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خطبه ها 
خطبه: 1 


من خْطبَه له عَلیّه السَلام بَدکَرَ فبا اعْبداء حَلّق اءلسّماء و الْض و حَلّق آَدَم 


لحم له آلّذی ِ مدحته حَتة الْقَائلون و لا یخصی تعماعه الْعاحون, و لا 
پوذی حَفه المجْتهدُونَ ۳۹ درک و ذ الهمم, و لا یِنالهة غَوَصْ الفطن, 


‌ 


م۶ 5 عطن 
لذی لسن لصفته حه دون 1 شث مومود و لا وفث مشفوة و لا جل 
ِ ۱ - ّ ِ ی 
مَمدود؛ فطر الحلایق بقدرته, 5 و تشر الریاح برَحمته, و وند بالصخور میدان 
اضه. 
پ یی ‌ 
أَوّلَ لس معرفنة ند حفال مغر فته النظذنه به کمال التصدیق به توجیدو 
الاخلاص ل4, و گمال الاخلاص له تفن الصَفات عَله, لشهاده کل صقه آها عّر 
الحعضوف: شهاده کل موصوف 1 له عَیْرٌ الصفه. 
ِ زر ۷۲ ۷" > ام اش مه > 3 
قمَن وضف الله سْبحاتة ققَذ قرّتة, و من و فقَذ تناة و من تناة فقد 
جزاءة, و من جزاه 29 ققَدٌ جَهْلَه. و من جَهلة فَقَذ شار الیه. 


۶ 0-۰ لل و 


و من اءشار الیّه فقو حَده, و مَن حَده قَقَد عَذَه, و من قال فیم؟ فَقد صَشَتَة, 
و مَنْ قال 
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علام؟ قَقَو اءلی من 


کایْن لا عَن حَدّث وفاجل ا بت العیکات ولا بصبژ او متطور ال 
شی ء لا بمُرایلم» فاعل لاب 9 


فد با " 


اعدام مربها, و اءغضف مجراها, و اعبِعد منشاها, قاءمرها بتصفیق الما 
الرخٌار, و اثارو مَوح البحار 


۱ 


را وا فیک فان وس ما و مایر. 


حّ فتق ما بَین السماوات الَعْلی, قملاءه هن اءطوارا من مَلائکته, منهَم سشجود 
لا یرُکعون. و ژکوع 


ص: 2 


لا تلتصبون, و صافْون لا یترایلون, و مُسَیْخُونَ لا بساءمون, لا یَعُشاهة نوم 
نون و لاس الق و اقلرة تدای چ لا عَفْلَ النسیار ناه 


سل اعقدامْمم, 0 ّ الما لیا اععنافهَم, والخارجة من 
الاءقطار اعركان الْْناسبَة لقوایّم العزش اءتافهش. ناکم دوتة 
اعبَصارهم. فتلفغون تَحتَة باءَجنحَتهم. عضرویذ تم و تتن من وفع خب 
ره اءسْتَارّ الْفَدْره. لا یتَوَهمُون زر رهم باللضویر, و5 4 
الَمضئوعین, و لابَحَدُوتَة بالاءماکن, و لا بُشیرون الب بالتّظا 


مئها فی صقه حَلّق آدم عَلَیّه السَّلامْ 


نم جمع سبُحاته من خن الاعرض و سهّلها, و عذبها و سَبَخها, تَرْبه سئتها 
بالماء حتی خلضَث. و لا طها یالبله حتّی لژبث. فجبل منها ضُوره ذات اءخناء 
و ول و اءعضاءٍ فضَول. اءجْمَدها حتّی اسْتَمُسکت, و اءصلدها حتّی 


صلصلت, لوَفتِ مَعدذ ود و5 اعجل فلوم 


قح قح فبها من روجه قَمَنْلتْ (ٍنسانا ذً اعذهان بجیلها, و فکر یتصرف بها, 5 
ِِِ یَختدمها, گر اءواتِ ها و5 قرو یفرژق بها ین الکو" والباطل 
والاءدواق والْمشام والاألوان والاءگناس, مَعْجُونا بطبته لا الْْحْتقه, 
والاعشباو الم تیقم والاصْدآد متعادته" لاخلاط القتبایه, من الخر ولد 
والیه والَجْمود, والْمَساءه وَالسُرُور وَاسْتَاءی اللَه سْبَحاتة المَلائْکة وديعتة 


يهمْ و عَهّدٌ وصبته الم فی الاذعان بالسٌّجود له والحُشوع [تکر موه: 


قفال سیْحاتة: (اسَجذوا لادم قسَجدوا الا ابْلیس) اعْترئة الْحَمیَةُ و عبت 
علیه السْمَوَه و تعَرّر بحَلقه الثار, وَاستَوهن حَلّق الَلصال. قاءعقطاءٌ ال ِ 
لتّظر اسیَحُفاقا لِلسَحَطَه واستلماما للبلَّه, وَائجازا لِلدو, ققال: (اک مَن 
الْعْنْظَرینَ الی 
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ِا بشکه رگید بو‌هنه. اب ست جدل / ر 
تعط ال سْبحاته له فی تَوْبیّه, و وعَدَه المرد اٍلی 
جننه. 5 الی دار البلیّه, و تناسُل الد 
و احطفی سبحاته ه من ولدو اعثییاء 2۶۱ حَد عَلي الوحی مِيناقَهُم, و عَلی تبلیغ 
الرزساله آماتَتهم, لفا بِدْل اعَکْتَر حَلَقه هد له 1 ایهم فجهلوا حَفة, و انتّخذوا 
الائداد مَعَة, و اجْتبالتهْم الشَیاطین عَن معرو 1 
قبعیت فیهم رَسْلةٌ و واتر الم بیع ۹ ناژ و 
روم علسی نقعیه. و یَتجُوا عهم بالنلی. و نثیژوا هم دفاین العف 
و یرومم آیاتِ الْمْفِرّه. 


۱۳" 

اما 

۳ 

۱ 

اما 

كذ 
۳ - 


> 9 بو 


من سقف قَوقهم مر فوع, و مهاد تختهّم مَوَّصُوع. و معایش تحْييهم, و اجال 


تَفْنيهم, , و اءوصاب هر مهم و تنابع ع ی عَليهم, و5 2 یخل ن نة خلقه 
ون بت با 9 

من تیی مرس أَعَو کتاب مُنرَل, او ی ءوّ مَحَجّه فایْمَه, رسل لا 

مَصَرٌ بهغ فلة عَدَدهم. و لا کنرهْ المَکَدیین من سابق سمی له من 


کلف ذلک تست ره و5 مضت الحَهَو, 
ال ار بعت ال سبحاتهة مَحَمّدا با 2 ۰ له < 
عدذنه, 3 ِ يوت مَا ءخُوذا علیٍ ی مشع ر6 سمائة, کریما 
میلاد. 5 ال الارَضٍ یوَعَیذ ملل متَقرّقة, و5 ی مَتَيشره و طرایق 
متشه تیم قشگه له بخلقه. اع2 و 
قهداهم به 


3 
۰ 
۰ 
13 


ص: 4 


اف اه ادلی اه ۶ وه لقاعغ, و رضب له ما علدغ و 
اءکرمه غن دار الیاه رعت نه عرشهعارم الیلهی, ففحه الیه کریها خی 
و آله, و خلف فیکُمٌ ما خلت الائبیاء فی أممها لد لم یوم 
هملا. بقیرٍ طربق واضح, و لا علم قا بر کتابِ ريکم فیکم متینا حلالة و 
تا ی و وت 
أ 


و عامَةّ, و عبَرَهٌ 5 مَثالة, 5 مُرَسَلة و مَحذودة, و محْکمهةه و مُتَسشابهَةهٌ 


مَفَسرا مَجْمَلَهٌ و مَبینا عوامضة ب ب ی ماخوز میناق في علمه و فُوِسع علی 
ماد فی جق و تن فلبّتِ فی الکتاب قَرَضهة, مَعلوم فی السّتُه تَسَحْهُ 
و واچب کی السئو اعحْة, و فُرَعّص فی الکتاب 7و کَذ, و بيْنَ واجب, و رال 
فی مستَفبله, و قبای ین محارمه من کبیر اءوعَد عَلیّه نيراتة, ء و ضفغیر 
2 ی اه ره یادا ۱ 


منها هی ذکر الْحَخ: 


و قرض عََِکُم حْ یه الذی جعَلهُ فلة للاعنام یروت وژود الائْعام و 
یعون الب ولو الجمام جَعَلَة مج لِتواضَعهم لعَطمته و ادعاء 
لعّته, و اْتا من که شقاعا اعجا وه وه و صقوا کلمته ۳ 
مواقفت تایه و هو تحلاککره القطیفین : یعزشه بُحْرِرُونَ الازباح 


صّ 


منجر عباد: نه. 5 پتبادرون عیْدَد َوْعد مَغفزته, ۳ بُحاتَه و تعالی للاسّلام 
علما و للْعایذ, ج خرماء, فر فرض حَجه و آوجب حقَهُ و نب لك وفادتة ققال 
بحاتغ: "و له علی الثاس ج البیّتِ من اشتطاع اه سبیلاً و من گقر ان 


َو عن العالیین " 


ترجمه: خطبه ای از آرخ حضرت (علیه السلام) در باره تاد ار نش اتسار وزمین ق آقر تاه آدم 
(ع)است 


حمد باد خداوندی را که سخنوران در ننایش فرو مانند و شمارندگان از 
شمارش نعمتهایش عاجز ايند و کوشندگان هر لکه داره کوشند. حق 
نعمتش را انسان که شایسته اوست., ادا کردن نتوانند. خداوندی, که 
اندیشه های دور پرواز او را درک نکنند و زیرکان تیزهوش, به عمق جلال و 
جبروت او نرسند. خداوندی که فراخنای صفاتش را نه حذی است و نه 
نهایتی و وصف جلال و جمال او را سخنی درخور نتوان یافت. که در زمان 
نگنجد و مدت نیذیرد. آفریدگان را به قدرت خویش بیافرید و بادهای باران 
زای را بپراکند تا بشارت باران رهمت او دهند و به صخره های کوهساران, 
زمینش را از لرزش بازداشت. 


اساس دین, شناخت خداوند است و کمال شناخت او, تصدیق به وجود 
اوست و کمال رت به وجود اوء یکت و یگانه دانستن اوست ۲ کمال 
اعتقاد به یکتایی و یگانگی او, ۳ دور از هر شایبه و آمیزه ای 
1 پررستش او زمانی از هر شایبه 8 آمیژم ای پاک باشد که از ذات او نفی 

هر صفت شود زیرا هر صفتی گواه بر اين 0 
است و هر موصوفی, گواه بر این است که غیر از صفت خود است. 


فرکنی خدانند فان ترا بهصفی اند بر ات فص کی افیا ند لکد 


داریزی مقرون ساخته و هر که او را هه وه 
داریزش پنداشته و هر که هو کم اسر پندارد, لکه دارنان است که به 
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او را ندانسته و نشناخته است. و هر که او را ندانسته به سوی اشارت کند 
و انکه به سوی او اشارت کند محدودش پنداشته و هر که محدودش پندارد, 
او را بر شمرده است و هر که گوید که خدا در لکه داریست, خدا| را درون 
چیزی قرار داده و هر که گوید که خدا بر روی چیزی جای دارد. دیگر جایها 
را از وجود او تهی کرده است. 


خداوند همواره بوده است و از عیب حدوت؛ منزه است. موجود است؛ نه 
آنسان که از عدم به وجود آمده باشد ؛ با هر چیزی هست.؛ ولی نه به گونه 
ای که همنشین و نزدیک او باشد؛غیر از هر چیزی است. ولی نه بدان سان 
که از او دور باشد. کننده کارهاست ولی نه با حرکات و ابزارها. به 
آفریدگان خود بینا بود, حتی آن زمان, که هنوز جامه هستی بر تن نداشتند. 
تنها و یکتاست زیرا| هرگز او را یار و همدمی نبوده که فقدانش موجب 
تشویسش, گردد. موجودات ترا چنانکه باید ببافرید:و آفریتش را چنانکه. ناید 
آغاز نهاد. بی آنکه نیازش به انديشه ای باشد یا به تجریه ای که از آن سود 
برده باشد يا به حرکتی که در او پدید آمده باشد و نه دل مشغولی که 
موجب تشویش شود. آفرینش هر چیزی را در زمان معینش به انجام 
رسانید و میان طبایع گوناگون, سازش پدید آورد و هر چیزی را غریزه و 
سرشتی خاص عطا کرد. و هر غریزه و سرشتی را خاص کسی قرار داد, 
اک بر او جامه اف رن یو تفت یه آن آگاه بود و 
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را می دانست. 


آنگاه, خداوند سبحان فضاهای شکافتهٍ را پدید ورد و به هر سوی راهی 
گشود و هوای فرازین را بيافرید و در آن آبی متلاطم و متراکم با موجهای 
دمان جاری ساخت و آن را بر پشت بادی سخت وزنده توفان زای نهاد. و 
فرمان داد, که بار خویش بر پشت استوار دارد و نگذارد که فرو ریزد, و در 
همان جای که مقرر داشته بماند. هوا در زیر آن با گشوده نت ه آت دقن 
فراز آن جریان یافت. (و تا آن آب در تموج آید), باد دیگری بیافرید و این 
باد, سترون بود که تنها کارش, جنبانیدن 71 بود. آن باد همواره در وزیدن 
بود وزیدنی تند. از جایگاهی دور و ناشناخته. و فرمانش داد که بر آن آب 
مقاج, وزیدن گیرد و امواج آن دریا برانگیزد و آنسان که مشک را می 
جنبانند, آب 1 باد به گونه ۱ ۱ 
جایی تهی از هر مانع بوزد. باد آب را پیوسته زیر و رو کرد و همه اجزای آن 
در حرکت آورد تا کف بر سر برآوردر انتعان که-از شنیز, کره حاصل شود. 
آنگاه خدای تعالی آن کفها به فضای گشاده, فرا برد و از آن هفت آشمان 
را بيافرید. در زیر آسمانها موجی پدید آورد تا آنها را از فرو ریختن باز دارد. 
بر گر ان آنها سعتی اند برآورد بی هیچ ستونی که بر پایشان نگه دارد یا 
میخی که اجزایشان به هم پیوسته گرداند. سپس 
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به ستارگان بیاراست و اختران تابناک بد برد آوزد و چراغهای تابناک مهر و 
ماه را بر فرصت هر یک در فلکی دور رورم ری کرحتدم عوتان 


لوحی و 
سپس, میان آسمانهای بلند را بگشاد و آنها را از گونه گون فرشتگان پر 
نمود. 


برخی از آن فرشتگان. پیوستهم در سجودند, بی انکه رکوعی کرده باشند, 
برخی همواره در رکوعند و هرگز قد نمی افرازند. صف در صف, در جای 
خود قرار گرفته اند و هیچ یک را یارای آن نیست که از جای خود به دیگر 
جای رود. خدا را می ستایند و از ستودن ملول نمی گردند. 


هرگز چشمانشان به خواب نرود و خردهاشان دستخوش سهو و خطا نشود 
و اتداممانشان.سستی. نیون و فلت فر آموتتی. بر آنان یرم بر ده 
کروهی از فرشتگان امینان وحی خداوندی هستند و سخن او را به 
رسولانش می رسانند و انچه مقدر کرده و مقرر داشته, به زمین می اورند 
و باز می گردند. گروهی نگهبانان بندگان او هستند و گروهی دربانان 
بهشت اویند. 


شماری از ایشان پایهایشان بر روی زمین فرودین است و گردنهایشان به 
آسمان فرازین کشیده شده و اعضای پیکرشان از اقطار زمین بیرون رفته 
و دوشهایشان آنچنان نیرومند است که توان آن دارند که پایه های عرش را 
بر دوش کشند. از هیبت عظمت خداوندی پارای آن ندارند که چشم فرا 
کنند, بلکه. همواره. سر فرو هشته دارند و بالها گرد کرده و خود را در آنها 
پیچیده اند. میان ایشان و دیگران, حجابهای عرت و عظمت فرو افتاده و 
پرده های قدرت کشیده شده است. هرگز پروردگارشان را در عالم خیال و 
توهم تصویر نمی کنند و به صفات 
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مخلوقات متصفش نمی سازند و در مکانها محدودش نمی دانند و برای او 
همتایی نمی شنا سند و به او اشارت نمی نمایند. 


هم از این خطبه در صفت آفزیتشن آدم علیه السلام : 


آنگاه خدای سبحان, از زمین درشتناک و از زمین هموار و نرم و از آنجا که 


ژزمین شیرین بود و از آنجا که شوره زار بود,. خاکی بر گرفت و به آب 
0 پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و 
از آن پیکری ساخت دارای اندامها و اعضا و مفاصل. و خشکش نمود تا 
خود را بگرفت چونان سفالینه. وی رسای سس وتو 
گردانید. آنگاه از روح خود در آن بدمید. آن پیکر گلین که جان یافته بود. از 
جای برخاست که انسانی شده بود با ذهنی که در کارها به جولانش درآورد 
و با انديشه ای که به آن در کارها تصرف کند و عضوهایی که چون 
ابزارهایی به کارشان گیرد و نیروی شناختی که میان حق و باطل فرق نهد 
۰ و رنگها و چیزها را دريابد. معجونی سرشته از رنگهای 
نه ن. 


برخی همانند یکدیگر و برخی مخالف و ضد یکدیگر. چون گرمی و سردی, 
تری و خشکی (و اندوه و شادمانی). خدای سبحان از فرشتکان امانتی را 
که به انها سیرده بود, طلب داشت و عهد و وصیتی را که با انها نهاده بود, 
خواستار شد که به سجود در برابر او اعتراف کنند و تا اکرامش کنند در 
برابرش خاشع گردند. 


پس.۰ خدای سبحان گفت که در برابر آدم سجده کنید. همه سجده کردند 
مگر ابلیس که از سجده کردن 
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سر بر تافت. گرفتار تکبر و غرور شده بود و شقاوت بر او چیره شده بود. 
بر خود ببالید که خود از آتش آفریده شده بود و آدم را که از مشتی گل 
سفالین آفریده شده بود. خوار و حقیر شمرد. خداوند ابلیس را مهلت 
اتایی اش با سس شور کر دسا آرفایس وهای مایت 
رساند و آن وعده که به او داده بود, به سر برد. پس او را گفت که تو تا 
روز رستاخیز از مهلت داده شذ کانی. 


آنگاه خداوند سبحان آدم را در بهشت جای داد؛ فان که ز ند کی تن 
خوش و آرام بود و جایگاهی همه ایمنی. و از ابلیس و دشمنی اش برحذر 
داشت. ولی دشمن که آدم را هون سرای خوش و آمن. همنشین نیکان 
دید بر او رشک برد. آدم یقین خویش بداد و شک بستد و اراده استوارش 
به سستی گرایید و شادمانی از دل او رخت بر بست و وحشت جای آن 
بگرفت و آن گردن فرازی و غرور به پشیمانی و حسرت بدل شد. ولی 
خداوند در توبه به رزوی او بگشاد و کلمه رحمت خویش به او بیاموخت و 
وعده داد که بار دگر او را به بهشت خود بازگرداند. لیکن نخست او را به 
این جهان بلا و محنت و جایگاه زادن و پروردن فرو فرستاد. 


خداوند سبحان از میان فرزندان آدم, پیامبرانی بر کید و از آنان پیمان 


گرفت که هر چه را که به انها وحی می شود. به مردم برسانند و در امر 
رسالت او امانت نگه دارند, به هنگامی که بیشتر مردم, پیمانی 
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را که با خدا بسته بودند. شکسته بودند و حق پرستش او ادا نکرده بودند و 
برای او در عبادت شریکانی قرار داده بودند و شیطانها از شناخت خداوند, 
منحرفشان کرده بودند و پیوندشان را از پرستش خداوندی بریده بودند. 
پشی رامیرآن اس هادان عرسا پامتران ان بقتصا کر نیاموند: نا ان 
مردم بخواهند که آن عهد را که خلقتشان بر آن سرشته شده, به جای ارند 
و- تفت اه وا که ار عانبرده یه فا ماد آامر دار آنان ختت کنونم که 
رسالت حق به آنان رسیده است و خردهاشان را که در پرده غفلت. مستور 
گشته, برانگیزند. و نشانه های قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشکار 
است به آنها بنمایانند و هم آنچه را که بر روی زمین است و آنچه را که 
سیب حیاتشان با وت مر کشان مس تشد ند آان اسان و ار ها 
و مرارتهایی که پیرشان می کند یا حوادثی که بر سرشان می تازد, 
اگاهشان سازند. خداوند بندگان خود را از رسالت پیامبران, بی نصیب 
نساخت بلکه همواره بز نان کتاب فرو فرستاد و برهان و دلیل راستی و 
درسنی آیین خویش رز بر ایشان آشکار ساخت و راه راست و روشن را 
خود در پیش پایشان بگشود . پیامبران را اندک بودن یاران, در کار سست 
نکرد و فراوانی تکذیب کنندگان و دروغ انگاران, از عزم جزم خود باز 
نداشت. برای برخی که پیشین بودند نام پیامبرانی را که زان سپس 
خواهند آمد, گفته بود و برخی را که پسین بودند, به پیامبران پیشین 
شناسانده بود. 


قرنها بدین منوال گذشت و روزکاران سپری شد. پدران به 
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دیار نیستی رفتند و فرزندان جای ایشان بگرفتند و خداوند سبحان. محمد 
سل ال رها الله علیه: و آله) را فرستاد تا وعده خود برافرنی دون 
نبت به پایان برد. در حالی که از پیامبران برایش پیمان گرفته شده بود. 
نشانه های پیامبری اش آشکار شد و روز ولادتش با کرامتی عظیم همراه 
بود. در اين هنگام مردم روی زمین به کیش و آیین پراکنده بودند و هر کس 
را بافر ۵ عقندت و آیین و-رستمی دیکر نود" پاره ای خدا را به آفرید گانش 
تشبیه می کردند. پاره ای او را به نامهایی منحرف می خواندند و جماعتی 
می گفتند که این جهان هستی, آفریده دیگری است. خداوند به رسالت 
محمد (ضلین الله علیه وراله) آنان را از کمراهن مزهانید ویک حهالت از 
انا دون 


شداوند شیخار, فرتیت فرت .و لفای خود زاره عخمد (صلی الله عایه و 
آله) عطا کرد و برای او آن را پسندید که در نزد خود داشت. پس عزیزش 
داشت و از اين جهان فرودین که قرین بلا و محنت است.؛ روی گردانش 
نمود و کریمانه جانش بگرفت. درود خدا| بر او و خاندانش باد. 

محمد (صلی اللّه علیه و آله) نیز در میان امّت خود چیزهایی به ودیعت نهاد 
که دیگر پیامبران در میان ات خود به ودیعت نهاده بودند زیرا هیچ پیامبری 

ات خویش را بعد از خود سرگردان رها نکرده است, بی ایک همه 


روشن پیش پایشان گشوده باشد يا نشانه ای صریح و آشکان براق 
هدایتشان قرار داده باشد. مخمه (ضاین لام الیش کاس را که ار 


سوی پروردگارتان بر او 
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تاک شم دز دوه هان اشفا _ نماد کتاین که اخکام خلال تس خرامسشن دز ان 
بیان شده بود و واجب و مستحب و ناسخ و منسوخش روشن شده بود. 
معلوم داشته که چه کارهایی مباح است و چه کارهایی واجب يا حرام. 
خاص و عام چیست و در آن اندرزها و مثالهاست. مطلق و مقید و محکم و 
متشابه آن را آشکار ساخته. هر مجملی را تفسیر کرده و گره هر مشکلی 
را گشوده است. و نیز چیزهایی است که برای دانستنش پیمان گرفته شده 
و چیزهایی است که بو نادانستنش رخصت داده شده. احکامی است که در 
کتاب خدا به وجوب آن حکم شده و در سنت, آن حکم نسخ گشته و 
احکامی است که در سنت., به وجوب آن تاکید شده ولی در کتاب به ترش 
رخصت داده شده و نیز اعمالی است که چون زمانش فراز اید, واجب و 
چون زمانش سپری گردد, وجوبش زایل شود. و در باب اموری که ارتکاب 
آن گناه کبیره است و خدا به کیفز آن؛ وعید آتش دوزج داده و اموری که 
ازتکات ان اضر اشت ممسوجت کیان و آمر رس اوست‌تو ایووی 
که اندک آن هفر ند تفه این م,هر کت .سخید: امنت: که پیش از آن.هم. بة 
جای آورد. 


وه ره ره ی 


خداوند, حج خانه خود را بر شما واجب گردانید و خانه خود را قبله گاه 


مردم ساخت. و تمام, آنسان که ستوران به آبشخور روی نهند 
کبه‌تران به اشبانهیام. سزندر بدان درایت خدای: ستحان :حج را مفرر 


فرمود تا مردم در 
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برابر عظمت او فروتنی نشان دهند و به عزت و جبروت او اعتراف کنند. و 
از میان بندگان خود کسانی را برگزید تا صلای دعوت او شنیدند و اجابت 
کردند و سخن حق تصدیق نمودند و در آنجا پای نهادند که پیامبر انش نهاده 
بودتده به آن فوشتکان هما نید شدتد که کرد عرش طواف .هی کنند و در 
این سودا که سرمایه شان عبادت اوست, سود فراوان حاصل کردند و تا به 
فیعاد. آفززتخن. او دنننت یایند بر. یکدیکر .بیشی: جستتد: خدآوند, سبحانه و 
تعالی, حج را نشانه و علامت اسلام قرار داد و کعبه را پناهگاه پناهندگان و 
حح را فریضتی واجب ساخت و حقش را واجب گردانید ۱ بر شم 
مقرر فرمود و گفت: (برای خدا حج آن خانه بر کسانی که ور زر قتام ره 
آن داشته باشند, واجب است و هر که راه کفر پیش گیرد بداند که خدا از 
جهانیان بی نیاز است). (1) 
خطبه: 2 
و من حُطْبَهٍ له عَلیّهٍ السَلام بَعد اصرافه من مین 
اعحْمَدُهُ استئماما لنغمته. و اسَتسلاما لِعرّنه, و اسْتَْصاما هن معصییه. و 
1 تیه فاقة الی کفانته اه ال من قداة. و ال من عاداة و لا بفتقژ 
من گفاة, قاة ارَجخ ما ورن و اعفْسل ما خزن و اعشهة اء نْ لا ال الا الله 
وعَد لا شریک له شَهاده مُفتخنا اخلاضها, مَعنَه مثتفدا مصاطهّ تتقسّک بها 
اعبدا ما اعبْقاناء و تدخژّها لاهاویل ما بلْقانا فائها عَزيمَة الایمان, و فایَحة 
الاخسان و مَرّضاهٌ الرحمن, و مَذحرةه الشیّطان. 


و اءشْهَدٌ اعيّ مُحَمّدا عَبْده 5 و رشولة, اعرَسَلَةٌ یالذین العشهّور. و العلّم 
المَاءیُور و الاو الْعشطور" و التور الشاطع, و الصیاء اللامع, و الاعقر 
الضادع. ازاحة [ شبهات. ۳ بالبَیناتِ. 
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1- 1.سوره 3, آیه 91. 


تحخذیر| بالایات, و تخویفا بالمثلات و الّاس فی فتن الْجَذَم فیها بل الين 
و ترش تواری اقب و اختلف جر و تسَتّت لام و ضاق امرخ 
و ی اعد قالْهُدی خامل, و القمی شامل. _غصی الرَحْمنْ, و نصرَ 
السَیّطان. و خُذِل 1 یمان قالهانت دعائمة. و سرت ععالعة و ترس 
رف 


اعطاغوا السْبّطانَ فسَلکوا مسالِكة, وورذوا مَناهلَة, بهمٌ 
قام لواوةْ فی فتن داسَتهْم باعخفافها, و ونم افیا و قامت علی 
سنایکهاء قَهَمْ فیهاً تانقون, حایرون جاهلون معئوئون فی خی دار و سر 
جيران, تَوَمَهُمٌ سُهُود و كَحْلهْم ذُمُوع, باعض عالمها مُلجَمٌ و جاهلها مُکَرَم. 


میا نی ال الم خی الله علند ه له غرزت ام 


هم وضع سزه و لجاء اعمره و عَیْبَةٌ علمه و موئل خْکمه 
جبال دینه, هم اعقام ائجناء طَهّره و اءْقَِ التعاد قرایصه. 


مئها فی الَمْنافقین: 


ع‌ِ 
بلو 
ررغوا الْفْجور, سوم الْنْو, و حَضَُوا 3 0 ِِ 
له له و له من هده امه اعخذ و لا تس ی یهم من جرّث یمهم له 


الغالی, و ؛ 
تال و هم حصایص و" الولاه, و 3 9 صِیّهْ و الورائة, ان او رَجَع 
لح الی اعمله و تقل الی مْتقله 
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س و ٍ ۱ ۳ 


اصا 


او را سپاس می کویم و خواستار فزونی نعمت او هستم و بر استان 
رت مر سلاو ام و خواهم مار امه مان نکه دار او 
یاری می جویم که نیازمند انم که نیازم برآورد. هر کس را که او راه بنماید, 
گمراه نگردد 
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و هر کس را که با او دشمنی ورزد. کس زینهار ندهد, هرکس را که تعهد 
کند, بی چیز نشود که تعهدش از هر چه به سنجش ید افزون است و از 
1 برتر. یه مهم ی 2۳ خدای 


شهادت می دهم » شهادتی که خلوصش از بونه آزمایش نیکو ترامده بااشد و 
اعتقاد به آن با صفای بیت همراه بود. بدان چنگ در می ز نم» همواره ۳ 
آنگاه که ما را زنده می دارد و می آندوزیم آن را برای روزهای هولناکی که 
در پیش داریم. چنین شهادتی نشان عزم جزم ما در ایمان است و سرلوحه 
نیکوکاری و خشنودی خداوند است و سبب دور ساختن شیطان. 


مات من دهم کهسند (ضلی الله غلیهه ال بنده اصو سامیو آوزشت 
که او را فرستاد با ایینی چون افتاب تابنده, پراوازه و دانشی برتر و کتابی 
نوشته شده و فروعی تابان و پرتوی درخشان و فرمانی قاطع تا حق از 
باطل بازشناساند؛ و زنگ شبهت از دلها بزداید. محمد (صلی الم له و 
آله) برای اثبات پیامبری خویش حجتها آورد و مردمان را با آیات کتاب خود 
بیم داد و با ذکر عقوبتها و کیفرها که , بر امتهای پیشین رفته بود. بترسانید. 
فردمان ون فتته:هایی کرفتان‌نودیمم کهدن آن رستته دی کته نود .هه اجه 
یقین شکست برداشته و می لرزید. هرکس به چیزی که خود اصل می 
پنداشت چنگ زده بود. کارها پراکنده و درهم, راه بیرون شدن از آن فتنه 
ها باریی, طریق هدایت مسدود و کوری و بی خبری انسان شایع و 
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همه گیر که هدایت را آوازه ای نبود. خدا| را گناه می کردند و شیطان را یار 
و یاور لو بد: ایمان خوار و ذلیل بود, ستونهایش از هم حوزن‌ختة و نشانه 
هایش دگرگون و راههایش ویران و جاده هایش محو و ناپدید. 


همگان در راه قیطان: حام.می مه اش استصور آوعی: توتقیوند: به پاری 
این قوم بود که شیطان پرجم پیروزی برافراشت و فتنه ها برانگیخت و 
آنان را در زیر پاهای خود فرو کوفت و پی سپر سمهای خود نمود. آنان, در 
ان حال, حیرت زده و نادان و فریب خورده بودند و بهترین خانه ها(1) را 
بدترین همسایه. شبها خواب به چشمانشان نمی رفت و سرمه دیدگانشان 


سرشک خونین بود. آنجا سرزمینی بود که بر دانایش چون ستوران لگام می 
زدند و نادانش را بر اورنگ عزت می نشاندند. 


و از این خطبه (در وصف آل محمد صلی الله علیه و آله): 


آل محمد امینان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن علم او و 
مرجع حکمت او و خزانه کتابهای او و قله های رفیع دین او. قامت خمیده 
دین به پایمردی آنان راستی گرفت, ۱ 25 
آرامش پافت. 

و از این خطبه درباره منافقین 


گناه می کارند و کشته خویش به آب غرور آب مي دهند و هلاکت می 
ف آ ات ما له اعای اه اه ها اه 
توان کرد: کسانی مرا که مر‌هون شمعهای ایشان انوا ایشان بزایر تتوان 
داشت, که ال محمد اساس دین اند و ستون یقین که افراط کاران به انان 
راه اعتدال گیرند و واپس ماندگان به مدد ایشان به کاروان دین پیوندند. 
ویژگیهای امامت 


ص: 19 


1- 2.مراد خانه کعبه است. 


در آنهاست و بس. و ورائت نبوّت منحصر در ایشان. اکنون حق به کسی 
باز کته که شایسته آن. است و به‌.خایی یار اهده که از انها رخت بر نسته 


بود. 
خطبه: 3 


و من ج نت َة عَلَیّه السّلامٌ المَعْرُوقةٌ بالسْفسُقّه 


5 ۳ 3 9 9 
ات لیم اءْ محلی 0[ 
قی ال ۳ قسَدلث ذوتها ِِ 

ك"ِ- ۳ ۳ ۲ رت ۰ ۳ 

طحیو عَمیاء هم فیها الکبیر. و شیب فیها الطفیژ و دم فا قوس عثی 
یلقی, رية, فراءیث اءن الصَبر علی هاتا اءتجی فضبرّث و فی 1 عین قذ 


2 ک 


ی و 


الاغتذار منها, قصاجبها کراکب الصَعَبه ن اعشتق لها حَرَم, و ان اءسلس 

ت سرام 00 مت 1 ی ۳ 7+ و 

لها 1 تقحم, فمَنی التاس لعمر الله, بحه زٍ و شماس, 5 7 ون 5 اعت اض, 
سَبرّت عَلی طول المّده و شده المخته. حثی اذ مضی لسیله. جعلها فی 


۰ 
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مال اللّهٍ حَصْمه الا بل نبته الّبیع, الی اعن انتکت قَئَة, و اعجْهر عَلبّه عَملَة 
5 کی یه بط 


راعیی الا و الاسن ال کَقَرّف الط تثنالون لت من کُلّ جایب. حتی 
و ء الحسنان, و شقّ عطافی, مُخْتمین حولی کریيضه الم قَلَمّا 
تهضث بالاءقر تکَتث طایْقة یه و مَرقت اغخری و قسط حون کاعَهْم لَم 
یِشْمکُوا ال سبْحاتة ول پلک الاژالاجرة تعلها للذین لا ثریخون علّ 

فی الازض و لا قسادا و الاقة للضتی. "بلی و الله لد شیفوها و 
7 و لک علِیّتِ ابا هی اععْبنهم و راققم زبرجها. 


اعما و الذٍی قَلَق الحتّه, و براء السَمَه لو لا ۶ حَصُور الحاضر وقیامْ الحْجَّه 
بوجُود الّاصر, ما اعد حَد ال ی الفْلماء اء ن لا یْقاژوا علی کظَة ظالم و لا 
سب عظلوم لالعیْث حبلها قلی غاربها و سقیْث آخها یاس اعقلهاء و 
و 


(قالوا: و قام | لیّه له رخ مق اعفل النواه عند تلوقه الی.هها الم :ین 


اما 


نی اوه اعفْتل بیط فیه. (قلقَّا قرغ من فراعنه) قال له ان 
باس با اعمیر الَمْوْمنیَ لو اطردت مقالتک من حَْ اءفْصَیّت ققال هیهات 


ِ- 


۳ و 


۱ 


ِ 


عَبّاس لک شفشقه هدرت نم قَرّتث. 


ال ابش عَبّاس وال ما اءعسَفث علی کلام 1۳ کا تفن عم ال نیت 
1 م بل ملَة حبِث اعراد. 


ج 


وله علیه السلام فی هذه الحْطَبَه (گراکپ الصَْته | نْ اعسْتق لها اج 
أنْ اعشلس لها تقَحْم) پریذ اءنَهْ | ذا شدد علیهزر فی جَذب الزمام و هی 
نارغة ۳ خرم اءقها و ٍن اعزخی لها شا مع ضَعُوبتها تقحَمَت به قلَم 
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ساء‌ها ما بنا تن فی الاعبّدٍی و اشنافها الی الاءعناق 
ساءها ما بنا تبین فی الا بدی 
و | شناقها | لی الا عناق 


آگاه باشید. به خدا سوگند که (فلان) خلافت را چون جامه ای بر تن کرد و 
نیک می, دانست که بایخام:فن نسبت به: آن: جفنان. مجور است به اسیاب: 
سیلها از من فرو می ریزد و پرنده را پارای پرواز به قله رفیع من نیست. 
پس میان خود و خلافت پرده ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و به دٍ 

سو گشتم و رخ برتافتم. ی تست 
فضای ظلمانی شکیبایی ورزم» فضابی که بزرگسالان در سالخورده 
شوند و خردسالان به پیری رسند و موٌ من, همچنان رنچ کشد تا به لقای 
پروردگارش نایل ۰ دیدم, که شکیبایی دو ان حالت خردمندانه تر است و 
من طریق شکیبایی گزیدم. در حالی که, همانند کسی بودم که خاشاک به 
چشمش رفته, و استخوان در گلویش مانده باشد. می دیدم», که میراث من 

کارت می رود. 


تا آن (نخستین) به سرای دیگر شتافت و مسند خلافت را به 
ص: 21 


دیگری واگذاشت. 
شتان ما یومی علی کورها 
و یوم حیان اخی جابر(1) 


(چه فرق بزرگی است میان زندگی من بر پشت این شتر و زندگی حیان 
برادر جابر). 


ای تکفا کر آن روزها که زمام کار به دست گرفته بود همواره می 
خواست که مردم معافش دارند ولی در سراشیب عمر, عقد آن عروس را 
نهد از خود به: دیکرزی پنست: بنگرید: که. خسان ده پتسا نش وا ان دوه غبان 
خود تقسیم کردند و شیرش را دوشیدند. پس خلافت را به عرصه ای خشن 
و درشتناک افکند. عرصه ای که درشتی اش پای را مجروح می کرد و 
ناهمواری اش رونده را به رنج می افکند. لغزیدن و به سر درامدن و 
پوزش خواستن فراوان شد. صاحب آن مقام, چونان مردی بود سوار بر 
اشتری سرکش که هرگاه مهارش را می کشید, بینی اش مجروح می شد 
و اگر مهارش را سست می کرد. سوار خود را هلاک می ساخت. به خدا 
1 که در آن روزها مردم, هم گرفتار خطا بودند و هم سرکشی. هم 
دستخوش بی ثباتی بودند و هم اعراض از حق. و من بر این زمان دراز در 
گرداب محنت؛ شکیبایی می ورزیدم تا او نیز به جهان دیگر شتافت و امر 
خلافت: را در عیان.خماعتی. کزار داد که: مرا هم یکی. از آن. فبیل..می 
پنداشت. بار خدایا, , در این شور | از تو مدد می جویم. چسان در منزلت و 
مرتبت من نسبت به خلیفه نخستین تردید روا داشتند, که اینک با چنین 
مردمی همسنگ و همطرازم شمارند. هرگاه چون پرندگان روی در نشیب 
می تهادته با ال ز دم قرا.فی برندنه من راه مخالفت تفن بیمودم وبا انان 
همراهی می نمودم. پس؛ یکی 
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از ایشان کینه دیرینه ای را که با من داشت فرایاد آورد و آن قفحر. یز .او 
من روی بتافت که به داماد خود گرایش یافت. و کارهای دیگر کردند که 
من از گفتنشان کراهت دارم. 


آنگاه (سومی) برخاست, در حالی که از پرخوارگی باد به پهلوها افکنده بود 
و چونان ستوری که همی جز خوردن در اصطبل نداشت. خویشاوندان 
پدریش با او همدست شدند و مال خدا را چنان با شوق و میل فراوان 
خوردند که اشتران. گیاه بهاری را. تا سرانجام. آنچه را تابیده بود باز شد و 
کردارش قتاش را در پی داشت. و شکمبارگیش به سر درآوردش. 


شا کاه: دیدم که انبوه زد رو به من نهاده اند, انبوه جون یالهای کفتاران. 
گرد مرا از هر طرف گرفتند, چنان که نزدیک بود استخوانهای بازو و پهلویم 
را زیر پای فرو کوبند و ردای من از دو سو بر درید. جون رمه گوسفندان 
مرا در بر گرفتند. اماء هنگامی که. زمام کار را به دست گرفتم جماعتی از 
ایشان عهد خود شکستند و گروهی از دین بیرون شدند و قومی همدست 
ستمکاران گردیدند. گویی, سخن خدای سبحان را نشنیده بودند که می 
گوید: (سرای آخرت از آن کسانی است که در زمین نه برتری می جویند و 
نه فساد می کنند و سرانجام نیکو از ان پرهیزگاران است). (1) 


آری, به خدا سوگند که شنیده بودند و دریافته بودند. ولی دنیا در نظرشان 
اراسته جلوه می کرد و زر و زیورهای آن فریبشان داده بود. 


پذانیه فوگند به کسی که دنه زا شگافتم وساناران را آفویدم. کب اک 
انبوه ات یش ما آمدن یاران حجت را 


ص: 23 


1- 4.سوره 28, آیه 83. 


بر من تمام نمی کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر 

شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند. افسارش 
را بر گردنش می افکندم و رهایش می کردم و در پایان با آن همان می 
کردم که در اغاز کرده بودم. و می دیدید که دنیای شما در نزد من از 
عطسه ماده بزی هم کم ارج تر است. 


چون سخذش به اینجا رسید, مردی از مردم (سواد) عراق برخاست و نامه 
اه ادا 


علی (علیه السلام) در آن نامه نگریست. چون از خواندن فراغت یافت, 
این عباس گفت: يا امیرالمو منین چه شود اگر گفتار خود را از آنجا که 
رسیده بودی پی می گرفتی. فرمود: هیهات ابن عباس, اشتر خشمگین را 
آن پاره گوشت از دهان جوشیدن گرفت و سپس, به جای خود باز گشت. 
(1) ابن عباس گوید, که هرگز بر سخنی دربغی چنین نخورده بودم که بر 
این سخن که امیرالمو منین نتوانست در سخن خود به آنجا رسد که آهنگ 
ان کرده بود. 


معنی سخن امام که می فرماید: (کراکب الصعبه | ن اشنق لها خرم و ان 
اسلس لها تقجم) اين است, که اگر سوار, مهار شتر را بکشد و اشتر سر 
بر تابد بینی اش پاره شود ات که 
سرییجی کند و سوارش 1 ضبطش آورد. می گویند: (اشنق 
الناقه) زمانی که سرش را که در مهار است بکشد و بالا گیرد. (شنقها) نیز 
و 
گفت: (اشنق لها) و نگفت: (اشنقها) تا در برابر جمله (اسلس لها) قرار 
ود کته انا ان 
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1- 5,به غبارت: دیکر آتشی نود که زبانه کشنید. سیس: فروکنتن کرد: 


السلام) می فرماید: اگر سر را بالا نگه دارد او را به همان حال وامی 
گذارد. و در حدیت آمده است که رسول (صلی اللّه علیه و آله) سوار بر 
ناقه خود برای مردم سخن می گفت و مهار ناقه را باز ز کشیده بود (شنق 
لها) و ناقه نشخوار می کرد. (از اين حدیث معلوم می شود که شنق و 
اشنق به یک معنی است.) و شعر عدی بن زید عبادی هم که می گوید: 


معنی بیت (از فیض): شترهای سرکشی که زمامشان در دست ما نبوده 
خطبه: 4 


ومن خطبه له علیه السلام و هی من اءفصح کلامه علیه السلام و فیها یعظ 
الناس و بهديهم من ضلالتهم ویقال | نه خطبها بعد قتل طلحه و الزبیر 


تا اتدتئم فی. الطماء و ثم الْعَلتاء و بت القَجرئم عن السّرار ور 
مس ۵ ۶ ] 6 كِ ۳ سار از م۵ .سم و( هی «فحن 7 ل 9 و 60 2 و 
و و ۱ براعی الباعه من اه مه الطصَیحَة؟ یط جَنانْ 


بقارفة ااختمان, ما زیت اءقطر یکق عوافت العذر و اگم پجلیه 


چا الحصله حعن رتمهم ع لا ول عم تفتهه مد ع ٩‏ 
کم علی بعتن لو ی ۰ بث تلتفون و لا دلیل و تختهژون و لا 
ثمیهُون. الق اطخ لک لعجماء 1 لییان ! غعرّبت راعی امقری تحخلفت 


ب 


۶ اغر 
لد اعلتو ین لته یهار و و لیم تواقفتا ی سبیل الْحو" و 
الباطل من وب یماء لم بطعا. 


خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که فصیح ترین کلام حضرت است و 
در آن مردم را موعظه می کند در تاریکی, راه 


ص: 25 


خود را به هدایت ما یافتید و بر قله عژت و سروری فرا رفتید و از شب 
سیاه گمراهی به سپیده دم هدایت رسیدید. کر باد, گوشی که بانگ بلند 
خق را تشتود؛ که آنکه بانگ بلند را تشنود. آواز ترم چکوته آو را بباگاهاند. 
هر چه. استوارتر باده آن دل که پنوشسته از خوف. خدا لززان: اسنت: من 
همواره در انتظار غدر و مکر شما می بودم و در چهره شما نشانه های 
فریب خوردگان را می دیدم. شما در پس پرده دین جای کرده بودید و پرده 
دین بود که شما را از من مستور می داشت؛ ولی صدق نیت من پرده از 
بر روی جاده حق ایستادم. در حالی که. بیراهه های ضلالت در هر سو 
کشیده شده بود و شما سرگردان و گم گشته به هر راهی گام می نهادید. 
تشنه بودید و, هر چه زمین را می کندید به نم آبی نمی رسیدید. ی 
زبان بسته را گویا کرده ام. باشد که حقایق را به شما بگوید. در پر 

رو هه ی ی وی و ره 
از ان .زور که خق را دم آهر در ان تردی نکرده ام. اگر موسی (ع) می 
ترسید, بر جان خود نمی ترسید, بلکه از چیرگی نادانان 8 
ترر سید. 


ا رها مار ا ار کساطا ها 
آب اطمینان دارد. هرگز, از تشنگی هلاک نمی شود. 


خطبه: 5 


لما فیض, خصول اللق خی و شاه الغان ه اسان بن جر 
تیبایعا له بالخلاقه: 


3 
۳ 
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ککامی که رشول کدا (سلی الم علم وه ال رحلت یووم اس 5 
شتا سرا اما یه اب ما مت با تست سا 


ای مردم. بر درید امواج فتنه ها را به کشتیهای نجات و به راه تفاخر به 
نژاد و تبار مروید و دیهیم مباهات به مال و جاه را از سر فرو نهید. رستگار 
و پیروز است کسی که او را پاورانی است و به نیروی آنان قیام می کند و 
یا تسلیم می شود و خود را اسوده می سازد. آبی است بدبو و گنده و, 
لقمه ای است گلوگیر کسی که می بلعدش. آن کس که ثمره بستان خود 
را پیش از رسیدنش بچیند. همانند کشاورزی است که در زمین دیگری می 
کارد. 


اگر بگویم, گویند که آزمند فرمانروایی هستم و گر لب بربندم و خاموشی 
گزینم, گویند. که از مرگ می ترسد. چه دورند از حقیقت. آیا پس از آن 
همه جانبازی در عرصه پیکار, از مرگ می ترسم به خدا سوگند. دلبستگی 
پسر ابوطالب به مرگ از دلیستگی کودک به پستان مادر بیشتر است. ولی 
ام رل ما ها اش رن 
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کلام: 6 


و من کلام له علیه السلام ما اء#شِیر عَلَیْه یاغن لایِثبع طلْحَه و ابر و لا برْصد لهما القتال 


- ِ- 


و اه 1 اون کالصَبْع تام علی طول اللدّم حبّی تَصلّ لها طالبُها و بخْلها 
راض‌ها اي لکتی اه شرت بالفقیل اي الحَ ال مدیم عََهٌ و بالسَامالَمُطیع 
العاصی القریت ۱ ۱۳ فوال ما زلث مَذفوعا عَلّ 
حقی ششتاترا علت له قبض ال ته صلّی | بلق علیه و فاد ی عم 
الّاس هذا. 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) آنگاه که به اوگفتند .. 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) آنگاه که به اوگفتند, از تعقیب طلحه و 
زبیر باز ایستد و بسیج نبردبا ایشان نکند: 

بف خدا مه کنوه که.من.قفانند. ان کفتار نیتم که با ادا کوییدن: سنی و 
به دام اندازند. (1) 


بلکه به پایمردی یارانی که روی به حق دارند, روی برتافتگان از حق را فرو 
می کوبم. و به مدد کسانی که گوش به فرمان من نهاده اند, شورشگرانی 


را که همواره در حق من تردید می ورزیده اند, می زنم. و این شیوه من 
است, تا مرگم فرا رسد. سوگند به خدا, که آز آن: زهان. که رتضول الله 


(صلی له علیه و آله) رخت به سرای دیگر برده است تا به امروز, مرا از 
حقم بازداشته اند و دیگری را بر من برتری داده اند و برگزیده اند. 


خطبه: 7 


انحَدُوا السَیّطانَ لاءقرهم ملاکا و انحَدَهَم له اعشزاکا, قباض و فرح فی 
شذورچة و دت و زرح ی شخورهم فتر بان و طق بایغ ریت 
هم الزلل و رین لهَمّ الحخطل فعل من شرحة الصا لشْیطانْ فی سلطانه و 


تطف بالباطل علین لسازد: 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که در آن پیروان شیطان را نکوهش می کند 


شیطان را ملاک کار خود قرار دادند و شیطان 
ص: 28 


۳[ 1 
آواند کفتای را مین فرنیند و وا هی کند فاضتادان آن رام کیدند: 


نیز آنان را شریک خود ساخت. پس, در سینه هایشان, تخم گذاشت و جوجه 
برآورد و بر روی دامنشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد, از راه چشمانشان 
می نگریست و از زبانشان سخن می گفت. به راه خطایشان افکند و هر 
نکوهیدگی و زشتی را در دیده شان بیاراست و در اعمالشان شریک شد؛ و 
سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد. 

کلام: 8 

و من کلام له علیه السلام َعْیِی به الرّیَرٍ فی حال افْتَصَتٌ ذلک 

رم اه قدٌ بایع بیده و لَمْ یبای بقلبه ققَذ اء قرّ بالبّعه و ۶5 عّی الْوَلِیجَة 
قلیاِ علنها باعثر قرف و الا یدح فیما حَرج مه 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) مقصودش زبیر است, در حالی که, مقتضی چنین 
سخنی بود 


می گوید که با دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده. دست بیعت 
فراپینش آورد و مدعی شد که در دل چیز دیگری نهان داشته. اگر در ادعای 
خود بر حق است., باید دلیل بیاورد و گرنه, به جمع یاران من که از آنان 
دوری گزیده است باز گردد. 


کلام: 9 


و قدٌ اعرَعَدُوا و اعبرَفوا و مع هدَبّن الاعمرین ۵ لستا لستا تا خی 


وقع و لا تسیل حتّی تْمَطرَ 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در مورد صفت خود و دشمنش, وگویند درباره اصحاب 


همانند خندر خر وشیدند و خون: آذرخشن شعله افکندند. با اينهمه, ترسیدند و 
در کار بماندند. ما چون تندر نمی خروشیم, مگر انگاه, که خصم را فرو 
کوبیم و سیل روان نمی کنیم مگر انگاه که بباریم 


خطبه: 10 


اعلا و ان السیّطان قَدٌ جمع جزبة اسْتَجْلبِ حیلَة و رَجلَةٌ و | ّ بَصیرتی 

ِ رگ  1-‏ ۲و 9 1 1 
لععی ما لبْسَث علی تسی و لا لیس علتّ و ام اه فرط له حوّضا 
انا مَانة لا تطفزون عَله و لاو دون الیه. 


ار شییی؟ ای الق از از ی بت (علیه الیلات | 


آگاه باشید که شیطان حزب خود را گرد آورده و سواران و پیادگانش را 
بسیج کرده است. همان بصیرت دیرین هنوز هم با من است. چنان 


ص: 20 


نیستم که چهره حقیقت را نبینم و حقیقت نیز بر من پوشیده نبوده است. به 
خدا| سوگند, بر ایشان گودالی پر آب کنم, که چون در آن افتند بیرون شدن 
تتوانند و حون بیزون. آننده هر کر: هون نکنند که بار دیگر در آن افتند. 


کلام: 11 

و متخ کلام آم.عایه لام 

لاه مُحَمَدٍ بُن الحتيّه ما اءغطاه الرایة یوم الحَمَلِ ترول الجبال و 
عَّض علي تاجذک, اععر اللَة جَمَجمَتک. 3 فی الاءْض ده / ام ببتضرک 
اءضی القَوّم. و عَضّ بَضرک, و اعْلَمْ اءرّ الّصَرّ من عَنْد اللْه 0 
فرجضه؛ سخنی: از آن. حخضرت 

به پسرش, محمد بن حنفیه هنگامی که در جنگ جمل رایت را به دست او 


داد؛ 


به عاریت به خداوند او ها چوتان میخ در زمین استوار کن و تا 
دورترین کرانه های میدان نبرد را زیر نظر گیر و صحنه های وحشت خیز ر 
نادیده بگیر و بدان که پیروزی وعده خداوند سبحان است. 


کلام: 12 
وفن کلام له-علیه السلام لها اعطعتع اللة باعشحاب الکقل 
و ی و له باءصُحاب الجَمّل و قَذ 


قاٍل له 
حْ اءصخایو: ورد اعباعخی قلانا کان شاهدتا لیری ما نضر 1 ال 
عَلی اء غدایک. ققال له ع: 


اء قوی اعخیک معتا؟ ققال: تعم, قالْ: ققذٌ شهدتاء و لد شهدتا فی عشگرنا 
ها اعفْوَامُ فی الاب الیجال و | تما" 
یقوی بهمّ الِیمَانْ. 


ترجمه: چون خداوند در جنگ جمل پیروزش گردانید 


چون خداوند در جنگ جمل پیروزش گردانید. یکی از یاران گفتش ای کاش 
برادرم, فلان, میبود و می دید که چسان خداوند نو را بر دشمنانت پیروز 


ساخته است. علی (علیه السلام) از او پرسید: آیا برادرت هوادار ما بود 
گفت : اری. دم 


ص: لاد 


ءع( گفت: 


پس همراه ما بوده است. ما در اين سپاه خود مردمی را دیدیم که هنوز در 
صلب مردانر و زهدان زنان هستند. روزگار آنها را چون خونی که بناگاه از 
بینی گشاده گردد, نقزرمن آفرفه کین به آنفا تیزو. کیرد 

کلام: 13 


و من کلام له علیه السلام فی دم البَصْره چ اعهْلها 


تم جُند | لماع 5 اعلباع ع البهیمه, رغا فاءجبتَمٌ, و غقر فَهْربتَم, اءخلا 
رید و و | ۳ ۳ ۰ م2 
دقاقء 5 هدک شقاق, 3 


1 ۳ لتق بتکم حتّی کاعنی اعنظر الی مسجدها 
7 «ث«ث«ث«ح«ث«ث«ِ روایه جَوْجْو طیّر فی لَجّه تخر 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در نکوهش بصره و مردمش 


شما سپاهیان آن زن (1) بودید و پیروان آن ستور. (2) که چون بانگ کرد 
اجابتش کردید و چون کشته شد روی به گریز نهادید. خلق و خویتان همه 
فرومایگی است. پیمانهایتان است و دینتان دورویی است و آبتان 
شور است. آن کس که در میان شما زیست کند گرفتار کیفر گناه خویش 
است. و آنکه از میان شما رخت. بزبندد. به رحمت پرورد کارش. رسیدم 
است. وی ملسجد شما را می بینم, که چون سینه کشتی است بر روی 
دریا, زیرا شهرتان در گرداب عذابی که خداوند از فرازش و فرودش 
فرستاده, گرفتار است و همه ساکنان آن غرق شده آند. 


(در روایتی چنین آمده است): سوگند به خدا شهرتان در آب غرق می شود, 
تانکه نمین مسگدنان زا قی تم که هها ند نسته کنر آر آن‌نرون 
دارد. یا همانند شتر مرغی بر زمین 


ص: 31 


1- 7.مراد. عايشه است. 


2- 8.مراد, جمل پا شتری است که عابشه نز ان سوار بود. 


کلام: 14 


و من کلام له علیه السلام فی مِتّل ذلِک 


عرَصُکَم قریبة من المَاء بعیده من من السماء حفبت و 
شک َاعتم عَرض لتابل, هل کل, , و فرِيسَه لصائل. 


ترجمه: نبختی از ان حضرت (علیه السلام) در همین معنی 


و بردباریتان سفیهانه. اماج هر تیر بلایید و طعمه هر خورنده و شکار هر 


کلام: 13 


تفای الم خفیه: لاخ 


‌ ۱ ۱ ۲ ِ خ‌ ِ ۰ 
و ال آو وجَدئة فد توح به الَاء و ملک به الاماء لَردةئة, قاس فی الْعَدّل 
تمه و ضاق عَلیه الدّل فَالجَور عَلیه اعصْیقَ. 


درباره زمینهایی که عثمان سس زمان خلافت خود به این فان داده بود وامام 
(ع) آنها را به فتتلفانان باز گر دانید؛ 


به خدا سوگند, اگر چیزی را که عثمان بخشیده, نزد کسی بیابم, آن را به 
صاحبش باز می گردانم. هر چند. آن را کابین زنان کرده باشند ای 
کنیز کان: که خر دادکری. خشایش است و انکه از داد کر به نی آید. از 
ستمی که , ترآ ضی رون یر به ننی: آید. 


خطبه: 16 


و من خطبه له علیه السلام لا بُویع پالعدیته 


افْولْ: ان فی هدا الکلام الا دنی من مواقع الا حسان ما لا تبلغه, مواقع 
الاستحسان. و ان حظ العجب منه اءکثر من حظ العجب به, و فیه مع 
الحال التن و فا توا نج عه القضاجم. لا بقوم بها لسان: ولا نظاه فحها | 
نسان,, و لا یعرف ما اءقول | لا هن ضرب فی هذه الصناعه بحق, و جری 
فیها علی عرق, و م ایَعْقَله | | لا الع الِمُونَ. 


ترجمه. : خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) هنگامی که در مدینه با او بیعت کردند 


آنچه می گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستم. آن کس که 
جو‌اذت: عیرت. آهوز روز کار را نختسم بیتد و از.ان ند پذیردد: 


ص: 33 


پرهیزگاریش او را از آلوده شدن به کارهای شبهه ناک باز می دارد. بدانید 
که بار دیگر همانند رف کازی که خداوند, پیامبرتان را مبعوت داشت, در 


معرصض آز مایشن واقع شده اید. 


سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است, در غربال آزمایش, به 
اف درا سک و غربال می شوید تا صالح از فاسد جدا گردد. یا همانند دانه 
هایی که در دیگ می ریزند, تا چون به جوش آید, زیر و زبر شوند. پس. 
پست ترین شما بالاترین شما شود و بالاترینتان. پست ترینتان. وایس 
ماندگانتان پیش افتند و پیشی گرفتگانتان واپس رانده شوند. به خدا| 
سوگند, که هیچ سخنی را پنهان نداشته ام و دروغ نگفته ام که من از چنین 
مقامی و چنین روزی آگاه شده بودم. بدانید که خطاکاریها همانند توسنان 
چموش و سرکش اند که خطاکاران را بر آنها سوار کرده اند. آن اسبان 
لجام گسیخته به ناگاه می تازند و ۱ خود را به آنش دوز خ 0 
می کنند. و بدانید, که پرهیزگاریها همانند انشا رام و نجچیب اند که 
پرهیزگاران را بر آنها سوار کرده و افسارها به دست سواران داده اند و 
آن اسبان, خقویرا بهیفشت داحل فی. کنته: خفی است: و باظالی. 
گروهی هواداران حق اند و گروهی پیروان باطل. اگر پیروان باطل سروری 
يابند چه شگفت که از روزگاران دیرین شیوه چنین بوده است و اگر شمار 
هواداران حق اندک است, بسا, روزگاری رسد که افزون گردد. ولی, کم 
اتفاق اوفتد که آنچه پشت کرده, بار دیگر روی بنماید. 


من می گویم: قسمت آخر این سخن به پایه ای از زیبایی رسیده که هیچ 
کلامی بدان پایه نتواند 


ص: 34 


اتید آنکهة در آن لخد تاامفحاشن ان: پشتازته: بیش از آنکه بر فراست 
خود ببالد شگفت زده خواهد شد. با توصیفی که از آن کر تنم دزن 
فصاحتی است. افزون که نه هیچ زبانی را پارای بیان آن است و نه هیچ 
انسانی را توان گام نهادن در آن کرصه. این ادعای مرا درنیابد و نشناسد, 
فک کشی که در این صاعت خطی وافرش باشد مور آنن قصفان خفو: 
تاخت وتازق کردم باشد: و جر خردمتدان: آن را درتیابند. 


و هم از این خطبه: 


همواره دل مشغول دارد انکه بهشت و دوزخ را در برابر خود بیند. مردمی 
هستند کوشنده و سخت کوشنده, اینان رهایی یافتند. مردمی هستند طالب 
حق. ولی اهسته کارند. اینان را نیز امید رهایی هست و مردمی هستند. که 
3 کارها قصور می ورزند و تقصیر می کنند, اینان در اتش دوز سرنگون 
گردند. اگر به دست راست روی نهی به گمراهی افتاده ای و اگر به دست 
نب گرا باز همه مه گفراهی افاده ای بسن رام ماهر دیس کر که 
رهایی در همان است. 


قرآن کتاب باقی مانده و نشانه های نبوت بر آن قرار گرفته و مسیر 
حرکت سنت است و سرانجام نیکو بدان بازگردد. هر کس که ادعا کند. 
هلاک شود و هر که دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد, خود 
تباه شود. نادان را در نادانی همین بس. که مقدار خویش نمی شناسد. 
ستونی که بر بنیان تقوا و استوار گردد هرگز فرو نریزد و کشته ای که به 
۳1 0 در خانه های خود آرام 


ص: 35 


گیرید و با یکدیگر طریق آشتی سپارید. از گناهان خود توبه کنید. هیچ 
ستاینده ای جز پروردگارش را نستاید و هیچ ملامت کننده ای نباید جز خود 
را ملامت نماید 


کلام: 17 
و من کلام له علیه السلام فی صقه من یِتضَدی للْحْكُم بَیَْ الا مه و لیس لذلک یاعقل 


ال اععض الحلایق الی اه رجلان رجْل وکلَة ال | لی تفسه, قَهو جَایز 
عَن قَصّد السّبیل, مَسْعّو موف بکلام یمه و ذُعَاء صَلالو, قَهْوّ فثَه من افتتن 
به, ضال عَن هَدّي من گان بل مضل لمَن افتدی به فی حَیایه و بَعَد وقاته, 
حمّال خطایا یرو رَمُنْ بخطیئنه, و رَجْل قم جلاء مُوضغ فی جْهّال 
الاغته, عَارٌ فی آعغعباش الفئته, عم بمّا فی عفد الَهْوته, 5 ۶ سََّاه اءشباه 
ال س الما و لیس به. 


بکر قاستکتر من جمع, ما قلَ مِلة عبر مقّا کثر, عّی |ذا ازتوی من مَاءٍ آجن, 
0 ۱ 2 ۱ ۳ ِ 
کر من خر ما لس س‌ 


9 ِ ۲ سس 
له الْمواریث, | ی ال الکو من مفشر بعیشون خهالاء و تموئون ضللا 
لیس فيهمٌ تور فل ات۱ ۱۰ بل جق کر وله و ۳ ۰۰۱ ۱۲ 
۴ 1 ۳ + ه اج ۳ 
و لا اععلی من 0 | 5 خرف عن مَوّاضعه و لا عندهم اءنکر من 


شخنی: از آن حضرت (علیه السلام)در وصف کسانی که داوری میان مردم 
بت عنم می یرد وشایان ان تست 


دشمنترین مردم در نزد خدا, دو کس باشند. یکی آنکه خداوند او را به حال 
خود رها کرده. پس ارآ اننت, وی کته است: نم سار بصعت 
آمیز دلبسته و مردم را به ضلالت فرا می خواند. فریبی است برای کسی 
که بدو فریفته شود. از راه هدایتی که پیشینیانش به پیش پای گشانده اند. 
وتات سا 
می کنند, گمراه می سازد. بار خطاهای دیگران بر دوش کشد و در گرو 
خطای خود باشد. دیگری. کسی است که کوله بار نادانی بر پشت گرفته و 
در میان جماعت نادانان امت در تکاپوست. در ظلمت فتنه و فساد جولان 
دهد و, همانند کوران, راه اصلاح و آشتی را نمی بیند. جمعی که به ظاهر 
آدمی اف اه زا دانشمند خواننه وسال انکه دز او دانشی, تست آغاز کرده 
و گردآورده, چیزی را که اندکش از بسیارش بهتر است. خویشتن را از آبی 
گنده سیراب ب کرده و بسا چیزهای بی فایدت که در گنجینه خاطر خود نهان 
دارد. در ضان مرحم به حصاوت. تست ویر گمده کرفت که. آنجه. را که 


دیکران در 
ص: 37 


شناختش درمانده اند برایشان اشنکان .ارو احشها ایکا ,هر رف 
رویاروی گردد, برای گشودن ان سخنانی بیهوده از رای خویش مهیا کند, 
که آن را کلامی قاطع پندارد و بر قامت ان جامه ای می بافد, در سستی. 
چونان تار عنکبوت. نداند راعیی که داده صواب است يا خطا. اگر صواب 
باشد, بیمنای است که مبادا خطا باشد. و اگر خطا باشد, امید می دارد که 
آنچه گفته صواب باشد. نادانی است, در عین نادانی,. دستخوش خبط و 
خطاء و با این حال؛ بن اشتری شتوار افنت که آن هم بیش بای. جود تبنند: 
هرگز در علمی حکم قطعی نراند. 


رواپات را بر باد می دهد آنسان که گیاه خشک را بر باد دهند. به خدا 
9 توانایی آن ندارد که درباره آنخه بر اف واندهی توا خکمی ضا در 
. شایسته مسندی که نان تفتسته. ااشخت نباشد. و نمی پندارد که 
1 
آن سوی آنچه او بدان دست يافته دیگری را رای و نظری بود. اگر مطلبی 
بر او پوشیده ماند کتمانش کند: زیرا به جهل خود آگاه است. 


خونهای به ناحق ريخته, از جور او فریاد می اورند. میراثهای بناحق تقسیم 
زیستند و در ضلالت مردند. در نظر آنان هیچ متاعی کاسدتر از کتاب خدا 
نیست اگر آنچنانکه شایسته است تلاوت شود. و هیچ متاأعی رواجتر و 
کرانهانن از آن تست ار تریف ده اند و ار تین وافعی‌شهد. کرذیدم 
باشد. هیچ چیز را زشت تر از کار نیک 


ص: 39 


کلام: 18 


و من کلام له علیه السلام فی دم اختلاف العْلماء فی الفْثْیا 


ترذ علی اءحدهمٌ الَقَضته فی خکم من الاءشکام قیَحَکُم فیها براغیه, تم ترد 
لک امه بعیْنها علی یره قَتخکُمٌ قیها یخلافه, نم تمغ الا یلک ند 
| مَامهمٌ الذی استفْضَاهم قیصَوبٍ راهم جَمیعا, و | لهَهْمْ واجذء و تببهُمْ 
واح و کتابهم واجد, 1 قاءمر هم اللَه ۳ بالاتلاف قاءطاغُوة؟ اعم 
تهَاهه عَنه فعصَوه؟ ام یرل از ار سْبحَایَةٌ دینا تاقصا قاستعان بهمْ عَلی | 
تایه ؟ ام کائوا شُرکاء لَ قَلَهْم اعن بِفولوا و عَلَیّه اعن یرْضی؟ عم ال 
ال ساره تم بینا تاقا قفضر الرَشول صلی ال علبه و آله غَن تبلیغه و 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در نکوهش اختلاف علما در فتوا 


در حکمی از احکام, به نزد یکی از ایشان مسئله ای می آید, به رای خود 
حکمی می دهد. سیس؛ ی و ۳ 
رٍاءی پیشین راءیی می دهد. سپس قاضیان آن مسئله را به نزد امامی که 
آنها را به شغل قضا برگماشته می برند و او آراء همه ایشان را صواب می 
شمار اسان یکی ات .و سامر‌فانسکی ات و کاسان. کی 
خدای سبحان آنان را به اختلاف فرمان داده و اکنون از او فرمان می برند 
یا انان 


ص: 39 


را از اختلاف نهی کرده و اکنون عصیان می ورزند؟ آپا خداوند دینی ناقص 
فرستاده و از آنها برای کامل کردنش یاری خواسته يا در آوردن دین, با خدا 
شریک بوده اند و اکنون بر آنهاست که راءی دهند و بر خداست که به 
راعیشان راضی شود؟ يا خدای سبحان. دینی کامل فرستاده ولی پیامبر 
ای ات وا رای اف تا اک مس 


(ما در این کتاب چیزی را فرو نگذاشته ایم, (1)). پا: (در آن بیان هر چیزی 
است)(2) و لیر عصیر از گران بعض دیگر را تصدیق می کند هون هی 
اختلافی تیلست که, (اگر نه از سوی خدا| امن بود در آن اختلاف بسیار می 
یافتند). (3) قرآن ظاهرش زیباست و باطنش ژرف است. عجایبش انتها 
نپذیرد و غرایبش پایان نگیرد. و تاریکی جز بدان از میان نرود. 


کلام: 19 


ی الم لیم ای زود 


قالة لا شعتِ بُن فیس و هو علی مثتر الْکوقهِ بَخطْبْ, فمقضی فی بعض 


کلامه ی ع اعْترَضَه الا شعتٌ فقال: با اعمتراامه زیر هذه علیک لا لک 
قحَمَض عَلَبْهالسْلامْ | یه بَضرخ تمْز قال: 


ذریک قا لت ما لی؟ علتک َْتة ال و لعتذ اللاعنین, حایک ابْنْ خانک, 
ِِ این کافر و ال لقَدٌ اسر ک کر ره و الاسلام اغ#ثری قما قداک 


-‌ 


من وَاجده مهم ما ار 
ساق | للم الحتف, لحرو اعل تفه الاعقرن و لا امد عبعد. 
۳ ه رٍ مَرَة و فی الا ملام مَتَمٌ. و اءما قَوَلة ع 
(دل عَلی قَوّمه السَیْفَ) قاعراد به خدیثا کان للا شعتِ مَع خالد بن 

ص: 40 


1- 9.سوره 6, آیه 38. 
2 10.سوره 16, آیه 89. 
- 11.سوره 4, آیه 82. 


این سخن خطاب به اشعث بن قیس است. امام در کوفه بر منبر سخن می 
گفت. در سخن او عبارتی بود که اشعث بر آن اعتراض کرد و گفت یا 
اراس اه کت سست و مه او 
و 


تو چه دانی, که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من. لعنت خدا 
بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان. ای که خود و پدرت همواره دروغی چند به 
هم می بافته اید. ای منافق فرزند کافر. به خدا سوگند, که یک بار در زمان 
کافریت به اسارت افتاده ای و یک بار در زمان مسلمانیت, و در هر بار نه 
توانگریت تو را از بند اسارت رهانید و به جاه و منزلتت. مردی که 
شمشیرهای کین را بر قوم خود رهنمون شود و مرگ را بر سر آنان راند, 
سزاوار است. که خویشاوندانش دشمن دارند و بیگانگان از شر او ایمن 


من می گویم: (عبارت مردی که شمشیر کین را بر قوم خود رهنمون شود) 
اشارت است به ماجرای اشعت پا خالد بن ولید در پمامه. اشعت قوم خود 


را بفریفت و بر آنها مکر کرد و خالد از آنان کشتار بسیار کرد. از آن پس: 
ات را و لا مسا ی مر 


آنها غدر کرده باشد. 

خطبه: 20 

و من خطبه له علیه السلام و فیه ینفر من الغفله و ینبه | لی الفرار للّه 

قا کم او عاسم ها فان هن مانت‌ هم آکرعر و ول 
ص: 11 


.<<« یثواء ٍ قرب ما یر 


ن اعبصنمْ, اس و هدیثمٌ | ن 


7 
9 
س « ۴ 
فا 
۳ 
1 


5 جاهَرتکُم العتژ, و ژجزئم بعا فیه مُردجژ, و ما یلع عن ال بعد سل 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (خلیة السلام) که خر آن از غفلت نهی کرده و به رجوع به خدا دعوت 


می 


هر آینه: اگر می دیدید آنچه را که مردگانتان پس از مرگ دیده اند, بیتابی 
می نمودید و وحخشت بر شما چیره می شد. (و آنچه را ناشنیده می گرفتید, 
می شنیدید) و سر به فرمان خدا می آوردید. ولی آنچه مردگانتان پس از 
مرگ دیده اند. اکنون از چشم شما پنهان است و بزودی پرده های بالا 
خواهد رفت. آن حفایق را به. شما نیز تشان دادتد, ولی دیدن تخواستید و 
ه گوش شما رسانیند, ولی شنیدن نخواستی شما را راه نمودند, ولی ره 


0 
منع کردند و پس از ملائکه. که رسولان اسمان اند. جز انسان فرمان 
خداوند را ابلاغ ننماید. 

خطبه: 21 


و من خطبه له علیه السلام و هی کلمه جامعه للعظه و الحکمه 


ِ- 


قا نّ الْعَابَه اعمَامَکم» و | وََاءکُمْ السَاعه تجْدُوکُمٌ, تحمَمُوا تلحَفُواء قا تما 
بت باء رکه آخوعر ‏ 


اعفْول: ان هذا الْلام لو ورن بَعْد کلام اللّه سَبُحاتة, و بَعْدَ گلام سول اللّه 
ص بکل گلام لمال په راجحاً و بر عَلَیْهٍ سابقا. قاما وله ع تحْفَمُوا تلحفوا 
فما سُمع کلام اءقل من مَسْمّوعا و لا اعکترٌ محضولاء و ما اءبِعد عوّرها من 
عم واعتقع نطقتها ین جم و 1 نا فی کناب الخصائص علی عظم 
قذرها و شرف جَوّهرها. 


جمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که سخنی جامع در موعظه و حکمت است 


۷ 


اخرین منزل, رویاروی شماست و 


ص: 


412 


مرگ پشت سرتان. و با آواز خود شما را به پیش می راند. سبکبار شوید تا 
برسید. زیرا انان که از پیش رفته اند چشم به راه شما واپس ماندگان اند. 


من می گویم: این کلام بعد از کلام خدا و کلام رسول اللّه (صلی الله علیه 
و آله) با کلام هرکس که سنجیده شود آقزون آید .و بر او پیشی گیرد. 
عبارت: (سبکبار شوید تا برسید) عبارتی است با کلمات اندک و معانی 
بسیار. کلام ژرف و سرشار از حکمت. ما در کتاب (الخصایص) , 20 
قدر و شرف و جوهر آن توجه داده ایم. 


ال و | ّ الشَبّطان قذ دقر جرب و اشتغلت جلبق لیفید او 0 
5 


1 ۱ ۲ و 
اءوطانه, و جع الباطِل ای نجایه, و ال ما اعْکرّوا عَلَتَ مَنکرا, و لا جعلو 
۳ فا 21 ۱ له 1 ۳ ‌ِ چِ_ ِ 
یب و تمصع و | نم بصن فا هم رک و وم هر بفطو فل 
۳ سره ۳ فا ن خر 1 سيبهه منهة, 5 لین کائوا 5 ه 0 فمّا | تبعة ۱ 


باطل و 1 چپ بع ز‌‌ 
ِ_ سل هب ّ ِ 9 
للطقان و اعن اءضیر للجلاد ! لنْهُم الم ل لد نت و ما اءمَدَدٌ بالحرّب. و 
لا اعَرَهَبّ بالصرْب, و ! ی علی بقین من ربی, و غیر شبهّه من دینی 


ترجمه: خطبه ای وت حضرت (علیه السلام) 
آگاه باشید, که شیطان حزب خود را بر انگیخته و سپاه خوبش 
ص: 13 


بسیج کرده, تا بار دیگر, ستم در جای خود مستقر گردد و باطل به جایگاه 
خود بازگردد. به خدا سوگند. هر چه کوشیدند منکری آز هن فیوند ولی 
میان من و خود به انصاف داوری نکردند. از من حقی را می طلبند که خود 
آن را واگذاشته اند و خونی را می خواهند که خود ریخته اند(1) اگر می 
گویند که من در ریختن آن خون شریکشان بوده ام, مگر : ۳ 
آنها را در آن نصیبی بوده است و اگر آنان خود بتنهایی آن خون ریخته اند, 
پس جز آنها کسی گناهکار نخواهد بود و به کیفر آن دچارند. هر دلیل که 
بياورند. به زیان خود آنهاست. از مادری شیر می خواهند که پستانش 
را ی ۱ 000۷ 
نومید است این دعوت کننده ! کیست آنکه فرا می خواند؟ و به چه چیز باید 
پاسخ داد؟ 


به هر چه خداوند میان من و ایشان داوری کند, بدان خشنودم, که او به 
کردارهای ایشان اگاه است. اگر سر بر تابند شمشیر تیز حوالتشان کنم, 
که شمشیر درمان باطل است و یاریگر حق. شگفت در این است که مرا 

به آوردگاه می خوانندر و می خواهند که در نبرد پای بفشرم. . مادرانشان در 
سوکتان بکرننت هیمگام کسی توا نسته مرا از ندیه نی مقر سایة با از 


رت لیر ند کشت آفکتد: زرا من در. آیهان جه خدادنه مدرد یمین 
رسیده ام و هرگز در دین خود شبهه نیاورم. 


خطبه: 23 
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و معة دیئغ و سب | نالا و این عَرّثْ الكی 
: تعالی لاعفوام, فاخدروا 


من قوّمه الَمَوَلَة. 
قال السید الشریف اعفول: 


الْعَفِیرخ هاهنا الرُیادة کر من وله لجمع الکثیر: اءلَحَم الْعفیژ 
والجماء العنیژ, و یروی غود ین اعقل او مال, والْعفوة الخباز من الشی 


ء یال اءلّت عَفْوّه الطعام اعی : جبارّة. و ما خسن المَعْنی الذي اعراده 
«ِ_ِ عْن لد | لی تمام الکلام) قا نّ المُمسک 


۰ ِ‌ 


یدی ۳9 5 ی الا 1 7 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


اما بعد. تقدیر الهی همانند قطره های باران, برای هرکس که مقدر شده 
خواه اند که خوام.بشيار:. از اسمان به. ز مین می. آید, بش اکر کسنی مال .و 
منال برادر خود را بیش از خود يابد, نباید که بر او رشک برد. زیرا مسلمان 
تا زمانی که آلوده فرومایگی نشده تفت که ای که چون از آن باد شود 
اظهار حقارت و خشوع کند و زبان طاعنان سفله در حق او دراز گردد 
همانند قمار کننده تیز چنگی است که چشم به راه نخستین پیروزی خود در 
تیرهای قمار است. که برای او مالی در پی دارد و باختهای او را نیز جبران 
نماید. به همین گونه. مسلمان از خیانت بیزار از خدای تعالی خواستار یکی 
از اين دو خوبی است: 


یکی آنکه: دغوت. و را اجابت کند و به نزد او رود. که هر چه در نزد 
خداوند است؛ خیر اوست. دیگر آنکه: در این جهان روزیش عطا کرده و 
صاحب زن و فرزند و مال و منال بود. و 


ص: 6 


در عین حال. دین و حیثیت و شرف او هم در امان مانده است. مال و 
فرزندان کشته این جهان اند و عمل صالح کشته اخرت است و بسا باشد 
که خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمانی کند. پس بترسید از خدا. 
بترسید از آن چیزها که خدا شما را از انا تیم داده است. و بترسید, ولی 
نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشد. کارهای نیک , به جای آورید ولی نه 
به قصد خودنمایی که مردم ببینند یا از دیگری بشنوند. زیرا هرکس عملی 
را نه برای خدا انجام دهد خدا سزای عملش را به کسی حوالت کند که به 
خاطر او عمل کرده است. اتصا فیطل فا مرت سوه وا ی 
زیستن با نیکبختان را و مرافقت با پیامبران را. 


ای مردم», آنشت هر چند توانگر بود, از عشیره خویش و دفاع آنان از اوء به به 
دست و زبان, بی نیاز نباشد. زیرا عشیره هرکس. بزرگترین محافظان او 
هستند که از پشت سر حمایتش می کنند و بیش از دیگر مردم, اوضاع 
پراکنده او را به تصامان غمی آفرته و چون حادثه ای بر او فرود آید از 
دیگران بدو مهربانترند و نام نیکی که خدا برای آدمی در میان مردم می 
گذارد از مالی که دیگران برای او به میراث می گذارند بهتر است. 


اه ای ی 
تاه کش ی معا انم از ماش که کرام ففر شام 


است روی یاری برتابد. باید که یاریش دهد, به مالی که اگر انفاقش نکند, 


کس که دست پاری 
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اک خیرم خفد فری ند که دست. از بازن. انان کاشته شدم. ولی. او [ 
یاری دستهای بسیاری خود را محروم داشته. هرکس که با اطرافیان خود 
بمدار| رفتار کند همواره دوستی و مودت آنان را نصیب خود ساخته است. 


من می گویم: 

در متن خطبه (غفیره) به معنی کثیر است و به جای (الجمع الکثیر) می 
گویند (الجم الغفیر) یا (الجماء الغفیر). در 0 ۳ 
(عفوه) آمده است. و (عفوه) چپز نیکو را گویند. (اکلت عفوه الطعام) یعنی 
طعام نیکو را خوردم. (هرکس دست یاری از عشیره خود .. ۰ بدین معنی 
است که کسی که یاری خود را از عشیره اش دریغ می دارد یاری یک تن 
را از آنان خریع داشته.و اهر به.باری انان تبازشن. افتد و تخواهد که باز نش 
کنند, به پاریش برنخیزند پس,؛ , از مساعدت دستهای بسیار محر وم ماند. و 
گروه زیادی را از یاری خود باز داشته است. 

خطبه: 24 

و من خطبه له علیه السلام 


هم کلمه سامنه لف قیما تسمیغ فنال المخالف. و الدعوم | ی ظاغعه االه: 
و الترقی فیها لضمان الفوز 

و لعَمُری ما عَلّیّ من قتالِ مَن حالف الحَق و حَابطّ الق من | دُهان و لا 
بقان قاَفُوا ال عبَاد الله, و فوو | لی ّ من الله, و امصُوا فی الذی 


تهِجَة کم 5 فوفوا بقا عضبة بکم. فعلر* ضامن لقلجکم اجلا ان لم ثفتخو 
ال 


ترجمه- خطبه ای ار ان حضرت (علیه السلام) 
که کلام جامعی در سوق دادن به جنگ با مخالف است 


به جان خودم سوگند, در نبرد با کسی که مخالفت حق کند و طریق 
گمراهی سیرد, نه مداهنه می کنم و نه سستی. ای بندگان خدا, از خدای 
ببرسید و 


ص: 48 


از خشم خدا, در پناه رحمت خدا بگريزید. و آن زاه زوشتی را که ذر پیش 
پای شما گشاده است بسپرید و به آنچه شما را بدان مکلف ساخته, قیام 


و ی پیروزی شماست در ان جهان, هر چند» در این جهان 


و قَة ی پاستیلاء اعسحاب معاویة کلی الرلاد ۵ قده اد 
عاملاة عَلی الیَمَنِ و هما عُبیْدالله بخ باس و سعیذ بُنْ تمران ما عَلَبَ 
نها مسر تن آغبی اعزطاه, ققام ع عَلّی ابر جرا یتناقل اءضحایه به غن 
لجهاد و مُخالقتَهمْ له فی الرّاءی, ققالّ: 


ما هت | لا الَکوقة اءفیضْها و ابسَطهاء | ن لَخ تکُونی | لا اءلّت هت 
بح اللّذ 


و تثلَ بقوّلِ السَاعر: 
لَعَمَرّ اءبیک الِحَیْرِ يا عَمَرُو ای 


قلو انتَمَّتُ,اء حَدکُم عَلی ققب لخشیث اعن بَذْهت بعلاقته. الْْةّ | | تی, فد 
هم و لوبی نی 5 سَْنهُمْ و سیِمُونی, قاعبدلنی بهم حیرا میم و اعبدلفة 
/ ۱ منی, اللهَم رمث ی فلوتود کمَا یِمَات الملخ فی المَاء, اما 5 الله 
لورت ان لی یکُمٌ اءَلفَ قارس من بیی فراس بُنِ عَنْم: 


هتالک لو دَعَوّت اءتاک مهم 


9 مگ ۱ 
فوارس مثل اعرْمِبّه الکمیم 

0 چم ]- | ِِ 

نم ترل ع من المنبر. 

ِِ ۳ 9 و و وه ر لا - گر س ع‌ِ 
اءقول: الا رمية جَمع رموة و هو السحاب. 


والحَميم هافُنا وفْتْ الصَیّف. و | تما حصّ الشاعرٌ سحاب الصیف بالذکر لا 

اعد جفولا و اسر خقوفا لا تَهُ لا ماء فیه, و | تما یَکُونَ السَحات یل 
السَیّرِ لامْتلائه بالماء و دلِک لیکو فی الا کنر ! لا ما الشتاء و | تما 
اعراک الشاعرٌ و وصعَهْمْ بالشوّعه | ذا دْغُوا والا غائه | ذا استفیئوا.: وال 
علی دک قَولَ 


هنالک لو دَعَوّت اءتاک من 
ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام), پیاپی به امیرالموٌ منین خبر می 
رسید, که اصحاب معاویه بربلاد مستولی شده اند. عبید الله بن عباس و 


ارطاه بر انان چیره شده بود. علی (علیه السلام) در حالی که از درنگ 


اصحاب خود در امر جهاد. و مخالفت ورزیدنشان با رای و نظر خودملول 
شده بود, بر منبر شد و چنین فرمود: 


برای من جز کوفه قلمروی باقی نمانده است. تنها بست و گشاد کارهای 
کوفه است که با من است. ای کوفه اگر جز تو جای دیگری برای من 
نمانده, و تو نیز دستخوش گردبادهای توفنده ای, خدا چهره ات را زشت 
گرداناد. 

لعمر ابیک الخیر يا عمرو 

اش لین مر هن 5 ناه فلین 


(ای عمرو سوگند به جان پدر نیکویت که برای من در این کاسه جز ته 
مانده ای از چربی نمانده است.) 


خبر یافتم که بسر بر یمن غلبه یافته, به خدا سوگند, پندارم که این قوم 
و ی تا سا اس ال هت رس 
هم دارند و شما 
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نافرمانی خفن ان و انان پیشوای خود را با انکه بر باطل است 
آنان با بیعتی که با پیشوای خود کرده اند, امانت نگه می دارند و شما 
خیانت می ورزید. رب و ی ۳ 
اهل فساد و نادرستی. به گونه ای که اگر قدحی چوبین را : به یکی از شما 
سپارم. ترسم که حلقه ها و تسمه آن را بدزدد. بار خدایا, من از اينان ملول 
گشته ام و اینان از من ملول گشته اند. ار 
ام و ایشان از من دلتنگ و خسته شده اند. بهتر از ایشان را به من ارزانی 
دار و بدتر از مرا بر ایشان تر کفارد: بار خدایا, دلهایشان انب کرش آنسان که 
هی ور آب: به خدا سوگند, دوست دارم به جای انبوه شما؛ تنها هزار سوار 
از بنی فراس بن غنم در فرمان داشتم 


هنالک لو دعوت اتاک منهم 

فوارس مثل ارمیه الحمیم 

کر آنان‌ را فراعوای‌زیه نکا روتسا رای چون آیرهای ایشا نی ی تارند 
و به سوی تو می ایند). 

و از منبر فرود آمد. 


من می گویم (ارمیه) جمع رمی است, یعنی ابرها. و (حمیم) به معنی فصل 
تاشتان است سشاعره زایر تاتسانی زیر ای تاشای,جون اب دار 
تند سیر است ولی ابری که در آن ت باشد کند سیر. چنین ابرهایی ویژه 
فصل زمستان باشد. شاعر, سواران را به هنگام فریاد خواهی در تاخت, به 
ابرهای تابستانی تشبیه کرده که گوید: هنالک لو دعوت اتاک منهم .. 


خطبه: 26 


ض 1 ۳ ۳ 
ان اللة بعت مَحَمدا 


ص: 51 


و منها: 


صعنه بل البیْعَهٍ ة قتطَرّث قلذا لیس ی 2 
عّن الَمَوَتِ و ا: عْصیْث عَلی الْعّذی و َربّث عا 
لکطم و عَلی اءر من طِعّم الَْلْقم. 


و منها: 
و سب مس ی 7 


س 


بث اعَماتة الْتاع دا جرب اغءقبها و اععثُوا آها غتها ققا شّتَ 
آضا ها و علاً ستاها و اشتشیژوا الط قاَة اع3عی ی اللطر. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


خداوند. مخمد (صلی الله غلیه. و آله) زا مبغوث داشت که بیم دهنده 
جهانیان باشد و امین وحی او. و شما ای جماعت عربها, پیش از آن, بدترین 
آیین را داشتید و در بدترین جایها به سر می بردید و در زمینهای سنگلاخ و 
ناهموار می زیستید و با مارهای سخت و کر همخانه بودید. آبی تیره و 
ناگوار می نوشیدید و طعامی درشت و خشن می خوردید و خون یکدیگر 
می ریختید و از خویش و پیوند بریده بودید. بتان در میان شما برپا بودند و 
خود غرقه گناه بودید. 


و هم از این خطبه: 


به هر جای نگریستم, برای خود یاوری جز اهل بیتم نیافتم و نخواستم که 
آنها به کام مرف زوند. دیدن فرو بستمر با آنکه خاشاک در دیده داشتم و 


شرنگ نامرادی نو شیدم, با آنکه استخوان در گلویم شکسته بود و 
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غم گلویم را فشرده بود و من شکیبایی می ورزیدم. و به چیزی تلختر از 
حنظل, که به کامم ریخته بودند. صبر کردم. 


و هم از اين خطبه: 
تا بهایی نگرفت بیعت نکرد(1) آنکه فروخت سودی نکرد و آنکه خرید خوار 


و ذلیل شد. جنگ را آماده شوید و ساز و برگ نبرد مهیا دارید که آتش 
کارزار افروخته شده و شعله آن بالا گرفته است. پایداری ورزید که 


پایداری بیش از هر سلاح دیگر پیروزی را میسر گرداند. 
خطبه: 27 
قیفر 


اس بعد ذ فان الجهاد د پاب ,من اءبواب الْحتّه فتحه قتحة ال لخحَاصّه اءولیایه 1 هو 


و9 ۳ ۳۹ ‌ِ ۳۳ ۶ رو یقا ‏ نم چِ_ 2( 9 حس م2 
لاس اللقوی و درغ ِ رخ الله الحصیتة و جُلة لوثیقة قمِن ترکة 9 عَنة اعلبسة 
له توب الذل و مه ِ و دیب بالطَقارٍ و آلقماء و طُرِتَ عَلّی قلیه 
بالاسهاب و اءدٍیل الحق منه بد بتطییع الْجهاد سم الکشت و ع اللَضف. 


منع 
اعلا و نی قَذ دعو عَونکم ای قتال هوْلاء للقَوّم یلا و تهارا ور سژا و اغلاناء و 
فلت ,کم اعرُوهم قبل اءنٍ یز کم قواللّه ی قَوْمٌ قط فی عفر دارهم 


و - 01 ٩۱‏ و۶ مب ر هب پر ٩۱‏ 9 و پر وه _ ء 
یعارز علیکم و لا تفیزون 5 عون 5 لا بعژوت بعضی اللة 5 ت[ضون فاذا 
9 9 وه 99 3 جح لا |۵4 . 2 ان ۶ اجه | اجه اما ع لت 

اعمَریکم با جر اليه م کی اعیام الحر قلتم: هذو حَمَارَة القیظ اءمهلتا ِ 
عن الحر و ۳ اءمزنکم ر‌ بهم فی الشتاء 5 هذه صباژه القر 


ِّ اب اعبی طالب رَجّل شجاع و لَکِن لا علم له بالخژب لله اعبُوهَمْ و هل 
2 0 9 7 
اءحد منهَم اءعشد لها مراسا و اءفدَم فیها مَقاما منی؟ لقَذ مت فیها ع ما 

۳ 9 9 ‌ ِ ۳ 
بلعثْ العشرین و ها اعنا دا 3 7 فت علی الستین و لک لا راءي من لا 


تفه خلایت ای از ام خریت زعاه ااتساتی)] 


اما بعد. جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند بر روی بندگان خاص 
خود گشوده است. جهاد جامه پرهیزگاری و جوشن استوار خدایی و سپر 
ستبر اوست. هر که ان را ناخوش دارد و از ان رخ برتأبد, خداوند جامه 
خواری و زبونی بر او پوشاند و محنت و بلایش در میان گیرد و دلش را در 
پرده دارد 
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و به کیفر آنکه از چهاد تن زده است از حق دور افتد و کارش به مذلت 
کشد و از عدالت بی بهره ماند. 


شب و روز, در نهان و آشکارا, شما را به نبرد با اين قوم فرا خواندم و 
گفتم که پیش از انکه سیاه بر سرتان کشتد, بر آنها بتازید. به خدا سوگند, 
به هیچ قومی در خانه هایشان تاخت نیاوردند. مگر آنکه زبون خصم گشتند. 
شما نیز آن قدر از کارزار نتتر بز تافتید.و کار را به گردن یکدیگر انداخنید و 
یکدیگر را نصرت ندادید, تا هر چه داشید یم باه یغما رفت و سرزمینتان 
جولانگاه دشمنانتان گردید. 


و اکنون, این مرد غامدی (1) است. که با سپاه خود به شهر انبا ر(2) 
را 
رانده است و کار را به آنجا رسانیده اند که شنیده ام که یکی از آنها بر زن 
مسلمانی داخل شده و دیگری, بر زنی از اهل ذمّه و, خلخال و دستبند و 
گردنبند و گوشواره اش را ربوده است. و آن زن جز آنکه ابا لله . .. گوید و 
از او ترحم جوید چاره ای نداشته است. آنها ردقنا یم نف آنکة 
زخمی بردارند. يا قطره ای از خونشان ریخته شود. باز گشته اند. اگر مرد 
مسلمانی پس از این رسوایی از اندوه بمیرد, نه تنها نباید ملامتش کرد 
بلکه مرگ را سزاوارتر است. ای شگفتا, به خدا سوگند, که همدست بودن 
کب | 
حقید دل را می میراند و اندوه را 
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[- 4مراد, سفیان بن عوف است از بنی غامد که به دستور معاویه بر 


2- 15.انبار نام شهری است در مشرق فرات 


بر ادمی چیره می سازد. 


و ی ی 
گویم, که ای قباحت و ذلت نصیبتان باد ! خدا را معصیت می کنند و شما 
بدان خشنودید. چون در گرمای تابستان به کارزارتان فراخوانم, می گویید 
که در این گرمای سخت چه جای نبرد است؛ مهلتمان ده تا گرما فروکش 
کند و. چون در سرمای زمستان به کارزارتان فراخوانم. می گویید که در 
این سورت سرما.؛ چه جای نبرد است مهلتمان ده تا سورت سرما بشکند. 
اين همه که از سرما و گرما می گریزید به خدا قسم از شمشیر 
گریزانترید. 


ای به صورت مردان عاری از فزدا نکن با عقل کودکان و خرد زنان به 
حجله ارمیده, کاش نه شما را دیده بودم و نه می شناختمتان. اين اشنایی 
برای من, به خدا| سوگند, جز پشیمانی و اندوه هیچ تمره ای نداشت. مرگ 
بر شما باد, که دلم را مالامال خون گردانیدید و سینه ام را از خشم آکنده 
ساختید و جام زندگیم را از شرنگ غم لبریز کردید و با نافرمانیهای خود 
انديشه ام را تباه ساختید. تا آنجا که قریش گفتند: 


پسر ابوطالب مردی دلیر است ولی ات انم لشکرکشی و فنون نبرد آگاه 
نیست خدا پدرشان را نیا مرو ]را در میان رزم آوران؛ رزمدیده تر از من 
می شناسند, یا کسی را که پیش از من قدم به میدان جنگ نهاده باشد؟ 
وقتی که من به آوردگاه می رفتم, هنوز به پیست سالگی نرسیده بودم و 
حال اساسا هس الک پر سار 


اریه کتق: را کب 1 
ص: 56 


او فرمان نمی برند چه راءی و انديشه ای تواند بود. 
2 0 ره و مج | لت ۳ 7 9.۵ ۳ > و ات 1 
اعّا بَعذ قِيّ الظئبا ارت و آذتث بوداع و ان الأخره قَذّ اعفبت 


اعشرقت باطلاع اع 3 یوم اقا 3 دا شتا و و اسب ال 
القَایِة التاژ, اء فلا تایب بِ 


۳ 
3 
یت 

و 
5 ۱ 


و 2 
ما ۳ 9۳ ۳ 3 1 و وه 2 گر 
لتق 7۳ َجْةٌ به الصَلال" ای وتو وس و نکم قد اءعهرنم بالظعن 
۱ و الا : 5 ۴ 
: 13 اءحوف ما اءعحاف عَلَیکَم انتان الهَوّی و 
فتروذوا فی الدنیا من الذئیا مَا تحرژون ات اعْفْسَکم غدا. 


ِ ار زیاد الانّعاظ والاژدجار, و من اءعجبه وله 

۳ السلام: (اعلا و [ و الیو المِصْمار و غدذا السای: عالقه الحته 

والْغابة الناژ) فان فیه قع قخامه اللفظ و عَظعم قَدُرٍ والغاية الناژ) قخالفت 
ین اللفْظَیّن لاختلاف الْمَعْتیین و لَمْ یِمل: وا الناژ, کما قال وَالسَبْقَه 

لته اس اسان | شا یکرن ای اکن یو کرش عطاوی 3 هذه 
صِعَء الْجَتَهٍ, و لیس هذا العْنی مَوّجودا فی النار تعودٌ بالله منها. 


ره دیلک قَصلح اعن بُعتَرّ بها عن الا 
ص: 57 


مقرین معا فهیٌ في هذا المَوَض کالعصیر والْمال, قالم ال تعالی: قل 
۶ ۱ -- 
و 


تمَعُوا قاِنَّ مَصیرَكَم الی النْ ار, و لا یَجوژ فی ها الْمَوَضع اعن بُقال 
سَبَْیِکمٌ ] لی التار. 

آفی روایه اغخری: والسْقَة ۳ بِصَمّ السّین, والسْقَة عنْدَهم اسْمْ لما 
یُجْعَل للسایق | ذا سَبق من مال اء عر ي, والمعنیان متقاربان. لان 
تکوس گزاء کار فعل آا قر الٌآموم ۷ یَکون جزاء علی فعّل الا 
القحفود. 


ترجمه: خطبه ای از حضرت (علیه السلام) 


اما بعد. دنیا روی در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته و آخرت روی درآمدن 
دارد و بناگاه, رخ می نماید. بدانید, که امروز, روز به تن و توش آوردن 
اسبان است و فردا روز مسابقه. هر که پیش آفتد. بهشت جایزه اوست و 
ت۳۳ که واپس ماند, آتش جایگاه او. آپا کسی تیلست که پیش از آنکه 
هرکنش.در رسد از خطای. خود توبه کند؟ آیا. کسی نیست. که پیش از 
بدحالی و شوربختی, برای خویش کاری کند بدانید که شما در این روزهای 
عمر غرق امیدها و ارزوهایید و, حال انکه, مرگ پشت سر شما کمین کرده 
است. هر کس در این روزها, پیش از رسیدن مرگش برای خود کاری کند., 
کارش بدو سود رساند و مرگش زیان نرساند و هر که, در این روزها, 
ِِ ورزد و برای خود کاری نکند. کارش سود ندهد و مرگش زیان 
ر ند 


به هنگام امن و استایشن چنان به کار خدا پزدازید. که در روز کار ان بیم و 
وحشت می پردازید. بدانید که من مانند بهشت چیزی را ندیده ام که 
جوینده آن به غفلت خفته باشد و مانند دوزخ چیزی را ندیده ام که گریزنده 


ص: 59 


ان به جای گریختن و رهانیدن خویش به خواب راحت فرو رفته باشد. 
تا وا ی ی ای ات که 
هدایت, استقامت نیذیرد. ضلالت به به هلاکتش کشاند. 


بدانید, که باید بار سفر بندید و شما را گفته اند که ره توشه تان چیست و 
در کجاست. 


بر شما از دو چیز می ترسم, که مبادا به دام آنها افتید. یکی در پی خواهش 
دل رفتن و دیگر آرزوی دراز باطل در سر پختن. در این جهان؛ از همین 
خهان توننته بر کبرید, تا فردا در آن سشرای-خونشتن از عقوبت بر‌هانید. 


من می گویم: 


اگر سخنی توان یافت که مردم را به زهد و پرهیز در دنیا بکشد و آنان را 
به عمل برای آخرت وادارد همین سخن است و بس. این سخن پیوند مردم 
را با آمال و آرزوهایشان می برد و در نما چراغ موعظت و خودداری از 
معاصی را می افروزد. شگفت ترین جمله های آن آنجاست که آن حضرت 
(علیه السلام ام وید الا ان الم الحضماه مدا الا مالسعه 
الکه لاه الا ات معا رتسا دنه فحامت .ور افطی عطظاعت ففر. 
در معنی و صدق تمثیل و تشبیه حقیقی؛ 17 
لطیت: یره این عتارت: (الستفه. انح و العای الان ون انتتان مان ند 
اب رلتیه العایی هم ون معفیت اخلافاشته ری اف وت 
(السبقه النار) و گفت (السبقه الجنه). زیرا مسابقت و پیشی گرفتن بر 
یکدیگر برای امور محبوب و هدفهای مطلوب است و این محبوبیت و 


بیت, صفت بهشدر 1 ت و 


ص: 59 


اینگونه معانی در دوزج,؛ که از ان به خدا| پناه می بریم وجود ندارد. 


کقته (الفانم را سا خانست گاه ناف مرای کشت که سر ان 
منتهی می شود مسرورکننده نباشد گاه مسرور کننده باشد, در اینگونه 
مواقع, (مصیر) و (م آل) به کار می برند. 


خدای تعالی می فرماید: (تمتعوا مصیرکم الی الثّار) در اینجا نمی توان 
گفت: (سبقکم (به سکون باء) الی النار). 


در این بیندیش, که سخنی است با معنی عجیب و ژرف. بیشتر کلام علی 
(علیه السلام) از این قبیل است. در بعضی روایات امده است (السبقه 
الجنه) به ضم سین. سبقه, در نزد ایشان چیزی است که به برنده مسابقه 
می دهند. مانند مال پا چیزی دیگر. این دو معنی به هم نزدیک اند زیرا 
جایزه را به کسی نمی دهند که مرتکب کار نکوهیده ای شده باشد بلکه به 
ی که ار موی ای کرده باشد. 


خطبه: 209 


ابا التّاسن الْمْجْتمعَة اعبداهْم لْمَحتقة اعقو وم کلامْکَم وهی الصْم 
الصلات و فلکم بُطمغ فیک الاعغداء! 7 ۱ و گنت 


و ِ 

دا جاء القتال قلتَمٌ جیدی حیاد مَا رت دوه من دعَاکم و لا اسَتراح قلت 

مَنْ ,قاسَاکم اءعالیل باعءصالیل و سَاءلتَمُونی التطویل دقاع ذی الذدین 
هت ۳ ۳۳۳۹ ‌ ع‌ِ _ 

المطول لایِمَتَعٌ الطَیم الذلیل و لا پدر الق الا بالجد. 

ی ِ 0 ۳ ۳ 9 9 ن 

اعجّ دار بَعد دارم تَمَتَعَون و مع اءی امام بعدی تقَا: ن المَعْرُور و الله مَنْ 

مر ویو و ی ها 79 9 ق7 را نل و الاعجر ات ول تحت جج 9 ر - 

عررنموه و من رز کم ار د حتِ من رٍمی يم فقذ رَمی 


عبر وَرع ! و طمَعا فی عغیّر حق؟! 
ترا یت اس از ان ی نع این ارت 


ای مردمی که به تن ها مجتمعید و به آراء پراکنده. سخنتان - هنگامی که 
لاف دلیری می زنید - صخره های سخت را نرم می کند, در حالی که, 
کردارتان دشمنانتان را در شم به طمع می اندازد. چون در بزم نشینید, 
دعوی رزم آوری کنید و چون جنگ چهره نماید, از آن می گریزید. دعوت آن 
کس, که شما را فراخواند, روی پیروزی نبیند و آنکه برای راحت شما 
خویشتن را به تعب افکند, هرگز به راحت و آرامش نرسد. مشتی اباطیل 
را بهانه می کنید تا در کار تعلل ورزید. همانند وامداری که پیوسته ادای 
دین خویش به تاءخیر اندازد. ذلیل سرکوفته, از خود دفع ستم نتواند کرد. 
که حق جز در سایه کوشش فراچنگ نیاید. 


اگر خانه شما را بستانند. کدام خانه را از دشمن حمایت خواهید کرد؟ 
بعد از من با کدام امام با دشمن پیکار می کنید به خدا سوگند, 9 
خورده کسی است که شما او را به وعده دروغ بفریبید. هر که پندارد که به 
نصیب او شود که سودش از همه کمتر است و هر که شما را چون تیر به 
سوی دشمن افکند, تير شکسته بی پیکان را در کمان رانده. به خدا سوگند, 
به جایی رسیده ام که دیگر سخن شما باور نمی کنم و به پاری شما امید 
نمی بندم و دشمن را به شما بیم نمی دهم. 


شما را چه می شود داروی درد شما کدام است؟ علاج شما چگونه است. 
دشمنان شما نیز مردمی همانند شمایند. آیا هرچه گفتید, همه از 


ص: 601 


روی نادانی بود؟ يا از سر غفلت و ناپرهی ززگاری؟ یا در چیزی که حق شما 
نبود طمع ورزیده بودید؟ 


کلام: 30 


له آعقوت یه کف فان اعه یکه عنو لکنت. تاضرا یو آعن هرق نخوخ لا 
بِسَتطيع اعن یفول: حَذله ‏ من از مثه و من حل ۷ بشتطیع ان ول 
تَضَرَه من هو حیرٌ منی ۳ و آعتا جامخ لَکُمّ اعمَرَ, استاتر قاءساء الا 
جرعْثم قاءسَائم الجرَع بع و له مه واقغ فی الفستاثر و الجّازع. 


-_ ح تم 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) درباره کشته شدن عثمان 


اک به کشتن او فرمان می دادم, قاتل او می بودم. و اگر دیکزان را از 
هر که ان ها ی 
پاریش کرده نمی تواند بگوید که (من بهتر از کسی هستم که از یاریش 
دست بداشت). و کسی که او را خوار داشت و فروگذاشت.؛ نمی تواند 
بگوید (کسی که او را یاری کرد بهتر از من بود). 


من اکنون, به گونه ای مجمل و مختصر, سیره او را در حکومت برای شما 
0 او به استبداد و خودکامگی فرمان می راند و استبداد و 
خودکامگی اش سبب تباهی کارها شد. شما از او ناخشنود بودید و در 
برافکندنش بیتاأبی می کردید, این بیتأبی شما هم ناستوده بود. خدای تعالی 
را حکمی است که واقع خواهد شد, هم در حق آنکه استبداد می ورزید و 
کلام 31 


سین کاب اه غید تسام 


- ام مره ِ ۳ ۳ 0 
لما اعلقة لد اللّه بُن باس | ی لیر بل وفوع ارب َو 
الجعاا يِستَفينَةهٌ | لی طاعته: 


1 


لا لقن طلِحه قاتک ان له تجده کاللفر عاقصا رنه یکت الطفت 5 
یِفُول: هو الدلول ! و لکن الق الرْبیْر قاَهُ اعلينْ عريکة قَفْل لهْ: یفول تک این 


ص: 602 


خایک: عَرفتیی بالججاز و اعنکّتیی بالعراق قما عدا مقا بدا؟ 


ِ 
اءقول: 
2 و ۳ ۰ اس تِ 
هو علیه السلام ال من سمعت منْهٌ هدو الکلمه, اءعغنی: (قما عَدا مما 
بدا !) 


هنگامی که عبد الله بن عباس را "پیش از شروع جنگ جمل, نزد زبیر 
سا ها ی سا 


طلحه را ملاقات مکن. که اگر به دیدارش روی او را چون گاوی خواهی 
بات اما اه ام ای با عاوت کم اس کشت نا ها 
صعب شود و پندارد که آسان است. یس از زبیر دیدار کن که نرمخوی تر 
است. او را بگوی که دایی زاده ات می گوید مرا در حجاز شناختی و در 
عراق به جای نیاوردی؟ چه چیز تو را از آنچه بر تو آشکار شده بود 
رویگردان نمود؟ 


این نخستین باری است که چنین جمله ای از او شنیده شده یعنی: فماعدا 
ما بدا. 


خطبه: 32 


0 0 
و مِنمّم الم ملد لسیفه و المَعلِنْ بشّره و المَجْلرٍ بحتا رجا ۱ 
اس 9 دیتة لحخطا پنتهژه 
۹1 س 7 29 مس رو 


مه ۰ ‌ مه 


و مهم من بَطلب الدئیا یعمل للاخره و لا یَطلبٌ الاخر بعمّل الدئیا قد 
طاص-<- و 7 ۶ چ قا- رد و < مر اج لا و 
من من سحصه و تارب من خطوو و شمَر من 


ص: 63 


من تلک ی عرام ول دی و یت وکین تاره نکر الم 
اعراق ده وم حَوّف العکشر قیم تین شید ناد وان مه و سَأکت 
مکقوم و داع مُحْلِص و تکلان مُوجع. 


د اعحمَلتهْم الْقِيةُ و ب هم ال قَم فی بجر ا۶جلج اعفْولفهم ضامزه 
رهم قرحَه, قد وعَظوا خن لوا و فهژوا ی دلوا و فتِلوا ۶ صي قو 
تن الا اعصَعر ر فی اععْینِکَمٌ اضر ر من خاله الَْرظ. و فراضه الجلم و 
اتعظوا یمن گان فلکم فثل اعد تعظ یک من تقدکر. و ازفطوها تمیق 
ها فا رَقصّت من کان اءشقف بها متکم. 


ط 


و هذه الخطبه ریما تسَبّها من لا عِلْمْ ه ! لی مُعاوية, و هی من گلام 
اءمیرالمو منین ع الذی لا پشک فیه و اعين الذهب من الرغام؟ و اءعين 
العذب من الا جاج؟ و قدذ د دل علی ذلک الدلیل الخریت. و تقده الناقد التصیر 
عمرو بن بحر الجاحظ, فا نة ذکر هذه الخطبه فی کتاب البیان والتبیین» و 


در ها ال ی 


هي یکلام عَلی ع اءشبه, و یمذهبه قی تصنیف الناس و بالا خبار عَما هم 
عَلَیه من القهر والا دلال و من التقیه والحوف اءلیق قالَّ: و متی وجدنا 
۱ فی حال من الا حوال یسلک فی کلامه مسلک الزهاد 9 و مذاهب 
العباد؟ ! 


ع‌ 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 
ای مردم. ماء در روزگاری کنیه توز 


ص: 604 


و در زمانه ای ناسپاس به سر می بریم. نیکوکار بدکار شمرده می شود و 
ستمکار هر دم بر ستمش می افزاید. انا ام یر 
داد اتخت موه دایم ی شرت از حوادث باک نداریم تا آنگاه که ما را در 
خود فرو گیرد. پس مردم چهار گروه اند: کسی است که اگر در زمین 
فساد نمی کند. سببش بیچارگی اوست و کندی شمشیرش و اندک بودن 
مال و خواسته اش. 


و کسی است, که شمشیر از نیام برکشیده و شرٌ خویش آشکار کرده و 
سواران و پیادگان خود برانگیخته و خود را مهیای فتنه گری و فساد ساخته, 
و تا به اندک متاع دنیا رسد, دینش را تباه کرده. سواری چند خواهد که 
سردازیشان زا بر عهده کیرد و منبزی خواهد که از آن فرا رفد. چه ,بد 
معامله ای است که خود را به دنیا بفروشی و این سرای ناباندان راهب 
غو ظرم. ان تعمتها: ۱ اد ۱2۱۲ 
ات که دنیار | طلب من کندرببا اعمالن که‌از. ان اخرت ات ولی آخرت 
را نمی طلبد با اعمالی که از آن دنیاست. چنین کسی خود را چون 
فرودستان جلوه می دهد, به هنگام راه رفتن گامهای خرد برمی دارد. و 
دامن جامه کوتاه می کند و خویشتن به زیور صلاح و امانت می اراید و 
پرده پوشی خدا را وسیله معصیت ها قرار می دهد. 


و کسی است که جهارت نفس و فقدان وسیلت موجب آن شده که به 
نیو و ۳ 


ص: 65 


پرهیز می پوشد و حال آنکه, وخ را ره نشف آمردم نف له یی 
را با پرهی زگاری به روز رسانیده است. 


از اینان که بگذریم, مردمی هستند که یاد قیامت چشمانشان رز فرو بسته 
و ترس از روز محشر سرشکشان جاری ساخته است. اینان گاه گریزان اند 
و تنهاء؛ گاه مقهورند و ترسان, گاه خاموش اند و دهان بسته. خدا| را به 
اخلاص می خوانند و همواره گریان و دردمندند. در گمنامی زیسته اند ۳ 
خود را از آسیب حکام ستمکار در امان دارند. 


نامرادی و مذلت ایشان را در میان گرفته. گویی در دریای نمک غرقه اند. 
آوازی برنمی آورند و دلهایشان ریش است.؛ از اندرزهای پیاپی ملول شده 
اند و از قهر جاهلان به ستوم آمده اند. کشته شده اند تا شمارشان روی در 
نقصان نهاده. 


باید که دنیا در نظرتان بی مقدارتر باشد از ریزه های قرظول() آن خره و 
ریزها که از مقراض ریزد. از آنان که پیش از شما بوده اند پند گیریدر پیش 
ان انکة خود عبرت آیندگان شوید. دنیا را نکوهیده انگارید و ترکش گویید, 
ترا حقیا آن را که مشتافیر .و شیفته کر از «شما بوده از خود رانده آاشت: 

من می گویم: 


کسانی که از علم بی بهره اند, این خطبه را به معاویه نسبت داده اند. و 
ال ای سود ار خی اه سای آسی تر با ان کر 


عمرو بن بحر جاحظ که در این باب راهنمایی حاذق است و ناقدی بینا, در 
کتاب البیان و التبیین گفته است که چه کسی آن را 
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1- 16.گونه ای درخت است که برگ آن در دباغی به کار رود. 


به معاویه نسبت داده و سیس مطالبی می آورد که خلاصه اش این است: 
روش او ماند. در هیچ حالی ندیده ایم که معاویه در کلام خود راه زاهدان 
سپرد و در طریق عابدان کام زند. 

خطبه: 33 


عند خُروجه لقتال اءهل البصره, قال عبدالله بّن العباس: دحَلَب عَلی اءمیر 
فص ی 
الرسل, ثم یذکر فضله و یذم الخارجین 


ما تست نت بت قال ع: 


2 
۳ 
۲ 
4 
35 
۱ 
3 
# 
15 
1 
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0 قَقَال: 


عو و ۳ 


هنگامی که به نبرد مردم بصره می رفت: عبد الله بن عباس گوید که در 
(ذوقار) بر امیرالمو منین (علیه السلام) درآمدم. کفشش را وصله می زد. 
مرا گفت: اين کفش به چند می ارزد گفتم هیچ. گفت: به خدا سوگند, که 

من این کفش را از حکومت شما بیشتر دوست دارم, هیر آنکه در این 
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ای ی 
سپس بیرون امد و برای مردم سخن گفت و فرمود: 


خداوند سبحان, محمد (صلی الله علیه و آله) را به پیامبری فرستاد و در 
میان قوم عرب کسی نبود که کتابی خوانده باشد يا دعوی پیامبری کرده 
ام ای مضه ای ات امه ای هه 
بنشانید و به عرصه رستکاریشان رسانید. پس احوالشان, چونان نیزه 
هایشان استقامت پذیرفت و جای پای محکم کردند و صخره ای که بر ان 
ایستاده بودند از لرزش باز ایستاد. به خدا| سوگند, که من از افراد سپاه او 
بودم و بودم تا همه دشمنان روی به واپس کردند و من نه ناتوانی نمودم و 
نه بیم به دل راه دادم. 


اکنون جر این راهم که من روش همانه زاف انشت. که با رسول. لاه 
اخای الله ان ماد وفکه دم 


مرا با قريش چه کار به خدا سوگند آن زمانها که کافر بودند, با ایشان پیکار 
کردم, اکنون نیز که گمراه شده اند, با ایشان پیکار می کنم. و همانگونه, 
که.ذر زهان رتسول الله. (ضلی الله :علیه و اله) هم تیرد آتان بودم آمروز نیز 
هم نبرد ایشانم. (1) 


خطبه: 34 

وف خظلیه له لیم الفطلا قی اشفا الخاین | لی اعفل شاخ 

کم لقن سَیْْ عتَابَکم ! اعرص ضِینم یالحی اه الدلّی | من اجره عوضا؟ 
و بل ین ال حلفا؟ | ذا و ۳ عَذوکم دازث ععْیتْکم کاعَتَکم 
من المَوّتِ فی عَمرّو , میَ القول فی سکرو یرت عَلَیِکَم خواری 


تتقمَهُون. و کاعن وم مَالوسَة, قَاَعتْمْ لا هه اي ما عنم ی ییْقو 
شجیسن اللیالی, و ما اعم بژن ال کم و لاروافژ عز بقتقز کم ما 


ص: 69 


كِ 


ا 


2 


1- 17.در بعضی از نسخه ها این عبارات را افزون دارد: به خدا سوگند. 
را مت ها ما را 
ما آنان را در زمره خود داخل کردیم. پس چنان شدند که پیشینیان گفته 
اند: به جان خودم سوگند, که صبحگاهان نوشیدنت شیر خالص بود, و 
خوراکت کره بود و خرمای بی هسته, این مقام بلند را به تو بخشیدیم و تو 
صاحب مقامی رفیع نبودی, ما بودیم که گرد تو را با اسبان و نیزه هایمان 
گرفتیم. 


اعم | لا گایل صَلّ ژعائها. ما جیعث من جانب التشرث من آخت لین 
عمر الله ۰ 2 الحَرّب عنم اون و لا تکیدذون» 5 تفص اعطراَفْكَمٌ 
قلا تفتیضون, لا ینام کم وراعلغ اه ای 1۱ 
لمْتخاذلون, لت له ی لاعظَنٌ یکم ان لو حمسن العتی, و استعدٌ 
الَمَوّث قد القرعْثم غن ان آغبی طالب الْفراع ال اگس. 


واه ان اقرنمکن عَذقه من تشه بقرفاخمة, و تشم عَظمَة, و بفری 
اه ام عم خی ها : بت علله خوانخ هدرم اعلت فکن داک | 


زره شنت فاءمّا اعنا قوّالله دون 3 اءعطی لک صَرّب بالعشرفته 7 
قرازن الا و نيع الوا و اعدا و تفع ال خ بد دلک ما مش 
ی لی عَلیکمْ حقّا, علت حوا قاعقا جک لت قلَصیحة 


3 
ماه 
1 
9 


بیر 2 و تَأدِبُکمْ کیما تََْمُوا و 
کش منک لته اش و تسحه بب ار و میب و الاجَابَة 


چین 1ع9عُوكَم و الطاعَة چین مر کم. 
ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) آنگاه که لشکر به جنگ با شامیان بسیج می کرد 


ملول و دلتنگم از شما. از این همه سرزتشهایتان به تنگ آمده ام. آیا به 
عوض اند کوه آخرت به زندگی دنیا خشنود شده اید؟ آیا ذلت را جانشین 
عرّت خواسته اید؟ هنگامی که شما را به جنگ دشمنتان فرا می خوانم, 
چشمهایتان در چشمخانه به دوران می افتد. گویی که در لجّْه مرگ دست و 
پا هی زنید. .و از وخشت آن هوش از سرتان پریده است: راه گفت و 
شنودتان با من بسته است و در پاسخ سخنانم. حیرت زده و سر گردانید. 
دلهایتان چون دلهای جن زدگان است و 
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عقل از سرتان پریده است. 


در این روزهای چون شب ظلمانی, چگونه به شما اعتماد کنم؟ که هرگز آن 
ستونی نبوده اید که بر آن تکیه توان داد. و یارانی توانمند نیستید که به 
هنگام نیاز, نیازی براورید. همانند اشترانی هستید که چراننده انها گم شده 
و چون از جانبی گرد ایند از جانب دیگر پراکنده شوند. به بقای خداوند 
سو گند, که افروختن اتش جنگ را چه نامناسب مردمی هستید. شمارا می 
فریبند و شما فریب دادن نتوانید. دشمن, 1 با 
به خشم نمی آیید. چشم دشمن همواره در ز شما می نگرد 9 
غفلت و بی خبری رفته اید. به خدا سوگند, آنان که یکدیگر را واگذاشتند و 
یاری نکردند مغفلوب شدند. پندارم که چون جنگ درگیر شود و کشتار به 
غایت رسد. چنان از گرد پسر ابوطالب پراکنده شوید که دیگر باز گشتی 
برایتان نباشد, بدانگونه که سر بریده دیگر به بدن نچسبد. 


به واه کنو کی کم یه دشمن: آامان دهد که کوشت را با استخوان 
بخورد و استخوانهایش را خرد کند و پوستش را بردرد, چه ناتوان مردی 
است | و چه کم دل تسد | تو اگر خواهی همانند چنین مردی باشی, 
خود دانش: ولی من به خدا| سوگند, پیش از آنکه به دشمن فرصتی چنین 
دهم, با شمشیر مشرفی خود, چنانش می زنم که استخوانهای کاسه سرش 
در هوا پراکنده و دستها و پاهایش جدا گردد. 


خداء زان پس, هر چه خواهد همان کند. 


ای مردم, مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی است. حقی که 
شما 4 ۷ 
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نیکخواهی شماست و غنایم را بتمامی, میان شما تقسیم کردن و تعلیم 
دادن شماست تا جاهل نمانید و تاعدیب شماست تا بیاموزید. 


حقی که من به گردن شما دارم, باید که در بیعت وفادار باشید و در 
رویاروی و پشت سر نیکخواه من باشید و چون فرا می خوانمتان به من 
پاسخ دهید و چون فرمان می دهم فرمان برید. 


خطبه: 35 
و من خطبه له علیه السلام بِعَدٌ التحکیم 


لحم له و ان اعتی الدَهرٌ بالحطّب ب لقايع و الحدتِ الجَلیل, و اعشْهَذ اعَنْ 
له الا ال وحْدغ لا شریک له هَة ۳ 
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۳ ۳ ۳ رِ ۳ 9 هِ ۳ هِ 

اعقا بقذٌ قا نَ مقصته النّاصح السّفيق الْعَالم اجرب ثورِث الْحَسْرَة و 
۵ .. و لا - 0 ك ۰ ح و ۳۹ ت 

تعفب لثدامَة, 5 قد کلث اعمَر نکم ی هده الحخکومه ۱ مری: 5 2 ِ کم 
[ "۳ ۰ 1 1 1 و ۳۷ ۳ جح - را پِ 

مَخرژون راعیی, لو کان یطاع لِقصیر ام قاعبینم باء 2 [ 

الجْماه. و | ِا ِ جر ره > لا و و و 


نکم اعری بفثقرج الوی 

قلَمْ تستبیُوا النّضَع الا صُحَی الْعد 

ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) بعد از حکمیّت 

حمد برای خداوند است. در هر حال, , و در این زمان, که روزگار اين فاجعه 
دشوار و حادثه بزرگ را پیش آورده است. و شهادت می دهم که معبودی 


جز الله نیست و هیچ خدایی غیر از او و با او نباشد. و شهادت می دهم که 
ها هی ان ام و اس 


اما بعد. بدانید که نافرمانی نیکخواه مهربان و دانای تجربت آموخته, موجب 
حسرت است و پشیمانی درپی دارد. من در این حکمیت., راءی و نظر خود 
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آشکار کردم (ای کاش از رای قصیر پیروی می کردند). (1) ولی شما به 

خلاف من برخاستید, چونان مخالفان جفاييشه و پیمان شکنان نافرمان. تا 

آنجا که 0 دهنده ِ 1 خود به تردید ف و آتش در 
گفت 


می 
امرتکم امری بمنعرج اللوی 
له ها اه ۱ ۱ ین لد 
(من در منعرج اللوی رای خود با شما در میان نهادم, ولی شما در 
چاشتگاه روز دیگر به فایده ان اگاه شدید.) 
خطبه: 36 
و من خطبه له علیه السلام فی تِجویف اءهل التهروان 


ق ذیز لا تضبخوا ضَرعی باءلناء دا اللَقر, و باءقضام جدا الَْاَط. 

ین رکش( و سْلطانِ ین معكم, فد طوّحث کم الا و 

له المقداژ, و قَذ کنث تهیئکم عَن هذه الجْکومه. قاعبیتم عَلت لناء 

الَمخالفن الفتایذیت, 9 رامیب | لی فا و 31 متانیز اعحِمّاه 
اعبا 


العّام. سَقهاء الاعخلام» و لَغْ آت لا کم بشراء و لا اعروث بکم هه 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در بیم دادن نهروانیان (19) 


۷ 


من شما را می ترسانم, از آنگاه که کشته در کنار این رود, یا در پست و 
بلند این بیابان به خاک افتاده باشید, بدون آنکه, , نزد پروردگار خود حجتی یا 
دی زوسن داشته باشنم. اف صاه. ااار ده فرط لاکتان آنکند و 
قضای الهی شما را به دام خود کشید. بسا شما را از (حکمیت) منع کردم و 
شما سر بر تافتید و مخالفت ورزیدید. چون کسانی که عهد و بیعت 
شکسته باشند. تا بناچار راءءی خود با خواست شما هماهنگ کردم. براستی, 
مردمی سبک مغز و سفیه و نابردبار هستید - ای بی ريشه ها - من هیچگاه 
برایتان موجب شژی 
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1- 18.ضرب المثلی است. قصیر بن سعد لخمی سرور خود, جدذیمه را از 


پذیرفتن دعوت زباء دخت عمروبن ظرب., منع کرد ولی او نشنید و برفت و 
به دست زباء کشته شد. 


نبوده ام و نخواسته ام به شما زیانی برسانم. 
کلام: 37 


و من کلام له علیه السلام یجُری مَجّری الخطبه 


قفقث بالاءشر جین فَشلوا و طلغ چین تقَبْمْوا, و تطفث چین تَْتعُوا, 
مصَیّث پثور ال جین وقفوا و کلث اعفقضهم صَ صوتا. 5 اعد قوب قطوت 
بعنانهاء و اسْتَبْددْ برهانها, کالجتل لحرةالتواصت. و ا ئریلَه الْعَوّاصف, 
یکن لاععد فی مهم و القَابّل فت مر 


الیل عندی عَزیژٌ حتّی آخْد داح بو الْقووٌ علدی صعیف حلّی آمد خُدّ الحف 
مِيِة: زضینا عن الله قَصَاء عم و سلفنا لله اعمرة, اعترانی اععکذِبٍ عّلی سول 
الله ص؟ و اللّه لاعتا اعوَلْ من صَدْقَة قلا اءکون ال من کدَب عَلیه, 


رت فی اءقری قاذا طاعتی قَدٌ سَبقت بیعتی, و | دا المیثاق فی عُثقی 


لیر ی. 


شیور نی از آرز سفقر بت سید آارتای) کب ای خطایی آغ اافیه 


به پاری دین برخاستم. در روزگاری که همه در کار سستی می نمودند. و 
دراد گام هرن یی کر خود خوو بز؟ 90 ینز تووم که تب 
برافراشتم. (و در آن هنگام, که زبان همگان بسته بود, این من بودم که به 
نت این من بودم که 
به هدایت نور خدا راه خویش پی گرفتم 


ادعایم از همه کمتر بود و حال آنکه, بر همگان پیشی جسته بودم و زمام 
کارها به دست گرفته و پیش می تاختم و بتنهایی, از همه گرو می بردم. 
همانند کوهی که تندرها نجنبانندش و توفانها برنکنندش. هیچکس بر من 
عیبی نتوانست گرفت و در غیبت من سخنی نتوانست گفت. اکنون هر ذلیل 
ستمدیده ای در نزد من عزیز و ارجمند است تا حقّش را بگیرم و به او دهم 
و هر نیرومند سرکش 
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در نزد من ناتوان و حقیر است که حق ستمدیدگان را از او بستانم. ما به 
قضای خداوند راضی هستیم و تسلیم فرمان او. 


پنداری که من بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) دروغ می بندم به خدا 
سوگند, من نخستین کسی هستم که پیامبری او تصدیق کرده ام, چگونه 
نخستین کسی باشم که بر او دروغ می بندد به کار خود درنگریستم, دیدم 
۱ 
آله) اطاعت کنم که مرا به مدارا خوانده بود. آری, در آن هنگام عهد و 
پیمان دیگری به گردن من بود. 


خطبه: 38 


من اءحبه 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که در آن علت اینکه شبهه را شبهه نامیده ان بیان 
می کند 


شبهه را از آن روی شبهه گفته اند که به حق شباهت دارد, هر چند, باطل 


است. 


ولی دوستان خداء بدان گرفتار نشوند که چراغ یقین در دست دارند و 
رهبرشان هدایت و رستگاری است. اما دشمنان خدا را ضلالت و گمراهی 
بدان فرا می خواند و راهنمایشان کوری است. نه آن کس که از مرگ 
بترسد از مرگ رهایی خواهد یافت و نه آن کس که دوستدار زیستن جاوید 
است از عمر ابد بهره مند گردد. 

خطبه: 39 


کت _ ]+ ۳ جح لا 3 ت ِ ح کر ِ ِ 
مَستَصّرخا, و اعتادیکم مَتَعونا, فلا تسْمعون ی قولا, و9 لا تطیعون ( اءمرا, 
کی تَکسّف الاغمُو عَن عواقب 


ص: 74 


المساعو, قمَا رک يکم از و لا یلع 
قجزجزلم جزرم الجَمَل 0 


-ِ 1 


1 


1 اعی: مضطرب ین ِِ تذاعبت الریح. اءعی: اضطرب 


فوسن؟ خطایب یآ آ شخ بت (علیه الماک 


تفر دی گر فتار اضته ام. که چون فرمان می دهم اطاعت نمی کنند و 
چون فرا می خوانم پاسخ نمی گویند. - ای بی ريشه ها - چرا در یاری 
پروردگارتان درنگ می کنید آیا دینی نیست که شما را با یکدیگر متحد سازد 
آیا غیرت و حمیّتی نیست که شما را به خشم آورد در میان شما ایستاده, 
بان برداشته, یاری می طلبم, ندایتان می دهم, مگر به فریاد رسید. دریغفاء 
که هیچ سخنی از من نمی شنوید و هیچ فرمانی را به کار نمی بندید. 

سرانجام, پایان ناگوار کارها پدیدار خواهد شد. نپندارم که به پایمردی شما 
از کس انتقامی توان گرفت يا به مقصودی توان رسید. شما را به یاری 
برادرانتان فراخواندم, نالیدید. همانند اشتری که از درد ناف بنالد و گرانی 
و سستی ورزیدید. همانند اشتری پشت ریش که بار بر او نهاده باشند. 


سبسن؛ , خردک سیاهی مضطرب و ناتوان به نزد من روانه داشته اید, چنان 
با بی میلی قدم برمی دارند که گویی به دیار مرگشان می برند). 1 


من می گویم: 


(متذائب) در سخن امام (علیه السلام) به معنی مضطرب است. از (تذاثبت 
الریجح) یعنی وزش باد مضطرب شد و (ذئب) (گرگ) را ذئب گویند به سبب 
اضطرابی که در رفتار دارد. 


کلام: 40 
یاو یی ود نات تون 


مه حو براژ بها باطل, نقم ال لاجْکُمّ | 


ص: 75 


1- 20.اشاره به اين آیه است: یجادلونک فی الحق ما تبین کانما یساقون 
الی الموت و هم ینظرون (سوره 8, ایه 6). 


لاد لاس من اغمبر بر اءو قاجر, 

۱ ۱ ۱ و یلع ال فیها الاعجل, و 
ت- پم ِ 3 

يجْمع به الفی ء و یقار به العَذوء 5 من به الیل و" یُوْحَدٌ به لِلصَعیفِ من 


خْکُم اللّه اعتتطر فیکُمْ و قال: اعّا امرخ ال قیغمل فیها اف و اعّا 
امرخ الْمَاجرة قبتَمتعٌ فیها السْقوة | لی اعن تلقطع مدنة, و ثذ رکه میتنة. 


_- 


خه نستخنن کر آن خضرب (علیم تام )وی ید که خوار عم کی (لاک لا لب رود 


سخن حقی است که به آن باطلی خواسته شده. آری, حکم جز از آن خدا 
نیست, ولی اینان می گویند که امارت و حکومت ویژه, خداوند است و 
بس, و حال انکه, مردم را امیر و فرمانروایی باید. خواه نیکوکار و خواه 
بدکار, که موّ من در سایه حکومت او به کار خود پردازد و کافر از زندگی 
خود تمتع گیرد. تا تا زمان هر یک به سر آید و حق بیت المال مسلمانان گرد 
آورده- شود و با دتم پیکا ر کنند و راهها امن گردد و حق ضعیف را از قوی 
بنستانتد و تیکوکار بیاساید و از شر بدکار اسوده ماند. 


در روایت دیگر آمده است., که چون سخن ایشان در باب یت ون 
فرمود: 


حکم خدا را درباره شما انتظار می کشم. در حکومتی که نیکان بر سر کار 
باشند, پرهیزگار به طاعت حق مشغول است و در حکومت امیر ظالم, 
بدکردار از زندگی تمتع می جوید. تا زمان هر یک به پایان آید و مرگش فرا 
رلسد. 


خطبه: 41 

و من خطبه له علیه السلام و فیها ینهی عن الغدر و یحذر منه 
ایها الناس ان الْوَقاء توَاعم الطَدّق 

ص :۰ 76 


1 / 

۱ در یی ره 
فی رَمَان قد ا ۶ اءکتَر اءهله العذر کیسا, 5 تسم ٩۶۱‏ الجَهّل فیه | لی 
- ۵ مس 0 ِ ‌ ۳ 
خسن الجیله, ما لهْمْ؟ قاتلهَمٌ اللةٌ ! قَذٌ بری الخوّل القلبٌ وَجْء الجیله و ُوتَة 
مانغ من اعقر الله و تیه قیدغها راءی عَیْن بَعد القذره علیها, و بنتهر 


فر یمه خایب ای از ان فرب (عله ااسا کوق آنصی ی کندار مگر پخرآد 


وفا همزاد راستی است. هیچ سپری نمی شناسم که بهتر از وفا آدمی را از 
گزند در امان دارد. و انکه بداند, که پس از مرگ به کجا باز می گردد. 
هرگز راه بیوفایی نپوید. ما در زمانی زندگی می کنیم که بیشتر مردمش 
را زیرک و کارگشا می خوانند. اینان چه سودی می برند خدایشان نابود 
کناد. مردم کار افتاده و زیرکی هستند که می دانند در هر کاری چه حیلت 
سازند, ولی امر و نهی خداوندی سد راه آنهاست. اینان با آنکه راه و رسم 
خیله کری زا می دانند. و بر اتجام آن تواتايند. گرد آن نمی گردند. تتها 
کسانی که از هیچ گناهی پروایشان نیست, همواره منتظر فرصت اند تا در 
کار مردم حیلتی به کار برند. 


و من خطبه له علیه السلام و فیه یحذر من اتباع الهوی و طول الامل فی الدنیا 


ایا الا ان اعحَوّف ما اعجاف کم ائبان: ابباغ الهَوَی, و طول الاءمل, 
۱ ۱ 


جر و ۳ ۳ اع2 تِِ_ ِ گ ۳ 
قاعا اثاغ ای قتَضد عن الحو" و اءقا طول الاعل قیلیی لاخزه. اعلا و 
5 سور ج و رز و وی ح وداد ب هو _ الا | 
۳ 1 ق و و تج متا | ۷ صاخ کتاب التاء اصطیها صابه 


الحذاء: الشریعه, و متالناس من یرویه چذاء بالجیم والذال, اع: القصَع 
دژها خیرها. 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) که در آن از تبعیت هوای نفس و درازی ارزو مردم را 
برحذر میدارد 


ای مردم, آنچه بیش از هر چیز دیگر می ترسم که بدان گرفتار آیید, دو چیز 
است, از هوا و هوس پیروی کردن و ارزوهای دراز در دل پروردن. 


پیروی هوا و هوس از حق منحرف می کند و آرزوهای دراز, آخرت را از یاد 
می برد. بدانید که دنیا پشت کرده و شتابان می گذرد. ۵ از ان جخزر نهد 
مانده ای چون ته مانده ابی در ته ظرفی, که اب ان ريخته باشند, باقی 
نمانده است. بدانید, که آخرت روی آورده است و هر یک از آن دو را 
فرزندانی است. شما فرزندان اخرت باشید نه فرزندان دنیا. زیرا هر فردی 
در روز قیامت به پدرش می پیوندد. امروز روز عمل است نه حساب و 


فردا, روز حساب است نه عمل. 

(حذاء) به معنی شتابنده است. بعضی نیز (جذاء) به جیم خوانده اند, یعنی؛ 
طمع خیر از ان بریده است. 

کلام: 43 


هم اش له یه ال لام 


و قٌَ اءشار عََیّْه اعضحابه بالاستعداد لْحرباءقل الشام بَعْد | رساله جریر بّن 
عبدالله البجّلی | لی معاویه: 


ان اشتقدایی رب اعقل الشام و جریژ مدقم اقلاق للشام. و صرّف 
لاءهله غن خیر ۱ ن أعرادوة, و لَِن قد و و9 فت لجریر وَفتا / بقیم بَعدَه | لا 
مَحْدوعا اعو عاصیا, و الرَاعخ عندی مع الاعتاه قَاعرُودُوا, 5 لا اعکَرَخ لحم 


‌ 1 ‌ ‌ 


مد 
الاغداد, و لَقَدٌ صَرَبّث اعَلْف قذا الاءقر و عَبِتَة 

ِ ۰ و 9۹ 5 ۱ هد 1 

ی ۱ صَربّث اعءنْف هذا الاعفر و عَیتة. و قَلَبّ ظمر بَطتَةٌ, قَلَمٌ 
ار لی فیه | لا رٍ و عيتة, و قلبِث هر و بَطتَة, قلم 


ص: 78 


اْقتال اعو اف بما جاء مُحََدٌ ص, 
اعداناء و اعوَجِد للتّاس مفالاً ققالوا ؛ 


1 
1 


پس از آنکه, جریر ابن عبد الله البجلی را به سفارت نزد معاویه فرستاد, 
اصحابش اشارت کردند که برای ترش اه ور شام مهیا شود. فرمود: 


اگر با مردم شام بسیج نبرد کنم, در حالی که جریر نزد آنهاست, راه آشتی 
را به روی آنان بستن است, و از راه خیر اگر آهنگ آن داشته باشند باز 
داشتن. ولی من برای ره ام که بیش از آن در شام 
نماند. مگر آنکه, فریبش دهند یا خود عصیان وررددر نظر من تاعنی و پرهیز 
از شتابکاری است. شما نیز راه مدارا در پیش گیرید. البته, اگر خود را 


مهیای نبرد هم داشته باشید. مخالفتی ندارم. من همه جوانب این کار را بر 
9 ام و برون و درون آن بازجسته ام . 3 
یا جنگ با اینان یا کافر شدن به آنچه محمد (صلی الله علیه و آله) آورده 
است. آن مردل(1) بر امت حکومت کرد و بدعتهای چندی نهاد که سبب شد 
تا مردم چیزهایی بگویند و گفتند. 

وا آو نب خشنم آهدتد وتفرشن دادن 

کلام: 44 

و من کلام له علیه السلام 

آما هرب مصفله بُن هبيرة الشیبانی | لی معاوية, و کان قَذ ابْتاع سبی 
/ ۹( قلما طالبهبالمال 


_ قح ال مق 5 قَعَلّ فِعل السَادم ق فرازالعید قما اعطق مَادِحة حنّی 
اسکتة و اضق واصقة عتی 7 تَه 1 اءقام لاءحَذُنا مَيْسَورة, و 


ص: 709 


1- 21.مراد. عثمان است. 


انا بماله وفْورَة. 


اه السلام) بهای ان ِ 
نمود, م.فصقله نز د معاوبهکر پبخت. و.علی (غلیه السلام) ترباره آن فر ود 


خداوند مصقله رز از خیر دور کناد. کردارش چون سروران آزاده بود و 
فرارش چون بردگان. ستاینده اش راء هنوز سخن اغاز نکرده,. خاموش 
ساخت و هنوز زبان به وصف او نگشوده بود که سرزذش نمود. اگر مانده 
بود و نمی رفت آنچه را که برایش میسر بود از او می ستدم و برای باقی, 
تا مالی به دستش افتد. مهلت می دادم. 


خطبه: 45 


الحقداه یر معوط من هر ولا فا هن نتفتهه و( عاء: 9 

معْفِرّته, و لا مُشتتگف عَن عبادته الذی لا تبرخ مه رَحمَهة, و لا تقد له 

تمه و الا داز مُنی لها القناء و لاءهلها مها الجَلاء ,و هی خُلوه حَصْره. و 

قو عَجلّت للطالب, 5 التس بقلب الناظر. فارتجلوا منها باءحخسَن ما 
۱ 


۱ 


یِحطْمَیَكُم من اراد و لا تساعلوا فیها وق الکقاف, و لا تطلبُو متا ءکَر 
من البلاغ. 
ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 


خدا| را سپاس, در حالی که نه از رحمت او نومیدم, نه از نعمنش بی بهره 
ام و نه از امرزش او ماعیوسم و نه از پرستش او سر بر تافته ام. 
خداوندی, که رحمت او همواره برجاست و نعمتش را زوال نباشد و دنیا 
بست. هم شیرین و گواراست و هم سبز و خژم. خواستاران خود را زود 
می یابد و می رباید. هر که در او بنگرد, دلش را می فریبد. پس هر توشه 


ص: 90 


است, برگیرید و قدم به راه سفر نهید. در دنیا بیش از آنچه شما را بسنده 
است مخواهید و بیش از انچه به شما داده است طلب مکنید. 


کلام: 46 
فش کلام له غلية السااش فد مه علی ااعسس ال الشناج 


له اتی اء قوذ یک من بوقتاء الشقر و کابه الفتقلب و شوء ااعلظر فی 
ال و القالٍ و آلولد للم اعثت الصَاچِبُْ في السَقرِ و اعثت الحيَة فی 
الاعقل _ » ۳ عیژک لاعن الح ی ۷ یکون مَستصحبا 5 


ا و 1 کون م۳۱۳۹ 

اءَفَول: 

و ابتداء قدا الکلام مروی عن سول وا تس ون ای 
باعبلغ کلام و تممهّ باءحسَن تمام فقو و لا یَجَمَعَهُما غیرک | لی اخر 
الفصل. 


تفه رید خی تاورمی رم از عضی‌ سفن وا زانیا کشت قرد نو خاه 
می برم, از اينکه به هنگام بازگشت بینم که به زن و فرزند يا داراییم 
اسیبی رسیده باشد. بار خدایا, در این سفر تو همراه من هستی و جانشین 
مرد مسافر در میان خاندانش نیز, تویی. کسی جز تو نتواند که این دو مهم 
را کفایت کند. زیرا انکه جانشین مسافر است. در خانه. همسفر او نتواند 
بود و آنکه همسفر اوست. چگونه جانشین او در خانه تواند شد. 


من می گویم: 


ابتدای این کلام از رسول الله (صلی الله علیه و آله) روایت شده و 
امیرالموّ منین با عباراتی در نهایت بلاغت ان را پی گرفته و به نیکوترین 
وجهی به پایان رسانیده است. سخن او از (لا یجمعها) است تا اخر. 


کلام: 7 


و من کلام له علیه السلام فی ذکر الکوفه 


للا 

گاعثّی یک يا گوقة تمَدینَ مَدّ الاقدیم ال 
ال رل فة تقدین مَد الا دیم العکا ِ 
الرازل و نی لاعغلمْ اعَه ما اعراة یک جبّار 
ماخ بقاتل. .«. 


ترجفه: سختی از آن حضر ند 
سخنی از ان حضرت (علیه السلام) درباره کوفه 


شوی. 


و پامال حوادثت گردی و به بلاها کرفتار آیی: نیک می دانم؛ که هر جبار 
ستفکر که فقضدة آزار که کنر خداوندنش. یه بلاین. ملا سار د یا به. دسته 
فاتلی بکشدش. 


خطبه: 48 


[0 


خر و 
رهم ربوم مدا اللطاط عتّی ایهم اعمری راعّث ان 1 

هذه اللطْفَه آلی شَرذمم منک موطبین اعکتاف دعْله الم مَعكم [لی 
عَذوکَمٌ و اءجْعَلهُم من اعمداد اوه کم 


اءفول: 
یعنی علیه السلام بالقلطاط هاهنا السَمت, الذی اءقرهم وه و هو 


شاطی الفرات. و یُقال ذلِک آیضا لشاطی البحر. و اءصلة ما اشتوی من 
لاعرض, و نی بالنطفه ماء ارات و و مق غریت" لفات صا. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) هنگامی که عزم سفر شام داشت 


حمد خدا را, هر بار که شب فرا رسد و سخت تاریک گردد و حمد خدا را. 
هر بار که ستاره ای بدرخشد و نایدید شود و حمد خدایی را که انعامش 
پایان نپذیرد و کس سپاس فضل و کرمش نتواند. 


اما بعد. من طلایه سپاه خود را فرستاده ام و گفته ام که از ساحل فرات 

دور نشوند, تا فرمان من برسد. چنان دیدم, که از این آب بگذرم و به نزد 
مردمی که در ساحل دجله وطن گزیده اند بروم و به جنگ برانگیزانمشان 
تا با شما به سوی دشمنانتان در حرکت آیند 2۳ را از یاری کنندگان 


نیروی شما گردانم. 


من می گویم: 


(علظاظ) خایی از کناره قرات است که 
ص: 92 


شک وم را بهباسداری آن بر کماشه وم ساعل را راهم علطاط) 
خطبه: 49 


" - ۰ 
سلاو یاعد غن شمء من حَلقه و لا قرب سَاوَاهم فی الْمَکَان به. 


لَم بُطْلع العْمولَ عّلی تخدبد صقته و لَم بَحْجبا عن واچب مغرقیه ق هو اّذٍی 
تمد له اقا وود غلی زرا قلب دی الکشود تعالی له ِِ 
المَشَهّون به و الجاجدون له غَغْا کبیرا. 


سپاس خدایی را که هر نهانی را می داند و هر موجودی بر وجود او راه 
نماینده است و چشم بینا دیدنش نتواند و کسی که او را نبیند منکر 
وجودش نشود و کسی که به وجود او اعتراف کرده به کنه ذات او نرسد. 
از همه برتر است و هیچکس, برتر از او نیست. به همه نزدیک است و هیچ 
چیز نزدیکتر از او نیست. بلندی و برتربش او را از آفریدگانش دور نساخته 
و تزدیکیتتن سیب آن تگردیده. که در.مکان:با انقا برایر باشد: 


خردها و به چگونگی صفات خویش آگاه نساخته و نیز از شناخت خود 
محروم نگردانیدو است. اوست که تمام نموده اک عالم هستی, حتی دل 
9 او می گویند. بسیار فراتر. 


کلام: 50 


کات فان سای 


ص: 893 


ما بو وقوع الفتن اعقواء بغ و اعشکَامْ تبتدغ بُحالف فیها کتاث اللّهٍ 5 
ییوّلی علیهّا رجال ر بر دین للم لو ض الْباطِل حلص من مزاج 
لحق لمْ یخف علی المَرَّتادینَ و لو ان الحق خلص, من لیس لباطل 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


جز این نیست. که آغاز پیدایش ‏ فتنه ها پیروی از هواهای نفسانی س و 
سای کسان دیگر را ما تا بت خداست. باری ۱۳ 
اگر باطل با حق نمی آمیخت بر جویندگان حق پنهان نمی ماند و اگر حق به 
باطل پوشیده نمی گشت. زبان معاندان از طعن بریده می شد. ولی 
همواره پاره ای از حق و پاره ای از باطل درهم می آمیزند. در چنین حالی, 
شیطان بر دوستان خود مستولی می شود. تنها کسانی رهایی می یابند که 
الطاف الهی شامل حالشان شده باشد. 


خطبه: 51 


ما عَلَبِ اعصحاب مُعاویه اعصحابه ع علی شریعه الفرات بضفین وَمتعوهم 
الماء: 


قد استَطعَُوکُمْ تال قاروا علّی مَدلو و تاخیر محَلٍّ اع3 رَوُواالسُیُوف 
من الحقاء ترووا من الْمَاء قث وه فی حتابکم مهو و ایا فی مَوَتکمْ 
قاهرین, اءأ و ان مقاوبه قاد لَمَةّ من الْمْوّاه و عَمسَ عَلَبهِمْ الْحَتَر حّی 
جعَلُوا تخورفم اعفراض ای 


قتحامی که بار ان معاوبه. در ضفیزم بر ات فرا ت غلبه یافتند و آب رابه روی 
اختخات آ دسر 


از شما می خواهند که بر سفره جنگ مهمانشان کنید و شما را دو راه در 
پیش است, با تن به مذلت دادن 


ص: 


94 


و فرو افتادن از منزلتی که در آن هستید, یا سیراب کردن شمشیرها از 
گمراهان را به میدان جنگ کشید و حقیقت حال از آنان پوشیده داشت. ت] 
گلوهای خود هدف تیر بلا ساختند. 

خطبه: 52 


تم مُحْتازها پروایّه و تذکرها هانا پروایه آأخری لتغایر الروایتیّن: 


۳ رت ّ را< و 7 ۳ ۳ 
فی ارتقاع درجم عِلدة اءو عفران سیئه اءحصنها که و حفظنها رسْلة نَ 
ی ی ۳ مت 01 ۳ 
قلیلا فیما اءرَجو 2 من توابه و اءخاف عَلیکم من عقابه 


با مره ی ی ع لش دود با ره مار گر وتو 
تما تم غرم فی الذئیا ما انیا بافیف. ما 

توا شَینا من جُهْدکُم اعلْعْمَة لیم العظام و 
منها فی ذکر یوم النحر و صفه الا ضحیه. 
من تام الاءصْحیّه اشیشراف اعذْنها و سلامة عَینها 


ص: 95 


قلا سَلمت الاغذْنْ و الْعیْنْ سَیمتِ الاضحیّةْ و تقت و لو گاتث عصباء 
الَْبن تج رجلها ای الَمَیْسک. 


فال الستد الشریف خالخسی هاها آلمذی 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


را می اوریم. زیرا از دو روایت تفاوتهایی است: 


بدانید, که دنیا پیوند بریده است و روی در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته 
و خوشيهایش جامه دگر کرده اند. آری, دنیا پشت کرده و شتابان می رود و 
ساکنان خود را به سوی فنا می راند و همسایگان خود را به دیار مرگ می 
کشاند. شهد آن به شرنگ بدل شده و زلال آن تیره گردیده. از آن بر جای 
نمانده. مگر ز ات ی و ی 
قدر جرعه ای که روی ریگی را که در ته قدحی افکنده باشند, بپوشاند, که 
اگر تشنه ای آن را بمکد از او دفع عطش نکند. ای بندگان خدا, آهنگ سفر 
کنید, از این سرایی که ساکنانش دستخوش زوال اند. مبادا, که در این 
سرای فانی گرفتار خواهشهای نفسانی شوید و نیندارید, که زندگی شما در 
انجا به دراز خواهد کشید. 


به خدا سوگند, اگر چون اشتران فرزند مرده» ناله سر دهید و چون» آواز 
حزین کبوتران جفت گم کرده زاری کنید, و چون راهبان تارک دنیا فریاد 
برآورید و مال و فرزند, رها کرده به سوی خدا روید تا شما را به خود 
نزدیک سازد و درجت شما فرا برد. يا گناهی را که رسولان او در دفتر 
دارم 


ص: 96 


از شوق و بیم از چشمانتان خون روان گردد و, تا دنیا باقی است, در همین 
حال بحانید: این اعمال و تهایت کوششن کهدر‌ظاعت او به کان مف برید, 
در برابر نعمتهایی بزرگ که خدا به شما ارزانی داشته, هیچ است و در 
ما ات اه ات سس 


و هم از این خطبه (در عید اضحی و قربانی): 

شرط کامل بودن قربانی اين است که گوشش را بنگرند تا سالم باشد, نه 
بریده یا شکافته, و در چشمش عیبی نباشد. پس اگر گوش و چشمش 
درز بت بود قربانی کامل است. هر چند, شاخ شکسته يا لنگ باشد و لنگ 
لنگان به سوی قربانگاه رود. 

خطبه: 53 


میم خن له لیم اسلا قن یر اه 


قتد اک عَلَتَ تداک الب الهیم وم وزدها قدٌ اعزستلها راعبها و خُلعث متانیها 
حلّی طتلث اعتَهمْ قاتلیَ اء بَعطهَم قایلٌ بض لد و قذ 5 قلّث هد الاءَمرَ 


7 ره علی متتیی الوم قما وجذثیی بُتغبی [ا متام اعو الْجْحُوة 
بقا جاء به مُحَقَذٌ ص قکاتت معالجه القتال اعفون علن من فقالجه العقاب 
و موتاث التبا اعمَوَن عَلم من مَوتات الاخته. 


ترجمه: نتتختی از آن حضرت (علیه السلام) در ذکر بیعت 

بر سر من هجوم اوردند., انسان, که اشتران تشنه به ابشخور روی نهند: 
اشترانی که شترچران. مهار از سر و زانوبند از پایشان گشوده باشد. به 
گونه ای, که پنداشتم می خواهند مرا بکشند يا یکدیگر را در برابر من 


ص: 97 


از پای درآورند. زیر و روی کار را بر زنییدم (به گونه ای که خواب از 
چشمم برید.) دیدم يا باید با اين قوم پم با انشةترا محمة (صلین. ال 
علیه و آله) آورده انکار کنم. پس, جنگ با آنان را از عذاب خدا آسانتر یافتم 


که رنجهای این جهانی, تحمل پذیرتر از عذابهای آن جهانی است. 
کلام: 54 


۸ سا ۱۳ 


اعّا قوَلکمٌ: اء کل دک کراهبه المَوّت؟ قواللّه ما اغبالی دَحَلْسٍْ (لی لت 
اعَ 0 ِ و اعتّا قَوَلْکُمٌ: شَکٌا فی اعقل السام 3 ما دقع 

الکتت ۴3 لا و اعتا اطع اعن تلحَقّ بي طایٌَْ قتقتدی بی و تفْشو |لی 
صَوئی و لک اعحنْ لو من ان اءَفثلها علی ضلالها و اٍنْ گاتث تبوء بآئامها. 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) ۰۰ 

سخنی از آن حضرت (علیه السلام) یاران علی (علیه السلام) می گفتند. که 
ی و و او در 
0 و و 
تننراخ هن آمذ: آها اینکه می گویید که در پیکار با مردم شام دچار تردید 
شده ام. به خدا سوگند, هیچگاه جنگ را حتی یک روز به تاءخیر نینداختم 
هو به آن امید که گروهی از مخالفان به من پیوندند و به وسیله من 
هدایت شوند. و با چشمان کم سوی خود پرتوی از راه مرا بنگرند و به راه 
آننق چنین حالی را دوست تر دارم از کشتن ایشان در عین ضلالت؛ , هر 
چند. خود گناه خود به گردن گيرند. 


کلام: 55 

وس کی الم یه تلا 
و لق؟ کل 

ص: 688 


ما با رسول الله (صلی الله علیه و اله) بودیم. پدران و فرزندان و برادران 
و عموهای خود را می کشتیم و این جز به ایمان و تسلیم ما نمی افزود, که 
بر راه راست بودیم و بر سوزش الام شکیبایی می ورزیدیم و در جهاد با 
دشمن به جد در ایستاده بودیم. بسا مردی از ما و مردی از دشمنان ما, 
مردانه, پنجه در می افکندند, تا کدامیک دیگری را شرنگ مرگ چشاند. گاه 
ما بودیم که جام مرگ از دست دشمن می گرفتیم و گاه دشمن بود که جام 
مرگ از دست ما می گرفت. چون خداوند صداقت ما را در پیکار دید, 
دشمن ما را خوار و زبون ساخت و ما را پیروزی داد. تا اسلام استقرار 
یافت و از خوف دشمنان آرمید و در منزلگاههای خود ماءوا گزید, به جان 
خودم سوگند, اگر شیوه و سیرت شما را پیش گرفته بودیم. حتی ستونی از 
۳ 7 ۳ 


ص: 99 


اسلام را شاخه ری نمی رویید. به خدا سوگند, آنچه زین پس می دوشید 
خون خواهد بود و نصیبی جز پشیمانی نخواهید برد. 


کلام: 56 


و من کلام له علیه السلام لاءصحابه 


0 0 0 0 ِ 
اعقّا ان سَیظهر لیم بتغدی رجْل رب البلَعُوم مُندچق البطن یاک ما ید 
و یطلْبِ ما لا ید افو 5 اعلا ج5 ان سیامر که تین ۶ ال اعخ 
فاعم ا نا ِ 
ح قسبونی, ۲ / ِِ باه . و ۶۱« ۸ ۵ 


0 
تب وا فنی قانی ولدت. عون الَفطر و سَبِفت الی الایمان و الهجره. 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) در خطاب به اصحاب خود 


0 


بدانید که پس از من مردی پرخوار و شکم پرست بر شما چیره خواهد شد, 
که هر چه به چنگش افتد بخورد و هر چه نیابد طلب کند. بکشیدش. ولی 


هر گز نتوانید. از شما می خواهد که مرا دشنام دهید و ناسزا گویید و از من 
بیزاری جویید. اما دشنام و ناسزا بگویید. زیرا| برای من مایه پاکی است و 
هم سبب رهایی شما از مر گ. اما بیزاری. از من بیزاری مجویید که من بر 
فطرت اسلام زاده شده ام و به ایمان و هجرت بر دیگران سبقت گرفته 
ام 


کلام: 5 


قوّله علیه السلام: و لا بَقی نکم آبر پروی علی تلاثه اءوجه: اءحدها ان 
کون کما دکرناه آیرز بالراء من قَوَلَهمْ: للذی یاءبر الَخْل اءی: یَصلحه, و 
بُرُوی اثّر و هو بالثاء 


ص: 90 


بئلاث نقط, یراد به الذی بای الحدیث اءی: پرویه ۲ بحکیه و هو اءغصح 
الوجوه عندی کاعتّه ع قال: لا تفی نکم مُخبر, و پژوی: 9( 
هو الواثب والهالک اءیضا یْقال لَهْ: آبز. 


باد ریگ انگیز بر شما بوزد. آنسان, که باقی نگذارد کسی را که راه فساد 

پوید. آیا پس از انکه به خدا ایمان آورده ام و همراه رسول الله (صلی الله 
علیه و آله) جهاد کرده آم, به کفر خود اقرار کنم براستی. اگر جنین کنم 

گمراه شده ام و هرگز از هدایت یافتگان نبوده ام . از این راه باطل و پلید 

که در آن گام نهاده آنده باز کر دید و رو واپس کنید. مدا هه 

خواهید افتاد, آنگونه که سراپای شما غرق در مذلت گردد. شمشیر برنده 

بر سرتان فرود آید و بازیچه. دست خودکامگان ستمکار شوید. 


شریف رضی گوید: 


ات ۱ ی کم ار ور فاص و وی سم نت ریا 
به باعو رآعنه معتی کسی که نغلهما را اضلاع می. کند و دیکر (اتران نه باع: 
به معنی روا پت کننده حکایت و حدیث و نزد من این بهترین سه وجه است, 
فنل: آینکه می: کویة نفخ از ما کسی. از شما که.داسان ما را خکارت 
کندبافن تفای جصعضین نی زا رذایت کیره امن عتی جففدم. انح رآن) 
به معنی هلاک شونده هم هست. 


خطبه: 58 

و قال ع لما غرم علی خَرّب الخوارج و قیل له | ن الققم عبروا چسر التهرّوان 

قضار هم ذون الثقه و الله ا بقل ملق هم عدَ وا ای میم رت عشره 
قال الشریف: 


یَعْنی یالنطفه ماء الهُر و هی اءفْضَخٌ کنایه عن الماء و | نْ کان کثیرا جما و 
قَدّ اءشرنا | لی ذلک فیما تقذم 


ص: 91 


لد مضی ما اءشبهه. 
ترجه آن خر ت. فرخود: خنکامی که اس نی با خوارج واشیت: », 


آن حضرت فرمود: هنگامی که آهنگ جنگ با خوارج داشت به او گفتند که 
ایشان ازیل نهروان گذشته اند: 


قتلگا هشان این سوی آت است. به خدا سوگند, حتی ده تن از ایشان زنده 
تا ۲ را تا هد 
شریف رضی گوید: 


مراد از (نطفه)؛ در کلام امام, تب نهروان است و این فصیح تبرین تعبیر 


خطبه: 59 
و قال ع لما قَتل الخوارج ققیل له: يا اءمیرالمو منین هلک القوم باعجمعهم 


گلا و ال َهْم نف فی اءعصّلاب الرچال و قرازات اللساء کلَمَا تجَمّ ملنهَم 
قرّن 6 قطع حتّی یکون َخَرْهم لَصوصا سلایین. 


ترجمه: وآن حضرت فرمود هنگامی که همه خوارج کشته شدند .. 


وآن حضرت فرمود هنگامی که همه خوارج کشته شدند او را گفتند, پا 
امیرالمو منین. همه آنقوم طعمه تیغ هلاکت گردیدند, فرمود: 


به خدا سوگند, که آنها نطفه هایی هستند در پشت مردان و زهدان زنان. 
نماند. جز مشتی دزد و راهزن. 


خطبه: 60 
و قال ع فی الخوارج 


1 تقایل الحوّارج بغدی قَلیس من طلّت لح قاعخطاعة کمن طلب البَاطِلَ 
قاعورکة. 


قال الشریف: 


یَعنی: معاویه و اءعصحابه. 
ترجمه: و آن حضرت فرمود در باب خوارج 


من از من خوارع را عکشید, زیرا کسی که خواشار حق بوده وبه الب 
آن برخاسته و به خطا رفته, همانند کسی نیست که به طلب باطل برخیزد 
و به ان دست یابد. (مراد معاویه است و اصحاب او) 

کلام: 61 

نک 


۶ لل - ‌ 


1 را 


تزما سخنی از ان شضصرت اقلیه التازی عتخاسی که آورا ان تاگیان کشته شخن دار داوند 


اصا 


از سوی خداوند مرا سپری است سخت و استوار, که چون روزگارم به سر 
آید, از .هم بردزدع مرا تسلیم مرک کند. ذر آن هام 


ص: 92 


نيابد. 


۷۶۱ الحئبا داز لا یسم نها الا فیها و لا ییحی بشیء کان لها ابتلی الناس 
92 < ج ]| اح ب و و ]1 2 و وو _ و ‌ .1 . | احج و و 
یا فئتتة فمَا 0 منها لها اءحرجوا مِنة خوسبول علیه و ما اءحدوة منهّا 


تراخ مابها عه ی قَلّصَ و ژایدا ی تقص. 
ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


بدانید, که دنیا سرایی است که کس از گزند آن در امان نماند, مک بزه 
اعمال نیکی که هم در دنیا به جای می اورد. رهایی نیست برای کسی که 
در انجام دادن اعمال. همه همتش دنیا باشد. اهل دنیا | گرفتار دنیا شده آند 
تا امتحان خود را بدهند. آنچه از دنیا, برای دنیا, می گيرند, باید که واپس 
نهتد و حساب آن یس دهند. و آنچه از دنیا برای توشه آخرت می گيرند, 
چنان اتنته که ان را پیشاییش فرستاده اند نف ان جهان از نعمت آن 
بهره یابند. دنیا در نزد خردمندان همانند سایه زوال ظهر است. که هنوز 
گسترده نشده, روی به کوتهی نهد و هنوز افزون نشده, نقصان پذیرد. 


خطبه: 63 


مم و ‌ و 
و افُوا ال عباد الله و بادژوا آجَالَکمْ باءعْمَالکمْ و ابتاغوا ما بیِقی لَكَمْ یما 
رو 1 وم هو _ بر 16 ۱ 9 ۹ ارعج ۳ حور 22 و اعساا؟ ۳ ۳۹ 
بزو عَنکمّ و ترخلو فعد جد ر سبعدوا ل تِ فعد و نو 


از خدای بترسید, ای بندگان خدای. و پیش از انکهة مرگتان فرا رسد دست 

ی با ثواب ابدی آخرت رابه دست 
م (7 با شید, که بر سرتان ۷۲ افکنده است ار آن جماعت باشید, که 
حون بر آنان بانگ زنند بیدار می شوند و می دانند, که دنیا جای درنگ 
پیسنت: از آنن رف دنا زا دادم آند.و آخرت‌ را به. عوض گر فته اند 


خداوند سبحان شما را به عبث نیافریده و به هر حال خود رها نکرده است. 
میان شما و نعمت بهشت و آتش دوزخ فاصله ای جز مرگ نیست, مرگی 
که بف تروید آهدنی امتت: و چه کوتاه است مدت عمر تو, زیرا از گذشت 
لحظه ای. می کاهد و از رفتن ساعتی, بنیادش درهم می ریزد. غایبی که 


ص: 94 


شب و روز به اصرار فرا می خوانندش شتابان بازخواهد گشت. قاصدی که 

ار ۱ در اراس یواست که 
با نیکوترین توشه پذیرایش شوی. (پس, از اين جهان توشه آخرت بردارید 
تا خود را از عقوبت روز جزا در امان نگه دارید.) بنده ای از پروردگار خود 
می ترسد, که خود به اصلاح حال خویش پردازد و پیش از مرگ توبه کند و 
بر خواهشهای نفس خود پیروز گردد. زیرا اجل چهره فرو پوشیده و آرزوها 
فریبنده و شیطان مهیا و در کمین است تا گناهان را در چشم او بیاراید و 
به ارتکاب معاصی برانگیز اندش. شیطان 1 را یه 9 امیدوار سازد و 
اوء بدین وسوسه, هر بار توبه را به تاعخیر اندازد, ۳ بناگهان هز ق بر او 
ها ای اس 
دستخوش غفلت گردد و روز قیامت زندگی دنیوی او بر ضد او گواهی دهد 
و زیستن در این جهان او را به شقاوت کشاند. از خداوند سبحان می 
خواهم, که ما و شما را در زمره کسانی قرار دهد که نعمت دنیا 
سرمستشان نمی سازد و هیچ هدفی آنان را از فرمانبرداری پروردگارشان 
باز نمی دارد و مرگ سبب پشیمانی و اندوهشان نمی شود. 


خطبه: 64 


دای لد ول مت و ان سکن اخرا2 


1 ضرع لطیف: الا تضهات ۶ تیه و یه که وی 5 هِب عَنهٌ ما بَعد منها. 
و کل تصیر عَیْة بَمی عن خی الاءلوان و آطیف الاعجام 1 


- 


۱ 3 7 
عَيْرَة باطِنْ و کل باطِن عَيْرَه یر ظاهر لم ی ما حَلقة لِتشدید سلطان 
یب ِ ۳1 ۷ 3 ِ 3 ت 
بر و 


ِ ۳ ام )- 95 و یت ی 7 ۳ 

یود خلق ما ابتداء و لا تذبیرژ ما دَراء و لا وقف به عَجَز عه 5 خ 

مس فا ۳ ‌ِ لا ٩‏ ماه ووج ی ی و وم ی احجهو‌ی وه ی 
شبهه فضی و ودر بل قصاء منقن و علم محکم و اءمر مبرم 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


حمد و سپاس, خداوندی را که پیشی نجسته است صفتی يا حالی از او 
صفت پا حالی دیگر را. بدین معنی, که اول باشد پیشتر از آنکه آخر باشد و 
آشکار باشد پیشتر از آنکه نهان باشد. جز او, هر چه نام وحدت دارد, اندک 
و بیمقدار است و جز او هر عزیزی ذلیل است و جز او هر نیرومندی ناتوان 
است و جز او هر مالکی بنده است و جز او هر دانایی, نها مووج است و جز 
او هر توانایی, گاه تواناست و گاه ناتوان؛ ۳ جز او هر شنوایی, آوازهای 
خفیف و لطیف را نشنود و فریادهای درشت گوشش را کر کند و هر آواز, 
که از او دور باشد نتواند شنید. 


جز اوء هر بینایی از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف نابیناست. و جز اوء 
ص: 96 


هر اشکاری در نهان نیست و جز او, هر نهانی اشکار نباشد. ان چیزها که 
آفریده نه برای آن است که بر سلطه و قدرت خود بیفزاید و نه به جهت 

بیم از حوادث ۱ همتایی جنگجو یا 
شریکی توانگر پا ضدی برتری جوی, بلکه موجودات همه و همه پروردگان 
او هستند و بندگانی بی مقدار. در اشیاء حلول نکرده, که توان گفت در 
درون آنهاست و از آنها دور نیست؛ که توان گفت جدا| از انهاست. ندبیر 
کارها و آفریدن موجوداتی, که در آغاز آفریده, او را خسته و مانده نکرده 
است. و با ۳۷۲ ۳ ۱۲ نشده که از آن باز ایستد. در آنچه قضا 
رانده و مقدر کرده. شبهه ای در او راه نیافته, بلکه همواره قضایی بوده 
است استوار و علمی محکم و فرمانی ثابت و برقرار. اوست امید همگان 
در عین خشم و عقوبت و با وجود نعمتهایی که ارزانی می دارد همگان از 


کلام: 65 
و من کلام له علیه السلام کان یَفْوْله لاعصحابه فی بقض ایام صفین 
۳ و 
مقاشر ال لَمسلمین اسشتشهژوا الْحَسْيَه و تجلبَبوا | لسَكيية. و عَضوا علی 
۱ 


لتّواجذ فان اع ۰ عن الهّام و اعملوا اللامه و 
اععمادها قَبل سم و الحظوا الْحَرْرَ و اطْعْتول السَور و تافخوا بالظنی و 


ِ‌ 


صلوا السیوف بالخملی 9 9 بعیّن اللّه و مع ابّن عم رشول الله 
قعاووا الکز و اشتخنو تک من ار قانة عَا فی اما و تاژ یوم الجسَاب 
و طنوا عق شاد مشوا الی الْمَوّتِ مشیا سَجُحا و عَلکم یذ 
السَوّاد 2 م و الرّواق ۳ قاَضْرئوا تبجَةْ ان السْیّطَانَ کامنْ فی 


۶ 
کسره و قَدٌ قَدَمّ لِلوَئْبه یدا و 


اءَحْرَ لو رجلاً فضَمدا ضَمدا ی نی نجل کم عَمَوذ الک و و اعَنَمٌ 
الاعغلَون و ال و مَعكَم و آن یرم اعغم الكُم. 


ترچمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در یکی از روزهای جنگ صفین به اصحاب خود چنین 
فرمود 

ای گروه مسلمانان, نرس از خدای را شعار خود سازید و جامه آرامش و 
شکیبایی بر تن پوشید. دندانها را بر هم بفشارید. که این کار, شمشیرها را 
در شکافتن سرتان کندتر سازد. جنگ افزارهای خویش مهیا و کامل کنید و 
شمشی ها را پیش از آنکه آخته دارید سس نیامهایشان بیازمایید که آسان 
تشن ایند از گوشه چشم و خشمناک بنگرید. نیزه ها را از چپ و راست 
در حرکت آرید و با لبه تیز شمشیر بجنگید و گامهایتان را با شمشیرهایتان 
اف ی ۱ تارف رم ایس ات 
زیرا, همراه پسر عم رسول الله (صلی الله علیه و اله) پیکار می کنید. 


پی در پی, حمله کنید و از فرار شرم دارید, زیرا عارفرار. سبب 
سرافکندگی فرزندان خواهد شد, در اين جهان, و آتش دوزخ را در آن 
جهان در پی دارد. از خانبازیهای خود شادمان باشید و سبک و آسان به 
سوی #9 روید. به آن سیاهی انبوه, یعنی؛ سپاه شامیان بتازید بر آن 
سراپرده ای که طنابهایش به اطراف کتت ند شده؛ حمله بربد و 
شمشیرهای خود بر یال و کتفشان فرود ارید. که شیطان در درون ان لانه 
کرده است. دستی پیش داشته که بجهد و بتازد و پایی واپس نهاده. که به 
هنگام بگریزد. آهنگ او و پارانش کنید, تا پرتو حقیقت بر شما تجلی کند. 
اشتما بر فده کدا باشماست و اد اسیاهان ناهد کاست: ۱۱ 


خطبه: 66 
اعتصارقالوا 
اعصار الوا: آقا ائتهت الی امیر الْمَوْمنینَ ع اءباء السَقیقه 
ص: 99 


1- 22.سوره, 47, آیه 35. 


بَعد وفاو سول اد بصَلّی اللَه َلیه و آله قال: ما قالت الاعتضام۶؟ قالوا: 
قالت: متا اعمیه .-متکم اعمیه فال ع 


ت یجنم یه باعل رَسول ال صَلّی ال عَلیهٍ و آله وَسّی باعل 
خسن الی فخبنوم وتتجاوز عن فسنهة 


قالوا و ما فی قَدّا من الْحْجّه عَبهمٌ ققال علیه السلام: لو ان الامامة فیهم 
تن وچ چبة بهم نم قال ع قما دا قالث فْریش قا ]تک با جرخ 
السول صلّی اه علیه و آله ققال ع امْتَجُوا بالشجره و اءضَاغوا النْمَرَه 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) درباره انصار 


پس از وفات رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) چون اخبار سقیفه به 
امیرالمو منین (علیه السلام) رسید, یر سید انصار چه گفتند گفتند انصار 
کفته آند: که امیزت, ار او اخیری اتشها, علی: (غلیه القلام اف مود: 


چرا حجت نیاوردید که رسول الله (صلی الله علیه و آله) سفارش کرده که 
به نیکوکارانشان تشکون شود و از گناهکارانشان عفو پرسیدند در این سخن 
چه حجتی است علیه انها علی (علیه السلام) گفت ار می بایست 
فرماتروایی در میان, ایشان باشد. بيامیز (ضلی الله علیه و. آله): سفارنشض 
آنها را به دیگری نمی نمود. آنگاه پرسید قریش چه گفتند گفتند حجت 
آوردند که آنها درخت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) هستند. علی (علیه 
السلام) گفت درخت را حجت آوردند و میوه را تباه کردند. 


کلام: 607 
و من کلام له 


ع لها علخ فختد بن آعتن بر خضم فعلکت عایه وفتل: 


تب وله [یاها لَمّا حلی هم الْعرَصَة 
3 هم الفرصه بلاً دم لِمْحَمَدٍ بّن اعبی بکر فلقَدٌ کان ال خییبا و کان 
1 


هنگامی که. محمد بن ابی بکر را فرمانروای مصر نمود و بر اوشوریدند و 


ص: 


99 


کش به در آوردند و خودنتن را کشتند, فر مود: 


من می خواستم امارت مصر را به هاشم بن عتبه دهم. او اه زا نت مضتر 
فرستاده بودم., عرصه را بای آنها غالی نمی کذاشت و مجالشان نمی داد 
که چنان فرصتی به دست اوردند. نمی خواهم محمد را نکوهش کنم. محمد 
محبوب من بود و فرزند خوانده ام. 


کلام: 68 


و من کلام له علیه السلام فی دم اءصحابه 


کم اءداریکم کما ثداری ایکا العمِدة و لیات الْمْتَداعِیَة ! لا چضت ین 
جایب تونکث من آخر کَا اعطل لیم علسز من قتایر اعقل الا 
الق کل رجل مُِم بَابة و | جح الجحار الب فی جرفا و الطیع فی 
وجارقا !الیل و اه من تضَوتشوة و قن زیت یم فقه رم افو ق تاصل. 
نکم و ال نیز فی الباحات قلیل تخت اللّایات و ای لعالدْ با بَْلِحَكُمْ و 
يِقيمّ 5۶1 ورگ و لکني ۷ اعزی الاح بافتاد تسب اعطتع ال 4 خدودک 5 
اعتقس جُدُودکُم لا تغرفون الق کَمعُرفیِکُمْ الاطِل و لا تبْطلون الب 
کابْطالکم الحق. 


ترجمه: سخنی از اون حضرت (علیه السلام) در نکوهش اصحابش 


چند با شما مدارا کنم. ای ی ی 
ربش است و از برون سالم, مدارا کنند. یا با کهنه جامه ای که اگر از یک 
جای پارگی 1 را بدوزند, از جای دیگر پاره شود. هر بار که لاب اشکر 
شام از دور پدیدار گردد. هر یک از شما به خانه خود می گریزید و در را به 
ِ خود می بندید. همانند سوسماری, که از بیم, در سوراخ خود پنهان می 

دم شما نیز به سوراخ خود می خزید. یا مانند کفتار به لانه پنهان می 
به خدا سوگند, خوار و ذلیل کسی است که شما یاریش کرده باشید. 
هر که شما را چون تیر به 


ص: 100 


ِ 


2 


سوی خصم افکند, تیر سوفار شکسته و بی پیکان, به سوی او افکنده 
است. به خدا سوگند, که به هنگام آرضیذن در عرصه از افتن خانه, 
شمارتان بسیار است و در زیر پرچم نبرد. اندک. می دانم داروی درد شما 
چیست و این کژی را چگونه راست توان کرد. ولی نمی خواهم شما را 
اصلاح کنم, در حالی که خود را تباه کرده باشم. خداوند خوارتان سازد و 
تخت وس هرت گرداتت اسان که.اطل .را بیش اد حور را نس 
تعاسهه اسان باباطل صارزه نمی کنیم که بت نایود کرو عق کمر نتم 


اید. 
خطبه: 69 

و قال ع فی سحره الیوم الذی صُرِبِ فیه 

کی یی و اعتا جایس 5 قستح لی سول اللَهٍ ص فَفْلّثْ: ال 
ما دا قیث من ا#تنک من الاعوه و لد ققال: ا؟ ليم قفلت ۳ بدَلَیی 
له یم ترا لی ملق و اعدلهخ , بی شرا لَهُمْ م 

قال ۳ 

و یَغْنی بالا ود الاعوجاج و باللدد الحصام و هَذا من اعفصَح الکلام. 

ترجمه: آن حضرت در سحرگاه روزی که ضربتش زدند فرمود 


همچنان که نشسته بودم به خواب رفتم. رسول الله (ص)؛ بر من گذر کرد. 
کفتم با سول له از امتتوجه تاراسعها چ کیته وریها دیدم ام گفت 
رای ی ص هد سم ما ها مه از اا هرهس 
جای من بدترین کسان را بر ایشان کمارد. 

شریف رضی گوید: 

(اود) به معلی کژی است و (لدد) به معنی خصومت و کینه توزی وه این از 
فصیحترین عبارات است. 

خطبه: 70 


قفوم خی له غایم ااملان فی که اکن ااعراق 


اما بِعدٌ یا اءهل العراق دا 
اءمَلضَت, ِ ِ- ِِ 
اعتتکم اختبارا, 
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تما عم کالمَژاعه الحامل حملث, قَلمّا اءْتَمَت 
طال تَاعیْمُهاء و ورئها اعبعَذهاء اعمّا و الله مَا 


له تافتین اک هماع کون 


ام 00 1 مت شی ماش موس ات 

قاتلکم اللة, فعلی من اءکذت؟ ۶۱ علی اللو؟ فاعتا اءوّلَ مَنْ امن به ! ام 
یتم؟ قاعتا ال عن صَلقة! کلا و له لکتها لهجه عنم علهاء و ل 

تکوها مر مها وی اءمّه (ویِلمَه) کیلا ی تَمن لو کان له وعاء و و ]یت 

تَباءعهْ بَعد حین. 


ترجمه: سخنی از ین حضرت (علیه السلام) در نکوهش مردم عراق 


اما بعد. ای مردم عراق. شما همانند زنی آبستن هستید که چون مدت 
حماش به سر آید, بچه خود مرده بیفکند و سرپرستش بمیرد و بیوگیش 
مدت گیرد 9 آنکه به او از همه دورتر است, میرآاثنش بخورد. به خدا| 
سوگند, که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم, بلکه دست حوادث بود که 
مرا بدین سوی سوق داد. به من خبر رسیده که گفته اید علی دروغ می 
بندد. خدایتان بکشد به چه کسی دروغ می بندم ایا به خدا دروغ می بندم, 
در حالی که, من نخستین کسی هستم که به او ایمان اورده ام يا بر پیامبر 
او دروغ می بندم, در حالی که, من نخستین کسی هستم که او را تصدیق 
کرده ام به خدا سوگند, که نه چنین است بلکه آنچه می گفتم معنی آن 
درنمی یافتید زیرا شایسته دریافت آن نبودید. ای شگفتاء شگفتا, دانش و 
حکمت را برایگان پیمانه می کنم, اگر آن را ظرفی باشد. (شما پس از 
اندک زمانی از خبر ان آگاه خواهید شد.)(1) 


خطبه: 71 


وش کی ندیم ااستام عا فا التامی التقلاه ی ای .اش 


- 


للم داجی الْمَدْحَوَاتِ. و داعم الْمَسَْمُوگَاتِ. و جایل الْفْلوپ عَلی فِطرنها 
شقیها و سعیدها, ال شرایت ویک و توامی ترکایک غلي فجقه ع 
رَسولک, الحایّم لما سَبَقَ, و القاتح لا القَلّق, و المَعلن الحَقّ بالحة 
الدافع یات الاعَاطیل, و ال ایغ صَوّلاتِ 


3 


۳ 
6 


۱ ۳۹ 


1 02 
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الاعضالیل, ما خفْل قاضطلع. قایما باثرک. مشتوفرا فی مرضانک, عبر 
عَن قَذُم. و لا واو فی عَرم. واعیا لوَحیک, خافضا لعرک ماضیا عَلی 
تقاز ا۶قرک, حتّی اءَوَری قبس الْقَایس. و اعضَاء الطریق للْحابط, و هدِیّث 


به بح / ِ ۲ تام ۸ 5 اءقام بِموضحاتِ الاءغلام, 5 تیزات 
الاعحکام, فهو اء ۳ المَامَون, 5 خَازن, علمک لمح ون, ۴۸ شهیذک یوم 


یتاعة, : لدیي منزلته : اجز تعارز 

الشهاده, مَرْضیَ المقاله, ذا مَنطق عذل. و خطبه فصّل, اللهْمٌ اجمع یتنا و 
۲ ۳ ۳ ۱ س 2 2 > 2 ۳ 0 

ین فی برد العش 3 قرار النغمو, و متّی الشهوات, و اعهواء اللذات, و 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) فر ان به مردم آموخته است که چگونه بر پیامبر 
اصلی الله علیه و الما ریخفقر ود 


ای خداوند, ای گستراننده زمینها و ای نگه دارنده آسمانها و ای آنکه 
اه ی ی ها 
دل که سعید. 


شریفترین درودها و افزونترین برکات خود را بر بنده خود و پیامبر خود 
ی ار ات ار امس و آنکه,.خاتم پناهتران پیشین,. است 
و گشاینده درهای فرو بسته و آشکارکننده حق به نیروی حق و برهان. 
اوست که جوش و خروش هر باطلی را فرو نشانید و حمله و هجوم 
گمراهیها را در هم شکست. بار سنگین رسالت را بر خود هموار ساخت و, 
تا به مقصودش رساند. دلیرانه کوشید و به انجام رسانیدن فرمانهای تو 
قیام نمود و در جستن خشنودی تو درنگ نکرد و در هیچ 


ص: 103 


اقدامی ترس و تأاءخیر نشان نداد و در هب عزم و آهنگی سستی ننمود. 
آنچه به او وحی کرده بودی, نیکو بگرفت و عهد و پیمان تو نگه داشت. 
اهدای ماما تن را.سف‌ارة عقیا رت آنگاه که برای خواهند نان برته 
ایمان, چراغ دین خود برافروخت و راه گمشدگان در ظلمت شب را روشن 
ساخت و دلها به او هدایت یافتند. پس از انکه به لجّه فتنه ها و گناهان 
گرفتار آمده بودند. او علمهای راه نماینده را ار روشن 
و تابناک بیاورد. بار خدایا, محجمد امین درستکار وهی توست, گنجور علم 
توست و در روز جزا از سوی تو شاهد و گواه است. از سوی تو به رسالت 
مبعوت شده و فرستاده تست بن آفزبد نان نو 


ای خداوند, او را در سایه رحمت خود جایی فراخ ده و از فضل خود به 
فزونی, پاداش خیرش عطا کن. ای خداوند. بنایی را که او بر اورده از هر 
بنایی فراتر ساز و منزلت او در نزد خود گرامی دار و فروغ دین او در همه 
جا بگستران و به پاداش اینکه به رسالتش فرستاده ای شهادتش را پذیرفته 
دار و سخنش را پسندیده نمای که گفتارش از کژی و ناراستی دور بود, 
آنسان که باطل از کدی عوارهی ود 


بار خدایا, ما و او را در ! یک زندگی خوش و گوارا, در کنار هم قرار ده, در 
01 هر خواهنده ای است و هر لذت 
خی وا رام اس 


زندگی, با فراخی نعمت و راحت و نهایت آرامش و آسایش با تحفه های 
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کریمانه و نیکو. 
خطبه: 72 
اد مژوان بنْ اگم اسیرا بو الجَمَلِ 


و قالوا: امجد مووان بُنْ نْ لحم اب ۵ ِ ۲ 
الخسین ع لایر تلم 2 


خی با آعمیه الخ تین ققال ع: 

اعولَمْ پبایغنی بَعدّ قَنّلٍ غنمان؟ لا حاجه لی فی بیعته! الما کف بهَودیْة لو 
بایعنی بیدو لعَدَر بسبَیو, اما | نّ له مره کلَعقه | ب اعَنْفة, و هو اءعبو 
الاعکنّش الاعربَعه, و ستلقی | الاءمَهٌ مِنة و من ولده یَوما اءجْمَر. 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) درباره مروان بن حکم در بصره, مروان 
بن حکم در جنگ جمل اسیر شد 


امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)؛ نزد امیرالم منین شفاعتش 
کردند و علی (علیه السلام) از بنداسارت آزادش نمود. پدر را گفتند یا 


افیر الم منین: فروان با ته بیغعت تفی, کنو غلی: (علیه السلام) درپانسخ آن 
دو چنین فرمود: 


مگر بعد از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی 
نیست. دست او در بیوفایی دست یهودی را ماند. اگر دست بیعت به من 
دهد, غدر کند و در نهان بیعت خویش بشکند. بدانید که او در اینده به 
از او و فرزندانش روزی خونین را بيینند. 

خطبه: 73 

خی زد طرایی رسای را خخییوز قان ی ان 


ِ عم ای اعحق الیّاس بها من ری و و اللّه لَعسْلمَنّ ما سَلِمث 
۱ موز الفشلمین و لغ کن فها حفز | لا عَلَی حَاصَة, الیَماسا لاءشر دک و 
آأ«_ح(ح_ِ سته مر زر خرفه جر رنه 


ترجمه: تستنضتی از آن حضرت (علیه السلام) چون تمحر انم ای تیا عثمان نمودند 
دانسته اید که من از دیگران به خلافت سزاوارترم. به 
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ستمی نرود, ان را واگذاشته, مخالفت نمی ورزم. پاداش جنین فضیلت و 
عملی را از خدا می طلبم و زهد می ورزم در انچه شما به خاطر زیور و 
زینتش با یکدیگر رقابت می کنید. 


کلام: 74 


و من کلام له علیه السلام لما بلق اتهام بَنی اعمیّه له یالششارکه فی دم عُنْمان 


ب 9۰9۰9۰ 9« وال مج لتانی !2 2 
المَرْتابینَ, و علی کتاب له تفْرَ ض. الاعمتال: و 
العبَاژ. 


آیا باز نداشت. بتی امیه را از غیب. تهادن بر من» شناختشان از من. آبا 
سابقه من در دین, نادانان را از تهمت نهادن بر من مانع نگردید خداوند 
ی ی ات یس 
هستم که در دل شک و تردید می پرورند. ۱ و که درا شیوتی ات 
ی عرضه شود و خدا بندگان خود را به آنچه در دل نهان داشته 


خطبه: 75 
و من خطبه له علیه السلام فی الحث علی العمل الصالح 


رجم اللَه بدا سمع خکما قوعي و ذعت | لی شاد قدنا, و اعد بخجْه هاد 
قتجا راقب رَبّه, و خاف دَبة, قدْم خالصاء و عَملّ ضالحا, اکنسَبٍ مَدْخُوراء 5 
جُتَتبٍ مَحذُورا, و زمی عَرَضا, و مخز عوضاء کار قولة, و کب فتاغ. جقل 
الصَبرَ مَطبه ِِ اللْفَوَی دح ,وفاته, رکب الطريقة الَعتَاء 5 لزم 
المحَكَّه البیضاء ا۶ عَت الم و بادر الاعجل, و تقد من العمل. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که در آن مردم را بهعمل صالح ترغیب می کند 
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نیک دریابد. 


یا اگر به راه هدایتش خوانند بدان روی آورد. دست در دامن رهبری زند تا 
رهایی یابد. 


امر خدا را پاس دارد. از گناهکاری بتر سد. عملی عاری از شائبه ریا پیش 
فرستد و کاری نیکو کند و برای آخرت خود توشه فراهم آورد. از آنجچه بر 
حدذرش داشته اند بیر هیز د. هدفش حق باشد و به سوی آن رود و پاداش 
خویش گرد آورد. با هوا و هوس مبارزه کند و به آرزوهای خود د 

نیابد. بر مرکب شکیبایی نشیند تا رهایی یابد. پرهیزگاری را ره توشه سفر 
مرگ خود سازد. در شاهراه روشن دب قدم نهد .هداز آن: حرف رده 
فرصتها را مغتنم شمارد و بر مرگ پیشی جوید و کردار نیک خویش, زاد 
آخرت سازد. 


کلام: 76 

و من کلام له علیه السلام 

ان یی اه ْقوفوتیی ثرات فحمّد صلّی ال علبه و آیه تقویقا ‏ ان 
بَقیث لَهُمْ لَاعلفْصََهُم تفْض اللْحٌام الوذام التَِ 

قال الشریف: 


و وی التراب الوذمه و هُو علی القلب. قالَ الشریف و دَوّله علیه السلام: 
لیفوقوننی اعی: یعطوننی هن المال قَلیلا کفواق الناقه, هو الحَلبه الواجده 
من لینها, والوذام جَمْع و دمه, و هی الچرّه من الگرش اءو الکبد تقع فی 
الب رآ فتتذض: 


ترجمه؟ سخنی, از آن حضرت (علیه السلام) 
چونان اندک شیری که به بچه شتر دهند. به خدا سوگند. اگر زنده بمانم 


آنان را پراکنده سازم و به دور افکنم؛ انار که قصاب پاره ای از جگر با 
شکنبه خاک الود را به دور می افکند. 


شریف رضی گوید: 


(لیفوقوننی). یعنی مال را اندک اندک به من می رسانند. و (فواق الناقه) 
یعنی آن را یکبار شیردادن. و 
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(وذام) جمع (وذمه) است. ۵ ان پاره چگر پا شکنبه ای است که بر روی 
خی ان دم ات اه تس اه 


خطبه: 77 


اس بها 


ترجمه. از نبتختان آن حضرت (علیه السلام) در دعا 


ای خداوند. بیامرز آن کناهان مراء که تو از من داناتر به آنها هستی. اگر بار 
دیگر مرتکب شدم تو نیز بار دیگر از من درگذر. ای خداوند, اگر با خود 
وعده کرده ام که در طاعت تو قصور نکنم و به وعده خویش وفا ننموده 
آم, مرا ببخش. بارخدایا, اگر به زبان به تو تقرب جسته ام و به دل خلاف 
آن کرده آمد بر من هک ای حواء بیامرژ برای من ظر اشارت کنایت آمیر را 
که به گوشه چشم کرده ام و هر سخن نابجا را که از دهانم جسته است و 


نیز خواهشهای دل و لغزشهای زبانم را. 
کلام: 78 


دشن کلام له یت اسان 


قالَةْ لِبفْض اءضحابه لما رم علی المَسیر | لی الخوارج. و قَ3 قالّ له: 
یااءمیرالمو منین | ن سرت فی هذا الَوقت, 0 


من طریق علم التّجوم. فقال ع: 


عترغْم اعتک تقدی | ی السَاعه ای 2 من سار فیها ضرف له السَوءٌ؟ 5 
تیف الشاع ی من مار ها عاي به اه قعي صافک بهذ ققة کات 
فان و استفتی غن الاسشتعاته بالله فی تتْل المَخْبُوب و دفع الْمَکْروه. و 


پمپ . 


تبتفی فی 
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| لی السّاعه الیّی نال فیها التفع, و اعمن الصة, ! 

م2 اءفْبِلَ ع عَلی التّاس قَقَال 

لا 1 1 1 1 1 ۰ ۳ 0 زنل 

اعهّا لاس |ام و تعلم اللْجُوم | لاما بُهتدی به فی بَرٌ اءعو بَخرء ها تذغو 
ی الکهاته, و الْمْتجْم کالکاهن, و لامش کالسّاجر, و السَاجرٌ کالکافر, و 
الکافد فی الاره سر ها علی سم الله 


آ اور که اه شاج کر مکی از آضعایش اما کت ای اسرالمه ند 
شهادت علم نجوم», اگر در این ساعت حرکت کنی می ترسم که به مراد 
خویش نرسی. علی(ع) در پاسخ او فرمود: 


تو پنداری ساعتی را يافته ای, که اگر کسی در آن ساعت برای انجام 
مقصود خویشن در خرکت: آیذء از هر بد در آمان انستت؟ و از ساعتی بر حدر 
می داری که هر که در آن قصد کاری کند در چنبر زیانمندی افتد؟ هرکس 
که سخنان تو را راست پندارد. قران زا دروع انکاشته وبرای رسیدن به هر 
پروردگارش تو را حمد و سپاس گوید. زیرا تو, به زعم خود, او را به ساعتی 
که به سود خویش دست می یابد و از زیان در امان می ماند راه نموده ای. 


سپس روی به مردم کرد و گفت: 


دریا راه بنماید, که این علم به کهانت منجر شود و منجم کاهن است 
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و کاهن همانند جادوگر است و جادوگر کافر است و کافر فقو انش جهنم. به 
نام خدای تعالی به راه افتید. 


خطبه: 79 


موم یه اه اه را وه ایس ات | خسن 


ِ- 


جعاشر التّاس, | ی التّساء تواقص الایمان. تواقص الحْظوظ, تواقص 
لول قاءه]ا تَفصان ایمانهن ققغوذش , ِ ال۷صّلاه و5 الصَیّامٍ فی اعبام 
حَبَضَهنّ, و اقا تقصان عْفْولهنَ قَسَهادة امراعتین گشهاده الرَجْلِ الواجد و ۳ 
اعّا مقصان خظوظهن مارم عَلي ِِ من مواریت الرّجال قائَفُو 
شرار النیتاء 5 توا من خیارهنٌ علی حَذرٍ لا عوهت فی 
حتّی لا یَطمَعن فی المُنکر. 


ای مردم» بدانید که زنان را ایمان ناقص است و بهره مندیهایشان ناقص 
است و عقلهایشان ناقص است. اما ناقص بودن ایمانشان از آن روست که 
در ایام حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن 
عقلهایشان, بدان دلیل است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است 
و نقصان بهره مندیشان در این است که میراثت زنان ِِِِ مردان 
است. از زنان بد بپرهيزید و از زنان خوب حذر کنید و کار نیک به خاطر 
اافتا ان انا مهم گنها وت اه نو 

کلام: 80 


و من کلام له علیه السلام فی الزهد 

اما التاسْ, الرَهادَهْ فصَر الاعمل, و الشکُر ند النعم, و الْوَرع ند الْمَحاٍم. 
فا ین, عَرَت ذلک عنم قلا یقلب الحَرَام صَبرکم. و لا تسوا عِند النقم 
شکر کم قَقَد اءعغَذر االت | ایک یحخجج مُسفرو ۹ و کب بارژه العذُر 


واضحخه. 
ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در زهد 


ای مردم, زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزاری در 
برابر نعمتها و پارسایی از حرامهاست. پس ار بدان دست نيافتید. بکوشید 


یاد 
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مبرید. خداوند با آوردن حجتهای آشکار و هویدا| و کتابهای اسمانه و دلیلهای 
روشن جای عذری برای شما باقی نگذاشته است. 


کلام: 91 


ما اصِفَ من دار اءَعَا عناء و آخژٌها قناء فی خلالها حساب و فی خرامها 
عقابٌ مَن اسْتَغتی قیها فین و قن افتقر فبها کزن و من ساعاها قاتثة و من 


‌ 


قعد علها و اتثهْ و من ابر بها بَصَرثه و من اعبضر لیا اءعْمَنَه. 
اءَفَوّل: 

| ذا تاءمل المتاءمل ,قوله علیه السلام: و مَنْ اءبصر بها بطرته وجد تخنه 
من العّنی القجبث والعرض التعة ما للع اه و لا بذرک غوّره لا تما | 
ذا قرن | لیه قوْله: و من اعبصر | لها اعغمته قا تّه یَجِدٌ الفرق بَیْنَ اعبصر یها 
و اسر | نها ماسعا ظرا و عتبا باه 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در نکوهش دنیا 


چه بگویم درباره سرایی, که آغازش رنج است و پایانش زوال و فنا حلالش 
را حساب است و حرامش را عقاب. هر که در آن بی نیاز شود در فتنه و 
بلا افتد و هر که نیازمند بود غمگین شود. هر که بزای به خنی. آوردتشن 
تلاش کند. بدان دست نیابد و آنکه از تلاش باز ایستد, دنیا خود به او روی 
نهد. هر که به چشم عبرت در آن نگرد, دیده بصیرتش روشن گردد و هر که 
به دیده تمنتا در آن بیتد دید کانش زا کور کرداند. 


من می گویم: 


آکر کفی در سکن آن حضرت له سای که مب وگ این اضر 
بطرته), تاعمل کند دریابد. که در آن چه معنی شگفت انگیز و مقصود 
والایی است که کس به نهایت آن نتواند رسید و عمق آن در نتواند پافت. 
بویژه, اگر 
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اين جمله را با جمله (و من ابصر الیها اعمته) در کنار هم نهد, فرق میان 


خطبه: 82 

خی الم یه الساات ع نمی القر آم عصی اه تین 

لحقَد له دی علاً یحوله و دتا بطَوله قانج کل عنيقه و قطل و گاشٍف 
کته و و ۲۱۱۱ حُمَدهُْ عَلی عَوّاطف گرمه و سَوایغ نعمه و و 


بادبا 5 اء شتهبه قریبا قادیا و اءسَتَعیبه قاهرا قادرا و ول 
تاصرا و اه اعنْ مَحَتّداعَبدح و سول اعرسَله از اء ّ 


کٍ 


و اعبسَکم الثپاش و اعرَقع لَکُمْ المعاش و اعحاط يم الاخضاء و اعَرَصَد 
لحم الجراء و آترکم بالتقم_السَوایغ و ارف الرَوافغ و درك بالحْد 
۱ ۱ 


لا ثقلعٌ المَیبّهُ احتراما و لا ٍ رْعَوٍی الافون یاه دون الا وتصون 


اعزسالا (لی عَایّه لها و ضَیُور الْقَتَاء عتّی لا تضَّمت الا 
و ارف اتسور اءحْرَجَهُمْ من صرانح ابو و اء 


مطارح الاک یراعا ای اعمْره مَُطِعِینَ الی مقاده رعبلاً ضُمُوتا فیاما 
قوف یدهم الْبصَر و يُسْمِعْهْم الدّاعی عَلَیْهمْ لبون الاستگاته و ضرغ 
الاشتِسلام و الذله قدْ صَلْتِ الیل و القملع الاعقل و هوت الاعفیِدَة اطِمَة و 
حَسَعتِ الاعطواث ُهبيمَه و اعلجَم العرق و عَظم الشقق و اغرْعدَتِ 
الاعشماغ یزیر الدّاعی ای فَصّل الخطاب و مُقَایَصّه الْجرَاء و تال الْعقاب 


و توا الّّاب. 


9 ت ۱ ت ۹ ۳ تن ۳۳ ۳ 
و کشقثت عم سْدَف الرّیب و خلوا لمْمار الجیاد و وبه الارتباد و اعتاو 
لْفْفَتیس الْمَرْتاد هی مه الاعجل و مُضطرب امه 
قیالها اقلا صَایيَة و مواعظ شَافتة لو صادقّث قلوبا رَاكية و اعشْقاعا 
اه و آراء عَازمة و اعلبابا حَاِمَة فاقوا ال تَقبّه من سمع قحشع و 


اءعجَاب فاعءتاب و راجع فتاب. 5 اقتدی قاحتدّی 
اسْتَظهر زادا لیوّم رجیله و وَچه سبیله و خال حاجته و مَوّطِنِ 
۱ فا عباد الله جهّء ما حَلقکم له و 
1 9 


ص_ کت 

سک 

و 
۰ باب 


۱ 
اک رها من که عاع کم من تعسه, و ایسیوا مت ها ۶ لش نار 
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عَولَسنَم اعبتاء القوم و لاباء و حوَاَهم و الاعُرباء یَختدُون ایهم 5 
ترکبو قَدتَهم و تطنون جادَقم فالقلوبِ سِيَهٌ عَن حظها لاهیة یه عن رُشدها 
سالکه فی غیر مصمار ها کاء ن المع سواها و کاء 3 الثشد فی اخراز 


من 9 ۳ حِِ ۳ ۳ 
اعْلمُوا اءنْ مَجَارَکم علی الصراط و مرّالق دَحضه و اءهاویل ژلله و تارزاتِ 
اعشاله. : 


نج مش رن 9 ِ 9 
ِ وا له عتاة اه تعبّ ذی لب شقل الک قْبهُ و اعلصت الْحَو بَدتة و 
سهر الَمَحْذٌ غزار تومه و اءَظْماء الَجَاء هواجر بَوّمه و 
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المخالج عَن وصَح السَّبیل و سَلک اءفضَد القسالي الی التَهْح المطلوب و لَم 

ت ۳ - 3 و ۳ 1 و بَ 1 ۳ 9 

تفیِلة قاتلاثٌ الْعْرّور و لمّ تعم عَلیه مُسْتَبهَاثٌ الاءمور. ظافرا بقرحه البشری 
خه ال من یه قدٌ عَبرّ مَعْبَرّ العاجله حمیدا و 


33 
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6۱ 
3 
۱ 
۱4 
ِ‌ 
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0 
اصا 


2 الْعظایم حتّ دا استدرح قریتتة و 
بَنَ و اسَتَعظم ما هَوّن و خذر ما اءمن. 

ات 

اعم هد الذٍی اعَشَاعخ فی طلمَاِ لاعر 5 

او ی ور ی 3 5 5 ! 

لافظا و بصرا لاجظا لبنهم مَعتبرا و بُقَصُرّ مُردجرا حلّی دا قام ایِدالَة و 

اشتوی متا یکاح فا و 

۱[ وش اه رم لا 

َخْتسب ررَیّة و لا یحَْع تقبْةٌ ققات فی فنتیه غریرا و عاشَ فی هفوته 

پسیرا لم : یف عوضا و لمْ یمَض مُفترضا دَهمَنَهٌ فَجَعَاتُ 
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ِ > .۰ ِ ۳ هر وت رک 2 
حفده الولدان و حَشَده الاخوان الی ار عژبته منقطع زورته و مُفرّد 
و #0 جر ۱و ع- لاو ت یج 9 ۶ . وه + ل| ]و 
تِ أ ۱ 1 نش بح ۱ ِ تن ۱ ۶ ۱ مس وه ِ 
وی نی ادا تصر لب بع و رجع ۱ ءفعد فی خفرته تجیا | ۵ 
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۳۹ ۳ ۳ ۳ 1 
عباد الله اعينَ الذین غمَروا فَتَعِمُوا و غَلموا قَفَهمّوا و اءنظژوا فلعَوّا و 
ء ] و جح و 9 و. ۶ ِ ی + ِ ۳ 4 ۳ 
سْلموا فتشوا اعمهلوا طویل و مَنحوا جَمیلا و حَذرّوا اعلیما و عذوا| جسیما 


الصَلي و المضیق و الَقع و الثْفُوق و بل قُذُوم الْعَایّب الْفْنتَطر و امه 


اریز الففْتدر 

قال الشریف 

و فی الخبر اه ع ما خُطِبِ بهذه لته اقشقرت ها الجُلُود 5 
العیون و رَجفثٌ ۳۹ 


رجمهه خظیه آ از ان خصریت یه ات را خطیه ۶ هیده ان 


خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) را خطبه غرژاء نامیده اند از خطبه 
های شگفت انگیز آن حضرت (علیه السلام) است. 


حمد خدایی را که به قدرت خود برتر | ست و پیروز و. به فضل و بخشایش 
خود بر همگان نزدیک. بخشنده هر فایدتی است و دفع کننده هر سختی و 


سپاس می گویم او را, به سبب بخششهای عطوفت آمیزش و نعمتهای او 
که همگان را از آن نصیب است. انقان هی آودم به. آوی که. فتزاع همه 
اه نا کین ای اس ار اه اش ی ی و ی 
است و هم راه نماینده. از او پاری می خواهم, که هم قاهر است و هم 
قادر و بر او توکل می کنم, که هم کفایت کننده است و هم یاری دهنده و 
سس (صای مان مات سم وس ات آن 
را فرستاده است تا فرمانهایش را روان دارد و حجت را بر همه تمام کند و 
مردمان را از عذاب او بترساند. پیش از انکه روز رستاخیز فرا رسد. 

ای بندگان خداء شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. خداوندی که 
وا و یر هک از ها رس رآ 
پیکرهای شما به جامه ها بیاراسته و اسباب معیشتتان فراهم ساخته و به 


کردارهایتان اخاظر دارد و پاداش هر یی از شما را بر سر راه مهیا داشته. 
خداوندی که 
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نعمتهای فراوان و عطایای بی شمار خود را خاص شما گردانید و به 
حجتهای اشکارتان هشدار داد. یک یک شما را بر شمرد و برای هر یک مدت 
عمری مقرر داشت. بدانید. که شما را در این جهان. که.سرای از مایفتن:و 
عبرت است می ازمایند و به حساب آنچه گفته اید يا کرده اید خواهند 
رسید. دنیا آبشخوری تبیره است و گل آلود. ظاهرش دلفریب است و 
باطنش هلاک کننده. فریبی است زودگذر و فروغی است غروب کننده و 
سایه ای است ناپایدار و زوال یابنده و تکیه گاهی است فرو ریزنده. 
فریبندگی کند تا انس گیرد به اور کسی که از آن گریزان است و دل بندد 

به او, آنکه او را ناخوش دارد. آنگاه چموشی کند و لکد پراکند و دامهای 
خود بگسترد و تیرهای خود در کمان راند و آدمی را در کمند مرگ افکند و 
به خوابگاهی ِ و بازگشتگاهی دهشت آفوتان کشد تا به عیان و 
اعمال نیک و کیفر کردارهای بد خویش بنگرد. و اینچنین اند کسانی که ینس 
از اين می آیند و جانشین گذشتگان می شوند, زیرا مرگ از هلاک کردنشان 
باز نایستد و بازماندگان نیز از ارتکاب گناه دست باز ندارند و از کرده 
پشیمان نشوند. بلکه از رفتار پیشینیان پیروی کنند و پی در پی می گذرند و 
می روند تا به سر منزل فنا رسند. 


چون رشته کارها از هم گسست و روزگاران سپری شد و رستاخیز مردم 
فرا زسید: خداوند آنها را از درون گورها یا آشیانه های پرندگان یا کنام 
درندگان يا هر جای دیگز که طزک«نن زمتشان زده است.؛ بیرون آورد, در 
حالی, که 
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در انجام فرمانهای خداوندی شتابان اند و بیدرنگ به سوی بازگشتگاه او به 
پیش می رونر و خاموش. صف در صف؛: در منظر الهی ایستاده. آنگاه بانگ 
منادی حق به گوششان رسد. جامه خضوع و فروتنی و فرمانبرداری و ذلت 
و خواری نز آنان پوشیده شود. در آن روز. هیچ حیله ای به کار نیاید و 
آرزوها منقطع شود و دلها غمگین و از حرکت ایستاده, آوازها به خشوع 
آميخته و به پستی گراییده, سر و روی غرق عرق, وحشت بر آنها چیره. 


بانگ مهیب آن منادی که تمیز دهنده حق از باطل است و آنان را فرا می 
خواند که برای گرفتن جزای اما یا ات ضایر کرک رید 
لرزهجر. اتداهها. انذاز ند بندذکاتی هستندر. آفرنده شده به قدرت قاهره او و 
پرورش پافته در تحت سیطره او نه به دلخواه خود. در چنگال مرگ گرفتار 
آمده در گورها جای گرفته. 


پیکرهایشان پو سیده گردیده, تنها و بی کس از گورها بیرونشان آورند ۳ 
پاداش عمل خود ببینند و آن وأم؛ که به گردن دارند, بگزارند و چون به 
حسابشان برسند, نیکان و بدانشان از یکدیگر جدا شوند. در اين جهان, 
مهلتشان دادند تا راه رهایی خویش بیابند و از گمراهی به در آیند همانگونه 
که کسانی را که خواستار خشنودی و اشتی آنان باشند مهلت دهند و 
ظلمت شبهات از انان زدوده اند. به حال خود رهایشان کرده اند تا خود را 
مهیا کنند همانند اسبانی که خواهند به میدان مسابقت روند. و بیندیشند که 
چسان حقیقت را بازجویند و اعمال نیک را بشناسند و در ایام زندگی و 
فرصتی که حاصل کرده 
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اند از نور معرفت پرتوی برگیرند. چه زیبا و شگفت انگیز است اين مثلهای 
راست و درست و این اندرزهای شفابخش, ار به دلهای پاک و گوشهای 
شنوا و راءیهای ثابت و خردهای دوراندیش راه یابند. 


پس از خدای بترسید همانند کسی که شنید و خاشع شد و چون از روی 
نادانی گناهی کرد به گناه خویش اعتراف نمود و از سرانجام کار خود 
بیمناک گردید و عمل کرد و از عقوبت 0 2 افتاد و به 
ات و ی ی ایا ی چون آندرزش 
دادند, اندرزها را پذیرا آمد و چون بر حذرش داشتند, حذر نمود و باز گردید 
و توبه کرد و به خدا روی آفرد هبه: دوستان خدا اقتدا کرد که بر مثال 
ایشان رود. چون راه راست را به او نشان دادند اهر دض ساخت و 
جایک هار قدم وراه طلت نهاد. و با در کباهان عیه ار هر کناه بگریخت: 
اندوخته سرای اخرت به دست اورد و باطن خویش پاکیزه ساخت و سرای 
اخرت بیاراست, برای روزی که از این جهان رخت برمی بندد و بدان راه 
پرخطر گام می نهد و برای هنگام نیازمندی و جای تنگدستی, تا سبب 
کر یا ها اه 
ابدی اوست؛ پیشاییش بفرستاد. یس ای بندگان خدای, از خدای بتر سید و 
آن کنید که شما را برای آن آفریده است و از او بیمناک باشید بدان حد که 
نفتما-را از خود یم داده است. با شاینته. ان تعمت خاوید وید که بر ای 
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است تا وعده ای که به بندگان خود داده برآورد, که وعده او همواره 
راست است, و از بیم رستاخیز او دور باشید. 


و از این خطبه: 


خداوند شما را گوش عطا کرد تا انچه را که درخور شنیدن:.و نکهد اشتن 
است بشنوید و نگه دارید. و چشم داد تا ظلمت نابینایی را فروغ بینایی 
بخشد. و اندامهایی بخشید که خود اجزایی در بر دارند و هر یک از اندامها 
را در جای مناسب خود قرار داد, او ی اب ی ی و کالبدی 
در رسانیدن منافع خود همچنان بر پای. و دلهایی که روزی خود می طل؛ 
همه در نعمتهای او غرقه اند و رهین منت او هستند. و ارزانی داشت, انچه 
عافیت را عطا کند و بلا را مانع اید. 


خداوند برای هر یک از شما زمانی معین کرده که پایان آن بر شما پوشیده 
داشته. و برایتان ان نان گذشتگان عبرتهاز بر جای نهاده, چیزهایی که از آنها 
بهره می یافتند و نصیب خویش بر می گرفتند. بسی مهلتشان داد تا بهره 
خویش برگرفتند و مرگ شتابان بر سرشان تاخت و میان آنها و 
اور وهانشان جدابی افکندندر حالی که در ایام تندزشتی برای روز بازیسین 
توشه اي فراهم نکردند و در اوان جوانی در اندیشه روزگار بیری و مرگ 
فبودنت. ابا آنان: که. دز باوخ رفن جهانن سنسند: کح بیری. و خمند کی حه 
انتظاری دارند يا کسی که در عین تندرستی است چشم به راه چه تواند 
بو کر شار ی ها توانی ۱ ایا آنان: که ‌هنور ده یرای آنص در آنویشه 
مرگ و نیستی نیستند زمان جدایی و دوری فرا رسیده 
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است. از اضطراب, لرزه بر تن افتاده, دردها شدت گرفته و از بسیاری 
اندوهر آب دهان در لو گرم شده و-خشتم در -ظلب فریادوفتی به از اف 
قق گرد فگری رز فرر ایا خفساوندان و ردان و همسران دی 
دست فرا کند. آیا هیچیک از خویشاوندان را رسد که دفع مرگ کنند؟ آیا 
لوح کزان با فریاد و شیون خود گرهی از این کار توانند گشود؟ در حالی 
که, ]و گروگان شاداد مردگان است و تنها در تنگنای گور خفته است. 
حشرات و گزندگان, پوست تنش را بر دریده اند و آن پیکری که تا چندی 
پیش زنده و شاداب بود اکنون پو سیده شده و وزش بادها نشانش را 
برانداختهم 3 دست حوادث وی از خاک او بر باد داده. آری, بدنهای تازه و 
لطیف. دگرگون گشته و آن ۱ نیرومند پوسیده شده و جانها در 
گرو‌بار گران کناهان کرفتار :مانده. اند. آن خبرهای غیبی: که شنیده بودتذ, 
به یقین دیده اند. از ایشان نمی خواهند که بر اعمال نیک خود بیفزایند و 
راهی برای گذشتن از لغزشها و خطاهایشان نمی یابند. 


ایا تتتضا: زندگان؛ پسران یا پدران آن قوم نیستید؟ يا برادران و خویشان 
ایشان, که از شیوه های آنان پیروی می کنید و بر مرکب آنان سوار می 
نویه وبهتراه آنان -مین دز وید پس دلهای مردم سخت گردیده و به نصیب و 
حضه خود نرسیده اند. غافل از هدایت و رستگاری راه می پیمایید ولی: نه 
ور برافی که بان کوی. که احکام: دین: جانه افه ابهت که ترای. فامت: 
دیگران بریده شده و معنی رستگاری جز گردآوردن متاع و خواسته این 


اتف کم خی اظ 
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گذر خواهید کرد و صراط, گذرگاهی است لغزنده. از آن لغزشها؛ وحشتها] 
زاید 9 وحشت از پس وحشت بد ید آید. . پنس ای بندگان خدا| از خدا بتر سید 
چونان خردمندی که آنديشته جعاه: قلب او را تسخیر کرده و بیم از عذاب. 
پیش و ارتجون واه ه اتب رده دارنها اخوات. اند یه ۱۶ هم اد اد 
ربوده است و امید رحمت پروردگار در گرماگرم روز تشنه اش داشته و 
پارساییش از شهوات دور داشته و ذکر خدا زبانش را به جنبش در آورده و 
تا از خشم او در امان ماند. در پس سپر خوف از او پنهان گشته. از هر 
انديشه که از راه روشن الهیش باز دارد. دوری گزیده و تا به سر منزل 
مقصود رسد, بهترین و راست ترین راهها را برگزیده است و هیچ فریبی او 
را از راه حق منحرف نساخته و امور شبهه ناک از نظرش پنهان نمانده. 
پیروز است. زیرا تم بهشتش داده اند و نعمتهای لا یزال خداوندی, و 
خواب خوش در گور, و ایمنی در روز رستاخیز. 


ستوده کسی است, که از گذرگاه دنیای زودگذر به نیکنامی گذرد و 
به اعمال نیکو شتابد و در ان روزها, که مهلتش داده اند, از پای ننشیند و 
در طلب خشنودی خداوند رغبت نشان دهد و در گریز از خشم او چالاکی 
ورزد. امروز که در دنیاست در انديشه فردای قیامت باشد و پیش از انکه 
رخت از این جهان بکشد. احوال آخرتشن را به عیان بنگرد. بهشت, , پاداش 
عمل نیکوکاران را کافی است و عذاب 
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آنی: کیفونیدکارآنبرا ده اسست زیر خداوند هم اتقام کشتده است و 
هم پاری دهنده و کتاب خدا هم حجت اورد و هم به داوری کشد. 


شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. خداوندی که شما را چندان 
هشدار داده که جایی برای بهانه جویی باقی نگذاشته و, با نمودن راه 
روشن خود. حجت بر همگان تمام کرده است و شما را از شیطان. دشمنی 
که در دلهایتان پنهان شده و در گوشهایشان زمزمه می کند. بیم داده. 
شیطان یاران خود را گمراه کند و هلاک نماید و وعده دهد و آرزومند سازد 
و کارهای گناه آلود را در چشمها بیاراید و گناهان بزرگ را بی مقدار و کم 
بها جلوه دهد تا اندک اندک, دوستان خود را به دام کشد. و در بند خود به 
گروگان بربندد. آنگاه هر چه را که به فریب آراسته, انکار کند و آنچه را 
بیمقدار و کم بها وانموده, نزن انگارد و از انچه اتصتی داده بر حذر دارد. 


و هم از این خطبه (در صفت افوتن آدمی): 


آیا شما را از آفزیتشن آدمی آگاه سازم خداوندش در ظلمت زهدانها و 
درون غلافها و پرده ها پدید اورد. نطفه ای بود جهنده و خونی لخته شده. 
بی هیچ صورتی و, جنینی و شیرخواره ای و از شیر بازگرفته ای. سپس, 
جوانی شد بالیده و رسیده. خداوند او را ول داده فراگیرنده و زبانی 
سخنگوی و (دیده ای بینا) تا از سر اعتبار فهم کند و از ناشایستها بپرهیزد. 


چون قامتش اعتدال یافت و قد برافراشت. مغرورانه. سر بر تافت و 
کرام و (ابالی رت له ارزها را ار 
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چاه ضلالت بر می کشید. همه سعی و رنجش برای دنیا بود و به خاطر 
عیش و طرب خویش و بی توجه به شریعت. در پی هر چه دلخواه اوست. 
باور ندارد, که روزی مصیبتی بر او فرود آید, از اين رو, از هیچ گناهی باک 
ندارد, تا در عین غفلت و بی خبری, مفتون آمال و آرزوهای خود بمیرد. در 
حالی که, زندگی کوتاهش در لغزشها و خطاها سپری شده و از هیچ 
پاداشی نصیبی نبرده که هیچ فریضه ای را , به جا نیاورده. 


هنوز گرم سرکشی بود و, سرگرم شاد خواری و لدّت جویی که بلای مرگ 
بر سرش تاختن آورد و در گرداب آلام و بیماریها, حیران و سرگردان, روزها 
را به شب می آورد و شبها را بیدار و نالان, به روز می پیوست, در حالی 
که, برادری مشفق و پدری مهربان و گروهی, که بر حال او تاءسشف می 
خوردند و در اضطراب بر سینه می کوبيدند, گرد او را گرفته بودند. او 
بیهوش افتاده و در حال سکرات است. غمگین و حسرت زده است. به 
هنگام جان دادن, به درد می نالد و به هنگام رخت بر بستن از اين جهان, 
رنج دیده است و درد کشیده. 


آنگاه پیکرش را در کفنها می پیچند و او راء که رام و تسلیم است. از زمین 
بر می گيرند و بر تخته پاره ها می نهند و در حالی که, از شدت تعب, چون 
اشتر از سفر باز گشته خسته است, از ردج بیماری گداخته و لاغر شده 
است. فرزندان و برادرانش او را بردارند و به سرای غربتش برند, جایی 
که دیگر کسی به دیدارش نرود. چون تشییع کنندگان و نوحه 


ص: 125 


سرایان بازگردند. او را در قبرش بنشانند و او از بیم سو ال و لغزش در 
امتحان یارای سخن گفتنش نباشد. نزو کت یو بلایی که در این مرحله است.؛ 
بلاای آن [ جوشان و دخول در دوزج قزوزان است و وحشت از فوران و 
شدت صدای آتش. 


بزداید و توان و طاقتی نه, که مگر عذاب را بازدارد, و مرگی نیست که از 
رنج برهاندش و نه به قدر لحظه ای خواب. که اندکی غمش را تسکین د 
به انواع مرگها و عذابهای پیاپی همچنان مبتلاست. و ما به خدا پناه می 


ای بندگان خدا, کجایند کسانی که عمر دراز کردند و از نعمتهای پروردگار 
تفر متد کشتتند کحاینه ابان که تخلیمشان دادند.ه دریافنند ۱ کخایند آنان 
که فرصتشان دادند و به لهو و بازیچه گرایيدند. تندرستیشان دادند و نعمت 
سلامت از یاد بردند. مدتی دراز مهلتشان دادند به عطایای نیکو 
بئواختندشان وم. آنها را از عذاب ذردنای خدا ترسانیدند. و به پاداشهای بزرگ 
وعده دادند. حذر کنید از گناهانی که شما را به ورطه هلاکت می اندازد و 
بترسید از زشتیهایی, که سبب خشم خدا می شود, ای خداوندان چشمان 
بینا و گوشهای شنوا و تنهای درست و مال و متاع این جهانی. 


آیا هیچ گریزگاهی, راه نجاتی, پناهگاهی, راه فراری یا بازگشتی هست؟ 
پس کی باز خواهید گشت و به کدام سو روی می نهید؟ چه چیز شما را 
اینچنین فریفته است. بهره شما از زمین به قدر قامت شماست. در آنجا 


چهره بر خاک خواهید نهاد. 
اکنون ای بندگان خدا, تا ریسمان هو ی رهاست 


ص: 126 


و گلویتان را نفشرده است و جان در بدن دارید, فرصت غنیمت شمارید. 
اکنون ساعت ارشاد است ۳۳ تنها و هنگام خدمت و تلاش و آنچه از 
روزهای عمرتان برجای مانده است. زمان مهلت شماست تا خویشتن 
دگرگون کنید. اکنون هنگام توبه است و زمان حاجت خواستن, پیش از انکه 
به تنگنا افتید يا گرفتار وحشت شوید و جان از تن برود و آنکه اکنون چهره 
نهفته و در انتظار آن هستید, چهره نماید و ان خدای پیروزمند مقتدر شما 
را فرو گیرد. در اندیشه خویش باشید. 


شریف رضی گوید: 

در خبر است که چون آن حضرت این خطبه ادا می کرد. مستمعان را تن 
می لرزید و چشمها می گریست و دلها در اضطراب بود. 

خطبه: 83 


- ‌ ۳۳ 0 
عجبا لایّن التّابقه ! برغم لاعقل السّام اع2ّ ف ذعَابَة و اعتی ارو یلعای 
ء - ۶1 ۳ ان اج ات 2 ح-ا - ج ل اجه . و 
ها با از تاطلا و تطّق آنماء اما و سر القوْلِ اْکَذبُ 


ِ من » ب ِ 
لم تام بعامية یط اعر ود و امه و مسق له علی بوک الدّین 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) درباره عمرو بن عاص 


در شگفتم از پسر نابغه. (1) به شامیان می گوید که من بسیار مزاح می 
کنم و مردی شوخ طبعم و اهل لعب و بازیچه ام. اين سخنی است باطل و 
گناه آلود که عهر وت زبان آورده: بدانید, که بدترین گفتار 
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1- 4.مراد از پسر نابغه, عمر و بن العاص و نابغه نام مادر او بوده است. 


درون است و او می گوید و دروغ می گوید. وعده می دهد و خلاف می 

کند, اگر چیزی از او خواهند, خسٌت می ورزد و اگر خود چیزی خواهد, به 
اصرار و سوگند, می ستاند و اگر پیمانی بندد در آن خیانت کند و حق 
خویشاوندی به جای نیاورد. چون جنگ فرا رسد, به زبان. بسی امر و نهی 
کند تا خود را دلیر جلوه دهد و اين تا زمانی است که شمشیرها از نیام 
و را بزرگترین نیرنگ او این است که 
عورت خود بگشاید. 


به خدا سوگند, یاد مرگ مرا از هر بازیچه و مزاحی پاز می دارد و از یاد 
بردن آخرت, عمرو را نگذارد که سخن حق بر زبان آورد. عمرو با معاویه 
بیعت نکرد, مگر آنگاه که معاویه شرط کرد که در آتیه او را پاداشی دهد. 
آری, معاویه او را وتو نی آند کی .داد ۵ گمیه در بو ابر ان از دین. خویشی 

دست کشید. 


وحد أ 
عابه له لا تمغ الاءوَهامْ له علی صقء و لا تعْقَدٌ القلو علی کیفیه و 
تتالة اللجرته و البعیض و لا تجیط به الاءبَصار و القَلوبٍ 
نا 
انوا ِ له بالعتر ال نوافع و اغتبژوا بالاي السواطع 3 اجره 2 


البوالغ و اتفغوا لدم و 
تلعب متکم عنق انب و هکم 
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ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


شهادت می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و یکتاست و شریکی ندارد. 
اول است و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است بی آنکه او را 
پایانی باشد. اوهام. هیچیک از صفات او را درنیابند و دلها توصیف چگونگی 
او نتوانند. نه تجزیه پذیر است و نه تبعیض را در او راه است. دیدگان و 
دلها بر او احاطه نيابند. 


و هم از این خطبه: 


ای بندگان خدا, از عبرتهای سود مند پند گیرید و از نشانه های روشن و 
آشکار عبرت پذیرید. از آنچه شما را با آن هشدارهای بلیغ منع کرده اند, 
خود را نگه دارید. 


9 وت کرها و موعظه ها بهره مند شوید. حون چنگالهای مرگ در شما 
اويخته است و رشته های آرزوهایتان گسیخته است. سختیهایتان در میان 
گرفته و به آبشخوری, که پایان کار شماست. روانه داشته است. و هرکس 
را با او کسی است که می راندش و گواه اوست. می راندش به سوی 
محشر و شهادت می دهد به اعمال او. 


درجاتی است کف برتر از دیگری و منازلی است متفاوت و متمایز, 
نعمتش بریده نشود و ساکنش را میل سفر به دیگر جای نباشد. جاویدانان 
بهشتی پیر نمی شوند و ساکنانش, گرفتار فقر و بدبختی نگردند. 

خطبه: 85 


ح‌ِ 9 


قَدٌ علم السَرایر و خبر الَمَایْر لَة الاحاطَة یکل شی و ال 
له عَلی کل شیعء عظه الناس قَلیْعمَلِ العامل مِتکَم فی اعیّام مَهَله 
ارهاق اءجله و فی فراغه قَبِل اءوان ۱ 


اصا 
۳ < 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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0 اد 
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سود 5 
9 ۵1 م2 ۵و ]11 
2 6 اس له رنه - عا- 92 ی ی فی جهاله 
عمی قد سمی تارکمٌ و عَلم اءعمالعم و تب اجالعم و اعنرل 
ات هی م7 5 7 رد مد بسا مرو ِ 
و عقر هیکة تیه اعزمانا علی ال لة و لک فبعا اعلّل من کنایم ديتة 
کی[ 921 مي و 2 ۲ 9 و 
الذی رضی لن یبه و اهب ال خ علی لسانه محاية من ااءعقال 5 0 
و تَوَاهيِهٌ و اءوامرة و اءلقّی الیکم المعذره و ائحَد لیکمّ الحجهة و قَدم 
کم بالوعید و اعََرکم تن ید عد اب شدید قاشتذرکوا بته اعَایکش و 
]ره و ]۱۲ 2و۶ مه ۱ ۱2 ۶۱ ۱ ۳ لر ال. بح و مه نم - 9] و 
اضیژوا لها سکم قاها قلیل فی کثیر عیام اي تکون منم فیها ا 
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و5 صاحنبة مَغرّور. 


شوه ای لاق از ان وت زیم النات] 


به اسرار آگاه است و از رازهای درون باخبر. بر هر چیز احاطه دارد و بر 


بر هر یک از شماست, که برای خدا کاری کند, در روزهایی که فرصتی 
هست پیش از ناگهان فرا رسیدن اجلش و در زمان آسود گی, پیش از 
گرفتار شدنش و به فتحاهع: که نفس تواند کشید, پیش از بند اضف 
نفسش. و باید که خویشتن مهیا دارد و جای پای استوار سازد و توشه ای 
بد کید از آعام رای سیون ات بران سرایین. که.حا اه افامنت 


اوست. 


پس ای مردم» از خدا بتر سید و آنسان که شما را به حفظ کتاب خود 
فرمان داده در حفظ ان بکوشید و حقوقی را که در میان شما به ودیعت 
نهاده رعایت کنید. زیرا| خداوند سبحان, شما را به عبت نيافریده و بيهدف 
وانگذاشته و در نادانی و نابینایی رها نساخته است. آنچه را باید به انجام 
رسانید معلوم کرده و به کردارتان اگاه است و مدت عمر شما معین کرده 
است. برای شما کتابی نازل کرده است که بیان دارنده هر چیزی است. 
پیامبر خود را چندان در میان شما زیستن داد تا دین خود را برای او و برای 
شما بدان گونه که در کتاب خود نازل کرده و خود می پسندید, به کمال 
رسانید و, بر زبان او هر کاری را که خوش می داشت يا ناخوش و انچه را 
که باید کرد و نباید کرد, به شما ابلاغ نمود. جای عذری برایتان باقی 
نگذاشت و حجت خود بر شما تمام کرد و وعید و تهدید خود بر 


1 


بترسانید. پس باقی مانده عمر را دریابید و نفسهای خود را در اين روزهای 
وهای ور رو اه ان واه اعرا تن ار 
نفسهای خود رخصت مد هید که این رخصتها؛ شما را به راههای ستم 
پیشگان می برند و با نفسهای خود نرمش به خرج مدهید, که این نرمشها 
شما را به معصیت می کشانند. ای بندگان خدا, آن کنتی که توا ترین 
مردم است نسبت به خود فرمانبردارتری آنهاست از خداوند و آنکه به خود 
خیانت ورزد بیشتر از دیگران معصیت او کند و بیشتر از همه خود را فریب 


داده است. 


فریب خورده کسی است که خود را بفریبد. بر کسی باید رشک برد که 
دینش سالم مانده باشد و خوشبخت کسی است که از دیگزان پند گیرد و 
شور بخت و شقی ان که فریب هوا و غرور خود خورد. 


بدانید که ریاکاری هر چند اندک بود شرک است و همنشینی با اهل هوا و 
هوس ایمان را به فراموشی سیارد و چنان مجلسی. مجلس شیطان است. 
ازتدزو رکه کی درف ان اسان دور است. تاه ین انانه نجات و 

مت است و دروغگو بر پرتگام سرنگونی و خواری. حسد مورزید که 
سد آیمان رامی مد انسان که ان هیزم را. 


را از یاد می برد. پس به ارزوها که موجب سبکی عقل و فراموشی یاد 


خداست میدان مدهید 
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که این شود ای فرمت است ده کسی که حنان کت فیس خمرنه آاست. 


خطبه: 86 


9 ۱ ۴ ره ات رو ۶ 6 چم 2ب 8 
تفی الهَوّی عَنْ تفسه تصف | و یَعمل به لا ید [ پر عَایةٌ الا مچ و لا 
۳ 3 - ۰ 0 را مس ۳4 4 رو 0 

6 ظنه الا ها قد اءمَکن لعتَابِ من زمامه فهْو قایّده 5 امَامَةٌ بت 

2 ۱ 


بُومِنْ التّاسن من العظائم و تون کییر الخزائم بَقول اءقث عند الشبهات و 
فیها وفع و یفُول اءعتزل البدع و بیتها اصَطجَع. 

الصُورَ ضُورَخ |لسان و الْقَلبْ قَلپ حبوان لا یعرف باب الْهَدی قیتَبعَة و لا 
اب الْعمی فَیِضَد عَلهْ و دک مَیّتْ الاعخیاء عتره النبی قَاعَیَ تدهَبُونَ و اعَنّی 
وْقکُونَ و الاءغلام قَايْمَه و لااث واضِحه و العَتار موه قاعَیْن یا یم 5 
کف تَعمهُون و بیتَکمْ عثرة تبیکمْ و هم اعرمَة الحق و اءعْلامْ الذین و اءَلستة 


۳ ۳ ۳ ۳ ‌ ۳ شم 
اعجا التاسن خذوها عن خاتم الّبشن صلّْی ال یه و آله و سَلَمْ | ة بو 
مَنْ مات نا و لیس پمیتِ و یبلی من بلی ما و لیس ببال قلا تقولوا بما لا 
۷ ۱ هه 2 لل . )۲ص لا ۳ ۰ > ن سر ای 
تعرفون فا ن اءکتر الحق فیما کون و اغذژوا مَن لا حخجة لکم علیه و اعتا 


9 9۳ 1 تلا شُِ رم 1 1 ۳ ۶ رللار وم -ل ر و ما 
خی یَظنّ الظان اءَنْ الدنبا مَعقولة علی بنی اعمَیة َمَتحَهُم دزها و دهم 
بِ و +۰ و - ح 0 ۳ 0۵ 2 ۳ س‌ - ۳ 
ضفوها و لا برژفع عَیّ هذو الاءمّه سوطها و لا سیفها ! و دب الظان لذّلک بل 
قدص 2 نش ت مر مهم ۳ ۳ 

هی مَجّهٌ من لذیذ العیش بتطعموتها برهةه نم پلفظوتها خمله. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


ای بندگان خدا, محبوب رین ند کاخ خدا| در نزد او بنده ای است؛, که 
خدایش در مبارزه با نفس یاری دهد. 


ص: 134 


پس اندوه را جامه. زیرین خود سازد و خوف را پوشش رویین. چراغ 
هدایت در دلش افروخته است و برای روز مرگ خور توشه ای مهیا کرده. 
مرگی را که دیگران دورش می پندارند. نزدیکش انگاشته. تن به سختیها 
سیرده. 


نگریستهم و نیکو نگريسته, خدا| را یاد کرده و فراوان یاد کرده. ۳ 
که راه آبشخورش سهل و آسان بوده, سیراب گشته و با همان جرعه 
نخستین تشنگیش فرو نشسته است. شمان یرای کو وس | در پیش 
گرفته است. جامه های شهوت و هوس از تن به در کرده و از هر غمی (و 
همی) دل را بیرداخته جز غم دین. از زمره ای که به کوردلی موصوف بوده 
اند خود را به یک سو کشیده و از مشارکت اهل هوا و هوس دوری جسته 
است. کلید درهای هدایت گردید و قفل درهای هلاکت و ضلالت. راه خود را 
بشناخت و در ِ قدم نهاد و نشانه های 1 ئ بشناخت و ان ِِ 
ار 


مشاهده کرد. خود را وقف برترین کارها, یعنی فرمان خداوند. ساخت تا هر 
وظیفه که بر عهده اوست؛ به به انجام رساند و هر فرعی را , به اصلاش 
باز گرداند. 


چراغ تاریکیهاست و روشن کننده راه ظلمت زدگان است و کلید هر کار 
فروبسته ای است و دفع هر معضلی. راهنمای گمشدگان است در 
پیابانهای پهناور نادانی. اگر سخن گوید, می فهماند و اگر خاموشی گزیند از 
آن روست که خواهد 


ص: 35 1 


از شر بدان در امان ماند. از روی اخلاص عبادت کند, خدا| نیز او را خاص 
خود گرداند. 


او یکی از معادن دین و کوههای زمین است. خود را ملزم ساخته, که به 
عدالت رفتار کند و نخستین قدمش در این راه, دور ساختن هواهای 
نفسانی است از خود. 


حق را می شناسد و به کارش می بندد و هیچ کار نیکی را رها نمی کند تا 
اه ان کقد ‏ جر زار هر ارفا دار فصن آربهمایده غیای 
اختیار خود به کتاب خدا| سیرده, یس کتاب خدا| به منزله رهبر قافله اوست؛ 
که هر جا بار افکند, او نیز بار افکند و هر جا منزل کند, او نیز منزل کند. 


از میان بندگان, دیگری است که خود را دانشمند نامد و از دانش در او 
نشانی نیست. مشتی افکار جاهلانه از جاهلان و گمراهیهایی از گمراهان 
فرا گرفته: بر سر راه مردم دامهای قریب کسترده و سخنان باطل خوید و 
اس رابود سس کنو اد ام دای ترش 

به این سو و آن سو متمایل سازد. مردم را از خوف و خطر قیامت ایمن 
گرداند و گناهان بزرگ را خوار مایه جلوه دهد. می گوید چون امر شبهه 
ناکی پیش آید, توقف کنم, ولی؛ , خود فر ان می افتد. می گوید از بدعتها 
کناره می جویم و خود همواره با بدعتها دمساز است. 


صورتش صورت انسان است و دلش دا حیوان. درگاه هدایت را نمی 
مرده ای است در میان زندگان. پس به کجا می روید 


ص: 136 


و کی بازگردانده شوید. 


دلیلها برباست :ی تشانه.ها آشکار اشت:وغلامتها رانضت. کرچه آنده این 
کمراهی. هو خرانی عا چند واحال آنگمه خاندان سامترتان که رزمامد ازان عی 
اند و اعلام دین و زبان راستین, در میان شما هستند. آنان را حرمت دارید, 
همانگونه, که قرآن را حرمت باید داشت و چون تشنه کامان که به آب می 
رسند از سرچشمه فیض ایشان سیراب شوید. 


اک ضرفهر ین سکن ازمامیریان. (صلی: الم غلیه: رف ال فا کترنده که 
فرماید به ظاهر مرده است از ما انکه می میرد, ولی در حقیقت نمرده 
است و, بظاهر پوسیده شود از ما آنکه پوسیده شود و بواقع پوسیده نشده 
است. چیزی را که نمی دانید مگویید. تور زین زان خی ر‌هایت است 
که انکارش می کنید. و معذور دارید کسی را یعنی مرا که شما را بر او 
حجت و دلیلی نیست. آيیا من در میان شما به (تقل آکبر) (یعنی قرآن) عمل 
ننموده ام آپا (تقل اصفغر) (بعنی عترت) ۳۲ در میان شما نگذاشتم رایت 

عدالت را در میان شما برافراشتم و بر حدود حلال و حرام آگاهتان کردم و 
از عدالت خویش جامه عافیت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و 
کردارم, در میان شماء گسترش دادم و اخلاق کریمه را با رفتار و منش 
خود به شما نشان دادم. و در چیزی که بصیرت به ژرفای آن نمی رسد و 
فکر و انديشه را بدان راه نیست, راءی خود ابراز ندارید. 


و هم از این خطبه: 


پندارنده ای می پندارد. که دنیا چون اشتری است زانو بسته. که رام بنی 
امیه است. سود خود را , به آنان 


197 


می دهد, يا چشمه ای است زلال که صافش را تم کام انازرضی زیون 


و هرگز تازیانه و شمشیرشان از سر این امت برداشته نشود. این پنداری 
دروعغ است. 


ی ل است که بر دهان آنها نهاده, اندکی کامشان را شیرین سازد 
و سپس همه اش را تف می کنند. 
خطبه: 87 
وق خی له علیه الگلام 
اعقّا تقد قا نٌ ال لم یفص جتّارٍی ده قطّ | لآ ید تقهیل و رخاي و 2 
تخر عطه اعحد من العْمم | لا بَعْدَ اءرل و بلاء ۱ 

و ما اسْتََرْمُ من خطب مُفتبژ و ما کل ذی قلب پلییپ و لا کل ذٍی 
2 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


اما بعد. خداوند سبحان, جباران زوزکار زا دز هم تشکست: مگر آنگاه که 
مهلتشان داد که روزگاری در اسایش و شادخواری بگذ رانند. و استخوان 
و هه توا او ای ان 

در آن دشواریها که به آنها روی نهاده اید و آن رنجها و بلاها که از 
گردانیده اید شما را پند و عبرت است. نه هر که 


73 


ص: 139 


دلی در سینه دارد خردمند است و نه هر که گوشی برای شنیدن دارد شنوا 
است و نه هر که چشمی برای دیدن دارد بیناست. در شگفتم, و چرا در 
یت ی 
خود حچّت و دلیلی دیگر است. 


از هی پیامبری پیروی نمی کنند و به هیچ وصی پیامبری اقتدا نمی نمایند و 
و در طریق امیال و هواهای نفسانی خود گام می زنند. هر چه را که خود 
پسندند نیکش دارند و هر چه را که ناخوش دارند منکر شمارند. 


خود تکیه دارند. هر یک از آنها گویی که خود پیشوای خود است و چنان 
پندارد که خود محکم ترین دستگیره ها و استوارترین وسیله هاست. 


خطبه: 88 


اعرَسله عَلی چین یرو من الرْشل و طول هَْعَه من الاءمم و اغترام من 
الفتن الیشّار من الاء مور و تلظ من الحَرُوب و الذئیا کاسفة النور ظآهره 
مرو علی جين 2 طفزار من وَرَقها و | باس من مرها و اغوزار من ما 


| تن 0 . ۶ 


2 و 2 1 ۳ 9و ی اک ۳ 2۱ ۵ س و _ وه ] و ورف مج 1 
ما ی ی ۳ 
محاسیون و لعمّری ما تَقادمث یکم و لا بهم | د و لا حلث فیما و5 
هم الاعقات و الْفْرون و ما اعمْ الوم من وم کلم فی اعلايهم 


ص: 139 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 


او را هنگامی به رسالت فرستاد که در جهان رسولانی نبودند. زمانی دراز 
بود که مردم به خواب رفته بودند. فتنه ها سربرداشته و کارها نابسامان 
بود. آتش جنگها شعله می کشید, ( 
و نادرستی آشکار گردیده بود. جهان به باغی می مانست که برگ درختانش 
به زردی گراییده بود و کس از آن امید ثمره ای نداشت. آبش فروکش 
کرده بود. پرچمهای_ هدایت کهنه و فرسوده گشته و رایات ضلالت پدیدار 
شده بود. دنیا در آن روزگاران بر مردمش چهره دژم کرده بود و بر 
خواستاران خود ترشروی گشته بود. میوه اش فتنه بود و طعامش مردار. 
دز درون وخشت نمفته:< آشتت: و از بزوهن هشیر تم آخنه: 


ای بندگان خدا, عبرت بگیرید و به یاد آورید کارهای گناه آلود پدرانتان و 
تا تا مر گر ایا مه جات گرا به جان 
خودم سوگند, که هنوز میان شما و ایشان روزگار کهن نشده و سالها و 
قرنها نگذشته است و شما از آن زمانها که در اصلاب پدرانتان بوده اید دور 
نگشته اید, به خدا سوگند آنچه را 
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که پیامبر به گوشتان رسانید من امروز به گوشتان می رسانم و گوشهای 
شما ضعیف تر از گوشهای آنها نیست. همان دیده ها و دلها که دیروز آنان 
را داده بودند, امروز شما را داده اند. به خدا سوگند بعد از آنها چیزی را به 
ی 
آنان را از آن محروم داشته باشتد: 


بلاها بر سرتان تاختن آورد همانند ستوری که مهارش آزاد باشد و تنگش 


زندگی فریب خوردگان باعث فریبتان نشود. زیرا زندگی آنان چونان سایه 
ای است بر زمین افتاده تا زمانی معین. 
خطایب تاج 


الحمَد له المعرُوف هر یر کته فا الق هه خر رالد 2 یرل قَایّما 
دایم اد لا سَماء دا 


1 ث اعبراج و لاخ داث آژتاج و ال داج و لاب سا 
و لا جَبل دُو فجاج و لا قع دُو اغوجاج و اعرَضْ داث مهادٍ و لا حَلق دُو 
اغتماد. 
پدلِک مبتدع ال63](۴ااو وارته له الک لخلق ۰ رارِفة و ۱ سس و القَمَر 


اععصی آنارَهم و اءعمَالة 
دور هم من الهمیر و تفر 


دایینان فی مَرصاته ان 39 
9 


۳ و بت 9 یت وس م2 
هو الذی اشتات نفمتهة علی ۱ءغدا فی سعه رخمته و انسَعت رَحَمَنهٌ 
مواتای رال 9 91 ِ 3۳ 2۹ ت 
لاعولیایه و ۳ و : 0 هر 9 کار 3.6 2 لاو - و شافة و مذل مر تااه 
4 
0 


مس تم ِ 
7 لا کت ۳ له و 
۳ 


و عَالبُ من عَاداه من توکل عَلَیهِ فا و من سَاعلهْ اءعصا 
قصاه و من 1 2 جراه. 


۷ 


با ال 
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ترجمه: خطبه ای از از حضرت (علیه السلام) 
سپاس و ستایش خداوندی را که می شناسندش بی آنکة دیده باشندش. 


خداوندی که آفریننده است بی آنکه انديشه و فکری به کار دارد. خداوندی 
که پیوسته باقی و برقرار است و همیشه بوده است, آنگاه که نه از آسمان 
و برجهایش اثری بود و نه از حجابهای عظیم و ناگستردنی اش نشانی, نه 
از شب تاریک و نه از دریای آرام و نه از کوه ها با دره های گشاده و نه از 
دره های دراز پیچاپیچ و نه از زمین گسترده و نه از موجودی صاحب اراده و 
توان بر روی آن. 


او افریننده جهان است و وارثت ان. چون جهان از میان برود باقی خواهد 
بود. 


خداوند آفریدگان و روزی دهنده آنان؛ خداوند خورشید و ماه, که به میل و 
اراده او از پی هم روان اند. هر تازه ای را کهنه سازند و هر دوری را 
نزدیک گردانند. روزی بندگان خود را میانشان تقسیم نموده و آثار و 
اعمالشان را حساب کرده و شمار نفسهایشان را می داند و از : نگاههای 
9990 شان آگاه است و هر راز را؛ که در سینه نهفته اآند, می داند. از آن 
هنگام, که در زهدان مادران و پشت پدران جای داشته اند تا زمانی که 
زندکانیشان به پایان آید: باخبر است. 


اوست خداوندی که خشم و انتقامش بر دشمنانش سخت است. 
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در عین گستردگی رحمتش وء رحمتش در حق دوستانش گسترده است, 1 
عین خشم و انتقامش. مقهور کننده است.؛ هر که را که خیال چیرگی بر 

را در سر پزد و سرنگون کننده است, هر که را با او به منازعه ِ 
خهاز و زیمنفی. کند. ان را که‌دم مخالفت زر ند.ه معلوب:ی تاد کسیر 
که با او دشمنی ورزد. هر که را بر او توکل کند, کفایت نماید و هر که را 
ی او بدو وامی دهد, ادایش کند و هر 
که شکر و سپاس گوید, جزایش دهد. 


ای بندگان خدا, خود را بسنجید. پیش از آنکه شما را بسنجند و از خود 
حساب بکشید, پیت از انکهة از .تما حساب کشتد و تفنن. بر آورید, پیش از 
آنکة کلوغان. را بفتشارند. 


سر فرود آورید, پیش از انکه بزور به سر فروداوردن وادارندتان. هرکس 
که خود. خویشتن را از زشتیها باز ندارد و اندرز ندهد برای او باز دارنده و 
اندرزدهنده ای نخواهد بود. 


خطبه: 90 


تقرف بخطبه الا شباح و هی من جلال خطبَه و کاتسائّل سَاءلةٌ ان یَصف 
الله لعتی کانه تراه عیانا فعضب لذلی. 


لک اعظ 3 رجْلا اعتاء ال یا اغمیر الموْمیین صف لتا تا مِثلَ ما ترا 


۳ 
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لِنَرداد, لَخ خبا و به معرفة قعضبٍ و تادی الطلاح معةٌ فاجتمع التّاسْ ی 
لنچ باعقله مد امتتر و و مُقصت فتقتر اون قحمد ال و 


اعّبّی له و ضَلّی عَلی ابر ص بقل 
الْحمذ بل الذٍی لا برغ المع و الجْمودٌ و لا بکُدیه الاغطاء و الَجُودٍ ا؟ کل 
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قدر ما خلق قاءخکم تعديرة و ره قاءلطف تذبیره و وَجَهَة لوجهته فلمْ بتعد 

۶ و مس ۳ 4 ۳ 2 ]م ۳ ۳ 0 ِ 

حدود منزلته و لم بفضز دون الانتهاء الی عابته 3 له بشتطصعب 2 
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۱ شیاء , به 1 قرب 
تجربه اءفادها من حوادِثِ الذهور و لا شریی ۶۱ عَلی ابیداع ِِ 


و تظق لا 3 رَهوَاتِ ب فُرچها و لاحم ِِِ انفراجها و وشج بیتها و یی 
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من ۶۱ ن تقور فت:گزق الهواء باعنده و اءغرهاااعن تفت فستو امه 

جَعل شمسها ايهٌ مُبصره لتهارها و قمرها | 

۲ 3 رز 0 ام را ار 2 لا هم ور ۳ ۳ 

فی مَتاقل مَجراهما و در مسیرهما و مدارج < لیمیر بین اللیل و 
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کرایات بیض قَذْ تَقَدّث فی مخارق الهَوّاء و تختها ریخ 
حَبِثْ ائتَمَت من الخذود المتتاهیه. 
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قوا حلاوع مَغرقته. و شریوا بالکّاعس التوبه من معبّیه و : 

ء فلوم وشيجة خیقته فحتوا بطول الطاعه اتدال طهُور 

الرعْبه یه ماد تصَرْعهم. و لا اءطلَق عَنَهْم عَظيم الرٌ 
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, و لَم یِتوَلهم الاعْجابٌ فَیْسْتکیرّو 
الا جلال تصیبا فی تعظیم حَستایهم, و 
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۳ 9 و ور 3 و 3 ۳ جر و ۳ روما ه- از 

لا افتَسَمََهْم ۶۱ لهمم فَهْم اعسراء ایمان, لمّ یِفکهم من ربفیه زیع 5 
۳ "۳ اک 7 ر ]6 _ ار ل _ ۳ و 2 ۲ 

لا غدول و لا وَتی و لا فتوژ و لیس فی اءطباق السماع مَوَضعَ اهاب لا و 

2 1 ۳ ی و ۳ ما ]اه ی مه او شید دتم ۳ س‌ 

عَلیه ملک ساجد؛ اعوّ ساع خافد. پزدادو غعلی طول | غه بربهم علما, و 


, لنقل ۹ ِ 
لکلا 3 ِ تیا اد تَمعکت عَلیه بای فا شیم ند احتا ات 
آعمواجه ساجیا ِِ > فی.حکفه:الدل فاد ا شیر 


0 
۳۳ ۳ 9 ۳۷ .1 
و سَکتت الاع؟ مَدخوه لکه ار ردب ِ تخوه باوه ع اعتلایه, و5 
2 و ۳ سا 9و م2 یت ی 2 ۳ 
شفوخ اعلفه و و واه و کفعته کلی کطه یه فهَمَد بعد ترقاته, 5 


وِلمّا سکن هیچ المَاء من تخت اءکتافهاء و حمّل شواهق الجبال السََخ 
لد علی اءکتافها, فجر بتابیع الْعْیُون من عرانین اعتوفهاء و قَتَقَهّا فی 
سْهّوب بیدها 5 اعخادیدها, ع عَدّل خرکاتها بالرّاسیاتِ من جلامیدها, و دواتِ 
الشتاخیب الشم من صیاخیدها. 


شکن 9 من القیدان بژشوب ب الچبال فی قطه ا۶دیمها و 27 لها متسر 
وبا خباشیمها, و ژکوها اءعْتاق سَهُول الارضین و جرائیمها و قَسَح 
ِ- ۳-۳ و بیتها, 5 
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۳4 "۱ 


اعد الهواء فتتسّما لساکنها. و ۶۱ 
یدع جر الاعرض التی تفر وبا ا 


قلَمّا مَهَد اعرَضَة, و اعَْقَدَ اعمَرخ, اختار دم علیه السلامخِیرَه من حَلْقه و 
جعلة. اءوَل جبلیه, و اءسْكتَة جنتَه و اعرَغد فیها اءکلة, و اعوعر الیّه فیما 
تهاخ عَنْه, و اعَعْلَمَه اءَنّ فی الاقدام عَلَیْه اللَعَرّضَ لِمَعصییه و ازلمخاطره 
یمتزلیه قَاءفْدَم علی ما تهَاة عَنْهْ مُوَاقَاهٌ سایق علمه. قَاعَبَطهة بَعْدّ الَوْبه 
لیِعْمَر اعَرَضَه بتسله. و لبفِیم الحْحَه به عَلی عباده, و لَم بُحلِهمْ بَعَد اءنْ 
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تم قرن بسعنها عقابیل قاقتهء و بسلامتها طوارق آقانهاء ویفرح اعفراجها 
غضص اعنراجها, و خلق الاجال فاءطالها و قصرها, وقذمها و آءخرها, و وَصل 


عالج السَد من صَتمَایر المَصمرین. ی المتخافتین, و خواطر رجم 
و عقد عزیماتِ ر ار الجْفُونِ, و ما صَمتهة 
1 پاباث | هُیوب, 1 عضفت لاستراقو, مَضائخ الاعشماع, 
و ضایف ار و عشانی لام و رخع اجنین من الفولقات و هس 
الاءفدام, وَمَنَفسَح النمره من ولانج علف الاءکمام, و مُنقَمع الوْخُوش من 
ال اعودیتها, و مُحْتَبَاء الیعوض بینَ سوق الاعشُجا و اءَلحبتقاء 
ق من الاءفتان. مَحَط الاءقشاح من مارب آلاعلاب, 5 

و متلاجمها, دزی فطر الشخاب فی مُتراکمها, و ما تسٌفی 
هه الاءمقطا بسْیولها, و عم تیاب الاعرض فی نان 
گنه" بذْری شا خیب الجِبَال, 3 تغرید دَواتِ 
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سا مر عم 


/ پا و ما اعوعَبنة الاعصداف 3 حَصَتَت علبه اءه مواخ 
الیخار: و قا یت شدقة لثل اعو 25 علیه شارق تهار, و قا اعتقبت عَله 


اد وراد حفر1 ۶ سبحاث النور, و اعثرٍ کل حَطوو, و چجس کل رورس و 
و مُستَقرٌ کل تسَمه, و مثقال کل درو 5 


۳ لل سح 
هماهم کل تفس هامّه, ما لها من تقر شچرو, او ساقط ور قه, اءو 


0 
+ 
۱ 
۱ 
‌ 
۷۹ 
۱ 
[ 
۷ 
۳ 
5 
اما 7 
۳ 
۱ 5 
,8 
206 
رم 
۳۳ 
8 
۳ 
393 
ام ها 
8 
۱ 
م۳ 
1 
بح ل) 
11 
وا 
سس 6 
۴ ها 
با 
[-156۰2 
۱ 


۲ 
۳ 
۱ 3 
5 
ج 
هِ 
2 
3 


عَن مد الاعبّدی الی ۱ 
ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 

قسمت اول 

این خطبه به خطبه اشباح معروف است و از خطبه های جلیل و گرانقدر 


او نت را برایش توصیف کند. آنسان که گویی 


مسعده 0 از حضرت امام جعفر بن محمد (ع) روایت کند, که 
نزد 


ص: 152 


اه اه کفت‌دیا آفی رال میت پروردگا ر ما را برای ما وصف کن تا محبت 
و معرفت ما : به او افزون شود. علی (علیه السلام) خشمگین شد و فرمان 
داد. که همه در تمار خاضر آیند. فردم آمدند:-خنانکه در فسجد: دبک جایق 


نبود. 


علی (علیه السلام) همچنان خشمگین و برافروخته بر منبر شد. حمد خدای 
تحانس‌صاه آوود مس سار رصلی الله عله ه الم رفس او 


سپس, سخن آغاز کرد و فرمود: 


حمد سزاوار خداوندی است که نابخشیدن, بر داراییش نیفزاید و اگر 
بخشش کند. بینوا نشود. زیرا هر بخشنده ای جز خدای تعالی اگر ببخشد از 
داراییش کاسته گردد و هرکس,: جز او از بخشش دست باز دارد, 
نکوهشش کنند. تنها اوست که بر بندگان خود به اعطای نعمتها و سودها و 
نصیبها مئثت تواند نهاد. همه موجودات روزی خوار اویند, روزی آنها را 
ضمانت کرده و قوتشان مقذر فرموده. راه آتان را که شوق و رغبت او 
دارند و خواستار چیزهایی هستند که در نزد اوست؛ گشاده و هموار ساخته 
است. کسی را که زبان به سة ال می گشاید, افزونتر ندهد, اش اک تهمر 
شام بر ای ات 


اوست آخر, پس او را پایانی نیست که یس از آن جیزیر تواند بود. دیدگان 
را اجازت ندهد, که او را بنگرند و دريابند. روزگار بر او نگذشته است که با 


گذشت زمان دگرگون شود. در جایی مکان نگرفته است., که از آنجا به 
جای دیگر رود. 


اگر ببخشد, هر چه را که از معادن کوهها بیرون می آید یا هر 
ص: 15 


چه را که از خنده صدفهای دریا حاصل می شود. از سیم و زرناب و 

مرواریدهای غلطان و خوشه های مرجان. 7 
از مخت دارایی او نکاهد. ذخایر خزاین او به حدی است که درخواستهای 
بند گانش آن را به پایان نرساند. زیرا, او بخشنده ای است که دریای 
نعمتش به درخواست خواهندگان نقصان نیابد و اصرار شوج چشمان, او را 


بخیل نگرداند. 


ای مردی که سخن پرسیدی, به آنچه قرآن از صفات او برای تو بیان کرده 
و تو را بدان راه نموده است.؛ اقتدا کن و از چراغ هدایت آن روشنایی بگیر. 
و هر چه را که شیطان تو را به دانستن آن واداشته و در کتاب خدا 
آموختنش بر تو واجب نشده و در سئت پیامبر و ائمه دی ان نشانی 
تست علم آن سا به:خوا واجداز و از آصوختر: آنها بیر هیز. نهایت چیزی که 
خدای تعالی بر تو مقژر داشته, همین است و بس. 


و بدان که راسخان در علم کسانی هستند, که اقرارشان به ندانستن آنچه 
در پرده غیب است. آنها را بی نیاز کرده است از کوشش برای گشودن 
درهای بسته عالم غیب., تا بدانچه در پس توف فستور. است: اکاه شوند: 
ایشان اعتراف می کنند که از دریافت آنچه در حیطه دانششان نیست,؛ 
اوه یال ای ارات زا سره اس تس ان سر 
راسخان در علم نامیده اند, که تعمق در چیزی را که خدا جستجوی کنه آن 
را تکلیف نکرده است., واگذاشته اند. نو نیز به همان قدر که قرآن 
راهنماییت کرده اکتفا کن و عظمت خدای 


ص: 154 


سبحان را به گنجای خرد خویش مسنج که از جمله هلاک شوندگان گردی. 


اوست خدای توانایی که اگر اوهام را هوای آن در سر افتد. که منتهای 
قدرتش را دریابند. یا اندیشه پاک از وسوسه شیطانی, بخواهد در غیب 
ملکوتش به او ره جوید, يا دلها شیفته آن گردند, که به چگونگی صفاتش 
پی ببرند, يا انجا که عقول از درک صفات او بازمانند. سودای رسیدن به 
کته-دانش زا درون بوو رد دنت درد به. ستته: آنها رن وبا ربسشان 
گرداند. هر چند, که از روی اخلاص روی به سوی او نهاده باشند و از کوره 
راههای صعب و ظلمانی عوالم غیب گذشته باشند. آنانه :که از سعی 
و تلاش خود ثمرتی حاصل کنند, بازگردند و اعتراف کنند, که پای نهادن در 
اين راه کاری خطا بوده. کنه معرفت او ادراک نگردد و هیچ عاقل صاحب 
راعیی نتواند عظمت و بزرگیش را بسنجد. 


خداوندی که موجودات را از هیچ بيافرید, بدون هیچ نمونه ای که همانند آن 
بسازد. و بدون هی اندازه ای که از آفریدگاری پیش از خود تقلید کرده 
باشند. از ملکوت. قدرزت: خود و از عحایتی: که انار خکمیشن از انها حکایت 
دارند و از اینکه هر موجودی معترف است, که جز به نبیروی او نتواند بر پا 
بود. ما را به شناخت خود رهنمون گردید. 


آثار صنع و نشانه های حکمتش ۵ ایعین که نمی افر بنن: آشکار است. 
پس هر چه آفریده برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست و آن آفریده, 
اگر هم خاموش باشد, باز هم به تدبیر او ناطق است و بر ابداع او دلیل. 


شهادت می دهم که 
ص: 193 


هر که تو را به آفریدگانت تشبیه کند و چنان پندارد. که تو را اعضایی است 
جدا| از یکدیگر و مفصلهایی است به هم پیوسته, پوشیده به پوست و 
گوشت. که بیانگر تدبیر تو در آفرینش بیکرهاست: ضمیرش بحقیقت. تو را 
نشناخته و دلش به مرحله یقین نرسیده زیرا تو را هیچ همتایی نیست. و 
پنداری نشنیده است بیزاری جستن بت پرستان را از بتهایی که می 
پرستیده آند, آنگاه که می گویند (به خدا سوگند که ما در گمراهی یی 
اشکاز بوژیه: آنگاه که شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم 1(۰) 


دروخ فی: کویتذر آنان که موخودی از موجودات عالم را با تو برابر دانند و تو 
را به بتانشان همانند سازند و به خیال خود بر تو جامه آفریدگان پوشانند. 


دروغ می کویند. آنان که از روی گمان تو را همانند اجسام دارای اجزاء 
دانند و برای تو پیکری با گونه گون قوا تصور کنند. 


شهادت می دهم, که هر که تو را به گونه ای با مخلوقات برابر سازد, 
همانند آنهایت پنداشته و هر که تو را همانند چیزی پندارد. به 0 


محکمات نو نازل گردیده و حجتهای آشکار نو به آنها گواهی داده, کافر 


شده است. 


شهادت می دهم, که تو آن خداوندی هستی که در عرصه عقول نگنجی تا 
برایت کیفیتی پندارند و یا محدود به حدودی شمارند يا موصوف به تغییر از 
جایی به جایی دانند. 


و هم از این خطبه: 


برای هر چه افرید اندازه و مقداری معین کرد و آن را تیک استواز تمود و 
حد خود تجاوز نکند. 


ص: 11_56 


1- 25.سوره, 26, آیه 97 و 98 


و در نیل به کمالش قصور نورزد یا اگر او را به کاری ماءمور سازد 
دشوارش نپندارد. چگونه چنین باشد. که همه اشیاء به مشیت و اراده او به 
وجود امده اند. 


خداوندی که اصناف موجودات را بيافرید, تین تا هل و انديشه ای که به کار 
دارد و بی آنکه پیش از افریدن انها از طبیعت و غریزه ای که در وجودش 
نهفته باشد یاری گیرد. و بدون تجرببی که با گذشت زمان حاصل کرده 
باشد و بدون شریکی, که ادن انجاد ان همه شمتهان. بارش فووق بارشد: 
پس به امر او آفریده اش خلقت تمام یافت و به عبودیت او معترف شد و 
به دعوتش گردن نهاد. در برابر فرمان او هیچ موجودی نبود که کندی و 
ذرنک کتد با فرمانش را به تاعخیر آندازده انگام :هر کحی: را کهم-در اتتیاء 
بود, راست نمود و حدودشان را روشن و آشکار ساخت و به قدرت خود 
میان اضداد, التیام و هماهنگی پدید آورد و میان ارواح. که از عالم نورند و 
اجسام, که از جهان ظلمانی هستند, پیوند نهاد. موجودات را به جنسهایی 
مختلف در حد و اندازه و غریزه ها و هیئتهای گونه گون قرار داد. مصنوعات 
و مخلوقاتی که آفرینش آنها را بر قانون حکمت استواری بخشید و سرشت 
آنها را به همانگونه, که اراده کون بود, آبداع نمود و جامه خلقت پوشانید. 


هم از این خطبه (در وصف آسمان) 


میان اجرام آسمانی و راههای گشاده آسمانها, بی آویزه ای, نظمی برقرار 
ساخت و شکافهای آنها را به هم اورد و میان هر یک و جفتش پیوند نهاد. و 
صعوبت فرآ رفتن به 


ص: 157 


آسمانها و فرود آمدن از آنها را برای فرشتگانی که فرود می آیند یا اعمال 
آفریدگان را فرا می برند» سهل و آسان نمود. آسمان راء که دود بود» 
فراخواند, آسمان مطیع و منقاد بود. هر جزء آن دیگر جزء را نگه داشت. و 
آن را که یکپارچه و بسته بود از هم بگشود و شهابهای درخشان را نگهبان 
آن شکافها فرمود و آن را به ید قدرت خود از لرزش و جنبش در فضا نگه 
داشت و مقرر فرمود که تسلیم امر او باشد. خورشیدش رز آیت درخشان 
روز گردانید که در پرتو آن هر چیز را توان دید. و ماه آیت دیگری است, که 
نورش ظلمت شب را بزداید و آنها را در .دای خود یه روش در آفرف تا از 
گردش انها کتت ه رف تساه آیند و شمار سالها و حساب کارها معین 


گردد. 


سیس در فضای اسان فلک را معلق بداشت و به مروارید ستارگان و 
چراغ تابناک اخترانش بیاراست و راه شیطان راء که دزدانه گوش می داد, 


با شهابهای اقب بربست. آنگاه ستارگان را فرمانبردار و مسخر گردانید. 
که پاره ای. همچنان, برجای ثابت اند و پاره ای در حرکت. برخی در اوج و 


ار این خی و آ فرش سا کی 


آنگاه خدای تعالی برای زیستن در آسمانهایش و معمور ساختن آسمان 
برین, خلقی بدیع, یعنی ملایکه را آفزند. و راههای گشاده اسضان را از آنان 
بینباشت: و فضاهای: کشاده آسمان. را به انان بر موده آوار تشتیم آبان:در 
فضای قدس الهی و آن سوی حجابها و پرده سراهای مجد و عظمت؛ 


ص: 58 1 


طنین افکند. و فراسوی این آوازهایی که گوش را کر می کنند, انواری 
است که دیده ها را طاقت نگریستن در آنها نیست, 0 
بماند که پای از حد خود فراتر نهادن نتواند. 


ملایکه را خدای سبحان به صورتها و اندازه های گونه گون بیافرید. بالهایی 
دارند و, تسبیح گویان. عظمت و عرّت او را می ستایند. آنان هیچیک از 
آفریدگان خدای تعالی را به خود نسبت نمی دهند و مدعی چیزی که تنها 
خدای تعالی توان آفریدنش را دارد نخواهند بود. (بندگانی بزرگوارند که در 
سخن بر او پیشی نگیرند و به فرمان | و کار می کنند.) (1) 


انها را در درجت و منزلتی که دارند, امینان وحی خویش گردانید و ودایع 
اوامر و نواهی خود بر دوش آنها نهاد تا به پیامبرانش برسانند. ملایکه ها را 
از آلایش تردیدها و شبهه ها دور نگه داشت و از ایشان کسی نیست که 
بخواهد بر خلاف رضای او کاری کند. آنان را یاری نمود و دلهایشان به 
تواضع آشنا ساخت و خشوع و آرامش بخشید. 


قسمت دوم 


ادای حمد و سپاس خود بر آنان آسان گردانید و برایشان نشانه های روشن 
برپای داشت که راه یکتاپرستی او بیابند و بار گناهان بر دوشهایشان 
سنکیتی تکتد و در بی هم آهدن ها و-روزها در آنان» 2 کر کوتی ندید نیا فرد: 
ایمان استوارشان را تیرهای شک و تردید هدف قرار ندهد و یقین 
محکمشان. دستخوش ظن و گمان نشود. دور باتشازنه اس خسن و کته 
افروخته نگردد. آن حیرت و سر‌گشتگی که رباینده و نابودکننده شناخت 
خداوند است. از ایشان بدور است. عظمت و هیبت جلال الهی در درون 
سینه هایشان جای گرفته. وسوسه ها را 


ص: 159 


1- 26.سوره 21, آیات 26 و 27 


ظطمم ان تشه کس افکار اجه هان ملظ گرود: 


گروهی از ملایکه هستند, که ِِ درون ابرهای باران زایر و بر سر کوههای 
بلند و در میان تاریکیهایی: که مردمان راه خود در آنها گم می کنند. جای 
گرفته اند. بعضی از ایشان پاهایشان زمین را سفته است و به فروترین 
طبقات ان رسیده و چون پرچمهای سفیدی در درون هوا و فضای خالی 
پیدایند. بادی خوشبو در زیر قدمهایشان هست که, انها را در همان جای که 
رسیده اند, نگاه داشته است. عبادت و بندگی خدا از هر کار دیگرشان باز 
داشته و حقیقت ایمان سبب شناخت میان آنها و خدایشان گردیده, که آنان 
وبا خدایشان ییون دادن اشت: ابر بفین وه باور تفه انا را آزعیکران 
منصرف ساخته و از شدت شوق همه توجهشان به خداست. هرچه خواهند 
از او خواهند و از دیگری توقع هیچ چیز ندارند. حلاوت معرفت او را چشیده 
اند و از جام محبت او نوشیده اند و خوف خدا در اعماق دلشان ريشه 
دوانیده و در اثر عبادت بسیار. پشتشان خمیده شده است. شوق و 
رغبتشان به ذات احدیت. سبب نقصان در تضرع و زاریشان نشده و قرب 
منزلتشان ریسمان خشوع از گردنهاشان نگشوده. خودپسندی سبب آن 
نشده که عبادات خود را بسیار شمارند و فراوانی خضوع و زاری آبه درگاه 
خذاوندی::موختب آن نگردیده که خشنات خود را بزرکبه حساب آورند: در 
عبادت هر چه مجاهدت کرده اند ملول و مانده نشده اند و شوق و 
رغبتشان کاستی نیافته. اری, شوق و رغبتشان کاستی نیافته تا از امید خود 
به پروردگارشان بکاهند. مناجاتها 


ص: 160 


و راز و نیازها به درگاه خداوند زبانشان را خشک نساخته و هیچ کار دیگری 
آنان* را به. خود مشغول نداشته تا فریاد. خواهین ور وان و نبازشان .با 
خداوندشان به خاموشی گراید. اطاعت پروردگار را صف کشیده اند و 
شانه به شانه داده اند و هرگز در انديشه استراحت نبوده اند تا شانه از 
زیر پار فرمان 7 قصور ورزند یا بر عزم و سعی 
گذارد. 


دادار عرش ذخیره ایام فاقه و مستمندی آنهاست. هنگامی که دیگران روی 
به درگاه بندگان نهند, , شوق و رغبت ایشان به درگاه خداست. پرستش او 
بایاتی: تفن .شاستن و انجه: انان »دا به طاعت و بندگی حق مشغول 
داشته, اشتیاق عبادت است که در دلهایشان جای کرده و سرچشمه آنان 
امید به رجمت و بخشایش اوست و ترس از عذاب اوست که هیچگاه ِ 
آنان جدا نشود. آنچه سبب خوف آنها از خداست هیچگاه منقطع نگردد, که 

از کوشش در طاعت باز انتتتند و ارزمندی گرفتارشان نساخته تا سعی و 
کوشش برای امور دنیوی را بر جد و جهد در امر آخرت برگزینند. اعمال و 
عبادات خود را بزرگ نمی شمارند که اگر بزرگ می شمردند. امید به 
پاداش آن, خوف خدا را از دلهایشان می زدود. 


شیطان برایشان غلبه نیافته تا درباره خداوندشان اختلاف پدید آید. و چون 
در میانشان هیچگاه نزاعی درنگیرد, کارشان به جدایی و تفرقه نکشد. 
حسد و کینه توزی بر آنها غلبه ندارد و شک و تردیدها در امر دین موجب آن 
نگردیده که گروه گروه و فرقه 
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گوناگون نشده است. 


انار اشتیر انمان عون ان دول از خی ه.ستنیدین غبادت آنها زا از 
ایمانشان جدا نساخته. در طبقات آسمان حتی جایی به قدر پوستی نیست 
که از ملایکه خالی باشد. در هر جا ملکی هست يا در حال سجده يا اگر در 
حال سجده نباشد در تلاش و کوشش عبادت پروردگار. بر اثر بسیاری 
اطاعت پروردگار, بر علم و یقین خویش بیفزایند و عرّت پروردگار عظمت 
او را در دلهایشان افزون سازد. 


و هم از این خطبه (در وصف زمین و گستردنش بر اب) 


زمین را در میان امواج پرخروش آب فرو برد. در گردابهای دریاهای دمان؛ 
که امواج سهمناکشان بر روی هم می غلطیدند و هر موج, دیگری را به 

پیش می راند, و در این حال همانند اشتران مست جفت جوی بودند که 
بانگ می زنند, ۵ کن شین اون اما گستاخی دریای متلاطم در برابر 
سنگینی زمین خاضع شد و از هیجان و جنبش بیفتاد وء چون زمین در آن 
قرار گرفت. خواری و دلّت نشان داد. و زمین بر روی آب غلطید. پس 
امواج دریا پس از خروش و هیاهو بیارامید و چون مرکبی, که لگام بر 
سرش زنند؛ اسیر و منقاد گردید. . زمین بر لجّه دریا ساکن گشت و بگسترد 
و دریا را از غرور و نخوت و سرکشی و دست اندازی بازداشت و از تلاطم 
و خروش مانع امد. اب, که رام و فروتن شده بود, فرو نشست و پس از 
آن همه سرکشی و غلطیدن امواجش بر روی هم, زمین را در برگرفت 
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و آنگاه که آب در اطراف زمین از هیجان و جوشش باز ایستاد. خداوند 
سبحان کوههای بلند را بر دوش زمین جای داد و از کوهها چشمه ها بر آورد 
و در بیابانهای پهناور و دژه های ژرف جاری ساخت. + رفن را به کوههایی که 

از خرن ای انم واش کفم فر اه هو نود از ای کم داست: 


زمین از لرزش بایستاد. زیرا کوهها چون میخها تا اعماق آن و در رخنه های 
آن فرو رفته و بر پستیها و بلنديهایش جای گرفته بود. آنگاه فضای میان 
زمین و آنتصان را گشاده گردانید و هوا را برای تنفس ساکنان زمین 
بیافرید. سیس. زمینیان را با هر چه بدان رفع نیاز کنند, پدید اورد. و 
۱۱ ۱ ۱ و هو و ۱ 00۱ ۱۳ 2 
رسید. خشک و بی حاصل رها ننمود و ابرهای بارنده را بیافرید تا بباریدند و 
زمین مرده را زنده ساختند و در آن انواع رستنیها برويانيدند. پاره ابرهای 
درخشان را, که از هم جدا افتاده بود, به هم پیوست. پس. ابرهای سفید و 
متراکم و پر آب را در حرکت آورد و ابر مهیای ی گردید. آذرخشها از 
درون ابرها درخشیدن گرفت و درخشش آن در دل ابرهای متراکم بر دوام 
بود. 

ابرها را از پبی هم بفرستاد. ابرها, که از حمل باران سنگین شده بودند, بر 
زمین دامن فرو هشتند و باد جنوب پیاپی بر آنها وزیدن گرفت و از 
درونشان قطره های باران را بیرودر کشید چونان که کسی پستانی را 
بدوشد. آنگاه که ابرها, مانند اشتران گردن و سینه بر زمین فرو هشتند و 
آت .فزآواتی:ز۱ 
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که در درون داشتند بیرون ریختند. از زمینهای خشک. نباتات و از کوهها؛ 
گیاهان تازه برویانید. و زمین که به مرغزاران خود زینت يافته بود شادمان 
شد و از جامه ای که از گلها و شکوفه های نورسته و درخشنده بر تن 
پوشیده بود, بر خود ببالید. خداوند, آن روییدنیها را توشه مردم و چارپایان 
گردانید. و در هر سو راهها بگشود و در آن راهها برای روندگان نشانه ها 
برپا نمود. 


چون زمینش را بگسترد و فرمان خود روان ساخت. آدم (علیه السلام) را 
از میان آفریدگان خود برگزید و او نخستین ادمیان .نود در بهشت. خود 
جایش داد و عیش او مها گردانید و به او آموخت, که از چه کارهایی پرهیز 
است و مقام و منزلتش به خطر افتاده. 


ولی آدم به کاری که خداوند از آن نهیش کرده بود, مبادرت ورزید, زیرا 
علم خدا از پیش بدان تعلق گرفته بود. فنکافت که آدم توبه نمود خداوند او 
را به زمين فرستاد ۳ زمیذش را به فرزندان خود آبادان سازد و از سوی 
خدا بر بندگانش حچّت و راهنمایی باشد. 


خداوند, جان آدم بگرفت. ولی مردم را در امر شناخت خویش که دلیلها و 
حجتهای اکید همراه اوست و تا میان مردم و شناخت خود فاصله ای نیفتد, 
به حال خود رها ننمود, بلکه به زبان پیامبرانش, حجتها و دلیلها فرستاد و از 
ایشان پیمان گرفت. پیامبران قرنی پس از قرنی بیامدند و ودایع رسالت 
ارا تروش رسا دنم تایه وجوو با مر شا فحفد (صلی الله علیه ‏ آله) 
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حجتش را تمام کرد و دیگر, جای عذری برای کسی باقی نگذاشت و هر 
هشدار و بیم که بود, بر همگان بداد. 


در کار برخی گشایش داد و بر برخی تنگ گرفت. و تقسیم از روی عدالت 
بود. 


تا هر که را که بخواهد, در سختی و آسانی بیازماید و توانگر و مستمند را 
در شکرگزاری و شکیبایی امتحان کند. آنگاه آنان را, که فراخ روزی کرده 
بود, به فقر مبتلا نمود و بر آنان که تندرستی بخشیده بود, آفات و بیماریها 
برگماشت و شادمانان را غصه های گلوگیر داد و مدت عمر هر کس مقرر 
فرمود. برخی را عمر دراز داد و برخی را زندگی کوتاه. برخی را پیش 
داشت و برخی را واپس انداخت. 


موجبات مرگ را فراهم نمود. مرگ عمرها را به پایان رسانید و رشته های 
زندگی را بگسست. 


خداوندی که داناست به هر رازی که رازدارانش در دل نهان داشته اند و به 
نجوای آنان که آهسته در گوشهای یکدیگر سخن می گویند و به هر گمان 
که در خاطری نهفته است و به هر تصمیم که از روی یقین گرفته شود و به 
هر نگاه دزدیده و به هر چه در سویدای دلها پنهان است و به هر نادیده که 
در پرده ها مستور است و به سخنانی که گوشها دزدیده می شنوند و به 
سوراخهایی که موران ضعیف به تابستانها و حشرات و گزندگان به 
زمستانها در آنها جای گیرند و به فریاد و فغان زنان فرزند مرده و به صدای 
نرم پایها و به درون غلاف شکوفه ها 
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که میوه در آنها نهان است و به کنام وحوش در درون غارهای کوهستانها و 
دره ها و به جای پنهان شدن پشه گان میان ساقه ها و پوست درختان و به 
آنجا که برگها از شاخه ها می رویند و به جایهایی که نطفه ها از صلبها در 
آنها می ریزند و به ابرهایی که بالا گرفته اند و به آنجا که به هم در پیوسته 
اند و به ريزش قطره های باران از ابرهای متراکم و به هر خاک و خاشاک 
که گردبادها به دامنهای خود در زمین می پراکننر و به آنچه ۳۹ با 
سیلهای خود, با خود ببرند و نابود کنند. خداوندی که آگاه است از فرو رفتن 
ريشه های گیاهان در تپه های ریگ و از آشیانه های پرندگان در قلل کوهها 

و از سراییدن مرغان آوازخوان در ظلمت لانه ها و از هر چه صدفها از 
روا در درون خود پدید آورده ادن انش آموام دریاها در خود پرورده 
ائد و از آتچه ناریکین شب بر آن بزده افکتد با افتاب بر آن‌ستایة واز آنچه 
پیاپی در پرده های ظلمت فرو رود و پرتوهای نور بر آن بتابد و از جای هر 
قدم و آواز پنهان هر حرکت و از کلمه ای که بر زبان آرند و از هر چه بدان 
لب بجنبانند و از قرارگاه هر جاندار و از سنگینی هر ذره و از همهمه هر 
موجود جاندار و از هر ثمرتي که بر درختی است و از هر برگی که از 
درتووسی اف واز آنجا که ارامیدنگاه تفه اسب ء عفر آن عون تفت را 
آن گوشت پاره یا آن 
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جنین نو پدید امده. 


خداوند را از اين علم و آگاهی هیچ رنجی نرسد و در حفظ و نگاهداری 
آنچة آفربدهد کسن مانع آو: تکردد. در .راندن: کا‌ها. وتذنید کار آفریدگان؛ 
ملالت و سستی بر او عارض نشود, بلکه علم اوست که در همه جا ناقذ 
است و او بر شمار آنها احاطه دارد و عدالتش همه را در بر گرفته و با 
انکه انچنانکه شایان اوست او را درنیافته و نشناخته اند, فضل او شامل 
همگان شود. 


ای خداوند, تو شایسته زیباترین توصیفهایی و در خور انی که فراوانت 
ستابند. 


اگر به تو امیدوار شوند, بهترین کسی هستی که به او امیدوار توان بود. 
بارخدایا, مرا نعمت خود چندان ارزانی داشته ای که 0 نیازی به 
ستودن دیگری نیست و جز بر تو ثنا نگویم. کسانی را نستایم, که مرا نومید 
گردانند و گمان بود که بر من در احسان نگشایند. 


بارخدایا, , لو زبان مرا از ستایش آدمیان نگاه داشتی و از ثشنای آفریدگان در 
امان نهادی. بارخدایا, هرکس سخنی در مدح کسی گوید از ممدوح خود 
جزایی یا عطایی چشم دارد و من که تو را ثنا می گویم, امیدم آن است, 
کة.مزا جه انذحته های مت و حنفینه.هاین اهر دشت زر ام تمایش: 


ای خداوند, اینجا که من ایستاده ام جای کسی است که تو را , کاب هو 
ستاید و این یکتایی ویژه تو است و بلین. و جز تو کسی را شایسته این 
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به قظل .۵ رخمت. نو جبران ان تشون سختی. آن‌«را حز عطا .ه جود نو از 
میان نبرد. در اين مکان که ایستاده ایم خشنودی خود را ۹۹ 0 
بینیازمان گردان از اینکه دست سة ال جز به درگاه دار کش که و نز 
هر کاری توانایی. 


کلام: 91 


قافن کلام لت علیه افساام لقا ارید غلی له نقد قل مان 


دغونی وَالتمسُوا غیری,ٍ ۴" مُستفبلّوت اءمرا| له وجْوة ۱ 


۱ 


۷ 
۳ 


الفلون و لا تبث یه الْعقول, وان الاقاق قَذ اععَامث, وَالمحكَه ۳ 

و اعْلَمُْوا اعّی ان اءجَتنکم رکیّث کم ما اعلَمْ. ول ای قول. ال 
و علب الاب 5 و ان ترگنمونی قاعتا کاعع دک 6 5 
اطوعَکم من ولو اعمرَ کم وتا تک وزیرا جنر لک ینب اعییر 

ترجه خلیه لق ای آن حضرت (قایه: ااسلام انیس از کشته شین غمان که خواستند با آه مت 


کنند 


از من دست بدارید و دیگری جز مرا بطلبید, که روی به کاری داریم که 


چهره ها و رنگهای گونه گون دارد. نه دلها را در بزابر آن طاقت شکیبایین 
است و نه عقلها را تب تحمل. سراسر آفاق را ابری سیاه فرو پوشیده و 


ندانتده که ار دغفتان با اعایت کم باشما عتان رفار خواهه کید که‌خوو 


می دانم. 


نه به سخن کسی که در گوشم زمزمه می کند گوش فرا خواهم داد و نه به 
سرزنش ملامتگران خواهم پرداخت. اگر مرا به حال خود رها کنید, من نیز 
چون یکی از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شماء به سخن آنکه کار خود به 
او وامی گذارید. گوش سپارم و بیشتر از شما از او فرمان ببرم. اگر برای 
شتا هر با نهر اران انسشت کاس ناه 


خطبه: 92 
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ققاغث تن الیئتی وم ین لیختری عَلْها اعحد عیری ید اعن ماج عَْهیها, و 
شْتة کلنهاء قاساعلونی بل ان تلقدونی قوالذی تفسی بد ۱ 
غنبشتء فیعا نکم وشن الشاعم و لاهن فتم نهد بی مائة و تصل مائة ا 
ِِ تاعقها و قایدها و ساقها و متاخ رکایها و محط 9 


اءهلها قثلا و من یِموث مهم مَوتا. 


7 ها بیس ۱ 

ح اللة لبة 0 ۱ تن ادا ۶۱فر 1 
- س ی [ -_ سس ِِ 
تبِفّت, پلکرن مفبلات و یعغرفن مذبرات. یخْمن حوم الریاح بصبن بلداء و 
باق ار ۳ ِ« ۱ 

ت ‌ ما و س ۳ 0 
2 ۱ 921 ِ ِ 2 موپو - ج_ لا ح ]لا وی 2 ه-اخ و || ی 
الا ان اءعخوف الفتن عندی عَلیعم فئتة بنی اءعمَیه فانچ عمیاء مظلمد 
ان تلو تِ هب تن ِ ۵ و 3 نها سّ 0 
عَمّث خطنها, و حصّت بلیتها, و اءحَاب البلاء مَن اعبضر 


بُرَجْها له عَلکُم کتفریج الاعدیم يمن بَسوهم حشفا, و بَسُوْهم غلفا, 
ص: 109 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 


اما بعد. ای مردم, من چشمان فتنه را برکندم و جز من کسی را دل این 
کار نبود. و اين در زمانی بود که آشوب آن, چهان را تیره و تار کرده بود و 
گزند آن همه را رسیده بود. اکنون: پیش از انکه مرا نيابید, هر چه خواهید 
از من بیرسید. سوگند به آنکه جان من در قبضه قدرت اوست؛ از هر واقعه 
ای که از اين زمان تا روز قیامت اتفاق می افتد. اگر از من بپرسید شما را 
پاسخ خواهم داد و نیز از آن گروه که صد کس را هدایت کنند و صد کس را 
گمراه, خبر می دهم. و می گویم که دعوت کننده آنها کیست و پیشروشان 
کیست و رهبرشان کدام است. و می گویم که اشتران خود را به کجا می 
خوابانند و در کجا بار می گشایند و کدام یک از آنان کشته می شود و کدام 
یک خود می میرد. اگر من در میان شما نباشم و دشواریها و حوادث ناگوار 
بر شما فرود آید, بسیاری از پرسندگان سر در جیب حیرت فرو کنند و 
بسیاری از پاسخ دهندگان از ِ- عاجز آیند. و این به هنگامی است که 
جنگها در میان شما به دراز کشد و لهیب آن افروخته گردد و جهان بر شما 
تنگ شود روزهای بلا و مصیبتتان به دراز کشد. تا آنگاه, که خدا آن گروه از 
نیکوکاران را, که در میان 
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شما باقی مانده اند, پیروزی دهد. 


هنگامی که فتنه ها روی درآمدن دارند, حق و باطل به هم آمیخته شود و 
چون باززگردند, حقیقت آشکار شود. به هنگام روی آفز دنه اشتاختة ان و 
چون باز گردند, شناخته ایند. فتنه ها چون بادها در گردش اند. به شهری می 
رسند و از شهری می گذرند. 


آگاه باشید, که که ترسناکترین فتنه ها, فتنه بنی امیه است که می ترسم 
گرفتار آن گردید. فتنه بنی امیه فتنه ای است کور و تاریک. فرمانرواییش 
همه را در برگیرد ولی گزندش گروهی خاص را رسد. هر کس ان فتنه را 
ببینند ند کندش. اه او رزشتد و آنکه نبیندش از گزندش برکنار ماند. به خدا 
سوگند پس از من بنی امیه را فرمانروایانی نابکار خواهید یافت. چون ماده 
شتری پیر و بدخو که به هنگام دوشیدن به دهان گاز گیرد و دستها بر زمین 
کوبد و لکد اندازد و نگذارد کسی شیرش را بدوشد. 


بنی امیه در میان شما همواره چنین باشند, و در میان شما باقی نگذارند, 
مگر کسی که به حالشان سودمند بود یا دست کم زیانی از او نزاید. بلا و 
فتنه این قوم در میان شما بر دوام بود تا انتقام گرفتن شما از یکی از 
ایشان چونان انتقام گرفتن برده ای از صاحبش شود با تابعی از متبوعش. 
فتنه و فساد بنی امیه را, که به سراغ شما می آید, چهره ای است زشت و 
هول انگیز, شیوه کارش به شیوه زمان جاهلیت ماند. نه-نوز قدانتی .در ان 
پدیدار است و نه نشانه ای از راه حق در آن دیده شود و ما اهل بیت از 
کنان ان فتتم ها بدهرنض و هام از 
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دعوت کنندگان باشیم. سرانجام, خداوند آن فتنه ها را از شما دور گرداند, 
چون دور کردن پوست از تن حیوان به دست کسی که بدی امیه را به 
خواری و مذلت افکند و بقهر از تخت فرمانروایی به زیر کشد و شرنگ 
خر 5 به جانشان ریزد و جز به زبان شمشیر با آنان سخن نگوید و جز پلاس 
خوف:ین آنان یشان دو آین‌جال: فریش خوشت دارد که دیا وا وه هر نچه 
در آن هست؛ بدهد و یک بار مرا ببیند. هر چند, زمانی کوتاه بود, تا آنچه را 
امروز برخی از ان را از ایشان می طلبم و نمی دهند, همه اش را یکباره 
خطبه: 93 

و من خطبه له علیه السلام 


قتبازک 1 ْذٍی / یلع فد لهتم. ولا اه تیاعر العف ااخن ۷ 


و منها فی وصف للاءنبیاء: 


قا سُتَوَدَعَهْمْ فی اءفصَل 2 .. 5 اءقَرَّ هم فی خیر فستقر. تناسخنهم 
كرايم الاعضلاب | لی مُطَهَراتِ الاعژخام, کلما ه مصَی ملْهْمْ سَلف قام مِْهْمْ 
بدین ال حَلف, حّی اعث ره اه سْحاَة و تقالی | لی مُعمَدٍ ص, 
فَاعتَرجَة من اعفسل اْقادن علیتء و ار الاعژومات عفّرساء من السجََه 
ی صدع منها اعنبیاءعه, 5 1 نتجب مها اعمَتَاءخ, عترئة ۳ حَیْرُ العتر, 3 اءسْرثه 


خی مت یر ۳ 


2 حَیْر اسر و شجرنه کر السعر بت تبتث فی حرم. و تست فی گزم. لها 
فْروخٌ طوالَ. , و تَمَرهْ لائنال, هو | مامْ من الفی, و 
لمع صَوَءَهْ, و شهاب سطع بُورُهُ, و رَلذ وی عم سره ال وسد 


ِِ_ 0 
العمل, و عْباوو من الاءمم. 


با عم ی 15 قلطییق تق توا | لی د ار الم 
هي دار فشتقت علي مل و 1 و الصْحَفُ فنسه هر و الاعقلام 


ِِ 5 الابُدان صَحبحة اعلش فطل 5 اللوبه قسمه عدر و الاءغمال 
مَقبولة. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


بزر اک است خداوندی که همتهای والا حقیقت ذاتش را درک نکند و به 
دس زیرکان درنیابد. اولی که او را پایان بیست که بدان منلهی شود و 
آخری نیست تا زمانش منقضی گردد. 


هم از این خطبه (در وصف پیامبران): 


خداوند پیامبران را در بهترین ودیعتگاهها به ودیعت نهاد و در شریف 4 
قرارگاهها جای داد. آنان را از صلبهایی کریم به رحمهایی پاکیزه منتقل 

ار ای تا 
خدا| جای او را گرفت. تا کرامت نبوت از سوی خداوند سبحان نصیب محمد 
(صلی اللّه علیه و آله) گردید. او را از نیکوترین خاندانها و عزیزترین 


دودمانها بیرون اورد, از شجره ای که پیامبر انش را از آن آشکار نموده بود 
و امینان وهی خود را از آن برگزیده بود. خاندان 9 بهترین وت و 
۳۳ 1 مجد ۳۷ بالیده اس شاخه هایش بلند و ثمرتش 
دور از دسترس ۰ اوست پیشوای پرهی زگاران و چشم بینای هدایت پیافتگان. 
اوست چراغ پرفروغ و شهاب درخشان و آتش زنه فروزان. سیرتش میانه 
روی است. ایینش راهنماینده, کلامش جدا کننده حق از باطل و داوریش 


او را در زمانی فرستاد که پیامبرانی نبودند و مردم در 


ص: 173 


گرو خطاها و لغزشها بودند و امّتها در نادانی و بیخبری گرفتار. 


خداوند بر شما رحمت آورد. نشانه های آشکار راء در عمل, پیشوای خود 
سازید. راه, گشاده و روشن است و شما را به سرای صلح و سلامت یعنی 
بهشت می خوانند. اکنون در سرایی هستید که در آن برای کسب رضای 
خداوندی آسودگی و فرصت دارید. نامه ها گشودم است و قلمها جاری 
0 و زبانها ی توبه توبه کنندگان شنیده می شود و 


خطبه: 94 


چ التّاس صْلال فی خیرو, وَحَاطبون فی فلتو قد اسَتهْو هم الاعقواء و ً 
ید العیُریاء, و استحََمم الحاهلته الحقلاء خیاری فی 11۳۹ من 
الاعقر, و تلاع من ج الْحَهّل, . تالغ ص فی التصبکه, و مَصی علی الطریقه, و 
دعا | لی الجکقه و الْمَوْعظَ الکسته. 


ترجمه: از خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 

به رسالتش فرستاد. در حالی که مردم گمرهانی سرگشته بودند. و صواب 
از خطا نشناخته, راه فتنه می پیمودند. هوا و هوس آنان را به سوی خود 
خوانده بود. از راهشان برده بود و کبر و نخوت از طریق صوابشان منحرف 
ساخته. از وفور نادانی, سبکسر و خوار شده بودند و در عین سرگشتگی و 
تزلزل فر کاررهابه‌جلایادانی. کرفتار. تصتعل الله (ضلی الله علیه و آله) 
یو تکتوا هی زا فصو اعا رصان و ههار ا متشه مت 
موعظه نیکو به راه خدا فراخواند. 

خطبه: 95 

۲ 

4 7 27-1 72 ص_- 2 102 و 1 ۹ جِ 0 7 ید ِ 
الحمَد لله الاعوّل فلا شیء قبلة. والاخر فلا شَیء بَعدة, و الظاهر فلا شَی ء 
قوَقَة, والباطن فلا شی ء دوتَة. 


و مِنهّا فی ذکر الرَسول ص: 


و جهو و هم لا 


و ه ء رَ 

بح - و هو ٩2۱‏ _ و 9 : 6 
ِِ 2 1 منبتهة اعشرف مستِ, وی معادن الکرامه, و5 مماهد 
لسْلامه, قد صرفت تَحوةه ۱ ۲ 5 
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موم و 1 چِِ ۳ 2 
اءفیْدَهٌ الاعبرار, و تیِیث الیه اءزمَةُ 
به التوَایر, اءلفَ به 1 
اه کلامُة بیان 5 5 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 


1 


و هیچ چیز پس از او نخواهد بود و برتر است و هیچ چیز بالاتر از او نییست 
و نزدیک است و هیچ چیز نزدیکتر از او نباشد. 


و از این خطبه (در وصف رسول الله (ص): 


قرارگاه او بهترین قرارگاهها است و خاستگاه او شریفترین خاستگاهها, در 
معادن کرامت و مهدهای پاکی و پاکدامنی. دلهای نیکوکاران بدو گرایید و 
چشمها به سوی او گردید. خداوند با بعثت او کینه ها را مدفون ساخت و 
اش خضمتها با خاعمش. مهن عیان بانان را نف الفت داد و هبان 
خویشاوندان جدایی افکند. فرو دستان را عزیز کرد و 9 را 
فرودست., و حقایق را گاه به سخن آشکار نمود و گاه به خاموشی 


خطبه: 96 


و لین اعَمَهَل ال خ الظالم قلن بِمُوت اءَحْدْة, و هو لَ بالمژضاد علی مَجاز 


ِ- ۳ 


طریقه, و بِمَوّضع السجی من مسا ریفه. 

اعما والذی تفسی بتدو لَیَظَهْرَنَ هوّلاء او یم یس لاعتم اعوّلی بالکة" 
مِنْكْم و لک لش اعهش | لی باطل صاحبفق قرا انم حقی, و لقَدٌ 
اعصبحت الاغمَم تخاف ظلم غاتها, و اعصِبَکث اعحاف ظلم رعتیی 


ای و اءسَمع ی و 


ها السَامدخ اء مدا ق. لته لهخ ۶ فولهم, متفه اعَو وُهْمّ, الَمبْتلی 
هم اوه ض جنک بَطیعٌ ال و اعتبْمْ تضوتة, و ِِ اعَفْلِ الشام 


لورذث واه ان مَعاوية ضارقنی یم ضرف الذینار بالثرّقم. قَاءحَدٌ منّی 
شره اک 5 قطان رجْلا مِنهَّم. 


2 ۳ 5 هه ِ 
پا اءهْل الکوفه مَنیت منکم بتلات 5 ی صم دوو اءسماع, و بکم دوو 
کلام, و5 ۶ دوو اعبضار لا اعحراژ صدّق عَلْد اللقاء, و لا احوانْ تقو عند 
ابلاغ ترتث گ اقیدیگق : با اع۶شاه الیل غاب غلها ژعانهاء کلما جمعث من ایب 
و اللّه لکَاء کی یک فیما الا ا2 قآ یرالیه مت ال نتفر 


اند ۶ ابّن اعبی طالّب ائفراج المَراعء عَنْ فبلها. ,و | نی لقلی ین من 
را بویت الظریو ی اواج الط لفط 


اطرّوا ال بت تیک قاروا سَقتهم, وائیفوا ارفة, قلن بجوم ین 
کی و لن تمیووفه فی ردعم فا ۵ لنفوا قالذوا. ون تمَصّوا قانهَصُوا, و5 لا 


هو هم . فتضاو |: لا نار ها عم قتهْلکوا. 


لَقَدٌ رَاعبْت ث اءضحات مُحَمَدٍ ضَلی ال عَلَیه و آله قما اغری اعحدا منم 
1 َسْبَهُمٌ, لَقدٌ کائوا یضَیخون شْغنا عبُراء و قَدٌ بائوا سُجٌدا و قیاماء 
تن جباههم و خاودهم, و بقفون علی مثل الجقر من دکر معاده کا 5 
عنم ر کت خسن صولس دهم اد واه 
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مت اععهْم علّي تبل جْیُو بش ققایوا فا تفید النتنگر موم الریح 
العاصف حَوفا من العقاب 9 


اگر خداوند ستمگر را روزی چند مهلت دهد, هرگز بازخواستش را فرو 
نگذارد, بلکه همواره بر گذرگاه در کمین اوست و گلویش را چنان بفشارد 
که از فرودادن آب دهان هم عاجز آید. 


آگاه باشید, سوگند به کسی که جان من در قبضه قدرت اوست., که این 
قوم بر شا علبه خواهنه کرو نه از آن جفت که از شدا بر حق ترند, بلکه 
از آن روی که در یاری فرمانروای خود, با آنکه بر باطل است, شتاب می 
ورزند و شما در اجرای فرمان من, با آنکه بر حقم, درنگ می کنید. مردم از 
ستم ی خود بیمناک اند و من از ستم رعیت خوپش در هراسم. 
شما را به جهاد برانگیختم, از جای نجنبیدید. خواستم سخن خود به گوش 
ِِ نشنیدید. در نهان: و اشکارا دعهتتان کردم پاسخم ندادید, 
اندرزتان دادم نپذیر فتید. حاضرانی هستید به مثابه غایبان و بندگانی هستید 
چون خداوندان. سخنان حکمت آمیز بر شما خواندم از آن رمیدید. به 
اندرزهای نیکو پندتان دادم هر یک از سویی پراکنده شدید. شما را به جهاد 
با تبهکاران فرا می خوانم. هنوز سخنم به پایان نرسیده, می بینم هرکس 
که به سویی رفته است, آنسان که قوم (سبا) پراکنده شدند. به جایگاههای 
خود باز می: کردید و بکذیکر را به اندرزهای خود می فریبید. هر بامداد شما 
را همانند چوپ کجی راست می کنم و شب هنگام خمیده چون پشت کمان 
نزد من باز می گردید. راست کننده به ستوه آمده و, کار بر آنچه راست 
می کند دشوار گردیده. 


ای کسانی 
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فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما, خدا را اطاعت می کند و 
شما نافرمانیش می نمایید و فرمانروای انان (1) خدا را نافرمانی می کند 
کند چون صرافی که به دینار و درهم. دو تن از شما را از من بستاند و یک 
تن از مردان خود را به من دهد. 


ای مردم کوفه, به سه چیز که در شما هست و دو چیز که در شما نیست, 
گرفتار شما شده ام. اما آن سه چیز با آنکه گوش دارید, کرید و با آنکه 
زبان دارید, گنگید و با آنکه چشم دارید, کورید. آها آن دنه تر ترشیت 
با دشمن, آزادگانی صدیق هستید و نه به هنگام بلا یارانی درخور اعتماد. 
دستهایتان پر خاک باد, همانند اشترانی هستید بی ساربان, که هرگاه از یک 
سو گرد آورده شوند, از دیگر سو پراکنده دید سوگند به خدا, گمان آن 
دارم که چون جنگ سخت شود و آتش پیکار افروخته رود از گرد پسر 
ابوطالب پراکنده شوید. آنسان که زن به هنگام زادن رانها 2 
در حالی که, من از جانب پروردگارم حجتی و گواهی دارم 9 رام روشن 
پیامبرم ی راه من راهی روشن است. آن را گام به گام می 
ای ره 


به خاندان پیامبرتان بنگرید و به آن سو روید که آنان می روند و پای به 
جای پای آنان نهید, که هیچگاه شما را از 
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1 2 ی اصحات سا وه 


طریق هدایت منحرف نکنند و به هلاکت نسپارند. اگر نشستند, بنشینید و 
اگر برخاستند, برخیزید. بر آنان پیشی مگیرید که گمراه, شوید و از آنان 
واپس نمانید که هلاک گردید. من اصحاب محمد (صلی اللّه علیه و آله) را 
دیده ام. در میان شما نمی بینم کسی را که همانند آنشان. باشته. آنان 
روزها ژولیده موی و غبارآلود بودند و شبها یا در سجده بودند یا در قیام. 
گاه چهره بر زمین می سودند و گاه پیشانی. چون سخن معادشان به گوش 
فف:زشیت. کویی بای بر سر انش داز ند. 


میان دو چشمانشان در اثر سجده های طولانی چون زانوان بز پینه بسته 
کرد و از بیم عذاب و امید ثواب بر خود می لرزیدند, انسان که درخت در 
روز بادناک می لرزد. 

کلام: 97 

و من کلام له علیه السلام 

و له ا تزالون ی لا بدغوا له مُحَّما لا استحَلَوة, و لا عفد 
قلي لا تلقی َقّث قذر و لا وت | رل به ع 


1 عَتَابَة, و حتّی یکون اءعْضَمَکم فیها عَناء ۶۶۱ 
له كِ تفت ال بعافیه قافبلوا, و | ن ابثلمْ فاصبروا, قا نَ 


به خدا سوگند, بنی آمیه, همچنان بمانند تا هر چه را که خدا حرام کرده 
جز انکه, ظلمشان 
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در آن داخل گردد و تبهکاریشان در آن فرود آید. رفتار زشتشان مردم را از 
مساکنشان گریزان سازد و دو گروه بگریند گروهی برای دینشان و گروهی 
ترا اسان بعانته عا آنگاه هبار کی ان شا کف از آبان نز 
همچون یاری بنده ای باشد خداوندش راء که چون ببیندش؛ اطاعنش کند و 
چون غایب گردد, زبان به بد او گشاید و تا آنگاه که آنانکه حسن ظنشان به 
خدا| بیشتر است ردج و محنتشان بیشتر گردد. اگر خداوند شما را از 
شرشان سلامت داد به سوی او روی آورید و اگر : به بلایی گرفتار ساخت. 
اه که ساسا مک ار ار رح کاران آفنت: 


ده علی ما کان. و تَسْتَهیتَةٌ من اءمرنا لها کون و تسَاءلَه الَمعافاح 
ی اعتان کما تساءلة المعافاة فی الاعبدان. 


لا اتب که کم و ان ل جوا تژکها, و 
لته سیک وان کته تیه نیون تُدید‌ها لمکم و منلها سل 
تا شییلاء قکاءنَهْم عوقو اءم جوا عَلما قکاءنَهُم قد بلغوه. ۲ 


‌ِ 
| ی القَایه اءن یجری الیها حتّی ببلقها, و ما عسی اءَنْ 
4 خثیت مر المقت یحذوة و مرعخ 


- 


‌ و آن 


۶ ۵ وی 


یس لکمّ فی اثار الاعوّلین مرْدَجر؟ و فی آبائْکَمْ الماضین تتبصرَه و مَقتبه 


۳ 


اعقل ایا بُمُسُونَ و یُضَیحون علی اءخوال شتّی؟ فمیت 
رز بعزیم ,و ضریع مَبتلی, و غَایّذ بعود, خر بتفه جوم و طالّبٌ 
لیا و المَوت * بطلیت و عاقل و لسن بعتتول عه و علی ار الماخی زا 
تقضی البافی: 


(عا قااکُژوا قادق اللَذّات و تفص الشَهواتِ و قاطق الأاغقنيات, علد 
ألفساوزه للاعقمال القبیکه, و اشتعیئُو ال قلی اءداء واجب خَقه, و ما لا 
یی من اءغداد نقمه وه 


الم تروا | ی الماضین مِثکُم لا یرجعُونَ؟ و | ی آخَلّف التاقین لا تبقو؟ 
0 


یره خطاید لق اد ان نیت یه لیات ] 


حمد می گوییم او را, بر آنچه بوده است و از او یاری می جوییم در کار 
خود, برای انچه خواهد بود. و از او می خواهیم که دین ما را ؛ به سلامت 
دارهم کته که از اه ات زا سین وس 


ای بندگان خدا, شما را وصیت می کنم که این دنیا را تری گویید, که دنیا 
شما را ترک خواهد گفت, هر چند, راضی به ترک او نباشید و جسمتان را 
کهنه می کند. هرچند. شما خواستار تازه بودن آن باشید. مثل شما و دنیا 
مثل مسافرانی است که به راهی می روند و تا به خود آیند. بینند که آن را 
پیموده اند. یا ای رسیدن به نشانه و هدفی کنند و تا دیده بر می کنند, 
بینند که به آن رسیده اند. ای بسا رونده ای که می تازد و شتابان می تازد 
تا به پایان راه رسد. 


هه اهتدم دنه کشت که نا تم یه ماه نی نو اسشت:ه او ان در 
نمی گذرد. 


ص: 181 


همواره کسی در قفای او افتاده و او را با 
درنگ کند. تا اینکه از این جهانش برکند, پس در عرّت و افتخار این جهان با 

یکدیگر رقابنت مکنید. و به. زنفرها .و خواستة های آن .بر خود مبالید ۵ 
سختیها و رنجهایش فغان و زاری سر مدهید, زیرا عزت و افتخارش بایان 
پذیر است و زیور و خواسته اش روی در زوال دارد و سختیها و رنجهایش 
بر دوام نباشد, هر مدتی فز آن.نه. بایان رسد و هر زنده ای بمیرد. اگر 
خردمندید, چرا ذر انا پنشیان و آنجه بر تباعا فان کذشته انششت: نمی رید 
و عبرت نمی گیرید؟ و باز نمی ایستد؟ 


آیا نمی بینید که رفتگان باز نمی گردند؟ آیا نمی بینید که بر جای ماندگان 
زا عایی. نت آبا نمی سید که مردم دا با 
روز را به شب می رسانند و هر یک در حالی دیگر هستند؟ یکی مرده ای 
است که بر او می گریند, یکی را در مرگ عزیزی تسلیت می گویند. یکی 
بیماری #۷ بر زمین افتاده و گرفتار, یکی به عیادت بیماری می رود یکی 
در حال جان دادن است و, در همان حال, مرگ در پی اوست. و او خود در 
طلب دنیاست, در عالم غفلت و, حال آنکه, مرگ از او غافل نیست. آنسان 
که گذشتگان گذشته اند, بر جای ماندگان هم خواهند گذشت. 


هنگامی که آهنگ کاری نایسند می کنید, به یاد داشته باشید مرگ را که 
ویرانگر خوشیهاست و تیره کننده شهوتهاست و قطع کننده رشته 
ارزوهاست. از خدا پاری خواهید تا بتوانید حق واجب او را ادا کنید و شکر 


ص: 182 


و احسانهای بیحسابش را به جای آوزایند. 
خطبه: 99 


الْحمذ له الثاشر فی الحَلَقِ قْله, و الباسط فیهم بالجُود بَدة تمد فی 
جمیع اعغموره, و تسْتَعیَهُ علی رعایه خْفوقه. 


2 و ۵ ۶ و 


ششقد ان لا اله غیرقه و اغن فخندا غیدة و وشوله, اعزرهاة باعشر 
چادعا, و بذکُره تاطفاء َاعذّی باعمینا, و قضی زشیدا, ی 
ال من تَقَمَها مرق, و من تحلف عَلها ‏ قق, و من آرعها لجق. 


دلیلها میت الکلام. بطی ۶ ء الفیام, سریع ادا قام, فا ذا انم ۶ اعلنت له 
رقابَکم, و رو باقصایعق, جَاءهُ المَوّن قَدَفب با 
شاء اللهة حتّی بطلع ال کم مَن بَجْمَعْکَم و بَضْ تشرکم, قلا تطمعوا فی 
1 ۲ شوا من مذبر, قا زّ الْْدیرَ عسی ء نْ تزل به اخدی 
(اع5 خی قتَرجعا حتّی تثبتا جمیعا. ۲ ۲ 


۳ او 


۲ و 

۷۳ 

)سس 
اصا 

۷ 

3 

۱ 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


حمد و سیاس خداوندی را, که فضل و احسانش را در میان آفریدگان 
پراکنده است. و دست جود و سخا بر آنان گشاده. در هر کار که کند 
سپاسگزارش هستیم و برای ادای حقوق اوء از او پاری می جوییم. شهادت 
خ حص کب کاس کر امشی ص فا ای الم ی ال وه اوه 
رای ار 
و به یاد او زبان گشاید. 


محمد (صلی الله علیه و آله) وظیفه پیامبری خویش, در عین امانت, ادا 
کرد و با رستگاری جهان را وداع 


ص: 193 


گفت و پرچم حق را در میان ما نهاد. هر که از آن پیشی جوید از دین به در 
رود و هر که از آن وایس ماند, تباه شود و هر که همراه او گام بردارد 
همراه رستگاری باشد. 

کیرنده و برندم. آن برجم با. آندیشنه و تاءعّی سخن گوید و در انجام دادن 
کارها درنگ کند و چون برخیزد. سریع, به کار پردازد. در آن هنگام, که بر 
فرمان او گردن نهاده اید و او را به انگشت به یکدیگر نشان می دهید, 
مرگش در رسد و شما پس از او تا آنگاه که مشیت خدا باشد, بمانید. آنگاه 
خداوند کسی را که پراکندگان را گرد آورد و به هم پيوندد, بر شما آشکار 
سازد. پس در آنکه دست به کاری نمی زند, طعن مزنید و از آنکه از شما 
روی در پوشیده, نومید مشوید. ای بسا که یک پای در کار نبود و پای دیگر 
بر جای ثابت ماند و پس از چندی هر دو پای درست شود و به کار افتد. 


اند کد آز.سه (ضلی اللم عایه مات انوا ان اسان اند 
چون ستاره ای غروب کند. ستاره دیگر بردمد. گویی خداوند نیکیهای خود را 
در حق شم به کمال رسانیده است و انچه را که در ارزویش می بودید به 
شم نشان داده است. 

خطبه: 100 


ی رت تس 


ی ی 
اللیایی کَدوها 
۱ 2-021۱ +ه خو ‏ ماد 2 9 مر ی ها ی خی شیم وا ایا کر تج وچ 
1 ۱ اء رعه و قام عَلی پنعه, و .هدَرتث شقاشقة, و بروت بوارقة, عقدت 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) مشتمل بر پیشگوییهایی 


اوست خداوندی که اول است پیش از هر چیز که اولش پندارند, آخرا است 
بعد از هر چیز که آخرش انگارند. از آنرو, که اول است باید که او را آغازی 
تباشند ود از آن .رو که آخر است باید که او را پایانی نبود. شهادت می دهم, 
که هیچ معبودی جز الله نیستت: شهادتی که در آن تهان و اشکار و دل و 
زبان هماهنگ اند. 


ای مردم. دشمنی با من شما را به گناه نکشاند و نافرمانی از من شما را 
به سرگشتگی دچار نسازد. چون چیزی از من شنوید به گوشه چشم, به 
انکار, به یکدیگر اشارت مکنید. پس سوگند به آنکه دانه را شکافته و 
ای 0 الله علیفو اند آنکه آین ون ۳1۳3 0 #۳ نگوید 


ص: 19 


و آنکه این سخن شنیده, نادان نبوده است که فهم سخن نکند. گویی می 
بح ما در گمراهی سرآمد همه گمراهان, که در شام چون زاغ بانگ 
می کند. پرچمهایش را در اطراف کوفه برافراشته. جون دهان تیا بو 
چونان توسنی, که لجامش را می کشند, سر کشی آغاز ز کند و در زمین جای 
پای محکم سازد. دیو فتنه, فرزندان خود را در زیر دندان خرد بساید و 
دریای دمان جنگ موجها برانگیزد. روزها تیره و تار گردد و شبها با رنج و 

خستگی همراه. 

چون " کشته اش بارور شود و مره اش برسد؛ همانند اشتر مست از خشم, 
پاره گوشت را از کنار دهان بیرون افکند و بسی چون صاعقه بسوزاند و 


برای لشکرهای فتنه علم بربندد و به راهشان اندازد و آنان چونان شب 
تاریک و دریای متلاطم پیش ایند. 


ای بساء چنین توفانهایی کوفه را در هم کوبد و گرد بادها زیر و زبرش 
سازد. پس از اندک زمانی جنگجویان, شاخ در شاخ, در هم آويزند, آنکه بر 
پا تواند ایستاد درو شود و آنکه دروده شده, زیر پاها خرد و ناچیز گردد. 


خطبه: 101 


9 ۷۰ 
تجّری هد المخري و دلک یوم یجمع ال ‌ فیه الاعءوَلينَ 5 الاخرین لنقاش 
الجساب و جراء الاءعُمَال, خضصوعا قیاماء فد اءلحَمَمَه العرق, و رَجَفت بهم 
الاعض, قاء٩‏ خسیم خالا مه ند اعد هم وضهار ه آننسه مسا 
لا 


تن کقطع الیل اْفْظم, لا تقوم لها قایْمة ی اه نب مر هو 
مر حول یژها قَایذها, و یَجهدُها راکبها, الا قَوَمْ شدیذد کلم قلیل 
۱ ۳ ُجامدْهم فی اللّه قَوَمْ اذل عند المْتکَبرینَ. فی الاعرَّض مَُهُولُونَ. 5 
فی السَماء مَغرژوفون. 


قوب آي با جرخ عند ذلک 
ص: 166 


کب ۳ ۳ ۳ ۳ ِ 9 
من جیّش من نقم الله لا رهح له و لا حسنّ, و سیبْتلی اءقل بالموّتِ 
‌ِ 


ترجمه. خطبه ای او ان حضرت (علیه السلام) در همین باب 


روز رستاخیز, روزی است که خداوند در آن روز پیشتتیان دا ع انان زار که 

بسن از انها آمده آنته کرد من اورده تا به حسایشان برسد و..باداشن 
اعمالشان را بدهد. مردم در آن روز خاضعانه بر پای ایستاده اند و عرق از 
+هره 7 به دهانهایشان روان است. ۰ زمین می لرزاندشان. 
۱ 


و از این خطبه: 


کته هابی. اسعت چون. طلعت شنب.. کس زا یارای آن نیست که در 


فتنه ها همانند اشتری مهار کرده و پالان بر پشت نهاده, که آنکه مهارش را 
می کشد به شتابش وادارد. و آنکه بر آن سوار شده ۳ حجد توان می 
دواندش, ارت اه آن فتنه جویان قومی هستند که سخت 
دمن ار ارفان نیت وت امه فان اک اس کروهی با نان ور 
راه خدا جهاد می کنند که در چشم خودخواهان مشتی فرومایه اند. در روی 
زمین هیچ جا کسی آنان را نمی شناسد ولی در اسمان نزد همه شناخته 
اند. ای بصره, در آن زمان وای بر تور از لشکری که نشانی است از انتقام 
خداوندی. چنان آیند که نه غباری برانگیزند و نه آوازی برآورند. ساکنانت به 
هرک سرت رای اشدنو کرسکسان.به خای های افکند: 


خطبه: 102 


۲ 


انظتها ا لت الک تطر الزاهدین ج ,فیهاء ال دفین ِ الما 1اواللّه عَا 
قلیل تزیل التّاوی السَاکن, و تفع الَْنَفَ امن 


ص: 187 


برع 


و دک رمَانْ لابجُو فیه الا کل مُوّمن توَمَو, | ن شهد لم یعرف و ان غاب 
لم بفْتقد اءولیک مَضاییخٌ الَُتی, و عم السری, لیْسُوا بالعسايیج, و لا 
المذاییع البْدر, اغولیک بَفتخ اللة لَهْم اعبواب رخمته, و بکشف عَلهْمْ صقاء 
نفمته. 

۳ 9 ‌ِ ۳ و 2 ۰ 2 و 2 ۰ 
اغها الانن: تقماتی علیکم رمار" تکفا فیه. الاشلام کما تکفا الاباء نضا قیم 
اج ۳ 1 ۶و 7 -<۶01ه 1 و۶ 


کم من نْ تخور نک و َذکَمْ من اعَنْ 


قال السید الشریف 


اعما ول علیه السلام: (کل َو هن نوَمو) ق| تما اغراة به الحاهل الاکر 
القلیل السّر, و العساییخ جَمَم 


ص: 199 


مسْیاح, و هو ی یسیخ بین الناس بالفسا 5 النمایّم, و القداپیغ جَمع جمع 
مذباع, و هو الذی, ( ذا سمع لغّیره بفاچشّه اعذاغها و نو بهاء و اه 
بدُور. و هو الذی یکت سَعَهْه یه او 3 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


به این دنیا به همان چشم بنگرید که زاهدان و روی برتافتگان از آن, در آن 
رت و سوگند, پس از اندک زمانی, کسانی را کهدر ان 
جا خوش کرده اند, بیرون می راند و صاحبان نعمت و امنیت را به رنج و 
دزن گرفتار هی شازن. 


هر چه از آن پشت کرده و رفته است., باز نمی گردد و کس نمی داند که 
آنچه در راه تن است چیست, تا جچشم به راه آضدنتشن باشد. شادیش به 
آندوج آکید است و دلیری و چالاکی مردانش به ضعف و سستی می 
گاید تفرنید ما زا اه عیرهایی هه اقعاسانتوامی ار تیا مان 
هفراهی آنها با شما اند ی انیت 


رحمت خداوند بر کسی که بیندیشد و عبرت گیرد و چون عبرت گرفت, 
دیده دلش گشوده شود. گویی, هر چه در دنیا موجود است. پس از اندک 
زمانی از میان خواهد رفت و, هر چه از آخرت است., هرگز زوال نیابد. هر 
چه به. شمار در ایدء بایان یافتتی اسنت و هر چه. اتثتظارش را بزندء آمدتی 
است (و هر چه آمدنی است زودا که از راه برسد.) 


و هم از این خطبه: 


دانا کسی است که پایگاه خود را بشناسند. نشان نادان بودن انسان همین 
بس, که پایگاه خود نشناسد. دشمنترین مردمان در نزد خدا, بنده ای است 
که خدا او را به خود واگذارد و او پای از 


ص: 199 


راه راست بیرون هلشته, بی هیچ راهنمایی, راه می پیماید. اوه موق 
دنیایش فراخوانند به کار پردازد و اگر به مزرعه اخرتش فراخوانند, اظهار 
ملالت و کاهلی کند, چنانکه کوتی: کار مزرعه دنا بر او واجب است و کار 
و 0[ 


و هم از این خطبه: 


در آن زمان که در پیش است, رهایی نیابد. مگر آن موّ منی که گمنام 
زیسته باشد و شر او به کس نرسد. اکزذر خففی خاصر ایشا تشه 
اگر از آنجا برود به جستجویش برنخیز ند. چنین کسان, چراغهای هدایت اند 
و برای کسانی که در تاریکی گرفتارند. نشانه های روشن. اینان سخن یکی 
به دیگری نبرند و عیوب نهان کسان اشکار نسازند. و ناه تا نیت آز 
سفاهت نیست. خداوند درهای رحمتش را به روی آنان گشاده است و 
سختی عقوبت و سخط خویش از انان برمی دارد. ای مردم, بزودی زمانی 
بر شما خواهد امد, که اسلام همانند ظرفی شود که وارونه اش کرده اند تا 
هر چه در آن بوده ريخته باشد. ای مردم, خدا شما را پناه داده, که بر شما 
ستم نشود., ولی پناه نداده که شما را نیازماید. اه را 
(هر ایثهدر این نشانه.هاست و کرچه ما خود از ماینده بوده ایم.) 


شریف رضی گوید: 


اما گفته امام (ع): (کل موّ من نومه) ی را اراده کرده که شر و 
فسادی از او نزاید. (مساییح) جمع کلمه (مسیاح) است, بعنلی کسی که 
سخن چینی کند و (مذاییع) جمع (مذیاع) است و ان کسی است که چون 
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بشنود آن را فاش کند و بر همه بگوید. و (بذر) جمع (بذور) است و آن 
کسی است که در او سفاهت بسیار است و سخنان بیهوده گوید. 


خطبه: 103 


قافن 


۳ س س ِ مم ِ 
اقا بَغذٌ قانّ ال شبْحاتة بعت مُحقدا صَلّی ال علیه و آله و لیس اءَحَذ من 
العرب یقراء کتاباء و بعی له و ا وثی ققاتل یمن اَطاعَة, چَن عَضاه 
يَسْوفْمُم |لی مجاهم و یبادِرژ بهمْ السَاعه اعن تتزل بهم, یِحسرٌ الحسیژ, و 
تقف ااکسیره نیم عانه‌ی بلحفه‌عاته: لا هالکا لا فیه 
بش اش ست از مس 1 9 

خی اعراهم مَنجاتَهم, و بوّاءهم محلتهم, فاستدارث رحاهم. و استقامت 
22و ه 

بهم . 
3 ایِمٌ 2 الق گلث ین ساقتها حلی تولبگ یختافبر اسْتَوَسَقت فی 
مس ِ وه 
قبادها, ما - صَعفثْ. و لا جَبنّت , و لا حْنْتْ, و لا 5 


و یم ال لَاعبْفْرن الْبَاطِل علّی ا#شرج الْحَوَ من خاصنه. 
قال آلشید ارت ری 


3 قد 7 مُحتارٌ هذو اا تما | لا | اعتَي ود ِ الرّوایه علی خلاف 
4 هِ 
ما سَتَقَ من زیاتم و تقصان قاءوجتت ال لحال [ | بات ثانیه. 
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ریا یه ی ان ان ریت ای اس 
کزیده آي.ان آن را که:با این روایت ت متفاوت است پیش از این آوزدیم. 


ابا فد خداند ان معحفد. (صلی, لاه غلبه و الفلا را به رات 
فرستاد. در حالی که, هیچیک از عربها نه کتابی خوانده بود و نه دعوی 
پیامبری و وحی کرده بود. محمّد (صلی الله علیه و اله) به پایمردی کسانی 
تا ی ی ی او پیکار نمود 
و آنان را به جایی که رستگاریشان در آن بود براند و کوشید که پیش از 
آنکه تن ۱ در رسد از کمراهق برهند. و آنان راء که همانند اشتران 
خسته از 
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سنگینی بار در زیر بار عقاید باطل و فساد و گمراهی خویش درمانده شده 
بودند یاری داد تا از جای برخیزند و خویشتن را به سر منزل سعادت 
برسانند, مگر هلای شدگانی که خیری در انان نبود. محمّد (صلی الله علیه 
و آله) جای زستگار شدنشان را به آیشان نمود و هر کس را در مکانی که 
میات اند ها آندی اناکر استامای اموفسانبه تروش افتاو و 
نیزه هایشان استقامت گرفت. به خدا سوگند, که من پیشرو لشکر اسلام 
بودم و لشکر کفر را می راندم تا همگی از کیش دیرین خود بازگشتند و 
فرمانبردار شدند. من؛ در همه این احوال, سستی به خرح ندادم و از مرگ 
نهراسیدم و به خیانت آلوده نشدم و در کارم ناتوانی پدید نیامد. به خدا| 
سوگند, باطل را می گشایم تا حق را از درون آن بیرون کشم. 


شریف رضی گوید: 


کم دا اه اس اس ارت انم مان رت را ارحیت 


زیادت و نقصان با آن تفاوتهایی بود, از اینرو بر خود لا زم دانستیم که بار 
دیگر آن را بیاوریم. 


خطبه: 104 


وو مه 2[ ه و قرب وه جوو همه 9و ری 


1 و ان لِکل دم تلیُراٍ و لِکل حق طالبا, و اِنّ الایْر فی دمائتا کالْحاکم فی 
۰ 3 


اءلا 
عن تسه وفع ال دی نفجرة من لت 9 ؛ قافسم 


بالله یا بُی وی مان زب ی غَیْرکم و فی دار عَدوكَمْ. 
مب 9 ۳ 9 

اعا ان اعَبْصرّ الاعبهار ما تقد فی الحَیُر طرَفْة, اعلا ان اعسْمع الاعشماع ما 
۱ قلَ 3 ب 


ایا الّاسْ اسشتضبجُوا من شُله مضباح واعظ یط و امْتَاجوا من َو 


.]و 

9 

ق- 1 ...ار ار و و 1 ها مه ۵ 

4 ۳ هت ال 7 4 ۱ ك, ه 2 تفت اصْدارٌ 
لد نِ علی اءه1 دژوا الیل من بل تصویح تبته و من ثبل اءن 
تشعلوا باءتفسکم عغَن مُستتار العلم من عند اءهله و انهَوّا غن المنکر و 


ترجمه. از خطبه ای از ارت حضرت (علیه السلام) 


تا نکم مهد -(ضلی: الله غلنه و الا را هزات فرتاد. وا عتوه 
دهنده وه بیم دهنده. او در خردسالی بهترین مردمان بود و چون به سن 
کمال رسید» برگزیده ترین آنها. . به سرشت؛ پاکتر از همه پاکان بود. باران 
نرم بخشش او بیش از هر بخشنده 


ص: 193 


پس, دنیا به کامتان شیرین نگردید و خوردن شیر پستانهایش برایتان میسر 
شون مک انگام که ان را شون اشرت افتر کشت مهاود که ار اغرم 
تنگش سست و لغزان بود. در نزد اقوامی, حرامش به مثابه درخت سدری 
از خار پیراسته و حلالش دور از دسترس و نایاب. به خدا سوگند, که دنیای 
شما چونان سایه ای است تا زمانی معین بر زمین گسترده. عرصه زمین 
خالی افتاده و نی ضاخب: وء دست: شما بر آن گشاده, و دست پیشوایان 
یا سا ار 
و 0 
است و هر حقی را جوینده ای. انکه به خونخواهی ما بر می خیزد, در میان 
شما چنان داوری کند که گویی در حق خود داوری می کند. او خدایی است 
که هر که را که خواهد که به دست آورد, توان گریختنش نیست و هر که 
بگریزد از او رهایی نیابد. ای بنی امیه, به خدا سوگند می خورم, که بزودی 
دنیا را خواهید یافت که در دست دیگری است غیر از شما و. در سرای 
دشمنان شماست. 


بدانید, که بیناترین چشمها. چشمی است که نظرش در خیر باشد و 
شنواترین گوشها گوشی است که پند نیوشد و بپذیرد. 


ای مردم از شعله چراغ آن اندرز دهنده ای که خود به آنچه می گوید عمل 
می کند فروغ گیرید. و از آن چشمه ای ات بر کیرید: کف این صافین .هه 
کواراشت. نه تیزه کون:و کل آلود. 


ای بندگان خدا, به نادانیهای خود میل و اعتماد 
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مکنید و در پی هواهای نفس مروید, که آنکه در چنین منزلی فرود آید, به 
کسی ماند که بر کناره اب برده رودی فرود امده که هر لحظه بیم فرو 
ریختنش باشد. بار هلاکت خود را بر دوش گرفته از جایی به دیگر جای می 
برد. زیرا| هر بار راعیی دیگر می دهد و می خواهد چیزری را که سازوار 
نینسنت, شستازوار سازد و آنچه به نز دیک نمی آید به نزدیک آورد, 


خدا رای شانت به نرد کسی مبرید که آندوه شما نزداید ب نا رتان: ابر 
نیاورد. و انچه را که برای شما مبرم و محکم است با راءی فاسد خود نقص 
کرده بشکند. 


هر آینه, آنچه بر عهده امام است. این است که آنچه را که خداوند به او 
فرمان داده به جا آورد چون, رساندن مواعظ و سعی در نیکخواهی و احیای 
سنت پیامبر و اقامه حدود خدا| بر کسانی که تتیز آوان ان هستند و ادای حق 
هر کس از بیت المال. 


پس به تحصیل علم بشتابید, پیش از آنکه کشته اش خشک شود. و پیش از 
آنکه به خود پردازید و از بر گرفتن ثمره علم از صاحبان حقیقیش محروم 
مانید. خود مرکب کارهای. نابستد .مشوید و دیخران: را از ارتکاب. آن باز 


دارید. زیرا شما ماءمور شده اید که نخست خود از منکر بيرهيزید و سیس» 
دیگران را از ارتکاب آن نهی کنید. 


خطبه: 105 


ان یی له ای اسان 


الْحمَذ له الذي شرع الاسلام قَسَعّل سَرَایْعة لِمن وردة و اعع72 اعرَابَة علی 
من له قجقلة اعقنا من عَِقة 1 من ده و تژهانا لقن تلم ید و 
اد عتَه و ثورا لقن | ستصاء به و فهما لِمَنْ عَقل 
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۱ 
۱ 


- وصَح ی مرف ۰ مٌشرق 1 ممضی ءِ ان 
کریم المطمار زفیع العابه جامع الحَلبه ماهس السّقه شریف ان 
اللصضدیق ‏ منهاجم و الحالحات 2 تاه و5 الم عَابنة الصبا مصماژه 


ِ 

بِ 7 5 ت ۳ تست 0 ۶ 

حتّی اءوری قبسا لِقایس 5 اءتَار علما لحابس فهو اءعمینک المَامَونْ و5 
ف‌ - ۶ 


هس 2 


توف یوم الاین و بعینک تَعمه 5 شولک با کم + مد 
1 تن 2 1 مت تم 9 ۳ 7 
۱ للهْمّ افسم له مقسما من عَذلک و اجزه مُصَعَمَاتِ | لخیر من فصلک. 


له اءغلِ علی بتاء الانین بتاعث, و اعكْرمْ دبک رل و رف عندک عئرلة 
و آنهالوسله و اعقطه نله وتا هی زونه قلر ‏ ۱ 


ک الستاء و1 ِ 3 
قال الشریف 


و قَدٌ مضی هذا الْکَلامْ فیما تَقَدَمّ | لا اعنا کرّرناة هاهُنا لما فی التَوایِتین من 


زر 9۶ -91وهو | و مه ره ۲ هم و ۳ 
و9 بلعتم من کرامه الله تعالی لکمٌ منزله نکرَم بهّا ماو کم و توضل یه 
ر اجه هم وج ه ‏ 2 .9 [- و م2[ . 5٩‏ م ۰ و و عم ه - 
جیرانکم 5 ۰ مار فصّل لعم غلیه و لا ید لکمّ عنده و یهَابکم مَن لا 

یت ت - 
بخاف سکم سَطوه و م علیه امرهٌ 

-ِ 0 
ی 9 تایه بای مب 
و قد ترون عَهُود رالله مَبقوضَهة فلا تعضصبون و اعَنتم لَض دمم ابا تانفون 
نت ۵ ۳۹ 072 ه م ور ۰ 92م هه + ه ۶ ت ی مه ء رش ۳۹ ان اسر 
5 تث اعمور الله عَلیکم برد و عَنکم تطدر و | ترجع الظلمه 


و اعسْاَمنم اغموز ال فی اعبدي و پعملون بالسْهاتِ, و بسیژون فی 
المهوات و ام الله لو رمق کل کوکب لجمَعکم ال سر یوم لهُمْ. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


حمد باد خداوندی را که اسلام را اشکار ساخت و برای تشنکان, آن راه 
ورود به آبشخورش را آسان گردانید و ارکانش را استواری بخشید تا کسی 
رایاراق خرن بر آن‌قاشجو آنوا امان فزار داهبرای کنسی کج .در 
آن زند و نشان صلح و آرامش شاه ای بدان داخل شود. اسلام 
بدان دادخواهی کند و روشنايی است برای کسی که از آن روشنی طلبد و 
فهم است برای کسی که در آن تعقل کند و خرد است برای کسی که در 
است برای کسی که عزیمت کارها کند و عبرت است برای کسی که پند 
کب ول و رات ترا کی که کار اه اس 
ها امن است‌یرای نمی و ناس مد 


اسلام روشن ترین راه هاست و واضح ترین مذهبها است. مرتفع است 
نشانه های او, تابناک است طریق او و تابان است چراغهای او. سبقت در 
میدان مسابقه اش ارجمند است و پایان مسابقه اش والاست. گرد آورنده 
شهسواران است که برای ربودن جایزه بر یکدیگر پیشی کیت 
سوارکارانش بس ارجمندند. تصدیق آوردن, راه روشن اوست و اعمال 
نیک و پسندیده علامت اوست. 
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مرگ پایان مدت, و دنیا جای مسابقت و مکان دوانیدن اسبهای آن قیامت 
است و بهشت جایزه کسی است که در مسابقت پیش افتد. 


هم از اين خطبه (در ذکر پیامبر ص): 


تس اعد فیس با و راو او زاره رس کش و فان 
نهاد تا سررگشتگان وادی حیرت را راه نماید. او امین توست و مورد اعتماد 
توست و گواه توست در روز جزا. نعمتی است که از سوی تو به جهانیان 
ارزانی شده و پیامبر و فرستاده بر حق توست که رجمت و بخشایش 
است. ای خداوند, او را از عدل خود بهره و نصیبی ده و از فضل خویش, 
وان باداش کی عطا ی ان خراناه تا اه را اه ان 
فرا برده اند, فراتر بر. بر خوان نعمت خود گرامیش دار. و منزلتش را در 
نزد خود بیفزای و او را وسیلت عطا کن و برتری و فضیلتش بخش. ما را 
در گروه ۱ ۱20 رسوایان و پشیمانان و نه در آن 
زمره که از حق منحرف شده آند. با" آنان:» که پیمان: شکفنته اند و انه 


گمراهان و گمراه کنندگان. 

شریف رضی گوید: 

این سخن زین پیش گذشت و ما به سبب اختلاف دو روایت در اینجا 
تکرارش کردیم. 

و هم از اين خطبه (در خطاب به اصحابش): 

به کرم و لطف خداوندی به مقامی رسیدید که حتی کنیزانتان را هم گرامی 


می دارند و خواهند که همسایگانتان را نیز بهره مند گردانند. در برابر شما 
تشر فقو ون .هیا فرح آنکهرشما اه ۳۱ 


نکرده آید. 
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و از شما می ترسد کسی که از سطوت و قدرت شما در امان است و 
شما را وی ای ره ماما ار 
ی با ۱ 
برنمی تابید و ننگ خود می دانید. احکام خدا را از شما می پرسیدند و شما 
پاسخ می دادید و در کشاکشها داوری می نمودید. ولی جای خود را به 
ستمکاران واگذاشتید و زمام کار خود به دست آنان سپردید و کارهایی را 
که خدا بر شما مقرر داشته. بود به. آنان تسلیم کردیده در حالی که آنان: به 
شبهات باطل در دین عمل می کنند و در پی خواهشهای نفس خود می 
روند. به خدا سوگند, که اگر هر یک از شما را در زیر ستاره ای بپراکنند, 
خدا شما را برای دیدن سرانجام شوم ایشان گرد خواهد آوزن. 


کلام: 106 


و فد راعّث جوْلَتكم و ناكم عنْ صَفوفكُمْ تخورُكُم الْجْمَاهُ الطفَامُ و 
اءِغْرابٍ اعهل السَام و اعءَتتَم لَهَاميم ۳ یا فیخ الشرف و الاءثف المَقَدم 
السَتَامّ الاء‌عَظم. 

و سم ۳ ۳ 9 2 و موس 
لقَذ شفی وحاوخ ضذری. اءب رَاءتکم باءخرو تحوولَهم کما حَارُوكَم. 5 
ِ جو و 2 و - حم- رب لا س 
رِبلوتَهم عَن مَوَاقفهم , ار ال وكم, حسا یالتصال, و سچر| ۰ کب 
اءوَلاهمٌ اءخراهمّ کالابل الهیم المطژوده. َر هه ۹۹ د عَن 
مواردها 


ترجمه. تیکتوج از آن حضرت (علیه السلام) در یکی از روزهای صفین 


گریختن و بازگشتن شما را از صفهایتان دیدم. اعراب بادیه نشین شام و 
مشتی مردم فرومایه و گمنام به هزیمتتان دادند و حال آنکف: شما 
پیشتازان عرب و تارک بلند شرف هستید. شما مقدّم بر همگانید, آنسان, 
که بینی در جلو اعضای بدن است و بلند مرتبه ترین انهایید. چونان, کوهان 
شتر که بلندترین جای اوست. ولی غم و اندوه 
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از دل من رخت بر بست؛ آنگاه که دیدم, سرانجام, به هزیمتشان می دهید 
آنسان, که شما را به هزیمت داده بودند و آنان را از جای بچنبانیدید. آنسان 
که شما را از جای بجنبانيدند. گاه به ضرب نیزه های جان شکار و گاه با 
7 | 
روی هم به سر در می امدند, چونان اشتران تشنه که از ابشخورشان می 
رانند و از ان دور می سازند. 


خطبه: 107 


و هن خظیه له علیه الصلام 2 قب من خطب العلاجم 


لحم یله الفتجلی ِحلْقه یحلْقم, و الظار فلوم حَیه, حلَق الق من 


عَیْرٍ َوبّه, لا نت اللرّو یات لا تلیق الایّوی الصْمََیْر, و یس بذی صمیر فی 
تفسه, حَرق علَمْه تاطن غَیّب عیب الدگرات: چ اعحاط یِعْمُوض عَقَایّد السَرِیرَات. 


منّا فی ذکر الب ص: 


اختاره من شجره الاعئبیاء 5 مشگاه الضیاء, داب العَلیاء و سره الساگام: 
ومضابیح الظلَمَه, و یتابیع الَجکمه, 


۳ قد اء 0 مراهمة, و اءحمی مَوَاسمَة, يِصَع من دلک حٍ حیْتٌ 
الحاجَة الیه, من و آدّان ضَم, 5 اعلستو بکم, تم دون 
1 لعتل و مواطن الحنم لو تفتضه ُوا یاعطْواء الَكُمَه, ۳۳ 
یزتاد تخلوم لته قَهَمٌ فی دک کالاعلقام الشانعه. و الخور القایته. ٩‏ 


قد انجابتِ السْرایْر لاءهل التضاتن و وضَحَت مَحَچَه ال و" لحابطهّا, و 
ارهز السَاعة عن وَجههّا و ظهَرّتِ العلامَة لِمَتَوَسمهّا. 
ما لی اعَرَاکم اعشتَاحا پا ۰ 5 اعرَوَاحا پلا اءعشْباح, و تسَّاکا یلا صلاح, و 
تخٌارا پلا اعرْباح, و5 اعد ظا تاماء وشهودا یار و تاطته عیام 6 شارعه 
ضَقاء و تاطقة بکماء. 


راية لال قَدّ قاقث علّی قطفار ع تفت شعهار کقیلک مضاغقا: 
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فق ااملهر کاتهدعلی الا فلا سقی ومقه مکش الا تفا ع 
تفاضد کنقاسه العکم, تَفْرکكَم غر الاعدیم. و تذوشکم دوس الحصید, و5 
- مر ی 9 9 با ‌ِ 5 7 1۳ "۳ ۳۳ ۳۹ ۳ 
تسشتخلص المَوْمن من بییکَمٌ استخلاصَ الطير الحبِة البطيتة من بیّن هزیل 
العب. 
0 ۳۹ ‌ِ ۳ ‌ِ - ‌ که -_ 
این تذهب بکم المداهب, و تتية کم العياهب ۹ الکوازث؟ 

9 ۶ و _ تت وو مه ر ۳۳| و ع لا ب ی 
ات ه‌ ۰ 0۰۶ 0 ۰ ۶ ۰ ۳۹ 
و من این تُوتون و ای لوق نجل کت اوقم ار 

۳ تشد ت ِ ۵ ی ربکم, 


[ + - 5 0 ۳ 

۲ نوا من زبانه 53 اءحضر وه قلوبکم, و استیقظوا ان 
_[- ه بمه |ء ی | ی | هو رم ۵ ج | و راو .هم هجو | ه ]یرس 2 ‌ِ- 
ولِیصَدّق راید اءهلة, و 4< سشملة, ول د هنه؛ فلقد فلق ۱ ۶مر 


اس 


۱ 7 ۳ 3 و 3 5 ۳ و 
کطوم و تواخی. الاس علی الفکوزة و ماجزوا علن,: الانید و تحا نا 


حف یی آق از اضر اه اس ای ای ای و ای ی اه چوک 


سپاس خداوندی راء که به سبب آفرشتش خود بر آفرید انش آشکار شده 
است و با دلایل روشن خود در دلهایشان نمودار گردیده است. موجودات را 
نی انکه فکر و انديشه ای به کار دارد بيافرید. زیرا انديشه تنها سزاوار 
کسانی است., که دارای ضمیر باشند و, در ذات او ضمیری نیست. علم او 
درون پرده های غیب را بشکافته و بر عقیده 
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قاوا ناک و تفن آحاظه زار 
هم از اين خطبه (در وصف پیامبران ص): 


اف زا از شحجره: تیوت. بر کزید.و.از انجا که خاستهاه تور است. از خاندانین 
بلند پایه, از ناف بطحاء, از چراغهای ظلمت شکن و از چشمه های حکمت. 


و هم از این خطبه: 


طبیبی است که در میان بیماران می گردد. تا دردشان را درمان کند. 
داروها و مرهمهای خود را مهیا کرده است و ابزار جراحی خویش گداخته 
است. تا هر زمان که نیاز افتد آن را بر دلهای نابینا و گوشهای ناشنوا و 
زبانهای ناگویا برنهد. با داروهای خود در پی یافتن غفلت زدگان 1-99 
سرگشتگان وادی ضلالت, مردمی که از انوار حکمت پرتوی نمی گيرند و 
ای ات زنه دانش شراره ای نمی ستانند. در این حال, همانند ستورانی 
هستند که جز چریدن هدفی نشناسند يا همچون صخره های سخت 
کوهستان, در قساوت به سر برند. 


برای کسانی که دیده بصیرتشان گشوده است. حقایق و اسرار آشکار 
گشته و راه حق برای آنان, که ندانند به کجاأ می روند» پدیدار و روشن 
گردیده. قیامت, پرده از رخ بر گرفته و نشانه های آن برای هوشیاران هویدا| 
شده. چیست که شما را کالبدهای عاری از جان می بینم که درنمی یابید و 
جانهای بی کالبد که در می يابید ولی به کار نمی بندید. 


مردمی به ظاهر اهل عبادت ولی؛ ناپرهیز گار. بازررگانی سود نابرده, 
بیدارانی خواب ب گرفته, به تن حاضر و به دل غایب. توان دیدنتان هست و 
چون کوران نمی بینید. توان شنیدنتان هست و چون کران نمی شنوید. 
توان سخن گفتنتان هست و چون لالان, هیچ» نمی گوبید. 
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برافراشته و شاخه های خود را به اطراف پراکنده است. برای شما به 
پیمانه خود می پیماید و شما را در زیر مشتها فرو می کوبد. پیشوای آن از 
ملت اسلام بیرون است و در گمراهی خویش پای می فشرد. آن روز 
کسانی که از شما باقی بمانند. مردمی حقیرند, چون ته مانده های دیگ یا 
خرد و ریزهایی که از بارها بر زمین ِ انسان, که چرم را در دباغی فرو 
مالند و گندم درو شده را فرو کوبند, ‏ 1 و فرو کوبد. و موٌ 
فقا ریا از شتایشها سا نو اساون هن رنه ای باص‌های فرمرا از 
دانه های لاغر جدا می کند. در این راهها کارتان به کجا کشد و در این 
تاریکیها تا چند حیران و سرگردان خواهید بود و اين دروغها تا چند فریبتان 
دهد. شما را از کجا می آورند و به کجا بای کرد ندیه زمانی.. 
سرانجامی است و هر رفتنی را آمدنی. از مردان خدا, که در میان شما 
هستند, سخن بشنوید. دلهایتان را حاضر آورید, که اگر شما را فراخواند, 
بیدار شوید. پیشوای قافله باید که به اهل قافله دروع نگوید و پراکندگان را 
گرد آورد و انديشه خود به کار دارد. درون کار را برای شما بشکافت. 
انا که شموم را اهنا تست کنو ای را اتصانکه را یکره ات 
توسنت درت ابر کیت 


در این هنگام (هنگام سلطه ضلالت) است که باطل در جای خود استقرار 
يابد و جهل بر اسبش سوار گردد و طفیانها و فتنه ها همه جا را فراگیرند و 
داعیان حق اندک شوند و روز گار, همانند درنده 
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ای دیوانه حمله کند و باطل, همانند اشتری پس از خاموشی نعره برآورد و 
مردم برای 0 و در کار دین از یکدیگر دوری جویند و 
در دروغ با هم دوستی ورزند و در راست دشمنی کنند. 


چون چنین روزگاری فراز آید, فرزند» خشم پدر را برانگیزد و ز باران, 
سوزش و گرمی زاید و فرومایگان سر بردارند و بزرگواران در لاک 
خود فرو برند. مردم این روزگار, چون گرگان اند و پادشاهانشان چون 
درندگان و ناتوانان طعمه آنان و بینوایان, مردگان. راستگویی سرفرو کرده 

و دروع شایع شده. دوستیها به زبان باشد و دشمنیها به دل. جمعی به 
گناهکار ان نسبت جویند و پاکدامنی سبب شگفتی گردد و پوستین اسلام به 
گونه ای وارونه پوشیده شود. 


خطبه: 108 


کل شی ء خاشع له و کل شم ء قَایْمٌ به, غتّی کل ققیر, و عِر کل دَلبل. و فوَه 
ِ یگ | ۱۵ مش سر ی ی فا ی و اد 
صَعیف. و مَفرَع کل فٍ, من تکلم سمع نَطقة, و مَن ِ 


۳ 9۰ ِ ۳ ری 9 ۳ 
ترک العْیُونْ قثغیر نک بل کت قَبلَ الواصفین من حلَْک. 


له علق العله اوه لا اشععلف تفع لا یی هو ایهم لا 
نینک من اعحذت., و لا تفص , پزید و عک 
اعطاعک, و لیرد اعفرک من سخط قضاءک, و لا بَستعنی عْنک من تولی 
عن اعف رک کل بر علوی قلانمد و کل کیب علدی شواده. 
ری ا[ وت 
کل 


اعکت الاعبذ قلاً اءمَد لک, و اعد 
قلاً مَنّجّی منک الا الیک, بتدک تاصتة 
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منک, و مَنزلتهم عندک و سْتَجْماع اءهوَایهمٌ فیک. و کترو طاعتهم لک, و قله 


تم اء *سَلت داعیا ید۶ غو لیا قلاً الدّاعی 0 و لا فیما تَغبّت رغبواء و لا 
1 ج وچ 9 ۳3 هِِ ست 

الی ۴ شوّقت اه وا افْبلُوا ی قد افتصَخوا باءکلها. و 
3 5 1 ِ ۲ 

أ 2 


صَطلخوا و و مَنْ عشق سیئا اءععشی بَضَرَة, و اءمَرَض قلبة. فَهَو 
و . ۱ ِ ۳ رم و 0 ت ِ جر 3 ی 


تس ِ ۳ 5 ‌ِ ی و 0 رز ۳۳ رز - زر 20 
قهو عبذ لها و لِمَنْ فی یدَیه شی ۶ منهاء حبتما رالث رال الیها, 5 حیتما 
اءقبلث باءفبل علیها, لا ینرَجر من الله برّاجر, و لا بتعظ منه بواعظ و هو 


ال و لا رجْقَه کف ترل بهم ما ائوا بَجُهلُونَ. وَجاعقم من فراق الا ما 
کائوا و وقدموا من الاخرژه علی مَ کائوا بوعدون. 


فعیژ مَوَصوف ما ترل بهمّ, اجَتَمعت هم سکره لو و حسرة 2 
قفترت لها اعطرافهم, ِ ِ اون ها ردلة الم فیهم وَلوجا 
7 9 له له بلط بتصرهو, و یَسمَغ 


ی 
و 
3 
9 
۱ 
# 
3 
۳ 
۱ 
۱ 
‌ 
۷ 
۱ 
0 
۱ 
0۷ 
۳6۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
3 
‌ 
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5 كت ک 
و الَمَرَء قَد لِفَب رژهوئه بهَاء هو بَعض یَدةٌ تداقة عَلی ما اء#ضحر له عَلد 
الِمَوّتِ من اءمره. ی عمره, 8 مهن 
الدی کان فبطة بها و بکشده غلها قذ حارها دورد 


1 ای 9 7 تم ل 72 1۱ 1 5 20 3 

م پِرّل المَوّث یبالغْ فی حسده حتّی خالط لساتهة سمعة, فضار بین اءهله 
9 و نج ] : _- ۳ سِ ۲ تن 1 ۲ 
خر کات اءَلسِتتَهم, و لا پسمع رجع كلامهم, نم داد الَمَوث التیاطا ب به, قَفَِضَ 
۳ "۳ 2۰ ند ع‌ِ ک عِ 3 چت 
بَصَرهٌ کما قبض سَععة, و حَرجت لا قضار چيقة ین ءهله, 


0 


‌ِ و ‌ نا ِ ‌ > 
قد اء2حشوا من چانبه و تباعذوا من فزبه. لا بسَعد باعیا, لا ب یجچیبت ب داعیا. 


و ۳ ۳ س ۲ هِِِ_ ۳ ۳ 3 

تم حَمَلوة الی مَحَط فی الاءرٌض قَاءسْلَمَوة فیه ای عَمَله, و الْقَطغُوا عَن 
رورته, القیامه حتّی لذا بلَع الکتاث اءَجلَة و الاعمَرٌ مَقادیرخ, و اءلجق 
الحلق باعوله, و جَاء من اءقر | 


ص: 206 


فص 


مع 


بریدة. من تجدید ۶اه اعءعمَاد السَماء و5 قطر‌ها, 5 اعرج الاعرضت و5 
ه ها, و قَلع جبالها و تسَقها, ودک بَعْضها بعضا من یه جلالتّه, و مَحوف 

مطوته, , و اعحَْج من فیها فَجَدَدَهمْ بَعَدّ اخلاقهم. و جَمَعَهْم بعْد تَقرّقَهم. 

مره لما تیذه من مساتهم عن نان اما و تیا الاعفْقال, و 


۱ 


تس 


فریقین. عم عَلی هوّلاأء و انتَقم من قَولاء. 


قاعتّا اعقلْ الطَاعهٍ قَاءتبِقَمٌ بجواره, و حَلَدهْم فی داره, حَبْتْ لا یَظُعَنْ 
ِِ و لا بتعتر هم لع و لا وبهخ ابلاء‌فزاغ و لا تلهم الاعشقام, و لا 


ض لهْم الاعخطات, و لا تَشْخضَهُم الاعسقاز 


۱ 


عذاب قد اشتدٌ حرُخ, و تاب قَذٌ ا#۶طیق عَّی اعقله, فی تار لها کلب و لَجبٌ 
۳ ]۶ مس رات 3 
و هِب ساطغ, و قصیفٌ هایل, لا یَظعن مه 


۳4 
تفصخ کنولهاء لا مه بلذار قتقتی, ولا اعجل للم قلقضی 
0 ۳۳ 
منهّا فی ِِ الثْبی ص: 


حتر الصا و صفّرهاء و اعفون بها و هوّتها. و عم ,اعنّ ال رواها عَلة 
۳ و بَسَطها لعیّره اگتقارا قَا ررض ۳ الا بعلیه, و اعمات ۳ 
۵ نْ تغيب زیتتها عن عَیِیه لِکیلاً تخد مها ریاشا, 3۶1 
و و فها عقام ۱ و تضح لایّه فثذراء و دا ی ال 


تخن ره اوه و محط اشمال. و مُحْتَلفَ المَلایْکه, و مَعَادن العلم, و 
بتايیغ الْحکُم. تاصتا و ما تتتطر الخمه. و عَذینا و متفصتا تطر 
ال ات 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


همه چیز در برابر 
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انم ات مه سس واه انم اروت ی ات کی ی اش 
است و عزیز کننده هر ذلیلی است و نیرودهنده هر ناتوانی است و پناه 
دهنده هر بی پناهی است. هن کمرشخنی: بر زبان»ارنه اوار آه-تشتود و کر 
که خاموشی گزیند, راز دل او بداند. هر که زنده باشد, روزیش با اوست و 
هر که بمیرد, باز گشتش به اوست. چشمها تو را ندیده اند که از تو خبر باز 
دهند و نو موجود بوده ای پیش از همه وصف کنندگانی که آفریده ای. 


آفریدگان را به سبب ترس از تنهایی نیافریده ای و برای جلب منفعتی به 
بکیری از تو وانرهد. انکه نافرمانی تو کند. از قدرت تو نمی کاهد و انکه 
فرمان تو برد. بر ملک تو نمی افزاید. انکه به قضای تو خشنود نباشد, 
نتواند که فرمان تو لغو کند. و انکه از فرمان تو روی گرداند از تو بی نیاز 
نتواند بود. هر رازی در نزد تو اشکار است و هر نهانی در نزد تو پیدا. 

تو ابدی هستی و بی انتها, پایان هر چیزی به توست. پس ؛ , از تو گریختن 


نتوان. تویی میعاد همگان. پس ؛ , جز به تو از تو رهایی نیست. زمام هر 
چنبنده ای به دست توست و به سوی توست بازگشت هر آفریده. 


منژهی تو. چه بزرگ است آنچه از آفرینش تو می بینم و چه حقیر است 
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انچه می بینم از سلطنت تو در برابر انچه نمی بینم. نعمتهای تو در دنیا چه 
فراوان است و در برابر نعمتهای تو در اخرت, چه اندک. 


نک هه 


از فرشتگانت, برخی را در آسمانهایت جای دادی و از زمین فرابردی. اینان 
داناترین ۸ کرد ان یم و ند مها هقف اه یناک اند هداد فضه 
به تو نزدیکترند. ملایکه در صلب هیچ پدری و در رحم هیچ مادری نبوده اند 
و از نطفه ناچیز و پست آفریده نشده اند و گشت زمان متفرقشان نساخته 
است. با وجود مکانتی که در نزد تو دارند و منزلتی که آنان را داده ای و با 
آ که همه عشق و آرزوشان منحصر در توست و طاعتشان به حدی است 
که ذره ای از امر تو غفلت روا نمی دارند اگر آنچه را از عظمت تو, که 
نمی دانند, به عیان ببینند, اعمال خود را حقیر خواهند شمرد و به تقصیر 
عبادت معترف خواهند شد و خود را بسی ملامت کنند و بدانند, که تو را 
آ ات که شایسته پرستش توست, نبیر ستیده اند و آنسان, که سزاوار 
فرمانبرداری توست؛ فرمان نبرده اند. نو منژهی. نو آفریدگاری, تو 
معبودی. 


تا آفریدگانت را نیک بیازمایی. سرایی آفریدی و در آن خوانی گستردی از 
اشامیدنیها و خوردنیها و زنان و خادمان و قصرها و رودها و کشتزارها و 
میوه ها. پس دعوت کننده ای فرستادی که مردم را بدان دعوت کند. ولی 
نه دعوت کننده را پاسخ دادند و نه به انچه ترغیبشان کردی, رغبتی نمودند 
و نه به آنچه تشویقشان کرده بودی, اشتیاقی نشان دادند. بلکه. به مرداری 
روی آوردند 
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و به خوردن آن خود را رسوا کردند و بر دوستی ان اتفاق نمودند. اری. هر 
کس به چیزی عشق بورزد, عشق دیدگانش را کور و دلش را بیمار می 
سازد. دیگر نه چشمش نیک می بیند و نه گوشش نیک می شنود. 0 
عقل او را تباه کنند و دنیا دلش را بمیراند و جانش را شیفته خود سازد. 
چنین کسی بنده دنیاست و بنده کسانی است که چیزی از مال و جاه دنیا را 
در دست دارند. دنیا به هر جا که می گردد, با او بگردد و به هر جای که 
روی آورد, بدان سو روی آورد. به سخن هیچ منع کننده ای, که از سوی خدا 
آمده باشد: گوش فرا ندهد و اندرز هیچ اندرزدهنده ای راز نشنود. و حال 
آنکه می بیند که چسان دیگران بناگهان و بیخبر گرفتار مرگ شده اند. نه 
راه رهایی دارند و نه بازگشت. چگونه چیزی, که از آن بی خبر بودند, بناگاه 
بر آنان فرود آمد و در حالی که با آسودگی خاطر زندگی می کردند. مرگ 
گریبانشان را بگرفت و به سرای دیگر که به آنها وعده داده شده بود در 
آمدند. آنچه بر سرشان آمده است در وصف نیاید. سکرات مرگ یک سو, 
حسرت از دست نهادن فرصتها در سوی دیگر. دست و پایشان سست گردد 
و رنگشان دگرگون شود. مرگ در جسمشان پیشتر رود و زبانشان را از 
کار بیندازد. یکی در میان زن و فرزند خود افتاده. چشمش می بیند و 
گوشش می شنود و عقلش هنوز سالم است و فهم و ادراکش بر جای. می 
اندیشد که عمر خود در چه چیزهایی تباه کرده است و روز گارش در 
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به یاد اموالی می افتد که گرد کرده و.برای به دست. آوردنشان. چشم خود 
می بسته که حلال از حرام باز نشناسد. و از جایهایی, که حلیت و حرمت 
برخی آشکار و برخی شبهه ناک بوده, مال فراهم آورده. اکنون وبال گردن 
ای ای سا ای را و و وا ات( 
برای میرات خواران می ماند و انها از آن متنعم و بهره مند خواهند شد. 
آری, بار مظلمه بر دوش اوست و میراث نصیب دیگران و او در گرو آن. 


اکنون؛ هنگام جر 5 از حقیقتی که , بر او آشکار شده دست ندامت بگزد و 
از آنچه در ایام حیات: معشوق و محبوب او بوده بیمیلی جوید و 0 
که اقرکاش کشی گفوش مال و ای ام زشی. میم ره ضاحت: ای ماه 
جاه شده بود. مری: همچنان در پیکر او پیش می رود تا انگاه که گوش او 
هم چون زبانش از کار بیفتد. 


باز هم میان زن و فرزند خود افتاده است. در حالی؛ که نه زبانش گویاست 
و نه گوشش شنوا. بر چهره آنان نظر می بندد می بیند که زبانشان می 
جنبد و او هیچ نمی شنود. مرگ بیشتر به او در می آویزد. چشمش را هم از 
او می گیرد, همانگونه که زبان و گوشش را گرفته بود. سرانجام, جان از 
پیکرش پرواز می کند و او چون مرداری میان زن و فرزند خود افتاده 


است. 


داز ان حال؛ همه از او وحشت می کنند. از کنار او دور می گردند. له می 
تواند گریه کنندگان را همراهی کند و نه خوانندگان را پاسخ دهد. سیس, از 
زمینش بردارند و 
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به جایی از زمین برند و به گور ۳ و با عملش واگذارندش و کس 
نخواهد که بر او نظر کند. تا آن زمان, که مدت عمر دنیا که مکتوب افتاده 
است به راید و کار بدان مقدار که مقژر است در رسد و آفربنش را 
انجام به آغاز پیوندد. فرمان خداوند ك ندید آفزدن خلقی نو برسد. استمان 
را در جنبش آورد و بشکافد و زمین را به لرزه درآورد و باژگونه نماید و 
کوههایش را از جای برکند و پراکنده سازد و از هیبت جلال او و از خوف 
سطوت او بر یکدیگر کوبیده شوند, و هر چه را در آنهاست بیرون افتد و 
آنها راء پس از کهنه شدن, نو کند و پس از پراکندن, گرد آورد. سپس, برای 
کار که مر کرقق آنها را هم خدا سارفتا ان اعفالی. که رشان 
پنهانی مرتکب شده اند, بازخواست نماید. 


ایشان را دو گروه کند, گروهی را نعمت دهد و گروهی به عذاب گرفتار 
سازد: اما آنان را که اهل طاعت اند, در جوار خویش, پاداش دهد و در 
سرای خود جاویدان گرداند. جایی که فرود آمدگانش رخت به جای دیگر 
نبرند و احوالشان دگرگون نشود و ترس به سراغشان نیاید و بیمار نگردند 
و با خطری رویاروی نشونرر و رنج سفر تحمل ننمایند. اماء معصیت کاران 
را در بدترین خانه ها فرود آورد. دستهایشان با غل و زنجیر به گردنهاشان 
بسته شود. آنسان, که پیشانیهایشان به قدمهایشان رسد. جامه ای از 
قطران و تکه های آتش سوزان بر آنها پوشند. گرفتار عذابی شوند, عذابی 
سخت سوزان. در خانه ای 
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محبوس گردند, در آتشی غژان با نفیری وحشت اد چون زبانه اش بالا 
گیرد و بانگی هولناک از آن بر این گرفتار آن, رخت به جایی نتواند برد و 
اسیر آن را کس قدبه آزادی ندهد و بندهایش را کس نگشاید. زندانیان را 
مدتی نیست که به پایان رسد و برای آن قوم زمانی نیست که سر آید. 


هم ان اه خی (در وک باه ان اصلی الله لس 


ذئیا را خقیر انکاشتت و.-خرد شمرد وه یمقدارز شن دانست: و سانش طردفت و 
دانست, که خدای تعالی دنیا را از او دور گردانید, چون بی مقدار و حقیر 
بود و به دیگری ارزانیش داشت. پس به جان و دل از دنیا اعراض نمود و 
خاطره آن را در وجود خود کشت و دوست داشت که زیور و زینت دنیا در 
برابر چشمش نیاید تا مبادا از آن جامه فاخری گزیند پا به درنگ در آن امید 
بندد. .رسالت پزورد کارش را به مردم رسانيده کم از آن بسن انان.راهانه 
ای نباشد و افّت خود را از روی نیکخواهی هشدار داد. و بشارت بهشت 
فرمود و به بهشت فرا خواند. 


ما شجره نبوتیم و جایگاه فرودآمدن رسالت و محل آمد و شد ملایکه و 
معادن علم و چشمه های حکمت. انکه ما را یاری دهد و دوست بدارد, 
را و انکه کینه ما را به دل دارد. در انتظار قهر خداوند. 


خطبه: 109 


ٍنّ اءَفْصَلّ ما توس یه الفْتوَسَلونَ ای اللّه سْبْحَاَهُ و تقالی الِیمَان به و 
برشوله, والجادٌ فی سَبیله ان ذروه 
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الرشلام, و کیمة الاخلاص قالها الْطرة, و ! 1 
رّگاه لها قریضذ واجته. وصَوْمْ شهر رمضان قالّة خن من العقاب. و حغْ 
۱ و۰ لاه 


الَیّتِ و اغتماژه قانهما یلفیا یلفیان اقفر و حضَان الَدْنْبِ, و له الرجم فانها 
9 ۱ ۳ ۳ ِِ- س لا 

هتراه في المال ماه فی الاعجل, و صَدقة اسر قائها تفر الحَطيته. و 
صَدَقة العلانیه فانها تذفع ميتة السوء و صَتائع المعژوف فانها تقی مصارع 


3 0 1 ون 5 ۳ بره ۳ ۳ 9 
اعفیضوا فی دچُر ال قلّة اعسن النگُر, وااعنوا فیقا وعة امین قَاّ 
" ِ 2-9 _ لد ی 2 و ۳ 3 
وِعْدخ اءصدق الوغد. وَافتَدوا بهوی تبیکم فا اءفصَل الهّذی, واستنوا بسَتَیه 
۳9 ِ 0 2 جح د 3 2 

فانها اءهدّی الستن 


ترجمه: خطبه ای انا حضرت (علیه السلام) 


برترین چیزی که توسُل جویندگان به خدای سبحان, بدان توسٌل می جویند, 
ایمان به او و به پیامبر اوست و جهاد است در راه او, زیرا جهاد رکن اعلای 
شام است. ه امد ند است. که مو‌ سارت واصات هر سای است. 
و برپای داشتن نماز است, که نشان ملت اسلام است و دادن زکات است. 
که فريیضه ای است واجب و روزه ماه رمضان است؛ که نگهدارنده آذفن 
است از عذاب خدای و حح خانه خداست و به جای اوردن عمره ان است. 
که فقر را می زدایند و گناه را می شویند و صله رحم است: که موجب 
اشاسن مال است و واشت ادص ال ات ه ص که نمان. اشت:. که 
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آشکار است, که مرگ ناگهانی را باز دارد و انجام دادن کارهای نیک است؛ 
که ادمی را از لغزیدن در خواریها نک می: درد 


خدا را یاد کنید و بدان شتابید, که بهترین یادهاست و به رغبت بخواهید آنچه 
را که پرهیز گاران را وعده داده, که وعده اش راست ترین وعده هاست. و 
ی پیروی کنید, که نیکوترین رهنمودهاست و به سنت 
او رفتار نمایید, که راهنماینده ری سئتهاست و قرآن را بیاموزید, که 
بهترین سخن است و آن را نیک بفهمید, که بهار دلهاست و به پرتو آن شفا 


خواب جهل دیده فرا نمی کند. بلکه حجّت بر او قویتر است و شایسته تر 
خطبه: 110 


و من خطبه له علیه السلام 

اعقّا ید قانّی اءحَذْرْکُمْ الشیاء قاتها جْلَوهْ حضره, حْفّت یالسُهَوَات, و تحتّیث 
لعاجله, و راقث بالقلیل, و تحت بالاقال, و ترَیْتث بالفْژور, لاتدُومْ حبرئها. 
لا تُوْمَنْ ۳ حایَلَة. رَاْلة, تاد بَایدَ, اعَکالَة, عَوَالَه لا 
تَعْدُو ذا تناهث الی اءمنبُه اعقل الَعْبّه فیها؛ والضاء بها ان تگون گها قَالَ 
اللهٌ تعالی: (کم اء ابر من السٌم |ء قاختلط به تب اث الاعرض 
قاءصبح هشیما تور وخ ی اغ, و ک ان لل ‏ علي کل شَیء ففتدرا.) لَمْ 
تکن امه منها فی بو |لا اءعَبَغ بغدها ره ول تلق من سرّانها بطنا | 
لا مَتحلَهُ من رانا ظَهراء و لم تطلَهُ فیها یمه رخَاء | لا 


هتتب علیّه مَرْتَهٌ بلای و و خی | ذا اءصِبحتث له مُنتصرَح اعن تمسی له 


3 


رخ و ان جان مها 2۱ عَذودذتب واخلو لین 2261 7 منها جانب فاعوبی. 


لا ینال امْروْ من عَضازنها رغبا | لا اعرْهََنَةُ من توایبها تقباء و لا بُمٌسی 
فی جَناح امن | اعضبح عَلی قوادم حوّف غرّابة. روز ما فی, ق 
من علیهاء لا خر فی شیء من اعزوآدها | لا الْفی, مَن اءقل نما ِِِ 
ما بوملة. و من اشتگتر یلها اشتکتر مقا بوفة, ورال عَمّا قلیل عه. 


و ۱ با ی یز 
جعَلتَهُ حقیرآ, ذزی تخوو قَدٌ رَدلهة دلیلا, سلطانها د عیِشها ریق و 
ده اجاج, و خلَوّها صبر و غذاوُها سمام, و ۳ ری حبها بعرض 
َوّتِ, و صحیخها یقرض شقّم. ملَکها مَسْلوب, و عزیژها مَلوبَ, و مَوَفُورّها 


اءسَتَم فی مساکن من کان کم اعطوَلَ اعمارا, و اءبقی آثارا, وَاعبِعد 
آمالاء و اعد دید ور ات خٌودا, تعبَدُوا للکیا اع5 َعَبّد, و آتژوها اع3 
ایتارر 1 ظَقوا لها بقیرٍ زاد مبلغء و لا ظَهّرٍ قاطع؟ ! قعل یلم اعَنٌ الذْی 


سَخث لهّم تقسا بقذیه, اد بهعوته, اءعو اءعحستت هم صعبه ؟ 


بل اعرَهتتهم بالقوایح. و 1ءوَعَََهم بالقوارع, وَعْصَعََهم پاللوایب. و 
ِ عفرنهه هُمْ للْمَناخر, ووط 3 بالمَنایم, 5 اءعاتی َلِِ 2 ر‌ تن فقد 
ی تتکرها لْمَنْ دان لها. وه و ك لبّها چین طَعنُو عنها لفراق 
الاعید. و هل رهم لا السَعت., اعو اعحللفم الا الصنک, اء3 تقرت لَمْم الا 
الظلمَه اع اءعْقبَهُمٌ الا الَدامه؟ اعقهذه نُوْیرُونَ. اع2 لها تون اع 
عَلَیها تخرضُون؟ 
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۲ 
1 


3 


بستِ الدَار یمن لم ها و لم یَکنْ فیها عَلی وجل ملها, قاطلفو و اعم 
باکر ارکوها و طاعلون هد نطو شها بان فلا( 

7 و و رکباناه و اءنزلوا الاعخدات 

۳ راب اکتا و 


7۳ 9 


یبون لا یتقارزبون. خَلماء قد بت ها ۳ 
و9 [ 


کما فارقوها خقاه عْراة قَدٌ ظعَئوا نها عم ی الجَیَاه الاَیْمَه. و 
الذار الباقیه,_گما قال سبُحاتة و تعالی (کم | بداغن | اعوَل حَلّق تُعيدة, وغدا 
ین اء ان اکن اف اعلین). 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


اما بعد. شما را از دنیا برحذر می دارم که در کام شیرین است و در چشم 
سبز و خژم و, پیچیده در خواهشهای نفسانی. مردمان را با نعمت زوال 
یابنده خود به دوستی فرا می خواند و متاع اندکش را در چشم آنان زیبا 
جلوه می دهد. در جامه ارزوها خود را بنمایاند و بفریب, خویشتن را بیاراید. 
شادمانی و نعمتش بر دوام نماند وِ از درد و اندوهش امان نتوان یافت. 
ار را 
یافتنی و هلاک شونده؛ شعمباره و مردم کش. 


فتاه که بدانجای رسد 
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که همه آرزوهای دفتتداز ان خود وا برآفرد و انان زا از خوختنود سارور 
فراتر از ان نرفته اند که خدای تعالی فرموده است: (چون بارانی است که 
از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون بفراوانی بروید. ناگاه خشک شود و 
باد به هر سو پراکنده اش سازد و خدا بر هر کاری تواناست.) هیچکس از 
سرور و شادمانی ان بهره مند نشد جز آنکه, شادیش را اشکی در پی بود. 
به کسی از خوشيهایش روی نیاورد که عاقبت از بدیها و زیانهایش بر او 
پشت نکرد و بر کسی باران نرم آسایش نبارید که پس از آن به رگبار 
بلایش گرفتار ننمود. اگر بامدادان به کسی روی یاری نشان دهد 
شامگاهان بر او چهره دژم کند. اگر از سویی, شربت گوارا و شیرین به 
کام ریزد. از دیگر سو, شرنگ بلا و مصیبتش چشاند. اگر کسی را نعمتی 
دلخواه ارزانی دارد, بیدرنگ, به رنجی جانکاهش گرفتار سازد. هر که در 
سایه بالهای امن و اسایش او روزی را به شب رساند, بیقین شب را در 
زير بالهای خوف و وحشت به روز اورد. دنیا خود بغایت, فریبنده است و هر 
چه در اوست فریبی بیش نیست. ساکنانش, سرانجام, جام فنا را سر 
خواهند کشید. در هیچ توشه او خیری نیست, جز در توشه پرهیزگاری. ۹ 
که از توشه دنیا بهره کمتری دارد از آنچه سبب ایمنی اوست بهره بیشتری 
یافته است و هر که از دنیا بهره بیشتری دارد از آنچه موجب هلاکت 
اوست, سهم بیشتری برداشته. پس از اندک زمانی نیز زوال یابد. 


چه بسیار مردمی که به دنیا اعتماد کردند و 
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دنیا دردمندشان ساخت و چه بسیار کسانی که به او اعتماد ورزیدند و بر 
زمینشان کوبید. چه مردم پر هیبت و ابهتی را که حقیر ساخت و چه مردم 
خودپسندی را که خوار نمود. سلطنت و ریاستش دست به دست می گردد 
و فضای شادخواریهای آن تیره و تار است. زلالش شور و ناگوار است و 
شیرینیش با تلخی سرشته است. طعام ان زهری است کشنده. و انچه در 
ان مایه دلتتت هه است, چونان ریسمانهایی کهنه و بریده است. زنده اش 
در معرض مرگ است و تندرستش, دستخوش بیماری. ملک ان از دست 
ربودنی است. پیروزمندش. شکست خورده است و توانگر آن نکبت زده 
است و ساکن آن غارت شده. 


آیا نه چنین است, که شما اکنون در سراهای کسانی هستید که عمرشان از 
شما درازتر بود و آنازشان پایدارتر و آرزوهایشان بیشتر و شمارشان 
افزونتر و لشکرهایشان انبوه تكن. آنان دنیا را بلذ کین کردند و چه تن وه 
کرد ونوا زد ند وحم ار یدنم سیس از دنیا رخت بربستند. بی 
هیچ توشه ای که به جایی رساندشان و بی هیچ مرکبی که از مراحل دشوار 
بگذراندشان. ایا هیچ خبری شنیده اید که دنیا برای رهایی اسیرانش قدبه 
ای داده باشد يا لحظه ای به یاریشان برخاسته باشد يا برای آنها مصاحبی 
نیک بوده باشد نه دنیا همانند کرمی, که درخت و دندان را می خورد, آنان 
را خورده و نابود کرده و حوادث کوبنده آن بنیان زندگیشان را سست 
نموده است. با سختیهای خود ذلیلشان ساخت و بینی آتها بر خاک مالید و 
لگدکوب سم ستورانشان نمود. همه یاری و مددکاریش در حق آنها اين 
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بود, که حوادث سخت روزگار را بر سرشان کشد. فراوان دیده اید, 
نااشنایی نمودن و چهره دژم کردنش را به انان که در برابر او خضوع 
کردند يا او را برگزیدند يا بدو اعتماد کردند تا آنگاه که او را برای هميشه 
گذاشتند و گذشتند. آیا جز گرسنگی به آنها توشه اق داز و جز بهة تنکنایی 
حقیر به جایی گشاده فرود آمر دا تاریکی فروغی بخشید يا جز ندامت 
چیزی از پیشان فرستاد ایا این است آنچه برای خود برگزیده اید یا بدان 
بدو بدگمان نباشد. پا از خطرش بیمی به دل راه ندهد. 


بدانید. هر چند خود می دانید. که دنیا را خواهید گذاشت و از آن حفق 
خواهید کرد. از آنان, که بر خود می بالیدند و می گفتند چه کسی از ما 
زورمندتر است عبرت بگیرید. انان را به گورهایشان بردند و نگذاشتند که 
خود .مر کب خوذ. را اختیار. کنتد. آبان زا به. کوز‌هایشان بردندد یی آنکه 
سوارانشان خوانند. و به گورها سپردند, بی آنکه مهمانانشان شمارند. و در 
زمین برایشان قبرها تعبیه کردند و از خاک کفنها ساختند و از استخوانهای 
پوسیده, همسایگان گرفتند. همسایگانی که به ندای همسایه خود پاسخ 
ندهند: نمی راء از آنان رقم تماینن و به زاری نوحه گران التفاتی نکنند. 
اک باران. ار شادهان: نمی شوید و اکز فحط. این نومند تفی. کردند: 
مجتمع اند و تنهایند. همسایه اند و از هم دوراند. نزدیکان اند و به دیدار 
یکدیگر نروند. خویشاوندان یکدیگرند و اظهار خویشاوندی نکنند. 
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و بی خبران اند و خصومتهایشان مرده است. دیگر : نه از آزازشان سیفن 
است و نه در یاریشان امیدی. به جای زیستن بر روی زمین؛ در دلر زمین 
جای گرفته اند و به جای فراخی, تنگی را برگزیده اند و به جای زندگی د در 
میان خاندان به غربت گرفتار آمده اند. در عوض نور از تاریکی نصیب برده 
اند. برهنه پای و برهنه تن, درون خاک جای گرفته اند, آنسان که از خاک بر 
امده بودند. بار اعمال بر دوش از انجا به زندگی جاوید و سرای باقی سفر 
اوردنش بر عهده ماست.)(1) 


خطبه: 111 


و من خطبه له علیه السلام در فیها ملک الْمَوّتِ ع و توفيَةُ اءلاءعفُس 


هل تحسنْ به دا دحل مئزلا اعم هل تراخ | ذا توَقی اعحدا؟ بل یف یتوفی 
الجَنیَ فی بط اءغجه؟ اعْبَلِح عَلبه من تقض 5 جوارجها؟ اع الرُوخ اءجابتة با 
دن زبها؟ ام هو ساکن مَعهٌ فی اءعخشائهاً کیفت کی ی تصف هه من بجر عَن 
صقه مَحْلَوقٍ مئله؟! 


وه از خطیه اي از آم خض ‏ از له سای قز ام از مالس تاو کرخو کن اب خاتها را 


آپا وقتی که به خانه ای داخل می شود, از او آگاه می شوی پا هنگامی که 
جان یکی را می ستاند او را می بینی چگونه جنین را در رحم مادر می 
میراند ملک الموت از کدام عضو مادر به درون می رود؟ ایا روح به فرمان 
پروردگارش به او پاسخ می دهد يا با کودک در درون شکم مادر جای 
گرفته؟ کسی که از وصف مخلوقی چون خود عاجز است خدای خود را 


چگونه وصف تواند کرد؟ 
خطبه: 112 
و من خطبه له علیه السلام فی ذم الدنیا 


حتَرُْم الدْنیا قاتها علرل فلعه ق اس بدا تعقی فد خر ع عتورها: 
رت بزیتنقا, داز نش خی ۶ قحلم خلالها بحرامها, و حَیْرها بشَرّها, 
و خیاتها بِمَوّتها, و خلوها 
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نت ۵ الراهدیج فی الذلیا تلکی فلرهم وان صَحکواء و یَشتذ خَرُِمْ و ان 
ُرخواء و7 مَفَتَهْم اءَنْفْسَهَم ۳ 

قد غاب عن فُلْویکُمٌ ذکُرٌ الاجال. و حَضَرْكُمْ گواذبِ الامال, قصارت الذُنا 
اعقلک یکمن الاخزو, و الْعَاجلَه اهب یکُم من الاجله, و تما اءْمْ احوانْ 


غلی دین الله, ما قَرّق بتکم | لاخیث آلتوانر و نشوء الطمانر: قلاتوامژون: 
و لا تناصَجون, و لا تبادلون و لا توت 
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۳ : م و 
قله , ضب ر کم عَما وی مد عَنکم 3 داز مَقَامکم, 5 عن متاعها باق 
عَلَیِکمْ و ما بَمتَعٌ اءحدکم اعن بستفبل اعخاخ بما بَحَاف من عَیبه | لا مَخاقةٌ 
آعر تس فاد : ۱ ِ 


قَذ تصافیته ثم عَلی فض الاجل, خْبٌ العاجل, , و صاأ 
لسانه, ره 2 فد بر هر عفام: و اءحرَر رضی 


فقو خطایه کی اد امعصرت ال اتمه ان شش تا 


شما را از دنیا برحذر می دارم. که سرایی است ناپایدار, نه جایی که در آن 
بار توان گشود و دل در آن بست. به زیورهای فریبنده خود را آراسته است 
وب آن از ابش فریبکارانه 


2 2 2 


دیحران رام فزننه. خداوند دنیا را خوار شمرد, از اینرو, حلالش را به 
حرام و خیرش را به شر و زندگیش را به مرگ و شیرینیش را به تلخی 
درآمیخت. دنیا را به کام دوستانش گوارا نساخت و از اینکه به دشمنانش 
ارزانی دارت تورد رقه 


دوام و ابادیش را خرابی در بی ۱ ست . 


چه خیری است در سرایی که چون بنایی شکسته فرو می ریزد يا چه فایده 
در عمری که چون توشه ای پایان یافتنی به سر می رسد چه سودی در 
روز گاری, که سرانجام چون راهی که پیموده می شود پایان می یابد. در 
پی چیزی روید که خداوند بر شما فریضه ساخته و از او بخواهید تا شما را 
در ادای آنچه از شما خوارهه توفیق دهد. دعوت مرگ را به گوشهای خود 


پارسایان در اين دنیا, اگر لبشان می خندد, دلشان می گرید و اگر به ظاهر 
شادمان اند به باطن, سخت, محزون آند. اگر به سبب بهره مندی و نیکویی 
حال مورد رشک و غبطه اند خود با نفس خود در خشم و ستیزند. 


یاد مرگ از دلهایتان رخت بر بسته و آرزوهای دروغین شما را در برگرفته, 
با آنضا که تاش از آخرت بداهایتان رافستر کرد استه ارو دنبای 
زودگذر, شما را از اخزت, که بی شک امدنی: است؛.دور کزده اشت. هر 
آینه, شما برادران دینی هستید. چیزی جز ناپاکی درون و زشتی باطن میان 
ماد اش مکی ار ارآ وت کم کر را ور اور ار نس 
1 
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خیر یکدیگر را نمی خواهید و به یکدیگر چیزی نمی بخشید و با هم دوستی 
نمی ورزید. چیست که به اندک چیزی از دنیا, که به دست می آورید, 
شادمان می شوید و از آن همه, که از آخرت از دست می دهید. اندوهگین 
نمی گردید به اندک متاعی دنیایی, که از دستتان می رود مضطرب می 
شوید, آنسان که نشان آن بر چهره هایتان هویدا می گردد و به سبب اندک 
مایه ای که از کف می نهید, صبر و قرار از دلتان رخت بر می بندد. به گونه 
ای که گویی دنیا جای درنگ همیشگی شماست و نعمت دنیا برایتان ماندنی 
است. هیچ چیز شما را از گفتن عیب برادرتان. که از آن بیم دارد, به هنگام 
دیدار او, بازنمی دارد, مگر آنکه بیم دارید که او نیز عیب شما را رو در 
رویتان بر زبان ارد. در ترک اخرت و دوستی دنیا یکدله شده اید. دین شما 
اقرار است به زبان نه به دل. در بی التفاتی و آننودگین خاطر نسبت به 
اوامر خدا, همانند کارگری هستید که کار خود به پایان رسانده و خشنودی 
سرور خویش حاصل کرده است. 


خطبه: 113 


که رای ایو این 


با ‌-_ فده 
تحَمَذه آعلی ۳ و تسرد "0 هذه ۳ البطاء عَما اء#مرتث به» 
۱ مب الی ما م9 عنة, و ر تستعفره خگا اعحاط به مه ۲ عجصاه کتابة, 


۳ ۳ 9 ِ ِ 
عَبذْخ و رَسولة, شهاتن ضیدان لول و تژقعان العَمَل, لا بَخْفٌ میزان 


1 


توضعان قیه و لا تقل یزار" رفعان مه 

اءوصیكمٌ عباد ال بتفوی ال التی هی الزاد, 3 بها المَعَاد, زاذ مَبلغ, و مَعاذ 
مُنْجح, د5عا لها اءسْمع داع, و وعاها حَیر واع, قاءسمع داعیها, و فار واعیها. 
عباد الله ان تقوی الله حمتث اعولاء ال محارمَة, و اءَرمَتْ فْلرتَِم فتة 


حتّی اءسَهَرَتَ لَبالیَُم, و اعظمَاعث هواجرَهَمّ, قاءجَذ وا الثَاحة ی 5 
الرْی بالظما, و اسْتَفربوا الاعَجَل, قبادر وا العمل: و 5 بُوا الاءَمَل, قلاحظوا 
۱ 


+ 11 س ِ اس ِ 2 ۳ م2 تئل ن ‌ِ 

نم ان الدئیا دا قناء عَیْرٍ و عبر قمن, القتاء اءنْ الذهر مُویَرٌ قَوَسَه, لا 

نخطیٌ سهامَة, و لا تَوسی جراحة. یژمی الحی بالمَوّتِ, و الطحیح بالسقم و 
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ان المَرْء شرف عَلی اعمله, قَیِفْتَطِعَة حور اءجَله, قلا اءمَل 


مل ینرک, قَسْبحان الله ما ا2ع3 شتوزها" 5 اعطمَاء رتهاء 5 
و و لي ما عفر ات من 
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من الْیبان السَمَاغ و من الْعیّب الحبر و اعْلمُوا ال ,ما تقص من ادا و 
زا فی الاخره حَیر مها تقص من الاخره و زاة فی الکیا کم و من مَنْفوصٍ 
رایج. و مزید خاسر. 


- 


ما فات وم من اوق زجب دا تاد و ما فات اعفّس من عفر 2 
رح الیوَم رَجعة, الجاء مَع الجایی, و الیأس ۱ 3 


حو ثق انم و لا تقو ال و اه تقو 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) که در آن پندهائی برای مردم است 


ستایش و سپاس خداوند راء؛ آنکة پیوند دهنده ستایش است به نعمتها و 
پيوند دهنده نعمتهاست به سیاس. او را به سبب نعمتهایش می ستأییم, 
همانگونه که به هنگام بلاهایش می ستاییم. از او یاری می جوبیم در هدایت 
این مردم کاهل و سهل انگار در انجام اوامر و شتاب کننده در ارتکاب 
نواهی و امور نکوهیده و مکروه. از او آمرزش می خواهیم, برای گناهانی 
کل آویر آها احاسه ارو کت اه ابا رات مره ات عم که 
قاصر نیست و کتابی که چیزی را فرو نگذارده. به او ایمان اوردیم. ایمان 
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کسی که غیب را , به عیان می بیند و از وعده هایی که داده شده آگاه است. 
انماتی کش خلوض آقرشر هرا راید و ین آن ی را آزمیان جرد اوو و 
شهادت می دهیم که هیچ خدايي جز الله نیست. یکتاست و بدون 0 
اینکه محمد (صلی اللّه علیه و آله) بنده او و رسول اوست. دو شهادت, که 
گفتار و کردار را فرا برند و کفه ترازویی, که در آن می گذارندشان, سبک 
نمی شود. 6 کفهگر آتوبی کف دی آن تبانشخه تسین ببارشند: 


ای بندگان خدا, شما را به تقوا سفارش می کنم که تقوا توشه و پناهگاه 
است. توشه ای است که ما را به منزل می رساند و پناهگاهی است. 
رستگاری دهنده. بهترین دعوت کنندگان که سخن خود به گوش همگان 
رسانید. مردم را به تقوا دعوت کرد. و آنکه سخن او دریافت, بهترین درک 
کننده بود. پس دعوت کننده, دعوت خویش به گوشها رسانید و شنوندگان 
از آن دعوت رستکار شدند. 


ای بندگان خداء. تقوا دوستان خدا را از ارتکاب حرامها نگه داشته و ترس از 
خدا را در دلهایشان نشانده است., به گونه ای که. شبها بیدارشان می دارد 
و وامی داردشان که روزهای گرم را در تشنگی سپری سازند. اینان راحت 
آن جهان را با رنج این جهان به دست آورده اند و اگر در اين سرای تشنه 
ان در آن-سترای .یراب اند مر که را ویک انگاشتند و به انجام دادن 
عمل نیکو مبادرت ورزیدند و آرزوها را دروغ شمردند و مرگ را از نظر 


دور تن 


دنیا ات فنا و رنج و دگرگونیها و عبرتهاست. سرای فناست. زیرا که 
همواره 


رت 22 


کمان خود را به زه کرده, تیرهایش خطا نمی رود و زخمش بهبود نمی یابد. 
مه ی هر نید و تتدن شت رآ هنیس ساره فد آن را که رهانه 
پافته, به تیر شور بختی و ناتوانی. خورنده ای است سیری ناپذیر و نوشنده 
ای سیراب ناشدنی. سرای رنج است. زیرا آدمی گرد می آورد آنچه را که 
تم وی ۵ اف کی اجه با کففر آنسکا نفی کت سیس» می 
میرد و به سوی خدا می رود. در حالی که, نه از آن مال, پیشیزی با خود می 
برد و نه از آن بناء خشتی. سرای دگر گونیهاست, زیرا یکی را بینی که 
روزگاری بر نعمت و مال او رشک می بردنر و امروز به بیچارگایش ترحم 
می کنند و یکی را بینی که روزگاری بر بیچارگیش ترحم می کردند و امروز 
بر نعمت و مالش رشک می برند. اری, این ترحم به سبب نعمتی است که 
از دستش رفته و فقری است که گریبان او را گرفته. 


دنیا سرای عیرتهاست. زیرا انسان را آرزوبی است و آن آرزو را روباروی 
می بیند, بناگاه مرگ در می رسد و آرزو را بر باد می دهد. نه دیگر | رزو 
گداجنی می ابتونه اور وفتند ازدسنی مرک رهایی فی" اند 


منزه است خدا,؛ چه فریبنده است شادمانی دنیا و چه عطش افزاست 
سیراب کردنش و چه گرم است سایه ان. ان را که می اید باز نتوان 
گردانیکه هرا از وان آدرد: 


منزه است خدا. چه نزدیک است زنده به مرده تا به او پیوندد و چه دور 
است مرده از زنده به سبب بریدن از او. از بد, بدتری نیست, مگر کیفر بد 
آن و از 
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وب خوب تنری نیست,؛ مگر پاداش نیک آن. هر چه دنیایی است, شنید نش 
بزرگتر از دیدن اوست و هر چه آخرتی است, دیدنش بزرگتر از شنیدن آن. 

را شنیدن از دیدن بسنده است و خبر دادن از آنچه در نهان است. 
شما را بس. بدانید, که کاستن از دنیا و افزودن به آخرت بهتر است از 
کاستن از ارت و افرودن به دنا 7 
هتسه ان آمره 


شما را از آن نهی کرده اند و انچه بر شما حلال شده, بیشتر از چیزهایی 
است که بر شما حرام گردیده. پس اندک را به خاطر بسیار فرو گذارید و 
شک نو وت از بر بش اه بو اسان نها که 


خداوند روزی شما را بر عهده گرفته و شما را به عمل فرمان داده. مبادا 
طلب چیزی که برای شما بر عهده گرفته اند. از چیزی که بر شما فریضه 
کرده اند سزاوارتر جلوه کند. هه 2 
شک آلوده شده, تا آنجا که پندارید,. که تحصیل رزق تعهد شده. بر شما 
واجب است و به جای رذن واجبات؛ از شما ساقط. , به عمل روی اورید و 
از ناگهانی رسیدن مرگ بیمناک باشید, زیرا امیدی به بازگشتن عمر از 
دست رفته نیست و حال آنکه روزی از دست رفته باز خواهد گشت. هر چه 
از رزوی .ما که آمزوز ففت: شود آمید اشتت: که فردا. یه زریادت‌:بان آید 
ولی عمری که دیروز از دست 
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رفته, امروز باز آمدنش را امید نخواهد بود. پس امید همراه چیزی است 
که می آید و نومیدی همراه چیزی است که گذشته است. (پس از خدا 


بتر سید آنسان که شایان نرس از اوست و جز بر دین اسلام نمیرید.) 
خطبه: 114 


و من خطبه له علیه السلام فی الأْسیَسقاء 


1 
پا 


تحیرثك فی 
مر 


آتعهاء 


الم قد اضاحث جبالتا 5 اعْبِرَّت اعرَصْتا, و هامث 
مرایضهاء و عبت عجیج الّکالی عَلی اءولادهاء و مَلّتِ 
الحنین | لی مواردها. 


للع قارَحم اعیین ال تّه. و حنین الحَاتّه. 

للم قاوحم عَیرتها هی مذاهبها, و اغنیتها فی مَوالجها. 

له حرخنا [لیک حبن اغتگرت نا حداییژ السنین. و اعحَْتنا مخایل 
الْجُود کت آلجاء لیس و5 البلاع ملس تَدعّوک جح قنطٍ ك 


3 نع العمام, و5 هلک السَوام, ۶ و اخذنا باءعمالنا, ۲ لا زر خذنا ر وبنا, و5 
اه عَلینا رخمتک بالسَحاب الْمْتَبعق, و الرع الْمَفُدق, و التبا 0 


۳ ۱ 
۴ ‌ 
ماع 

ابا 


3 


اس 


رف 


اصا 


سَکٌا وابلد : تحبی نما قد مات: و نزه به ما 5 3 فات. 
الم سقیا منک, مَحییه؛ مژویه؛ نامه َامة طینگ مَبارکة, 5 در هبینه؛ هنیتة, مرینة 
َريعة زاکیا تبئها, امرا قَرَغُهاء تاضرا وَفهاء ‏ لو نها السعیف من عباوت 
تفت ها ای تس با رکه 
شا نک لب تغشب بها یجاذتا تجری بها وهادتاء و بْحَصِبٌ بها جتابناء و 
تفیل بها بُماژنا, و تعبینن بها ِ ی ی بها اءقاصینا, و تَستعین یها 
ضواجناه هن. تزکاني الواععه. و عطابای الجزیله علي بریی القرمله, و 
وخشک الْفْعْمَلَه. 
کول تا فا محطلة بیهذرارا هاطلّة. یُدافغ الوَدْق مها الوَدّقَ, و 
و خن الط نها القطر, عَیّر خلب برفْها, و لا جهام عارُهاء و لا قرع تبابها, 


و لا شمان ذهابها, حتی بصت لاتراعها ال2ت دی و یخیا ببرکتها 
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الفشیئون, قاتک تلرٍل بت من بَغدٍ ما قتطواء و تشر رَحمتک, و اعت 
اوه الحمیذ. 


کفسیر ما فن هذه الخطیه و من العریب: 
قال السید الشریف رضی الله عنه 


وت | ذا ,اءنشَق, و بُقال اعیضا: انصاخ ال ۱ وَصَوّع | ذا جف 

و قَولة: (و هام دوابٌا) اعط: عطسّیت, و الَهَامْ القطش, و قوَلَة 
( دای لسَیَ) جع جذبار, و هم الَامَة الّی اءنضاها السَیْر, قشَتَة بعا 
الستَة انتی قشا فیها الجَدت تال واه 


وله علیه السلام: (انصاحث جبالنا) ا۶ی تَسَعَّتْ من الْمْخْول, یقالّ: انصاح 
جف و5 


رهم و ۳ 
جدابیژ ما تک | لا مناد 
اش ۳1 ۲ ۳ 1 ۳ 
علی الخسف اءو ترمی بها بلدا قفرا 


و قوَلَه: (و لا قرع ربابها) قرع اطع الصَغارژ المتقرقة من السحاب, و 
قولد: (5 ۲ شفان ذدهابها) فان تقدیره: و لا ذات شَفان ذهابهاء و الشَتّان 
الرَیحَ الباردَه, الدْهاتِ الا قطا اللیتَة, فحَدف (ذات) لعلم السامع به. 


وه از نی از ارم نی بع اعیه البلای) قر ظالت راران 


بار خدایا, کوههای ما از خشکی شکافته و زمین ما تیره شده. ستورانمان 
تشته اند ود آغلهای خود شر کشته. اند همانتد. ماذران فرزند مرده. من 
نالند. از آمد و شدهای بیهوده به چراگاهها ملول شده اند و از اشتیاق به 
آبشخورها به سنوه اند اند. (بار خدایا, , ترحم فرمای به ناله گوسفندان و 
شوق ماده شتران به آبشخورها.) بار خدایا, ترحمر فرمای به سرگشتگی 
آنها, آنگاه که در راه می روند و به ناله هایشان, آنگاه که به آغلهایشان در 
می آنند: بارخدایا, بیرون آمزه یم به سوی نو تایه که خشکسالی 
چونان اشتری لاغز بو سر ضا امه و ابرهای بارانزای نه بدان گونه اند که 
می نمایند. ای خداوند. تویی امید دردمندان و چاره ساز خواهندگان. در 
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تحافت که مردمان نومید شده اند و ابر باران خود را باز داشته و 
چرندگان هلاک شده اند تو را می خوانیم. بار خدایا که ما را به اعمالمان 
مو اخذت نفرمایی و به گناهانمان مگیری. سشت حود را ایرهای رنه 
ات و بهار پربارانت و روییدنیهای شادی افزایت بر ما ارزانی دار. از تو 
ناز انی :دوشتتته تتدیار فی حواهیتم با انقا را کم‌هرده اند زندمسازی واازچه 
را که از دست رفته است تدارک فرمایی. ای خداوند, بارانی از تو می 
خواهیم جانبخش و سیراب کننده که همه را دربر گیرد و به همه جای 
برسد. بارانی پاکیزه. برکت دهنده, گوارا و پر نعمت, که گیاهش بسیار بود 
و شاخه هایش پربار و برگهایش تِ و تازه که بدان بندگان ناتوانت را تن و 
توش دهی و بلاد مرده ات را زنده گردانی. 


بار خدایا, بارانی عطا کن تا زمینهای بلند ؛ پر علف شوند و در زمینهای پست 
۳1 رها کرد ود یر آممن‌ها سر معرم. شود و میوه هایمان فراوان گردد 
و ستورانمان به راحت رسند و مردمان دور از ما نیز از آن تمتع برند و 
صحراها و مزارع آفتاب زده, ۳0 بهره مند گردند. 


وحشیانی, که در صحراها رها شده اند, بخشش فرمای. 


بر ما ببار بارانی که زمین را سیراپ کند, پی در پی ببارد و فراوان ببارد, به 
گونه ای که قطره هایش بر هم اید و دنباله اش بریده نشود. ابری که 


از 3 2 


که افق را پوشد و نه ابر سفید کم باران و همراه با بادهای سرد, تا قحطی 
زدگان با گیاه فراوانش فراخ نعمت شوند. و به برکت آن رنجدیدگان به 
راحت ۱ تو باران را وقتی می فرستی که مردمان نومیدند و رحجمت 
خود بر همگان می پراکنی. توبی یاور ما و درخور ستایش. 

شریف رضی گوید: 


سخن ان حضرت (علیه السلام) که می فرماید: (انصاحت جبالنا), یعنی, 
(انصاح الثبت) و (صاح و صوح) یعنی گیاه خشک گردید. (هامت دوابنا), 
یعنی, چارپایان تشنه شدند. (هیام) به معنی عطش است. (حدابیر السنین) 
حدابیر جمع حدبار است آن ناقه ای است که به سبب راه رفتن بسیار 
لاغر شده باشد. قحط سال را به آن تشبیه کرده. ذو امه گوید: 


خوانیر فا قتفی الا ناشن 
غلی الخفتت: اه تفن بها بلدا قفرا 


(لا قرع ربابها)فزعر قطظعه های. کوچک و براکنده: ابر است (و لا شفان 
ذهابها) در اصل (ذات شفان ... ) بوده (شفان), باد سرد است و (ذهاب) 
بارانهای نرم است (ذات) را بةه سب آنکه شنونده بدان آگاه است حذف 


کرده اند. 


معنی بیت: ماده شترانی لاغر و ناتوان, همواره در خوابگاه خفته يا آنها را 
به بلادی خشک می رانیم. 


خطبه: 115 
و من خطبه له علیه السلام و فیها ینصح اءصحابه 


اعرَسَلة داعیا الن الحوت 3 شاهدا علی العلق ۶ قبع رسا 
لا مَفَصر 5 جاهد فی اللّه اءعغداءه یر واهن لا 
بضَر من 


لها 


اه ها 
2 ۳ 
(-5 
۳ 
سس 
۳ 

۱ 

۷ 


و َو تعْلَمُون ما اءغْلَمْ مِمّا طوی عنم عَیبْهْ | ذن لَحَرَجْتم |لی الصْعُدات, 


و 
> 
بحول 
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ول مس مسا زر هم حا مت 9 

لوّد و وث اعَّ ال قتّق بثبی و بتکم و اعلحقيي یمن هو اءعحق پیی ما م, قوم 

" ند ۹ 10 ی تس وا ۳ :۰ ِ 
اللّه میامین .الرّاءي, مراچیخ الجلم, مَقا بل با 1 


الْکرامّه البارده 
اعما و اللّه َیْسَلّطن یم ات قف ال ۲ الفال: ال حض و 
یذیتٌ تَنحم , ایه اعبا دح 


قال الشریف 


اءقول: الْودَحة الْختَقساء و هدّا القَول بُومیْ به | ی الْحَجَاج, و له مَع الوَدّجه 
خدیت لیس هذا 6 موضع دم 


ترخمه: 8خنقای از آن خضرت (علیه السلاف) که در آن بارانش را تصیعت فی کید 


او را فرستاد که مردم را به راه حق دعوت کند و بر خلق گواه باشد. او 
رسالت پروردگارش به جای آورد. نه در آن سستی کرد و نه کوتاهی. در 
راخ خدا با دشمتان خدا جهاد کرددبی. انکه تاتوانیت شان دهد با غدر. و بهانه 
ای بیاورد. پیشوای هر کسی است که پرهیزگاری گزیند و دیده بینای هر 
کسی است که هدایت یابد. 


و از این خطبه: 


سر به صحرا می گذاشتید و بر اعمال خود می گریستید, و بر سر و سینه 
وا را ای رد یرس نگهبانی یا 
کسی از سوی خود بر آن بگمارید و هر کس در انديشه خویش می بود و به 
دیگری نمی پرداخت. ولی هر اندرز که شما را 
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داده بودند از یاد بردید و از هر چه شما را بر حذر داشته بودند, خود را 


دوست دارم, که خدا میان من و شما جدایی افکند و مرا به کسانی ملحق 
سازد که از شما به من سزاوارترند. به خدا سوگند, ۱۳ بودند با 
ستمگری گریزان بودند. در راه راست پیش می رفتند و طریق روشن را 
بشتاب می سپردند. پس به جهان جاوید و نعمت گوارای خداوندی دست 
پافتند. آگاه باشید, به خدا سوگند, پسر قبیله ثقیف بر شما چیره خواهد 
شد. مردی متکبر است که دامنکشان می رود و از حق رویگردان است. 
را ی و با 


شریف رضی گوید: 


امدن حجاج. حجاج را با وذحه حکایتی است که جای ذکر ان در اینجا نیست. 
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هت ام له که لام 


ِِِ له علی عباده, 1 رون ار فی 
قنارل قن کان قناکم, و اتقَطاعکم عَن اءوضَل و 


از بذل مال, در راه کسی که خود ان را روزی شما کرده بود, بخل ورزیدید 
و از به خطر افکندن جان خویش, در راه کسی که افریننده جانهاست.؛ سر 
بر تافتید. نام خدا را وسیله قرار می دهید تا در میان بندگان خدا عزیز و 
مکرم شوید, ولی, خدا را در میان بندگانش 


ص: 235 


حرمت نمی دارید. عبرت بگیرید, فرود آمدن در خانه های کسانی را که 
پیش از شما در آن خانه ها منزل کرده بودند. پند گیرید از جدا شدنتان از 
نزدیکترین یاران و برادران خود. 


کلام: 117 


عم ژ علی لو و الاگوان قی ال .2 الکتق فق لاس ۶ 
ِا ِِ التاس, یک ا#طرت لیر و ارو طاقة لمیل فا نی 
بمُناصحه حلاّه من الفش سلیمو من الَیّب. قَواللّه ای لاعوِلی ال 
بالّاس 


فرخمه : نبختی از آن خنترت (علیه السلام) چر باه باران ورف 

شما یاران حق و برادران دینی هستید. در روز نبرد چون سپر نگهبان 
یکدیگرید. شما رازداران منید نه مردم دیگر. به نیروی شما کسانی را که 
روی بر ضیف نتم هی تص فان ان که عون مت ادرف امید طاعت دارم. 
پس مرا , به نیکخواهی و اندرزهای خود یاری دهید. اندرزهایی عاری 0 
تابکاری و در امان از هر ریب و ریا. به خدا سوگند. من اولای به مردم از 
خود مردم هستم. 


کلام: 118 

ومن کلام له علیه السلام وَقَدٌ جَمَع التاس وَحَصَهُمْ عَلّی الجهاد قَسَکنوا مَلیا, ال ع 

ما بالَکمْ اعمخرشون اءت2؟ 

فقال قفوم منم 

افص ال مان و ام 

فقال ع: 

ما بلکمٌ لا سکم رسد و لا هدب یم لِقَصّد, اءفی مثْل مدا ینبتفي لی اءَنْ 


امَحْرُحَ؟ ائما ٍ برغ فی مثل هدا رجل مقن اعزساة بن شخمانکم و توی 
تاسکة, و لا شتفی لی اعل اعذع اه و امسر و شت المال و جبا ااعزض 
القضاء ین امْشلمین و ار فی خقوق الفطالین. ن رح فی کنیتم 


انب اعخری, اءتَقَلقل تقَلفل القذح فی الجفیر الفارغ ع اما اعتا فْطبٌ 

وو 1 مه ِ 1 
الرّحی دور عَلیّ و اعتا یمکانی, ادا فاد ستحار قداژها, و اضطرّبِ 
۳ 9 


هذا لَعَمرّ اللّه ال2اءج السُوء و اللّه لو لا جَایّی السّهادم علد لفایی العَذْةَ و 
لو 


ص: 236 


قذ خی یقا وه لَقرَبْتْ رکابی, تم شَحطث عَنْکُمْ, قلا اءطلبْکَمٌ ما احْتلّت 
و تال تفای یی حیّادین رواغین. 


ما اه می گرم عتحم عع ولو اقيمام قلوگد 0 
یی اواج یی ۷ تک علا [9 هالک من استقام قالی الْجتّ. و 
رل فالی الا 


ترجمه- نتختی از آن حضرت (علیه السلام) در حالیکه هرق زا کرد اورده نود »ه 


سخنی از ان حضرت (علیه السلام) در حالیکه مردم را گرد آورده بود و به 
جهاد تحریض می کرد. و آنان. همچنان, مهر سکوت بر لب, پاسخی نمی 
دادند. به انها فرمود: 

آیا لال شده اید؟ 


چه می شود شما را که به حق راه نیافته اید و به راه راست عدالت هدایت 
نشده آید. آیا شایسته است که در چنین هنگامی من به نبرد با دشمن 
بیرون آیم؟ رسم این است, که یکی از سلحشوران و جنگجویانتان که من 
می پسندم رهسپار نبرد گردد. 


شایسته نیست که من لشکر و شهر و بیت المال و گردآوری خراج و داوری 
خشسلمانان و نظر فقو حفون شاکان بایان با و کدارمت | فوخی از 
لشکر بیرون آیم و در پی فوجی دیگر شتابم و از اين سو به آن سو افتم., 
چونان تیری بی پیکان و بی سوفار در ترکشی خالی. من به منزله محور 
این آسیابم که در جای خود ثابت است و آسیاب به گرد آن می چرخد و, 
اگر از جای کنده شود, گردش چرخ زبرین آشفته شود و سنگ زیرین از 
جای بشود. 


خدا داند که این راءی, راعیی بر خطاست. 


ضر »7 25 


به خدا سوگند, اگر امید نمی داشتم که روزی به هنگام رویارویی با دشمن 
به شهادت می رسم و ای کاش چنین شهادتی برایم مقذر می شد مرکب 
خویش پیش می کشیدم و بر آن می نشستم و از میان شما می رفتم و تا 
باد شمال و جنوب می وزید, از شما یاد نمی کردم. (فراوان طعن زنندگان. 
مان رفی وان ای وحم گرا همست سار اخاس 
هستید, در حالی که, میانه دلهایتان اتفاق اندک است. شما را به راه روشن 


هدایت. راه نمودم, راهی که روندگانش هلاک نشوند, جز آنها که خود 
خواستار هلاکت باشند. هر که ایستادگی کند, رهسیار بهشت است و هر که 
بلغزد طعمه اتش دوز خ.) 

کلام: 119 

و من کلام له علیه السلام 


تال لقَه عُلْمَتْ تبلیع الأسالات, و " 
اعقلّ البیّتِ اعبْواب الجکم و ضبَاء الاءقر. 


اعمَو یوم ندْحژ له الَحَیَر, و ثثلی فیه السَرایژ و من لاله اضر لب 
قعاربَة عهْ  ِ‏ و غاینه اعغوز و ائفُوا نارا عَّها شَدیذ و ققژها تعبث 5 


۲ الساه ن الضالح یَجْعَلة ال تعالی لِلْمَرٍء فی التّاس نز لَذْ من 
لمال يورتَة من لایَحَمَده. 


ایم. بدانید, که راههای دین همه یک ۳۷ است؛ ]۳ ِ و مستقیم. هر 
که قدم در آن نهد به مقصد رسد 


ص: 239 


و غنیمت برد و هر که بدان راه نرود گمراه شود و پشیمانی برد. برای 
روزی که همه اندوخته ها برای آن روز است عمل کنید. روزی که رازهای 
درون اشکار شود. کسی را که عقل حاضر خود سود ندهد, عقلی که غایب 
از اوست, عاجزتر از آن است که سودش دهد. 


از اتشی که گرميیش سخت است و ژرفایش بسیار و زیورش اهن (و 
نوشیدنیش چرک وریم») بیرهیزید. بدانید ذکر خیری که خدا در دهان مردم 
اندازد از مالن که به میرات می, کدازد تا دیکران بخورند و زبان به سپاس 
نگشایند. بسی بهتر است. 


کلام: 120 


هت کلام ام ان اس 


و قذ قام رجُل من اعضحایه ققال: تهیتنا عن الْْكُومه نم متا بهاء قلَمتدر 
اعو الاءقرین اءرْسَد؟ فضفق ع اخدّی یدیه علی الاءخرزی. 7 9 


ق 
ها چزاء مر من ترک العف اعما و الم لو اع7 ی چین اعمَرْثکَمّ بما امَرنْکُمْ به 
تیک علی المَفروه الذی یَجْعَلّ اللةْ فیه حَیْرا قان اسْتَقفْتُمْ هدیم و | 
 ِ‏ قوَعنکم, و | ن اعتَثمْ تدارکْکم لکاتت آوْنقی. کش ۱ 
من اعریژ ۴ 1 نک و اج دایی؟ گناقش السَءٍگه پالس وک 29 


_ ِ- 


- 2 


چا ای مهار فولف لقاح | ی اعولادها و لیوا السوف | عنما وا 
اء حَدُوا باعطراف الاعزض رخف رَحفا و صا صا؟ تشه هلک 5 بعض تجاء 


پبشرون بالاءخیاء و لا بعز یبعرون غن المَوتی. 


وم و ءع . ۳ ۶ خ ه . و ۶۱1 5 لاس 
مر 5 العیون من البکاء, حمص البْطْون من الصیام, د؛ الشفاه من الد تعاء 
ضَفر الاءلوان من 


ص: 239 


تلم مت طلعها معا 
له قٌَ مَل اءطباء هدا ان الکو و کل لرْعَوْ باعشطان ال کیت 
بق الوم الدین ذُغوا | ي الاسلام فَقبلوغ, و قَرغوا فان فا سکقو 


۳ ل ۳ _ بل م و ‌ِ ۳ ۳ ۳ 7 6ص . ۳ 

السَیّطان بُستی لَكْمْ طَرَْة, و بُرٍیذ اعن بَخْلّ دتم عُفده عُقده و 
۳ 9 ۳2 وم 0 ِ و ظّ ی شا 

ِعَطيكم پالجماعه لرفة, بالفرقه الفیتة, صدفوا عَنْ تزغاته 3 2 

_ نت 0 0 ۰ سس 9 .. 

الوا اللَصبحه متن اعقداها کم و اغقلوها علی اعْفْسکُمْ. 


یکی از اصحابش برخاست و گفت: ما را از حکمیت منع می کردی و 
سیسخود حکمی برگماشتی ندانیم کدامیک از این دو به صواب #۳ 
است. علی (علیه السلام) دست بردست زد و فرمود: 


این است جزای کسی, که آنچه را که بر آن پیمان بسته به کار نبندد. به 
خدا| سوگند, هنگامی که شما را فرمان دادم به انچه فرمان دادم شما را 
به کاری ناخوش اند واداشتم, ولی؛ کاری بود که خدا خیر شما را ذر. آن 
نهاده بود. اگر استقامت ورزیده بودید, شما را راه می نمودم و اگر به راه 
کم عم ر فتیت به اه ساستان: فت: افتتض و ار سیر نوم تافتید, چاره کار 
شما می کردم. این روشی درست و راعیی استوار بود. 


اما به که؟ و با چه کسی؟ می خواهم درد خود را به شما درمان کنم و حال 
آنکه شما عین درد من هستید. هماندد کسی که بخواهد با وی خاری: عارت. 
را از پای بیرون کند و می داند که خار به خار متمایل است. بارخدایا, 
پزشکان این درد بیدرمان از علاح ملول شده اند و آنان که می خواهند با 
طنابها از چاه ژرف آب بکشند. خسته و درمانده گشته اند. 


کجایند آن مردمی که چون به اسلام دعوتشان کردند پذیر فتند و قرآن را 
می خواندند و نیکو در می یافتند و چون 


ص: 240 


به خنی بسیح می: این ختان با توق تعام:به خر کت می. آمندنده. که مفاده 
شتری مشتاقانه به سوی فرزندش می رود. شمشیرها را از غلاف ها بر 
می کشیدند و, فوج فوج و. صف صف به اطراف زمین می تاختند. 


برخی هلاک می شدند و برخی نجات می يافتند. نه زنده ماندن زندگان را 
به یکدیگر مژده می دادند و نه مرگ کشتگان را تسلیت. از بس از خوف 
خدا گریسته بودند دیدگانشان سفیدی گرفته بود. شکمهایشان از روزه 
داشتن, لاغر شده و لبهایشان از دعا خشکیده و رنگشان از شب زنده داری 


زرد شده و بر چهره هایشان گرد خشوع نشسته بود. اینان, برادران من 
بودند که رفتند. شایسته است که تشنه دیدارشان باشیم و از جداییشان 


دست حسرت به دندان بکو رش شیطان راه خود را برایتان هموار نموده, 
می خواهد گره رشته ایمانتان نکلییتد و به 44 اتحاد ۱ را به 29 
ار ی ۱ 3۳ 5 
سازید. 

کااق بل 2 1 

ومن کلام له علیه السلام قالَهٌ للحوایج و قَد حَرَج |لی مُعَسْکرهم و هم مُقیمون عَلی ار الحْکُومَه 
فقال علیه السّلام: 

اکلکَمْ شهد معنا صفین؟ 

فقالوا: 


با قن شهد و نا من لمْ بَسُهَدٌ. 


قال: 

9 5 _ 9 ۳ س ۳ - 1 9 ِ ۳ 10 
مرول فزقتین, قَلیکن من شهد صفین فزقة و من لَمْ بشهذُها فزقة حتّی 
ا کلم کلا منکم بکلامه: 

و نای اللّاس قَقَالَّ: 


اءمسکول غنِ الکلام و اء لصِئوا لِقَوّلی, و اعفْیلوا باعفْیْدَتکمْ ال, من تَسَدتاة 


تم کلمَُمٌ ع بکلام طویل من جُمَلَتّه اعن قَال ع: 


ال تفولوا عند رقم الصاحف حبَة 3 قلخ 
اعفل دَغُوتا اشتفالونا, و استراخوا | لی کتاب | 


هو هو .م 


منهم» و 


ص: 241 


‌ 


سس و1 ّ 0 ِ 1 9 
اللْفیسْ عَلهْمْ, ققلث لَکَمْ: هذا اءمَر طاهرخ ایمانْ و باطثة عَدُوانْ, 5 اه 
5 - ۹ - 4 | وین جح ۳3 .2 
رَحمه, و5 خژه امة, قاءقیموا| کل انِکم, و5 ر 1 ۱ 


سا ۰ 


و تا ما اضِتخنا قاتل اخواتنا فی الاشلام علی ها خَلّ فپه من ال و 
۱ له 


من 
غوجاح و السیه و التاویل, | نها شعبا و 
تقد | نی بها آلی الق فیما نا , غثنا فیها, و اءمسَکنا عَمّا سواها. 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) اين سخن خطاب به خوارج است 
هنگامی که به لشکر گاهشان رفته بود و آنان: همچنان در مورد حکمیت 


خرده می گرفتند. 

علی (علیه السلام) از آنان پرسید: 

آیا همه شما با ما در صفین بوده اید؟ 

گفتند: 

برخی بوده اند و برخی نبوده اند. 

علی (علیه السلام) گفت: 

این دو دسته از هم جدا شوند تا با هر دسته جداگانه سخن گویم. 
پس مردم را ندا در داد و گفت: 


ضرن : 2712 


از هر که شهادت خواستم باید از روی علم و آگاهی شهادت دهد. 
آنگاه سخن آغاز کرد و سخن به دراز کشانید و از جمله چنین گفت: 


ایا آنگاه که از روی حیله گری و فریب و مکر و نیرنگ قرآنها را برافراشتند, 
شما نگفتید, که اینان برادران و همکیشان ما هستند که به کتاب خدا پناه 
برده اند و از ما می خواهند که خطاهای گذشته آنها را ببخشايیم و مصلحت 
آن است که از آنان بیذیریم و آندوه از دلشان بزدايیم من به شما گفتم, که 
این کاری است که بیرونش ایمان است و درونش تجاوز و ستم. آغازش 
رحمت و مهربانی است و پایانش پشیمانی. شما در کار خود ثابت بمانید و 
از همین راه, که تاکنون می رفته اید, بروید. دندان به هم بفشارید, به 
میدان جهار بتازید .و به. آن آواز التفات. مکنید که اکر پاسخش گوبند کمراة 
کند و اگر نگویند سبب حقارتش شود. 


(ولی آن کار کا ر حکمیت انجام تفت :و شما خود از کوشند کان. آان»بودند 
به خدا ۳ اگر از ان تن بر هت تافتم. واجبی از من فوت نشده بود 
و خدا مرا به ترک بازخواست نمی فرمود. و اگر آن را می پذیرفتم, 
سزاوار بودم که از من پیروی کنند, زیرا کتاب 1 با من است و از آن 
زمان که با ان بوده ام , از ان جدا نشده ام. ) 


هن ات‌ها با تخل ال رصلی له یه هه اه دیش هی هی بت وی 
پدران و فرزندان و برادران و خویشاوندان دور می زد. هر مصیبت و رنجی 


ص: 243 


و پای فشردن ما در راه حق و تسلیم بودن به فرمان او نمی افزود و, بر 
سوزش جراحات, شکیبایی می ورزيدیم. ولی اکنون با برادران مسلمان 
خود می جنگیم زیرا تمایل ؛ به کفر و کژی در اسلامشان راه ب که گاه 
خداوند به سبب آن پراکندگی ما را ؛ بر اه نی 
ماند کنار آییم و به یکدیگر نزدیک شویم»؛ بدان وسیله 0( 
را فرو گذاریم 


کلام: ۱۳۳۹۳ 


و منم کلام له علیه السلام قالق لا تایه فین ساغة الخون 
ِ ۲ هِ سِ 
او امقري کم 2۶۱ من تَفُسه رباطة ام ۰ 
اعحدٍ من آخوانه قشّلا, قلیَدْبْ عَن اعخیه بقصّلِ تجدته الّی فضل بها علیه, 
بو عون تفسه, لو شَاء ال لحعَلَة له 


ان الققت طالب عبر نویه الففیم 2 لا تعدر و المارت: 


| 3 اعكرَم المَوّتِ الْعَتلْ, والذٍی لسن ان یی طالب بتده لاعف صَژبه 
بالسَیّفِ اعفْوَنْ عَلَتَ من مته عَلی الفراش فی عَیّرٍ طَاعَه الله. 


کرخمه؟ سختی از ان حضفرت (علیه السلام) به اصحاب خود در عرصه پیکار فرمود 


۱ 


هر مرد جنگاوری از شما که در عرصه نبرد خود را دلیر يابد و در یکی از 
برادرانش ترس و سستی بیند؛ باید که به نیروی دلاوری خویش که 
خداوندش عطا کرده دشمن را از او براند. همان گونه, که از خود می راند. 
و گرنه, ممکن بود که خواست خدا بر این قرار می گرفت که او را هم 
همانند این یک بددل گرداند. مرگ» شتابان,. در طلب همگان است. نه 
اقامت گزیده و به جهاد روی ننهاده از چنگالش رستنه, نه نه آنکه از او می 
گریزد. عاجزش يافته. گرامیترین مرگهاء مرگ در کارزار است. سوگند به 
کسی که جان پسر 
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ابو طالب در دست اوست. که تحمل قاان ریت یر .بر من سا 
است از مردن در بستر (که در غیر طاعت خدا| باشد.) 
کلام: ۱۳ 


هت کی له خانه اسام 


۳۹4 


ِِ اعتْظَرٌ الیکم تکشون کشیینن الصَباب, لا 7 حون حَقا, و لا تمَتَعو ن 
قد خیم والطريق, فالتجاة لْمْمْتَجم, ۹۳7 تلو 


۵ برخورد ان به که ار 
اهاز نیو یراق شیر و نه در صدد گرفتن حقی هستید و نه در خیال دفع 
تعی راهان باز اس وه ممار ان مه است دسا مر کارها 
دشوار افکند و هلاکت نصیب کسی. که در کار درنگ نماید. 


کلام: 124 


و من کلام له علیه السلام فی حَتّ اعضحابه علی القتال 


وا الدارع, قآ روا الخاشتم .و عصوا ان رای اه اعّبی 


لوف غَن الهام. ولو وا فی اءعطراف الما ‌ اه | ژ للاءسته, عضو 
الاعتصاز قاهُ اعرَبط لجاش. و اکن لوب 19-۳ الاعضوات قلَه 
اءطرد للفشّل 


و رایتکم قلا ی لو یه و لا تجعلوها, الا باعیّدی شُجعانکم. و 
لمانعین الذمار مِْکُم, فان الضّاء ی ترول الحَقایّق هَم الذین یَحْنونَ 
تژابانهم. وتکتتونها: حقاقیها وراءها و اآعمامها, لا بتَاعترون علها 
فسل وه لا یتَقَذمون علنها قبه قنترژوها 
اعجرَّاء امن قرّتَهُ, و آسی اءخاه بتفسه. و لَم یل قوتة ای اعخبه قَبِجْتمع 
علیه قَرنه و قَرَنْ اءخیه. 
انم لاه ین فت نز من شف العاحه لا وان نف ار جوم واه 
ایامیم ات2 التنام الاءغظم. 


7 7 ۶و مب 7 7 7 


ن 


۱ ۳ 2 ب‌ بن ن 1 ۲ ۰1 تن 1۱ 
| نْ فی الفرار مَوَجده الله, والذل اللازم. والعار الباقی, و | ن الفا 
کم 3 ۶ و لا مک < 0و ر 92 مب -و 

مزید ی عمره و محصون له ول بوه8د3: 


1 تلا مم 9 
هن ,راید ات الله کالطعان غر و الماع؟ 


ص: 245 


۲-۶ 


الجَتَة تخت اءعطراف العوالی, البعَم ثْلی الاعختاژ, والله لاعنا اعسوَق | لی 
هم مهم | لی دیارهم. 


لقا 

ارایة ۳ هِ | ال نت قافد - و ه > ۶ و جو ه ۳ اع و 0 
للهَم بس سك ردو لحق فصض جَماعَتَهَم, وست منم 4 ۴ ءبسِلهم 
بِ ۲ دق ِ ِ . ی 0 و9 و و 

بحخطاياهم, أنهَمْ لن یژولوا عَن مَواقفهمٌ ذون طغن دراک, یجَرُج منة النسيم 


اعفُول: الاعْقّ: الق اعت تذْقّ الحُْول بوافرها اعََهخ, و تواعژ اعضهغ: 
شتقا بلائها: بقل منازل بی فُلان تتناحژ, اع: تتقابل, 


ترجمه: سخنی از ان حضرت (علیه السلام) در برانگیختن اصحابش به جهاد 


آن گروه از جنگاوران را که زره بر تن دارند, بیش دارید و آنان .را که زره 
بر تن ندارند. در عقب بگمارید. دندانها را بر هم فشارید. که این کار, 
شمشیرها را از کاسه سر بیشتر دور کند. چون نیزه را به سوی شما 
گرفتند بیدرنگ, ببخند که. این کار..شما را از اسبب سر نبره ها در آمان 
می دارد. دیدگان را فرو خوابانید. که اين کار بر شهامت شما می افزاید و 
دل را آرامش می بخشد. صداهایتان را پست کنید. که این کار ناتوانی و 
وحشت را بهتر می راند. پرچمتان را 99 
کردش را خالی مکذارند.و آنبرا کر به دست لیران شام مدهید دلیرانی 
که همواره از آنچه باید دفاع کنند, دفاع می کنند. 


آنان که به هنگام نزول سختی و بلا پایداری می ورزند و صبر می کنند, گرد 
پرچم را می گیرند و از پیس و پیش و راست و چپ حفاظتش می کنند. نه 
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از ان واپس مانند, که به دست دشمنش سپارند و نه ان ان پیش افتند, که 
تنهایش گذارند. 


بر هر یک از شماست که هماورد خود را از پای درآورد و از برادر جنگجوی 
خود نیز حمایت کند و نباید که نبرد با هماورد خود را به برادر خود واگذارد 
تا هماورد او و هماورد برادرش همدست شده, کار برادرش را بسازند. 


۳ ۳ 0 ۳ 0 عرب هستید و نسبت به 
دیگران چون کوهان بلند شتر هستید نسبت به دیگر اعضایش 


فرار سبب خشم خداوند است و خواری و ذلت آورد و مرد را برای هميشه 
ننگین سازد. آنکه از میدان جنگ می گریزد بر عمرش نیفزاید و فرار, مانع 
مرگش نشود. کسی که به سوی خدای می رود همانند تشنه ای است که 
به اب می رسد. 


بهشت در سایه نیزه هاست. امروز هر کس را هر چه در دل باشد آشکار 
شود. (به خدا| سوگند, اشتیاق من به پیکار با آنان از اشتیاق آنان به خانه 


هایشان بیشتر است.) 


بار خدایا, اگر حق را نمی پذیرند. جمعشان را پراکنده ساز و میانشان 
اختلاف انداز و انان را به سبب خطاهایشان به هلاکت رسان. ایشان از 
باورهای خود بازنگردند. مگر آنگاه که. ضربتهای پی در پی نیزه ها 
بدنهایشان را سوراخ کند., چنانکه نسیم از انها بگذرد و سرهایشان بشکافد 
و استخوانهایشان خرد گردد و دستها و پاهایشان به اطراف پراکنده شود و 
لشکرها دسته دسته از پی هم بر انها بتازند و سوارانی که از هر سوی 
روی اورده اند بر سرشان 
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هجوم آورند و لشکرهای گران به شهرهایشان روانه گردد و سراسر 
بلادشان در زیر سم ستوران کوبیده شود و گرداگرد مراتع و چراگاههایشان 
را فرو گيرند. 

شریف رضی گوید: 

من می گویم: 


(دعق) به معنی (دق) است. یعنی کوبیدن. یعنی اسبها به سمهای خود 
زمینشان را فرو کوبند و (نواحر) به معنی متقابل است: روبروی یکدیگر. 
می گویند, (منازل بنی فلان تتناحر) یعنی, مقابل یکدیگر است. 


کلام: و 


کل الم کید ااتزلام ج: 


هی مَعّنی الحوارج لها اعنکَروا تخکيم الرّجال. و ید فیه اءَحابَةٌ فی 
التَخکیم, ققال عَلبّه السَلامْ: 





الیه فایده وَرَاده, فاءین تاه کم و5 من اعین اعتیثم ؟ اسَتعُوا ۳ 
ت۳۳ 


| لی 
م حباری عَن الحو لا ببصروتة. و مُوزعین یلو ایَدلون به, جفاو عن 
الکتاب, تکب غن الطریق. 


فزجفه؟ نفتختی از ان ختیرنته ( علیه السلام) , 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) درباره خوارج فتحافن که حکمیت 
فرذان را کر شد ند ایک اصحای را همین کند: 


ما مردان را حکم قرار ندادیم, بلکه قران را حکم قرار دادیم. و این قران 
خطی است نوشته شده. که در میان دو جلد جای دارد. به زبان سخن نمی 
گوید. نیازمند ترجمانی است و مردان ترجمانی کنند. هنگامی که آن قوم ما 
را دعوت کردند که قران را حکم قرار دهیم» از انگونه مردم نبودیم که از 
کتاب خدا رویگردان شویم. که خدای تعالی گفته است (اگر در چیزی 
خصومت کردید ِ را به خدا و پیامبرش باز گردانید.)(1) بازگردانیدن به 
خدا این است, که بر طبق کتاب او داوری کنیم و بازگردانیدن به رسول 
خدا این است. که سئت او را بگیریم. پس. اگر از روی حقیقت به کتاب 
خدا داوری شود ما از دیگر مردم بدان سزاوارتريم. و اگر به سثت رسول 
خدا داوری شود, ما از ایشان اولاتریم. اما اینکه می گویند, که چرا در این 
داوری مدت معین کردی از اینرو چنین کردم تا در اين مدت آنکه جاهل 
است حقیقت را دریابد و آنکه داناست در اعتقاد خود ثابت قدم شود و 
شاید خداوند, 
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1- 29.سوره 4 آیه 59 


در این مدت دست بازداشتن از جنگ, کار ات را به صلاح آورد. و او مثل 
کنینن نباشد که گلویش را می فشارند ۳ پیش از راخ حق ۳9 شتابت 
در ی ان هار ار 


برترین مردم در نزد خدا کسی است. که حق, هر چند با کاستی و رنحج 
تواءعم باشد, در نظر او محبوبتر از باطل باشد, هر چند, که باطل برای او 


خنین خبرت: زدم. به. کجا خی بزندتان. شمارا از کجا آفرده اند؟ مهیای 

حرکت به سوی قومی (1) شوید که در شناخت حق حیران اند و آن را 
نتوانند دید و گرفتار ستم شدم اند و از آن رخ برنمی تابند. از کتاب خدا 
دورند و از راه راست منحرف گشته اند. اما شما دستگیره محکمی نیستید 
که در آن چنگ توان زد و نه یارانی در خور اعتماد, که به هنگام سختی از 
آنان یاری توان خواست. برای افروختن لهیب جنگ چه بد آتش زنه ای 


اف بر شما؛ از شما جز بدی و رنچ ندیده ام چه در آن روز که شما را به 


آواز بلند خواندم پا در آن روز که افتنتة در گوشتان سخن گفتم. نه آنگاه, 
که آوازتان دادم, مردمی آزاده و صادق بودید و نه آنگاه, که با شم آهسته 


سخن گفتم, درخور اعتماد. 
کلام: 126 


وین کلام له غلیه السلام لها غویت غلی اللس یه فی. | لعمااء 


تأْمروتی اءن اءطلّبِ اضر بالجقر فیمن ولیث عَلَیّه؟ و الله لا اءطورّ به 
۱[ 0 6 او کان المال لی: یت 
هم قکف و اما العال عال الم ؟۱ 

نم قال 
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1- 30. مراد, اصحاب معاویه است. 


1 


اءا و ٍَ اعطاء الما فی عبر حقّه تتذیژ و سراف و هو برقع صاجتة فی 


الیا و یَصَعْةْ فی اجره و یکره ۵ فی نتاس و تهيثة علد الوم تضع 
مرو مه هی غثر ققه و لا ند غثر اعقله [ا کرمة اه شخرفم کان 
لغره ق هق فان رلتیه التمل بو فاختاع | لی مغوتتهق, فش خد حدین و 
اءلاعم خلیل. 5 


ما تسیک ان رود طلمه اتفتا ‏ فتامی که ایا موی ات ار اه بر 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) هنگامی که او را مورد عتاب قرار دادند 
که چرا عطایا را , به تساوی تقسیم می کند. 


آیا مرا فرمان می دهید که پیروزی را طلب کنم, به ستم کردن بر کسی که 
زمامدار او شده ام به خدا سوگند, چنین نکنم تا شب و روز از پی هم می 
آیند و در آسمان ستاره ای از پس ستاره دیگر طلوع می کند. اگر اين مال 
از آن من می بود, باز هم آن را به تساوی به میانشان تقسیم می کردم. 
پس چگونه چنین نکنم, در حالن: که مال از آن خداوند است. 


سپس, فرمود: 


بخشیدن مال به کسی که حق او نباشد, خود گونه ای تبذیر و اسراف است 
که ,بخشتده را در ایخ جهان بر می. اقفر آزد.ه در آن.دنیا. پست می شنبازد: در 
میان مردم مکژمش می دارد و در نزد خدا خوار می گرداند. هرکس 
دارایی خود را بیجا صرف کند و به نااهلش ببخشد. خداوند از سیاسگزاری 
آنها محرومش گرداند. آنان به جای او, دیگری را به دوستی خواهند گرفت 
و اگر روزی او را حادثه ای پیش آید و به یاریشان نیاز افتد, آنها را بدترین 
یاران و سرزنش کننده ترین کسان خود خواهد یافت. 


 # کلام:‎ 


و من کلام له علیه السلام لِلْحَوارج اعیْضا 


۳ 


۶ 


ص: 251 


6 90-21 ه 7 
ن اعَبِيتمْ | لا اءِن 

مَحمّد صلی اللهٌ 
جوا 9 وو وه 
بدیوبی : سیوفکم 


ال و شش هو سوه رایمه و 2 


اک کمان ان دازید که من خطا کرده ام و گمراه شده ام, پس به چه سبب 
| به گمراهی من گمراه می 
شمرید و آنان را به خطایی که من کرده 0 بازخواست می نمایید و به 
گناهی که من مرتکب شده ام به کفر نسبت می دهید شمشیرهای خود را 
بر دوش نهاده, بر سر بیگناه رای ۳ ورید و گناهکار و بیگناه را 
با هم دز فی آمیزید. وخود می دانید, را یا سا 
کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود. سنگسار نمود. سپس, بر او 
نماز کرد و میراثش را به کسانش داد. قاتل را کشت و میرانش را به 
کسانش داد. دست دزد را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد ولی. 
زنان مسلمان ازدواج کنند. رسول الله (صلی الله علیه و اله) انان را به 
سبب گناهی که مرتکب شده بودند, مواخذه کرد و حذ خدا را بر ایشان 
جاری ساخت ولی از سهمی, که اسلام برایشان معین کرده بود منعشان 
ننمود و نامشان از میان مسلمانان نزدود. 


شما بدترین مردم هستید, از کسانی که شیطان به هر سو که خواهد آنان 
ای بزودی دو گروه به سبب من 


ص: ۳ 


از راه حق دور سازد و دیگرء دشمنی که در دشمنی من افراط کند و 
دشمنی با من او را از راه حق دور سازد. 


نفترین. مردم. کسانی .هستند. که. رام ميانه. را بر کزیدند.ه بسن همراه آنان 
باشید, همراه جماعت بزرگتر. (1) زیرا دست خدا با جماعت است و از 
تفرقه حذر کنید, زیرا کسانی که از جماعت کناری می گیرند طعمه شیطان 
اند مانند گوسفندی که از گله جدا می افتد و گرگ او را بر می درد. 


آگاه ی 3 مردم را به این شعار(2) دعوت کند, بکشیدش اگر چه 


آن دو حکم به داوری پرداختند تا آنچه را که قرآن زنده داشته است زنده 
دارند و آنچه را میرانیده است بمیرانند. زنده داشتن قرآن, گرد آمدن است 
بر آنچه حکم کرده و میراندن قرآن, جدا| شدن از احکام آن است. اگر 
قران. ما را بهجاتب ایشان: کشاند, آز. ایشان ببروی فی. کنیم و اکر آنان زا 
به جانب ما کشاند, باید که از ما پیروی کنند. 


ای نابکاران, من کار بدی نکرده ام و شما را در کارتان فریب نداده ام و به 
اشتباه نینداخته ام. بزرگان شما دو مرد را برگزیدند و ما از آن دو پیمان 
گرفتیم که از قرآن تجاوز نکنند, ولی؛ آن دو گمراه شدند و حقیقت راء با 
آنکه به چشم می دیدند, رها کردند. میلشان به ستم یود و به ستم 
گرایيدند. ما پیش از آن که راءی ناصواب خود را آشکار کنند کنند و حکمی 
ظالمانه دهند از ایشان پیمان گرفته بودیم که در حکمیت حق و عدالت را 
رعانت کنند: 


کلام: 128 

و من کلام له علیه السلام فیما یخی به عَن المَلاجم یالْبَضُرَه 
يا اءَحْتَفَ, کاعنی به و ق 

ص: 254 


2 32.شعار جدایی از گروهی که بر حق هستند. 


ِ ِ ۳ 31 ۳ ۳ ۳ ‌ 
ول لِسِکَکكُمْ العايره, و الدُورٍالمرَخْرَقه ی لها اءعمْنحة کاعجنحه اور 
و حراطیمٌ کخراطیم الفیله من اولیک الذین لا یندب قَتیلْهْمٌ. و لا یَفْقَد 
َایهُمْ, اعتا کاب الکیا لوجههاء و قادژها بقذرها, و تاظرٌها بعیّنها. 


کاعغنی اعراهم قوما, کاعن ,جوههم الْمجان المُطَرّقَة شون السُرق و5 
الدیباج. و تَغتقتون الحیلَ الْعتاق, و یَکونْ ناک اسَیْرار قثلِ حلّی یَمُشٍی 
المَعْرُوح ی المَفُول, و یَکُون الْعْفْلِتْ اءقل من ۳۳۹ 

فقال 1 بعض اءصحخابه: 

اد اعشیت با اعت ال متشه علخ العرت! 


فص ی ی فیس 


5 ِ ِِ ۳ ۳ ِِ- تا 3 صِ 
سَخی اعوّ بَخِیل, شقی اءو سعید, و من کون فی رِ حخطبا, اء فی 
الجنان لثییین مرافقا 


قهدا علْمْ الب الّذٍی لا یلع اءحذ الا اللّ. و ما سوی ذلک قعلم عَلَمَه ال 
تخصی ال مهو له میم ای با ند شرری. و شام 
علیه خوانخی: 


ترجمه. نعختی از آن حضرت (علیه السلام) از حوادث شگرف بصره خبر می دهد 


ای احنف, گویی که می بینمش که در حرکت آمده, با لشکری که نه غباری 
برمی انگیزد و نه بانگ و خروشی برمی اورد, نه از دهنه های اسبانشان 
۳ بر می ید و 
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نه از اسبانشان شیهه ای. زمین را با پاهای خود, که همانند پاهای شتر مرغ 
فرمود: 

وای بر محله های آبادتان و خانه های آراسته تان که چون کرکسان, بالها 
دارند و چون فیلها خرطومها. (1 


از آن لشکر کسانی هستند که به سوگ کشتگانشان ننشینند و آن را, که از 
ميانه رفته است.؛ نجویند. من دنیا را به دور افکنده ام و آن را نیک سنجیده 
ام و به چشمی که درخور آن است در او می نگرم. 


هم از این سخن (درباره ترکان اشارت دارد): 


سیرهای در پوست گرفته. جامه هایشان حریر و دیباست. همه اسبان 


راهوار را از ان خود کرده اند. 


بسیا ر کشت ر کنند. آنسان که مجروحان بر روی مقتولان روند و آنان که می 
۱ 2 کتساتی بانتتنة که به اسازت درضی ایند 


یکی از اصحابش به او گفت: 


پا امیرالمو منین؛ شما را علم غیب داده اند. 


امام (ع) خندید و به آن مرد, که از قبیله کلب بود, چنین فرمود: 


اموخته شده. علم غیب علم به زمان قیامت است و آنچه خدا| در این ابه 
برشمرده: (خداست که علم زمان قیامت در نزد اوست). (2) 


اوست که می داند, که در رحمهای زنان چگونه فرزندی است. پسر است 
پا دختر, زشت است پا زیباء, سخاوتمند است پا بخیل, بدبخت است پا 
نیکیج نیگبخت, هیزم آتکتن دوزج است پا در بهشت» همنشین پیامبران. این است 
علم غیبی که جز خدا آن 


ص: 256 


1 و فراد از الما انیا ها اظرافد بام. استه و خراد اد نا 
ناودانهاست. ۳ 
2 34.سوره 31, آیه 34. 


را نداند. جز اینها, علمی است که به پیامبرش آموخته و او نیز به من 
اموخته است. و از خدا خواسته که سینه ام ان را در خود حفظ کند و دلم 
در درون خود جای دهد. 


خطبه: 1209 


و من خطبه له علیه السلام فی ذکُرٍ الْمکاییل والموازین 


0 ۶ ۵ - 


0 11 


تس هِ 
, ۳ ‌ ِ ِ 64 9 و 
عباد الله, کم و فا املون مْ هذه الِدلیا اعنویاء مُوَجْلونَ. و مدیئّون 
با ۲ 2( 0 4 ئِ و 
و 9 رن اعجل و 5 عمل محفوظ فرب دایب مصیع؛ ور کادح 
0 و فیه الا ۳ 


۱ ۲ 1 0 لپ ِ ۳ 
اضرِث بطژفک خی شلت من الّاس. قهل ثبَصز الا قغیرا بُکایدٌ ققراء او 
ِ ‌ ه‌ بِ من _ 7 ب | ۳ 1 - _ لا 
- بت مه له اعو بخیلاً اد ایح بح الله وفْرا, او مَتمدا 


یام و ضلَحاکم, اعيِن اعَحْراکم و سُمَحاوکَم؟ و اءَين الْمَتَوَرَعُونَ 
ِ 9« و ن فی 0 و قد د ظعَنوا جَمیعا عن هذ 


ِِ 
الظیا الّنته, 1 الفتفصم؟ و قل خلقتم او فی خناله لا تلْتقی | لا 
دمم السْقتان اشتطغارا لقَدْرِهِمٌ. و ذهابا عن دکُرِهِم؟ قاتا له و اه 


راجعون. 


ظهر سا قلا مر مََیر, و لا زاجر مُردجر 
۳ فی دار قذسه, 5 9 ۱3 اءولیایه 

جتیه, و لا تُنال مَرّضایْةٌ الا بطاعته. لعن الله | 
والتاهین غن القتگر العایلین به. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) درباره پیمانه ها و ترازوها 

آق ند بان واه قفا ه ار نان من ان دتیاه هعانتن مفماانی نید که 
زمان درنگش معین شده يا همانند وامداری هستید که مدت وامش 
سرآمده و اکنون طلبکاران به مطالبه آمده اند. 
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تما هه را که یه ای کاس اه 
می برند و سرانجام, زیان می بینند. 


شما در زمانی زندگی می کنید که نیکی از آن رخت بر بسته و پیوسته 
دورتر می رود و بدی بدان روی نهاده است و پیو سته پیشتر می ۳ 
شیطان, طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش 
نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است و شکارش در 
چنگال اوست. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر, آیا جز 
درویشی؛ , که از درویشی اش رنج می برد يا توانگری که نعمت خدا را 
کفران می کند یا بخیلی, که در ادای حق خدا بخل می ورزد تا بر ثروتش 
بیفزاید, يا متمردی, که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است, چیز 
دیگری خواهی دید. اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده 
اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی می کردند و راه و روشی پاکیزه 
داشتند. آیا نه چنین است, که همگی از این جهان پست و زودگذر و آميخته 
به تیرگی و رنج رخت به جهان دیگر برده اند؟ و شما , به جای آنها مانده اید. 
در میان کزوهین فرومایگان, که لبها از به هم خوردن و بردن نامشان و 
نکوهشن اعمالشان یک دارد. 


وا اس اون 
فساد آشکار شده, کت نیست که زشتکاریها را دگرگون سازد و کسی 
خداوندی 


ص: 259 


در سرای قدس او به سر برید یا از گرامیترین دوستان او به نها ابید 
ارزویی محال است. 


و بندگی حاصل نشود. خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کنند 


و خود به جای نمی اورند يا نهی از منکر می نمایند و خود به جای می 
اورند. 
کلام: 130 


و من کلام له علیه السلام لابی دَرٍ, رَجمَة اللَةْ لا اءخْرِخ | ی الرَبَدّه 


ویس لا الق و ویک لا اباطل, قلوٍ قبلت یام لاعحتو 
لو فوصت مها و 


ترجمه. تتکنی: از ان حضرت (علیه السلام) در خطاب به ابوذر. رجمه الله فنکامیر کف هار او را 
به ربذه تبعید کرد 


ای ابوذر, تو برای خدا خشمگین شدی, پس , امید در کسی بند که برای او 


خشمگین شده ای. اینان به خاطر دنیاشان از تو ترسیده اند و تو به خاطر 
دینت از آنان ترسیده ای. اینک, آنچه را که به خاطر آن از تو ترسیده اند به 
ایشان واگذار و آنچه را که به سبب آن از ایشان ترسیده ای برگیر و رو به 


گریز نه. 

اینان چقدر نیازمند چیزی هستند که تو آنها را از آزن ختغ عی کرک و وه 
بی نیازی از انچه تو را از ان منع کرده اند. فردا خواهی دانست که چه 
کسی سود برده و چه کسی فراوان رشک می برد. 

اگر درهای آسمان و زمین را 

ص: 259 


اما 


به-زهیق تنذه اي از تشد فان خدا برتدند و ان بنده خدا خرس باشدر خدا وید 
برایش راهی خواهد گشود. پس, جز حق تو را مونسی نباشد و چیزی جز 
ال عرا موشت کت اسان موی را وس 
می گرفتند و اکر از دنیا چیزی بر می گرفتی تو را در امان می داشتند. 


کلام: 131 
کی ای اه 
السَاهدخ اعبدائهغ» وَالعَایبة 


الحق و ۱ تلفزون عله نو لیفری مه 
وغوعه الاءسمد, هیّهات اعنْ اعطلع بِکَمٌ سرار العدّل, اع اعقيم اغوجاج 





۳ ۳ رم 2 1 ۳ 9 
للم بقل ام کي ال کاب و ُناقسَة فی سْلّطان, و لا الیماسن 
ِ جو لل ۳ ۳ 7 + .| . ۳ 
ی ین فصول الط م, و لک لتَرٌذ ا عالم من دینک و هر الاصلاح فی 
بلادٍک قَیاءمن | ۳ من عبادک, و تقام | مَعطلة من خذودک. 


و قَذ منم اعتَ لایّیهی ۶۱ 9 الْوالت, علی الْفْمُوح والدماء وَالْمَغانم 
وکام ور امامه العسلمین اسر : قتکون فی اعمَوالهِمٌ تَهْمَتَة, و لا 
الجامل فبْضلَهم بجقله. و لا الجافی فیَفطعَهُم بد جفائه, و لا الخایف للذول 
قیتْخِد قَوّما دون قوّم, و لا الْمَرْتشی فیالخکم قَيَدْهبَ بالَفوق, یَقفَ بها 
دون المقاطع و لالمَعَطل لِلسّته قَبهلک الاغقد. 


ای مردم گونه گون با دلهای پراکنده, ای کسانی که به تن ها حاضرید و به 


با مهربانی. شما را به سوی حق سوق می دهم و شما همانند بزغاله ای که 
از غرش شیر می رمد از ان می رمید. بعید است که به یاری شما عدالتی 


ص: 260 


دیگران به کژیش کشانیده اند, راست گردانم. 


باه خدایاه نو فی,دانتی: که ان کارها که از فا سر زرف ته بر ای همختشنمی: نود 
و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیای ناچیز چیزی افزون به 
چنگ آوریم. بلکه می خواستیم نشانه های دین تو را که دگرگون شده بود 
باز گردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیده آت در امان مانند و 
آن حدود که مقرر داشته ای, جاری گردد. 


بارخدایا, هن تخستین. کی هتم کهبه ستوی گو رو آورذم ودعوت را 
ششیدم و اجایت کردم و در تماز, کسی جز رسول الله (صلی اللّه علیه و 


شما دانسته اید, که سزاوار نیست کسی که بر ناموسها و جانها و غنیمتها و 
۰« دارد و پیشوایی مسلمانان بر عهده اوست؛ مردی 
بخیل و ز تنگ چشم باشد, تا در خوردن اموالشان حریص شود و نیز والی 
نباید نادان باشد تا مردم را با نادانی خود گمراه سازد و نباید که ستمکار 
باشد تا وظیفه روزی آنان را بیرد و نباید از گردش ایام بترسد تا گروهی را 
همواره بر گروه دیگر برتری دهد, و نه کسی, که در داوری رشوه می 
ستاند, تا رشوه گيرنده حقوق مردم را از میان برده و در بیان احکام و 
حدود الهی توقف نماید. و نه کسی, که سئت را فرو می گذارد تا امّت را 
ناکت اندا ره 


خطبه: 132 


خه عَلّی ما اد و اقطی. و علی ما اعبلی و اثتلی, الباطن کل کفتم, 
و ادا و و, الْعالِم یما ثکرنٌ الصَذُورٌ, و ما تحُونْ العْیُونْ, و تسه 


م ام و 


ِ 2 0 1۳ اس تب 4 ‌ِ ۰ ۰ م 
لا ال عَیْرْة. وراعنْ مَحَمّدا ص, تجیبِة و بِعيتة, شَهادة یوافق فیها السرٌ 


5 1 و و 1 9 ۳ 9 9 
ی والله الجثٌ لا اللَث, و العو* لا الکذِث, و ما هو للا الْمَفَْ, | 
دأاعیه, و اءعجَلَ حاد وم قلا یَعْرّنک سواد ناس من تفسک, و قد راعنت من 


ناوات طول اعمَل و 


۸ 5 اءجَده من 1 
7 2 - 


ترجمه- خطبه ای لو ان حضرت (علیه السلام) 


سپاس می گویم او راء بر آنچه بستد و بر آنچه عطا کرد و بر هر احسان که 


نمود و بر هر امتحان که فرمود. از درون هر پنهان آگاه است و هر رازی در 
نزد او آشکار است به هر چه در دلهاست داناست و هر چه که چشمان, 


رنه کر آن تحراتد فی امد 


شهادت می دهم که خداوندی جز او نیست و محمد (صلی اللّه علیه و آله) 
برگزیده و مبعوث از سوی اوست. شهادتی که در آن نهان و آشکار و دل و 
زبان موافق باشند. 


و از 
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به خدا سوگند, سخنی است به جد, نه بازیچه. سخنی است راست. نه 
دروع و آن سخن و 5 است, که چاووش آن نانک دعوت خود به گوش 
همه.رسانید و.ساربان خذا خواتش (ط/ مسافران را با شتاب فراخواند. 
پس به بسیاری مردمان فریفته نشوی, که خود به چشم خود دیدی ان را 
که پیش از تو بود, مالها اندوخت و از درویشی برحذر بود و با آرزوی دراز 
و دور انگاشتن مرگ, از عاقبت امر ایمن زیست, چگونه مرگ او را فرو 
گرفت و از وطنش برکند و بر تخته های تابوت نشاند و مردم تابوت او را 


۱۳ 


آیا آن کسانی را که آرزوهای دور و دراز در دل داشتند و بناهای بلند و 
استوار تین اور دنز و مال فراوان ریق آوردند, دیدی, که خانه هایشان 
گورهایشان شد و هر چه گرد آورده بودند تباه گردید و اموالشان به میراث 

خواران رسید و زنانشان نصیب دیگران شد؟ نه یارای آنکه: : بر حسنات 


خویش بیفز ایند و نه توان آنکه از گناهان پوزش خواهند. 

هرکس تقوا را شعا ر قلب خود سازد, در اعمال خیر بر دیگران پیشی گیرد 
و کارش موجب رستگاریش گردد. خیری را که از پرهيزگاري حاصل می 
کنید غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت کاری در خور آن کنید. زیرا 
دنیا را نیافریده اند که سرای جاویدان شما باشد. بلکه گذرگاهی است و 
باید آز ان توشه بز کیر یه رای سرایی. که ذر ان فر ار خواهید حرفت: 


پس برای سفر بشتابید و مرکبان را حاضر آورید که زمان جدایی در 
ص: 263 


1- 5.حدا, آوادی انبنت کة.ساربانان بر ای .شتر ان خوانند تا بر سرعت خود 
در رفتن بیفزآیند. 


ر سبده است. 
خطبه: 133 


ائقادت له الکئیا چ الاخرخ , 
مقالیدها, سَجدث 1 


فطبانها ایرا لته 
منهّا: 


ع‌ِ 
6 ات اه ین اعَظَه ررکم ناطِق لا یَقّیی و بِیْث لا نهْدَمْ اءر کاتة, و عر 
لا تم اعوائة 


7۳ 


2 
۲3 
1 
1 


و انمَا الد تیا مج تفن نضز الاعغفن: لا پبصرٌ ور ۸ البص پبع( 
بضزه: و لماع اعنّ الا توراءها منها شاخ 5 الاععغعمقی الیها 
شاخص, و5 ااتصن: منها مر مَتَرّود؛ و5 الاعغمی مترّود. 


۱ 


لا َجذ فی العوّت راحة. و ما دلک بعئزله الحکمه 
ِ بین اررری ‏ اصا ۵2 ام - 0 ۶۵ ]م3 تن نت ش ۰ 0[ .. 
لعلب الم و تصر لِلعیّن العقياع و سَمغ لاغذ الصََاء و رف للطقان, 


تاج کم الْعْرو. و اللَهْ الَمُسَتَعانْ عَلّی تفسی و اءَنفْسكَمْ. 
ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


هم دنیا و هم آخرت مطیع و منقاد خداوندند و زمامشان به دست اوست. 
اسمانها و زمينها, کلیدهای خود را 


ص : 264 


تسلیم او نموده اند. درختان سبز و خرم هر بامداد و شامگاه در برابر او 
خاضه دراک انار شاه سا خود انشهای اتای: ار لها ه میعم ها 
می افروزند و به فرمان او و مشیت اوست که میوه های رسیده به بار می 
اورند. 


ار ات 


ماند. سرایی است که ارکانش ویران نمی شود. پیروزمندی است که 


نت رید 


او را به هنگامی که در میان مردم پیامبرانی نبود به رسالت فرستاد. مردم 
هر ی کرو و وی کف کی ری اه و 
در یی رسولان بفرستاد و وهی را بدو پایان بخشید. او در راه خدا با کسانی 
که از خدا اعراض کرده بودند و نیز کسانی که برایش شریک و همانند قرار 
داده بودند, جهاد کرد. 


و هم از این خطبه: 
دنیا منتهای دید ایو که تاش ام ان ری کارد, و آنچه راء که در 
آن سوی آن است, نمی بینم. آنکه اهل رت ات دید نان کشوده و مت 


داند که در آن سوی از سرای آخرت است. اهل بصیرت از دنیا دل بر می 
کی انبم این تساه از آن‌ ده رمی کر با رای آخوت 


توشه برمی گیرد و نابینا برای زندگی دنیا. 

و هم از این خطبه: 

پدانید که هر که را هر چه باشد, روزی از آن سیر می شود و ملول می 
گردد. تنها زندگی است که از آن سیر نمی شود. زیرا در مرگ, راحت و 
آننود کف تفی:باند. 

یت ام ارت 

ص: 265 


که زندگی دل مرده است و بینایی دیده نابینا و شنوایی گوش ناشنوا و 
سیرا| نب کرنن اشت کته را ون همه آن.یت شانی است: و تنعل مست: 


کتاب خداست, که به پاری آن حق را می بینید و می گویید و می شنوید. 
برخی از آن, برخی دیگر را تفسیر می کند و برخی از آن, به برخی دیگر 
شهادت می دهد. در دین خدا اختلاف ندارد و پیرو خود را از خدا منحرف 
نگرداند. شما در کینه وری میان خود مصالحه کرده اید. دوستیهایتان همانند 
گياهي است که در پارگین می روید. با ظاهری سبز و خرم و باطنی پدیو و 
رنج آور, اگر با یکدیگر راه صفا و دوستی می سپرید, انگیزه آن دوستی 
۱( ۱۱ ۱ 0 
مال و خواسته است. شما را آن ناپاک, (یعنی شیطان) سرگردان ساخته و, 
فریبش, گمراه کرده است. خداوند است که از او برای شما و برای خود 
یاری توانم خواست. 

کلام: 134 


و من کلام له علیه السلام وق شاوِرَة غُمَر بُنْ الحطاب فی الْحْرُوج | لی عَرو الوم بِتفْسه 


۴ قذ ول ال لاءهل هَذّا الدّین باغزاز الحوژه, 5 ستر العَوَه, 5 0 


تضر هم و هُمْ قلیل لا یتَصرُونَ, و مَتعَهُمْ و هَمْ قلیل لا یََْیعونَ. حَم, لا 
تقوث, اک قتی تسیر الی هذا او یتبیک فتلهم فلت لا تک 


مین کانفه دون اءفَضی بلادهم, لَییینَ بَعد مرجع یرَجعون الیو 


- 


هم رجْلاً مرا و احْفرّ معَةٌ اعمَل الْبلاء و التَصیحه, ان اعظهر ال 
قذاک ما مش و ان تگن الاغفی کت را لناس, و مَثابهٌ اسان 


بزخفه: تتتخنی از ان مت ری (علیه السلام) عمر برای اینکه خود به نبرد رومیان رود . 


سخنی ان ان حضرت (علیه السلام) عمر برای اینکه خود به نبرد رومیان 
رود با او مشورت کرد و علی (علیه السلام) فرمود: 


خداوند, برای پیروان 


ص: 266 


این دين, بر عهده گرفته است که حوزه دینشان را مستحکم گرداند و حریم 
اسلام را از تعرض خصم مصون دارد. ان خداوندی, که یاریشان کرد و هنوز 
شمارشان اندک بود و کس به یاریشان پرتمی خاست. و نان را از 
دشمنانشان حفظ کرد و حال آنکه, آنان را شمار اندک بود و توان دفاع از 
خود را نداشتند. که ات و و اگر تو خود به سوی 


دشمن روی و خود با دشمن رویاروی شوی, اگر مغلوب گردی, مسلمانان 
را تا اقصا بلادشان پناهگاهی نمی ماند و بعد از تو مرجعی ندارند که به آن 


باز گردند. پس مردی سلحشور را به سوی ایشان بفرست و سپاهی گران 
همراه او کن که هم جنگ آزموده باشند و هم نیکخواه اسلام. اگر خداوند 
پیرو نش کرداند که ابیههان است که حواسته آی و اکر کار وا گوته ای 
دیگر افتاد, در ان حال. تو پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهی بود. 


کلام: 1 


عح کاس له یه دام 


چ گ ۳ اجره ده بین ۳ ان, قفال ازج نت الْعْتَس ۹ اج 
عَتَااعَكُفيكة, ققال علی عَلبّه السّلام للَمْغیرّه: 

ن اللَهین الاعیتر, و السجّته الّنی لا : 
لت ما خر لقن اعلت ناصزه ولاهاه من اعت متیطه ازع ۶ 
اعد ال تواک, تالغ هدک قلا اعبقی اللَهْ لک ان اعبقَبت ! 


روزی میان او و عثمان مشاجره ای در گرفت مغیره بن اخنس. که درآنجا 
بود. به عثمان گفت من تو را در برا, بر او بسنده ام و امیرالمو 


ص: 267 


منین مغیره را فرمود: 


ای فرزند آن ملعون ابتر و درخت بی ريشه و شاخ, تو مرا بسنده ای به 
خدا سوگند. کسی که تو یاورش باشی, هرگز, روی پیروزی نخواهد دید و 
کسی که تو بر پایش داری. هر گز, بر پای نخواهد ماند. از نزد ما بیرون 
شو. خداوند خیر و صلاح را از تو دور گرداند. هر چه توانی بکوش, خدا بر 
تو رحمت نیاورد اگر بر من رحمت آوری. 

کلام: 136 


و من کلام له علیه السلام فی اعمر البیعه 


ترجمه- یکتین از لین حضرت (علیه السلام) در مورد بیعت 


بیعت شما با من کاری نبود که بتصادف با بدون انديشه صورت پذیرفته 
باشد. 


و او فا شاک سم شفا راسرا رها خداین می راهم 
شما مرا برای منافع خود می خواهید. ای مردم. مرا یاری کنید, هر چند, 
خلاف میلتان باشد, سوگند به خدا, حق ستمدیده را از ستمگر می ستانم و 
مهار در بینی ستمگر کرده, چون شتر می کشانم تا او را : به آبشخور حق 
برم» اگر چه, رفتن به آنجا را ناخوش دارد. 


کلام: 197 


دمن کلام له علید ااسلام قی خفتی مااخه و ال 


۳ و لا جقلوا بّبی و بْتهُمُ نضفا, و لَهمْ یَطلبُون 
فا هم تر ترکوه, و دما هم سَقکوة, هن کلث شَريکقم فبه قان له تصبقم 


ع‌ِ 
و لها لت الباعِيَة فیها الما 


ص: 269 


- 


9 ِ 

و الم و السبع ِِِ 9 الاءمر لواضح و قَذ زاح الباطل عَن نصابه, 
ات ۳ عَن لد 

و 


اعْبلثْر ای اقبالِ الَمُوذ العطافیل علی |ءولادها, و الرعه: اه 
قبصَت کفی قبسطیتموها,  ,‏ نار ْ یدٍی فجذبتمّوها. 


1 [َهّما قطعانی و بیعتي, و اءلبا الّاسَ عَلمت, فاخلل ما 
عَقّدا, و لا کم لَهما ما اعبرما, 0 
, 5 استات : 


لعافیة. 
رنه ستفتی ار آن حیر نق (علیه السلام) درباره طلحه و زبیر 


به خدا سوگند, که از انتساب هیچ منکری به من خودداری ننمودند و در 
رفتا ر میان من و خود رعایت انصاف نکردند. ایشان حقی را طلب می کنند 
که خود آن را واگذاشتند و خونی را می خواهند که خود آن را ريخته اند. 
(1) اگر من در آن کا ر با آنان شریک بوده ام آنان خود بی نصیب نبوده اند و 
اکر انان خود و بی من چنان کرده اند, , پس آنهایند که باید بازخواست شوند 
۱ 
هر آینه, بصیرت و بینایی من با من است. من امری را بر کسی مشنتبه 
نکرده ام و امری هم بر من مشتبه نشده است. اینان گروه ستمعاران اند. 
در میان ایشان گل سیاه فتنه است و زهر کژدم گزنده و کارشان به شبهه 
اککتون است شنمه ای طلغانی وال آیکهر حقیفت اشکار اس ها طل 
خود درختی است از ريشه برکنده. زبانش بریده است و 


ص: 209 


1- 36.مراد. خون عثمان است. 


0 رب 


همانند ماده شتری که به کره خود می گراید, به من روی نهادید و, در حالی 
که, پیاپی می گفتید بیعت, بیعت. من دستم را می بستم و شما آن را می 
گشودید. وا ماس رم ای فا ی 
خود می کشیدید. بار خدایا, آن دو طلحه و زبیر پیوند خود بریدند و بر من 
ستم کردند و بیعت من گسستند. و مردم را بر ضد من برانگيختند. بار 
خدایاء هر گره که بسته اند, بگشای و آنچه تابیده اند سست نمای و بدی و 
ناکامی را, در هر چه آروزیش را دارند و در راه و روشی که در پیش گرفته 
اتقء به آنان بتمای. پیش از آنکه جنگ را آغازتدء از انان: خواشتم به بیعتی 
که شکسته اند بازگردند, و درنگ و تاءنی نمایند. ولی نعمتی را که به 
ایشان ارزانی داشته بودم, خوار شمردند و عافیت را پس زدند. 


خطبه: 138 
و من خطبه له علیه السلام یُومِیْ فیها | لی ذِکُرِ المَلاجم 


َفطِف الْهوی عَلّی ای ادا وا دی عَلی الهوی, و َفطِف الرّاءغی 
عَلی الفْرّآن ادا َطفُوا الفْران عَلی القا۶ي. 


نا 
عتّی تفوم الْحَرْبْ یک عَلی ساق, بادیا تواجدُها, مَْلْوعَد اعخلافها. خُلوا 
#ضا عمادع قوا عاوته. 


و ی قد و تتایی عذ یم تشرقون تأحْذ الوالی من عترها غشالها علّی 
قساوي اءغمالها, تخرخ له الاعرَض اءفاليد کیدهاء و ثلقي له سلما 


مقالیدها ریک کیت ع15 الیترم ‏ گس الکاب ‏ الکی 


پرایایه فی ضواجی گوفان, قَقطّت عَلیها عطفت الصَرُو و فرش الاعرَْض 
بالاْوُوس, قٌَ قعَرت فاغرثة, و تفت فی الاعّض وطاءنة َعید الْعَوَله 
عطیع السَوله, و اه یعدم فی اعطراف الاعرَض حتّی لا یی کم لا 
قلیل کالْکحَلِ فی العین: 


لا ترالون کدلک حتّی تَوُوبِ ی الْعرّب مَوازِتِ اعخلامهاء قَالْرَفوا الستن 
الْقائمه, و اأتَارز ۳ و الْعهْد القريب. الذی عَلَیّه باقی الَوّه» و اعلَموا 
اف الشتطان اما بش یی لک طرقَة لیوا عَفتة 


ترجمه: سخنی آق ان حضرت (علیه السلام) فر آن به حوادث 2 اشارت دارد 


هواهای نفسانی را به متابعت هدایت الهی بازمی گرداند(1), , در روز گاری 
که هدایت الهی ۳ به متأبعت هواهای تفساتی. در آورده باشند. اراع و 
اندیشه ها را تأابع قران گرداند در روزگاری که قرآن را تابع آراء و اندیشه 
های خود ساخته باشند. 


و از این خطبه: 


تا آنگاه که جنگی سخت در میان شما درگیر شود, جنگی که چونان درنده 
ای دندان نماید همانند حیوانی شیرده که پستانهایش پر شیر باشد و 
شیرش به دهانها شیرین آید ولی در پایان به شرنگ بدل شود آگاه باشید 
که فردا و فردا خواهد آمد و ندانید با خود چه خواهد آورد فرمانروایی که نه 
از این قوم است. کارگزاران را به سبب اعمال ناپسندشان باز خواست 


خواهد کرد و زمین برای ۱ , چون پاره های جگرش. بیرون 
افکند. و کلیدهای خود را تسلیم او کند و او به شما نشان خواهد داد که 


دادگر ی" در کشورداری چگونه است. و کتاب خدا| و سنت او راء که مرده 


است, زنده 


2 


1- 37.یعنی حضرت امام زمان (عح). 


جنبش می اورد. و چون اشتری مست و چموش به آن دیار روی اورد و 
زمین را از سرهای بریده فرش می 

بلعیدن را دهان گشاده دارد. و زمین در زیر گامهای سنگینش می لرزد. به 
هر سو و هر جا جولان کند و حمله اش سخت و جانشکار است. به خدا 
سوگند. که شما را در اطراف زمین پراکنده سازد تا از شما همان قدر 
باقی ماند که سیاهی سرمه بر چشم. و همواره بر این حال خواهید بود تا 
عرب عقل خویش بازیابد و آیینهای پیامبر, را به کار دارد و آثار او را پیش 
خسم اه باهد سان.عمدی را که‌هنور ومانت بر آن. گدشته و متعم 
نبقّت است (یعنی امامت) رعایت کند. 


روید. 
کلام: 139 


شت کلام که اه ااسای قی ات اد رش 


قوّلی, و غوا علطقی, عسي ان تروا قدا الاعمَر من بَغد هذا الوم تن 

3 ۰ ۱ 11۳ ‌" کب او ۳ -ِ ۳ 
فیه السَیوف, و تخانْ فیه العَهُودء. حتّی یکون بعکم اعءیْمَهّ لاءهل الطلاله, و 
شيقه لاعفْل الَجَهاله 


تخت نسکنی آ آن خضرت (غلیه ااستلام) فنگای شرا 


هیچکس پیش از من برای قبول دعوت حق و صله رحم و احسان نشتافت. 
(1) پس سخن من بشنوید و هر چه می گویم. نیک, در خاطر نگه دارید. 


پس از این روز خواهید دید که شمشیرها از غلاف کشیده شود و پیمانها 
که ار ار من و ها هه سر 
اسان ات 


کلام: 140 


و نما یی لاعقل امه و العشنوع ایهم هی السّلامه اعن یِرَحفوا اعمْلَ 
الیو ۳۹ لمقصته. و کون اسر م2 الغالت 


ره 272 


1- 38.قبول اسلام از رسول (صلی الله علیه و اله) نوعی ضله رم بود در 
حالی که دیگران قطع رحم کرده بودند. 


اعماً کر مَوَضع ستر | ۵ عَلَیّه من دُئوبه ممّا هو اءعْظَم من الب الذی 
ام ۳ مه کب نت ِ ِ 0<- گِ 0 _ ست 
یه؟ و کیّف یِدْمَهٌ بدلب قَدٌ رت مِنلة! قاِنْ لَم یکن رکب دلک الذئت 


1 ۳ ۳ ۲ 7۷ ِ ِ ۳ ۳ 
تثییک ضغیز قصته قلعلک فعدن عَلنه, قلیفف من غلم محُمْ غیت عتره 
نت ِ- ۳ س ۱ 15 1 1 ی 
ها اه ات هه وا ی اما لت 


ترجمه- ننختی از آن حضرت (علیه السلام) در نهی از غیبت مردم 


شایسته است. آنان که مرتکب گناه نشده اند و از معصیت در امان مانده 
اند, به گناهکاران و عاصیان رحجمت آوو که و همواره به درگاه خداوندی 
سپاس گزارند تا سپاس خداوندی, آنان را از عیبجویی گناهکاران باز دارد. 
پس چگونه است حال غیبت کننده ای که زبان به غیبت برادر خود می 
گشاید و او را به سبب گرفتار شدنش در چنگ گناه سرزنش می کند. آنا بة 
یاد ندارد که خداوند گناهان او را مستوز داشته. آن هم کناهاتی؛ که از 
گناهان کسی که زبان به غیبتش گشاده, بسی بزرگتر بوده است. و چگونه 
او را به گناهی نکوهش می کند که خود نیز همانند آن را مرتکب مي شود. 

قساکر ان کنام‌راعنتا. مز یکت ده خداوند زا در موارجی. که از ان کناه 
۱ است, نافرمانی کرده است. به خدا سوگند, اگر گناه سس 
مرتکب نشده ولی نافرمانی کوچکی از 


ضن 4 73 2 


او سر زده است, جراءعت او در عیبجویی و غیبت مردمان حناقت بزرگتر 


است. 


ون رد کاشی.هم. که کردم ای انفت فنشینر بسا که تورا بدان غذاب 
کنند. هر کس از شما که به عیب دیگری آگاه است, باید از عیبجویی باز 
ایستد. زیرا می داند که خود را نیز چنان عیبی هست. 


بان به سیب عنبی. که دیحران ندان. مبقلا هستند و او از ان در امان مانده 


مشغول دارد. 
کلام: 141 
و من کلام له علیه السلام فی النهی عن سماع الفیبه و فی الفرق بین الحق والباطل 


تک كت 
ات 


ها لسن من گرف من اقخبه وتبقه دين. و شداة طهيق قلا جَشجعن فبه 
اعقاویل الرجال, اما له قدٌ بَژمی الرّامی و تحَطِیٌ السَهَام, و یُجیلْ الَلامٌ 
و باطِل دّلک مرو له مره و هید 


اعما اه لیس بَیْنَ الق و الباطِل الا اعرَبعْ اعصایع. 

قسْیّل ع عَن معنی قوّله هذا: 

فجَمع اءصابعة ووصعها بي با فص کته کم وال 

الباطل اءَن تفول: سمقث, و العع" اعن تفْول: راعبث. 

ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در نهی از شنیدن غیبت و فرق میان حق وباطل 


ای مردم, آنکه بداند که برادرش در دین ثابت قدم و استوار است و به راه 
راست می رود نباید به بدگوییهای مردم در حق او گوش فرا دهد, که 
تیرانداز گاه تیرهایش به خطا رود. و حال ]۳ سخن بی اثر نماند ولی؛ 
باطل آن نت رای امیس اهنوا و کاخ است. 


دوه که انح مالعا جهان انکشت فاضله ارت 


انگشتانش را کنار هم نهاد و میان گوش و 
27 


جچشم قرار داد و گفت: 
کلام: 142 


خن کلام له عانه ااسگام 


۱ 


[ 


و لیس لواضع المَقَروف فی عَیّر حقّهٍ و علد عَیْرٍ اعفله من الحظ فیما اتی 
الا مَحمَده لام تناء لاٍعشرار, مَقاله الجْفَال, مادام منعما عَلَيهمٌ, ما 
اءجْود یده و هو عَنْ ذات الله بحَیْل. 

الاءسیر و العانی» و منة الفقیر و الغارم, و لیصَبر تفسَة علی الحقوق 
النوایّب ابتغاء التواب, فان قوزا بهذه الخصال شرف مکارم الذئیا, و درک 


کسی که نه بجا و نه بحق, به کسی که سزاوار احسان نیست. احسان کند. 
جز ستایش مشتی فرومایه و ثنای جماعت اشرار و نادانان بهره ای نخواهد 
بزد: آن هم‌تا ژمانی که: اخسانش در حق ایضان بر دوام باشد. براستی چه 
دستی بخشنده دارد ولی از انفاق در راه خدا بخل می ورزد. 

کسی که خدا به او مال و خواسته ای ارزانی داشته, باید که به 
خویشاوندان برساند و مهمانیهای نیکو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند 
برهاند و به فقیران و وامداران چیزی عطا کند. و تا ثوابی حاصل کند, , خود 
شکیبایی ورزد و حقوقی را که به گردن دارد, ادا نماید و با سختیها بسازد. 
دست یافتن به این خصلتها, در دنیا سبب شرف و بزرگی و درک فضایل 
اخرت شود. (اگر خدا بخواهد.) 


خطبه: 143 


5 


ص: 275 


لا لخیرٍ ترجُوا ان منکن 3 لک اغموّتا بِمَنافعکَمٌ فقاءطاعتا, و اءقیقتا علی 
خوود سالیگ ففاسا 


ِنّ ال تیتتلی عبادغ عند الاءغمال السَی تفص مرا و عبسن البَکات, 


و الا خزایّن الَیُرات, لِثُوبَ تایب و یلع مُقلغ. و یتدکر مُتَدکر, و یردجر 
مرج و قَه جقل اللة سحاتة 2 الاستشفار ستبا لذرور الرزق, و رَحمَه 


> ] . 2 ۰ ] .۰ ٍِِ مه . ِ_ ِ : ِ- 
للخلق, فقال: سبحاتة اسْتَغفژوا کم ات کاب عفارا, بُرسل السَماء کات 
فرَجم اللة اهر ا انس سَتفْبل تَوبتة, استقال حَطینَتَة. و بادر ۳-99 


للع تا حرخنا ایک من تخت الاعشتارٍ و لعَقناٍ. و بَقد عجیج الم و 
الولدان, ِِ ۹1 0۰ و5 راجین فصْل ی خائفین من عذابک و5 
نفمنک. 


-_ ت- 


الم فاسقنا عَیَتک, ق لا کعلا من اافانظیم و لا شنک بالسیت چا ۶ 
اخذنا بما قعل السْتهاء میا يا اعرحَم الاجمین. 


هم زا عرش یک بشگو نک ما تکقی لته چين اعلجا نا العضایخ 
الوَعَتَ و اچاعئنا الْمَفاجط المْجدبة اعءعیتا المَطالت ی 
۱ - و حمت علینا الفتن ال ۳ 


للم ثا تشاءلک ان لازنا خائبین, و لا تقْلتنا واجمین, و لا خاطتنا بذئوینا. 
و لا بُفأیسَنا باءعمالنا. 


له الشز َلیْنا یتک و برَکتک و رژقک و رخمتک, و اشقنا سُقیا ناقعة 
مَرویه یه مُعشبهٌ: تلبت بها ما قذ فات, و تحیی بها ما قذ قد مات. نافعة الخیا, 
گنیر الْمَْتتی, تژوی بها القبعان, و تسیل البْطنان, و تستورق الاعشجار, و 
تزخص الاعشعاز, انک علی ما تشاء قدیز. 


شیر یی اقآ ان خویت مه االای نف طالت باراض 


بدانید, زمینی که شما را بر پشت خود حمل می کند و آسمانی که بر 
سرتان سایه گسترده است.؛ فرمانبردار پروردگار شما 
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هستند و اگر برکات خود را بر شما ارزانی می دارند. بدان سبب نیست که 
اس اه ره 
خیری دارند, بلکه, خداوند آن دو را فرمان داده که به شما سود رسانند و 
ان دو هم اطاعت کرده اند. خداوند, زمین و اسمان را برای مصالح شما بر 
بای داشته و آن ده نیز بریای ایشتادم آند. 


ایزد تعالی بندگانش را که مرتکعب اعمال ناشایست شوند, به کاسته شدن 
میوه هاشان و نگه داشتن برکات از ایشان و فرو بستن خزاین خیرات به 
زو آناق من آزماید. تا توبه کنندگان توبه کنند و گناهکاران از گناه کردن 
باز ایستند و پندگیرندگان پند گيرند. 


و آن که اراده گناه کرده و منزجر گردد. خداوند. آهززش خواستن, را سیب 
فراوانی روزی و رحمت بر آفریدگان قرار داده. که فرماید: (از 
پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است. تا از آسمان برایتان.بی 
در پی باران فرستد. و شما به اموال و فرزندان مدد کند.)(1) پس, خداوند 
رحمت کند کسی را که به توبه روی آورد و از خطاهای خود بخشش طلبد 
و بر فر ک:خود بیفتی کیرد.و قدار ی آهر آخرت: کند: 


ای خداوند, ما به سوی تو بیرون آشزه ایم, از درون خیمه ها و خانه هایی 
ی ها ار رای رس 


اکتا ما وا اه راهان مان ان وان وه فحط 
هلای منمای و به 
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1- 39.سوره 71 آیات 10 و 11 و 12. 


آنچه سفیهان کرده اند موّ اخذت مکن. ای بخشاینده ترین بخشایندگان. 


ای خداوند, ما به سوی تو بیرون آمده ای تا انخه را که بر تو پوشیده 
نیست به تو شکایت کنیم. زیرا تنگناهای دشوارمان به بیچارگی کشانده. 
خشکسالیهای مشقت بار ما را به درگاه تو رانده. و خواسته های د ست 
نابافتنی به رنجمان افکنده و فتنه های ناهنجار, گریبانگیرمان شده است. 


بار خدایاء از نو می خواهیم که ما را از درگاه خود, نومید بازنگردانی و 
اندوهگین واپس نفرستی و ما را : به گناهانمان مورد خطاب قرار ندهی و 


بار خدایا, بر ما باران و برکت و روزی و رحمت خود بگستران. بر ما بارانی 

ببار سود مند, سیراب کننده, روياننده گیاهان, که برویاند هر چه را که نابود 

شده, و زنده گرداند, هر چه را که مرده است. بارانی بر ما ببار, که تشنگی 

را برطرف گرداند که و میوه ها را افزون سازد و زمینهای پست را سیراب 

کند و بر دره ها سیلاب افکند و درختان را برگ رویاند و نرخها را بشکند که 

تو به هر کاری که بخواهی توانایی. 

خطبه: 144 

بَع" ی ی 
ج اجه هم یتز ۲ > ۳ 


ِ 
ی 
3 
3 
2 
5 
۸ 
۰ 
۲ 
۳6۰ 


و حَرَمَهْمّ, اعوخْلنا و اءحْرجَهُمَّ, بنا بسته تشتعطی الهدّی. و بشتحلی العقی:. 
ان الاعنْقة من ,قرش غُرسُوا فی هذا البَطن من هاشم, لا تصلخ علی 
سواهة, و لا لح الْولاه من عَيرهم. 


مت 2 ۳ ب‌‌م ۳2 ح‌ِ 

آتژوا عاجلاً و روا لا و ترکُوا صافیا. و شَرئُوا آچنء کاتّی الط الی 

صجت الْمتکرَ قاعلقة و بسی به و واققة, خی شابّت یه 
ی و 9 وم دا او وس ۳ 

2 1 اءفقبل مَزبد| کالتیار لا بیالی ما عرق. اءو 


۳۰ 
8 
صَ 
0 


اعيْن العْفولّ الْفْسْتَضيحة بقصابیح الَهُد دی والاعبْصا اللأْمحَة ی نار 
الَفُوی؟ اعَيْنَ الْفْلوْ التی وُمتث له و نوقدث عَلی طاعه اللْه؟ ارْدَحَمُوا 
۰ و تشاوا لی اله م. و ژفع هم علَمْ الجِتَّ و الا قصرفوا 
۴ الا باءعمالهم, و دعاهُم رهم قتقژوا و 
ولو 7 السَیْطانْ قاستجائوا و اءتلو 

ترجمه: خطبه ای لو اخ حضرت (علیه السلام) 


خداوند, رسولان خود را فرستاد و وحي خویش ویژه آنان ساخت. و آنها را 
نرد. افرید حان خود حجت گردانید تا از ان بسن: آفریدگان را حجتی نباشد و 
ی 


بدانید, که خداوند از حال درون مردمان پرده برگرفت و آن را آشکار 
ساخت. نه انکه, بر رازی, که در درون می پرورند و اسراری که در دل 
پنهان کرده اند, اگاه نبود, بلکه می خواست بیازمایدشان که کدامیک در 
عمل بهتر از دیگران است. تا پاداش نیک جزای نیکان شود و کیفر بد سزای 
بدکاران. 

کجایند. کساتی کم‌بنداشتند که راسخان در علم انهابند, ته‌ها اهل بیت: بر ما 


دروغ می بندند و ستم روا می دارند. خداوند 
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ما با گرا بونم و ان را رصم ها عطا روم و ان را معروح 
داشته, ما را به درون برده و انها را از در رانده است. 


راه هدایت به پایمردی ما طلب شود و کوری و گمراهی به ما از میان 
برود. هر اینه. پیشوایان از قریش هستند. نهال پیشوایی را در خاندان 
هاشم کشته اند. پیشوایی غیر ایشان را سزاوار نیست و ولایت و امامت را 
کسی جز ایشان شایسته نباشد. 


از اين خطبه: (1) 


دنیای ناپایدار و گذرا را برگزیدند و آخرت را واپس داشتند. زلال صافی را 
رها کردند و آب گندیده ناگوارا را آشافدند. گويي بزهکارشان را می نگرم 
که به زشتکاری الفت یافته و انس گرفته و با آن موافق گشته است. ۳ 
آنگاه, که موی سرش در گناه سفید شده و همه رفتار و کردارش رنگ گناه 
گرفته است. سپس کف بر دهان آورده, در اين حال, همانند دریای مواجی 
است که از غرق کردن هیچکس و هیچ چیز باک ندارد. یا همانند شعله ای 
هر تشن استه مور کاهان خی در کر عنم نهر هرا اند ینانوی 


کجایند خردهایی که از چراغهای هدایت روشنی می جستند؟ و ِِ 
دیدگانی که به نشانه های پرهی زگاری می نگریستند؟ و کجایند دلهایی که 
فقط به خدا تعلق داشتند و به اطاعت و بندگی او پیمان بسته بودند؟ بر 
سر متاع بی ارزش دنیا ازدحام کردند و برای اندک حرامی با یکدیگر به 
نزاع برخاستند ۰ نشان بهشت و دوزج برایشان افر اخته و نمایان است. ولی 
از بهشت روی گردانیده, با اعمالشان روی به دوزخ می نهند. پروردگارشان 
ایشان را فراخواند. برمیدند 


ص: 290 


روی به سوی او نمودند. 


خطبه: 145 


فش یی له خایت بان 


انا الّاسن. الما عم فی هذه ایا عَرَض تلصل فیه الْمَنایاء مَعَ کل جَرّعه 


2 و للا تم 


شرق: و ی کل ال عصص, لا تنالو مها : عم الا بقراق آءشری. و لا 
عفر معقه 1 کم یوما من غقره الا بهذم خر من اءجله. و لائْجَدّدٌ له زیاده 
ا 


- 


فی اءکله الا بتفاد ما قبلها من رژفه, و لابخیی له اعتژ | ت له اعتر. و 


تسه 
- 


۳ 


یِتَجَدَد له جدید الا بَعد اءعن یِحْلق له جدیذ, و لاتَفُومْ له نابتة الا و تسشقط مه 
2 ی 
د۵ 


3 


و قَدٌ مصّت اءضول تخْن فُژوغها, قما بقاء قرع بَعْد ذهاب اعله؟ ۱ 


با 


ِ رو ج و 9 و س- لج س 
و ما ا۶حدت یذ لا ثرک بها شتة, قاتّقوا اليدع. والفُوا العَتع. ات غواز 


ای مردم, شما در این دنیا, به مثابه آماج هستید و مرگها تیرهای خود را به 
سوی شما می افکنند. ۱0 
و هر لقمه ای, که می بلعید, گلوگیرتان می شود. از هیچ نعمتی بهره نمی 
یابید. مگر انکه. نعمتی دیگر را از دست می دهید. هیچیک از شما یک روز 
عمر نمی یابد. مگر آنکه, یک روز دیگر از عمرش کاسته می شود و چیزی 
بر روزیش افزون نمی گردد. مگر هنگامی که آنچه در روز پیش داشته, از 
میان برود. برای او اثری پدید نمی اید مگر انکه. اثر دیگرش نابود گردد. 
هر نوی را زمانی حاصل کند که نو دیگر را کهنه کرده باشد. هیچ نهالی 
برای او نروید تا نهال روییده ای از آن او بر زمین نیفتد. ریشه 
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پس از رفتن ريشه ها چه بقاست؟ 


و از این خطبه: 


بدعلی را پدید نیاوردند, جز آنکه, سنتی را ترک نمودند. پس از بدعتها حذر 
کنید و در راه روشن قدم تهید . از ز کارها انچه دیرینه تر است. برتر است 
او اه وید امنهر تر. (2) 


کلام: 146 
و من کلام له علیه السلام لِعْمَرَ بُن الحَطَاب . 


و من کلام له علیه السلام لِعْمَرَ بُن الْحَطَاب و قد اسْتشارَغ عمر بن 
الخطاب فی الشخوص نلاس یتسیه: 


11 1 
ان هدا الاعقر م یکن تضزخ و لاجدلاثة بکترم و لا یقلّم, و و دی اللّه الّذٍی 
اعطهره. و ده الذی اعد و اعد حتی بَلع ما بل و طلعَ حّما طلع. و 
تک تخل علی مدع هوفن آلاد: واللةْ مج ۲ وعَدة, و نا 


و مَکانْ الق بالاعقر مکانْ التّظام من الحَرر, یَجْمَعْة و يَضَْة قلاا القطع 
التَظامٌ تَقرّق و دَهب, نم لَم ؛ٍ تمغ یحذافیره دا ,والْعَتَبٍ الوم و ان کائوا 
قلیلاً قَهَمْ کنیژون بالاسّلام, گزیزون بالایتماع. قَکُنْ فُطباء واشتدر الرحی 
یالب 5 اءصلهم دوک نارالحژب, قاّک أَنْ 09 من هذه ۱ عءرض 
اتَقَص؟ و و ی و آءفطارها عتّی بَکُون ما تدغ وراعک 
ِِ اعقَمّ الیک مما بین ید 


۱ 


3 
۲ 


ما 9 عءِ 

ان الاءعاجم ان یَنْظَرُوا [لیک دا یَفْولوا: هذا ال العَرب ادا اوه 
اسشترخم, قیکون ذلک اءش؟ لِکلیهم عَلیک, و صَمَعهم فیک فاءما ما کرت 
من مسیر الق الی قتال المَسْلِمین قَِنّ ال سُبْحاتة هو ار لِعسيرهم 


سخنی از ان حضرت 
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1- 41.یعنی در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) بوده. 
2- 42.مراد, بدعتهاست. 


(ع) به عمر بن الخطاب گفت هنگامی, که با او مشورت کرد, که خود به 
جنی آراتان برود. 


این کاری بود که نه پیروزی در آن به انبوهی لشکر بود وله شکست دن آن 

نه.اندی بودن ان آن دین خدا بود که خدایش پیروز گردانید و لشکر او بود 
که مهیّای نبردش کرد و یاریش داد. تا به آنجا رسید که باید برسد و پرتوش 
بر انجا تافت که باید بتابد. خداوند ما را وعده پیروزی داده و خدا| وعده 
خویش برمی اورد و لشکر خود را یاری می دهد. 


جایگاه فرمانده سپاه, همانند رشته ای است که مهره ها را در آن کشند, و 
او آنها را در کنار هم جای داده. اگر آن رشته بگسلد, مهره ها پراکنده 
شوند و هر یک به سویی روند, آنسان, که گردآوردنشان هرگز میسر 
نگردد. عربها امروز ار چه به شمار اندک هستند ولی با وجود اسلام 
بسیارند. و به سبب اتحادشان پیروز مند. تو محور این آسیاب باش و ساکن 
بر جای. به نیروی عرب ۳ را بر خسن در آوز و انش ختی. را نم 
ایشان برفروز, نه به خود. زیرا اگر از اين سرزمين بروی, عربها از اظ ات 
و اکناف پیمان بشکنند و کار به جایی کشد که نگه داری آنچه پشت سر 
نهادة ای: از انجه:روباروی آن. هسنتی: دشوازتر کردد: 

ایرانیان فردا تو را نتیتتد و کونلد آنرن. انیت ريشته زب اهر ان زا قمامغ 


کنید, از جنگ آسوده شوید. و همین سبب می شود که حرص و طمعشان 
در نابود کردن تو افزون کردده اما انتخه از آمندن.انن قفوم بم.جنی: مسلمانان 
۹ ۳ 
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خداوند سبحان, از امذق آنها به جنگ مسلمانان ناخشنودتر از توست و او 
تواناتر است تا آنچه را سبب ناخشنودی او می شود, دگرگون سازد. اما در 
باب شمار بسیارشان, ما درگذشته هرگز , به پشتگرمی انبوهی سپاه نمی 
جنگيديم, به امید یاری و مددکاری خداوند بود که می جنگيديم. 


خطبه: 147 


نک اه فختدا سلی. الق علیه. ۶ آله بالخید شرع یاوق ون صتاوه 
نان الی عبادته. : و مر طاعه السْیّطان الی طاعته, بفژآن قَدّ یت و 
اعحكَمَه لیغلم العباٌ ر هم اد جهلوة, و لیْفرّوا به بَعَدَ لد جَحَدُوة, و لییئُوةْ بَعَد 
ا اءنْکرُوة, قتجلی ی سْبحاتهة تن في کتابه ی اعَن یکوئوا راعوه بما 


۱ 
3 
۳ 
2 
۳ 
۱ اصا 
3 
ی 
ك 
۳ 
34 
ِ- 


ب 0 
و 4 ستابی عنکة من تقدی مان آلسن فیه شت* اعثقی من لو و ۱ 
اءظهّر متالباطل, و لا ۱ءکتر متالکذب عَلی الله و رشوله, و لس عنذ اءهل 
1 ۳ ولا ۳ 29 برس 
: ح 


۳ ۳۳ ی 4 و9 
کاءَنمَد اعیْمَهٌ الکتاب و لیس العتابٌ امامَهَمٌ! قلمٌ یبق علَدَهَمٌ له الا اسَمَة, 
و لا بعرفون الا حطة وَرَبرةُ» و من قبل ما مثلوا بالطالجین کل متله, وَسَمها 


واعَموا اعتکمْ آن تقروا الرْشد حلّی تغرفوا ای ترَگة, و ن تَأخدُوا بمیناق 
الکتاب حتّی تقرفوا ۳۹ ۳ آن تسوا به علی تغرفوا آلذی ببده, 
قالّ توا زلک من علد اعقله, قَهم عش العلّم. و موّث اجه هم الْذین 
خیرم خََفْهُمْ عن علمهم. وَصَْهُمْ عن مَلطقهم, و طاهرْهَمٌ عَن باطِنهم, 

لا بُخَالْفُونَ الذين, و لا تون فیه. 5 فیه, قَمْو بْتَهْمْ شاهذ صادق» و صامث ناطو* 


ترجمه: خطبه ای از حضرت (علیه السلام) 


شدای صخعه رصلی الاب مه له ار ات را سرت کشت :3 
بندگانش را از پرستش بتان برهاند و به پرستش او وادارد. و از 
فرمانبرداری شیطان منع کند و به فرمان او اورد. با قرانی که معانی آن را 
روشن ساخت و بنیانش را استوار داشت. ۳ مردم پروردگارشان را که 
نمی شناختند, بشناسند و پس از آنکه انکارش می کردند, به او اقرار آورند 

و یس از آنکه باورش نداشتند, وجودش را معترف شوند. پلس؛ , خداوند 


7 تستور هو وا به قد کانش اشکار 
ص: 295 


ساخت. به به آنچه از قدرت خود به آنان نشان داد و از قهر خود ایشان را 
ترسانید. که چگونه قومی را به عقاب خود نابود کرده و چسان کشت 
هستی جماعتی را ییامام یه کر ارت 


هر آینه, بعد از من بر شما ِِ خواهد آمد که در آن هیچ چیز پنهانتر از 
۷ کز برد فزدم آن رمان کاایهه کاشدین ان 
قرآن نیست, اگر آن را چنانکه باید بخوانند و باز کالایی پزسودتر از قران 
نخواهد بود اگر معنیش ۳ تحریف کنند. 


2 سراسر بلاد. چیزی ناشناخته تر از کار نیک و شناخته تر از زشتکاری 


حاملان قرآن, قرآن را واگذارند. و حافظان قرآن قرآن را فراموش کنند. 
پس قرآن و اهل قرآن رانده شدگان باشند و از جمع مردم به دور. قرآن و 
اهل قرآن هر دو در یک راه روان باشند و کس آن دو را احترام و 
نگهداشت ننماید. در اين روزگار, قرآن و اهل قرآن در میان مردم اند و در 
میان مردم نیستند با مردم اند و با مردم نیند. زیرا گمراهی و هدایت را با 
هم سازگاری نباشد, هر چند در کنار هم آیند. آن قوم بر آن نهاده اند که از 
قرآن جدایی جویند و از اهل قرآن خود را ؛ به یک سو کشند, گویی, که آنها 
پیشوای قرآن اند, نه قرآن پیشوای آنها. در نزد ایشان. از قران جر تامیت 
ناقی تفاند ه ان ان تسا سیهه محر خاش راو تشه هاش ۱ 
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تفن اش آنکه تین رصان رسد. صالحان را تا چه حد شکنجه کنند و سخن 
راستشان را ۳ فرانمایند و نیکیهایشان را به بدی پاداش 
دهند. کسانی که پیش از شما بودند به سیب آرزوهای درازی که در سر 
می پروردند و باور نداشتن مرگی که از آن گریزی نبود, هلای شدند تا آنکه 
وعده خداوند, بعنی مر ی گریبانشان بگرفت. مرک که با ات عذرها 
پذیرفته نياید و توبه ها برداشته شود. و خشم خدا و عذاب سخت او همراه 
ان در رسد. 


ای مردم, آنکه از خداوند خواستار نصیحت باشد, توفیق یابد و هر که سخن 
خدا را رهنمای خود قرار دهد, به راست ترین راهها راهنمایی شود. زیرا؛ 
آنکه به خدا پناه گیرد. ایمن است و آنکه با خدا دشمنی ورزد, همواره 
ترسان. شایسته نیست, کسی که به عظمت خداوند آگاه است, خود را 
بزز تشر در زیرا رفعت مقام کسانی که به عظمت او آگاه اند در این 
است که در برا, بر او فروتنی کنند. و سلامت کسانی که می دانند که قدرت 
او تا چه پایه است این است که تسلیم او باشند. پس از حق مگریزید 
آنسان که تندرست از جرب گرفته می گریزد و شفا یافته از بیمار. بدانید, 
که شما رستگاری را نخواهید شناخت, مگر آنگاه که بدانید آنان که طالب 
رستگاری نیستند. چه کسانند و هرگز به پیمان قرآن وفا نمی کنید, هن 
آنگاه که بدانید چه کسانی پیمان قرآن را می شکنند. وه قرآن تفلشی 
ای وا پس همه اینها را 
از اهل ان تجوبی زیر انشان زنده کنندم:دانن آند:و 
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نابود کننده نادانی. آنان که حکم کردنشان شما را از علمشان خبر می دهد 
۲ خامونز یشان از گفت: شان 5 ظاهرشان از باطنشان نه با کت 
مخالفت می کنند و نه در آن اختلاف. دین در میان ایشان شاهدی است 


کلام: 148 
و هن کلام له علیه السلام فی ذکر اعقل الصه 


کل واجد ملهما بَرجُو لاعف لة, , و بعَطِفة عَلیّه دون صاحبه, لا یمتا ی اللّه 


یحّل و لا یَمدّان الب بسیب سیب کل واجد لهُما حامل صَبٌ لصاجیه, و عَّا 

5 ۶ مب مج م تلا حِ 
قلیل تک قناعْة به؛ والله لین ۱ #صائوا الذی بریدون پزعن هذا| نفسن 
هداء ولبأنین 5 قدا علی قدا قٌ قامت اْفتّة الْباعِة قَاعینَ الْْخْتَسُونَ؟ قذ 
ء لا هْمْ ] ار 5 قدم آید 1 -و ت له علْ, ولکل ناکت 7 0 ی 


ب 5 نات شب 
واللّه لا اعکُونْ کمشتمع اللام, یسم ع الثاعی, و یَحْضر الباکی تم لایَعتیر. 
ترجمه. شخنن از آن حضرت (علیه النلام) درباره فردم بصره 


هر یک از آن دو(1) فرمانروایی رز برای خود امید می دارد. نه برای 
دوستش, 7 و آن را به جانب خود می. گرداند. اين دو میان خود و خدا راهی 
نکشودن اند و نده س فر از کرد آند: هر یک کینه آن دیگر را در دل می 
پروراند و بزودی نقاب از چهره هایشان برخواهند گرفت. به خدا سوگند, 
اگر به آنچه می خواهند دست یابند. هر یک جان آن دیگر را بگیرد و تباه و 
تابودنین شازد. 


ستم پیشگان برخاسته اند, کجایند آنهایی که تنها برای پاداش خداوندی 
مجاهدت می کنند که راههای رستگاری پیش پایشان گشاده است و پیش 
از اين به آنان خبر داده اند. برای هر گمراه شدن, سببی و پهانه ای است و 
هر پیمان شکنی را شبهه ای است. به خدا سوگند, که اف ار کین تسم 
که بانگ بر سر و سینه 
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اه و زیر 


زدن عزاداران [ اقا خبردهندگان از هر که را بشنود و سپس بر سر 


_. 


گریندگان حاضر آید و, در آنها ننگریسته, بگذرد. 
کلام: 149 


ِ 


عیهّا | تاسن. کل اقری لاق ما رمث فی فراره والاعءجل مساق الّفُس, 


والهَرت مه موافائة. کم اعطتَدث الاعبّام اعبْحنُها عَن مکلون قذا الاءقر 
قاعبی اللَه ۳ اختاء ممانت اعد مر 

اما ۹" قاللّة لا زر یرک 1 4 و5 مَحَضْد | ضص فلا تصیعوا سْنتَة 
اءقیموا عَدَیْن العمودین, واعوقوا ِ الفضاحتن. ۶ خلایم دم ها ام 
9 ‌ِ 

تشر وا| 

حمَل کل ٩۱‏ همم بر و تا سر 9 ج ع. الجم] مرش بر جح و 
حمل مقر میم مَجَهُودَة. و خفف گن, تهله ریم ود وم و 
اما عَلِیٌ, آغتا بالاءفس صاحبکع, و اعتا الوم عبر لَکَم. و غدا مُفار فکُم, 
ی ۲ ۰ ۳ : 3 2 و 0 سا 
/ 9 ب فذای, و ن ند ضٍِ 


ي 5 

در ولور ا 
وداعی 1 وداغ امرٍ ی مَرْصد للتّلاقی, عدا ترون اعیامی, و یکشف لکمّ عَن 
سرایُری, ور فوتی نید عکاین: و قیام غیری مقامی. 
ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) پیش از وفاتش 
ای مردم. هر کس چیزی را که از آن می گریزد, به هنگام فرار خواهد دید. 
مدت عمر هر کس چونان میدانی است که 5۳ آن میدان به سوی مرش 
می رانند. فراز از هرن کوفتاز آمذن است به چنگ آن. چه روزگاران که 
اه را احل کا ها و یا ای نم که 
هر بار پوشیده ترش 


ص: 2990 


دارد هیهات؛ دانشی است در خزانه اسرار. 


اما وصیت من به شما؛ هیچگونه شرک به خدا میاورید و سنثت و شریعت 
محمد (ضلی اللّه علیه و آله) را ضایع مگذارید و اين دو ستون را همواره 
بر پای دارید و این 92 چراغ را همواره افروخته که دارید. تا زمانی که 
دست در دست یکدیگر دارید و پراکنده نشده اید. کسی شما را نکوهش 
نخواهد کرد. هر کس از شما باید به قدر طاقتش بکوشد و بر نادآنان آسان 
گیرد. پروردگاری است بخشاینده و دینی است استوار و درست وه 
هستم و فردا در میان شما نخواهم بود. خدا| مرا و شما را بیامرزد. 


اگر در اين لغزشگاه (دنیا) جای پای استوار باشد و زنده بمانم, که مطلوب 
شماست و اگر پای بلفزد و مرگ در رسد, نه عجب, در سایه شاخه های 
درختان و در معرض بادهای وزنده و در سایه ابرها, ابرهایی که خود در فضا 
پراکنده می شدند و از میان می رفتند و سایه شان نیز از روی زمین نایدید 
می گشت., به سر بردیم. 


روزهایی همسایه شما بودم, تنم در جوار شما بود. بزودی از من جسدی 
خواهد ماند, بیجان. پس از آن همه تلاش و جنبش, ساکن و بی حرکت و 
پس از آن همه سخنوری, ساکت و خاموش. آرام خفتن من, از حرکت 
بازماندن دیدگانم و دستها و پاها ار تزای.انان که .ینید هی 
پذیرند, از هر بیان بلیغ و سخن شنیدنی, اندرزدهنده تر است. وداع کردن 
من با شماء, همانند وداع کردن کسی 
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است که منتظر دیدار دیگری است. فردا به یاد روزهایی ند کین :مور اضیه 
افتید و رازهای درون من برایتان آشکار خواهد شد. آنگاه که من از میان 


شما بروم و دیگری جای مرا بگیرد, مرا خواهید شناخت. 
خطبه: 150 
و من خطبه له علیه السلام یوم فیها | ی اءْمَلاجم 


واعخذوا تمینا و شٍللاً طَعْنا فی سالك الق و تزکا لقذامپ الرْشد, قلاً 
وه 1 | ا هو کایرد مُرَصد و 1 تستَبَطنُوا ۲ یجچی ءِ به لد فک من 
مشتتمجل بمَا أَن اعررکة 15 5ء3 2 بدر که و5 ۳ اعَفَرَبِ الوم من تباشیر عد. 


ساسم 
9 
۱ 
بط 
۳3 
۱صا 
ما _ِ 
۷ 
دا 
له 
۱ 
۳ 
۱ 
پج, اها! 
۱ اس 
: 
دار 
۳ 
3 
33 
ط 
۱ م :0 
ما : 
۱ اصا 
9 
8 
با ۱8 
»با 
۱۳۱ 
۳ 
ی ۲ 
۳ 
1 
ت۱۳ ۲ 
۲ ۱ 
6۱ 


3 
۱ 
0 
1 
۱ 
0 
۷6 
۲3 
1 
0۲ 
۱۷۱ 
۲ ها 
۱ 
223 
و 
۳۹ ۱ 
6۱ مج 
بای سس 
#9 
مب 
تک ۳۳۹ 
1 
بت 
۱ ما 
۷۳ 
هت 
و 
ا 
ِ 
كت 
9اه 0 
۳ 
3 
ِِ 
۱۱ 


۱ 
۱ ۱ 
0 
۱ ۱ 


ت 
0 ها 
33 
ها ۳ 
:ها 
و 
3 
4 
۱ 
3 
۱ 
3 ۱ 
۷ 
ماس 0 
۱ 
1 0 
اج 
و سس ۳ 
ت اب 
۸ ِ ۱ 
0 م 
۱ ا ۵ 
۱ 
0 ِ 
م۳2 
۹ 
مک هي 
اک 0 ۳-9 
۲ 
بوک سا اس 


في الْحترو, و دقلوا فی السَکْرّه عَی ستَمٍ من آلِ فزعَون من مَنقطع ای 
۳-4 اکن اعو مُفارق لین مُباینِ. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) به حوادث نزر گ اشارت دارد 


گاه به راست رفتند و گاه به چپ, ولی, راهشان راه ضلالت بود و دوری از 
طریق هدایت. . پس؛ , آنچه را که آمدنی است و انتظارش می رود به شتاب 
مطلبید و هر چه را, که فردا خواهد آورد, آمدنش را دیر مشمارید. بسا 
کسی که چیزی را , به شتاب فی طلبد ور چون به آن رسد آرزو کند که ای 
کاش هرگز نرسیده بود. چقدر امروز به سپیده فردا نزدیک است. ای 
مزدهء ژمان قراز آهدن یر هابی آشنت که نها را وعده داده اند. و نزدیک 
است که فتنه ای را, که نمی دانید چیست, دیدار نماید. بدانید, که از ما هر 
که آن: را درباید با جرا روشتی که:در دست. دازده آن تاریکیها را طی کند و 
پای به جای پای صالحان نهد, تا بندهایی را که بر گردنهاست بگشاید و 
اشیر ان زا ازاد کتد و خععبت باطل را بریشان: سازد و براکتدفان اهل 
صلاح را کرد آورد و اين کارها پوشیده از مردم به. انجام رساند. آنکه دز بی 
پافتن نشان اوست؛ هر چه به جستجویش کوشد., از او نشانی نیابد. یس 
گروهی در کشاکش آن فتنه ها بصیرت خویش را چنان صیقل دهند که 
آهنگر تیغه شمشیر را. دیدگانش به نور قرآن جلا گیرد و تفسیر قرآن 
گوشهایشان را نوازش دهد و هر شامگاه و بامداد جامهای حکمت نوشند. 


از این خطبه: 


زمان جاهلیشان به طول انجامید تا خواری و عقوبت را , به کمال رسانند و 
مستوجب حوادث سخت روزگار گردند. تا نزدیک شد 
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که مدت پایان گیرد و گروهي به تبهکاریها دل خوش کردند و آسودگی 
موّ منان در پیکارشان شکیبایی و پایداری ورزیدند و بر خدا هم منت 
نگذاردند و فدا کردن جان خویش در راه خدا را کاری بزرگ نپنداشتند. تا 
آنگاه. که فضای. المی به.بایان گرفتن. ایامفختت., موافق. افتاد و از رو 
بصیرت شمشیر زدند و به فرمان اندرزدهنده خود, به پروردگارشان تقرب 
جستند. 


فر ای ادا خرن امسر کون (رصلی الا یه ال رات وهی 
به عقب باز گشتند و در راههای گوناگون, که به هلاکتشان می انجامید گام 
نهادتت: بر آن اراء باطل: کف:در الشتان می گذشت, اعتماد کردند و از 
خویشاوند بریدند و از وسیله ای که به دوستی ان ماءمور شده بودند (یعنی 
اهل بیت) دور گشتند و بنا را از بنیان محکمش برافکندند و در جای دیگر, 
نه شایان ان براوردند. اینان معدن هر خطا بودند و به منزله دروازه هایی, 
که هر که خواهان باطل و گمراهی می بود, از آنها داخل می شد. در حبرت 
و سرگردانی راه می سپردند و به شیوه آل فرعون در بیهوشی و 

و غفلت سر می کردند. برخی از ایشان از آخرت بریدند و به 
دنیا گرویدند و پاره ای پیوند خویش از دین گسستند. 


خطبه: 151 


‌ِ ‌ِ ۶و 
صونه و ۳ قل, 5 و لا بت بجر , اعضاعث به البلادٌ بَعْدَ الصّلاله 
المَظلمه, 


ماه الغالته, والْجَوه الْجافیه, والّاس بَستجلون الخریم, و بشتذلون 
الحکیم, بٍ یحیون هه رن ی کون 


باکر و ور اقب اعْراض لایا قدٍ افْتریث فاقوا پتتگرات الم 

0 بتوایئق الْمهٍء و توا فی قنام الْمِشْوه 1 الفئته, عند 0 

تور ظهُور کمینها, خاتضان فطبها, و قدار رحاها تلذاء فن مدارخ خفیه, 
ول الی قظاعه جَلیّه. شبائها کشباب العْلام, و آناژها کآثار السّلام. 


توا نها الظلَمَةٌ بالعْهُود. اوه قائد خر هم وآخژهم مَفْتَد باعءولَهم, 

یتناقشَون فی دنا دییّی و یتکالیئون علی جیقه مُریه, و عَن قلیل یتبرّاء 
۳۳ اضر ۳۳ اش 9 موس مرو 

الثايع من اظلمتبوع, وَالقایْذٌ متالمقود, فیتزایلون بالبعضاء و بتلاعنئون عد 


۵ 


7 


قهایط الْعْدُوان, و لا تذ خلوا بُطْوتکُم لَعق الحرام, فلکم بقیّن مَن حَرَم 
علا اه هل ای سل الساعه. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


و از او یاری می جویم که مرا در راندن و دور ساختن شیطان یاری دهد و 
نگذارد که در دامهایش افتم و به فريبهایش گرفتار ایم و شهادت می دهم 
که محمد (صلی الله علیه و اله) بنده او و رسول او و پسندیده او و 
برگزیده اوست و کس در فضیلت همتای او نیست و جای او نتواند گرفت. 
جهان را؛ پس از ظلمت گمراهی و نادانی فراگیر و سخت دلیها, به وجود او 
روشنی بخشید. پیش از او مردم حرامها را حلال می شمردند و دانایان و 
خردمندان را خوار می داشتند. در زمانی می زیستند که پیامبری نبود و بر 


کفر می بردند. 


شما ای قوم عرب. هدف تیرهای بلایی هستید که نزدیک است که بر شما 
فرود اید. از سر مستی نعمت بپرهیزید و از خشم و سخط خداوند بترسید. 
چون فتنه ها گرد انگیختند و کژراهه های ان اندک اندی اشکار شدند, 
همچنان استوار در جای خود بمانید و چون چنین فتنه ها از بطن روزگار 
چهره نماید و از نهانگاه خود ظاهر گردد و آسیابش به چرخش در آید» از 
جای نشوید و پایداری ورزید. راههایی, که گذرگاه فتنه است, راه هایی کور 
و ناپيدایند. فتنه از این راهها فرا می رسد و رسواییها به بارآورد. آغازش: 
ار ای را ها ا سم صاط مار ین رکم سس سا 
ماند, بهبود نایافتنی. 


ستمگران روزگار با یکدیگر پیمان بسته اند که میراثبران فتنه باشند. 
پیشینیان پیشوای انهاتی هستند که در یی آفتم اند ونانان. که در یی آمده 
اند, 
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پیرو پیشینیان خویش اند. بر سر این دنیای فرومایه با یکدیگر رقابت و 
ستیز می کنند و برای آن مردار گنده بدبو به دشمنی بر می خیزند, به گونه 
ای که. پس از اندک زمانی آنکه تابع است از متبوع خود بیزار شود و آنکه 
پیشواست از پیرو خود ببرد. با دلی انباشته از کینه یکدگر را تری می گویند 
هون باوج آنتد بکدیدر والعنت کین 


آنگاه فننه دیگر آشنکار شود لرزاننده و کوبنده و شتابنده. دلهایی که 
ارامش يافته اند, در کشاکش تردید افتند و مردانی که به راه سلامت گام 
نهاده اند, دچار گمراهی گردند. دلها و راعیها به اختلاف گرایند و اندیشه 
درست و نادرست به هم مشتبه شوند. هر کس در صدد دفع 1 تزا ند 
فروکوبدش و آن را که سعی خویش در نابود کردنش به کار برد, نابود کند. 
چونان گورخرانی که در کله اند ویکذیکر رانه دندان.فق ارآرند: ریسمان 
گره بسته, گسیخته شود و چهره حقیقت پوشیده ماند. آب چشمه های 
کی رو کی فا و ان وا انا 
مرکب خود, بکوبد ۳ فشار, سینه بر زمین زند. ان را که تکروی کند در 
غبار خود تباه سازد و دلیران و نیرومندان در راه آن به هلاکت رسند. از 
شرنگ تقدیر. جامی بر کف دارد و چونان دوشندگان. که شیر دوشند, او 
خون تازه مردم را بریزد. در منار دین رخنه پدید کند و در یقین استوار 
مردم شکست اندازد. خردمندان و زیرکان از آن بگریزند و پلیدان و 
نابکاران به تدبیر کارش پردازند. چون ابری تاریک اذرخش می افکند و می 
عزد. 


ص: 26 


دامن بر کمر زده, مهیای کارزار است. رشته خویشاوندی گسسته گردد. 
مردم از اسلام جدا| شوند. آنکه از آن فتنه دوری گزیده, بیمار آسیبهای آن 
است و آنکه خواهد آسییش زا پشت سر نهد و بروده رفتن نتواند. 


از این خطبه: 


جمعی کشته شوند و خونشان به هدر رود و گروهی ترسان در پی یافتن 
پناهگاهی باشند. پیمانها بندند و فریبشان دهند. و به نام ایمان مفرورشان 
سازند. 


شما از نشانه های فتنه ها و بدعتها مباشید. بر خود لازم شمرید که از آنچه 
رشته جماعت به آن بسته شده و اساس اطاعت و بندگی , ن 3 نهاده 
شده, دست برمدارید. 


چون به دیدار خدا می روید. تب ستمدیده باشید: بهتر از آنکه ستمکار 
باشید. از دامهای شیطان حذر کنید و از گودالهای سهمناک دشمنی دوری 
گزینید. لقمه های حرام را ۹ 0 ژبرا آنکه تافرهاتی 
را بر شما حرام کرده (و راه فرمانبرداری را برایتان هموار ساخته است) 


خطبه: 152 
و وت خی له خی السلام فی خضفات: الامحل ال و صقان امه الین 


الحمَذٌ بل الَال علی وجُوده َلَقه, و بمُحْدتِ ث له غلی اتقلئیه ۲ 
ياشتباههمٌ علی اعْن لا شْبَة ۹ لد تَسْتلمَهة القشاعر و لا پٍ ه ووو تَحْجْبْهٌُ السَّواتر 
لافتراق الضانع والمضئوع, والحادٌ وَالمخدود. والّبٌ والْمرُْوب, الاعحد لا 
بتاعویل عدد, وَالْخالِق لا بمعنی خر که 1 تصب, والسُمیع لا باعد او وَالْبصیر لا 
بتفریق آلو, والسا هد 5 بِمّماسه, والبایّن 1 بتراخی مساقه, والظاهر لا 
و والباطن لا بلطاقو. با من الاعشیاء بالققَر لها ودره علبّهاء و بات 
الاعشیاء مِثة بالخضوع له والزجوع له من وصقهة فقذ حَذة, و من حَذه فقد 
ده 5 ِ عم فقد ءبطل اعر لة, و من قال: 5 کف ؟ فقد ان ستو صفة, و5 من 


قال: اءين 
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ِ ۳ ۳ و ۳ ۳ 3 9+ -]- ۶ ۳۳ - ]7 ۷ 3 5 

قد طلع طالغ و لمع لامغ و لاح لانخ واعتدل مائل. واستبدل ال بققم قوما, 

۳ پا ِ ۳ ۳ ۳ ما حء ل و ۰ ع‌ِ 
ییوم + 2 ِ لقطر, و نما الاعْمَة فوَام الله 

علی خلقه, و عَرَفاوْة علی عباده, لا یَدخُل الجََةَ الا مَنْ عَرَفَهُم و غرفوة, و 
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من صدق. 
س 9 لز 0 24 ۳ .]1 ۵6 چه . 1 1972 رد تال هت ح <]- 
فاءفق اعبها السامع من سکرتک. واستیقظ من عفلتی, قاصز من عَجَلیک. 


فا لاب هو و لا قجیص عَنة, خالف من خالف ذلک الی غیره, ده و ما 
ضی لِتَفسه. وَصَء قخرّک. واحطط کیرک, 5 فار ۰ 5 
کما دی تدانْ, و کما تزرع تخضد / 9 ده : 
لقدمک, وقدم لیوّمک: قالعذر الحَدر 
(و لا بتک مِثْل خبیر). 


ات من مرائم ال فی الدْکرٍ اْحکیم ی لها تثیت و نع ما ی 
و بَسَحَط, ۶ تَهْ لا یلمع عَبدا و ان اءجِهَد تَفسة واعخلص فعلة اءن برع من 
الیا لاقبا ۶ بعطلم ین هدو الجسال لم نش نها: ان بُشرک بالّه فیقا 
افترض عَله من عبادبه, اعز تا بتشفی عبط بهلاي تفس اءو بعرٌ پاعقر قعله 
ره او بستنجع حاجة لیا س باظهار یدعم فی دینه, اعو یلْقی لاس 
بوگوتنه 1۶۱ تقشی فبیه ایا تین, اغقل دک فان الم 

ان ینم هُها تطوئها ات استبع مها وان علّی عیر ها , و ان الكساء 
هن ٍيتة الخیاه الا والفسا فبهء ِنْ نی فشتکیئون, ان الفوّمنین 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) در صفات خداوند و امامن دین 


ستایش خداوندی را که آفریدگانش بر وجود او راهنماینده اند و چون جامه 
حدوث بر تن دارند, که پدید می ایند و از میان می روند, بر ازلی بودنش 
دلالت ارت مه شتا فان هیک کر نسانس ها انستء وان ها 
حقیقت ذات او نتواند شناخت 9 هی پرده ای مستورش نتواند داشت, زیرا| 
فرق است میان آنکه صانع است و آنچه مصنوع است و میان آنچه محدود 
کننده است و آنچه محدود شونده و میان آنچه پرورنده است و آنچه 
پرورش می یابد. خداوند. یکی است. 


ص: 29 


ولی نه به تعبیر عددی: افزتنده: است:ولن: نه با .حرکت. با. تخمل رن 
شنواست, بی آنکه ابزار شنواییش باشد. بیناست., نه بدان گونه که دیده از 
هم بگشاید. حاضر است نه اینکه با چیزی مماس باشد و جدا از هر چیزی 
است نه اینکه میانشان مسافتی باشد. 


آشکار است نه به دیدن و نهان است نه سبب لطافت. از چیزها جداست 
زیرا هر چیزی مقهور او و به قدرت اوست. هر چیزی غیر اوست. که همه 
در برابر او خاضع اند و به سوی او باز می گردند. هر کس وصفش کند 
محدودش کرده و آنکه محدودش کند او را بر شمرده است و هر که بر 
شماردش ازلیتش را باطل کرده است. 


هر که بگوید که خدا چگونه است. خواسته که وصفش کند و هر که بگوید 
خدا در کجاست برای او مکانی قائل شده. عالم بود. آنگاه. که فعلومی تبود, 
آفریننده بود, آنگاه که آفریده ای نبود. توانا بود, آنگاه که چیزی نبود که 
تواناییش را با او سنجد. 


از این خطبه: 


طلوع کننده ای طلوع کرد. درخشنده ای درخشیدن گرفت., آشکار شونده 
ای آشکار شد 9 آنچه کح و منحرف شده بود راستی پافت. خداوند 
مردمی را به مردم دیگر بدل نمود و روزی را به روز دیگر. دگرگون شدن 
روز گار را انتظار می کشیدیم, آنسان, که قحطی زده چشم به راه باران 
دارد. 


جز این نیست. که امامان از سوی خدا؛ کار افریدگان او زا به سامان آورند 
وراز جانت از مود سوت باه آ معشت نووه ی کی کذ انا 
را شناخته باشد. و آنها او را شتاخته 


ص: 300 


هه کر کی اما انا ان ان ایا 
انکار کرده باشند. 


خدای تعالی شما را به اسلام اختصاص داد و برای اسلام نز گزید: زیرا 
اسلام نشانی از سلامت است ۴ مجموعه کرامتها. خداوند تعالی راه و 
روش اسلام را برگزید و حجتهای آن را روشن گردانید, از علمی آشکار و 


شگفتيهایش پایان نیذیرد و عجایبش از میان نرود. در اوست بارانهای 
نعمتزای بهاری و چراغهایی که پرتو آنها تاریکیها را روشن سازد. در خزانه 
خوبیها جز به کلیدهای آن گشوده نگردد و تاریکیها جز به پرتو چراغهایش 
روشنی نگیرد. 


قرقگاههایش را حمایت کرده و در رعایت خویش گرفته. هر که را خواستار 
شفا باشد, شفا دهد و هر که خواهد, که نیازش ناور نیازمندش نگذارد. 


و هم از این خطبه: 


خدایش مهلت داد تا با جماعت غفلت زدگان در پی هوای خویش باشد و با 
کناهار ان شب راب شون رشان یی آنکهبه فص هد فی‌رتر راهن حاه زند 
یا امامی او را به مقصد و مقصودی کشاند. 


و هم از این خطبه: 


تا کیفر نافرمانیهایشان را برایشان آشکار کرد و از پرده غفلتها بیرونشان 
آورد, در اين هنگام, روی به چیزی نهادند که به آن پشت کرده بودند بعنی 
آخرت و به چیزی که به آنان پشت کرده بود, روی نمودند. پنبرند از انح ور 
طلبش بودند, سودی نبردند و از انچه نیاز خود بدان براورده بودند, فایدتی 
حاصل نکردند. من شما و خود را از چنین حالتی بر حذر می دارم. هر کس 
باید از عمل خود سود برد. اهل 


ص: 301 


پصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و ببیند و از حوادث عبرت 
گیرد. سپس به راهی روشن قدم : نهد. از فرو غلطیدن در پرتکا هها و گم 
شدن در کوره راهها دوری گزیند. ای و سا ی و 
سخن حق تحریف نمودن و از گفتن حقیقت ترسیدن, گمراهان را بر زیان 
خویش پاری نکند 


فوات 0 شون ان گام یتفن کر آ نم از ار 
(صلی اللّه علیه و آله) به تو رسیده است. سخنانی که از آنها گزیری و 
گریزی نیست. از کسی که با سخن پیامبر مخالفت می ورزد و به سخن 
دیگری گرایش می یابد, دوری گزین و او را با هر چه خود را بدان خشنود 
می سازد به حال خود واگذار. 


نازش و تفاخر را رها کن و کبر و نخوت را فرو نه و به یاد گورت باش که 
آنجا گذرگاه تو خواهد بود. هر چه کرده ای, همانگونه کیفر بینی و هر چه 
کشته ای همان می دروی و هر چه امروز پیشاپیش فرستاده ای, فردا 
فراروی تو نهند. جای پای استوار کن و برای آن روز توشه ای بیندوز. 
بترس, بترس, ای انکه سخن مرا می شنوی و بکوش, بکوش ای انسان 
غافل. (کسی تو را چون خدای آگاه خبر ندهد.) یکی از احکام خداوند در 
قرآن حکیم, که انجام دادن رت ثواب و ترکش موجب عقاب است و 
خشنودی و خشم خدا را در پی دارد, این است که بنده را سود نکند که خود 
را 


ص: 202 


در عبادت به رنج افکند و در اعمالش خلوص نیت به خرج دهد آنگاه که از 
دنیا بیرون رود خدایش را ملاقات کند, در حالی که, کف از این گناهان به 
کردن آوباشتده از ان توبه نکرده باشد و آنها چنین اند: 


در عبادتی که خداوند برای او مقرر کرده کسی را شریک خدا قرار دهد, یا 
خشم خود را فرو نشاند به کشتن دیگری يا کار زشتی را که دیگری مرتکب 
شنده یز زبان راندر با حاخت خود را یا مذاشتن بدعتی در دین سردم شارد 
یا با مردم دورویی کند یا دو زبانی. در اینها تعقل کن زیرا هر مثل نشان 
دهنده همانند خود است. 

چهارپایان. همه همشان شکمشان است و درندگان. همه همشان تجاوز و 
حمله به دیگران است و زنان همه همشان آرایش این جهان و فساد کردن 
در آن است. و موّ منان مردمی فروتن هستند و موّ منان مردمی مهربان 
هستند و مو منان از خدای ترسان هستند. 

خطبه: 153 

و من خطبه له علیه السلام یذکر فیها فضائل اءهل البیت 


و ناظد قلب اللییب به َصرّ اعَمَدَة, و بَغرف عَورَخ و تَجْدة, داع دعاء و راع 
عی, قاشتجییوا للدّاعی, وَائْیعُوا الّاعی. : ۱ 


خاضُوا بحاز ات وَاءَحدُوا بالبتع دون السْتن و ار امن تطق 
السالون المکخون, تکن الشْعاژ والاعصحات, والحَرَتَة والاعتوات. و لائة 


او الا من اءبوابها, فمن اعتاها من غیر اءبوابها, سمی سارقا. 


اعَمْ لَهْ؟ قان کان له مضی فیه, و ان کان عَلَیْه وقف ىنَة, ات العامل بقیّر 
علّم کالسََیرِ عَلی غیّر طریق, قلا بیغ یذ عَن الطریق الواضح الا بدا 

من حاجته. والعامل بالعلم کالسّایر عَلّی الطريق الواضح. فیط ناظزٌ 
اسایژ هو اعْ راجق؟ كِ ۲ 


دِ ان یل ظاهر باطنا عَی مثاله, قما طات امرخ طابٍ باطبْ. و ما 
نت ظاهژه حَبت باطِثة.. قذ قالْ الرْسَولْ الصَادقَ صلی اللّةُ عَیْه و آله: 
71 الله بح ال ۶ ۱( تخب العقل و بو نورد : 

وَاعلَم اعّ لِکل عَمل تباتء و کل تباتِ لا قین به غن الا والاه فتاخه 
قما طابت سَعیِهْ طاب عَوسة ۰ ما خبت سَقیة خبت عَرَسة و 
ام 


شید یلق از ارت حضر الیه السام) کمور این اد فصانن ال بیس می قزر بان 


خردمند با دیده دل پایان کار خویش را می نگرد و فرود و فراز آن را می 
شناسد. 


دعوت کننده ای یعنی رسول خدا دعوت کرد و زمامداری زمام کار به 


پس به. آن دعوت. کننده پاسخ دهید و از آن زمامدار پیروی نمایید. 

به دریاهای فتنه ها فرو شدند و به جای سنتها, بدعتها را گرفتند. موّ منان 
در گوشه ها خزیدند و گمراهان و دروغ پردازان به سخن درآمدند. ما چون 
پیرهن که به تن چسبیده است, به نبوت نزديکيم. ما یاران نبوت و خازنان 


نبوت و درهای ورود به نبوت هستیم. باید که از درها به خانه ها درایند. هر 
کس نه از درها به خانه دراید. دزدش خوانند. 


از این خطبه: 


در حق ایشان است آیات کریمه ایمان. آنان رز های خدای رحمان اند. 
اگر زبان به سخن گشایند. راست گویند و اگر خاموشی گزینند نه به ان 


ص: 204 


معنی است که دیگران بر آنان سبقت گرفته اند. پیشوای قوم باید به قوم 
خود براستی سخن گوید, به عقل خود رجوع کند. از فرزندان آخرت باشد, 
سرا ار آن:وان مدمه نها ان هی بردد. 


خردمندی که به دیده فل مت ردو ار زو بصیرت کار می کند, در اغاز, 
باید بداند که انچه می کند به زیان اوست يا به سود او. اگر به سود او بود, 
همچنانش پی گیرد و اگر به زیان او بود از انجام, آن بازایستد. زیرا هر 
کس بدون علم دست به عملی زند, چونان کسی است که بیرون از راه 
گام می زند, که هر چه پیشتر رود بیشتر از مقصود دور گردد. کسی که بر 
مقتضای علم عمل می کند. همانند کسی است که در راهی روشن و 
آشکار راه می سپرد. پس بر بیننده است که بنگرد که آیا پیش می رود با 
بازیس می گردد. بدان, که هر ظاهری را باطنی است همانند ار آنچه 
ظاهرش پاکیزه باشد., باطنش نیز پاکیزه است و آنچه ظاهرش ناپاک باشد 
باطنش نیز ناپاک است. پیامبر راستگوی اضلی: الاه علیه و آله) فرمود: 
بسا خداوند بنده ای را دوست دارد, ولی عملش را دوست ندارد. و گاه 
عملش را دوست دارد. ولی کننده آن را دوست ندارد. 


و بدان که هر عملی را درختی است که آن عمل به مثابه میوه آن است. و 
هیچ درختی از انس مان و ها ود وین هر آنچه آبیارنش تیکه 
درختش نیکو و میوه اش شیرین است و هر آنخه آنیازنش بد درخنش ید و 
میوه اش تلخ | ست. 


خطبه: 154 

و من خطبه له علیه السلام یَذْکرُ فیها دیع جِلْقَه الْحْمّاش 
الَحَمَذ له الذٍی اَحسرّت الاءصاف عَن 
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که جفرقته, وردعت عَطَعَْة الْعْفُول م تَجذ مساغا الی بلوغ غایه مَلکوته, 
واه آلحَوه المْیین, اعحو" و اعبين ممّا تری العْیون, لَم تفه ألعْفُول بتخدید 
قیکون مُسَنُهاء و لمٌ تفع عَلْه الاعوهام بتقدیر قَیِکون مَمَثل خَلق الْحَلَقَ علی 
یر تفیل و لا مشوزو مُشیر و لا مَغوته مُعین, تم حَلقَةُ باءمره و اذغ 
لطاعیه, فاعجاب و لَمْ بُدافغ. والْقاد و لمْ بنارغ. 


و من لطاه صلعنه, و عَجایب خلََته, , ماراعرانا من وایض الحکقه في هذه 

نی تقیضها الصباء البایط کل شیءٍ و ششطها الطلام ایض 
کل حی, و کیّف عَشِیث اءعْینها عَن ان تشتمد فن: الشختتن. القضیته تورا 
ده به فی مذاهیها, و تَصل بقلانیه برهان سس الی معارفهاء وَردغها 
ء نها عن المُضی فی شْبُحات ت اشراقها, و آءکنها فی مکامنها عن 
هاب فِی تچ الیلاقهء قهت مِشدلة اون بالتهار علی اعخداقها. و جاعلّ 
سراجا تشتدل په فی التماس اعززاقه. قلا بر اعتصار‌ها اسشدافث 
ظلمیّه, و لا تفتیغ ین الَفْضه فیه لِعَسَق حْتیه, قلذا الب السَفسن قناغها, 
تث اعقضاخ تهارها. و دَحَل من اشراق ثورها عَلی الصّیاب فی وجارها. 
اعطق الاءکفان علی ماقبها. و تلع یما ات من القعاش فی ظلّم 


وش 


ی 
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قسْتحان من جقل ال ها تهارا و معاشاء والهارٍ سنا و قراراء و جقَل لها 
اءعتحه من لها فرع ماه الحاجه الی السیران گاعتها شظایا لأذان, 
ین دوات رش 5 و 5 قصب, لا اعتک تری مواضع لوق بَسَةّ اءغلاماء لها 
جناحان لَم یرف قیتسَفاء ول یغلّطا یلا تطیرٌ و ولدُها لاصقٌ بهاء لاجنْ 


یا و 


الیهاء یِقَعْ |ذا وقعت, و برغ اذا ازتقعت, لا بفارفها حنّی تشتاٌ اءرکائة. و 


1 -ه .. نیت اج ها ِ ‌ ع‌ِ ۶ لد 
لِلهُوض جناخة, وَیعرِف مذاهب عَیْشه و مصالح تعسه, قَسْبُحان الباری لِکل 
ِ 2 0 3 پٍ 0 
شی ء عَلی غیر مثال خلا من غیره. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در آن آفرینش بدیع خفاش را بیان می کند 


حمد خداوندی را که هر توصیفی؛, از رسیدن به کنه معرفتش بازماند و 
عظمت او عقل فضول را دست رد به سینه زند. پس. رسیدن به نهایت 
ملکوت او زا راهی پدید نیامد. اوست: بادشاه زاستین: که هستی او آشکار 
است. آشکارتر از هر چه چشمها توانند دید. عقلها را نرسد که برای او 
حدی معین کنند, تا او به چیزی تشبیه شده باشد و اوهام نتوانند در حیطه 
توهظمش آرند تا همانندی برای او انگارند. 


آفریدگان را بيافرید. نی اک مثالی و نمونه ای داشته باشد یا با کسی 
فشورتی کنو با از کفن باربی فلید. افرید کا نش به فرمان اف آفریدم تقتدنه 
و آفربتش یه قر‌ها تزو اش اعتراف کرد و امر او را اجابت کرد و اعتراضی 
ننمود. مطیع شد و سر بر نتافت. از لطایف صنع و عجایب خلقت او, چیزی 
است که در آفرینش حکیمانه خفاشان می بینیم» ب که روشنایی روز همه 
چیز را به جنبش و نشاط می اورد. ولی خفاشان را از جنبش و نشا 
بازمی دارد. و تاریکی شب به جنبش و نشاطش می اورد, در حالی که. هر 
جانداری را از جنبش و نشاط باز می دارد. 


۱ ی 


دارد و در نهانخانه ظلمت جای می دهد و از پرواز در تابش خور شید بی 
نیاز می دارد. 


خفاش به 
ص: 3007 


هنگام روز, پلکهایش را بر روی حدقه های چشمانش فرو می خواباند و 
1۳ تاریکی آن را چونان چراغی برای یافتن روزی خویش 
به کار می گیرد. ۳ 
اعماق ظلمت بازندارد. چون خورشید نقاب از روی برگیرد و سپیدی روز 
آشکار شود و لانه تنگ سوسماران را روشن نماید, بار دیگر دیدگان بر هم 
می نهد و به هر چه در ظلمت شب گرد آورده, اکتفا می کند. 


منژه است خداوندی,. که شب را "روز او گردانید تا برای یافتن معاش در 
خر کت ایذه رهز را بزای آه مان ارامشن وسکون: فرار داد 


خداوند او را بالهایی داد آفریده از گوشت او که به هنگام نیاز با آنها پرواز 
کند. بالهایی هحاننم برگه کون که در آن ته بر هست‌و نه استتو ان ولی 
تا همادا در شبان: ها به اسر ی نی ۰ 
چنان نازک و لطیف که شکافته شوند و نه سخت و ضخیم کف نی کنند. 
هه فنکافی 
که مادر می نشیند, او نیز می نشیند و هنگامی که برمی خیزد, او نیز برمی 
خیزد. از فرزند جدا نشود تا اعضایش محکم گردد و بالهایش توان پروازش 
را بيابند و بیاموزد راههای زیستنش را و مصالح زندگیش را. 


منژه است آن خداوندی, که آفریدگار هر چیزی 0است.؛ بی هیچ نموه ای 
که پیشتر افریده باشندش. 


کلام: 1 


و من کلام له علیه السلام خاطت به اف الْبَصرَه غلی جَهّه اتصاص الملاجم 


قمن استطاع علد دک اعن بقل تَفْسَة, علّی اللّه عرّ و جَلّ قیَفْعَلَ, قَاِن 
اءعْتَمونی قانی خاواکد أَنْ 


ص: 308 
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مبیل اعَبلَخْ الملهاج. اعلوَرْ السراج. قبالایمان بُسْتَدلٌ علی الضالحات, و 

بالّالحاتِ مُشتدل عَلی الایمان, و بالایمان بُْمژ الْعلمٌ, و بالعلم بر رف 
و بالعقت تم الخیا, و ایا نز لاجر و بلقیامه رل اجه 

لغفین. و ثبررٌ لحم للْغاوین و ان الخلق لا مَفضَر هم غن الْقَیامه, 
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ققال عَیّه السّلامْ 

لا لا اعرل اللّهُ سبْحاتة ة قَولَ: (الم اعحست الاسن 
آمبّا و هم لا بْتْوَ) علمث اء الفکته لا تترل پنا و 
له چ آله ‏ ن اءطهرناء قفث یا سول ال ما 


ص: 309 


۳ ۶و ن ِ ۳ ن‌ 
هذه الفتْته البی اءمْترک اللَهْ بها؟ 


ققال: (یا ی ان اءّی سَیْْتون من بَعْدی) فلت یا سول ال ا۶و یس 

َذ فلت لی بو اد بت استْشْهة من اششُهد من الْمْسلمینِ و جیرّث 
3 عتی. الشهاة, فسشو لک علمت, ِِِ لی: (اعبَشِرّ فان الشهادة من 
۳ ورانک)؟ ققال لی: (اِنّ ذلک لکذیک قَکَیّت صَبرک اذن)؟ فقلث: يا رشول 
له لیس هذا من واطن الب و لک من مواطن الیْشری و الشکر, و 
قال: (یا عل ان وم سَیْفْتنُونَ بعدی یاءمُوالهم. و یمَنونَ بدینهم علی 


بهم, و یتَمَتَون رَحمتة, 5 یاعمتون اختصو نو 5 نَ حرامَة بالشبهاتِ 
بو 5 الاعَمواء الساهیه, ویسْتجلون الحَمُر بالسند السَحّتَ بالعَدیّه, و 


3 
لا ال قلْثْ: یا سول الله, قباعی النازل الم علد دیک؟ ال 
ردو اءم ب بمزله فِئتو؟ ققال بمتزله فتت. 
فزجیه! سنختی از آن. حضر بت (غلیه السلام) خطاب به مردم بضره و در آن از پیش آمدهای سخت 
در آن هنگام هنگام وقوع فتنه ها هر که تواند که خویشتن را به اطاعت 


پروردگار وادارد, چنان کند. اک از هن فرمان ببربد» اگر خدا خواهد شما را 
به راه بهشت می برم, هر چند راه سخت و با تلخکامی امیخته باشد. 


اما بر فلان زن, انديشه زنان غلبه یافت و کینه در سینه او جوشیدن گرفت, 
همچون بوته آهنگران که در آن فلز گدازند اگر او را فرا می خواندند که 
آنچه. با فن: کرد با دیگری کند. نمی پذیرفت. به هر حال, حرمتی که در 
نخست داشت همچنان, بر جای است و حساب او با خداست. 


از همین سخنان: 
ایمان راهی است روشن و واضح, با چراغی پرتو افکن. به ایمان است که 
به کارهای نیکو راه توان برد و به کارهای نیکوست کاْ ایمان را توان 


دانست. ایمان. سبب آبادانی علم است 


ص: تاد 


و مردم به علم است که از مرگ می ترسند و به مرگ, زندگی دنیا به پایان 
می رسد و به وسیله دنیا آخرت به دست آید (و به سبب قیامت. ب۱ ۲ 
برای نیکوکاران تزدیک آوزژه شود و جهنم برای عصیانگران افروخته گردد). 
جایی نیست که مردم را از قیامت باز دارد. مردم در میدان قیامت می 
تازند تا به نهاینش رسند. 

از قرارگاه گور بیرون آیند و به آنجا که پایان مقصدشان است به راه افتند. 
هر سرایی را موی است که آن سرای را به سرای دیگر بدل نکنند و 
خود از آنجا به به جای دیگر نروند. امر به معروف و نهی از منکر, دو صفت از 


صفات پرقود کار ع لاد که ین اجل را سبب شوند و نه از 
رزق کاهند. 


بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان محکم است و نور آشکار و داروی 
شفابخش, فرونشاننده تشنگیهاست و, هر کس را که در آن چنگ زند, نگه 
دارد و هر که بدان درآویزد. رهایی يابد. کژی نپذیرد تا نیازش به راست 
کردن باشد, و از حق عدول نکند تا به راه حقش بازگردانند. هر چند, که بر 
زبانها تکرار شود یا در گوشها فرو شود کهنه نگردد. هر که از آن سخن 
گوید. راست گوید و هر که بدان عمل کند. پیش افتد. 


مردی برخاست و گفت: 


پا هه یا را رفس نمی ابا این بات آد رسون الله رصان 
الله علیه له ) خی بر ستده ای ؟ 


فرمود: 
هتکاضوه که این [۳۳ نازل شد (آپا مردم پنداشته اند که چون بگویند ایمان 
ص: 311 


آهز دیم رها شوند و ذیکر ارفانشن تشون (1 ۱ داشتم. که با رسهل. الله 
(صلی الله علیه و آله) در میان ماست, فتنه ای بر ما فرود نیاید. پرسیدم: 
یا رسول الله, اين فتنه ای که خدا از آن خبر داده چیست؟ گفت: یا علی؛ 
امّت من بعد از من گرفتار فتنه خواهد شد. گفتم: يا رسول الله, آیا تو در 
روز احد که جماعتی از مسلمانان به شهادت رسیده بودند, و من شهید 
نشده بودم و این بر من دشوار می آمد, مرا نگفتی: بشارت باد تو را که 
شهادت در پی توست؟ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) مرا گفت: چنین است 


در آن هنگام چگونه صبر خواهی کرد؟ گفتم: با رسول اللج اضر 

یا وهای مس اس اس سا عامر ام ار 
۳ داراییهای خود شوند و از اينکه دین خدا را پذیرفته اند بر خدای 
منت نهند و رحمت او را تمثا کنند و از خشم او خود را در امان پندارند. با 
شبهتهای دروع و هواهای سهوامیز, حرام خدا را حلال شمارند و شراب را 
نبید نام نهند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروخت دهند. رشوه را 
هد به خوانند. گفتم: یا رسول الله, , در آن زمان مردم رز در چه پایگاهی 
فرود ارم : از دین برگشتکان با فریب خوزدکان: فرمود, آنها زا در پایگاه 
فریب خوردگان بنشان. 


خطبه: 156 
وج یلق ید ااس تالا ی ااخفوی 


الکقه للم الوی ععل العقه مفاحا زر مرن شا للعرید من فلع وقلیلا 
علی آلایّه و عَظفته. 


عباة ال ان الهر بَجّری بالباقین کجژیه بالقاضین لا غود ما ق ولی له 
مومدا 


لا فیس هد 


ص: 12 


1- 44.سوره 28, آیه 1 و 2. 


۵ قعا 3 
الشاقه تقوم عووالز ام بقل ققن بقل تفس ٩‏ ی وج 
الطلْمَاتِ و اژتبک فی الهلکات و مت به سَبَاطینة فی طفیانه و رَبّتث اه 


7 ۳ وخ هگ هی 
عبَاد الله, اللة الله فی اءعَز الاعَلَفُس عَلیکم و اعحبها الیِکمّ فان اللة قد 
72 _ - - 0 ۳ 5 ۳ رس اس و 2 و مخ اج ۲ ی م2 ی ۰2 مر مزع ی ح| عم و 
ات یی ی اس زر اس سس دی ی اس 
فترودوا فی اعیام القتاء لاعیام البقاء قد دتم علی الزاد و اءمرْئَم بالظعن 
ء ,9و 1 اد ۱ ۱ -وو حِ_ ِ کٌَ-_9 میدقت 9۶ _ تن 

۳ ۳ المسیر قانما اءَنتَمٌ کرکب قوف بدزون مبی بوَمرزون 


مر 
با الله اخخروا بوما تفخص فیه الاءغقال, و یکت فیه الرلوال و کشیت فید 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (خلیة الشنام ) کف فد آن مردم را به پرهیزگاری می خواند 


حمد خدایی را که حمد را کلید یاد خود و سبب افزونی فضل خود و دلیل 
شناخت نعمت ها و عظمت خود گردانید. 


ای بندگان خداء روزگار بر باقیماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشته 


است. 


آنچه رفته: باز نخردد و انچهة بر جای مانده. جاودانه نخواهد ماند. کردارش 
در پایان؛ همان است که در آغاز بود. حوادثنش, بر یکدیگر پیشی گرفته, در 
فی رده تشانههای ان همراه بخدیکر ند 


گویی که در قیامت حاضر آمده اید و همانند ساربانی. که کره شتر تند 
رفتارش را می راند. شما را می راند. هر کس که غافل از خود. خویشتن 
را به دیگری مشغول دارد, در تاریکیهای حیرت زده بماند و در ورطه های 
هلاکت افتد و شیطانهای درون او به طغیانش وادارند و کارهای ناپسندش 
را در جچشمش بیارایند. پس؛ بهشت,؛ پایان راه پیشی گیرندگان است و 
آتش, پایان راه تقصیر کنندگان. 


نتواند داشت و هر که بدان پناه برد از اسیب در امان نخواهد بود. 
نیروی یقین به آن هدف عالی توانید رسید. 
ای بندگان خدا, خدا را در نظر اورید, درباره عزیزترین و محبوبترین کسان 


در 


ص: 14 


نزد شما. خدای تعالی راه حق را برایتان آشکاز نموده و روشن ساخته یا به 
شقاوتی جدا| ناشدنی و درمان ناپذیر افتید پا به سعادتی جاودانه خواهید 
7 در این جهان فانی, برای آخرت, که جهان باقی است. توشه بر گیرید. 

را به توشه آخرت راه نموده اند و هم فرمان کوچ داده اند و بر رفتن 
تعجیل کنند. و شما همانند کاروانی هستید, منتظر, در راه ایستاده که نمی 


داند که چه وقت به حرکت فرمانش دهند. 


براستی, کسی را که برای آخرت آفریده شده, با دنیا چه کار؟ و چه سود از 
مال و خواسته, وقتی که پس از اند کی می ربایندش و او در گرو 
بازخواست و-حسات:آن بماند. 


ای بندگان خدا, آنچه خداوند, از پاداشهای نیکو, وعده داده. شایان ترک 


کردن و واگذاشتن بیست و آنچه از ان نبهی کرده, از بدیها, شایسته رغبت 
نباشد. 


ای بندگان خدا, , بتر سید از روزی که از اعمالتان بازجست کنند. در آن روز 
چنان لرزش و تشویشی بر شما چیره گردد که کودکان از وحشت آن نز 
شوند. 

بدانید, ای بندگان خداء شما را از خود نگهبانانی و از اعضایتان جاسوسانی 
و حافظانی راستین است, که اعمالتان را می نویسند و حتی شماره 
نفسهایتان را ضبط می کنند. تاریکی شبهای ظلمانی شما را از انان فرو 
نیوشد, پا اگر در پشت درهای بسته پنهان گردید از دیده انها نهان نخواهید 
ماند. 


فردا به امروز نزدیک است و امروز هر چه با خود دارد می برد و فردا از 
پی آن می آید و به آن می رسد. گویی هر یک از شما را می بینم که به 
سرای تنهایی و گورگاه خود 


ص: 215 


رسیده آید. و ای, که چه خانه ای تنها و چه منزلی وحشت زا و چه غربتی و 
چه جدایی از همگنان. گویی صیحه قیامت به گوش می رسد و ساعت 
رستاخیز فراز آمده است و شما از گورها بیرون آمده اید ۳ ِ 
عدل الهی حاضر آیید. دیگر آن گفتارهای باطل به کارتان نیاید و, بهانه ها 
زایل دم و خعایق. آشکار کردیده:و اعمالتان: شفا را : به آنجا که باید, برده 
است. پس؛ از آنچه مایه عبرت است, موعظت پذیرید و از اینهمه, 
دگرگونی عبرت گیرید و از هشدارها سود ببرید. 


خطبه: 157 


ِ ِ ۳ و و 9 ِ 

اعَرَسَلةٌ علی چین قرو من الرَسُل و طول هجْعهٍ من الاءمم و التِقاض من 
- ]7 ۳ 7 1 شتا ِ 5 9 - پر کم 

رم قجاعقم بتضدیق الذی بت یله و اللور الْعفتدی به, دلک لقن 

ستنطفوه و لن بطق و لعِن اءحَيركم عَنة اءا ان فیه علم ما یانی و 


اعْحََة الظَلمة ترحة و اععَلَجُوا فیه 
ار و لا فی الاعض تاصز اعط ات 
و و سم ال م مقن طلٍ ماک 
امل 


‌ 9 ۸ 1 روا 
]9 ۳۳9 9 و مب ل ۳ س ۷ جن > 
فافسم نم اءقسم لتحَمَنع اءمَبِهٌ من بعدی کما از ظ الحَامَة, تم لا 
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جمه : خطبه ای 2 ان حضرت (علیه السلام) 


تخم (ضلی االه یه وال زا هام مات رتاو که یامه 
نبود و مردم سالها می گذشت که 


ص: 216 


به خواب غفلت بودند و ستون ایمان شکسته شده بود. او به رسالت 
مبعوث شد و آنچه را که در نزد آنان بود یعنی کتایهای آسمانی پیشین را 
تصدیق کرد و خود نوری آورد که مقتدای همگان شد. و آن نور قران بود. 
از قرآن بخواهید, که برایتان سخن گوید و قرآن هیچگاه سخن نگوید ولی 
هرت نصا وا با ان کت مین دهم بدانید, که در قرآن است علم آینده و 
حدیث گذشته و داروی درد شما و نظام زندگی شما. 


از این خطبه: 
در آن هنگام نه خیمه ای می ماند و نه خانه ای, جز آنکه ستمکارانش پر از 


اندوه و کینه کنند. دز آن زمان؛ تفر آشتمان کسنی .عدرهان را پذیر| آید و 


نه در زمین کسی به پاریتان برخیزد. زیرا کسی را به فرمانروایی بر گزیده 
اه ها ارس تا است اراس ای فا ای و ا یاه 


نبوده است. زودا, که خدا از ستمکار انتقام کشد خوردنی را به خوردنی و 


نوشیدنی را به نوشیدنی. با طعامی تلخ, چون حنظل و آبی تلخ و زهرآگین, 
چون (صبر). لباسی در بر آنان که جامه زیرین آن وحشت باشد و جامه 
روییش شمشیر, , زیراء آنان مرکبهای خطا و ستوران بارکش گناهان اند. 


سوگند می خورم و سوگند می خورم, که بنی امیه. پس از من. خلافت را 
رها کنند چون خلط سینه ای که به دور افکنند. و تا شب و روز از پی هم 
قف, ایند نع هر کر مره آن بخستته و نم طعمنن زا دریا تد 


خطبه: 158 


ها اءحستت جوا کم ۰ 5 اتعاش بجهّدی من وَرَائْکم, و5 اععْتَفْتکَم من ربق 


ص: 17 


و حَلق الصیّم شکرا منی للبرٌ القلیل اطراقا عَقّا اعذرکة البَصَر و شهده 
الْبدَنْ من الْمَنَکَرِ الکثیر. 

ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 

برایتان همنشین و معاشری نیکو بودم. تا یارایم بود, کوشیدم که از پشت 
سر نگهبانتان شوم و از بندهای خواری ازادتان کردم و از چنبر ستم 
رهانیدم و این برای سپاسگزاری از ان اندک نیکی بود. که از شما دیدم و, 
چشم پوشی از آن همه زشتی که مرتکب شدید, که چشم دید و تن تحمل 
نمود. 


خطبه: 159 


۳ ی 9 ِ ۳ ِ ی 9 ۳ 
اءمَرْهُْ قصَاء و جعمَه و رضَاه اءمَان و رَحَمَة, یِقضی بعلم و یعفو بجلم. 


من اعَقض سنا اعض اعن بط اه و اعن بر عندة 
ع‌ 
2 ول و - ۳ 
و مد ان فی سول ال صلّی ال علیه و له قا یلک علی عساوي الگنا 
۳ تس ان تن و اس 9 ‌ ۳ زاس 2 اواج 
ق غَیُوبهّاء اد جاع فیها مَع خاچِّته و ژویت عَنَةٌ رَخارفها مع عظیم رُلقَنه, 
م ]- تر| ]0 


جح لل ۶ ]7 ب طِ |ع2- ج 1 ۱ 
عِ متا سیه و أ ره 5 ۱ 
7 سی سس 9 بو و 9 7 ا - و 9 2 لا ء هه 
ه و آله عَلما للسّاعه و مُبشرا بالجتّه و مَنذرا 


6 
و 
:) 
۷ 
8 
اما 
1 
۱ 
8 ۲ 
۲-۰ 
ِ 
۳0 
ِ 
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0 پ اسْتکتیّث و ها و لد 5 
قایل: اء لا تلیدها علک؟ فلت الوت ع (فعندالصتام تععد آلخدم 
السُرَی). 


یف ایب ای ان اب ریت (علیه السای 


فرمان او فرمانی است حتم و حکمت آمیز و خشنودی اوء امان است و 
رحمت. 


بر مقتضای علم حکم کند و از سر علم ببخشاید. ای خداوند, سپاس باد تو 
با ی اس سا ها 
عافیت می بخشی يا به بلا مبتلا می سازی. ستایشی که پسندیده ترین 
ستایشهاست و محبوبترین انها و برترین انهاست در نزد تو. ستایشی که 
سراسر عالم وجود را پر کند و به آن پایه که خواسته 


ص: 31 


ای برسد. ستایشی که از تو پوشیده نماند و در رسیدن ب اسان جلال تو 
کوتاه نیاید. ستایشی که شمار آن منقطع نگردد و افزون شدنش پایان 
نیذیرد. پس؛ , ما حقیقت عظمتت را ندانیم, انچه می دانیم این است. که تو 
زنده ای و برپایی, نه خواب ب گران بر تو چیره شود نه خواب ب سبک. آنديشه و 
دانشی را تدان ست اف ماه یت هم یی وا و این وید 
هار نمی شتی. ۵ اعمال‌ید کات را حسات فی کی ها را های همان 
در قبضه قدرت توست. چه اندک است انچه از ار نستت: مت بینم و از 
تواناییت در شگفت می شویم و عظمت سلطنتت را بدان وصف می کنیم, 
در حالی که, آنچه از تو بر ما پوشیده مانده است و دیدگانمان را یارای 
درکشان نیست و عقلهایمان را توان رسیدن به آنها نباشد و پرده های غیب 
میان: ها و. اتها حایل شدم.. نسی. بزرکتر اشت: هر که دل خالی دارد و 

ادف انس راب کار گیرد قا بدا که عرهی عوذ را کیت بررای داشته اج 
و آفریدگانت ۳ چسان آفریده ای و آسمانهایت را چگونه در هوا معلق 
2 ای و زمینت را چگونه بر امواج آب گسترده ای: در کار خویش نماند 
و نگاهش خیره بازگردد و عقلش مغلوب شود و شنواییش از کار بیفتد و 
انديشه اش مبهوت و حیرت زده ماند. 


از این خطبه: 


به گمان خود ادعا می کند, که به خدا امید بسته است. سوگند به خدای 
بزرگ, که دروعغ می گوید. جه می شود او را که امیدواری در عملاش پدیدار 
نیست. زیرا| هرکس به چیزی امید بسته باشد, امیدواریش 


ص: 222 


دای اقمالفنن دای اشتتر مکی اهیدسبه دا که امیزم او فقس ون آن 
هست. و هر کسی از چیزی بترسد, ترس او را باور توان داشت. جز ترس 
از خدا که تا در اعمال اشکار نشود باورش نتوان داشت. 


در کارهای بزرگ به خدا امید می بندد و در کارهای خرد به بندگان خدای. 
۳ آن خضوع و فروتنی که در برابر بنده دارد, در برابر خدای ندارد. چرا 
باید در ادای حق ایزد جل شاعنه قصور ورزد و حق بنده او را بتمامی ادا 
نماید؟ آیا می ترسی که اگر به خدای تعالی امید بربندی امیدواریت رنگ 
دروغ گیرد؟ یا خداوند تعالی را درخور امید بستن نمی بینی؟ همچنین, اگر 
از بنده ای از بندگان خدا بیمناک باشد, ترس خود بر او عرضه دارد, در 
حالی که, با خدا چنین نکند. یعنی ترس از بنده خدا به نقد است و ترس از 
خذا اضر عهده فعده و تعویق: عتیرن اشت. کستن. که‌دنیا در نظرین بزرک آید 
و در دلش مقام و موقعیتی رفیع پابد, تین دنیا را بر خدای تعالی 
برکز بتدرو هعوارم به:دنبا. پر دار دهدن آن کردد: 


تست عفته ات ای الام ای و مادعا شوم 
اعتباری و بدیهای بسیارش. مقتدای تو کافی است. زیرا دنیا را از هر سو 
ادرصول ال ری الا یت وله کر و شش گرا راهان 
شیر این مادر ننوشید. زیورها و زینتهایش را از او دور کردند. 

اگر خواهی, جز رسول الله (صلی الله علیه و آله) موسای کلیم (ع) را نیز 
مقتدای دیگر خود قرار ده, که گفت: (پروردکارا من 


ص: 323 


به آنچه برایم می فرستی نیازمندم)() به خدا سوگند, , موسی از خدا جز 
لقمه نانی درخواست نکرد, زیرا او از گیاه مب هضور و آنضنا ن لاغر و 
9« شده بود که سبزی آن علف که خورده بود, از درون ۳۹ 


اک خواهی سومین نمونه را هم بیآورم, و 1 داود (ع) است, صاحب 
در مجلس او نشسته بودند. می گفت کدامیک از شما فروختن ان را بر 
عهده می گیرد؟ سپس از بهای آن قرص جوینی می خرید. 


و اگر خواهی مثلی از عیسی بن مریم (ع) بیاورم. عیسی سنگ زیر سر می 
نهاد و جامه خشن می پوشید (و غذای ناگوار می خورد.) به هنگام گرسنگی 
نان خورشش گرسنگی بود و در شبها چراغش ماه بود و در زمستان 
سرپناهش خاور و باختر زمین بود و میوه و ریحانش همان بود که برای 
ستوران از زمین می روید. نه همسری داشت که فریفته او شود و نه 
فرزندی که برایش اندوهگین گردد و نه مالی که به خود مشغولش دارد و 
نت آزفتذین. که سیب خوارنشن کردد. فرکیش. باهایسشن. بود و خاذمسش 


دستهایش. 


یواسم خیم ای اه نوی ات ان وتو تا که کرو مروم 
اقتدا کن که او بهترین مقتداست برای هر کس که به او تاءسی جوید و 
شایسته ترین انتساب, انتساب به اوست. نیکوترین بندگان در نزد خدا, بنده 
ااست مصساص و ها و مر ی سس ده اعات ۱ 
علیه و آله) خوردنش اندک و به قدر ضرورت بود. به این دنیا حتی به گوشه 


ص: 224 


1- 45.سوره 28, آیه 24. 


چشمی ننگریست. پهلوهایش از همه مردم لاغرتر بود و شکمش از همه 
خالیتر. دنا بر او عرضه شد و او از پذیرفتنش ابا کرد و می دانست که 
را 
چیز را حقیر شمرده تا او نیز حقیرش شمارد و چه چیز را خرد و بیمقدار 
دانسته تا او نیز بیمقدارش داند. اگر چیزی را که خدا و پیامبرش دشمن 
داشته. آنده دفست. ابکاربم با چبرزی را که آن: ویر شهرده آندی‌شری 
پنداریم. برای سرکشی از فرمان خدا و مخالفت با اوامر او, همین ما را 
بس. رسول الله (صلی لاه مولع رز رید زمین غذا می خورد و چون 
بندگان می نشست و پارگی کفشش راء خود. به دست خود می دوخت و 
جامه اش را, خود, به دست خود وصله می زد. بر خر بی پالان سوار می 
شد و بسا کسی را هم بر ترک خود می نشاند. پرده ای بر در خانه اش 
وت هه دنه هن آن نعتنن و نگاری چند, به یکی از زنانش گفت ای زن, 
اين پرده را از جلو چشمم 1 زیرا, هرگاه, بدان می نگرم به یاد دنیا و 
زیورها و زینتهایش می افتم. 


رسول الله (صلی الله هه اه ال از دنیا اعراض کرده بود و یاد دنیا 
را در وجود خود میرانده بود و دوست داشت که زینت دنیا را از برابر چشم 
خود دور کند تا مبادا چیزی از آن برگیرد. و دنیا را پایدار نمی دانست و در 
آن امید درنگ نداشت. 


بر از یی فا از خا فا وود 
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ساخت و از دل براند و از نظر انداخت. زیرا کسی که چیزی را ناخوش 
دارد نگریستن به آن را نیز ناخوش شمارد, و نخواهد که در نزدش تن 
سخن گویند. در سیرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) نکته هایی است 
که تو را به زشتيها و بدیهای دنیا رهنمون می آیند, زیرا او با خواص و 
نزدیکان خود همواره گرسنه می زیست, و با مقام و منزلتی که او را بود 
آرایشهای دنیا از چشمش به دور مانده بود. 


باید آن را که دیده بصیرت است از روی خرد ببیند که آیا خدای تعالی محمد 


(صلی الله علیه و اله) را, با چنین روش و سیرتی که داشت, گرامی داشته 
یا خوار و حقیرش کرده. اگر بگوید که خوار و حقیرش کرده. سوگند به 
خدای بزرگ که دروغ می گوید و بهتانی بزرگ می زند و اگر بگوید, 
گرامیش داشته, پس بداند که خداوند دیگران را تحقیر کرده که دنیا را به به 
انان ارزانی داشته, در حالی که ان را از مقربترین مقربان خود دور ساخته 
است. پس هر که, باید به پیامبرش تاءسشی جوید و پای بر جای پای او نهد و 
از هر جا که اه داخل شده داخل شون اکر ته ار.هلاعت امن نباشد. 


خدای عالی .محعهة (صلی: االه علیه و اله) را تشانه قیامت. قرار دادم.و 


مزژده دهنده بهشت و ترساننده از عقوبت. سیر ناشده از دنیا رخت بر 
بست و سالم از هر خطا و گناهی به عالم آخرت درآمد. سنگی بر روی 
۱۱۱۱ 0 ۷ ۱ بو اجابت کرد. جقدر 
خدا| 


ص: 226 


تس ات اس سس وه ای ام مه اس 
عطا نمود. پیشروی که از پی او می رویم و پیشوایی که پای بر جای پای او 


به خدا سوگند, که اين جبّه خود را چندان وصله زده ام که دیگر از وصله 
زننده آن شرم می دارم. یکی مرا گفت: آپا وقت آن نرسیده که به دورش 
افکنی؟ گفتم: از من دور شو که (به هنگام صبح است که مردم رون کان 


شب را می ستایند.) 


خطبه: 160 


انتعتَة یاللُّور المّصی ء و البْرْهَان الْجلیٌ و الْمنهاج ای و الکتاب الادی 
اسْرَئه حَیرّ اءسرو و سَجرئه حَبرْ سَجرو, ِ مُعتدله و نمارژها م تهدله, 
مَوَدُةُ بقكة و هجْرثة بطیِبة, لا یها ره و امَتدٌ معا وف سل بخ 

فٍِ و مَتلافیو, اءَظهَر به السْر‌ایع ع الْمَجْهُولةَ و 
به الیدع الْمَدَحُولَة و یی به الاعحْکام لمَفضُوله ,قمن ببتغ عَيرّ ۳ ۳ 
س_ ح .0 شفونه 5 نَه # عر وه تعظم کر 9 ك ی الخّْن الَویل 


بیحجو 
قمع 


را لاو - 8 ی عبر 7" ۳ 2 ٩‏ و بر ِ 

و اتوکلْ عَّی ال کل الناته یه و اعسْترشذ السّبیل اوح ی جَتیه, 
القَاصدء الی مَحل رَعبته 

۳ ۳ ن ۳ س ۳ ۹ سک ۳ ۰ 
اوصیکُم عباد ال یتوی ال و طاعَیه, قاتا التَجَاهُ عدا و المنجَاه اعتدا, 
رز لا ار جا م1۵ ر رها تم 2-2 سیم ر ارم م‌ و سور و <ر زر ج را - 
ِ # رعت فاءسبع و5 وضَف لکم الدنیا و5 انقطاععا 5 الا و 
ائتقالها, قاءغرضُوا عقّا بعْجِبْکم فیها لقلّه ما 

۳ 


قَو ترابّت 1ءوصالْهْمْ و راك اعبَصارْهم و اءسمَاغمم 


هم 22 ۳ بن ۳ ِِ ۳ و 192 
و دب شْرَفهْمٌ و عرْهَم و انقطع سُرُورُهم و تَعيمَهَم, بقرّب الاءوّلاد 
2 +ع] - ِ- حه - ار کب ی ]| > سچیپ بٍ اه ۳ 
فمعدها بصَحبه الاعزواج مار فتها, لا یتفاخژون 1 ۷ یتتاسَلون 5 / بتزاوژوت 
۴ ۳ قاخذزو عتاة له حَدر الاب لته الْمانع لشهونه الا ظ 


یه ای آی ان اب تخس یف[ علیه الساق 


او را به رسالت مبعوث داشت, با نور روشنایی بخش و برهان آشکار و راه 
هویدا و کتاب راهنماینده. خاندانش, بهترین خاندانهاست و درخت نسبش 
بهترین درختان, که شاخه هایش راست است و میوه هایش در دسترس. 
زادگاهش مکه است و هجرژش به مدینه طیبه. در مدینه نامش بلندی 
گرفت و اوازه اش بگسترد. او را با حجت و دلیلی کافی و اندرزهایی 
شفابخش و دعوتی پیش گیرنده از هلاکت مردم, بفرستاد. به وجود او 
راههای ناشناخته را اشکار کرد. بدعتهایی را که در انها راه یافته بود, فرو 
کوفت و احکامی را که خدا بر بندگانش مقرر داشته بود, بیان نمود. 
هرکس. جز اسلام, دینی طلبد شور بختیش محقق و ریسمان سعادتنش 
۰ و به سر درآمدنش سخت خواهد بود و بازگشتش به آندوهی است 
سوی او بازگشته است 9 
به رضاأ و خشنودیش می رسد. 

ای بندگان خداء شما را به ترس از خدا و طاعت او سفارش می کنم. زیرا 
تقوا و طاعت., فردا سبب نجات است و نیز رهایی ابدی را در پی دارد. 


ص: 229 


ساخت و ترغیب نمود و ترغیب را افزون ساخت. برای شما دنیا را وصف 
کرد و خدایی ود ژوال و انتغال. آن را از هر خه در این.دتيا سیب اعجایتان 
می شود. اعراض کنید, زیرا اندک زمانی با شما خواهد بود. دنیا نزدیکترین 
پایگاه به خشم خدا و دورترین جایگاه از خشنودی اوست. پس ای بندگان 
خدا, چشم بپوشید از اندوهها و گرفتاریهای آن, زیرا به مفارقت از او و 
دگرگونی حالاتش یقین کرده ایذ. و از آن مت آنسان. که ان مهربان 
خیرخواه و آن کوشنده رنچ بنده حذر می 


از سرنوشت و سرگذشت پیشینیان پند گیرید, که اکنون در خاک غنوده اند, 
اندامهاشان فرو ریخته و چشمها و گوشهاشان زایل گردیده. و شرف و 
عزتشان تباه گشته است و شادمانی و نعمتهاشان منقطع گشته. نزدیکی و 
همدلی با فرزندان. به از دست دادنشان بدل شده و همصحبتی و 
همنشینی با همسران؛ به جدایی از آنها. توان بر خود بالیدنشان نیست. 
دیگر فرزندی نیاورند, به دیدار یکدیگر نتوانند رفت. همدمی و همسایگی 
نکنند. ینس ای بندگان خدا| ار 99 چون نرسیدن کسی که بر نفس خود 
غلبه یافته و بر شهوات خود لگام زده و به دیده عقل می نگرد. که حقیت 
روشن است و نشانه برپاست و راه آشکار است و راست. 


کلام: 1901 


شخ کلام لغ غیت اتتتگای 


لبعض اءصحابه و ق ساءله کیْفَ َقعکم قَوکم غن هد الَْقام 1 عنم 


- 


اعحفبه؟ ققال عَبّه اقلا 


- 


مه سر مر او مین ۳ 1 1 ِ سب 
با اعجا بیی اءسد, الک لقلق الوضين, #وسل فی غیر شدد و لک بَعذ ذمامه 


2 ۶ -ِ سم 
۱ ان ر رل ال 0 له 3 ۱ 920« قاعغله 
لصهر و حخق و و قد اسْتَعلمت فاعلمَ. 


اعمّا الاستبْدَادٌ عَلیتا بدا المقام و خن الاءغلَون تسبا و الاءشَدُون بالرسول 
ص: 99 


ها ج لا ۲۹ > لا و 02 و و ء زو ۳ 
صَلّی له علیه و توطا, فانها ات ره شخث علیها نفوس قوّم و 
سَخّت تُفُوسنْ خرین و لحم الله 
و دَغٌ عَنک تهّبا صيحّ فی حَجَرَاته 
و لک حدینا ما حدیث الوا 
و هل الْحَطْبِ_فی این اعبی سْفیان , قلَقَدٌ | 2 ۱ ر 5 
و و له قیال خطبا بتشتفر رِغٌ العَجَت و یکی الاعود. حاول القَوَمْ اطقاء ور 
الله من مصا وّاره من ینبوعه, رو جَد< 
من جه, و سَذ فوّاره و پنبوعه» 9 < 
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خوا یی و هم با و پیا 

> - . 2 ۳ ِ ه‌ ه‌ 

فان ترتفع عَا و عم محنْ التلوی هم من | ق علی مخضه, و ان 

تکن الاغخْری (قلا تَدْهَبْ تفشک علیهغ حسر ات, ان الل ة عَلِيٌ بم | 
و2 و ن). 


نق کی از اصحابش که از او پرسید چگونه قومتان شما را از این مقام 
(یعنی خلافت) باز داشتند. در حالی که, از دیگران سزاوارتر بدان بودید؟ 
چنین پاسخ داد: 


ای برادر اسدی (1) بر مرکبی سوار شده ای که تنگش سست است و 
لغزان و, زمام آن رها کرده ای که به هرجای که خواهد برودر ولی تو را حق 
خویشاوندی (2) و پرسیدن است. می خواهی از حقیقتی آگاه شوی, پس 
بدا که.آن زور دمبی و خودکامگی که در امر خلافت با ما نمودند در حالی 
کة ما به-نسب پرتر از آنها بودیم. و با رسول الله (صلی الله علیه و اله) 
پیوند استوارتری داشتیم بدان سبب بود. که امر خلافت مقامی رغبت 
افزاست. گروهی سخت بدان آزمند شدند و گروهی سخاوت ورزیدند و از 
آن چشم پوشیدند. داوری با خداست و جای داوری, بازگشتنگاه قیامت 


است. 

(و دع عنک نهبا صیح فی حجرانه)(3) 
آن غنیمتها را که گردش 
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1- 46.مردی از قبیله بنی اسد. 1 
2 47.زینب» بنت حجش, همسر رسول الله (صلی الله علیه و اله) از بنی 


اشستد بود. 


هیاهو و جنجال است رها کن) و از ماجرای بزرگ پسر ابوسفیان یاد کن. 
ژوزگار مزا به خنده آورده پس از آنکه: گريانم. کردم بود. بة. خدا شوگند, 
جای شگفتی نیست که بزرگی حادثه جایی برای شگفت زدگی باقی نگذارد 
و کژروی و ناراستی را افزون سازد. آن قوم خواستند که نور خدا را در 
چراغش خاموش سازند و اب را از سرچشمه اش که چون فواره می 
جوشید قطع کنند. و آبی را که میان من و ایشان جاری بود, به وبا بياميزند 
و فتنه برپا کنند اگر این آزمایش محنت افزای از میان ما برداشته شود 
آنان را به راهی می برم که حقیقت محض باشد ولی اگر کار بر منوال 
دیگر باشد., (نباید که جان تو به خاطر آنها دچار اندوه شود زیرا خدا به 
کارهایی کمن کته اکن انیت ۱۱ 


خطبه: 162 


انس 


جل جباخ, و وه السْقَام, ح؟ الاءشياء عند حَلقه لها اباته له 

من شبهها, لا خر الاعوَهام بالخدود والحرکاپ, و لا بالجقارح وَالاعدَوات, لا 

بعال له ی و لا پیت له اءضد نی الظاهر لا بقال مم؟ #الباظن لا 

ُقال: فیم؟ لا شخ قبتقضّی و لا مخجوب قبخوی, لم یرب من الاعشیاء 
ت با ِِ 1 


1- 49.سوره 35, آیه 38. 


ِ‌ 

و 9 ِِِ_ 5 ۳ و حِ 
والکژو 1 و تقلب الاعژمته الدهو 1 من اقبال لیل ۱ و ادبار تقّار مذبر, 
۳۳ ور فك ۳ ۳ سس صر 2 ۳ جح ر سر ِ ِ لاو < 2 
قبل کل غایه و مذو, و کل احضاء وعذو, تقالی عغَما ینحلهٍ المحدذون من 

7 رو 5 زر 6 7 و ۳ ۳ 
صقات الاعقدار, و نابات الاعقطار, و تال الَمسَاکن, و تعکن الاما؟ 
قالحد لِحلقه مَصْرّوبٌ, و ا(لی غَیْره مَلسُوبٌ 
۳ ع‌ِ ۳ 


لمْ یخلق الاعشیاء ۶ من اء۶ضول اعرَلیْه, و لا من ند ر 
خلق ِِ حَده, وضو قاء< حسن صوريَة, لیس [ لِسّی ء مِنْهٌ امتتاع, و لا له 
بطاعه شی ء انتفاع, علمَهة پالاعموات الماضین کعلمه بالاعءخیاء الباقین, و 


1 فی السَماوات الغلی گیلمه با فی الاءرضین السْفْلی. 


قَمَن هداک لاخترّار الْغدا من تَذي اغمک؟ و عَرّفک ند الحَاجه مواض 
طلیک و ارادتک؟ هیْهّات ! ۱ ۱ ۱ تِ 

عن مت خالقه اج و من 
ترجمه: خطبه ای لو ان حضرت (علیه السلام) 


حمد باد خداوندی زا که. اقزید کار بت کان اسنتت و کستر آننده: زمره است .هد 
روان کننده ابهاست به پستیها و رویاننده گیاهان است بر بلندیها. 


افلت را از ست: و از ات نا ای ستت: آول. تیه 
زوالی, باقی است بی هیچ مدتی. پیشانیها در برابر او بر خاک اند و لبها به 
ذکر وحدانیت او در جنبش. به هنگام آفزرینتتن: هر چیزی را حدی معین 
شاحت: تا ود ار یا هت یه ان 


ص: 232 


دور ماند. اوهام و گمانها او را به حدود و حرکات و اعضا و آلات نتوانند 
سنجید. درباره اش نتوان گفت که از چه زمانی بوده و تا چه زمانی خواهد 
بود. آشکار است و نتوان گفت که از چه, نهان است و نتوان گفت که در 
چم کین تست کف یدید آیدو: اتخلال بایخ, 


در پرده ای نهان نیست که در چیزی محاط شده باشد. نزدیکیش به اشیا, 
نه به چسبیدن به انهاست و دوریش از اشیا؛ نه به جدایی از آنهاست. نه 
نگریستن بندگانش بی آنکه پلک بر هم زنند, از او پنهان است و نه باز 
کدنف اسان و رگ انب سای هناگی 2 
به تیه ای نزدیک می شوند و نه آنگاه که در شبی خاموش گام برمی دارند 
و نه در شبی که ماه تابان بردمد و پس از آن خورشید نورانی سر برزند و 
نه طلوع و غروب پی در پی آنها و نه گردش زمانهای کوتاه و بلندش از 
آمدن شبی که می آید و روزی که می رود. پیشی دارد بر هر نهایت و مدت 
و بر هر چه احصا شود یا در شمار آید. 


صفاتی چون دارنده مقدار و نهایت و ستبری موصوف دارند. يا بگویند که 
در جایی مسکن گزیده یا در مکانی قرار یافته. حد و اندازه, ویژه آفریدگان 
اش اسصات ‏ ان اساسا امه ات ارت 
نيافریده و بر نمونه های ابدی خلق نکرده بلکه هر چه 


ص: 333 


را که آفرید, حدی خاص برای آنْ قرار دارد. و صورتشان بخشید و 
صورتهایشان نیکو ساخت, هیچ چیز را یارای سربیجچی از فرمان او نیست و 
او از اطاعت آنها سودی نبرد. علم او به مردگان در گذشته چون علم او به 
زندگان برجای مانده است. علم او بر آسمانهای فرازین چون علم او به 
زمینهای فرودین است. 


از این خطبه: 


ای انسان آفریده شده در حد اعتدال. ای آنکه در تاریکیهای رحمها و در 
پرده های تو بر تو نگهداریت کرده اند. آفرینشت از گل خالص آغاز شد و 
در قرارگاهی مطمئن جایت دادند. تا زمانی معلوم و تا مدتی که بهره 
توست. . در شکم مادر خود می جنبیدی و به دعوت کس پاسخ نمی گفتی و 
آواز کسی شنیدن نتوانستی. سیس؛ , تو را از قرارگاهت بیرون راندند. به 
شر ای اهتدی که هر کر آن.را ندیده بودی وراه زسیدن به منافع آن-ر | تمین 
شناختی. بسن جة. کی لو زا به کشیدن غذا از پستان مادر راه نمود و به 
و ار ای ار 
آفریدگارش ناتوانتر است. و هر چه او را به صفات مخلوقاتش محدود کند, 
از شناخت او دورتر گردیده است. 


کلام: 163 


دمن کلام لغ .خایه السقام 


1 ِ ۳ 

ٍ نت ۶ .. ح 0 0 ۶و . مهم زر یو وه مب ۳ 9 ۳ 
ند الثاس ایّی» 3 یگ استسْفرژونی بینک وه تون هر ۳ الله ۱ اعذری ما 
اءقول لک؟ ما اعرف شَینا تجَهّلة, و لا اءعذّلک علی اءمر لا تعرفة. الک 
۵21 1 ۶ ما ۱ ۶ 5 2 
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م4 ۵ ٩۱۰‏ وو رس مب مر و2 گ 
,قذه الاغقّه الَْفئول, فا کان بقال: بفتل فی 
۹ خن رای -9بع 6]2_ ور 2-۱۰1۱ 11 7 ۳ 9 رس 
ات الاءعمه اما یفتخ علیها لقتل القتال الی یوم الة مه, و ببس اءمورها 
ار و یبث الفتن فیها, فلا ببصرّون الحق من الباطل. یِمَوجَون فیها مَوْجا, 
۳۳ ی ی 3 سک وت ِ اک وس ام 60 تون من 
5 مَرّجَونَ فٍِ مَرّجاء فلا تکوتنّ لمَژوان سيقةه یسشوقک یت شاء بده جَلال 
لن ی و مسر 
۱ بدن, 5 ار العه 


فقال له عْنمَانْ: 

کلم الا قی اغن بوجلویی علی اعخوع نیم متعطالمهغ. 
فقال ع: 

ما کاتبالمدیته قلا اعجل فیه, و ها غاب قَاعَجلَه 


ص: 335 


وصَول اءمرک الیْه. 


هنگامی که مردم ترد او کرد آمدند وه در آنچه از عثمان ناپسندشان افتاده 
بود, به وی شکایت کردند و خواستند که از سوی تفه 
و بخواهدتا خشنودشان سازد, نزد عثمان شد و چنین ؟ 


مردم پشت سر من هستند و مرا چون سفیری از سوی خود به نزد تو 
فرستاده اند. به خدا سوگند, ندانم که تو را چه گویم؟ ی آگاه 
تست کق کون ود انوا دای و و سا به. ری رام تتهایم که آن را 
نشناسی. هر چه ما می دانیم تو نیز می دانی. ماء در چیزی از تو پیشی 
ی و در جایی با یکدیگر خلوت 
نکردم ایخ که ترا از فاجرای آن.بیا کا هانیم. تو دیده ای, چنانکه ما دیده ایم 
و شنیده اي انسان که ما شنیده ایم. با رسول. الله (صلی الله علیه و آله) 
صحبت داشته ای, همانگونه,. که ما صحبت داشته ایم. فرزند ابو قحافه و 
فرزند خطاب, به کار حق و صواب سزاوارتر از تو نبودند. تو به خویشاوندی 
از آن دو, به رسول الله (صلی الله علیه و آله) نزدیکتری (1) تو به دامادی 
او مرتبتی یافته ای که آن دو نیافته اند. (2) پس خدای را, بر جان خود 
پترس. نابینا نیستی که چشمانت بگشایند و نادان نیستی که چیزی به تو 


بدان, که بهترین مردم در نزد خداوند, پیشوای دادگری است که خود 
هدایت يافته و مردم را هدایت نماید. سنت شناخته شده را بریای دارد 


ص: 336 


[- 0 نسب عثمان, در چهار پبدر به عبد مناف جد رسول خدا| (صلی الله 


علیه و آله) می رسد و ابوبکر ددر شش پدر و عمر در هفت پدر (فیض. ص 
۱19 
سو ه ایی اصی ‏ ی و اله کید 


پس از مرگ او دختر دیگر آن حضرت. ام کلثوم را به زنی گرفت. 


بدعتها آشکاز است و نشانه هایش برپا. بدترین مردم در نزد خداوند 
پیشوایی ستمگر است که خود گمراه است و سبب گمراهی دیگران شود. 
سنتی را که مردم فرا گرفته اند, بمیراند و بدعتی را که متروک افتاده 
زنده کند. من از رسول الله (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می گفت در 
یک و ما و 
او نیست., در جهنمش می افکنند و او چون سنگ آسیابی که می چرخد در 
جهنم بچرخد. سپس, در قعر جهنم به زنجیرش می کشند. به خدا سوگندت 
می دهم, چنان مکن که پیشوای مقتول این امت گردی. زیرا گفته می شد 
.حول نله (صای له ليم ه الا که دز ام اتسوا کته مت 
شود و در کشت و کشتار تا روز قیامت به روی امّت گشوده می شود و 

کات‌ها با بر آناننستته فی کدد. ها تس 
اد باطل نشناسند .و در کشاکش آن. مد ها با یکذیگر بشستیزند و آشوب کنتد 
و کارشان به هرج و مرج کشد.) در اين سالهای پیری و سراشیب عمر 
برای مروان (1) چون مرکبی مباش, که به هر سو که خواهد, تو را براند. 

عنمان گفت: 


با مردم سخن بگوی و بخواه که مرا مهلت دهند. تا از عهده ستمی که بر 
آنان رفته انست بر انم: 


لین (علنه الماام ا فه: 


آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است 
چندان مهلت باید که فرمان تو به انجا رسد. 


خطبه: 164 

و من خطبه له علیه السلام یَدْکرُ فیها عجيت خلْقَهٍ الطاوس 

بْتدعَهُم حَلْفا عجیبا من حتَوانِ و مواتِ, وساکن وّذی حَرَکات, و 
ص: 337 


رن خی مار ها و۸ 


اءقاق من شواهد لیات علّی آطيف صَعته و عظیم فذرّنه. ماالفاذث له 
۱ لعف مُْتر ُعْترِقة به و ِ و تعقت فی اعسماعنا لاله عَلی وَجْدانیّنه. 


رحس 


982 
ک 
332 دا 
5 
1 
ب 
بقا_بم 
۲ 


ِ و ای ۶ 
کان ذلِک باءغجت من مطاعمه الفُراب 


ً- 2 ۳ ج 
خلمن نان ولد تردق نهیم لت 


أَنْ ضاهييَة بالْقلایس فقو کموشی/ الختل, | 1 عوْمونق رعضب الیِمن. و أَن 
شالت یال قَهَوَ کقضوص دات اعَلوان قدٌ نطقت یاللجیّن لَفْکْل. 


یقشی مشی الْمرح الْمحتال, و بتصََخْ دنه و جناحیّه, َْقَهُفَه ضاحکا لجمال 
سژباله. و اعصاییغ وشاچه. 


قاذا زمی یتضره, ای قوامه قا فقولا بصوّتِ یَکا یین عّن اسْتقائنه. و 
یَشقَد بصاد تَوَجعه, لاعنَ قوَایْمَةه حمش کقوایّم الذیکه ۱ 5 3 


تجَمث من ب ساقه صبصيه خی وله فی موضع ارف فْترْعَذ حصْراء 
۶ - ب ]ی و و و 
مَوّشاه؛, 9 مجرح عَنْقه, کالابریق, و5 مغرژها الی ث بطنهة کصبغ السمه 


التصانه او گخریزو کی مواه ذات صقال, کَاعََه حتاف بمعجر اءسُحم 


۳۳ 


- لوا نو رح 5 یه نبا و 1 ِ 
الا اعَنَةْ بْحَیل لکنرو, مایّه و شذم بریقه ان الحصره النَاضرع مَمَترجَةٌ به, و 
1 9 ۰ 9 ک ۳ ججم- ]2۱ ۱ ۰ 


معّ قلق سَمعه خط عمستدّق القلم في لوّن الاءغفخوان. اعبَیْض یو فَهَوَ 
5 ات یت لا ‌ِ رک 
و و بش کی ی ی 2 قده 1 


الاعتصان. م علاحی نامیا عی ود گهیتم فیل شفوظه لا تالف سالت 
اعلوانه, و لایَقَغٌ ون فی غَیّر مکانه. 
و آذا تصفخت سَعرَه من شقرات قصبه اعرَتک حمره ردب تاره خصره 


ِ- 


ره ج جدبه؛ اءجیانا ضفره 7 عسجدیه. 


و کیت تصِلّ الی صقه هذا عَمایق الفطن, اءو تبلعْة قرائخ الْعْفُول, اعو 
تسْتطمٌ وَضعَة اءفوال لواصفین. و اعَقلِ آمجرانه 5 قَذ اععْجَرّ الاعوهام اعنْ 

رکة, والاعلسته اعن تَصعَة, قشبحان الذی بر الَغفول عَن وصّفب 
جَلامْ ۱ ن قَاءَذُ رکه مخذودا 


ص: 339 


َکونا و فُوْلفا موه و اعْجَر الاعلسن عَن تلخیص صقته, و قعد بها عَن 


تاعدبه نعته 


تمه 


شبحان مر عمج قوَایْم الاگه وَالَمَحَه | لی ما رس ِ خَلّق الچیتان 
والفیله, و واءی عَلی یَفُسه اعن لابصطرب سبح متا او فیه الرَّوحَ الا و 
جَعل الجمام مَوعده والَقتاء عَابتة. 


. 9-1 > ۰ 


لو میت 


تا 
1 

3 

3 

9 
2 


لو شعلی قلک انا اشتیة ول آب ما يَهَجْمْ علیک من تلک 


۱ ای 
جاور اعقل قل المبور اشتفجالا بهاء جَعلتا او و کم من جشعی بقلیه الب 
صازل الاعتراردر کته 


تفسیر بَعّض ما فی هذو هن یت 
قال السید الشزیف رضی الله عنه: 


وله علیه السلام: (يوْرٌ بقلاقجه) الا زر ره کر 
القراعع یره ! ذا تکجها؛ و ول علیه آلسلام ۳ 
املع شراع السفیته, و دار مَنسَوت | لی داین ر 
یُجْلبٌ منمَا الطی: وز عتَجه. اعی ِِِِِ یقال: 7 لتاق تنصرّت 


عءِ 


ءْغْنْجْها | ذا عَطفنئها, و الوتوگ: الْمَلا. چ قَةَلْْ علیه السلام: 
ص: 20 


-‌ 


(ضَْتیٌ جمُونه), اعراة جانئی جُمُونه,, و الصَفْنان: الجانبان. و قَولْهْ علیه 
السلام: و فلا الرَبرجَد) الفلا: جَمْع فِلدّو, و هم الْقَطعَة الکبایس: جَمع 
الکباسه و هی العدق, و العسالیخ: العْضَْونْ, واجذها عُشْلوخ. 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) قز ان به دک رتاش شگفت طاووس می پردازد 


خداوند تعالی موجودات را ابداع کرد موجوداتی شگفت انگیز. بعضی 
جاندار. بعضی بیجان. برخی ساکن و برخی متحرک. پس بر افرینش لطیف 
و دقیق و عظمت قدرت خود شواهدی اشکار اقامه کرد. انسان, که عقلها 
به فرمانبرداریش اذعان نمودند و به وجودش معترف شدند و تسلیم او 
گشتند ور در گوشهای ما؛ دلایل یکتایی او آوازه افکند. و از نشانه های 
آفرینش گونه های مختلف پرندگان است. پرندگانی در شکافهای زمین و 
رخنه های درهها و فراز کوهها, جای دارند. پرندگانی با بالهای گونه گون و 
شکلها ۳ هیئنهای مختلف و متباین, گرفتار در چنبر فرمانبرداری او در 
اطراف گسترده هوا ۳ گشاده جو بال زنان می پرند. آنها روز گاری 
نبوده اند و خداوندشان از کتم عدم به عرصه وجود آورد و اشکال و 
صورتهای شگفت انگیز داد. اندامهایشان را با مفصلهای محکم. , پوشیده در 
پوست و گوشت به هم پیوند داد. بعضی را که جثه ای سنگین داشتند, از 
بالا پریدن و بال زدن در فضا بازداشت. بال زدن اینگونه پرندگان را در 
نزدیکی زمین قرار داد. به لطف قدرت و باریکی صنعت خویش هر دسته 
از آنها را رنگی داد. دسته ای از آنها یک رنگ دارند و رنگ دیگر با آن آميخته 
نیست. دسته دیگر سراسر تنشان یک رنگ است و طوقی از رنگ دیگر به 
آنها داده. 


از رش 5 ۹ ت ترین رت ؟ فتیهاء, طاووس است که او را نیکوترین تناسب 
ص: 31 


بخشید و به زیباترین رنگها بیار است. پرهایی که نایچه هایی آنها را به هم 
پیوند داده و دمی کشیده که چون با طاووس ماده رویاروی گردد, آن را 
چون چنری تحتتا 9 و بر فراز سر خود سایبان سازد. در آن حال به 
بادبانهای کشتیهای (دارین)(1) ماند که ملاحان گشوده باشند. 


طاووس بر زیبایی رنگهای خود می بالد و مغرور به جلوه گریهای دمش, 
می خرامد. چون خروس با ماده خود جمع می اید و چون نرنیه های 
شهوتناک با ماده خود نزدیکی می کند و بارورش می سازد. در این باب از 
تو می خواهم که خود به چشم خود ببینی, تا آنچه گفته ام, باورت گردد و 
من مانند کسی باشم که آنچه می گوید به عیان دیده نه از دیگری شنیده, 
که به قول او اعتماد نشاید کرد. اگر چنان باشد که بعضی پندارند که 
طاووس ماده از خوردن قطره اشکی که از چشم طاووس نر می تراود و 
در گوشه های چشمش می ماند, بار می گیرد و تخم می نهد نه از راه 
جماع, این امر عجیبتر از بارور شدن ماده کلاغ نیست که پندارند از چیزی 
که کلاغ نر در دهان او می گذارد. بارور می گردد. 


نایچه های پر او چونان میله های سیمین است, که دایره هایی اعجاب انگیز 
همانند خورشید از آنها رسنه است, دایره هایی از زرناب و زبرجد. اگر 
برایشان همانندی در روی زمین بجویی, چونان شکوفه هایی است از 


یت بت 
1 آگر آنها رابه پیرایه ها و 
زیورها همانند خواهی, چون نگینهای رنگارنگ 


ص: 22 


1- 53.شهرکی بر ساحل بحرین. 


جون متکبران, خرامان راه می رو و جلوهای زیبای دم و بالهایش را می 
نگرد. از نگریستن به ازار و جامه رنگارنگش به قهقهه می خندد. 


اما چون پاهای خود را می بیند, بانگی حزین بر می آورد که به گریه ماند و 
آوازی اندوهگین, , چون اواز دادخواهان که آشکارا حکایت از غم فراوانش 
کند. زیرا پاهایش چون پاهای خروسهای خلاسی (1) است., باریک. و از 
ساق نازک پایش سیخکی رسته است فا را 
ای موی سبز و رنگین پدیدار شده. برآمدگی گردنش, چون گردن راست و 
کشیده ابریق است. زیر کردتش تا شکمش سیاه است, سیاهیی که به 
سبزی زند چون رنگ وسمه یمانی. يا چون حریری تنک که بر آینه ای 
صبقلی کشیده باشند. خود را در جامه ای سیاه پیچیده که از غایت شادابی 
و درخشندگی پنداری که به رنگ سبزی دلپذیر آمیخته است. 


0 0 آن 24 سا در ره ۳ 
دارد. 


کمتر رنگی است که طاووس را از ان بهره ای نباشد ولی 3 او به 
درخشندگی و روشنی و زیبایی و رونق بر دیگر رنگها برتری دارد. طاووس 
با پرهای رنگین خود گلستانی را ماند با گلهایی به هر سو پراکنده, ولی نه 
از آن گلها که باران رويانيده, يا آفتاب گرم تابستان پرورششان داده باشد. 


گاه پرهایش می ریزد و آن جامه رنگارنگ را از تن بیرون می کند و بازهم 
می روید و می ریزد» همانند درختان که بر کهایشان می ریزند وبا نف 
رویند تا 


ص: 343 
1- 4.خروس خلاسی, گونه ای خروس که نه سفید است و نه سیاه, بلکه 


که پاهای زشت دارد. 


باز به هیئت نخستین بازگردند. هر رنگ درست عین رنگ پیشین است و در 
همانجا باشد که پیش از آن بوده است. چون موبی از پر طاووس را بر 
دست گیری, و نیک بنگری, نخست., رنگی سرخ گلگون به تو می نماید و 
بینی که سبز می شود به رنگ زبرجد و گاه زرد همانند طلا. پس چگونه می 
توانند انديشه های زرف نگر, اینهمه زیبایی را وصف نمایند. با عاقلان 
صاحب قریحه به حقیقت آن برسند, يا وضافان سخنور, اوصاف او در سلک 
عبارت کشند. اوهام از درک خردترین اعضایش عاجز اید و زبانها در 
توصیف ان بماند. . منژه است خداوندی, که عقلها را خیره ساخته از وصف 
موجودی که آشکارا در برابر چشمانشان جلوه گر است. موجودی محدود و 
مخلوق و پدید آمده از اجزا و رنگها. آری, زبانها را از وصفش عاجز ساخته 
واز ادای وضف آن با زداشته. 


منژم است خداوندی که اعضای بدن مورچه و پشه را به هم پیوند داده, 


همانگونه, که اعضای بدن نهنگها و, فیلها را و پر خود لازم دانسته که آنچه 
را در آن روح دمیده است از هم نگسلد, جز آنکه, مر تمهت ان فزار 
داد و نیستی را پایان آن. 


از این خطبه: 


اگر به چشم دل خود, توصیفی را که از بهشت برای تو می شود بنگری, از 
آنچه در دنیاست. از خواهشها و لذتها 9 مناظر آراسته اش: دل برخواهی 
کند ق اندطنته ات خر آن فاند. حون در آواز ی هم خهردن یر کهای درختانشن 
بیند پشی, درختانی که بر کناره های رودهایش روییده اند و ریشه در تیه 
های مشک فرو برده اند. خوشه های 


ص: 4« 


مرواریدتر از شاخه های نازک ق دنت آنها آمیرآن اتنت:: مها کون 
گون در غلاف گلها جای گرفته اند و بی هیچ رنجی آنها را توان چید و 
همانگونه که چیننده را آرزوست در دسترسش قرار می گیرند. برای 
بهشتیان در پیرامون قصرهایشان عسلهای پالوده و شرابهای صافی در 
گردش اد اینان مردمی بوده اند, که در این دنیای فانی. مشمول کرامت 
پروردگارشان بوده اند تا به سراي آخرت رسیدند و از رنج سفر برآسودند. 
ای شنونده, اگر برای رسیدن به آن مناظر زیبا دل مشغول داری, هر آینه 
به شوق وصال آن, جان از تنت به پرواز آید و برای رفتن و رسیدن چنان 
شتاب کنی که از همین مجلس من رخت به کنار مردگان کشی. خداوند ما 
و شما را از روی رحمت و مهربانی خود از کسانی قرار دهد که به دل می 
کوشند تا به منازل نیکان رسند. 


تفسیر بعضی از الفاظ غریب که در این اند | موه است: 
شریف رضی گوید: 


(یو ر بملاقحه) به معنی نکاح است (ارّ الرْجل المراءه یو ژها) نکاح کرد 
مرد زن را. و سخن امام (علیه السلام) که گوید (کاعثه قلع داري عنجه 
نوتیه) (القلع) بادبان کشتی است (داری) منسوب است به دارین و آن 
شهری است بر ساحل دریا که از ان چیزهای خوشبو ارند. و (عنجه) یعنی 
برگرداند آن راء گویند (عنجت الناقه) بر ورن (نصرت اعنجها عنجا) زمانی 
کف آن را بر گردانی. و (النوتی), بعنی؛ ملاح و (صفتی جفونه) مراد دو 
گوشه پلک است و (صفتان) به معنی دو جانب است. و گفته امام (علیه 
التسلام) (ه فد ال برجد )۳ ااعلد) عصع (فلده) فعنی, اعد 


ص: 45 


و سخن او (علیه السلام), (کبائس) جمع کباسه به معنی خوشه است و 
عسالیج یعنی شاخه ها مفرد (عسالیج), (عسلوج) است. 


خطبه: 165 

این لور لیم یبلاج 

سم ۳۳ -0 ۳ 0 2 0 ۳ بم و ۲۹ 4 
لتاعسّ ضیرم بکیيركُم, و لاعف کیزکم بضفيركُم, و لا تکُوئوا گچْقاه 


الجاملیٌه: لا فی الذینِ تققَهون, و لا عن الله یََْلونَ, گقیّض بَّضٍ فی 
اعداج یَکونْ کسر‌ها وژرا, و ح پخرخ حضار شزآ. ۲ 


وراء ظَهُورِكَم, و قَطَعتم الاعاتی, و وَصَثم الاعبَعد. و اغلَمُوا اعکْمْ ان ابعه 
لداع کم سَلک یم لهاج الرْسول, و مب مز وته الاتساف. و تم 
۱ 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


باید که خردسالتان به بزرگسالتان اقتدا کند و باید که بزرگسالتان بر 
خردسالتان مهربان باشد. همچون مردم درشت خوی عهد جاهلیت مباشید 
که نه چیزی می فهمیدند و نه درباره 


ص: 26 


خدا می انديشیدند. مانند تخم پرنده ای در گودالی در ریگستان که شکستن 
آن. ضاه اسشت:ه. کر نشکنندنن سا آز خفن آن:هاری: ایک 


از این خطبه: 


نخست میانشان الفت بود و اکنون جدا از یکدیگرند و از اصل خود پراکنده 
شده اند. بعضی از آنان به شاخه ای چسبیده اند, هر سو که آن شاخه 
متمایل گردد, متهایل کردند. تا آنکه خدای تعالی بار دیکرشان کرد آورد تا 
بنی آمیه را به بدترین روزشان بنشانند, همانگونه که قطعات ابر در فصل 
خزان به هم می پیوندند. خدا میانشان الفت افکند, تا همچون ابرها انبوه و 
متراکم شوند. سپس, درها بگشاید و آنان از آنجا که خاستگاه ایشان است 
در حرکت ایند و سیل وار فرو ریزند. چونان سیلی که دو باغ قوم سبا را 
ویران ساخت. (1) پس چیزی بر روی زمین برقرار نماند, تپه ها را از جای 
برکند و کوههای استوار و زمینهای مرتفع راه آن نتوانند بست. خداوند آنان 
را در درون درهها پراکنده می سازد و آنگاه, چون چشمه ها بر زمین جاری 
می سازد. به نیروی آنان, حق قومی را از قومی دیگر بستاند و قومی را 
در خانه های قومی دیگر جای دهد. به خدا سوگند, پس از آن قدرت و 
اعتلایی که هی داشتند: هر اجه کرداوردم اتداو خنستشان. بروده مانند. ذثبه 
ای که بر انش نهند و ذوب شود. 


ای مردم, اگر از یاری حق باز نمی نشستید و در خوار ساختن باطل 
سستی نمی ورزیدید, کسانی که همپایه شما نبودند. در شما طمع نمی 
کردند. و مذعیان نیرومندی, بر شما سروری نمی یافتند. ولی,. شما چون 
قوم بنی اسرائیل, سر‌گردان شدید. به جان خودم سو گند, 


ص: 7« 
کت وا شارمبه این آیه است؟ اعراض کرخند ماش یل فیر انکر وا بر ات 


فرستادیم و دو بوستانشان را به دو بوستان بدل کردیم و با میوه های تلخ و 
شوره گز و اندکی سدر . (سوره 4 2, 1 16 


که پس از این. سرگردانی شما چند برابر افزون خواهد شد. زیرا حق را 
رت را ره ای 


آله) نیت وخ که دورتر است.؛ پیو سنید. بدانید, که اگر از کسی پیروی 
۵« فرا می خواند. شما را به راه پیامبر (صلی الله کلیه و 


ی را ۱ 
خطبه: 166 


ان ال اه ال کتاب هادیا بیَّّ فیه الْحَیرَ و السَرّ قخذُوا تهِح الحَیّر 
ِ تَهْتَذوا اصْدفوا عَن ۳ سَعّت الط ۳ 


رای الْعَرایض اعذوها ی ال وحم ی الجَتَ. 


ان له حرّم حراما عر مهول و اعحل حلالا یر مه 
آلمسلم عَلي الخْرَم کلها و شَدّ بالائلاص اللَوَجید الْمَسْلمینَ فی 
معاقدقا, کر 
اعّی المْسّم الا یما یَجبٌ. 


بادژوا ار الَْامّه و جَاصّه اعَحدکُمْ و هُو الْموث, فا ال 
الساعه دوکر من خافکر: 


پچ لا و ۱ لحم ار اما ررض باعولِکَم آخركَم. اه نمَوا ال فی عبا ده و 
وا ۰ ی عن البقاع و بای وا ا ال و لا تعضْوة و لا 
رأعَبم الحیر قحدُوا به و [ذا عبت السَرّ قاءغرضوا عَلة. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در آغاز خلافتش فرمود 


خدای سبحان, کتابی هدایت کننده نازل کرد و در آن نیکیها و بدیها را بیان 
فر مود. پس به راه سکف روید تا هدایت شوید و از دی اعراض کنید ۳ به 
راه راست افتید. 


بعی) 
۱۳ 
اصا 
1 
۱ 
19 
6۱ 
ِ 


بر شما باد به واجبات. آنها را برای خدای به جای آرید تا شما را به بهشت 


ص: 29 


۳ ار ی سر ان ۳ 0 1۳ 
پیوند داده. پس ۳ 
امان باشند, مگر پای حق در میان باشد که گزند بر مسلمان جز در موردی 
که واجب باشد روا نیست. سبقت گیرید به واقعه ای که همگان را در 
یز کیرد و یک یک شما را از آن چاره نیست, یعنی مرگ. مردم پیش روی 
اج ۳ و۳ 
خواند. سبکبار شوید تا برسید. آنان که پیشتر رفته اند, در انتظار از پس 
آمدکانتت. از خدا بترستد در خق بتد انش و بلادنشن: ژیرا -شما. مستول 
هستید حتی در برابر زمینها و ستوران. خدا را فرمان برید و سر از فرمان 
او برمتابید. خیر را هر جای, که دیدید برگیرید و شر را هر جای, که دیدید, 
از ان اکزاض کنید. 


کلام: 107 


تشت قیاقد 


تا اخوتاة, ای لسث اءَجُهل ما تقلمون و لَکِن کیّف لی مقوّه الوم 
المجلیُون علی حذ شَوکتهم وتا و لا تقلکهمُ؟ و ها هوق تارث 


ضقفم عبدانکم 2 التفت ایهم اءعتایکم و( هم خلالکَمْ بشو وم تا شاعخ وا 
هت ۳ و و 12 چ تِ تن 

و هل ترون مَوَضعا لمدری علی قیاع ورب ووته؟ و ان هدا الاعقر عفر ر جاهلیو 

39 < 9] 9 5112 | 9 | 

و ان لهَوّلاء القوّم ماده 

‌ - ِ- 

ان التاس | الاعقر ادا جرک 


- ۳ ِ ۳ ] جر شب زر ۰ 20 ۳ ِ_ ۳۳ چ_ ۳ ۹۹ ِ 
علی اءمور: فرّفه تری ما ترون و فِرفه تری ما لا ترون, و فرفة لا تری هذا 
ی 17 0 لیا من ]27 ِ و ر یه مس ك عءِ ی ۳ ی  ٍ‏ ۶ .« 
و لا هذا, فاضیرٌوا جنی هدء الناس 5 نفع الَقَلوبٌ مَوّاقعها و توَحَذ ۱ 9 

مس 2 4 _ سم 3 _ - 0 ینت 0-۰ -_ 
مَسْمَحة, فاهدووا عنی, و انظروا مَاذا باتیکم به اءمری‌رو لا تفعلوا فعلة 

۳ #ن - ۳ لا << تا ۳ 5 ً ۳ 

تصعضع فوه و تسقط مه و ثورث وَهنا و له و سامسک الاعمر ما 
استَمسک و دا لمّ اءجذ بذا فاخر الذواء الکیت. 


کت خی ای زر او خر یه اایمت| 


پس از آنکه به خلافت با او بیعت کردند جمعی از صحابه او راگفتند, چه 
وا یا کر ار ی ی اه ما 
فرمود: 


ای برادران؛ من از آنچه شما می دانید بی خبر نیستم. ولی مرا چه توانایی 
است. ها در نهایت توانایی هستند. آنان بر من چیره 
شده اند و ما را در برابر آنها قدرتی نیست. اینان جماعتی هستند که 
بندگان شما به یاریشان برخاسته اند و اعراب بادتف- تین . هم یه .| نها 
پیوسته اند. و خود در میان شما هستند و هر آزار که خواهند بر شما روا 
دارند. آیا بر آنچه خواستار آن هستید, تواناییتان هست؟ این کار از گونه 


اگر اين کا ر که می گویید (یعنی خونخواهی عثمان) صورت پذیرد, مردم را 
پر سه گروه خواهی یافت. گروهی را نظری است, چون نظر شما و 
گروهی را نظری است. بر خلاف نظر شما و گروه سوم, نه اين سری 
هستند و نه آن سری. پس شکیبایی ورزید تا مردم آرام گیرند و دلها بر 
جای خود قرار گیرد و حقوق از دست رفته به آسانی 


ص: 350 


گرفته شود. ات یه ق ضرا. | نشووه گذارید و منتظر فرمانی باشید که 
شما را می دهم و مبادا کاری کنید که تزلزل نیروی مرا در پی داشته باشد 
یا نیروی مرا فرو اندازد و موجب سستی و خواری ما گردد. و من تا آنگاه 
که مدارا سودمند افتد, این مهم را به مدارا از میان برخواهم داشت و 
چون چاره ای نیابم. داغ کردن. اخرین علاج است. 


خطبه: 168 
و من خطبه له علیه السلام عند مسیر اءصُحاب الخعل | آی السفزه 


ال بعت رسولاً قادیا یکتاب تاطق و اعفر قایّم, بقل له 


لا ها( 
الَْْتَدعَات الَعسَتمات ُن ات لا ما ج حفظ اللة منها و ان فی 
لا له عصْتَة لاعَرکُق قاععطوم وخ طا توق عیر مَلوَّمٍَ ‌ 


بیع 


رت 


جَمَاعتِكم. قَاَهْمْ ان تَمَموا عَلی قیاله هذا الرَاء۶ي انقطع نظام الَمُسْلمین و 
تما طلبُوا هذه الدئیا حسدا لِمَن اءقاءها اللةْ عَلَّه, قاعرادوا رد الاءمور عله 
آعذبارها, و کم عَلیتا العَمَل یکتاب الله تقالی و سیرو رَسُول الله صلی ال 
عَلیه و آله و القیَامْ بحقه و اللَعشْ لِستَنه 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) هنگام رهسپار شدن اصحابجمل به بصره 


هلای و تباه نشود. جز انکه خود هدایت نیذیرد و به صلاح نیاید. بدعتها و 
کارهایی که به ستتها همانندند و از ستتها نیستند. هلاکت و تباهی مردم را 
در پی دارند. مگر آنکه خدا بندگان خود را از تباهی نگه دارد. 

حکومت خدایی, نگهبان کارهای شماست. پس به رغبت تمام از آن فرمان 


ص: 31 


برید, نه از بیم ملامت دیگران يا از روی اکراه. باید که چنین کنید و گرنه, 
به خدا سوگند, خدا| دولت اسلام را از میان شما به درخواهد برد. و دیگر 
هر کر ننو: بازنگرداند تا کارها به دست دیگران افتد. اینان دست اتحاد به هم 
داده اند و به خلاف من برخاسته اند, زیرا از حکومت من ناخشنودند و من 
صبر می کنم تا آنگاه که بترسم که صبر من اختلاف و افتراق شما را در پی 


داشته باشد. 


اکت رای تفه وا کون دام انان‌ سفن نام کار ملساتان زر 
ح رای یات ات رن یوت ومی اند وه ره 
مسیر جاهلیت گذشته اندازند. شما را وا ی ی و 
اه ای تا ی 
قیام به ادای حق و برپای داشتن سنت او. 


خطبه: 169 


اب الجملٍ یِترُول السَبهة من تمسق ین له ع, من اعمُره مَعَهَم ما عم 
به اه علی الحَقّ ثم قال لهْ: بایغ ققال: ای سول قَوّم و لا احدتٌ حدنا 
خی اعرجع الیهمٌ. ققال ع: 

راعیت لو اءْ الذین وراعک علُوک رایْدا تبتفی لهُمْ مساقط الْعَیْتِ, 
قرجَغت ایهم و اءحْبَرَتَهم غن الکلاً و الماء قحَالَفُوا ای المعاطش و 


قال: 

کنث تَارِكهْمْ و مَحَالفَهْمْ الی الکلا و المَاء 
فقال ع 

قامَدَد اذا یک 


ققال الرَجْل: 


قو اللّه ها اسْتّطَعْتْ اعن اعتنع عند قیام الحْجّه عَلَیَ قَبایِعثة ع. (و الرَجُّل 
یعرف یکلیب الجرّمی). 


ترجمه: یخی از آن حضرت (علیه السلام) 
روی سخن با 
ص: 252 


یکی از عربهاست. هنگامی که, امام (علیه السلام) به بصره نزدیک شد, 
مردم بصره, عربی را نزد او فرستادند تا حقیقت حالش را با اصحاب جمل 
معلوم دارد. مگر شبهه از دلشان برود. علی (علیه السلام) حقیقت کار خود 
را با آن مردم آنچنان بیانکرد که آن مرد دریافت که حق با اوست. یس ؛ 
علی (علیه السلام) او را گفت بیعت کن. آن مرد گفت که منفرستاده 


قومی هستم, کاری نخواهم کرد تا نزد آنان بازگردم. علی (علیه السلام) او 
را گفت: 


اگر کسانی که تو را به اینجا فرستاده اند, تو را به عنوان پیشرو بفرستند تا 
جایی را که باران باریده پیدا کنی و برگردی و آنان را از گیاه و ات خی 
دهی اگر با تو مخالفت ورزیدند و به سرزمینهای خشک و بی گیاه روی 
نهادند, تو چه خواهی کرد؟ 


رهاشان می کنم که بروند و خود به آنجا می روم که گیاه و آب بافته ام 
امام (ع) فرمود: 


پس دستت را پیش بیاور. 
آن مرد گفت؛: 


به خدا سوگند هنگامی که حجت بر من تمام شد. نتوانستم از بیعت 
کلاض: 17۱0 


مس کلام لله: عنیه اسلا اقلا غرم علی اقا اعاخقم بضعیخق 


ِ- 


ن 


الم رَبّ السّفّفِ الْمَرفوع. والجوّ المکَفُوف. الذی جعلتَة مفیضا لیّل 
والنها و مجْرَی لِلسْمُس والقَمر, و مُخْتلْفا جوم السَتّاروٍ, و جَعلت 


کاتَة سبّطا من مَلایِک لا بساعم مو شوت چش عتاتیک. , و رت قذه الاقّض التی 
جعلتع قرارا للاعتام, و مَدْرجا للهَوام 0 ۱ یخصی ما ری و ما 
ری سم ۳ 1 لل - فا ح م ‏ ار ‌ِِ 
لا یریم و رن الجتال الّواسی الی للاغرض اعوتادا و نحل اغتماد, 


ص: 353 


و 5 و 1 9 
اعطهزتهح علا قارژفنا الشهاده, واغصغنا من ات 


اعیْن الْمَانعٌ للذمار, والْعَایّر عند ول الحَقائق من اءقّل الحقاط؟ الْعَار 
ورام 1 اعمَامَكم. 


کرجمها شختن از ان جر رت (علیه السلام) اه طزق تبر د آن قوه | در صفین داشت 


بار خدایا, پروردگارا این آسمان برافراشته و اين فضای نگه داشته, که آن 
را جایگاه فرو شدن شب و روز قرار دادی و مکان سیر خورشید و ماه 
تدارا ایو اس ای ایا اک 
از پرستش تو ملول نمی شوند. و ای پروردگار این زمین که آن را قرارگاه 
مردم و جولانگاه خزندگان و ستوران و چیزهایی که به شمار نمی آیند, 
نمودی, چه آنها که دیده می شوند و آنها که دیده نمی شوند. ای پروردگار 
کوههای استوار که آنها را میخهای زمین قرار دادی تا از اضطرابش نگه 
دارد و تکیه گاه افریدکاتش گردانيدی. اکر ما .را بر دشمنان بیروز 
گردانیدی, از جور و ستم دور دار و در راه حق استوار و پای ِ قرار ده 

و اگر دشمن را بر ما پیروزی دادی. شهادت را نصیب ما کن و ما را از فتنه 
ها در امان دار. 


کجاست آن مدافع صاحب غیرت, که به هنگام نزول حوادث, نگهبان مردم 
خویش باشد. ننگ پشت سر شماست و بهشت رویارویتان. 


خطبه: 171 


هِِ هه , ۲ ۱ 
الحمَذدٌ له الذی لا توّاری عَنْهٌ سَماء سَماء, و لاااءَرَضْ اءرضا. 


نها 

و قَذٌ قال لي قایْل: اک ی هَذا الاعمر یا اب اعبی طالب لحریص ! قفْلْنْ: 
57 اءَسَمٌ والله لاعحْرّص 5 اءبعد, 5 اعتَا اعحص ۲ ات 5 اتمَا طلبّت حقا 
و ای با نت 


2 


_- 


لین 
ال 
کِ» 

5 


ِ- 


4 ,و 
شتا نم مر و خی ی تاره «ِ9ِِ 


۳9 


ان فی الْحَق ان تَاحْدَة, و فی الحق اعنْ رد 


نش دسا لمیر وی شقتمدین له بل جر 
جر لحل لی قَتلْ لک الْجیْشٍ کلم حضزوةقل تکزها ‏ وا 5 
پلشان و لا یید, دم ما عم قَو قتلوا ‏ من المشلمت ول الق التی تقلوا 
2 ه 

بها عَليهمّ. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


ستایش باد خداوندی را که آنتخاتی: آسمان دیگر را ؛ بر او پوشیده ندارد و 
میتی رصنت دیدرر وا: 


از این خطبه: 


یکی به سخن آمد و به من گفت ای پسر ابو طالب, چقدر به خلافت 
آزمندی. گفتم به خدا نسته کند. شها بدان: ازمندتر یدبا آنکه از .سول الله 
(صلی الله علیه و آله) دورترید. و من از شما به خلافت مخصوصترم و به 
او نزدیکتر. من حقی را طلبیدم که از ان من بود و شما میان من و حق من 
حایل شدید و مرا از ان منع کردید. چون ان مرد را در برابر جمع با 
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برهانی. که آوزدم ایتجیین, مغلوت: نمودم, مهوت بماند. و-ندانست: که-هر 
چه پاسخ دهد. 


بار خدایا, می خواهم که مرا در برابر قریش و آنان که قریش را یاری می 
کنند یاری فرمایی. نان پیوند خویشاوندی مرا بریدند و منزلت مرا خرد 
شمردند و برای نبرد با من, در امری که از آن من بود, دست به دست هم 
دادند. سپس در جایی گفتند حق آن آشتت: که آن را بستائیف :در خای دبک 
گفتند که آن را واگذاری. 


ی ات اوه ای فسر کساشحا سس 


بیرون شدند و حرم رسول الله (صلی الله علیه و آله) را با خود به هر سو 
کشاندند, آنگونه که کنیزی را برای فروختن به هر سو می کشانند. 0 
بصره بردند ولی آن دو, زنان خود را در خانه نشاندند و 1 
الله (صلی الله علیه و اله) را به خود و دیگران نشان دادند و همراه 
سپاهی به راه انداختند. سپاهی که در آن میان حتی یک تن نبود که به 
فرمانبرداری من گردن ننهاده باشد و به دلخواه و بدون اکراه با من بیعت 
ننموده باشد. بر عامل من و نگهبانان بیت المال مسلمین و دیگر مردم 
بصره تاخت آوردند. بعضی را در حبس يا اسارت کشتند و بعضی را به غدر 
نیو نک از پای در آوزدتنه: 


به خدا قسم, حتی اگر یک : تن از مسلمانان را به عمد و بی هیچ جرمی 
و تیزرا همه آنان۱دو کت 
آنتهرو جاضر بودم انده کشتن اه را منکر نشمرده اند و 
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به دست و زبان یاریش نکرده اند و حال اک از مسلمانان به شماره 
سیاهیانی که به شهر داخل کرده بودند. کشتار کرده اند. 


اعها الاس, ان اعحقّ الّاس بهذا الاعقر اعفْوَاهْم عَلیْه, و الم باعغر 


۵۶0 . م 


له قیه, فان شغعتبت شاغت ات قاِنّ اعبی قوتِل 
الامَامَه لا تتْعقذ حتّی تخصرها عَامَة التّاس قما اٍلی ذ ذلِک سبیل, و لکن ٩۶۱‏ 
تفن کل قل غاب ها[ ح للشاهد اعن یرجع. و لا لِلغایّب اعن 
بَحْتار. 
۸ ۳0 


اءلا و ثّی اقاتلْ رَجْلیْن: رجْلاً ااٍعی ما لیس لة, و آخر متع الّذٍی عَلی. 


اءوصيكم عباة, ال بتقوی الّه, قَاتها خر ما تواصی اْعتَا بو و ی عواقب 
مور علة ال و قذ فیع باب لپ تم و تشن اعقل اتلد و لا تخل 

هذا ام لا اعقل التصر والطتر والعلم یقواضع الق قاقضوا لما ِعژون 
به, ز و و عند ما ِِ« عَنْة, و لا تعْجلوا فی آعءقر حلّی وا فان لنا مَع 


شور اروت 


اعا و ام هذه الضّا الّنی اعَصتَحتْمْ تتمتَوتها و عون فیها, و اءصتَحث 
ِ" و لوضیکق. آشمث یدرک و لا للم الذی لقلم له و ۷ الزی 
دتم الیه, الا و نها لیسث بباقیو لکمّ, لا تبقون علیهاء و هت و ان عرَتکم 
منها فقذ حکرتکخ شتها قدغوا غرُوزها لِتخذیرها, ا. و اعطماعها لِتخوبفها, و 
سایقوا فیها الی الذار ای 5ء عم لها واتضر فوا علویکن عها. 


لا زج ن 
و لا يختن اءحد کم خنین الاعمّه هو عّلی ما 1 ی عَنَة 149 1 ار وا زار _ نعقه الاه 


عََیْکُمْ بالَیّر علی طاعه الله, وَالْمحاقظه عَلی َلی ما استکقطة یه 


62 
ِ- 
ها ۱ 


اعلا و تَهُ لا یرم تطییغٌ شب ء من دُْیاکم بَعد جفْظكم قایمة دینكم, | 
31 ۳ 16 مر ِ ۳ ی ِ 1 

۱ 2 م ید ,تطییع 3 م شی> حافظم, لیه من اعمر در تا 
له بقلوبنا و فلوم الی الحق؛ و اءلهَمَنا و یام الب 


شوه یدق از ان ینت غایع لیات 


بشارت دهنده رحمت اوست و ترساننده از خشم و کیفر اوست. 


ای "هدمع سزاوارترین مردم به خلافت؛ کسی است که , بر آن تواناتر از 
همگان باشد و داناتر از همه به اوامر خدای تعالی. هرگاه, فتنه انگیزی فتنه 
ای آغازد از او خواهند که به حق بازگردد, اگر نپذیرد و سر برتابد. کشتنش 
واجب ]نت به جان خودم سوگند, که اگر امامت جز با حضور همه مردم 
صورت نبندد. پس هرگز تحفق نخواهد یافت. ولی کسانی که اهل آن 
هستند و آن را پذیرفته اند, کسانی را که هنگام تعیین امام حاضر نبوده اند 
به پذیرفتن آن وامی دارند. سیس روا نیست کسی که حاضر بوده از بیعت 
خود باز گردد و آنکه غایب بوده دیگری را اختیار کند. 


آکاه باشتد کسخم بانفه کس کار کم بح کستت. که.خیفی را آدعا کنو که 
حق او نباشد و دیگر کسی که از ادای حقی که به گردن اوست سر برتابد. 


ای بندگان خدا, شما را به ترس از خدا سفارش می کنم و آن بهترین چیزی 
است که بندگان خدا باید یکدیگر را به آن سفارش کنند. بهترین کارها در 
نزد خدا آ اکتا پرهر کارت اجام برد 
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پرچم را حمل نتواند کرد مگر کسی که بینا و شکیبا باشد و جای حق را 
بشناسد. به هر چه به آن ماءعمور شده اید. عمل کنید و از هر چه شما را 
نهی کرده اند.دست بدارید. در کارزی شتتاب. مکنید, مک آنگاه: که به 
حقیقت آن آگاه گردید. بسا شما کاری را ناخوش دارید و راءی ما در آن 
خیر دیکر باشت بدانید که این دتیای. که خمهارم- درو هی آن .و 
بدان رغبت می ورزید و سبب خشم و خشنودی شماست نه خانه شماست 
و نه منزلی است که برای آن آفریده شده اید, یا شما را بدان دعوت کرده 
باشند. بدانید که دنیایتان را بقایی نیست و در ان جاویدان نخواهید زیست. 
اگر از سویی بفریبدتان از دیگر سو از شر خود برحذرتان می دارد. پس در 
برابر برحذر داشتنش, فریبند گیش را واگذارید و در برابر ترساندنش, از 

بستن به آن باز ایستید. تا در دنیا هستید, به سوی سرایی که شما را 
بدان فراخوانده اند, بر یکدیگر سبقت گیرید و دل از دنیا برکنید. وقتی که 
اه یا ون کر ار کی هی این بر 
طاعت خداوند. و به نگهداری از کتابش, که شما را به پاسداری از آن 
فرمان داده بود, بخواهید تا نعمت را, بر شما تمام کند. 


بدانید که تباه شدن نعمت دنیا شما را زیان نرساند, هر گاه, اساس دین 
خویش استوار دارید و اگر دین را ضایع گذارید آنچه از نعمت دنیا فرا چنگ 
آورده اید سودتان نکند. 

خداوند دلهای ما و شما را به حق رهنمون گرداند و شکیبایی را به 

ص: 359 


دلهای ما و شما اندازد. 
کلام: 13 


و من کلام له علیه السلام فی مَعّنی طلْحَه بن ید ال 


قدٌ کنْثْ و ما اءهدد و , و اءتا علی ما قَد وعدنی 
ك - عم 5 ۳ ِ_- "۳ 
ربی من النصر, ۳ للّه ما أستفجل مُتَجَرٌ َ دا للطلب بدم عغثمان الا حَوفا من 
9 ۳۹ ۳۳ لا و بو و - عگ- و -۵1 > و قاء ٍِ 
ِ لب یمه لاه مَظِتْه ول ین فب فی الْمَوّم اءچرص علیه منة, فاعراد 
ن بغالط بقا اععْلَب فیه یتیس الاعقر و بقع السک, و واللّه ما صَتع فی 
اعقرٍ ۶ غنمان واجده من تلاث: لین کان ابن عَفان ظالما عما کانَ برْعَم لقَذ 
کان ینبغی له اءنْ بوازر قاتلیه, اعو ینایذ ناصربه, و لین کان مظلوما لقد 
مت یات 0 ِ +۵ . سر ۳۳ ۳ ٩‏ ]۶ اج 
کان, ینبغی لهَاءعن یکون من المتهّنهین عَنة, وَالمَعذرین فیه, و لین کان فی 
شک من الحضآتین لَعَة کان نی له اعن بَعترلة و :و کد جانباء و بَدعَ التاسن 
سییر ح و ات و > و 9 3 7 
َعَة, قما ققل واجده من اللات, و جاء باعفر لَم یقرف بابة, و لَخ تَسْل 
مم| + و ۶ ِ 

ذیژه. 


ترخمه سختی: از ان حضرت (علیه السلام) درباره طلحه بن عبید الله 


تاکنون کسی را یارای آن نبوده که مرا از جنگ بترساند, پا از ضربت 
شمشیر بیم دهد. پروردگارم مرا وعده یاری داده و من به وعده پروردگارم 
اطمینان دارم. به خدا سوگند, طلحه چونان شمشیری از نیام برکشیده در 
طلب خون عثمان شتاب نکرده, جز آنکه. می ترسد دیگران خون عثمان را 
از او بطلبند. زیرا او خود به کشتن عثمان مظنون است و در میان خیل 
کشند کان غتمان هیچ کمن آزهتدغر از او بدین کار تبود. 


حال.هین خواهد عرص وا قاط اتدارو فا اس مه شوه وشن در تا 
لانه سازد. 


فرزند عفان ظالم می بود چنانکه او می پنداشت شایسته بود که قاتلانش 
را پیاری 
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دهد و با یاری کنندگانش ستیزه کند کند و اگر مظلوم می بود, سزاوار چنان 
بود, که در زمره کسانی ماد که شور ان را از او باز دارد و بیگناهیش 
دا درخ اهر و اگر در تردید بود که او ظالم است يا مظلوم, بهتر آن بود 
که کناری می گرفت و به گوشه ای می خزید و مردم را با او به حال خود 
قیه کدارد. ظلحه .هی ار این شه کاز را نکر که نغقه اي نو اشار 
کرده که کس راه ان نمی شناسد و عذرهایی می اورد که همه نادرست 
است. 


خطبه: 174 


اعها العافلون عَیرالمعْفول عَهم. والتارکُون والَْاءخود مَِهم, ما ی اراک 
عَن ال ذاهيين, و الی عَیْرٍه راغیین؟ کاءتکَم 7 تم اءراح بها سایْمْ الی مَرعی 
یت و عشرب دود و اجب کالمغلوقه للَمدی, لا تقرف ماذا یراد بها آذا 


اک 


خسن لنهء تسب بَوْمَها دَفرهاء و شبعها اعمرها. 


واللّه لو شِث ۱ء ن اءخیر کل رل وم بعکرجور و مولجه و جمب شاءنه 
لفَعلث, و لعِنْ اعخاف اءن تکفْژوا فت برسول الله صَلی اللةّ عَلیه و آله, 
اءلا و نی مُفّضیه |لی الْحَاصَّه فقن وق درل مد 


والّذٍی بَعتَه بالق واْطفاة عَلی الْحلْقِ, ما اءْطِقّ الا صادقاء وَلَقَد هد 
ال بذلک کله, و بقل من بَهَلِک, و ملجی مَنْ ینْجُو , ول قذا الاعمر, 5 ما 
آعفن شتا تمه علی راسی الا اءفْرَعَة فی اءذْنی, و اءفصَی به الوت. 

اعمهَا | تاسن نی واللّه ما نکم علّی طاعه لا و اعسْیفکُم ها لا اعَهاکم 


عَن مَعصيَهٍ آلا و اعتناهی قَبْلَکَمْ عنها. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


ای غفلت زدگانی که خدا از شماغافل نیست. ای کسانی که فرمان خدا را 
ترک گفته اید 


ص: 31 


و حال آنکه شما را بازخواست خواهد کرد. چیست که می بینمتان که از 
خدای می رمید و به دیگری جز او مي گرایید. چونان چارپایانی هستید که 
چوپانشان به چراگاهی بیماری خیز و آبشخوری دردانگیز رها کرده است. یا 
همانند آن گوسفندی هستید که فربه اش می سازند تا کارد بر گلویش 
مالند و نداند که با او چه می کنند. اگر با او نیکی کنند پندارد که همواره 
روزگارش چنین است و کار او سیر شدن است و بس. 


به خدا قسم, اگر بخواهم هر یک از شما را خبر دهم که از کجا آمده و به 
کجا می رود و همه احوال او چگونه خواهد, بود می توانم. ولی می ترسم 
درباره من عقیدم ای پیدا کنید که به رسول الله رصلی الله علیه و آله) 
کافر گردید. ولی آن رازها )را با باران خاضن وف در مان شیم که آناف ۱ 
بیمی از کفر نیست. سوگند به کسی که محمد (صلی الله علیه و آله) را 
ی( از همه آفریدگان برگزیده که جز 
به راستی سخن نمی گویم که رسول الله (صلی الله علیه و آله) مرا از 
همه چیز آگاه ساخته است و گفته است که چه کسی, چسان به هلاکت 
رسد و چه کسی, چسان رهایی یابد و سرانجام کار چه خواهد بود. هر چه 
در خاطر من گذشت., پاسخش را : نب وشن من فزی خوا ند هدر آن.بات.نا 
من سخن گفت. 


ای مردم, به خدا سوگند, که من شما را به هیچ فرمانی ترغیب نمی کنم, 
خ ارکه: خودبه: انجام دادن آن بر شتما پیشن هی کیرم وشما 


ص: 22 


را از معضیتی نهی نمی کتم جز آنکه: خود پیش از شما از اتجام دادن آن 
باز می ایستم. 

خطبه: 175 

و وی ما ام 


ائتفقوا بتیان الله واتعطو بقواعظ الَه, الوا تصبخه اللّه, قانّ ال قة 
ار کم بالجلیّه, و اءحَد عَلیْکمْ الْخْقَه. و 7 داد من آلاءعمال 

قة ملها لِتیغُوا, تجْتیبُوا هذو. ار ۷۳ ضَلی ال عَلَیه 
3 کات یِفول: (انّ الْحتَةٍ خََت ۹ س التار جُقَب بالسّهوات.) 


‌ 


واغلفوا عباة ال اءّ الْْوّمن لا ُمسی و لا یُضیخ الا و تفشة طَنُورْ علدة, 
قلا یرال زاربا علنها. و فشتزیدا لها, فکوئوا کالشایهین فلکم والماضین 
اعمامَگم. قوَصُوا من الکیا تقوبض الاجل. و طوو 


ِ- 


اعْلَموا اع هدا الْفْرآن هو اللَاصِخ الذی لا ی 


رو ۳ 
لمحت دی لا تَذت, و ما جالسن هقذا القَمَان اءحذ الا قام عَنْهٌّ بزیاده اع2 
6 ۳ ت توت 5 
تقصان: زیادو فی هدی, و ثُفضَان من عمی. 
۹ ِ 1 تن ۳ 9و بم 

وا اه لسن علی اعحد بغد الفْزآن من فاقم, و ا لاعحد قتل اف 

ِ ه 9 وب و 5 

ر‌‌ 


من غنی, فاسشتشفوة من اء 
شفاء من اعکبر الّاء 


و هو الکَفْرٌ والیفاق وا 
لا سَاءَلوا به حَلقَة, انه ما توَجْه العباد 


-ِ ۳ 0 عم 
الوا 27۶۱ شافغ مسق و قایل مضلّق, و اعت من شقع لذ الْفْوآنْ 


ص: 363 


و 
م۱ 
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چم : ح ماش ح 5 ج. ) جح و 
با اس 
من حرنیه 5 اعنیاعه, و سترلوة غلی د ۳ 2 سسصحوه اعرد ‌ 1 
به ۳ ع کم 89 فیه اقا 


الْعملَّ لعتل الهایه الهایه. والاشتقامه الاشیقامه. تُمّ ابر الصَبْر 


تّ و 1 تن 
اعلا و ان الْعَدَر السَایق قَد وفع والْضَاء ازیو ورد 5 بعذه 
و لا . جع . ]له ج رب 2 ال ۳ ]9 تج سیب تلا 
ال و حجته, قال اللَه تقالی: ان الذین ق الوا ربتا الل هُ تم استقاقو تتتزل 


72 و و و ما2 0 > و م و ۳ 2 : و 
هم الْلایکة اعن لا تخافوا و لا تخرئوا و اعْسژوا 


اكْم و تهریع بع لتاق ی واخولی اسان واجدا ورن الجْل 
تة, فان هد جَمُوخٌ بصاحبه, وال ما اعرّي عَبدا با تنفعةه 
لسا و 


یلقی, تقوي سفعه 
ت ۶ ۶ ۱ - ]سم ۶ .ام . 
المَوّْمنِ مِنْ وراع قلبه, أن قلبِ المَنافق 


ان ۱ 

بجع - 
ماگ 

.ص 

2 


ة و مادا عَلْه, و قَذ قال سول اللّه صَلّی ال و آله: (د تستقيم 
یقان عنم علی تشیقيم قی و ٩‏ نتم قله حّی تشتفیم لمائه) ققن 


واعَْمُوا عباة اللّه, اعّ الَمُوْنَ تشتجل لماع ما اشتلم اما اعوَل, و 
3» و اعنْ ما اءجدت التّاس لا بْچل کم سنا مقّا 


ع 0 

حجه. 
۳ 1 

و ان ال شتحاتة غ بیظ اءجدا بل هدا الْفآن, قَاَةْ حبَلّ ال العَتینْ, و 
۰ ۳ : 1 

سب الاعمین, و فیه رییغ الب و یناييغ الم و ما لِلقَلب جلاء عَیْره, مَة 


ِ‌ . 


ان قَدّ هب با بنقی ِِ ۳ ِِ بون للم سل خیر 
3 


۳ 
3 
: 
۳ 
۲ ها 
1 
3 
ِ 
5 
5 
ِ 
‌ 


اعا وا الظلج تلا 0 هر فلا عی ره ها عتفوه لا ال 


۱ سٍِ ِ 1 ۱ 0 7۷ لَ كِ ۳ ۳ 9 
فالشرك باللّه. قال ال سُبُحاتة: اِنّ اللّة لا بَعفرّ اعن بُشرک ببه. 5 اعتّا 
الطلْم الذی سر فَطلغ العند تعْسَة عند بتقض الهنات؛ و اعقّا الظَلْمْ الذٍی لا 


یم وت 0 
0 فظلم العباد بَعضَهم بعضا. 


نش دلک تٍِ" ات و فی دین الل. 2 جَماعَه فیما تکُرَهُور 
لل 


متالحق حَیر ی نا الباطل, و آنّ اللة سَْبْحاتَة لَمْ یُعط 
با ایا التَاسن و عَن عْیّوب الناس. و طوبّی لِمَن لزم 
7 یت و اءکل قوتة, واشتعل بطاعه 9 3 تکی ۶ حَطیتَیه, قکان من تفسه 
فی شُّل, دالاس منت فی:راحد. 


ِ 


یمه ای الق ان ارت نت له الیاف] 


از سخن خدای سود برید و از مواعظش پند گیرید. اندرز خدا را بیذیرید. 
خداوند با دلایل واضح خود, برای شما جای عذری باقی نگذاشته و حجت را 
بر شم تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که جه کارهایی را خوش 
دازد هخه کارهاس را تاکوشم ۲ از اعدخو تاری بروی کنیده ات انجه 
ناخوش دارد, اعراض نمایید. 


سول الله (ضلی الله غلیه و اله) می,فرفود ( که بقشت ور سخنها اخاطه 
شده و انش در خواهشهای نفسانی.) بدانید که اطاعت خداوند با سختی و 
درشتی همراه است و معصیت او با لذت و خوشی. پس, خداوند رحمت 
کناد کسی را که از خواهشهای نفس و لذتهای خود دل بر کند و هوای نفس 
را سرکوب نماید. 


دشوارترین کارها؛ دور داشتن نفس است و از هوا و هوسهایش, زیرا| نفس 
همواره خواهان معصیت و هوسرانی است. 
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دانید, ای بندگان خدای, موّ من شب را به روز و روز را به شب نمی آورد 
مگر آنکه به نفس خویش بدگمان است و پیوسته بر او عیب می گیرد و از 
طاعت حق, افزونتر از انچه به جای اورده. از او می طلبد. پس, همانند 
کسانی باشید که پیش از شما بوده اند و آنان که در برایر شما مردند و 
چون مسافران خیمه برکندند و رخت به جای ۳۳۳ را چون 


کسی که منازل را طی می کند طی کردند. 


بدانید که ات قران اندززدهده ای آشت که در اندرزش ری فویت: تییونت 
و راهنماینده ای است که گمراه نمی کند و سخنگویی است که دروغ نمی 
گوید. هر کس با قران همنشینی کند, چون برخیزد. چیزی بر او افزوده 
شده و چیزی از او کاسته گشته. به هدایتش افزوده شده و از کوردلیش 
کاشته. تفه بدانیده آنکه. با قزر آن: اشت: یا زمند. نباشد: وه کش را ندون 
قرآن بی نیازی حاصل نگردد. شفای دردهای خود را 9 بجویید, چون 
سختی پیش آید از قرآن یاری خواهید. قرآن شفادهنده بزاز کت رم 
دردهاست. یعنی درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی. به قرآن از خدا 
حاجت خواهید و با عشق به قرآن روی به خدا آفزتد .و گران را وسیله 
خواهش از مردم قرار مدهید. 

بندگان خدا, برای روی آوزدن به خذا: قرآن را نیکوترین وسیله پافته اند. 
بدانند که قران شفیعی است. که شفاعنیین پدیرفته آید و گوینده ای است 


که سخذش به تصدیق مقرون باشد. هر که را که در روز قیامت قرآن 
شفاعت کند, بیذیرندش و, هر که را در روز قیامت قران 


ص: 27 


تقبیح کند. سخنش به زیان او گردد. 


در روز محشر آواز دهنده ای آواز دهد که (هر عمل کننده ای در دنیا, در 
اين جهان گرفتار عاقبت عمل خویش است. مگر عمل کنندگان به قرآن) 
پس از عمل کنند کار به قرآن باشید و از پیروان قرآن و قرآن را دلیل 
شناخت پروردگار خویش گیرید و اندرز دهنده خود شمارید و هر اندیشه که 
بر خلاف قران در دل دارید. صوابش مشمرید و هواهای نفسانی خود را در 


کاری کنید, کاری کنید. کار به پایان برید, کار به پایان برید. پایداری ورزید. 
پایداری ورزید شکیبایی کنید. شکیبایی کنید. پارسا باشید, پارسا باشید. هر 
ینة شما را سرانجامی است. به سوی سرانجام خویش روید تا بدان 
برسید. شما را نشانه ای است, به نشانه خود راه جویید. اسلام را هدفی 
است, به هدف اسلام بگرایید. به سوی خدا| روید و حق او را در آنچه بر 
ها ماخ اه و احکامی کرام سیر داشه اشتد یک آزند . هن 
گواه شمایم و در روز قیامت از سوی شما حجت می آورم. 


بدانید, که هر چه زین پیش مقدر شده بو واقع شده, و آنچه قضای الهی 
بر آن فعلق گر فته بود, اندک اندک, پدیدار گشته. من از وعده خدا و حجت 
او سخن می گویم. خدای تعالی فرماید: (آنان که 1 پروردگار ما الله 
استه و بایدازی: ورزبدند. فرشعکان. بر آنها فرود من ایند که .مترسیدو 
غمگین مباشید. شما را به بهشتی که به شما وعده داده شده است بشارت 
است.)(1) 


به راه 


ص: 368 
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اوء راهی که شما را بدان فرمان داده. به استواری گام نهید و بر طریقه 
شایسته غبادت او پایذار هانید. و از آن راه, که در پیش پای شما گشاده 
است, بیرون مروید و دی رن جذخت: مدا رید و با دین مخالفت منمایید. 
ثیراانان که از ان راه نا یرون هن زور فیامت: از اوردن حخت ور برد 
خدا مانده شوند. 


نیز شما را برحذر می دارم از دگرگونی در خلق و خوی و از نفاق. همواره 
زبان را یکی کنید. هرکس باید که زبان خود نگه دارد. بسا شود که زبان 
سرکشی کند. به خدا سوگند, ندیده آم بنده ای را که پرهیزگاری کند و 
پرهیز کاریشن او را ضودمند افتده مکز انکه زبان »خود.نکه دارد: هو انتت زیان 
موّ من در پس قلب اوست و قلب منافق در پس زبان او. زیرا, مو من 
هنگامی که آهنگ گفتن کند, تخسشت: در در ون خو در آن .تیش اگر نیک 
بود بر زبان آرد و اگر بد بود پنهانش دارد. فناقق هر سخرن که بر تیا نش آبد 
بگوید و نداند چه به سود اوست و چه بر زیان او. 


رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: (ایمان هیچ بنده ای استقامت 
نپذیرد مگر آنگاه که دلش استقامت پذیرد و دلش استقامت نیذیرد. مگر 
انگاه که زبانش استقامت پذیرد.) هر یک شما بتواند خدای تعالی را دیدار 
کند. در حالی که. دستش از خون و مال مسلمانان پاک باشد و زبانش به 
عرض و ابروی کسی زیان نرسانیده باشد, باید چنان کند. 
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را که در نخستین سال حلال می شمرد ت تس #اع در این سال. 
چیزی را که در نخستین سال حرام می دانست. بدعتهایی که مردم در دین 
نهاده اند, حرامی را بر شما حلال نمی کند, بلکه, حلال همان است که خدا 
3 


شما کارها را آزموده اید و تدبیر آنها کرده اید. از پیشینیان خود پند گرفته 
اید, برای شما مثلها زده شده و شما را به حقیقتی, که روشن و اشکار بود, 
فرا خهاتذنده بسن: کران. اند. که انز ی و کوران اند که آن را 
نمی بینند. هر کس را که خداوند از تجربه ها و ازمایشها سود نرساند از 


هی اندرزی سود نخواهد برد هر رورس صلاات او بیفز آید, تا آنجا که, 
معروف را منکر شناسد و منکر را معروف انگارد. 


مردم دو دسته اند: یکی آنکه از شریعت پیروی کند, دیگر آنکه در دین 
بدعت اورد. در حالی که, از سوی خدای سبحان او را نه از سنت برهانی 
است و نه از حجت پرتوی. خدای تعالی, هیچکس را پندی نداده همانند این 
قران. قران ریسمان محکم خداست و وسیله ای است از سوی او عاری از 
هر خطاء ی و ی ی الق ی رز 
باء انکه عملن کنند نان به اندرتها: , رفته اند و فراموشکاران یا کسانی که 
خود را به فراموشی می زنند, برجای مانده اند, اگر خیری دیدید آن را 
یاری دهید و اگر شری دیدید از آن احتراز جویید. زیراء رسول خدا (صلی 
۰ ۲ 3 


ص: 270 


4 به جای آور و شر را واگذار که اگر چنین کنی خوش رفتار و میانه 
دار بای 


(بدانید که ظلم را سه گونه است: ظلمن که هر کر آمرزیده شود وه ظالمی 
که بازخواست گردد و ظلمی که بخشوده است و بازخواست نشود. ظلمی 
که هرگز آمرزیده نشود. شرک به خداست. خدای تعالی گوپد: (خدا نمی 
آمرزد کسی را که به او شرک آورده باشد)(1) و ظلمی که آمرزیده شود, 
ظلم بنده است به خود به ارتکاب برخی کارهای ناشایست و ظلمی که 
بازخواست می شود. ظلم کردن بندگان خداست به یکدیگر.) قصاص در 
آنجا سخت است و آن زخم زدن به کارد یا به تازیانه نیست, چیزی است 


زنهار, از دورنگی در دین خدا, زیرا همراه جماعت بودن, در کار حقي که 
آن را ناخوش می دارید بهتر است از پراکندگی در امر باطلی که آن را 
ماندگان, که جدایی گزیند, خیری عطا ننموده است. 


ای مردم. خوشا کسی که پرداختن به عیب خود او را از عیب دیگر مردم 
بازمی دارد و خوشا کسی که در خانه اش بماند و روزی خود بخورد و به 
به کار خود پرداخته و هم مردم از او اسوده اند. 

کلام: 176 


و من کلام له علیه السلام فی مَعْتی الْحَکَمَیّن 


قاءجْمع راعخ مَلَیَکمٌ عَلی اعن اختاژوا رجْلیّن, قاءخذنا علیّهما اعن بجَعجما 
و هه ما ها 
عند القَرّان و لا یِجَاورَاة و تکون اءلستتهما مَعَةٌ و بهما تبعة ها عَنة 5 
- 00 ۴۳4 -_ ۳ ع‌ِ ه‌ ۳ ِ-- 3 

ترکا الحقَ و هما ببصرانه و کان الجَوْرٌ هواهما و الاعوجاخ راءبهْمَا و قد 
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سبق اسْتَلتاویا لها فی الخکم یالعدل و العقل بالحق شَوء زاغیهما و جوز 
‌ِ 2 ۳ + سس ۳ ج ]1 0 ما لا _ ]ج ۳ 5 
حعمهما و التقة فی اعبدیتا لاءنفستا حین خا سبیل الحق و اعتیا بمَا لا 


ترجمه: سخنی از لنقْ حضرت (علیه السلام) قاتا ان دو حکم 


راءعی سرانتان بر آن قرار گرفت که دو مرد را برگزینند. فا از آن خه 
پیمان گرفتیم که هرچه قرآن گوید همان کنند و از آن تجاوز ننمایند. 
زبانشان با قرآن باشد و دلشان []0۱۱قرآن. 0( 
آنکه حق را به عیان می دیدند ترکش گفتند و دلشان به ستم متمایل بود و 
کجروی شیوه آنها. شرط کرده بودیم که در داوری به عدالت گرایند و به 
حق عمل کنند و این پیش از ان بود که چنان راءعی بد و ستمکارانه ای 
ند هند. اکنون که ان دو پای از جاده حق بیرون نهاده اند و حکمی واژگونه 
داده اند تا به راعیشان وقعی ننهیم, حجت به سود ما و در دست ماست. 


لِسان, لا بَعَرُبَ ۱ لماء و لا تجُوم السَمَاء 0 
فی الهَوَاء و لام دَبیبٌ اللمّل عَلی الطَفا و لا مَقیل الدر ۵ 
یعلمٌ مساقط الاءوراق و خفی طوّف الاءخداق. 
۳ ۳ ام لا ر ۳ ءِ ۳ 0 
و اءشْهَذٌ | لا الة الا اه عیر معد ل < به و لا قشکوک فیه و لا مکقور دنه 
و و و 4 0و 5 


ش قرال عََه الا یوب اج الل ه لیس بظلاً م للعیید و لو 
اعن آلناس چین تثزل هم الْقم و تژول هم النقم فزغوا الی رهم بصدّق 
من نياتهمٌ و وله من قلويهم لرد عَلَهمٌ کل شارد و اعصْلح هم کل فاسد 
و نی لاءکسی عَلَیْکُمْ اعنْ تکوئوا هی قترم و قَدٌ کات اعموز مصَث ملیم 
فیها مه کم فیها علدی عبر مخمودین و لین زرد کم اعَرُكُم کم 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


خداوند را هیچ کاری از کار دیگر باز ندارد. زمان دگرگونش نکند و مکان را 
گنجای او نباشد. زبانها از وصفش ناتوان اند. شماره قطره های آت و 
شمار ستارگان آسمان و ذرات خاک را که باد به هوا برمی دارد, می داند. 
و رفتن موری بر سنگی صاف و خوابگاه موری در شبی تاریک بر او پوشیده 
نیست. افتادن بزگهای درختان هم نسته قندن وبا شدن آهسته.پلکها را فی 

داند. شهادت می دهم که جز الله خدایی نیست. ۱ 


و در او نردید روا نبود, نه دیش را توان پوشیده داشت و نه آفزیتشن را 


شهادت می دهم. شهادت کسی که نیتش صادق است و باطنش از هر 


ص: 373 


محمد (صلی الله علیه و آله) بنده او و پیامبر اوست که از میان همه 
آفریدگانش برگزید و برای شرح حقایق دینش, اختیار کرد و به گرامیترین 
کراماتش مخصوص گردانید و برای رسانیدن پیامهای نیکو انتخاب نمود. به 
وود او نشانه های هدایت آشکار شد و ظلمت کوری و گمراهی روشنی 
گرفت. 


ای مردم, دنیا کسی را که آرزوی او را در دل پرورد و خواستار او باشد می 
فریتة وبا کسی. که بر ایب دست آوردن. آن با دیحر انز فایت و همجشمی 
کند بخل نمی ورزد. 


و مغلوب می سازد کسی را که بر او چیره گردد. به خدا سوگند, قومی که 
در فراخی نعمت و کامیابی بوده اند و نعمتشان روی به زوال نهاده, زوال 
نعمت را سببی جز ارتکاب گناهان نبوده است. زیرا خدا بر بندگانش ستم 
روا ندارد. اگر مردم هنگامی که محنت و بلایی بر آنها فرود می آید و 
نعمتهایشان زوال می پابد, از روی صدق و صفای نیت و شیفتگی دل به 
درگاه خداوندی زاری کنند. خداوند تقضت زمیته: را به.انان .یاف برداند ۵ 
کارهای شاهسان را عضلاع می آمرن. 


می تر سم از مهلت داده شدگانی باشید که غافلگیر می شوند. کارهایی 
صورت پذیرفت و شما به آنها مایل شدید که در آن هنگام نزد من ناستوده 
بودید. اگر راه و روشی که در روزگاران گذشته داشته اید به شما بازگردد. 


اهل سعادت خواهید بود: بر من جز کوشش نیلست.. اگر خواهم که بگویم 


کلام: 178 

عم کانمن تاو ااضاتد 

و قد 5 فراع دغلت الما ی فقال: فقل,*۶آءبتز یک با 
ص : 374 


امیر الموْمنین؟ ققالع 

اء قَاءِعبذٌ ما لااءزی 

ققال: و کی تراخ؟ قَال ع 
تذرکة لبون بمشاهده العیان و لکن تُذرکَةٌ افو بحقایق الایمان, 


قریب من الاعشیاء یر فُلایس, 7 متا خر مباین. مد ۳ لا بروبه, هرید لا 
بهمّي ۰ ضَفٌ ف بالجة 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) 

ذعلب یمانی از او پرسید: (یا امیرالمو منین آیا پروردگارت را دیدهای؟) 
علی (علیه السلام) فرمود: 

(آیا چیزی را که نبینم, می پرستم؟) 

پرسید که چگونه او را می بینی؟ علی (علیه السلام) فرمود: 

چشمها او را به عیان نتوانند دید, ولی, دلها به ایمان حقیقی درکش کنند. 


به. هر جیز نزدیک است ته انشان: که به آن-چسبیده باشد. از هر چیز دور 
انتت: نه انشان: که از آن جدا باشد. گویاست نه به نیروی تفکر و اندیشه. 
اراده کننده است. بدون قصد و عزیمت. آفریننده است نه به وسیله اعضا. 
لطیف است و ناپیدا نیست, بزرگ است و ستمکار نیست. بیناست, نه به 
حواس. مهربان است ولی نتوان گفت نازک دل است. در برایر عظمتش 
چهره ها خوار و فروتن اند و از مهابتش دلها مضطرب و نگران. 


خطبه: 179 


ِ 0 ی ادا اءمَو ِ شا 5 1 ِِ 0 ی تجب. ۷1 آءموانه 
سس 11 5 1 2 91 8 
حَصنَمّ و أَنْ حوربتمٌ و ِ اجتمع التاس علی امام طعَتم و ان اعجنتم 


ر 
0 بتصر که 


الجهّاد 


عَلّی 


لین جاء بومی و یی لَیمَرْقَنْ بیّبی و کم و اعتا بتکم قال, و یکَمْ عبر 


له لا بر لبم من اءقری رضم قَترَضَوتة, و لا شحط قتجتمفون عََبّه و 
ناحتما اعتا لاق لت المَو, قذ دارسْتْكم الکتاب و قَاتحتْکمْ الججاج و 
عَرّفِتَکمْ ما اءَنكرَتْم و سَوَعتْكم ما مَجَجِتْمُم لو کان الاءغمی بلحظ اءو النایه 
تشتقط ! و اعفرت یقوم من الجَقل باه فده مُعاوبة و موم از 


ترجمه: خطبه ای اش ان حضرت (علیه السلام) در نکوهش پارانش 


ستایش می کنم خدای راء بر هر امری که مقرر ساخته و بر هر کاری که 
فرمانتان دهم, اطاعت نمی کنید و اگر بخوانمتان پاسخ نمی دهید و اگر 
مهلت یابید سرگرم سخنان بيهوده می شوبد., اگر به جنگتان کشند, سستی 
می کنید و اگر مردم بر پیشوای خود گرد ايند انان را سرزنش می کنید و 
طعته:می زنید واکر در کشاکش دشواری افیو. با پسضی نفینیه: 


نه شما بی پدر! از چیست که در یاری کردن من درنگ می کنید و انتظار 
می برید و برای گرفتن حقتان جهاد نمی کنید. مرگ و خواری بر شما 
خواهد بود. 


به خدا سوگند, اگر مرگ من فرا رسد و فرا خواهد رسید میان من و شما 
جدایی افکند. در حالی که, من از مصاحبت با شما بیزارم و با شما چنانم 
که گویی پاوری 
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ندارم. خدا راء شما چگونه ی گرد می آورد و 
را 
ایشاندهوه از آو بیروی می کنند :و من شما را که یادکار اسلام و باقی 
مانده مو منان نخستین هستید, دعوت می کنم و هزینه و عطا می دهم و 
شما از گرد من پراکنده می گردید و با من مخالفت می ورزید. هر چه می 
گویم نمی پذیرید. خواه چیزی باشد که خشنودتان سازد يا به خشمتان اورد. 
کار شماء در هر حال, مخالفت با من و سرپیچی از من است. چیزی را که 
بیش از هر چیز دوست دارم, مرگ است که به سراغم آید. من کتاب خدا 
را به شما آموختم و باب حجت را بر رختان گشودم و آنچه نمی شناختید به 
شما تساوا دم مسر ی زا کار ده عی آفکندیه سرعض رکه اه کامان 


ریختم. 


ای کاش کور بینا می شد و به خواب رفته بیدار می گردید. چه نادان 
نابغه .(1) 


کلام: 190 


هت کلام الم یه لاه 


له 

ا اءمئُوا فَقَطْنُوا اءم جَبنوا فَظعنّوا؟ 
ققال الا جخل: 

کل ظعتواعا اعد اآ فد فتیت: 

فقال ع: 


تفا اف کعا تمدق کقرا 
علی قامانهةلَةندفد 


هو غدا متبر و 


6۱ 
ت ۱ 
با 
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1- 58.فرزند نابغه, مراد. عمروبن العاص است. 


ِلْم و مُتخل عَلهْم, قَحَسْْهْم بخْروجهم من الَهْدی. و ایکا سهم فی الصّلاّل 
جمَاجِهمٌ فی النیه. 


فرچنه: سختین از آن حضرت (علیه السلام) 
مردی از اضحاب خود را فرستاد تا بداند که آیاجماعتی از سیاهکوفه که 


می خواستند به خوارج بييوندند ولی از آن حضرت بیم داشتند, اکنون چه 
می کنند. حون آن مرد نزد او باز کت , پرسید. 


آیا ایمن شده اند و مانده اند یا ترسیده اند و رفته اند؟ 
پاسخ داد؛ 

یا امیرالمو منین رفته اند. 

آنگاه, امام فرمود: 


از رحمت خدا دور باشند, اتسان, که قوم نمود دور کشتند: اگر سر نیزه ها 
به سوی ایشان گرفته شود و شمشیرها بر فرقشان فرود آید, از آنچه 
کرده اند پشیمان می شوند. امروز خواست شیطان جدا| کردن هرا کندن 
ایشان بود و چنان کرده است. 


فرداست که از ایشان بیزاری جوید و از آنان کناری گیرد. بس است ایشان 
را بیرون شدن از طریق هدایت و افتادن در ورطه ضلالت و کوری و 


خطبه: 181 


۳ 0 س 9 9 
مغترف لة بالطوّل, مُذْعن له بالعمل و الْقَوّل. 


و نون به اٍیان من تٍجاة مُوفنا, و انا له مُُیناء و ختع له مذْعناء و 
ی لد نف شعدا, و لا به رآغبا مُحْتهد ۲ 


تم یلا شُْحاتة کون فی اْعرٌ مشارکء وم تلد کون مَوژونا هالک 5 
بد تفه وفت وا رمان وم تقاور ی سا لا ثُفَصانْ, بل ظَهَر | 8 2 
اعراتا من علاماتت ال دسر بر المْتَفَن, و الَْضاء الیرم 


قمن شواهد. خلقه خلو السماوات. فوصدات. بلا عفن قاتمات. بل ستدر 
عاهنّ قَاعجبُن طایعات معنایت غر فتلکنات و لا مُبْطتات, و لو لا لقرارْهت 
له بالرَیُویبّه و اعائقن لة یالط واعته لما جعَلهٌْ مَوضعا لعَرشه, و لا مسٌّکنا 
لملایِکته, و لا مضعدا للم الطیّب و الْعمل الصَالح من حَلقه. 


جَعَل زج تجومها اءعْلاما بَسْتد دَل بها: ۳ مَحتلف فجاج الاعقطار, لَج بَْتع 
صَوء ئورها ادلْهْمامٌ سجف الیل المْظلم, و لا اسْتطاعت جَلابیبٌٍ سواد 


الحنایس ان زد ما شا فی السَماوات من تلاءلو ثور اْققر 


3 


۳1 ۳ 0 7 ره ی ص 
و [لما بذک بالطٌفات دوو لیات و الاعتوات, و من تلَقضي اذا جع ام 
8 2 1 و 1 ص11 انا 
حَدو بالقناء قلا ال لا ُو, اعضاء وه کل ظلام, و الم بظلمَیَهٍ کل ثور 
ع‌ِ ل‌ 0 ‌ ما و 


قلمّا اشتوقی طعْمَتة و اسَتکمَل فدتة, رملهُ دی القناء بنبال الْمَوّتِ 
اعضْبَحتِ الذباژ من خاليَة و الَمساکن مُعَطلة. و ورتها قَوَمْ آحژون. و 
کم فن الفرون السَالقه لَعبُره. 

اب الْعمالقة و اعبتاء العمالقه؟ اعَیْن الْقراعتة و اعناء القراعته؟ ا عبر 


ین 
اعضحات مداین ایرد الذین قَتلُوا البین, . و اعطَْوُوا شتن امین 5 
وا سین العتارین؟ اعين الذین شازوا بالختوش: و طرموا الاءلوف: و 


0 0 - 
اءلصَق الاءرْض بجرانه, بِقیهٌ من بقایا خجته, حليفهٌ من خلائْف اءنبیایه. 


قال عیّه اسلا 


س 1 3 2 0 1 س 5 م2 2-9 
عا ای قَدٌّ ابر من _الدئّیا ما کان مقبلاء و اءفبل منها ما کان مدّیراء و 
۳ ِ 11 ۳ - و ءِ ِ 2 كِ 9 ۳ 
رمع الترَحال عبادٌ الله الاعْیا و بانغوا قلیلاً من الذلا لا یب یکنيرٍ من 
م ما نل َ س ِ ح ِ- 2 و 
الاخزه یعنی؛ ما صَرّ اخوا 2 الذین سشفکث دماو : 5 هم بصیعين اعن لا 
ِ ۱ ۱ 


ِ ی لین رکتوا الطریق, ۲ و علي الْحف ان عََاز, و اعیّن 
بخ التهان. و این دُو السهادین, و اعن نْطراوْفْمٌ من اخوانهم الذین 
قذوا علس الق وانرد بر عوسهغ الی النجزو؟ 

قال: 

و َ مش ئ 9 

ثم صَرّب بیده علی لِحییه الشریقهالگریمه قاءطال البکاء 

تشقال ع: 

اعّه ی |شوانت الْذین توا الْفْرنَ قاعْکَمُوة. و تدبژوا لقَرَض قاءقابوة, 


اعحیِوْا السْته. و اعمائوا اليعة. ذغوا للجهاد قاءجابوا. و جَیْقوا بالقائد 
تاو 


نادی باععلی ضوته: الْجهات الجهاة قیاو الله اعا و این فعش قافن وین 
هذاء قَمَن اعراة اللواح ای اللّه فلیَحُرُ 


الاف, و لاعبی ایو الاعتصاره* فی عَشَره آلاف. و برد ع اعغداد 


‌ ‌ ‌ 


که ۳ ۲ 7 ۱۳۹ 
اعخر», و هو بُریدٌ الرَجْعَه الی صفين, قما دارزت الجْمَعَةٌ حَتّی صَرَبهّ المَلعونْ 


بن ملجّم لعتة 


2 


ص: 391 


نا ات ۳ سولن م2 9 نی ی ۳ ۳۳ و 5 عم 
اللْغ, قتراجعت العساکش قکّا کاعغُنام قَقَدّث راعیها تختطفها الذنات من کل 
مکان. ۲ 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


از نوف بکالی روایت شده است که گفت: امیرالمو منین این خطبه رابرای 
ما در کوفه ادا فر مود. و او که بر سنگی که جعده بن هبیره المخزومی 
برای او نصبکرده بود. ایستاده بود. جبه ای پشمین بر تن داشت و بند 
ت ارات اس اه ار یاه وا نت و 
نشان سجده بر پیشانیش چون پینه های زانوی شتر پیدابود. و چنین فرمود: 


دیماان ناساس 
ستایش می کنم, به سبب احسان فراوانش و برهان روشنش و فضل و 
عطای روز افزونش. ستایشی که حق او را به جای آرد و سپاسش را ادا 

و مارا به ثواب او نزدیک سازد و موجب فزونی بخشش او شود. از او 
یاری می جوییم, همانند پاری جستن کسی که به فضلاش امید می دارد و به 
عطایش ارزومند است و به دفاعش دل بسته و به فراوانی نعمتش 
معترف است و به کردار و گفتار, فرمانبردار اوست. به او ایمان می 
اوریم, همانند ایمان کسی که از روی یقین به او امید بسته و از روی ایمان 

به او روی نهاده و خاشعانه در برابرش سر فرود آورده و از روی اخلاص به 

تاییش می پرستد و بزرگش می دارد و می ستایدش و از دل و جان بدو 
پناه می جوید. زاده نشده تا در عز و بزرگی شریکی داشته باشد, دارای 
فرزندی نیست تا چون بمیرد میراث او برد. نه وقتی بر او مقدم بوده است 
و نه زمانی. افزونی و کاستی 


ص: 292 


را ؛ بر او راهی نیست. با نشانه های تدبیر درست و قضای نافذ و استوار 
خود بر ره آشکار گردید. از شواهد افریتش او آفرینش آسمانهاست که 
بی هیچ ستون و تکیه گاهی بر جای و برپای اند. و او آنها را فراخواند و آنها 
اجابت کردند. در نهایت فرمانبرداری و انقیاد. بیدرنگ و بی هیچ تاعخیری. 
اگر آسمانها به ربوبیتش اقرار نکرده بودند, و امر او را به اطاعت گردن 
نمی نها آنها را جایگام عرش ود فرارعی: داز وه جایگام ملایکه ان 
و نه محل فرا رفتن سخن پاک و کردار شایسته آفریدگان خود. ستارگان 
انتفان را علاماتی قرار داد که مردم کته هنگام سیر در راههای 
گشاده زمین به آنها راه جویند و پرده سیاه شب تاریک, مانع تابیدن نور آنها 
نگردید و پوشش سیاه شب ظلمانی نتواننست پرتو درخشان مهتاب را که 
از اسمانها قر هر ی آ رو باز گرداند. 


منژه است خداوندی که بر او پوشیده نیست سیاهی تیره و تاریک و نه 
دار هی را اه ی و 
مجاور یکدیکن: و آواز تندز در آفاق آسمان و آنچه از درخشیدن برقها در 
درون ابرها متلاشی و نابود گردد, و برگی که بر زمین می افتد و وزش 
باذهانی .از آنواع ۱ می جخهند با با انهایی که فرومی ویزنم آن با از 
۵ قوار کاه: انها را قرف داند. که ضور-ضعیف از کجا دانه می. کشد و به لاته 
می برد. و می داند که روزی پشه از کجاست و زنان را چگونه فرزندی در 


ص: 383 


1- 599.انواء جمع نوء است. هم به معنی باران است و هم به معنی غروب 


کزدن سر ی است اراد مامم‌طایع کون ول دید عفایل آن 


خداوندی را که موجود موم موی از موه تن کی بارش با ارشتان 
یا زمین يا پریان یا ادمیان. وهم او را درنیابد و فهم اندازه او نداند. 


هیچ خواهنده ای او را به خود مشغول ندارد و بخشش هیچ عطایی در او 
کاستی نیاورد. به چشم دیده نمی شود و نتوان گفت که در کجاست. به 
داشتن جفت موصوف نگردد. آفریدنش به مدد عضوی نیست و به حواس 
درک نگردد. با مردم سنجیده نشود. خداوندی که با موسی سخن گفت؛ 
سخن و و آیات تاک خود را به او نماياند, بدون اعضا و ادوات و بدون 
که ان ی وید انار من ره 


ای آنکة در وصف پروردگارت خویشتن را به ردج افکنده ای, اگر راست 
می گویی. جبرییل و میکاییل و افواج ملایکه مقرب راء که در غرفه های 
قدس او هستند وصف نمای. ملایکه ای که از هیبت ذات الهی لرزان اند و 
عقولشان از شناساندن بهترین آفرینندگان واله و حیران است. 


کسانی به صفات درک می شوند که دارای شکل و هیثت و آلات و ابزار 
باشند یا کسی که چون زمانش سر آید فانی گردد. پس خداوندی جز او 
نیست.. به نور او هر تاریکی روشنی گیرد و چون نور خویش دریغ دارد, هر 
درخششی روی به تاریکی نهد. 


ای بندگان خداء شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. خداوندی که بر 
توانست جاوید زیستن را راهی جوید يا دفع مرگ را وسیله ای انديشد, 
کسی جز سلیمان بن داوود (ع) نبود. انکه خداوند پادشاهی جن 
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و انس با پیامبری و منزلت و مقام رفیع را مسخر او ساخته بود. چون 
روزی خود بتمامی 9 عمرش لبریز گردید. کمانهای فنا تیرهای 
مرگ را به سوی او رها کردند, آن سراها تهی شد و آن کاخها خالی افتاد و 
ان هرد رین تیب فوم ذیکر. کردیده هر یله مان های غیرته دم فرنهای 
پیشین, فراوان است کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ کجایند فراعنه و 
فرزندان فراعنه؟ صاحبان شهرهای (رسن) کجا رفتند؟ آنان که پیامبران را 
می کشتند و چراغ سنتهای پیامبران را خاموش می کردند و سنتهای جباران 


کجایند آنان که لشکرها روانه می داشتند و هزاران تن را منهزم می 
ساختند, انها که لشکر گاهها ساختند و شهرها پی افکندند؟ 


از این خطبه: 


درع حکمت بر تن کرد و آن را با همه آدابیش فرا گرفت. بدان روی آورد و 
بشناختش و جز آن به چیزی نپرداخت. حکمت در نظر او گمشده اش بود 
که به طلبش برخاسته بود و نیازش بود که پیوسته از آن می پرسید. او 
غریب است هتحاخی که اسلام عریب شود. چونان اشتری که از شدت 
خیش کین ارم خوق نف خر کت ارد.و کون سر ری توت اه باقی ابا ححت 
ات واه اه انس سای مامران 


سپس, چنین فرمود (علیه السلام): 

ای مردم» برایر شما اندرزهایی آوردم که پیامبران به امتهای خود ارزانی 
دارند. سخنانی گفتم که اوصیای پیامبران به جانشینان خود گویند. به تازیانه 
ام ادبتان کردم و به راه راست نیامدید, به اندرزها هشدار دادم, مجنمع 


نشدید. 
شتضا را مدا ایا آخاعیف اج مرا هم دارید که با ها رام مما وه 
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راه بنماید؟ 


آگاه باشید, که آنچه از دنیا روی آورده بود پشت کرد و آنچه پیشت کرده 
بود رزوی آورد: بندگان نیک خدا, عزم رحیل کردنه متاع اندک ناپایدار این 
جهان را به نعمت فراوان و پایان ناپذیر آخرت فروختند. برادران ما که 
خونشان در صفین ریخته شد, اگر امروز زنده نیستند. زیان نکرده اند تا 
اندوهگین شوند و شرنگ تیره گون جفای دشمن را بیاشامند. به خدا سوگند 
با خدا دیدار کردند و خدا مزدهایشان را بتمامی بداد و پس از ترسان بودن 
به رای اماتشان دراورد. کجایند برادران من که قدم در رام نهادند .و 
ذوالشهادتین کجاست؟ کجایند همانندان ایشان, برادرانمان که با هم مرگ 
پیمان بستند و سرهایشان به سوی بزهکاران فرستاده شد. 


سیس, علی (ع): 

دست در محاسن شریف و کریم خود زد و در گریه شد و بسیار گریست 
سپس فرمود: 

دریغا بر برادران من, که قرآن تلاوت کردند و آن را تیک آهو‌ختزد و در آنچه 
واجب بود, انديشیدند و بر پایش داشتند و سنت را زنده ساختند و بدعت را 


میرانیدند و چون به جهاد دعوت شدند. اجابت کردند و به پیشوای خود 
اعتماد نمودند و از او پیروی کردند. 


سپس, به اواز بلند ندا درد داد: 


(الجهاد الجهاد). ای بندگان خدا. بدانید که من امروز لشکر می از ار 
و کب ی 


نوف گوید: 


برای حسین (ع) ده هزار سیاهی معین کرد و برای قیس بن سعد. ده هزار 
و برای ابو ایوب انصاری ده 
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هزار و دیگران را هم شماری دیگر. می خواست به صفین بازگردد. هنوز 
روز جمعه نیامده بود که آن ملعون, ابن ملجم لعنه الله او رز صر بت 3 
لشکرها باز گشتند و ما چون گوسفندانی بودیم بی چوپان که گرگها از هر 
سو آنها را بربایند. 


خطبه: 182 


سیخ عطلیه له یه تام 


و لا 

و ۲ 
و بو و ج من | | ه و ح 9 اعت لا ‌ و ب ۳ 
لیحذروهم من صرانئهاء. و لیصربوا لهمّ اءمثالها, و ليبَصروهم عیوبها, و 


۱ ها 
0 
۱ 


۳۳ 1 ییا ص ۳ كِ ۳ 

لیهْجْمَوا عَلبهم بِمَعتبر من تصرّف مصاحها و اءعشقایها و خلالها و خرامها, و 
ما اءعَ3 ال لِلمّطیهین مِْهْمْ و العْصاو من جِتَهٍ و نار و کرامه و قوان, 
بِ 1 9 ۲۹ ۳ ]1 ج ] . ]2 و و ك 
اءحْمَدْةْ ی تفْسه کما اسْتَحْمَد |لی خلقو, و جِعَل لکل شیء قَذُراء و لِکل 
در اءجلا, ع لکل اءجل کتابا 


اعْلَمَوا اه آن توضی عَنْکمٌ بشی ء سَخْطة عَلی من کان قَتبلكم, و لن 
ترفخط ۹51 بشّی ء رَضِية من کان قبلکم, نما تسیزژون 


قب او و تیکلشون یرخع_قول ق قالة ارجا م من فلکم قذ کفاکم 
ته دیا 


مَوا ال ال عنم بکییه, و5 تواصیکمٌ بیدو, ۲ تقكْکم فی قَبصَیه,, ان 
ِ عَلمة, و ان انیم کته قد ٩‏ وک تدلی حفَظهٌ کراما, لا بسُقطون 


_ للا ۳ ءه و م 
خفا, و لا یثبتون تاطلا 

9 ءِ لاو م مه له ۳ رو ]و _ 9 ]رت ِ 1 
اعَلموا ِِ یلق الل ة یَجْعَلٍ له مخرجا من الفتن, و ورا من الظلم 5 
بُحلاةُ فیقا | تهث اقشم. و کرله طلزل الکرامی علدة هی دار اشطت 


اس 


در[ المعاد, ناخ لأجال, قفا 


و اعْلَمَوا ات لیس لها الجلد الرّقیق صَْرُ علی الثار, قَارْحمُوا ‏ شُوسَکمٌ 
قاتکمٌ قدذ جربْمّوها فی ارت انیا * اءفراعیتم جر جرج آنعدکم من اوه 
تصيبة, و العَنه تُومیه, و المضاء 7 تخرفه؟ قکتف ادا کان تن طاتقتن 

نار صَجیع حَجّر و قرین شیطان؟ اءعَلَمنْم ان مالکا اذا غعَضبٍ كِِ لتار 
حطم بَعضُها بِعضا لِعصبه, و |ذا رَجَرّها تونبث ین اء رها ها مه رت ۱ 
اما لین الَکَبیرٌ الّذٍی قذ هر الْقییژ ! یف ۶۱ نت آذا التحمت اعطولِق الثّار 
بعظام الاعغناق, و تشبت الجوامغ خی اعکلت لخومْ السواعد؟ قاللة الل, 
مَعْسَر العباد, 5 ۶۱ کم سالخون ی السّگه قبل الم و فی 
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ات که قبل الِصَیق, قَاسَْعوّا فی قکاي رقایکم من قَبل اعن نعْلَق رهایثها, 

عشهژو بوتکم و اعصممو" بُطوتكم, و اشتقیلع امک اعْفعّوا 

مُوالکَم 5 دول من اعجسادکم : تجوذوا| بوا علی ۳ 7 1 

ِِ قَد قال ال سُبْحاتة: ان تنضروا لله رگم یتبث اعقدامکه 
حسنا عفة 


قال تعالی: من 5ا الذی بفرِضْ ال قضا, 


۱ 
۱ 
۱ 


3 اما 2 ۱ 
1 ۰ 

۳ 9 

تِ 

اما 

0 

۱ 


قلم ٍ تشتتص زک من ٍ 3 لم ٍ بستفر کم من قْل 1 ستنص ر کم و لَ جَنوذ 
تّ ِ _ 2 ۳ ِِ-ِ 9 ام و و9 مه ]و ج.اء 
لسماو ماوت و الاءرض و هو, العزیز الحکیم, و استَفرَصکم ۳1 له حَزائن 
1 ما ۳ . " - 


فبادتو باععْمالْکم تکوئوا مع جیران اللّه فی دارو, رافق بهمّ رَسْلة, و 
ارام مَلایِکتة, و اعَکرَم اءسَماعَعْم اء ن تسمع حسیسن نار اعدا و صانَ 
اعَساحفة ۵۶ تلقي لوا و تصبا ذلک قسل للم بوبیه جنک ۱ 
الفَصل, العظیم, اعَفول ما تَسْمَعون و اللَه المُستعان علی: آمتزنی: و5 
عْفُسکُمٌ و هو سنا و نقم الوکیل. 


ترجمه- از خطبه ای از ات حضرت (علیه السلام) 


ستایش خداوندی را که شناخته است بی آنکه دیده شود. آفریدگار است 
توت انگة او را رنجی رسد. موجودات را به قدرت خود بیافرید و به عزت و 
چیرگی خود هر مهتر گردنکش را بنده ساخت و بر همه بزرگان به جود و 
بخشش خود سروری یافت. اوست که آفریدگان خود را در اين جهان ِ 
داد و پیامبران را بر جن و انس مبعوث فرمود. تا پرده از چهره دنیا برگیرند 
1 مردم را ٍِ بدیها و سختيهایش بر حذر دارند. و برایشان از دنیا مثلها 
آهتوتد ه وید فانتشان سرا به صغایب آن:یشایند 
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و بناگهان برایشان در آیند و سخنی عبرت آمیز گویند, از دگرگونیهای آن 
چون ندرسنهای آن و تیماویهاق آن وحلال آن وخرام آن و انچه خدا براع 
فرمانبرداران مهیا کرده و آنچه برای بزهکاران از بهشت و دوزخ و 

بزرگواری و خواری. ستایش می کنیم او را ستایشی که به ساحت قدس او 
مننهی گردد آنسان که از بند گانش خواسته که ستایشش کنند. 


برای هر چیز اندازه ای نهاد و هر اندازه را زمانی مقرر داشت و هر زمان 
را در کتابی نویر ست . 


از این خطبه: 


قرآن فرمان دهنده است و بازدارنده. خاموش است و گویا. حجت خداست 
بر افزید کانشن که برای ان از انشان تیمان. کرفته است .و همه را در کرو 
1 قرار داده. 


خدای تعالی نور هدایت خود را به قرآن تمام کرده و دین خود را به قرآن 
کامل نموده است. جان پیامبر خود (صلی الله علیه و اله) را زمانی بستد 
که از رسانیدن احکام هدایت امیزش فراغت یافته بود. پس خدای سبحان 
را چنان بزرگ دارید که او خود خویشتن را بزرگ داشته است. زیرا که 
چیزی را از دین خویش بر شما پوشیده نداشته است. هیچ چیز نیست که او 
را خشنود سازد یا سبب کراهت او گردد, مگر برای ار تا ور و 
آیینی محکم آورد که یا منعش کرده با به سوی آن فراخوانده است. و 
سبب خشنودی تنم آوذدن اننده و گذشته یکی است. بدانید که او هر 
چیزی را که بر پیشینیان نایسند می داشته از شما پسندیده ندارد و چیزی 
۹ 7 از شما ناپسند نداند. 
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شما به راه روشن حق گام می نهید و همان سخنان که مردان پیش از شما 
می گفته اند بر زبان می رانید. خداوند هزینه دنیای شما را بر عهده گرفته 
است و به سپاسگزاری واداشته و ذکر خود را فریضه زبانها کرده است. 
شما را به پرهیزگاری سفارش کرده و آن را منتهای خشنودی خود قرار 
داده و همین است آنچه از بندگان خود خواسته. پس؛ از خداوندی که 
همواره قزر نظر ای هی مه ماه اختیارتان به دست اوست و در قبضه 
قدرت اوست. بترسید. ی ی و یی ار 
کاری کنید, می نویسدش و بر این کار فرشتگانی گمارده است. نگهبانا ن و 
ارحفتدان: که جفی را بانوته تگذار ده هر انا بت کی بداید که 
هر که از خدا بترسد برای او راه بیرون شدنی از فتنه ها قرار می دهد و 
چراغی در تاریکیها و او را در آنچه میل و خواست اوست جاویدان دارد و 
در نان خود در ضزل کراهته فر ود آفردد در نتترایی. که خاصهن خود سا حته: 
سایه اش عرش است و روشنايیش اشراق نور خشنودی اوست و زایران 
آن فرشتگان او و دوستانش پیامبرانش هستند. به سوی ی معاد بشتابید. بر 
بر کها تین ری ستر اب تسا هرد که‌رسته ارخوهایشان سسشتته ردو 
اجل دریابدشان و در توبه به رویشان بسته ماند. 


شما همانند کسانی هستید که پیش از شما از اين جهان رفته اند و از خدا 
می خواهند که آنان را به دنیا بازگرداند. شما مسافرانی هستید در سفر, از 
خانه ای که خانه شما نبوده است و اکنون بانگ رحیل سرداده اند که گاه 


ص: 31 


دوزخ نیست. پس بر خود ترحم کنید. شما توان ود را در برابر مصایب و 
سختیهای این جهانی سنجیده اید, ایا ندیده اید که اگر خاری بر تن یکی از 
شما رود يا بلغزد و بیفتد و خونین شود يا با ریگ تفته بسوزانندش چه حالی 
خواهد داشت؟ پس چگونه است حال او, آنگاه که میان دو طبقه از آتش 
جای گرفته, همخوابه اش سنگ است و همنشین او شیطان؟ آیا می دانید 
که چون مالک دوزخ بر آتش خشم گیرد, برخی از آن برخی دیگر را فرو 
کوبد و خرد کند؟ و چون بر آن بانگ زند از هیبت آن فریاد برآورد و میان 
درهای دوزخ برجهد؟ 


ای پیر سالخورده که ضعف پیریت از پای درآورده, چگونه ای انگاه که 
طوقهای اتش به استخوانهای گردنت بچسبد و غلها و زنجیرها گوشت 
ساعدانت را خورده باشند الله. الله. ای جماعت بندگان. شما که اکنون در 
تندرستی پیش از بیماری هستید و در گشایش پیش از تنگی, برای رهایی 
خود, پیش از آنکه گردنها به گرو اعمال رود و رهایی ممکن نگردد بکوشید. 

شب هنگام چشمان خود ۳ بیدار دارید و شکمهای خود را لاغر نمایید و 
قدمهای خود به کار دارید و اموالتان را انفاق کنید و از تنهایتان بگیرید و به 
جانهای خود ببخشید و در اين گرفتن و دادن بخل مورزید. 


خدای سبحان فرماید: (اگر خدا را یاری کنید شما را یاری کند و پایداریتان 
اه هر و ات کارا ی یم ی 
برای او دو چندانش 
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1- 60.سوره 47, آیه 7. 


کته اه را باداتتی تکوساشی ۲ اک خن اد ما ارم ودره 3 
روی خوارمایگی است و اگر از شما وام می خواهد نه به سبب بینوایی 
است: از شما بازی خواسته در حالی که لشکرهای. آسمان و زمین از آن 
اوست_ و اوست پیروزمند_ و حکیم و از شما وام می خواهد و حال انکه, 
خزاین اسمانها و زمین از ان اوست و بی نیاز و ستوده است خداوند. می 
خواهد شما را بیازماید تا کدامیک از شما به عمل, بهتر از دیگران هستید. 
پس به کارهای نیک دست یازید تا با همسایگان خدا در خانه خدا باشید, 
صاته کسا ی کمضنا سامساس وا رفهان ان کرفقم فا رکه نود را 
دیدارشان فرستاده و گوشهایشان را بدان گرامی داشته که هرگز صدای 
انش را نشنوند و تنهایشان را از رسیدن رنج و درد مصون داشته (اين 
بخشایشی است زا "۰ به 0 می خواهد ارزانیش می ِ 
خداوند برای ود 8 نها "۷ می "۹ آ 77 بسندن که بهترین 
کار کر از انتت: 


کلام: 193 


ی کی زاره تفای 


قالّة لب ج ثن فشهر ای و قژ قذ قال له بحیّتْ بِسَمَعْة: (لا خَكُمْ الاله), و 
کان من الخوارج: 


اشکُت قبحک ال با ارم قواللّه لد طَهر الْحَقٌ فلت فیه ضنیلاً مَحضک 
حَفیا ضَونک, حتّی دا تعر الباطل تجفت جوم قَرن الماعز. 


گفت: (لا حکم لالم ۳ ی 
بود. 


خاموش شو, ای مردی که دندانهای پیشین تو افتاده است. 


ص: 393 


1- 61.سوره 2 آیه 245. 


2 62.سوره 67, آیه 2. 


خدا چهره ات را زشت گرداند. به خدا سوگند, حق آشکار شد و در آن 
وقت حقیر و ناتوان و پوشیده آواز بودی. ۳ آنگاه که باطل نعره زد آشکار 
شدی آنسان که شاخ بز نز اشکار شود. 


خطبه: 184 
خطبه له علیه السلام 


ی اء و صاچب | لاعمیر وین ع یال له: َمَامٌ کان رَجْلا عایداء ققال 
با اعمبرالْفوّمنین صعْلیالْفلّفین حتّی کاعتّی اعَظرّ للَبُهم, قتتاقل ع عَن 
جوایه, جّ قَال: 


ِِ ۳ 0 ِ قفا 0 7 0 

یا هَمَامٌ اثق اللة و اءخسن (فان اللد مَع الذین انقوا و الذی ن). 
م الق و اء۶حسن و مع الدین ین هم مَحستو 

دس ۳ زر 2 _ ‌ ۳۳ دب 

قَلم یِفتَعٌ همَام بذلک القَوّل حتی عَرَم عَلیه, 

یی سر 1 موب 1 ِ 1 س 

فحمد اللة و اءنتتی, علیه وضلی علی الثبی ص 


عقا بَفذ ان ال سُيْحاتة و تعالی حَلَق الق چین حَلَتَهم غیت عن طاعتهظ, 


ِ‌ 


أ 
اهنا من مَعصيتَهمٌ, لاءر لا تطْرّهٌ مَعْصيهُ من عصام, و لا تنفعة طاعة من 
اءطاعة, فقسم , بیتمه بيتَهَمْ مَعايشهَم, 5 وصَعهُم من الکنیا مَواضَعَمم, اون 


فیها هم اعهِل القضایل, ملطفَهُمُ الصَوِابُ. و ملَبسَعْمُ الافتصاف, و مَسْيهَمٌ 
اللواصَع عَصُوا اءبصار رهم 2 حَرم اللةٌ عَيهم, وقوا اءسْماعهَم علی 
العلم التافع لَهُمْ, ترلت اعَیْفُسْهَم ملَمْمْ فی البلاء کالْنی ترلت فی الرّخاء و 
لو لا الاءجل الذی کت اه ۳۳ لم تس اءواحَهْمْ فی اءجسادهم طرّفة 
عَیّن شَوقا الی النواب, و خَوّفا من 7 عَظم الخالق فی اءَنْفَسهمٌ 
قضَعُر ما دون فی اععينهمٌ, هم و لح کمن قذ رآها هم فیها فتتفون و 
م و الا کمن قَذ رآها فهَمْ فیها مُعَدبُونَ, فْلَوهُم مَحْروتة, و شُرُورهم 


۷ 


هم و 
مَاعءموتة, و اعکسا*ممه تحيفه؛ حاجائَهمٌ خفیيفة, 5 اعْفُسْهم عفيعفه, ِ 
۱ اععَقَبهَم راحة طویلة, تجارزه مَزیحه پسر‌ها لقم نت 


تم الصا قَلَم پریدوها, 3 امسر تنم ففدوا ۶۱ نَفْسَهّم منمّا. 
ص: 294 


قا الیل قصافون اءقَدامَهْم تالين لاعجزاء رن برتلوتها ترتلاء یُحَرْنُونَ 
به الهش و5 پیستئیژون به دواء دایهمّ. فآذا مَرّوا 1 فیها تشویق 7 رکنوا 
ِ طمَعاء و تطلْعَت نم س سْهْم الیْها سَوّقاء: و وا اعنها : نطب اعءعْبنَهِمَ, و آذا 
مَرّو بو هم تخویف اعستقا لها هسامع فُلويهم, و نوا ان فیر جهَنْم و 
0 فی اعضول آذانهم. قَهْمٌ حائون عَلی |ءساطهم. مُفترشون لجَباههم 
و اءکفهم و رهم اءطراف اءَفدامهم, تاو (لی اللّه تعالی فی قکاي 
رِ 


قایهم. 
و اعقّا التّهار قَْلماء غلماء اعتراز اعلقیاء قد ترا الْحوف برّی القداح. 
نز هم الاطز قَتخسهم مزضی و ما بالقَوْم من مرَض, و : بقول لةَ 


خولطوا و َقَذ حالَهم اعمر ی لا تون من اععمالمُ لقلیل, و 1 
تون الکنیر, َهْمْ لاءْفْسهم مُنْهِمُونِ, و من اءَعْمالهمٌ مُسْففّون, دا 


ژکی اءحذ ملفة حاف ما بقال له فقو" تا اءعْلَم بتفسی من عَیْرٍی. 5 
زبی اعَْلَمْ یی مثی بتفسی؛ اللهْمٌ لا فا شا تفولون نی آتعلیا صل 


جا 

2 و 2 

و بضیخ و هَمَة الذکر, بییث کذراء و بضیخ فرحا: خذرا لَمّا خَذر 

وٍ قرحا یما ا#صابِ من الْقصْلٍ و الَحْمَ. ان اشتضعتث علیّه 
۳ 


0 
0 
0 


بو رم عفته فیها لا پزولد.ي زهادنة فیها لا سفیز بغرخ الحلم: 
القَوْل بالعمل. 


تراغ قریبا ال قلبلاً رل خاشعا قَلبه, قانقة تَفْسَةٌ, مَترورا اء5 
0 خریزا دیثة, میلنهٌ سَهْوَئْة, مکْظوما عَیْظَة الحیر» مه و 
من مَاءمَون, ان کان فی الغافلین 2 فی الذاکرین. 5 
الدّاکزین ج ینب من الغافلین, یه یعفو عَمَنْ ظلمَة, ی 
یَصِل مَنْ قَطعة, تعیدا فَحشَة کشا قوله. عانبا مر , حاضرا مَعر 
حَيرّه؛ مذبرا سَرّه, فی الرّلازل وفْو, و فی المکاره, 9 
شکوژ, لا یجیف علی من یتفِضّ, و لایَاعَمْ فیمن بْحِیٌ. بَعْترف با 
ان بُشهّد عَلیْه, لا بُضیعٌ قا اسْیحَفِظ و لانسی ما کر و لا نایز 
نضار پالجاره و لا : تشعت سا لمصانت :۱:5۰ یَدْخْلْ فی الباطل لا ب 


لح 


ن صمت لَم یمه صَمنْة و اِنْ ضحک ام یل صَوَة, و ان بغفی 


اصا 
ک 
5 
۳-۳ 


۹۹ 
1 


0 
9 


3 3 


5 

2 
پآ ه 
#۰« ۱۷ 


ت۱۳ 


ی عَلیْه بر 
جر ی کون ال و الْذِی تم له, ت تفسَة منهة فی عناء و التاس من فی 
راحو, اءَتَعت تَفْسَة لا خرته, و5 اس الناس من تفسه, بعده عفن تباغد عَنهٌ 
ژ‌ 


اصا 
۳ 
۱ 
: 
۱ 


هَذ و تزاهة و دنْوَهْ ممَن دنا م مه لیرد و حهه, لین تباعده بکیر و 
ی 5 5 
دیوه تعکر و خدبعه. 


قال: 

قضعق هام صَعقة کاتث تَفسّه فیها؛ 
0 

ققال اعهیر الْمَوَّمنِینَ ع 


اغما و اللّه لَقَدٌ کنْث اعخافها علیْه, ثم قالّ: هکذا تطتٌ المَواعظ البالعة 
باعقلها 


فقال له قائّل: 

قما بالک یا اعمیر المومنین؟ 

فقال ع: 

ویک ! ان یِکل اعجل وفْتا لا یعَدُوة. و ستبا لایتجاورة. قمهلاً ات 


ص: 396 


لها قالما کشت ال نظای علی لسانی 


گویند که امیرالمو منین (علیه السلام) را مصاحبی بود به نام همام که 
مردی عبادت پيشه بود روزی گفتش که ای امیرالموّ منین, پرهی زگاران را 
برایم وصف کن. آنسان کهگویی در آنها می نگرم. علی (علیه السلام) در 
پاسخش درنگ کرد. سپس گفت: 


ای همام از خدا بترس و نیکوکار باش که خدا با کسانی است که 
پرهیزگاری کنند و نیکوکارند. 


همام بدین سخن قانع نشد و علی (علیه السلام) را سوگند داد. 


علی (علیه السلام) حمد و نای خدای به جای آورد و بر محمد (صلی الله 
علیه و اله) و خاندانش درود فرستاد 


سپس فرمود: 


اما بعد, خداوند. سبحانه و تعالی. موجودات را بيافرید. و چون بیافرید از 
فرمانبرداریشان بی نیاز بود و از نافرمانیشان در امان. زیرا نه نافرمانی 
نافرمایان او را زیانی رساند و نه فرمانبرداری فرمانبرداران سودی. آنگاه 
روزیهایشان را میانشان تقسیم کرد و جای هر یک را در این جهان معین 
ساخت. 7 ۱ ۱ ۱۰ گفتارشان به صواب 

مقرون است و راه و رسمشان بر اعتدال و رفتارشان با فروتنی آميخته. 
از هر چه خداوند بر آنها حرام کرده است. چشم می پوشند و گوش بر 
دانستن چیزی نهاده اند که آنان را سودی رساند. آنچنان به بلا خو گرفته اند 
که گویی در آسودگی هستند. اگر مدت عمری نبود که خداوند برایشان 
مقرر داشته, به سبب شوقی که به پاداش نیک و بیمی که از عذاب روز 
بازیسین دارند, چشم بر هم زدنی جانهایشان در بدنهایشان قرار نمی 
گرفت. تتها گید نار در تظر شان بزرگ است و جز او هر چه هست در 
دیدگانشان خرد می نماید. با بهشت چنان اند 


ص: 297 


که گویی می بینندش و غرق نعمتهایش هستند. و با دوزخ چنانند که گویی 
می بینندش و به عذاب آن گرفتارند. دلهایشان اندوهگین است و مردمان 
از آسیبشان در امان اند. بدنهاشان لاغر است و نیازهاشان اندی است و 
نفسهایشان به زیور عفت آراسته است. روزی چند در بلا پای می فشرند و 
از یی آن اشایتخنی ابدی دارند. این معاملت, که پروردگارشان نیز برایشان 
آسانش ساخته است. سود بسیار دهد. دنیا در طلب آنهاست و آنها از 
دنیاگریزان اند. به اسارتشان می گیرد ولی جانهای خویش به فدیه دهند تا 


اما شبها؛ همچنان برپای ایستاده اند تا جزء جزء کتاب خدا را بخوانند. می 
خوانند و آرام و با و تدبر می خوانند. به هنگام خواندنش خود را 
اندوهگین می سازند.و دازوی درد خویش از آن می جویند. وق آ نو 
رسند که در آن بشارتی باشد, بدان میل کنند و در آن طمع بندند و چنانکه 
حون در برابر چشمانشان جای دارد. جانهاشان به شوق دیدار سر می 
ینب نت رف کی آن مق ای گوس ول بان هو 
سپارند و پندارند که اکنون بانگ جوش و خروش جهنم در گوششان پیچیده 
است. در برابر پروردگارشان میان خم کرده اند و پیشانی و کف دست و 
زانو و نوک پای بر زمین نهاده اند و از خداوند تعالی می طلبند که 
آزادیشان بخشد. 


اما در روزها, عالمان اند, ۳ اند. نیکوکاران اند. پرهیزکاران اند. بیم 
خداوندشان چنان تراشیده که تیرگران تیر را بتراشند. چون بیننده ای در 
آبازتنکوق ند ازد که تیار تیه کال انکفر یهار تسد و وید یی شی:در 
عقلشان خللی 


ص: 398 


است. آری, کاری بزرگشان به خود مشغول داشته. 


از اعمال خویش چون اندک باشد, ناخشنودند و چون بسیار باشد در 
نظرشان اندک نماید, که اینان پیوسته خود را متهم می دارند و از انچه می 
کنند بیمناک اند. چون یکیشان را به پاکی بستایند, از آنچه درباره اش می 
گویند بیمناک می شود و می گوید که من خود به خویشتن آگاهترم و 
پروردگار من به من از من آگاهتر ‏ است. ای پروردگار من مرا به آنچه می 
گویند موّ اخذت مکن, هزات ان آنجه می دارم اه کناهان سا که 
از آرفبی خت نم سامرن: از شاه هام بکتان. ان انسته کدف پیت که در 
کار دین نیرومند است و در عین دوراندیشی نرمخوی و ایمانش همراه با 
بفیزن. انست و ه-علم ازمنه و علمش آميخته بهحلم رو تمانکریتن همر ام با 
میانه روی است و عبادتش پیو سته با خشوع. در عین بینوایی محتشم است 
و در عین سختی, صابر. در طلب حلال است و در جستجوی هدایت 
شادمان. از ازمندی به دور است. در آن حال, که به کارهای شایسته می 
پردازد, دانن: ای است. شیانویان :وه را ات مین اور و 
ذکرگویان شب را به روز می رساند. شب را در عین هراس می گذراند و 
شادمانه دیده به دیدار صبح می گشاید. هراسش از غفلتی است که مبادا 
گریبانگیرش شود و شادمانیش از فضل و رحمتی است که نصیبش گشته. 
اگر نفسش در طلب چیزی ناخوشایند سرکشی کند. پای می فشرد تا 
خواهشش را برنیاورد. شادمانی دلش, چیزی است که پایدار است و 
پرهیزش, از چیزی که نمی پاید. داشرا راز امه است و حفتارر 
را با کردار. او 


ص: 399 


را بینی که آرزویش کوتاه است و خطایش اندک. دلش خاشع است و 
نفسش قانع. خوردنش اندی است و کارهایش اسان و, دینش محفوظ و, 
امیالش مرده و خشمش, فرو خورده. به خیرش امید است و از شرش 
ایمنی. اگر در جمع غافلان باشد, نامش را در زمره ذاکران نویسند و اگر 
در میان ذاکران باشد, در شمار غافلانش نیاورند. اگر بر او ستمی رود 
عفو کند و به آن کس, که محرومش داشته, بخشش نماید. و با هر که از او 
ببرد, پیوند کند. زشتگویی از او دور است. گفتارش نرم است. ناپسندی در 
او ناپیداست و نیکوکاری در او هویدا, همواره خیرش روی آورده و شرش 
پشت کرده باشد. در شدایدی که دیگران را می لرزاند, او از جای نمی 
شود و در مکاره شکیبایی را از دست نمی هلد و چون در امن و راحت 
نشند: سیاس حق..به جای آوود. بر کسی که دشمن دارد ستم روا ندارد و 
محبت دیگران به گناهش نکشاند. پیش از آنکه بر زیانش شهادت دهند. او 
خود به حقیقت اعتراف می کند. و چون به پاسداری امری وادارندش؛ 
ضایعش نمی گذارد. آنچه را که خواهند که به خاطر بسیارد از یاد نمی برد. 
دیگران را با القاب زشت نمی خواند. به همسایه زیان نمی رساند. به 
هنگام مصایب شماتت روا نمی دارد. به باطل وارد نمی شود و از حق پای 
بیرون نمی نهد. اگر خاموش باشد از خاموشی خویش غمگین نمی گردد. 
صدا به خنده بلند نمی کند. چون بر او ستمی رود صبر می کند تا خدا 
انتقامش را بستاند. خود را به رنج می افکند و مردم از او در راحت اند. 
برای روز بازپسین, خویشتن به 


ص: 00 


مشقت می اندازد و مردم را راحت می رساند. از هر که دوری گزیند به 
سبب پارسایی و پاکی است و به هر که نزدیک شود به سبب نرمخویی و 
رحمت است. نه دوری گزیدنش از روی تکبر است و نه نزدیک شدنش از 
روی مکر و خدعه. 


گوید که: 

همّام از این سخن بیهوش شد و در آن بیهوشی جان داد. 
شرا یی ری 

که بر جانش بیمناک بودم. 


سپس فرمود: 


یکی گفت يا امپرالمو منین تو خود چگونه ای؟ گفت: 


وای بر تو, مرگ هر کس را زمانی است که از او در نگذرد و سببی است 
که از آن بیرون نرود از اینگونه سخنان بازایست که شیطان بر زبان تو 


دمیده است. 

خطبه: 185 

و من خطبه له علیه السلام یَصفّ فیها المُنافقین 

تور علی سا ی هت الطاعَو, و ذاد عْثهُ من اي و تساءلة مه 


تماما و یجبلو اعتضاما؛ و تشهد ذ اعن, مَحَمّدا عَبذ 
5 


0 ال کل عَمْرَوٍ و جرخ فیه کل مضم 
تاعلت عانه لاعفْصون. و حَلَعَبْ لب الْعرَنْ اءعتتهاء و صَرَبث الی مُحارَبته 


ون رواجلها, علّی اءتَرَلت بساعته عداوتها من اعَیْعد الّار, و اعسخق 


ئٌ 


هك 


0 ۳ و ۳ وا سوم 
اموصيكمٌ عباد اه بتقوي ال و احركم اقب , الّاق. هم السالْون 
الون المَز لوپ ینلونون ۱ لوّانا, 1 ن افتتانا, ِ و تشمذوتکة 
یل عمادٍ و بَرْضَدُوتکُمْ یکل مصاد, فلوم دوب و صفاحمَم تیه یَمُشُون 


‌ ۰ ۰ 


لکل سَجو ذمَوع؛ یتفارصُون الناء و پتراقلون الْجزاء ان سَاعلوا الْحفوا, و 

: 9 و ان حکَوا اعسَرَفُوا؛ قَدٌ اءعَدُوا کل حو باطلاء و کل 
له و لکل حی قایلً و لِکُل باب مفتاحاء و کل للِ مضتاح توضّلُون 

الط بالیس لیِقیمَوا به اعسْوافَهَم. ۰ و بفقوا به اعَلاقَهُمْ, َفُوون 

قیْسَبهُون, 5 یَصِفُونٍّ فَیِمَوَّهون. قد هَیو وا الطریق و اعْلَغُوا المضبق, فَهَم 

لمَةٌ الشیطان, 5 حَمَةٌ التیران اعولیّک حرّت الشیّطان, اءا ان ِ 

السّیّطان ن هم الخاسژون. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در وصف منافقان 


۰  م‎ 


می ستاییمش که توفیق طاعت داده و از معصیت دور داشته. از او خواهیم 
تمام کردن احسانش را بر ما و چنگ زدن در ریسمان او را. و شهادت می 
دهیم که محمد (صلی لاه علیه و آله) بنده و پیامبر اوست. برای خشنودی 
او در هر ورطه ای فرو شد و هر شرنگ گلوگیر را سرکشید, تا انجا که, 
نزدیکان او رنگ دگرگون کردند و دوران بر ضد او گرد امدند. عربها تا بر او 
تازند مهارها از سرها برگرفتند و برای تاختن بر او بر شکم مرکبها تازیانه 
زدند تا از دورترین اقامتگاههای خود کینه توزی خود را در محل و ماءوای او 
فرود اوردند. 

ای بندگان خدا, شما را به ترس از خدا سفارش می کنم و از منافقان بر 
حذر می دارم. منافقان. گمراهان و گمراه کنندگان اند. خود خطا کارند و 
دیگران را هم به خطا اندازند. هر بار رنگی به خود گیرند و هر روز سخنی 
دیگر گویند و شیوه ای دیگر انگیزند و تا شما را گمراه کنند به هر وسیله 
چنگ می زنند و در هر جابه کمین می نشینند. دلهایشان بیمار است؛ 


ص : 402 


بیماریی درمان ناپذیر. ولی ظاهرشان آراسته و پاکیزه است. در خفا این 
سو و آن سو روند و چون خزندگان درون جنگلها, , نرم و پوشیده راه می 

سیر ند. سخن گفتنشان به دارو ماند و به زبان. شفای دیگران خواهند, ۷ 
0 اگر دیگران در راحت باشند. رشک برند که 
به جد خواستار بلایند و رشته امیدها را می برند. در هر راهی, کسانی را 
فدای خود کرده, به خاک هلاک افکنده اند و ایشان را نزد هر دلی 
شفاعتگری است. بر هر غمی سرشکها افشانده اند. مدح و ثنا به یکدیگر 
وام دهند و منتظر پاداشش باشند. اگر چیزی را خواهند, به اصرار خواهند و 
اگر مورد ملامت قرار گيرند. پرده دری کنند و اگر داوری کنند به اسراف 
گرایند. برای هر حقی باطلی مهیا کرده ۱[ کژی. و 
برای هر زنده ای, کشنده ای و برای هر دری کلیدی و برای هر شبی. 
چراغی. 


توفید تمابی را وسیله از مندی خود سازند تا بازار خود کرم دارند.ع کالاق 
خود به بهای بیشتر بفروشند. سخن باطل می گویند و حق جلوه می دهند تا 
دیکرآن را به اشتباه افکنند. اگر توصیف می کنند, تزویرٍ می کنند. طریق 
باطل را آماده و آسان جلوه دهند و گذرگاههای تنگ آن را پربیچ و خم 
سازند تا رونده در آن سرگشته بماند. گروه شیطان اند و زبانه های آنتتن: 
(آنان حزب شیطانند و بدانید که حزب شیطان زیانکاران اند.)(1) 

خطبه: 186 

ی 

لد له الذی اطع من آنار شلطانه. و حلال کریائه, تا ی حَیِرٍ مُقَلّ الْعْبُون 
جن یایب ق هیر ری رات قیایم اللکمس کی فان که صوتم ۶ 


ص: 4103 


1- 63.سوره 58, آیه 19. 


0 بو سم 
اعَمَرَ بالْقضد, ضَلی ال عَلیّه و آله و سل 
۳ 1 9 ع‌ِ و ِ 
اعلموا عباد اللٍّ, الم یلق عَتناء و لم برْسلْکُةُ هملا/ علم ملع نقمه 
- 01 < 0 ‌ پٍ 0 ‌ِ ‌ِ ‌ ‌ِ 4 0 
َلیْم. و اءخضی اخساتة لَیْکم, فاستَمُتخوة وَاسَتلجخُوة, واطلیُوا الب 


۱ ۳ ۳ ۳ ۲ 5 : 0 1 ِ ۰ ولا 
وَاسْتَمَنخوة, قما قطعکم عَنهٌ حچجاب, و لا اععلق عَنْکم دوتة باب و انه لبکل 
مکان, و فی کل چین و اءوان. و مَعّ کل | . 

0 


9 ۳ رو« ۳ ی سا ی 
لالم | لاء وچ لا 29 رخ | اء, و لا ه هو ح 1۳۳ , و لا یسته زاء #۲ 


0""-< 4 


لا پلویه شخص رعَنْ شخص وبلهیه ضوت عَن صوت, و لا تحَجَرة هبه عَنٌ 
سلب. و لا بَشعّلة عصَب عن رز مَع, و لا وله رَخمَة عَنْ عقاپ. و لا يجنة 
ِ ۱ ظهَور عن البطون. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


ص: 404 


تایش خداوندی را که آثار سلطنت و جلال و بزرگی خود را آشکار ساخت. 
به گونه ای که دیدگان را از شگفتیهای قدرتش حیران ساخت و اندیشه ها 
را از شناخت کنه صفتش بازداشت. و شهادت می دهم که خدایی جز خدای 
یکتا نیست. شهادتی که از ایمان و یقین و اخلاص و فرمانبرداری مایه گیرد. 


و شهادت می دهم که محمد بنده او و پیامبر اوست. او را : بق امن 
فرستاد که نشانه های رستگاری از میان رفته بود و راههای در پوشیده 
بود. پس؛ حق را هویدا| ساخت و مردم را اندرز داد و به راه راست راه 
نمود و به میانه روی فرمان داد. درود خدا بر او و خاندانش باد. 


ای بندگان خدا, بدانید که خداوندتان بیهوده نیافریده و چون اشتران بی 
ساربان رها ننموده. مقدار نعمتی را که ارزانیتان داشته می داند و 
نیکیهایش را در حق شما شماره کرده است. پس, پیروزی را از او بجویید و 
روان شدن نعمتها را از او بخواهید و هر چه خواهید از او بطلبید. عطا و 
بخشش او را درخواست کنید. حجابی نیست که شما را از او جدا سازد و 
دری نیست که بر روی شما بسته ماند. او در همه جا هست, در هر لحظه و 
زمان هست.؛ با ادمیان: و بزبانخشت: بخشش در خزانه اش رخنه پدید 
نیاورد و هر چه عطا کند از داراییش نکاهد. خواهندگان هر چند خواهند 
مالش را به پایان نرسانند, آنکه خواستار نیل عطای اوست هرگز به پایان 
گنجینه اش نرسد. کسی او را از پرداختن به دیگری مانع نياید و آوازی او را 
از آواز دیگر 


ص: 4105 


مشغول نسازد. بخشیدن نعمتی از گرفتن نعمت دیگر منصرفش نکند. 


آنجا که خشم گیرد از رحمت چشم نپوشد و آمرزش یکی از عقاب دیگری 
بازش ندارد. پنهان بودنش, پرده اشکار شدنش نیست و اشکار بودنش او 
زا از تهان ندینش جدا تکیف, بزدیی اسک:و دور از چسترس. بالاست نو با 
همه نزدیک. آشکار است و پنهان است. پنهان است و آشکار است. همه را 
پاداش دهد و کس او را پاداش ندهد. آفریدگان را به چاره گری نیافرید و 
از آنان به سبب رنج و ملال یاری نخواست. 
ای بندگان خدا, شما را به ترس از خدا سفارش می کنم, که ترس از خدا 
به مثابه مهار شماست و نیز سبب برپایی شماست. به ریسمانهای محکم 
تقو ذرآهیز ید و به خفايق آن خی بر نید ا شتما را به مواضع نماتی انشود کی 
برد. و به اوطان وسعت و فراخی سوق دهد و به حصارهای استوار و 
منازل عزت بکشاند. تا یا ی و 
همه جا را تاریکی فراگیرد و شتران آیستن بی نگهبانی رها شوند. و در 
صور دمیده شود و جانها از تنها بیرون آیند و زبانها لال گردد و کوههای بلند 
و صخره های استوار خرد شده و بریزند انسان: که از دور چون سرابهای 


لرزان در نظر. ایند و آبادیها, زمینی خشک و هموار شوند. در ان روز» 
شفیعی نیست که شفاعت کند و دوستی نیست که به دفاع برخیزد و هیچ 


پوزشی سودمند نیفتد. 

خطبه: 187 

و من خطبه له علیه السلام 

بَعَتَهْ چین لا عَلَمٌ قایْمْ و لا مناژ ساطغ و لا مخ واضِخْ. 
اءوصیکُمٌ عباة ال ِتمُوی اللّه, و امحْرکُمْ الشیا, قاتها 
ص: 406 


داژ شجوص, و محَلهٌ تفیص, ساکئها ظاعن, و قاطثها باین. تمیذ باءفلها 
میدان السَمُیته تَقَصفُها العواصف فی لَجَج الیحار, مهم الق الوَیقْ, و 
مِلْهْمْ الاجی علی مُثْون الاءمواح, تَحْفرُه الرّیاخ باعذیالها, و تحمله عَلی 
اء۶قوالها, قما غرق منها فلیس بِمَسّْتَذري, و ما تجا منها قالی مَهّلک. 
عباد اللّه, ان قَاعملوا والاءسَن مُطَقة. والاعبدان ضجيحة, والاءغضاء 
لد دنه لقن قسیح؛ , وَالَمَجال كِِ ی اژهاق الفوّتِ, و خُلول الَمَوْت, 
قحَفقوا عم ترولخ, و لا تنتظر وا قذُو 


ترجمه: خطبه ای از حضرت (علیه السلام) 


او را به رسالت فرستاد. در زمانی که., هیچ نشانه ای برپا نبود و هیچ 
چراغی نمی تابید و هیچ راه روشنی پیش پای مردم نبود. ای بندگان خدا, 
شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. از دنیا برحذر می دارم که دنیا 
سرای رخت بربستن است_ و جایگاه تیره شدن عیشهاست. ساکن ان 
همواره مهیای سفر است و آنکه در آن, جای گرم کرده, آماده جدایی. دنیا 
اهل خود را پیوسته می جنباند, چونان سفینه ای که در لجه های دریا 
دستخوش طوفان گردد. پاره ای غرقه شوند و بمیرند و برخی بر روی 
امواج از مرگ برهند و باد, با وزش خود آنان را اين سو و آن سو برد و 

گرفتار وحشت و هراس گرداند. از آن میان. آنکه هلاک شده, بازخش ۶9 
یافت و آنکه رهایی يافته, باز هم رهسپار مرگ است. 


ای بندگان خداء اکنون دست به کاری زنید, که زبانها باز است و تنها درست 
و اعضای بدن در فرمان است و جای بازگشت گشاده است و جولانگاه, 


1 
ص: 407 


را آمده انگارید و انتظارش مبرید. 
خطبه: 188 


- 


و مد عم الفْشتختظون من اءسحاب مُحمّد ص اعبّی لمْ ار علّی اللّه و لا 
علی رسوله ساعَة قط, و لمَدُ واسَِبةٌ بتقیبی فی المَواطِن الی تتکْصْ فیها 
الاعتطال. و تعکر فیها الاعقداش, ده اعکرمیی ال بها " 


و مد فیض رشول اللّهٍ ص و ان راءسَة ,لقلی ضا ی و لَقَدٌ سالت تَفْسْهُ 
فی کی قاعفرژنها اه و لد وَلیث 1 
قصَعّت الّاز و الاعفيته. ملاء۶ بیط و قلاء برغ ۱ 


- 


تب 


_- 


منم و1 1 حتی واریناة فی صَریچه. 


قمَن دا اءحق به منم حیّا و مینا؟! قاْفُدُوا علی ؛ بصایر کمْ, وَلتَطذق نیائکم 
في جهاد عَُوَكم, قوالذی لا للَ لا هو نی لعلی جادّه 


۳ 


مرله الباطل, اععول ما تتمفون: و اعسهر ال یه لعم. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


اک اشجاب جحفه (صلی لته الم آنای که حافظان سن ورام دار اه 
پیامبرش ر به جان و دل یاری کرده ام, انجا که پهلوانان واپس می 
نشستند و کامها از پیش تاختن در می ماندند. و این شجاعتی بود که خدا 
مرا , به آن کرافت داشته بود. 


رسول الله (صلی الله علیه و اله) جان تسلیم کرد و سرش بر سینه من 
بود. جانش بر کف دست من جاری شد و من ان را بر چهره خود کشیدم, 
غسل دادنش را عهده دار شدم و ملایکه یاران من بودند. سرای و بیرون 
سرای پر از ناله و زاری و ملایکه بود. 


ذشته اي فزود.فی اصدند و دنسته ای فرامی: فتندر لحضاه 


ص: 09 


ای بانگ و فریادشان از گوش من نمی برید. بر وی درود می فرستادند تا 
ادا نف ,صدفخشن یه حای رم ارف در زندی ۵ هرن جه:. کی 
سزاوارتر از من به اوست. پس بشتابید با دل بینا و نیتهای خویش را در 
کارزار با دشمن صافی سازید. سوگند به کسی که جز او خدایی نیست. که 
من بر جاده حق ره می سپرم و آنان در لفزشگاه باطل اند. آنچه می گویم, 
می شنوید. برای خود و شما از خدا امرزش می طلبم. 


خطبه: 189 


ی ام ی ی 


9 مس 


عم عجیخ الوْوش فی الوا و قعاصی الْیباد فی الحَلَوات, واختلاف 
ان قی ابر العامرات. 1 تلاطم الماء بالثیاح العاصفات, و اعشْهّدٌ اعلّ 


0 9 


ات 9 


۳7 و و5 سا فساد ۵9۹۰۰« ۲ طهَورٌ دیپس 
1 ۳ ۳ ۱ 


قاجْعلُوا طاعة اللّه شعارا دون دثارِکُ, و تخیلاً ذون شعارکُم, و آطیفا تِن 

اعصْلاعکم, و اعمیرا قوّق اعخورکم: و مَلهلا لچین وَرودكمٌ. و شفیعا لِدَرَي 
بتِکمْ. و جنه لیوّم فرَععم و مصابيخ لبطون قبورِكمٌ. و سکن لطول 

وَحسَتِکم, و تقسا لکرب مَواطنِكمّ, فان طاعة الله جرر من متالف مُكتَنقه, و 

مخاوفت مَتَو فعه, اء۶وار نیران مُوقدو 

قَمَن اءحَد بالّفوی عَرَبت عَنَهٌ السْدایْدٌ بَعْدّ دنوّها. واخلولت له الاءمُور بَعد 

هرازتها, وانْفَرجت عَنَه الاعمواخ بَعد تراکمهاء و اءسَهّلت له الصعابٍ بَقد 


عَلیّ ارام بَعد فخوطها. و تحذنس عَلبْه الرَحْمَة بَعْد تمُورها, و تَقَجَرَت 
علیه النعم بقد تضوها. 5 وبلت 1 اوداذها 


ثم ان هد لام دی ۳ او اصَطفاخ لتفسه, وَاصَطَعة 7 ری 
اءصن پر خلقه, و اءقام دعائْمَة علی مَحبنه, اعد ل |لاع۹ بعژه 5 
الملْلَ برفعور ۳ اعهان اءعداعه یکرامته. 5 جدلن 0 بتطره. و هدم 
اعرکان الصّلالهِ یرژکنه. وَسَقی مَنْ 9 من حیاضه, و ۶۱ 
ات 


م2 جَعلَهٌ لا اتفصام لغْرونه, و لا قک لحلقته, 


اس - تسه 


لدعانمه. و لاانقلاع لشجرته, 


ء و وه و . 1 
وبیی الاعرکان. رفیع الینیان مَنیر البژهان. با م 
4 کت 9 ۳ ِ 
مشرف المنار, معود المثار. فشر فوة, وَانبعوة, و5 اعدوا الیه حَفة, و5 صَعوه 
مَوا ضعه 


‌ 
مس 


قصی. 
تیه سای انش ان ان وت (غایع انا 


بانگ و فریاد وحوش را در بیابانها و نافرمانی بندگان را در خلوتها و آمد و 
شد ماهیان را در درباهای ژرف و تلاطم آب را در وزش توفانها می داند. ۰ و 
شتها ذتفی. دهم. که خجمد (رضلی الله علبه و اله) .بر کز یدهم و شسفیر .وخی: ۵ 
پیامبر رحمت اوست. 


اما بعد. شما را به ترس از خداوندی, که آفرینشتان وان کون سفارش 
فک 


خداوندی که بازگشت شما به اوست. نز افندن نیازهایتان با اوست. اوست 


منتهای خواستها و آرزوهای شما و به سوی اوست, راه راست شما و او 
پناهگاه شماست به هنگام بیم و هراس. 


ترس از خدا, داروی دلهای شما و روشنایی باطن شما و درمان بیماری 
اجساد شما و به صلاح آورنده فساد سینه های شما و زداینده آلودگی 
نفوس شماست. 


اوست روشنایی چشمان نابینایتان و ایمنی دلهایتان از هر بیم و هراس و 
روشنی بخش سیاهی تاریکی شما. 


اطاعت از خدای تعالی را به مثابه جامه زیرین خود سازید نه جامه رویین,؛ 
بلکه, درون جان خود ساخ. دهید. نه تنها جامه پا ی 
برید. اطاعت از خدا باید که فرمانروای شما باشد, در کارهایی که می کنید 
و آتتخهر قفا اند که به.فنام نشتیی نف انها ی وید هه نی تما 
1 برای دست یافتن به خواسته هایتان و سیر روز وحشت شما و 
چراغهای درون گور شما. و آرامش بخش شما در طول وجشتتان و فراخ 
سازنده گورتان, جایگاه اندوهبارتان. 


اطاعت سار ففه راز انساه را ی جنک مه کت حی وتان 
نگه می دارد و از مخافتگاهها که بر سر راه اوست. می رهاند و از تابش 


صر 2 212 


انتتن تفر خن آمان ی تاو هر که زشست در دامن نقه اند سخنهابین. که 
به او نزدیک شده اند دور گردند و ناکامیها و مرارتها به کامیابیها و شیرینیها 
بدل گردد و امواج محن که گرداگردش را گرفته اند, فروکش کنند و 
دشوار نها به آشانیها کزایند وباران کرامت. بر فردکا ر که منقطع شده بود از 
نو باریدن گیرد و رحمت حق که از او رمیده بود بدو روی اون و چشمه 
های نعمت که خشکیده بود روان گردد و باران اندک برکت قطره های 
درشت شود و ببارد. 


پس بترسید از خداوندی که شما را به مواعظ خود بهره مند گردانید و به 
وسیله پیامبرانش اندرز داد. و نعمت و احسان خویش بر شما ارزانی 
داشت. برای پرستش او خود را خوار دارید و حق طاعت او تزارید: 


و این اسلام دین خداست, که آن را برای خود برگزید و به نظر عنایت 
خویش در آن نگریست و پرورش داد. بهترین آفریدگان خود را برای تبلیغ 
آن اختیار کرد. و ستونهای آن را بر بنیاد دوستی خود برپای داشت و به 
عزت و غلبه او, دینهای دیگر را ۱ نها 
دیگر را فرو داشت. با گرامی داشت آن دشمنانش را پست نمود و با یاری 
کردن آن, معارضانش را فرو گذاشت. پایه ها هایش را محکم ساخت تا ارکان 
گمراهی فرو ریزد. تشنه کامان را از ابگيرهاي آن سیراب نمود و آبگیرها 
را برای بردارندگان آب پر ساخت. سپس, آن را به گونه ای اد 
تخشید که دستگیره اش را کسستن اشد محلقه هایش را کشودن نود و 
شالوده اش 


ص: 413 


منهدم نگردد و ستونهایش فرو نیفتند و درختش از ريشه برنياید و زمانش 
به پایان نرسد و قوانینش کهنه و محو و شاخه هایش بریده نگردد. و 
راههایش تنگ و گذار دشتهای هموارش دشوار نشود و رنگ کدورت 
و استقامنش کجی تیدفزد و وت : مستفیم: آن:خفندهم نگردد. راههای گشاده 
اش به تنگنا بدل نشود و چراغهای فروزانش خاموشی نگیرد. و شیرینیش 
به تلخی نگراید. اسلام را ستونهایی است که خدا پایه هایشان را بر بنیان 
است با پرتوی تابان و نشانه هایی است که مسافرانش بدان راه جویند و 
بای دای کیکشکان ورهار و یشوری است که هر که 
بدان در اید. سیراب شود. خداوند نهایت خشنودی و بلندترین نقطه 
ستونهای ادیان خود را در ان قرار داد. و عالیترین درجه اطاعت از خود را 
در پیروی آن نهاد. 


دین اسلام در نزد خدا دینی است با ارکانی استوار و بنیانی رفیع و برهانی 
روشن و چراغی تابان و قدرتی پیروزمند و نشانه هایی بلند. که کس را 
پاری خلاف آن بیست. پس زر کبتن دارید و پیرویش کنید و حقش را ادا 
نمایید و در موضع عز خود جایش دهید. 

خدام ان سای له و ای نوات فوساه ور 
زمانی که دنیا را سپری شدن نزدیک بود و اخرت روی اورده بود و جهان 


روشن و شادمان روی به تاریکی داشت و مردم دنیا به مشقت افتاده و 
جای امن و راحتشان به خشونت گرایيده, دنیا را ویرانی نزدیک شده, مدت 


عمرش به سر رسیده 


ص: 414 


و نشانه های نابودیش پدیدار گشته و از مردمش بریده و حلقه های 
پیوندشان گسسته و عوامل در هم ریختدش؛ , بسیار و آثار رستگاری, ناپیدا و 
عیبهایش آشعار و مذت دراز عمرش کوتاه شده بود. در این هنگام, خداوند, 
رسالت خویش را به او ابلاغ کرد تا امنش را ارجمندی کرامت کند و مردم 
زمانش را ۳ 
مشدف گرداند. 


پس قرآن را بر او نازل کرد, نوری که چراغهایش خاموش نشود. چراغی 
که نیابد, دریایی که ژرفایش دانسته نگردد و راهی که 
تِ اش را گمراه نکند و پرتوی که روشناییش تاریکی نگیرد و - 

که برهانش خاموشی نیذیرد و بنیانی که ارکانش ویران نگردد و شفایی که 
در آن بیم بیماری نباشد و پیروزیی که یارانش منهزم نگردند و حقی که 
۳ مغلوب و خوار نشوند. معدن ایمان است و عین ایمان. چشمه 

های علم است و دریاهای آن, باغهای عدل است و آبگیرهای آن, سنگ بنای 
اسلام است و شالوده آن. وادیهای حق است و دشتهای هموار آن. دریایی 
است که بردارندگان ات خالیش نسازند چشمه هایی است, که هر چه از 
[ آن کشند, پایان نیذیرد. آبشخوری است که هر چه از آن ون برگیرند, 
فروکش نکند. و منزلهایی است که مسافران, راه ان کم ننمایند و نشانه 
هایی است که از چشم روندگان پوشیده نماند و پشته هایی است که 
قصدکنندگان از آن درنگذرند. 


خدای تعالی, آن را فرونشاننده تشنگی عالمان گردانید و بهار دلهای 
جویندگان فهم حقایق و مقصد و مقصود صالحان و دارویی که پس از 
ص: 415 


آن دردی نياید و نوری که با آن ظلمت نبود و ریسمانی که دستگیره هاي 
آن محکم است و پناهگاهی بلند و استوار و پیروزی برای هر که بدان ت۷1 
جوید و امن و سلامت؛ برای هر که بدان داخل شود و هدایت برای هر که 
بدان اقتدا کند و عدر خواه کسی که بدان انتساب جوبد و برهان برای 
کسی که بدان سخن گوید و شاهد برای هر که بدان مخاصمه نماید و غلبه 
برای هر که آن را حجت خود سازد و نگه دارنده کسی که به آن عمل کند و 
فرکت: بر ای کسی, که. انز ۱ به کار دارد و نشانه برای کسی که نشانه جوید 
و سپر برای هر که خود را در پاه آن آرد و دانش برای هر که به خاطر 
سیارد و حدیث برای هر که روایت کند و حکم برای هر که داوری نماید. 


کلام: 190 


و من کلام له علیه السلام کان ُوصی به اعصَحابةٌ 


9 اءمرٍ الصّلاه, و5 حافظوا علیها, واسْتکیژوا منها؛ 


‌ِ 
اس 


و تقَرّبُوا به 
تک عَلّی الفَوْمنی کتابا مَوَفُوتاء اعلا تَسْمَعُون [لي جواب ان الا جین 


سیْلوا: ما سَلَکكَمْ فی شقر قالوا لَمُ تک من المَصلین و [تها لَنحْتٌ الدنّوبَ 
ئب تِ_ موس للات بر چ لا زر و 4 و 
حتّ الورق. و نطلفّها اطلاق الرّبی, و شبهها سول ال ص بالْحَمّه تون 
علی باب الرَجْل فَهْو بعتسل نها فی الیو واللیله مس مرّاتِ. 

فِ ِ ۳ دح کت ی ۳ 5 "له ی 9 هه 
ما عسی امن تقی عَلّه من الدزن و قذ عرف عنها رجال من الفومنین 
الذین لا تسْعَلَهُم عَلُها زيتة متاع, و لا قرَهْ عَيّن من ولد و لامال, بَفولْ الله 
شبْحاتة: رجال لا ئهيهم یجارط و ایغ عن دکُر اللّه و |قام الصّلاه و یت 
ال کاه 

کان رَسَول 

ص: 416 


تم اعداء الاعماته, قَقَدٌ خابِ ,من لیس ,من اءفلها, ها غرحت علی 

السماوات ام ری او والْجبال ذاتِ الطول الْمَضَویهٍ, قلا 

اطوّلَ و لا اعغْرَضَ و لا اءغْلی لا آء فا ما لو تتع شی ءُ بطول اءو 

عزض او فوم او عز لافتتگن و لکن اعشفتن من ونم و عقلن ما خول 
هن هه اعسعی مهن وف اسان اه کان طلوما چیه 


ان اللَ سیْحاتة 4 و تعالی لا یکی عَلیّه ما العبا مرو فی له و 
تاره ۰ به خُْراه و اءحاط به ما اعضاوکُة شعودم. و خوار کم 
جُنُودْ. و ضَمایرکَم و و حَلَوائک عِبائهة 


عزخفه! نتیفنی از این خمترو یت (علیه السلام) به یاران خود سفارش می کند 


امر نماز را مراعات کنید و به حفظ آن بکوشید و بسیار به جای آورید و 
بدان یه خدای تقرب جویید که نماز فریضه ای است بر موْ منان که حتما 
یو به جای آرند. آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی 
دهید, در آن هنگام, که از ایشان می پرسند: مر ی ۲ ۰ 
جهن 5کشاند؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم ۰ مار کاهان رام ریزده 
آتسان که بر ی درختان می زیزد. ویند کناهان از کناهکاران 


۱ 
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1- 64.سوره 74 آیه 42 و 43. 


می گشاید آنسان, که بند از کسی بگشایند. رسول الله (صلی الله علیه و 
آله) نماز را به چشمه آب گرم تشبیه کرده که بر در سرای کسی باشد و او 
هر روز و هر شب پنج بار خود را در آن بشوید. پس دیگر چرکی بر تن او 
باقی نمی ماند. حق نماز را مردان موّ منی شناخته اند که انان ۱ زیور 
متاعهای این جهانی. از نماز, به کار دیگر مشغول نمی دارد و نه 
فرزندانشان و اموالشان که نور دیدگان ایشان اند. 


خدای سبحان می فرماید: (مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروختی از یاد 
خدا و نمازگزاردن و دادن زکات بازشان ندارد.)(1) پیامبر (صلی الله علیه 
و آله) با آنکه مژده بهشتش داده بودند, خود را برای نماز به رنج می افکند. 
زیرا, خدای سبحان گفته بود, که (کسان خود را , به نماز فرمان ده و خود در 
آن کار پای بیفشر.)(2) پیامبر کسان خود را به مار فرمان می داد و خود 
در ان تحمل رنج می فرمود. 


همچنین؛ , زکات را با نماز سبب تقرب مسلمانان به خدا قرار داده است. 
هر کس زکات را به طیب خاطر و از روی خشنودی بدهد, کفاره گناهان او 
خواهد بود و نیز او را از آتش جهنم باز می دارد و حفظ می کند. پس کسی 
که ز کات می دهد نباید همواره خاطر بدان گمارد و بر ادای آن افسوس 
خورد. زیرا هر کس زکات بدهد ولی نه به طیب خاطر و خشنودی دل, و از 
خدا امید داشته باشد که چیزی برتر از آنچه داده پاداش گیرد. چنین کسی 
ک یهت تراچ رخلی له له وال امن استن دز 


ص: 418 


1- 65.سوره نور, آیه 37. 
2 66.سوره 20 آیه 132. 


مزد زیان کرده است. عملش از دستش رفته و پشیمانی خواهد کشید. 


همچنین است, ادای امانت. کسی که از امانت داران نباشد از رحمت حق 
هافر سا تسه مایا وا ورین رامش 
کوههای بلند و استوار, که از انها بلندتر 1 پهناورتر و فراتر و بزرگتر نبود, 
عرضه شد. بواقع. اسمان و زمین و کوه با وجود بلندی و پهناوری و قوت و 
ارجمندی از رفتن به زیر بار امانت امتناع کردند و از عقوبت پروردگار 

تز سیدند. آنها خیزی: را دريافته. بودند که موجودی نانوان. مانتد. انسان ذر 


(او ستم پیشه و نادان بود.)(1) 


بر خدای, سبحانه و تعالی, آنچه بندگان در شب و روزشان به جای می 


آورند پوشیده نیست. بر خردترین اعمالشان آگاه است و به علم بر آنها 
آحا اه زارد 


اندامهایتان گواهان او هستند و اعضای بدنتان لشکرهای او و ضمایرتان 
خاسمشسان آمه اسال مات زین آه اشکار آاسخه 

کلام: 191 

و من کلام له علیه السلام فی معاویه 

واللّه ما مُعاويَة منی, و لک یدز و یَفْجْرُ و لو لا کراهيِة اعد 


3 و و 2 ِ 
لَکنّتْ من اءَذهی التّاس مٍ و لکن کل عَدَرو فجَرَهء و کل فجَرو کفره. و لکل 


اس 2 


واللّه ما اسْتَعْقَل بالمکیده, و لا اسْتَعْمَرٌ بالشّدیة 


0 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) ۳ باره معاویه 


کاری. 


اگر پیمان شکنی را ناخوش نمی داشتم, من زیرکترین مردم می بودم. ولی 
پیمان شکنان, گنه کارند و گنه کاران, نافرمان. هر پیمان شکنی را در روز 


قيامت پرچمی است که بدان شناخته گردد. به خدا سوگند. مکر و خدعه 
مزاع فلکی ککند و در شختما ناهان نوم 

کلام: 192 

و من کلام له علیه السلام 

اعْعَا التاسن, لا 

ص: 419 


1- 67.سوره 33, بخشی از آیه 72. 


0 


تستوجشوا فی طریق الَهُدی له اعقله, قِّ لاس قد اجْتمَُوا ی مایْدَه 


شبغْها قصیز, و جُوغُها طویل ! 


اعها التاسن, تم یَجْمَعٌ التّاسن الرّضا والسُخّط؛ و تما عَقَر ناقة تمُود رَجْل 
واجذ قَقَهْمُ ال ۳ ما عَفُوهُْ بالرضاء قفا سْبْحاته: قعقژوها 
َاعَبَحُوا نادهین قما کان الا ان خارث اءَرَضصْهُمْ بالسقه جوا السکه 
0۳۹ و قی الاعرض الخقازه. 

اعما الامت قن سلی الطریق الواضخ ورد الماء و مَ خالف وفع فی التیه. 


ای مردم, در راه هدایت. اگر رهروانش اندک آند, وحشت مکنید. زیرا 
مردم همه بر سفره آی نشسته اند, که اندکی سیر کند و گرسنگی دراز در 
پی دارد. ای مردم, خشنودی نمودن از کاری و ناخشنودی نمودن از کاری 
پاداش و کیفر را فراگیر کند. 


ماده شتر قوم ثمود را یک نز تن کشت ولی عذاب همه را در برگرفت, زیرا| 
۱1۳/۱0۳ خدای تعالی فرماید: (آن را کشتند و همه 
پشیمان شدند)(1) 


زمانی نگذشت که زمینشان صدا کرد و فرو رفت. چونان صدای گاو آهن 


تقافر و هو ترا 


اعر مردم» هر که در راه آروشن و آشکار رود به آب رشن و هر که از ان 
تا حونه در بیابان سر گردان بماند. 


کلام: 193 
شون لا لیم یحالف 
" لل .11 9 - ِ 4 5 
وی عَنْه اءَتَه قالة عند دَفن سبده النساء فاطمَهَع کالمناجی به رسول 
اللهص عند قبره 


ایام علک با فشول ال نی و عَن ابتیک الّازله فی چوارکي. والسریعه 
اللحاق یک, قَلّ يا سول اللّه عَن صَفییک صَتری, وَرَقّ علها تجلدی, الا اعنَ 


لی في الَاءعسی بقظیم فَرّقََکَ, و فادح مُصیبَیک مَوضع تَعز قلْقَدٌ ودنک 
فی ملخوده قبرک. فاصَت بیْنَ تخری و صَدّری تفشک. 


‌ دب ۳ 7 
نا لله و [ًا الیْه راجعون, فلقد 


ص: 420 


1- 68.سوره شعراء آیه 157. 


۱ سْنْرَجعتِ الَوديعة, 5 اءعخدّت ت الزهيتة. 

اما خی قسرمد و اقا یی قَمُسَهّد ی ان بَحْتارَ ال ی دارک ان 
اعّت بها مُقیم. و سثتبلک ایتک بتضافر ایک عَلی هصمهاء قاءخفها السَو 
ال. واشتخبرها الحال؛ هذا و لم بَطل العَهْذء و لَم یَخْل منک الذکد. 


اک 


این سخن از آن حضرت روایت شده که هنگام به خاک سپردن سیده زنان؛ 
فاحامم لها ایام پر سس یر مصول الا زاره میا اه اه 


می 3 بیان داشته است: 


سلام بر تو, ای پیامبر خدا. سلام من و دخترت که اکنون در کنار تو فرود 
آفذه و جچه. زود به نو پیوست, ای رسول خدا,؛ بر مرگ دخت بر گزیده تو, 
شکیبایی من اندک است و طاقت و توانم از دست رفته ولی مرا, که اندوه 
ار ار 7۳۱ 15:7۳ 
است. من خود تو را به دست خود در قبر خواباندم و هنگامی که سر بر 
سینه من داشتی, جان به جان افرین تسلیم نمودی. 


زا تلم انا الب احفمن) 


آن ودیعت باز گردانده شد و آن امانت به صاحبش رسید. و اندوه مرا پایانی 
بیست. همه شب خواب به چشمم نرود تا آنگاه که خداوند برای من سرایی 
را که تو در آن جای گرفته ای, اختیا ر کند. بزودی, دخترت تو را خبر دهد که 
خدفنه امفت دود آضدند و ۱ همه سرگذشت را از او بپیرس 
و9 


ص: 421 


خبر حال ما از او بخواه. 


اینها در زمانی بود که از مرگ تو دیری نگذشته بود و تو از یادها نرفته 
بودی. بدرود تو را و دخترت را. بدرود کسی که وداع می کند, , نه بدرود 
کسی که رنجیده و ملول است. اگر از اینجا بازمی گردم نه از روی ملالت 
است و اگر درنگ می کنم نه به سبب آن است که به وعده ای که خدا به 
صابران داده است بدگمان شده ام. 


کلام: 194 


فش اکیلم عف ام 


ح‌ِ 


ایا الّاسن. تما الا دا مجاز, وَالأحَْة دا قرار, قَخْدُوا من عم 
۳ و لا تیکوا اعشتارکم عند عون بقلم اعشرارکة, و اعخرجُوا من الدیا 
َلوبکَم من قَبلِ ان تخْژج ملها اعبْدانکم. قفیها ابرم و لغیّرها خفْتمٌ 
الْمَرء ذا هلک قالٍ التٍس ما ترک؟ و الیش العلایگه: ما قدم؟ للّه 
ام ! ققَدْمُوا بعضا یکن لَکْمْ, قرضا و لائْحْلفوا کلا فیکُون عَلَیکَم 


3 
1 


ای مردم., این دنیا سرایی است که گذرگاه شماست و آخرت؛ سرایی 


پس از این سرای که گذرگاه شماست برای آن سرای که قرارگاه 
شماست., توشه برگیرید. پرده هایتان را نزد کسی که اسرارتان را می داند 
پزمدرند. نس از که بدهانان با از با سرون برنه لماهان را از وتا 
بیرون کنید. شما در دنیا در معرض آزمایش بوده اید, زیرا برای سرایی جز 
این آفریده شده اید. هنگامی که کسی بمیرد, مردم می گویند چه برجای 
نهاده و ملایکه می گویند, چه پیش فرستاده. خدا بر پدرانتان رحمت اور 
بخشی را پیش فرستید تا از آن سود برید و همه را پس از خود مگذارید تا 
وزو و بالتان گردد. 


کلام: 195 


تجَهْروا رَجمَكمْ اللَهْ قَقَ تودی فیکُم بالرّجیل, 


ص: 422 


3 اعقلوا الْْرجَ علی. الا والقَبُوا یصالح ما بِحَضْرَیِکَمْ من الژاد فان 
اعمامَکمْ عَقَبِة کوودا و عنازل مَحْوقة مَهُولَة لا بذ من الورودٍ علیهاء 
لوف عنَدّها. 


و قَ مضی شیلء من هدا الکلام فیما تَقَدَمّ بخلاف هذه الزوایه. 
ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) همواره در میان اصحاب خود چنین ندا می داد 


مهیا شوید خدایتان رحمت کناد که در فبان شنما بان رحیل در داده اند. 


درنگ خویش در دنیا کمتر سازید و همراه توشه های نیکویی که با خود 
برداشته اید, بازگردید, زیرا رویاروی شما گردنه ای است که از آن بسختی 
توان گذشت. منزلهایی است وحشتناک و هول ۱[ بر آنها داخل 
نا بدانید, که مرگ از نزدیک به گوشه 
چشم در شما می نگرد و چنانکه پنداری, در چنگالهای آن گرفتار آمده اید, 
ان در مان مومس اس کارهای بس دشوار و رنجهای کمر شکن آن 
شما را در برگرفته. پس پیوند خود با دنیا ببرید و به توشه تقوا پشت خود 
قوی سازید. 


برخی از این کلام پیش از این امده بود و آن روایتی دیگر بود غیر از این. 
کلام: 196 
تم کب یب ای زار 


کر تی‌ها [خه ار بعْدَ بیع بالخلاقه فد یا عایت من زر کته تهما: 
ولا اقا ند فی الاءمقوربهما: 


لقَذٌ تقمتما تسیرا, و اعرَجَاعغنُما کثیرا, اد تگیرانی اءودٌ شم ءٍ کان لکُما فبه 
‌ِِ 1 مر ار الا 3 
و" دقَعْتکما عَنه اعم اعی قشم اسْتاءتژ ث عَلیکما به؟ اعم اعو حخق رفعه 


ال اعحذ من السّلهین ضَعْفْثْ عَنه. اعم جهلنة, 2 اءخطاءث بابغ؟ 
الما کاط آی فن 


ص: 423 


اوه م2 موه و . 9 ماو و 
یه ازبه؛ و لکنکم دعَوَنمَونی الیهاء, و مویبی 
1 -1 0 | ا<9 ب نب 7 ۳ ‌ِ 
علها, لها اف ال تظرّث الی کتاب الله و ما وضع نا و انا لحم 
خ لیس ۵ + و ۳ ِ 31 ۳ | 2 202 و ۳۹ و۳ ِ 
2 س‌ ۶ 
تِ ِ 5 م استسین ات صٍِ اس اب ی دک [ 
اعیکما؛ و لا راءی غیر کماء و وهع حخکم جَهلتَة فاءستشیر کما و خوانی 


قالَ علیه السلام: رَجم ال امراء راعی حَّا قاءععان عَلنْه, اءو راعی جوّرا 
قر ده و کان عون بالق علی صاجبه. 


خطاب به طلحه و زبیر. پس از بیعت به خلافت, آن دو از اينکه امام(ع) در 
کارها با انها مشورت نکرده و از ایشان یاری نخواسته, اظهار ناخشنودی 
کرده بودند. 


شما دو تن به اندک ناخشنود شدید و کارهای بسیاری را به تاءخیر انداختید. 
چرا نمی گویید که شما را در چه چیزی حقی بوده و من آن را از شما دریغ 
داشته ام؟ و در تصرف کدام نصیب و عطایی خود را بر شما ترجیح نهاده 
ام؟ يا کدام حق و دعوایی بود که یکی از مسلمانان نزد من آورد و من در 
ادای ان ناتوان بوده ام پا حکم 


ص: 424 


آن نمی دانسته ام پا در آن خطا نموده ام ؟ 


به خدا سوگند, نه به خلافت رغبتی داشتم و نه به حکومت نیازی. 1 
بودید که مرا به: آنْ فراخواندید و بر من تحمیلش نمودید. هتعافی: که 
خلافت نه.من: رشید به. کتاب هد و انچه بزای ها در آن-مقور :واشته. و 
فرقانمان داده. که پر سیون آن» هل کنیم: نظر کردم و از آن پیروی نمودم. 
و به سنتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) نهاده است اقتدا کردم. 
بنابراین. دیگر به راعی شما و جز شما نیازی نداشتم. برای من حکمی هم 
پیش نیامده که آن را ندانم و از شما دو تن یا برادران مسلمانم مشورت 
خواهم. اگر چنین وضعی پیش آمده بود, هرگز از مشورت با شما و دیگران 
روی نمی گردانیدم. اما در باب اينکه چرا در تقسیم, مساوات می کنم. این 
هم رهق اف ی 
نکرده ام. من و شما دو تن دیده ایم که رسول الله (صلی الله علیه و آله) 
در این باب چه حکمی اورده و چگونه عمل کرده است. پس در کاری که 
خدا حکمش را مقرر داشته و امضا کرده بود, نیازی به راءی و نظر شما 
نداشتم. به خدا سوگند, شما دو تن را و جز شما را بر من حقی نیست که 
زبان شکایت گشایید. خداوند دلهای ما را و شما را به حق متمایل سازد. و 
در دل ما و شما شکیبایی اندازد. 


زیر در مداخ ساره کی را که فی واه ان سا از حهد.6 


ص: 425 


کلام: 197 


ومن کلام له علیه السلام وَقَذ ذ سَمع قَوما من اءصحابه رخ اءعهل الشام | عیام خریهم یت 


ای اءکُره لَكِمّ ان تکوئوا سَبایین, و لکتَكَم لو وَصَعنمْ اءعْمالَهَمْ و 

حالَُم کان اءضوّب فی الْقَوّل, و ال فی العدذر, و ة ۳3 امکان رن ِ 
للم احَقَنٌ دماعنا گر ِماعهم 5 اءصلح ذات 139 1 بینهم, و5 دمم من 
صلالنهم حلّی بَغرف الحَقّ من جَهلّة. و یژغوی عم الَْیٌ و العْدَوانِ من لهج 


به . 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) هنگامی که شنید گروهی از اصحابش 
در جنگ صفین؛ شامیان را دشنامی گویند چنین فرمود: 

دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ولی اگر به توصیف اعمال و 
بیان حالشان بپردازید. سخنتان به صواب نزدیکتر و عذرتان پذیرفته تر 
است. به جای انکه دشنامشان دهید, بگویید بار خدایا خونهای ما و انها را از 
ریختن نگه دار و میان ما و ایشان اشتی انداز و انها را که در این گمراهی 
هستند راه بنمای. و 


کلام: 199 


ومن کلام له علیه السلام فی بَعْض اعیّام صقین وق راءی الحسَن ابْتة ع یَستغ | لی الحَرّب 


ِ- 


0 را 
ست ترس 


قَوَلَهْ علیه السلام: املِکوا عَّی هدّا الْعْلام من اءغلی الکلام و اءَفْصَجه. 


ترجمه. سخنن از آن حضرت (علیه السلام) در یکی از روزهای جنگ صفین 13 


شتابد و چنین فرمود: 


ها ی ارس وا ار سا اهر و یت هرا ی که 
نمی خواهم که این دو (یعنی حسن و حسین (ع) به کام مرگ 


ص: 426 


افتند.هبا فرک آنها تسل زسنول. الله (صلی الله غلیه و آلد) متقظع نود 
شریف رضی گوید: 

سخن امام که می گوید (املکوا عنی هذا الغلام) از برترین سخنان و فصیح 
کلام: 199 


ومیم کلام له قليم ااشلای قاله اقا ا شین اه اعشبانه قس عفر خر 
2 لل ن‌ 01 مج سم 1 
اعشا اس له ی و تن 


2 


3 کتّثك اءمّس امیرا| فاءصبَعَثت ِ الوم مَاعمورا, و5 کتّثك اءقس ناهیا 
قاعستخث الوم علهیا, و ٩‏ اعمتَبْم البقاء و لسن لی اءن اعْملَکم عَلّی ما 


ی ار اه حصیس مالسا سای سا ی ان سس 
او راه مخالفت پیش گرفتند, فر مود: 


ای مردم, کار من با شما به گونه ای بود که به دلخواه من بود. تا زمانی که 


من دیروز فرمانده بودم, امروز فرمانپذیرم. دیروز من نهی می کردم 
امروز مرا نهی می کنند. شما دوست دارید که زنده بمانید و من نمی توانم 
شما را به کاری وادارم که خود نمی خواهید. 

کلام: 200 

و من کلام له علیه السلام 

بالتطزه و قَذ دخل علی الْعلاء بن زیادالحاری و هو من اعضحابه بَعُوْه 
قلما راءی سَعة داره قال: 


هم 


ما کنّت نع بسقه هذه الدّار فی الطیا؟ و اعنّت 
اءحوج, و بلی آن ت بهّا الا خ ۵ میف, و 7 
الرَجم, و تلع مِنها الحْفوق مطالقها, قٍذا اعنت قد بَلغت بها الأخْرَة. 
قفال له العَلاء: 

با اعقی الفذتین اعشکو الک اععن عاضم بر وا 
قال: 

و ما لَهْ؟ 

قال: 

آیسن الْعباعة و تحلی قن الخگیاء قال؛ 

ص : 427 


۳0 


قال: 


یاعد تفْسه, آقد استهام یک الحبیث اما رَجمت اءفلک و وَلدذک؟ اعتری 
ال اعحل لک الطسّات و هو بکرم ان تاءخدها؟ ات اءَفْعَنْ عَلی الله من 


۴ 


۱ 


ذلی؟ 
قال: 
یا امیر الَمَوْمیِیَ هذا اعلت فی خشوتهملتسک و جُشْویه مَاءکلِک ! 
قال: 


وبْحک ای لسث گاعلت. انّ ال تعالی قٍم علّی اعیّقّه الَحَو اعن بْقَضّوا 
اعختفم بصَعفه التّاس کل بت 0 بالققیر قَفَرٌ 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) 
امام (ع) در بصره به عیادت علاء بن زیاد حارثئی رفت و علاء ازاصحابش 
بود. چون فراخی خانه اش را دید. چنین فرمود: 


سرایی به اين فراخی در دنیا به چه کارت می آید و حال آنکه, در آخرت 
نیازت بدان بیشتر است. البته اگر بخواهی, با همین خانه به خانه آخرت هم 
خواهی رسید» هرگاه در آن مهمانان را طعام دهی و خویشاوندان را بنوازی 
و حقوقی را که به گردن تبوست ادا کنی. بدینسان, به خانه آخرت هم 


علاء گفت: 
یا امیرالمو منین از برادرم, عاصم بن زیاد به تو شکایت می کنم. 
علی (علیه السلام) پرسید: 


علاء گفت: 


او را نزد من بیاورید. چون بیاوردندش, فرمود ای دشمن حقیر خویش, 
شیطان ناپاک خواهد که تو را گمراه کند. آبا نه رنه فررندت :رتم تفت 
کنی پنداری که خدا چیزهای نیکو و پاکیزه را بر تو حلال کرده ولی نمی 
خواهد که از آنها بهره مند گردی نو در نزد خدا| از آنچه پنداری پست تر 
۳ 

با امیرالموٍ منین تو خود نیز جامه خشن می پوشی و غذای ناگوار می 
خوری علی (علیه السلام) در 
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پاسخ او فرمود: 

به هیجان نیاورد و موجب هلاکنش گردد. 
خطبه: 201 

۲ 


و قذ سَاءلَةُ سایل عن احادیث الیتع و ما فی ای التاس من اتلاف 


ٍنّ فی اعَبّدی التّاس حّا و باطلاء و صدّقا و گذباء, و ناسخا و منْشوخاء و عامّا 
خاضاء و مَحْکما و مُتشابهاء و حفظا و وهما؛ و گذت علي رشول ال 
ص علی عهّده حلی قام خطیبا فقال: من کَدّت لمع مُتعضدا قلیتبةاء مَفْعَده 


عَضَمَ ال فهذا اءحد الاعبتعه. 


رل سمع مق رشول ال تالغ له علی وجوم. قوجم یم و ل 
یتَعَمَد کذبا, قهْوَ فی بدّیه و بژویه 99« 5 
7تقول اللد.ض او علم ال عون اعنَه وَهم فیه لم ب 
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و لو عم و اعله الک لرقه. 


ول المع من وحول ۱۱ ه ص شیْنا یَاعغمَرٌ به تُمّ له تهی عَبْهُْ و هو لا 
یعْلَم, ا8۶ سَهعه یلهی عَن شیء تم ار به و هو لا بلمْ, ة وح 
لخ یخقط التاسخ. قل تقلع اه ملشوغ لرفسَه. و لز 
سَمعوة له اه مَنسَو شوخ فصو 

ار ریغ ل یت باعل وی نتم قرب عون 
للم و تمظیما رسّول الله ص و لَم یهِمْ, بل حفظ ما سَمع عَلی 
ها ده ۰ 3 - 


ام 


‌ 

گ 

اما 

ح- 3 

۱ ک ۱ 
ض ۳ 

۳ 


کسی در باب حدیثهای مجعول و خبرهای گوناگون که در دست مردم است 
از او سو ال کرد و ان حضرت (علیه السلام) چنین فرمود: 


در د ات مردم» 


ص: 130 


حق است و باطل, دروغ است و راست. ناسخ است منسوخ, همچنین, عام 
است وخاص: محکم است و متشابه و غاری از اشتباه و آميخته با آن. 


در زمان زسول خدا (ضلی الله علیه و آله) آن قدر بز او دروغ بستند که 
برخاست و برای مردم خطبه ای ادا کرد. ی 
دروغ بندد جایگاه خود را به آتش برده است. 


حدیث را چهار کس نقل می کنند و پنجمی ندارند یا منافق مردی است که 
اظهار ایمان می کند و خود را مسلمان می نمایاند, ولی از ارتکاب هیچ 
گناهی و جرمی باک ندارد و بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) بعمد 
دروغ می بندد. اگر مردم می دانستند که منافق و دروغگوست, سخنش را 
نمی پذیرفتند و تصدیق نمی کردند ولی می گویند یار رسول الله (صلی 
الله علیه و آله) است, او را دیده و از او شنیده و ضبط کرده است. پس 
مردم گفتارش را می پذیرند و خداوند در قرآن از منافقان خبر داده و بدان 
صفات که دارند برای تو وصفشان کرده است. اینان بعد از پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) ماندند و بر آستان پیشوایان ضلالت و داعیانی که به باطل 
و بهتان مردم را به آتش فرا می خواندند, تقرب یافتند. حتی به حکومتشان 
هم کماشتند و.بدین‌نام بر کردن هردم سوارشان کردند و در. تام نام آنها 
به جهانخواری, پرداختند. زیرا مردم غالبا با پادشاهان و دنیاداران هستند, 
هکر کشین. که خداوندش از این خطر نگه داشته باشد. و این یکی از ان 
چهار است. 


و دیگر. مردی است که از رسول خدا 
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(صلی الله علیه و آله) خبری شنیده, اما درستش را به خاطر نسپرده و سر 
آن ندارد که دروغ بگوید. او چیزی را که آموخته, اینک, روایت می کند و 
خود نیز به کارش می بندد و همه جا می گوید که این سخن را از رسول 
خراا ای ات عیمه له تشه امد اک فتمایان ی اس که او 


سه دیگر مردی است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چیزی شنیده 
که بدان فرمان داده, سیس؛ شا ارت نف کرژه است. بی آنکه, او آگاه شده 
باشد. یا شنیده است که از کاری نهی کرده. سیس. تهار فرهان دادم نف 
آنکه او ختردار شنده باشد. 


بنابراین, منسوجخ رز شنیده ولی ناسخ رز نشنیده است. این مرد اش هی 
دانست آنچه می گوید نسح شده, هرگز نمی گفت. و اگر مسلمانان 
هی ان راار اد شب مین ات کاس آن را رک ی 
کفنند. 


چهارم, مردی است که هرگز به خدا و پیامبر او دروغ نمی بندد و به سبب 
ترسی که از خدا دارد و نیز به خاطر بزرگداشت پیامبر او دروغ را دشمن 
است, به اشتباه هم نیفتاده است. بلکه هر سخنی را چنانکه از پیامبر (صلی 
الله‌غلیه‌یو اله) نید است هخا طر سترده و اینی رهاتش حی کند نه بر 
ان فت اف راید وه آن ان‌نین کا ده ناسخ را به خاطر سپرده و به کار می 
بندد و منسوخ را به خاطر سپرده و از آن دوری می جوید. 


خاص را از عام تمیز می دهد و متشابه را به جای محکم نمی نشاند 
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و هر چیز را به جای خود می نهد. 


گاه اتفاق می افتاد که سخن رسول الله (صلی الله علیه و آله) را دو جنبه 
بود جنبه ای روی در خاص داشت و جنبه ای روی در عام. چنین سخن را 
کسی که از قصد خداوند سبحان و پیامبر او (صلی الله علیه و آله) آگاهی 
نداشت, می شنید, آنگاه بی آنکة به معنی آن معرفتی یافته و منظور 
گوینده را از بیان آن شناخته باشد, به صورتی توجیه می کرد. و چنان نبود 
که همه اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از او چیزی پرسیده و 
فهم آن سخن را خواسته باشند. تا آنجا که, برخی آرزو می کردند که عربی 
بادیه نشین يا غریبی بیاید و از او چیزی بپرسد تا آنها گوش بدان فرا دهند. 
حال آنکه, هیچ مشکلی برای من پیش نمی آمد مگر آنکه از او می پرسیدم 
و درست, به خاطر می سیردم. آری, اینهاست علل اختلاف مردم در 


روایتها. 
خطبه: 202 


کان من من اقتدار جبژوته, 5 بدیع لطایّف صنعته, اعن جَعَل من 8 ماء تخر 
لژاخر المّتراکم لْمْتقاصفب تا مدای نم قطو .مه 4 اعطباقا ففتقها سبع 
سماواتِ بَعْدَ اژیتاقها, قَاستَمسکت باءقره و قاقث عَلی خذه, و اءرسَی 
عرّضا یحْملها الاءحَضَرّ المتعنَجر, و القَمْقامٌ المُسَحْرُ, قَدٌ دّل لاعقره, و 
اعْعَن لعَیبتّه, و وقف الجاری من لِحشْیته, و جَبِل جَلامیدها, و نشور مَنُوز 

و اءطوادها, فاعزساها فی مراسیها, و اعلرمها قراراتها, فمصّث روُوسها فی 
الهُواء و5 رَسث اغضُولها فی الماء قَاعئهَد جبالها عب سهولها, و اءساح 
قواعدها فی مَتونِ اءقطارها 5 ات اء صابا قاءشهق قلالها, و اءطال 


اعنشاها, و جقلها للاءرض عماداء و اعلَرّها فیها اد قسکتت عَلی 
حخرکتها من اءن تمید 
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۱ ید 
1 ات اعْمَد ۵ و «ِ ۳ ِ ۷ ۷ ۲ 
سَطها هم فراشا وق بخر لجْیٌ راکد لا بَجرٍی و قایّم لا بشری, نیز 
الیَاخ الَعواصف, و تمَخْضَة الْقمام الذوارف ان فی ذلک لیبَرة لِمَن بخشی. 


ترجمه: خطبه ای از از حضرت (علیه السلام) 


از ار عمش و نايم آفرشش‌صافت. انرش این است که آب 
دریای لبالب که موجهایش بر یکدیگر می آمدند و هر موج, موج دیگری را 
هی رانده. جاین خشک و جامد. بدید آوزد ع از آن طبقاتی ایجاد کرد و آن 
را سس ای هت اما ساب 
به فرمان او خود را نگه داشتند و هر یک در آتجا که بایدش بریای ایستاد. 
زمین را استوار بيافرید, در حالی که, آن را دریای عظیم سبزگون, که 
مسخر فرمان اوست., بر پشت حمل می کرد. در برابر فرمان او خوار و 
ذلیل بود و از هیبتش سر به فرمان. اب روان از بیمش بر جای بایستاد. 
پس صخره های زمین را افرید و تپه های بلند و کوههای عظیم را پدید اورد 
و در جای خود استوار بداشت و مقرر داشت که در جای خود بمانند. کوهها 
را در هوا برافراشت و بن آنها در آب فرو_ برد و آنها را از زمینهای هموار و 
و اما ایا یا 
کرد. و قله ها را پرافراشت و بلندیهایش را به اطراف کشانید. و اين کوهها 
را ستونهای زمین گردانید و چون میخها در زمین فرو کرد. و زمین که جنبان 
بود 
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آرامش یافت تا ساکنان خود را نلرزاند و بار خود نریزد و از جای خود به 
دیکر جای نشود. 


منزه است خداوندی که زمین را پس از تموج آبهایش ثابت نگه داشت و 


پس اژ زطوبت اطرافش خشک گرد انید 27 را جایگاه آسایش آفریدگان 
ساخت و آن را برایشان جچون فرشی بر روی دریای زرف ساکن بگسترد. 
دریایی که روان نیست و ایستاده است, ته کردان: بادهای سخت بو ان می 


وزد و می بردش و بازش می گرداند. 


ترسند پندی است. (1) 


خطبه: 203 


هم اعّما ۶ َبّدٍ من عبادک سمع مقالتتا العادله عيّر الجایُرو. و الْمَُِْحَة عَیْر 
المَفُسده فی الدین و الئیاء قاءبی بَعْد سَمعه لها الا اللکوص عَن نضرنک, و 
البّطاء عَن اغزاز دینک, قاتا تشتشهذک عَلیّه يا اءْکْبَر السَاهدین شهادت و 
تسْتشْهذ عَلبْ جمبع ما اءسَکنتَة اعرَصک و سماواتک, نم اعنت بغَذٌ الَمْعْنی 
عَن تطرو, و الاخْدٌ له بدئبه. 

ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 

بارخدایا, هر بنده ای از بندگانت که سخن ما را که از روی عدل است, نه 
ستم و به مصلحت دین و دنیاست. نه به خلاف مصلحت. بشنود و پس از 
شنیدن از آن سر برتابد و از یاربت بازایستد و در تقویت دین تو کاهلی کند, 
ای بزرگ ترین شاهدان تو را علیه او به شهادت می گیریم و نیز همه 
موجوداتی را که در زمین و آسمانت جای داده ای به شهادت می گیریم و 
تو از آن پمن‌ها زا از باری او بی نیاز فرهای و او زا به گناهش بازخواست 
نمای. 

خطبه: 204 

و من خطبه له علیه السلام 


۰ 1 [م ۰ ءِ ۰ 
الحَمَذ لله العلی عَنْ شبه المخلوقین. الغالب لمَقال 
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1- 69.سوره 79, آیه 26. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


ستایش خداوندی را که برتر از آن است که با آفریندگانش همانند باشد و 
فراتر از گفتار واصفان است. برای اصحاب بصیرت آشکار است., به 


ندبیرهای شتطفیی آورش و از اندیشه توهم کنندگان پنهان 9 یه جلال 
یا علم خود از علم دیگری برگرفته باشد. 


آفریننده هر چیز است. بدون انديشه و تاءمل. خداوندی که تاریکيهایش 
پوشیده ندارد و از روشنها روشنی نستاند. 0 
رز رونت درو نه ادراکش به دیدن است و نه علمش از طریق اخبار. 


او را با فروغ اسلام به رسالت فرستاد و مقدّم بر همه کسش برگزید. به 
او ِ کندگیها را به هم پیوست و پیروزمندان را به نیروی او درهم 
شکست. سختیها را به او آسان ساخت و ناهمواریها را به او هموار گردآنید 


خطبه: 205 
و اءسْهَذٌ اعتّه عَدّل عَدّل و حَکمٌ قصل, و 
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یعجزون 
عَیونة, تواَلون بالولاته و بتلاقون الع و یتساقون کاس زویو, 5 
یَصَدرون بریو, 1 تشوبهه هم الريبة, 5 لا تُسرع فیهم الفيتة, غعلی زا[ کَقد 
اف 5 ۳ قعه تتحایون 5 به یتواصلون, توا کتفاصّل اه در 


یره ْتَقی, فقیوّحَذ من 5 ۳ ق ه میزه التخلیص, 5 هذبة تحیصن 


و5 ۳ امْرّوْ کرامة بقبولها, و لیخد قارعه عَه قبل خلْولها, و ینْظر | امَرَوٌ فی 
قصیر اعیّامه, و قلیل مُقامه, .فی رل < حلّی یَستبدل یه مزلا قلیصتة 
لفتحوّیه. و قعارف یه قطوبی لذی قلب لیم اعطاع مَنْ بهدیه. و 
1 ۳ تِ سبیل السّلامه ببَهر مَنّ بَضَرَة. و طاعه هاد 
با دی که قبل اءنْ تغلق وله ِِِ ا تیاب اسَتَفتحَ 
توب و ا#ماط الحَوبَه, ققَة ا۶قیم عَلی الطریق سل 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 

شهادت می دهم که خداوند عادل است و با آفریدگان خود عدالت می 
ورزد داوری است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می کند. شهادت می 
دهم که محمد بنده او و پیامبر اوست و سرور مهتر بندگان او. هرگاه که 


خداوند بندگانش را نو رون کرد او را در بهترین گروه قرار داد. در تبار او 
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بوده و نه بزهکاران را جایی. بدانید, که خداوند برای نیکی پارانی قرار داد. 
و برای حق ستونهایی و برای طاعت. نگه دارندگانی. شما را , به هنگام هر 
طاعتی از سوی خداوند مددکاری است که کلمات را بر زبانتان می نهد و 
ولفاشان سرام نی کرداند که ظر آن. اکتفا کتنده‌را کفافت. است: و 
حون دانسا ست. 


بدانید که آن گروه از بندگان خدا که نگهدارندگان علم او هستند, آنچه را 
باید نگه دارند, نگه می دارند و چشمه های آن را جاری می سازند و به 
یاری, با هم می آمیزند و به محبت با یکدیگر دیدار می نمایند و جام 
سرشار به یکدیگر می نوشانند و سیراب از هم جدا می شوند. تردید و 
بدگمانی در انها راه نیابد و غیبت را در میانشان راهی نیست. سرشت و 
خویشان چنین است و بر این حال با هم دوستی می ورزند و با یکدیگر می 
آمیزند. چونان بذرهای برگزیده اند که جداشان کنند و برگیرند و بر زمین 
بیفشانند. بذری که خالص بودنش آن را بر دیگر بذرها برتری بخشیده و 
آزمایشش از هر ناپاک پیراسته است. پس آدمی باید که اندرزهای کریمانه 
را بیذیرد و پیش از آنکه حادثه در رلسد از آن برحذر باشد و بنگرد به 
روزهای کوتاه عمرش و درنگ اندکش در سرایی که بزودی باید که 
واگذاردش و به سرایی دیگرش بدل کند. باید برای آن سرای که به آنجا 
رخت خواهد کشید کاری کند. خوشا آنکه دلی دارد پیراسته از رذایل که از 
هر که هدایتش می کند, فرمان می برد و از هر که تباهش سازد دوری می 
جوید و به راهنمایی کسی که دیدگانش را بینا ساخته 
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به راه سلامت رسیده است و اطاعت از کسی را که راه هدایتش نموده, 
شعار خود ساخته و پیش از آنکه درهای هدایت بسته گردد و وسیله هایش 
منقطع شود, به سوی نت شتابد. در توبه, به روی خود گشاده خواهد تا 


گناهانش را بزداید. چنین کسی بر سر راه است و راه روشن هدایت پیش 


خطبه: 206 
و من دعاء له علیه السلام کان یدعو به کثیرا 
مد له الذٍی لم یُضیحٌ بی مَیتا و لا سقیما 


یشوعء و لا مَاءخُوذا باء شواء قلی, و لا مقطوعا دایری ۱ 
نی و لا ملکرا لرتی, و سا و0 


اللهم نی اءعُوذ یک اءن نْ اءفْتَقِر فی غناک, ۶۱ اءعضل فی هداک, اءو اءضام 
فی شْلطانک, اع ا#ْطعّد و الاء22 ژلی: 


اللهَمٌ اجعل تفسی اءول کریمه 1 تترعها من واتفی: و5 اءول ودیعه ترتجعها 
مِن ودائع نقمک عندی. 

الم تا تفود یک اعنْ تذهت عَن قویک, اء فتتن عَن دینک, ۱ء و تنابع بنا 
اءهواوٌ‌نا دون القّدی الذی جاء من عندک. 


ترجمه: از دعاهای آن حضرت که فراوان می خواند 


ستایش باد خداوندی را که شبم را به روز آورد و من نه مرده ام و به 
بیمارم و نه رگهایم دچار اضطراب و آفتی است و نه به بدی کردارم مورد 
مق آخذتم. نه بی فرزندم نه از دین برگشته ام و نه منکر پروردگارم هستم 
نف از انصاتض تحر انم بقلم اتفته آشنت او به به. د اب امهای 
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سا 1 
پیشین معذبم. شب را به روز می آورم. در حالی که بنده ای بی اختیارم و 
بر خود ستم کرده ام. تو توانی بر من حجت اوری و من نتوانم در برابر تو 
عذری اورم. نتوانم گرفت جز انکه تو مرا عطا کنی و نتوانم خوبش را از بد 
نگه دارم مگر انکه, تو مرا نگه داری. 


بار خدایا, پناه می برم به تو, از اینکه در عین بی نیازیت نیازمند و تهی 
دست مانم پا در عین راهنماییت گمراه گردم یا در عین توانمندیت بر من 
سنمی ر ود. پا در عین انکه همه کارها به دست توست, خوار و بی ارج 


0#ِ 


باز خدایار ان مرا نخستين خعمت. کرانهانی. قرار چم که. از تعمهاه 
گرانبهای من می ستانی و نخستین ودیعه ای از ودایع خود که از من بازپس 
می گیری. 


کیش تو را وانهیم و به کیش دیگر گراییم. يا خواهشهای نفسانی پیش از 
فرا رسیدن هدایتی که از سوی تو امده بر ما چیره گردد. 


خطبه: 207 


افتک ده فتَحَمَلة العْبُونْ بدّون اعن بر بعین علف ذلک, اءو بعان لیف 


قاعجابتة ع رَجْل من اءضحابه یلام طویل بْکیرُفیهٍ الثناء عَلَیّهِ و یَذکَرُسَْعَةٌ و 
طاعَتع لة, 
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ی کت "2 
الا ادا حقٌ اللّه عَلیه عظما, و ان من اءشخف حالات الْوْلاه لد 
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صالح الناس ۶۱ ۳۳ و یوضَع اءمَرْهم علی الکبر. 


اعّي اغجِثٌ الاطراءء و استماع الناء 
۱ چپ اعن بُقال ذلک ترکه اتجطاطا 
انب من الْعَظَمَه و الکتریاء و ما اسَتْلّی 
0 بخمیل ثتاء لاخراجی تشببی ی ال 
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غییذ مفلوکون لرَبْ لا رت عَیْنْه, تفلک یلا ما لا تفلک من اعنْمُسنا. 
اعحْرَجنا هقا کتّا فیه الی ما صلخنا عَلیْه, قاعبدلنا بَعد الصّلاله بالهُدی, 


0 ِ 
اءعطاتا الیضتةه ععد العمی. 


ترجمه: خطبه ای او ان حضرت (علیه السلام) در صفین 


اه ها 


2 بر شما حقی است, شما را نیز بر من حقی 
است. هنگامی که درباره حق گفتگو می شود, حق گسترده ترین چیزهاست 
و به هنگام انصاف خواهی از یکدیگر حق دقیق ترین و تنگ میدان ترین 
امور است. آنسان, که کسی را بر دیگری حقی است آن دیگر را نیز بر او 
حقی خواهد بود. کسی که , بر همگان حق دارد و هیچکس را بر او حقی 
نیلست؛ خدای تعالی آسته نه هیچیک از بندگانش. زیرا اوست که بر 
آفریدگان خود توانایی دارد و عدلش در هر چه قضایش بر آن جاری گردد, 
نمایان است. و او حق خود را بر بندگان در آن قرار داد که اطاعتش کنند و 
جزای طاعتشان را دوچندان بر عهده گرفت. 


این فضل و بخشایشی است از سوی او و بخشندگی بسیار است که او را 
در خور است و بس. 


یس » , خداوند سبحان, بعضی از حقوق که را برای بعضی از مردم واجب 
فر مود. و هر حقی را برابر پاداش حقی دیگر قرار داد. بعضی از آن حقوق 
ژمانی واخب می. ایند که: آن ذبکر تیز حفی را که بر. کردن:دارد ادا تماید. 
پذر کترین اخقی. که خداوند تعالن. از آن خقوق واختب کردانیده: حق. والن 
است بر رعیت و حق رعیت است بر والی. این فریضه ای 
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است که خدا ادای انت را هنیا حمطر ی مفرن داش هر تحت 
الفت میان ایشان و عزت و ارجمندی دین ایشان قرار داده است. پس 
رعیت صلاح یذ فرند هر انکه والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نيایند, 
مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به 
والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید, حق در میان 
ی سس مت و نشانه های عدالت برپا 
گردد و سنتهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مسیر خود افتد و اجرا 
گردد و در پی آن روزگار به صلاح آید و امید به بقای دولت دس و 
دشمنان ماعیوس گردند. و اگر رعیت بر والی خود چیره گرددٍ پا 0 
رعیت ستم روا دارد, در این هنگام, میان آنها اختلاف کلمه پدید آید و نشانه 
های جور پدیدار آید و تباهکاری در دین بسیار شود و عمل به سنتها متروک 
ماند و به هوا و هوس کار کنند و احکام اجرا نگردد و دردها و بیماریهای 
مردم افزون شود و کس از پایمال شدن حق بزرگ و رواج 7 باطل 
بیمی به دل راه ندهد. دن این هنگام نیکان به خواری افتند و بدان عزت 
یابند و بازخواستهای خداوند از بندگان بسیار گردد. ۰ پس بر شماست که در 
چنین زمانی به یکدیگر اندرز دهید و یکدیگر را نیکو یاری دهید. هیچ کس 
نمی تواند حق‌ طاعت خداوند را انشا که سزای اوست.؛ به جای آوزت هر 
چند, هم که ذر به دست آوردن خشنودی. او ازمند 
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را به مقدار توان اندرز دهند و حق را در میان خود برپای دارند و در این 
کار به یکدیگر یاری رسانند. و کسی نیست که در گزاردن حق از یاری خدا 
بی نیاز باشد, هر چند, منزلت وی در حق بزرگتر بود يا فضیلتش در دین 
بیش از دیگران بافتظ آدمود هر چند, خرد و بی مقدار باشد و در دیده ها 
بف. ارج اب ضی تواند که دیکران ,را بر حق بارق نهد باااز دبحران بای 
خواهد. 


در این هنگام, مردی از اصحاب با گفتاری دراز به آن حضرت (علیه السلام) 
پاسخ داد و در سخن خود بر او درود فرستاد و گفت که سخن او را شنیده 
و فرمانبردار اوست 


قل ره اه اما ی وی 


هر کس جلال خداوندی در چشم جانش بزرگ آید و پایگاه او در دلش جلیل, 
باید که حق این عظمت و جلال به جای آرد و هر چه جز اوست در چشمش 
خرد و حقیر آید. در چنین حالی؛ سزاوارترین کس. کسی است که نعمت 
خدا بر او بسیار باشد و احسانش در حق او نیکو. زیرا نعمت خدا بر کسی 
افزون نشود مگر آنکه حخق خداوندی در دلش تیور ان از سخیف ترین 
حالات والیان در نزد مردم صالح این است که مردم پندارند که آنان 
دوستدار فخر و مباهات اند. و بنای کار خود بر کبر و غرور می نهند. 


من ناخوش دارم که در پندار شما چنین آند که من خواهان تنا و ستایشم و 
سپاس خدا را که چنین نیستم. اگر 
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هم دوست می داشتم که بستایندم به سبب فروتنی در برابر پروردگارم آن 
را ترک می کردم. زیرا تنها اوست که سزاوار عظمت و کبریاست. بسیار 
افتد که مردم پس از انجام کار مهمی که کرده اند, خواهند که آنان را 
بستأیند, ولی مرا به سبب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویی که با 
شما داشته ام, به نیکی مستایید زیرا هنوز حقوقی است که من ادایشان 
نکرده ام و فرایضی بر گردن من است که باید آنها را بگزارم. آنسان که با 
جباران سخن می گویند, با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را 
از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می دارند. نیز به چاپلوسی و 
تملق با من آمیزش مکنید. و مپندارید که گفتن حق بر من گران می آید. و 

نخواهم که مرا ۱ 
نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود, عمل کردن به حق و عدالت بر 
او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا راءی زدن به عدل باز نایستید, 
زیرا من در نظر خود بزرگتر از ان نیستم که مرتکب خطا نشوم و در 
اععال حد ارطا انش اش مگ اک خدا مسا عی انحما فصن 
رابطه دارد. کفایت کند زیرا او تواناتر از من به من است. ما و شما 
بندگانی هستیم در قبضه قدرت پروردگاری که پرورش دهنده 9 
نیست. او صاحب اختیار ماست در آنچه خود بدان اختیار نداریم. اوست که 
قاس او انحه در انقوظه وریم دسر ون مین کشد وی راهی که-ضلاخ وا 
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دز ان است, می برد. او بود که پس از گمراهی ما را هدایت کرد و پس از 


کلام: 208 


و من کلام له علیه السلام 

الم ای اءسَ شتغدیک علی فریش و مَن اءعاتَهة الم قذٌ قطْعُوا زجمی, و 
اءکقَوّوا انائی, و اععجْمَفوا علی مُنارَعتی حفّا کل اءولی به من غیری, و 
قالوا: اءلأ ان فی الحود اعنْ تَاعحْدَة, و فی الْحَخ اعن مَتعَة, قاصبرّ مَعْمُوما, 
اءَوَمَت مُتاءسفاء. قَتطرّث قا دا لَیْسَ لی رافذ و لاذابٌ و لا مُساعِذ الا اءَهْل 
بتنی. قصتلث بهق عن العنتّه قاء عَْیْت عَلی اعد و جرغثٍ ریقی علی 


السْجا, و صَبَرْتْ من کظم العَبْظٌ عَلی اعمَرّ من الْعلعم, و الم بقل من عوّ 
قال الشریف رضی الله عنه: 

و قَدٌ مقضی هذا الکلامٌ فی اءثناء خَطبه مَتَقَدّمه | لا اعتّی کروثه 
لاختلاف الرَوایتَین 


0 0 
مِثْةٌ فی ذکر السایّرین اءلی البَصَرّه لحربه ع 
ققرفوا یقلی غمّالی 5 خُرّانِ مال الَمُسلمین الّذی فی یَدَقَ و عَلی اعَمّل 


بش هم می ماخیی و خلی ی ففتوا یمهم و امیستی ۶له 
ک 9 9 حَ د 9 2 لا 
جماْتهة, و وتتوا علی شیقتی, فقتلوا طانقة ملهق غذراء و طانقه َو 


علی اءسْيافهم, قضارَبُوا بها حّی لوا ال صادقین. 


۲2 


بار خدایا از تو می خواهم که مرا در برابر قريش و پارانش پاری دهي که 
پیوند خویشاوندی مرا بریده اند و کاسه مرا سزنکون کرده اند. کرد آهده 
آند تا با فستیته کته وخقی, را که .ان من اسنت و خر از کزان بدان 
سزاوارترم از من دریغ دارند. 


گفتند که حق چیزی است که می توانی آن را بگیری و دیگران هم می 
توانند تو را ات کرفین آن بات دارن. . یلس» زوا کفکنانه شکسا 
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باش يا از اندوه و حسرت بمیر. در آن حال, نگریستم, دیدم که مرا یاوری و 
مدافعی و مددکاری جز اهل بیتم نیست. دریغم آمد که آنها را طعمه مرگ 
سازم. پس در حالی که. خاشاک به دیده ام رفته بود. چشم پوشی کردم و 
در حالی که استخوان در گلویم شکسته بودء آب دهن اندک اندک ِ 
بردم. صبر کردم و خشم خود فرو خوردم, بر چیزی که از حنظل تلختر بود و 
برای دل من از تبغ تیز درداورتر. 


شریف رضی ی 
این سخن در ضمن خطبه های پیشین ادخ بود ولی به سبب اختلاف روایت 
بار دیگر آن را نقل کردیم. 


بر کارگزاران من و خازنان بیت المال مسلمانان. که در دست من بود, و بر 


مردم شهر که همه در فرمان من و بر بیعت من می بودند, در آمدند و 
سبب تفرق و اختلاف آنان شدند و جمعیت هماهنگشان را به زیان من 
پراکنده ساختند. 


نز تیان .هه باخت: آوردنن و کر فهی را به حیلت کشتند و گروهی نیز 
شمشیرها کشیدند و دندانها به هم فشردند تکار کرتندا با آبمان صادق 
جان باختند و خدا را دیدار کردند. 


کلام: 209 
و من کلام له علیه السلام 
اقا مر بطلحه و عَبدٍ الرَجْمن بن عتاب بُن اعیید و هُما قتبلان بو الْجَمَلِ: 


فد اءصبَحّ اعبُو مُحَقّد بهدا المَکان عَرٍیبا. اعما ال لقد کُنث اعکْرهُ ان 
تکُونَ فرش قتلی تخت املون الکواکب. اعکرکث وَنرٍی من بیی عَبد مناف: 
اءفلتئیی اءغبان بنی جْمَح, لفق اءَتلَعوا اءغناقهم الی اعمر لَم یکوئوا اءهَلَه 
فوَقضوا ذوتة. 

فز خمه( سختی. از ان حضرت (علیه السلام) 


ص: 448 


وچنین فرمود: 

ابو محمد(1) در اینجا غریب افتاده است. به خدا سوگند. که خوش نداشتم 
قربش: ,. کشته در زیر نور ستارگان افتاده باشند. خونخواهی کردم از بنی 
عبد مناف ولی بزرگان بنی جمح از دست من گریختند. آنان برای کاری که 
لایق آن نبودند گردن کشیدند, ولی گردنهایشان شکسته شد و به مقصود 


کلام: 210 


شعت که الم ید | داد 


ِ 7 راب ‌ حِِ_ ی 

قَدٌ اءخْبا عَفلَةُ, و امات و 
مخ کنیژ البق قاعبان له الطریق, و شلک به السٌییل, و تداقعله الاعبواث | 
لی باب السّامٍَ, و دار الاقاچه. و 7 ۰ رخلاة بطماءنیته بَدیه فی قرار 


9 


الاعن والراحه, بقا استقمل قَلة و اعوصی 7 


خردش را زنده گردانید و نفسش را میرانید. تا پیکر ستبر او لاغر شد و دل 
سختش به لطافت گرایید. فروغی سخت روشن بر او تابید و راهش را 
روشن ساخت و به راه راستش روان داشت. به هر در زد و درها او را به 
آستان سلامت و سرای اقامت راندند. و به آر اضتفتین که در بدنش پدید 
آمده بود. پاهایش در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار بماند. بدانچه دل 
خود را به کار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت. 


کلام: 211 


ون کلام از غیه یلام خفگ فیه اععحاته علی اجه 


وال خقا رم شُکرة, 5 ۵ مورنکم اءمره, و5 خقوا کم ( في مصمار مَخدود 
حٍِِ ۳ ب جم لل و- 

لتسارغوا سبقة, قشدوا و الما رو وَاطوّوا فصول الخواصر: لاتجتمع 
عزیق؟ و ولیقة ما اعلْقض الوم لعزایم الوم واعمحی اللم لتذاکیر 


۳ ۱ 
۰ 
‌ 0 


خداوند از شما می خواهد که سپاس او به چای آورید. و فرمانروایی خود را 
برای شما نهاده است. در میدان پهناور مسابقت مهلتتان داده 


ص: 449 


[- 0.ابومحمد کنیه طلحه بن عبید الله است. 


تا برای به دست آوردن جایزه به رقابت برخیز ند. پس کمربندها را محکم 
کنید و دامنها را بر کمر زنید. زیرا به میدان نبرد رفتن؛ کار دیگر است و به 
بزم سور رفتن؛ ب کاری ذیکر. ای بسا خواب نوشین شب هنگام, تصمیمهای 
روز را باطل سازد و چه بسا تاریکیها تصمیمها را از یادها بزداید. 


کلام: 212 


و من کلام له علیه السلام قالَة بَعْد تلاوته اءََهاکمْ الَکائرژ ی ریم الْمَقایر 


یال راما ما اععَدَة. و رورا ما اععقلَة. و خطرا ما اءفْظَعَة. لقد اسْتحُلوا 
هم ات مدّکر, و سوم من تکان تعبد اعقیقصارع آبانه یَفحژون, اعم 
ِ العَلّّی یتکاتژون؟ یرَتجعون مهم م اعجسادا حَوّت و جَرّکات سَکتت, 5 
نْ یکوئوا عترا اعحق من اعنْ یکوئوا ‏ مَفتخرا, لاع بقبطوا بهمْ ناب ذله 
ام یِفومّوا بهمْ مَفام عژو ! 


لَقَدُ تظروا لبم پاءبصار العشوو, و صَرَئوا منم فی عَفْرّو جهالو. ‏ 
اشتانوا عم عیضات بلک الذیاز الخاوبه وَالرْبُو الحالیه لقالث: 
فی توص و دَهَبْتمْ فی اءعقابهم خهّالاء و وت فی هابوم ۳ 
تسْتیُون فی اءجسادهة, و توتغون فیماً لقَظو 6 شکور قیما خر هار 
نما الاء ها 


ولیک سّلَف فا و قاط مَناهکم الذین کاتثك ِ هم جَقاومٌ ار و حلباث 
قَخر, ملوکا و شوقا. سلکوا فی بُطون التژزخ سییلا شلطت الاعرّض علا 
فیو, قاءکلت صٍِ لَحُومهم. 5 شربث مِنْ دماَهم, فاءصَبَحوا, فی قجوات 
ِِ جهادا لا بَنمُونَ. و ضمارا لا بُوجَدُون, لا یفرعم وَرّود الاعقوال, , و لا 
خر تتکز الاعخوال, و لا تَحفلون بالرّواجف. و لا یعون للعَواصفٍ. غیبا ‏ 
لتطوون. و شهُودا لایِحصُرُونَ. 


و الما کائوا جمیعا قتسَتثوا, و اغلافا قَافْترفُوء و ما عن طول عقدهم و لا مد 
له 


ِ 
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24 اصا ها 
ها" 
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عوتث اعْبارهفق. وصقّت دبارهغ. وَلکَهم سْفوا کاسا بَ5للهم بالّطْق خرسا. 
و بالسمع صَمما ِِِ شکونا قکاء هم فی اژتجال الطقه ضرعی 


جیران / با تتسدره 2 و اءجباء ۷ پتزاوژون. بلِیث یله غْرّی الیعارژف, 


و .0۰ هو هو و و0 ۳ ‌ 
وَاْقَطعت دم تم اعشباث الاخاء وجید 5 هم جمیع؛ و بجانب العَجر و5 
2 2-۱ ِ ره ۳1 
هم اعخلا 1 لا تتعار ون لب صباحا,ء و5 لا لتهار مساء, |عجن الجدیدین ظعنوا| 
سر ه ی 2 و 2۱ .]1 ۶۱۰ 
فیه کان عَلیْهم مداء شاَهَذُوا من اء۶خطار دارهم اءفظع مها خافوا, و5 


راءو] من ؛ آیاتها اءعط مها قخرّوا. 


کت الغاتش مد له لی عباعو, قاتت عبالع الْحوف والرّجاء قَلَوٍ کائوا 
تون بها لقها بسته ما شاهدوا ما عاییو و ین عوتث نارهت 
وَانْقَطعت بارهم لقَذ رجعث فیهم اءبصا ی و5 سَمعث عَنهْم آذانْ 
الْعفول, و تکلموا من یر جهات اللطق, ققالوا: کلحت الَوْجُوه الوا 
حوّت آلاعحسامٌ ارتوا ی وت اءعفدام النلی, 1 تکاءدنا ضیق ۵ المَطْجَع. و 
توارتنا الَِسَه. و هکم علینا الوبوعٌ الصُفوث, قَانْمَحث این 
اعسادنا, و تتَکرث قعارف ضورناء و طالت فی قساکن الوِحْسَه اقامثنا 
لَمْ تج من گرب قَرَجا, و لا من ضیق مَنْسَعا! 


لو ملَهُمْ بعقلِک, او کشت عم مَحْجُوبْ الْفطاء لک, و قد ارتسَخث 
اءسْماعَهم بِالْعَوامٌ قاستکت. واکتحلث ۰ بالثراب قحسقت, و 


اصا 


تقطعت لاعلسته فی اءفواههم بعد دلاقتها, و تِ الْفْلوبُ فی قی صذو رهم 
فد یقظتها, و عات فی کل تارعه متهم برد پل سَمجهاء و سهل طرق 
الق لها مُستسّلمات قلا اعد تَْقغ و لا لوب جر نخرغ. لراعبت اا 
قلوب و اءفذاء عَیُون لَهْمْ فی کل قظاعه صفة حال لا بقل و غَمَره لا 
تتَجَلی. 


و کم اعَکَلّتِ الاعرَض من عزیز جَسَد و اعنیق لَوّن, کان فی الثّیا عذ 


1 
۱ 
ی 
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گذلک عَلی جناح من فراي الخٌّیا و تري الاعجتّه, اد و له عار ره 


هِِ 

بر ت و ۰ با 

ُضصه قتجّرت توافذ فطتته. و تیست رطُوتة لسانه, فک من مهد من 
جوابه عَرٍقَةُ ققی عَن رذو, و ذعاء موم بقلیه سَمعه قتصامّ عَنْةْ من کبیرِ 
کان بُعَظَمْة او صغیر کان یَرحَمْة. و ان لِلمَوّتِ لعَمر ات هی اءفِظع من 


اعنْ تُسْتَغرق بصفقه. اعر تعتدل علی:۶ غْفول اءقل الکئیا. 
ترضیعه: تشای و انم رات یه یاک سین ار ای ال ااقا خی وی زاناس 
فرمود 


شگفتا, چه مقصدی دور و چه دیدارکنندگانی غافل و چه کاری 9 
رسوا کننده. جایگاه مر حان را از آنان تهی پنداشتند و آنان عجب 
اندرزدهندگانی هستند از جاپی دور آنها را طلب نمودند, آپا بر 


ص : 452 


کر هام ودرا تیان ی لته با هقرو من انشان سر گرم ری 


می خواهند که آن پیکرهای بی جان و بی جنبش بازگردند, حال آنکه, آنها 
اگر مایه عبرت باشند, بهتر از آن است که موجب مباهات. هو ی استتان 
ذلتشان تشانند خردمندانه تر از آن است که بر سریر عزت فرابرند. هر 
آینه آنها را با چشمان کم سوی خود نگریستند و درباره آنها به ورطه جهالت 
فرو افتادند. اگر از رواقهای آن سراهای ویران شده و آن زمینهای خالی 
افتاده بپرسند, خواهند گفت که خداوندانشان گمگشته و بی نشان به زیر 
ین خفیند ودشتها یادا بنیز از بن آنها خواهید تفت 


اینک بر کله های آنان پای می نهید و بر روی پیکرهاشان بذر می افشانید و 
انچه را از متاع دنیوی بر جای نهاده اند, می چرید و در خانه های ویرانشان 
جای می کنید. 


تا سای ماه اسان ات رال نی رود هن 
کنند. انها پیش از شما به جایی که رخت خواهید کشید. رخت کشیده اند و 
زودتر از شما به ابشخورتان رسیده اند. انان را مقامهای عزت و افتخار 
بود. هم پادشاه بودند و هم رعیت. در درون عالم برزخ راه پیمودند. مقهور 
زمین شدند. زمین گوشتهاشان را خورد و خونهاشان را اشامید: آنان در 
شکاف گورهایشان جچون جمادی مانده اند, بی هی بالندگی و نموی. آنچنان 
گمگشته که پیدا نمی شوند. دیگر از ضحنه های ترسنای نمی ترسند و بر 
تباهی حال خود محزون نمی شوند و از زلزله ها نگرانی ندارند و 
گوشهایشان بانگ تندرها را نمی شنود. غایبان اند و کس چشم به راهشان 
نیست و در حضرند و حضور ندارند. 
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مجتمع بودند و متفرق شدند. به هم الفت گرفته بودند و اکنون پراکنده اند. 
از دوری و درازی راه جایگاهشان نیست که اخبارشان از یادها رفته و خانه 
ِ به خاموشی فرو شده, بلکه از ان روست. که جامی نوشیده اند 

که زبان گویایشان را گنگ کرده و گوشهای شنوایشان را کر ساخته و 
حرکاتشان را به سکون بدل نموده. توان گفت که اکنون موجوداتی هستند 
چون شمان دای افتاده به خواب رفته. 


همسایگان اند و, به هم انس نگيرند. دوستان اند و به دیدار هم نروند. 
رشته های اشناییشان کهنه و فرسوده شده و پیوندهای برادریشان گسسته 
است. تنهایند,. هر چند, در کنار هم اند. در عين نزدیکی و دوستی از هم 
دورند. نه شب را بامدادی می شناسند و نه روز را شبی. اگر در شب یا 
روز به سفر مرگ رفته باشند همان برایشان جاودانه و خطرها و 
سختیهای سرای آخرتشان را سخت تر از آنچه از آن می ترسیدند, به چشم 
خود دیدند. از صحنه های آن چیزهایی دیدند. بس بزرگتر از آنچه سنجیده 
بودند. 


آن دو عاقبت: عاقبت نیک پا عاقبت ند تا رسیدن به جایگاه باز گشتشان 
بهشت و دوزج همچنان بر دوام است. در آن مدت», هر چه هست. بیم 
است یا امید. اگر به سخن میر آفدند: از توصیف آنچه به مشاهدت دیده 


اند عاجز می بودند. با آنکه آثارشان ناپدید شده و اخبارشان منقطع 


گردیده باز هم چشمان عبرت پذیر, در انم می نگرند و گوشهای عقل 
آوازشان را می شنوند. سخن می گویند, ولی نه به زبان. به زبان حال می 
گویند که چهره های شاداب ما گرفته و زشت شده و پیکرهای 
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نرم ما بیجان گردیده. جامه هایی کهنه و فرسوده در برداریم و تنگی جای 
به رنجمان افکنده و وحشت, میرائی است که به ما رسیده. سرای خاموش 
گور بر سرمان ویران گردیده و زیباییهای جسم ما را محو و نابود کرده 
زیبایی از چهره های ما گریخته و درنگمان در این سرای وحشت به دراز 
کشیده. از محنتمان رهایی نبود و این منگنا: که در ان افتاده ایم؛ گشادگی 


نیافت. 


اگر از روی عقل حالتشان را تصور کنی, یا آنچه بر تو پوشیده است آشکار 
گردد, بنگری که چسان گوشهایشان از آسیب خزندگان کر گشته و 
دیدگانشان از خاک پر شده و زبانهایشان در دهانهایشان پس از گشادگی و 
فصاحت چاک چاک گردیده و دلهای بیدارشان در سینه هاشان سرد شده و 
هر یک از اندامهایشان را پوسیدگی تازه ای تباه کرده است و راه رسیدن 
آفات بر بر آنها اسان کنشته. ارق: اجسانذشان دستخوش آفات شده و نه 
دستی که از آنان دفاع کند و نه دلی که برایشان زار بگرید. تو اندوه دلها و 
خشمهابی: را که‌خاشای:در انها افناده: است: ی بیتی: ایشان را در هر یک 
از اين شوربختیها و سختیها حالتی است که دگرگون نمی شود و 
ناهنجاريهایش از میان نمی رود. 


زمین چه پیکرهای ی ونر اس و زنگ را بلعیده است. آنکه در دنیا 
متنعم به نعمتها بود و در نوشخواری و لذت به سر مي برد. در ساعات 
اندوه, به شادمانی می گرایید و اگر مصیبتی فرود می امد, او به ارامش 
پناه می برد, زیرا نمی خواست که زندگی خوش او و لهو و بازیچه اش را 


گرد غم بر سر نشیند. در 
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همان هنگام که شادمانه بر رخ دنیا می خندد و دنیا نیز بر رخ او می خندد و 
در سایه ناز و نوش و بی خبری غنوده, بناگاه, دست روزگا ر خار بلا بر دلش 
فرو کند, توانش به سستی گراید و چشمان مرگ از نزدیک در او نگرد و به 
اندوهی ناشناخته و جانکاه دچار آید و به رنجی پنهانی که تا آن هنگام از آن 

خبر نداشت. گرفتار شود. ضعف و فتور در او پدیدار گردد. در این حال هم, 
2 2 


پس هراسان به آنچه پزشکان عادتا تجویز می کنند, روی نهد. چون علاج 
گرمی به سردی و سردی به گرمی, ولی داروی سردی, حرارت را تسکین 
ندهد و داروی گرمی, جز سردی ثمره ای ندارد. آمیزه این طبایع. مزاج را 

به اعتدال نیاورد, بلکه بر دردها بیفزاید. تا پرستار ناتوان شود و دلداری 
دهنده سر گشته ماند و خویشاوندان از وصف بیماریش عاجز آیند و در 
برا, بر کسانی که از حال او می پرسند, هیچ نتوانند گفت. پس میان خود به 
کشاکش پردازند که چگونه حقیقت حالش را از او مخفی دارند. یکی گوید 
او همواره همین است و راه بهبود بسته است. دیگری امید می دهد که 
حالش نیکو شود و عافیت بان آید: دیگری بر فقدان او دیگران را تسلیت 
گوید که او نیز به گذشتگان تاءعشی کرد. در همان حال که او مهیای جدایی 
از دنیا و ترک دوستان است. ناگاه. غصه گلویش را بفشارد. روزنه های 
ادراکش بسته شود و زبانش بخشکد. چه بسا پاسخها که می داند و زبانش 
را یارای گفتن نیست. چه بسیار سخنان دل آزار که می شنود و 


ص: 41_56 


خود را به کری می زند. 1 
بزرگواريهايش چیزها می گویند و خردسالی که به او مهربانی کرده, بر 
فت کرد 1 


پا عقلهای مردم دنیا توان سنجیدن آن داشته باشد. 
کلام: 72 


و من کلام له علیه السلام قالَة عند تلاوته رجال ایهم یَجارَه و لایَغ عَن ذکُر اللّه 


ات و تعالی جَعل الذْکْرَ جلاء ِلْفْلوب, تسْمَم تسم به تقد الوَقَتَ 
تشز یه ند الوم و شتاة باتهم و ما تم( ِ 
یره بَقد البق و فی اعژمان الْقتراتِ عباه ناجاهَمٌْ فی فِكُرهم. و کلمَهَه 
فمی ذاتِ غُفْولهف قَاسْتَصْتجوا بُور یقَظّو فی لاعتماع وّالاعتصار والاءفِیده 

کون 9 الله, و یْحَوَفُونَ مَقامة, یمتزله الاعدله قی الْقلَواِ, من اءحد 


(‌ 
۳ 


۳ را و ۳1 ۳ بر تس 2 ۵ ج مت ۶ هم .. 
لاعقّلا ۰ من الا بدلاء ه ۳ 


۳ 
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۱ 
0 
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۱ 
۳( 
0 
۱ 
تحت نا 
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قکاعنما قطعو الا | ٍ الأخه و و هم فیها قشاهذُوا ما وراء ذلک فکاعتمَا 
الوا وت ال رزخ فی طول الاقاعه فبه, و َعَت الْقباتة له 
عداتها, و غطاء ذلک لاءهل الدئیا حّی كاعتَهْمْ پرون ما لابری التّاسنَ, 
و یسْمَعون ما لا بسُمعون. 


ِ_ 9 ۳ 9 9 ۳ 
قَلَةّ مَتلتَهم لِعقلک فی م2قاومهمٌّ المَحَموده و مَجالِسهم | لمشهُودو و قذ 
تسوا د5واوین اءَعْمالهمٌ, و قرغوا لِمُحاسَبه اعءنفسهم عَلی کل صفیرو و 


عَو تهُوا عنها فه ِ فیها, و حقلو یقل اعوْزارهه, طهُوَْم. ی 


مقام تم 5 آراف ی رات اعغلام دی و تصاییخ . دجی, ِ ۳ بهم 
الَمَلایْکة, و لت عَلنهم السشکيتق و فیعث لَهمْ اعَیبْوات السّماء و اعدث 


ط 


مق فاد الکرامات قی ققام اطع ال عَللهم فبه قرضی سقتهم , و حمد 
مقاممم, بید مَهُمْ, یتتسْمون بذعایّه رح آلتجاق وز. 


2 


رهایْ فاقه | لی فَصْله و ,ا#ساری له لِعَظَعَته, جح طول الاعسی فْلوَهَم 
و طول الیکاء خیوتهة تَِ, کل باب َعته ء آلی ال تم یذ قارعَذ. بَشاعلون من 
لا تََیخ لَدّیه ء لقنادغ. و لا تحت ی ای 
ان عَیْرّها من الاءلفس لها حسیثت عَیرک. 


۱۳ 


ترجمه. شیکتی. از ان حضرت (علیه السلام) هنگام تلاوت آیه تال لا تلهیهم تجاره و لا بیع ۳9 
الله (72) 


خداوند سبحان, یاد خود را روشنی دلها ساخت که به پرتو آن شنوا شوند, 
هر چند, زان پیش ناشنوا بوده اند, و بینا گردند هر چند, زان پیش نابینا بوده 
ان و از امتترن یابند, هر چند زان پیش ستیزه جو بوده اند. همواره در پاره 
ای از زمان و در روزگاری که پیامبری نبوده, خداوند فراخ بخشایش و 
نعمت را, بندگانی است, با آنها از راه فکرتشان به الهام وان کفنید بو از. 
طریق عقولشان به هدایت و راهنمایی سخن گوید و آنان به نور بیداری که 
در گوشها و چشمها و دلهایشان می افکند چراغ هدایت را روشن می 


دارند. 


اناض الله زا بة باد مردم می آموتد مه انان- را از عطمت و«جاال دا و نی بیم 
می دهند. اینان همانند راهنمایانی هستند در بيابانها که هر که از راه میانه 
رود طریقه اش را بستایند و او را به رهایی مژده دهند و هر 


ص: 459 


که به راه راست يا چپ رود طریقه اش را نکوهش کنند و از هلاکتش بر 
حذر دارند و در این حال. چونان چراغهایی هستند که تاریکیها را روشن می 
سازند و راهنمایانی که دیگران را از گرفتار شدن در شبهه ها باز می 
دارند. 


مردمانی هستند که یاد خدا را به جای دنیا برگزیده اند و تجارت و خرید و 
فروخت: آنان را از آن فان نشود سراسر عمر را با یاد خدا گذرانند و نهی 
ملع خداهند زا در اتخه جرام. کرد به. کوین عافلان.می خوانند: مر ده زا 
به عدالت فرمان می دهند و خود به عدالت کار می کنند. مردم را از 
کارهای زشت بازمی دارند و خود مرتکب آن نمی شوند. گویی دنیا را طی 
کرده اند و به آخرت رسیده اند و اکنون در جهان آخرت اند و آنچه را که آن 
سوی دنیاست به عیان دیده اند. گویی به حالات پوشیده اهل برزخ با وجود 
طولانی بودن اقامتشان در آنجا آگاه اند و می دانند که چه مدت است که 
در آن عالم به سر می برند. قیامت وعده هایش را برایشان تحقق بخشیده 
و زنگ تردید از دلشان زدوده است. و اکنون برای مردم دنیا پرده از آن بر 
فی توا رکه دون همدص رم ی آناق می ند دا نحه کمن 
شنوند, می شنوند 


اک انان رای غقل ون تضور کل بینی که در آن جایگاه پسندیده و 
مجلس شایسته دفترهای اعمال خود را گشوده اند و برای مجاسبه نفس 
خود از هر کار دست کشیده اند, هر خرد و بزرگ را که به آن ماءمور شده 
اندی‌ولی‌ در اتخاهن فضور وتزیده انصهیاار آن 


ص: 41_59 


نهی شده اند و مرتکب آن شده اند, می نگرند. در حالی که, با ر گناهان بر 
پشتشان سنگینی می کند و از تحمل آن ناتوان شده اند. گریه گلویشان را 
می فشارد و با مویه و ناله پاسخ یکدیگر را می دهند. 


به درگاه پروردگار خود پشیمان و معترف به زاری آواز بر می دارند. هم در 
آن حال, نشانه های هدایت را بنگری و چراغهای ظلمت شکن را بینی. 
ملایکه گرداگردشان زا گرفته. اتد,-بر آنان. ارامش و آنتودکی تازل. کشنته: 
درهای آسمان برایشان گشوده شده و کرسیهای کرامت در جایی که 
خداوند شر آن آحاه اشت: زده شده؛ از نسفی. آنها خشنود است و مقامشان 
نزد او پسندیده است. به هنگام رازگویی با خدای تعالی نسیم دلنواز عفو و 
بخشش را استشمام می کنند. 


فقیرانی هستند نیازمند فصل و کرم او, اسیرانی به خاک مذلت نشسته, در 
برابر جلال و عظمت او, اندوه فراوان دلهایشان را و گریستن بسیار 
چشمانشان را خسته است. هر دری را که به لطف خداوندی باز می شود 
با دست نیاز می کوبند, از کسی درخواست بخشش دارند که عرصه فراخ 
بخشایش او را تنگی نیست و هیچ خواهنده از آنجا توفید بان تمف: کردد: 
پس تو, به حساب نفس خود برس که کسان دیگر را جز تو کسی هست که 
از آنها حساب بکشد. 


کلام: 214 


و من کلام له علیه السلام قالهُ عند تلاوته یا اعها اسان ما رک یربگالگريم 


اعاحض مسْوّول < حَقَه و اءفطءع معتر مغذره لَقَو اءبرح جَهالَة بتفسه. 
با اعهّا اسان ما و ی 3 فا عرای یی و ما آتسک هلک 
ی ۱ اعها ع دانی بلیل: ی من تومنک ب اما ترحَمٌ من 


تک ما توح یی قترکا قلزا کرت القای من که الق َثْطلة, 


اء8 


۳ 
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کت الخسلن باعلم تم عسده فیکی رخقه آذ. 
قما رک علی دانک, و جلْدَکَ بصایک, و عزاک عن الْکاء علی تشیک 


0 


بت اعد لافس علنک؟ و کف لا بوقطک َو ف بیاتِ یمه و قَدٌ توْرّط 
بقعاصیه مدارج سَطواته. 


قتداو من داء لو فی قلیکَ بعزيمه, و من گری نله فی ناظرک 
یقظه. و کُن له مطیعا, وید کره انسار 5 تمتل فی حال تولیی: عنة ایباله 
تک تدغوی ال عفمودنو بتققدی بقطلع. و علت مقول. رون 


۱ 


3 


ک 


#ج رس رح مه رو ها دون مش وه دافم ور مش 
تک اعصَدق و اءوفی من اعن تعذبک اءو تغرّک. و لرَب ناصح لها عندک 
۳ 0 جات و مج لا ی 9 


الرَاجقة, و حقّت بجلائلها القيامة, و لجق یکُل مَنْسک اعقَلْه, و بکُل مَعْبُود 


ََدْة, و یکل مطاع اعفْلَ طاعته, قَلم یُحْرَ هی له و قسطه بَومَیْذِ حرق 
بضر فی الهّواء ول مقس قتم فی الاعرض | یکتم کم خَجُو یوم ذاک 


دا< حضَه, 3 عَلایّق عدر ۱ مَنْقَطعه, قتحة من ِِ ما یقَومٌ به غَذر ِِ تثبت 
۳2 7 و حَل .. بت ۲۳ ۳ دض 
به حجتی, 3 حجد ما ببعمی لی ممّا لا تبفمی و5 9 تیِسَر لسفرک, ۰ و شم 2 بزق 


هه تتیی آز ان رس آغای الستلاه 1 هیام ییا ایا الاستان با قای بر العرنم ۱۳۵۱ 
فرمود 


آنکه از او چتین. پرسشی شده. دلیلش نادرست تزین دلیلهاست و قریب 
خورده ای است که عذرش در خور پذیرفتن نیست. اصرار می ورزد که 
درنگش در عالم جهالت به دراز کشد. 


ای انسان, چه کسی تو را به گناهکاری دلیر کرد و چه چیز تو را به 
پروردگارت مغرور نمود. و چه چیز تو را به هلاکت خویش دلبسته ساخت؟ 
آیا دردت را درمانی گه ایا از ای تا رای ون نمی سای + دا 
اسان که کزان مهز می. فرزی بت حوو‌عوربان تیستی ۱ تسا کشی را 
در تابش آفتاب بینی و از سر ترحم بر او سایه افکنی یا بیماری پیکرش را 
دردمند ساخته و بر او از سر دلسوزی بگریی 


پس از چیست که بر درد خویش شکیبا هستی و بر مصیبتهای خود صبور و 
پایداری؟ از چیست که بر جان خود. که در نزد تو عزیزترین جانهاست. 
سرشکی نمی باری؟ چرا شبیخون کیفر خداوندی از خواب غفلتت برنمی 
انگیزد و حال انکه, نافرمانيهایت تو را به ورطه قهر او افکنده است. پس 
به یروی عزم و تصمیم دردی را که بر دل تو سستی اورده, 


ص : 462 


درمان کن و به بیداری و هوشیاری خواب ب غفلت از دیدگان بزدای. خدا را 
اطاعت کن و به یاد او انس بگیر. و در نظر آر, آن حالت را که : 9 
روی گردانیده ای و او به نو روی آورده است. تو را به 0 خوبش 

0 ۱ ی 0۱ ۱۱ 390 


نهاده ای. 


بلند و برتر است آن خدای توانا که کریم و بزرگوار است و تو ای بنده 
بیمقدار ناتوان در نافرمانی او, چه گستاخی و حال آنکه, در پناه ستر و 
پوشش او غنوده ای و در فراخنای فضل و بخشایش او می گردی. خداوند 
نه فضل و بخشا بش خود را اند شور درخه دا نت و و ورد از گناهانت 
برگرفت. بلکه, چشم بر هم زدنی, از نعمتی که بر تو ارزانی می دارد و 
پرده ای که بر گناهان تو می کشد یا بلایی که از تو می گرداند بی بهره 
نبوده ای. پس؛ , چه گمان بری به او, اگر فرمانش بری؟ به خدا سوگند, اگر 
این حال میان تو و دیگری که در قدرت و توان همسنگ تو می بود, پدید 
آهده تون خی ود ینکن تونی که ود رابهس تنم اخلا .و 
زشتی رفتارت نکوهش می کردی. 


به راستی, دنیا تو را نفریفته, تو خود فریفته آن شده ای. دنیا هر چیز را که 
از آن عبرتی توان گرفت. برایت آشکار ساخت و از فواید عدالت آگاهت 
نمود. دنیا که تو را به دردمند شدن تن و نقصان نیرو وعده می دهد, 
صادقتر و وفادارتر از ان است که به 
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تو دروغ گوید يا فریبت دهد. و بسا که تو اندرز دهندگانش را متهم داشتی 
و راست گفتارانش را به دروغ نسبت دادی. 


اگر دنیا را در سرایهای ویران و زمینهای خالی شده از مردمان بشناسی, 
بینی که چه پندهای نیکو و اندرزهای رسایت می دهد. پس ان را دوستی 
مهربان خواهی یافت که هر گز نخواهد که تو به تباهی افتی. 


دنیا چه خوش سرایی است. ولی برای کسی که بدان دل نبندد و چه دلپذیر 
قیامت نیکبختان دنیا کسانی هستند که امروز از ان گریزان اند. 


آنگاه که زمین بلرزد و قیامت با همه هول و هراسش در رسد و به هر 
۳ پیروان 1 پیوندند و به هر معبود ی پرستندگانش و به هر پیشوایی, 
فرمانبرانش, چشمی به فضا باز و گامی ات بر مین نهاده نماند. جز 
آنکه: , در دستگاه عدل الهی جزای آن بحق داده شود. بسا حجتها که در آن 
روز باطل گردد و رشته عذرها کسسته شود. از اعمال خود وسیلتی بجوی 
تا عذرت پایدار و حجتت ثابت بماند. از انچه برای تو نمی ماند توشه ای 
برگیر که برای تو بر جای ماند. مهیای سفر خود باش. به برق رهایی خود 
نظر افکن که از کجا می زند و بر مرکب جد و جهد خود بار برنه. 


کلام: وب 2 


و من کلام له علیه السلام 

و ال لاعن ابیت لیر حسک السعّدان مَسَهّداي و اج فی الاععلال مَصَتّد 

ا ال من اءد, اءَلَقی اللة 5 رَسولة یوم اافناقه ظالم لِبفْضِ یارب 5 
غاصبا لسی ء من الحطام, و کیْف الم اءحدا لِتَفس + سب .]| و ۳ 
فْولهاء و 
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بطول فی التّری خلْولها؟! 


۳ جر ۳ ۳ س ۳ ۶ 
و الله لد راعبّت قیلا و قد الق حلّی اشتماحنی من رم صاعا و راءیث 
سبیابَةُ رشروی ۱ 4 رٍ عبر الاعلوان من قفر همْ, کاعتما سوت وجْوههُم 
بالعظلم, 5 عاودّنی مَّّ دا, و کل عَلر القَوّل مَرددا, قاءصعیتثك 0 طْعَیْت 0 


یه سَمعی 


دون 
مد 2 
ع‌ِ 


پالعظلم, و ع ۳ : ِ ۶ 
فَظنّ اءنی اعبيعة دینی و اعنیعٌ قیادة مفارقا طریقی, فَاععحْمَیتْ له حديدة 
وس مس ان زر 9- ت _ 0 1۳ نت 
نم ادها من جسمه لیعتبر بها, قصَحٌ صَجیح ذٍی دَتفِ من اءلمها, و کاد اعن 


به خدا| سوگند, اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار بمانم یا 

بسته به زنجیرم بر روی زمین بکشانند, مرا دوست داشتنی تر از ان است 

که 32 روز شمار به دیدار خدا و پیامبرش روم, در حالی که, به یکی از 
بندگانش ستمی کرده يا پشیزی از مال مردم را 
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به غصب گرفته باشم. چگونه بر کسی ستم روا دارم به خاطر نفسی که 
پیوسته روی در فنا دارد و سالها و سالها زیر خاک ارمیدن خواهد؟ 


به خدا سوگند عقیل (1) را در نهایت بینوایی دیدم, از من خواست تا یک 
صاع (2) از گندم شما مردم را به او ببخشم, در حالی که, فرزندانش را از 
شدت فقر آشفته موی و گردآلود با چهره ای نیلین می دیدم. چند بار نزد 
۰ او گوش می دادم و او 
هه و و اک کل ۱ 
به تنش نزدیک کردم. عقیل همانند بیماری ناله سر داد و بیم آن بود که از 
حرارتش بسوزد. 

افتسا نی مد ی داح ات ی تال ۲ ۳ از ۳۳ که ۳ ِ 5 
خشم خود افروخته بیمی نباشد تو از اين درد می نالی و من از حرارت 
آنتتن تنالج: و شگفت : تر از اين, آن مردی است که شب هنگام با ظرفی 
ت و او ای ار و و 
گویی به زهر مارش عجین کرده بودند. گفتم: این هد به است يا زکات يا 
صدقه؟ اگر زکات یا صدقه است بر ما خاندان پیامبر حرام است. گفت: نه 
این است و نه آن, هدیه ای است. 


گفتم: مادرت در غزایت بکریده. آیا از راه دین خدا به فریب من 
ص: 466 


1- 74.عقیل بن ابیطالب برادر امیرالمو منین (ع). 
2 75 .پیمانه ای يا وزنی حدود سه کیلوگرم. 


آمده ای؟ آپا در خردت نقصانی پدید آفنده یا دیوانه شنده: اي با سفنه کشته 
ای يا هذیان می گویی. بح دا منم کنو اگر همه هفت اقلیم عالم را و هر 
خه در زیر اسخان. است به فرم دهد تا تافر مانی,خدا کن, آنقدر که پوست 
جوی را از مورچه ای بربایم, نپذیرم. و این دنیای شما برای من از برگی, 
ی 
لذتی که پایدار نمی ماند چه کار؟ از اینکه خردم به خواب بیخبری رود یا به 
زشتی لغزشی مبتلا گردم, به خدا پناه می برم و از او یاری می جویم. 


و من دعاء له علیه السلام 

1 و 7 مود ‌ 9 27 وین سس و ..س- 

الم ص صْن وجهی تالتاره لا تر بدر جاهی بالافتار, فاءشتژزق طالیی رژقک, 
و اء رطف شرا خلمی, 5 میتی بحَمد من اءعطانی, و اءفتتن بدّم من 

تعیی, و اعثت من وراء ذیک کل وله الاغطا و المع انک غعلی ی ۶ 


قدیز. 
ترخمه: دغایی از آن حضرت: (علية. الشلام) 
ایا ها وم را و مات ستای تام وا 


که از روزیخواران تو روزی خواهم, يا از مردم بدکردارت مهربانی جویم و 
یا به ستایش کسانی, که به من چیزی بخشیده اند, مبتلا گردم و يا به 


نکوهش کسانی, که مرا محجروم داشته اند, فریفته شوم. سرانجام, تویی 
که می توانی ببخشی و می توانی نبخشی که تو بر هر چیز توانایی. 


خطبه: 217 


دا بالْتلاء مَحَفوقَة و بالعَدرِ مَفروقة. لا نذوم اعخواله, 5 1 شام ایا 
اءخوال مَحتلقة, و تاراث مُتصَرفة, الْعش فییر مدْمُومٌ و5 الاعمان, ِ 
ی و نما اءهلها فیها اععراض مُسْتَهَدَفه, تژميهم بسهامها, و 


الوا عباد اللّه, اعَکُمٌ و ما اءَبمْ فیه 
267 


۳ رات ۳ ۰ 
من هذه الّیا علی سبیل من قَدٌ مضی َبلَکُم, من کان اءطوَلّ منم 


9 2 م 


اععماراء 5 اءعقز دباراء و اعیعة آنارا. اعستحت اعضوائیخ هامدخ هرباخم 


رَاكِدة و اءجساذهم بالية, : ریاد خالیة و تاره عافيَة. قَاسْتدلوا 
بالقضور الْمَسَیَّده, و الّمارق الْمْمَقّدّه الصَخُورَ و الاءحجاز الَمْسَنّدَه و اور 


اي الْفْلحَده. ای قَذ بت ی الْخَراب فناو‌هاء و شید بالُراب 


زوا جع 7 ِ ِ رو ۳ 
و کاعن قا صِرثخ | لی ما صاژوا [لنْهء و اتَتکم دلک الَمَطْجَغ, و صَکُ دلک 
۶ بو ره م0 .- و ]و .اع و م و و و وه هو وم ۶ - به 
۱ و1 فکیف لو تباهث کم الاعمَوژ و بعترت القبورژ هنالک تبلوا 


رنه اه ایآ ان خرف زعیه اسکن] 


سرایی است که بلاها از هر سو گردش را گرفته و به غدر و بیوفایی 
شهرت یافته. نه خود همواره بر یک حال باشد و نه ساکنانش در امان و 
سلامت به سر برند. حالاتش گونه گون است و هر روز نوبت به یکی دهد. 
در آنجا شادمانی نکوهیده است و امن و آسودگی نتوان پافت. مردم دنیا در 
دنیا چون هدفهایی هستند که تیرها بر آنها می بارند. دنیا تیرهایش را بر 
مردمش می افکند و به مرگی که بر سرشان می فرستد, نابودشان می 
کند. 


بدانید, ای بندگان خداء شما و هر چه از این دنیا از آن شماست., به همان 


ص: 69 


کسانی که عمرهایشان درازتر از عمرهای شما و خانه هایشان آبادتر از 
خانه های شما و اثارشان ماندگارتر از اثار شما بود. اوازهایشان به 
خاموشی گرایید و باد بروتشان فرو نشست و پیکرهایشان فرسوده گردید 
و سراهاشان خالی افتاد و آثارشان مندرس شد. کاخهای بلند و بالشهایی را 
که بر آن تکیه می زدند به صخره های سخت و گورهای به هم چسبیده و 
لحدهای در زمین کنده. بدل کردند. گورهایی که آستانه اش بر ویرانی بنا 
کته و بناهایش از خاک ساخته شده. مکانهایش به هم نزدیک و ساکنانش 
دور. در محله ای که مردمش ترسان و هراسان اند. مردمی به ظاهر 
آسوده و به باطن دل مشغول. به خانه های خود انس نمی گیرند و چون 
همسایگان با یکدیگر نمی پیو ندند, هر چند در کنار هم اند و خانه هایشان به 
نزدیک است. چگونه به دیدار یکدیگر توانند رفت, در حالی که, در آسیاب 
فرسودگی خرد شده اند و سنگها و زمین پیکرشان را خورده است. اکنون 
چنان پندارید که شما نیز به همانجا رخت کشیده اید که آنان کشیده اند و 
گروگان آن خوابگاهید و آن ودیعتگاهتان در کنار گرفته است. چه خواهید 
کردر اگر کارتان به پایان رسد و زمانتان سر آید و قبرها وان تتایو. و 
هرد ان یر ون اس (آنجا هر کس هر چه کرده است پاداشش را خواهد دید 
و همه را به سوی خدا مولای حقیقیشان باز می گردانند و همه آن بتان که 
به باطل می پرستیدند نابود می شود.)(1) 


خطبه: 218 


و من دعاء له علیه السلام 


الم اک 2 الایسین لاءوَلیایی, 5 اءحصَرّهم بالکفایه / مَتَو کلین علیک: 
‌ِ هم پم سره ء 2[ هو ج | 0 ]و _106- 
تشاهد هم فی سرایرهم. و5 تطلمْ ۹ هقی صَمار هم و تعلم مبلع 
تاره قاءس راهم 


ص: 1069 


1- 76.سوره 10, آیه 30 


لک مکشوقة, وِ؟ة هم ۰ لوق ان 1ءَحشََهُم العَرَبة أتسَهَمْ دکرک. و 
أ 


رن ضبّت عََیهمْ العصایْبِ لجوّوا ! ی الاشتجازه یک علما یاعنّ اعزقه 

شور دک 0 

لغ قههّث عَن مساءلیی, اع عمیث عَن طلبیی, قذلیی علی مصالحی, 
یی ای مراشدی, قلیْسَ ذلک نکر من هدایاتک, و لا ببدّع من 


کفاباتک 

اللهْمٌ اخملنی علی عفوک, و لا تخملنی علی عَذْلک. 

ترجمه. دعایی از ان حضرت (علیه السلام) 

بارخدایا, نو به دوستانت از همه دوستانشان مهربانتری و بر آنان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارسازتر. درون پرده رازشان را می بینی و بر 


گر قربت یه وحصعشان آفکند باه تو انسن. و ارامش آنهاست: و اکر باران 
زمام همه کارها به دست توست و هر چه شود به مشیت و قضای توست. 


بارخدایا, اگر زبانم از سو ال عاجز است يا ندانم چسان روی سو ال به 
درگاه تو آرم. مرا به آنچه صلاح من در آن است, راه بنمای و دلم را به 
جاپی که رستگاری من آنجاست., متوجه سا: ز که چنین رهنمودها 0 
نیست و چنین کارسازیها از تو شگفت نباشد. بارخدایاء با من به بخشایش 
خود رفتار کن و به عدالت خود رفتار مکن. 


کلام: 219 


پم کلام له یت تام 


له لاد فلان, قلقذ قَهٌ وم الاءوّد. و داوی الْعمَة, و اءقام السّتَة 0 یت 
دق تم الیوب. قلیل لیب اعصاب خیرها, و سبق شرّها, اعدی الی اللّه 


ص: 470 


طاعتة و الفامٌ ِحقّه. رَحلّ و ترکَهم فی طَرّق مُتسَعَبوٍ لایهتدی فیها الصَال. 
و لا يِسَتیقن ِ اادعه دی. 


و اون تسود ی را کت فلان ار اخایرکاسه نز کت‌ ها کفیتا ر ار اوست 
کرد و بیماریها را علاج نمود و سنت را برپای داشت و فتنه را پشت سر 
افکند. پاکدامن و کم عیب از این جهان برفت. به نیکوییهای ان دست یافت 

و از بدیهایش پیشی جست تا بدان نیالاید. اطاعت خدا را , به جای آورد و 
اا باید, از او تررسید. بار سفر بست و خود برقت و مردم را در 
تاهیای. کدبا کون رها کرد که کفراهان در آن: رام مین نایتواه آنکد وام 
یافته بر سر یقین خویش نمی ماند. 


کلام: 220 


0 20 


و من کلام له علیه السلام قی و طف ییعته یالخلاقه و قٌَ تم مِثلّهُ یاءلفاظ متفه 


ترجمه: سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در وصف بیعت با او به خلافت .. 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) در وصف بیعت با او به خلافت نظیر 
ار دای و و ی ان اس تن 


دستم را گشودید و من آن را بستم, دستم را کشیدید و من آن را نگه 
داشتم سپس بر من هجوم آوز دنه آنتسان: که اشتران تشنه در نوبت آت 
خوردن به آبگیرها هجوم آورند, چندان که بند کفش برید و ردا از دوش 
افتاد و ناتوان در زیر پاها مالیده شند. 


خوشحالی مردم در بیعت با من به حدی رسید که خردان. شادمانه و پیران 
لنگان و لرزان و بیماران با درد و رنج 


ص: 471 


فراوان و دورز شیب کان: بی نقاب به سوی من شتافتند. 


3 11 ۹ ۳ و ]مه وم لد ‌ ِ را و ۳ سر من ۲ 0 
فلٍ ن المَوّت هام ذایِکم. و مکدز شهوار ۰ و مباعذ طیانِكم. زایْر عیژ 
۳ ۳۹ 0 م و ۳ ۳۹ ی عءِ ۳ ۹ ۳2 - 2 ۳۹ 
محبوب.: و فر عیر مَغلوب, وایرٌ عیر مطلوب, فد اءعلقتکم حبائْلة, و 
0 ۲ 9 


ع‌ِ 


۳۹ ‌ ۳ 

فیوشک اعنْ تعشاکم دواجی ظلله, 5 احتدام علله, خنادس عمراته, و 

عواشی سکرایه, و5 الم ازهاقه, 5 دح اعطباقه, 5 شود مذاقه, قکاعنّ 

0 ی وی ء 2۶ وحم ۳۳ _ لا ۳ ری یس مب لا ۳ لب آا_ 9 

قد اعَتا کم بعته فاءعشکت تجیکم, 5 وزق تدیکم, 5 عفی انار مْ, 5 عطل 
ز م 0 ر صت < 0 س وی و مب هي وس هو سر - 2 | ه سوم هو م ع 

دیارَكم, و بَعت وَرَانکمّ یِفتسمون ترائكم. بین میم خاص لمّ ینقع, و قر 

اه لم یمن چ اج رثا ۳ لم یِجرَءع ِ 

محزون لم یمیع, و اخر شامتِ لم یجزع. 


جر ]وم 1 سِ تج - لا 
کم بلح و الاختهاد. و الَعفْب و الاستگداد, و التروّد فی مئزل الا 


ی 


۳ 


اج 1 و 
ا تیک الحتاة لیا کما عَوّت من کان بل من الاغتم الماضته. و 
الفْرُونِ الخالبه. الذین اختلبُوا درتها, و اصابُوا غرتهاء و اءفتوا عدتهاء و 


الوا جتتها. 

و تحت مَساکنهم اعخدانا. و الم میرائء لا فقو من اعتَاْم, و ا 
تلو من بَكافم, و لا بُچیُون مَن دعاهم, قاتژوا ال قاتها ار 
غَرَاره خذوع. مط مَنوع ملبسه تژوع. لا یَدوم رخاو‌ها, 5 لاب له ببفضی 
عناو‌ها, و لاجو د بلا‌ها. 


ها یه ,اد 
ص: 472 


"انوا قوما من اءعهل الا و5 ِ من اءهلهاء فکائوا فیها کمن نشخ منها؛ 
وه جو مپ پیج | و و 0 

عملوا فیها یم یبِصِرُون و با ِِ یجدرون. تقلب ابداتهم بین 

ظهّراتی اءهل الاخزه, و یرون الدئیا یا یُعَظَمون موّت اعجسادهم, و هم 


ترجمه: خطبه ای از از حضرت (علیه السلام) 


هر آینه ترس از خدا کلید رستگاری و درستکاری و اندوخته روز بازپسین (و 
آزادی از هر بندگی و رهایی از هر تباهی است.) هر که را نیازی باشد., 
نیازش بدان بز اند هر که گریزان است رهایی پابد. هر که را خواسته ای 
است به خواسته. های خود پرسد: بسن عمل. کنید که عفل. را به اسمان 
برند. توبه کنید که توبه سود دهد. 


و دعا کنید که دعا شنیده شود. اکنون زمان آرامش است و قلمها به نوشتن 
اعمال روان اند. به اعمال و طاعات بشتابید. در برابر عمری که از جوانی 
به پیری می گراید پا بیماریی که از کارت بیندازد يا مرگی که جان از تنت 
برباید. مرگ ویرانگر لذتهای شماست. تیيره کننده خواهشهای نفسانی 
شماست. دور کننده شما از هر مقصد و مقصود است. دیدار کننده ای است 
که کس دوستش ندارد. هماوردی است که هزیمت نشناسد. کینه جویی 
است که کس طلب دیدارش نیست. ریسمانهاپش شما را سخت فرو بسته 
است. شر و فسادش شما را در بر گرفته و پیکانهایش به سویتان روان 
و ی ی 
ابرهای تبیره اش بر سرتان سایه آفکند جر شم رما تن شدت کیرد ۵ 

تاریکهای شدایدش همگان را 


ص: 473 


در خود فرو پوشد و زمان سکرات مرگ در رسد و دردهای جان دادن هر 
دم رخ نماید. 


واه تون روک کر روانش دار کرو کون نان تایه که درگ 
ناگهان بر شما تاخته است. همرازانتان را خاموش کرده و مشاورانتان را 
پراکنده ساخته و آثارشان را محو نموده است. خانه هایتان را بی صاحب 
کرده و وارثانتان را برانگیخته تا مرده ریگتان را میان خود 0[ وان 
ان میان, از خواص شما, مهربانی است که سودی نرساند و خویشاوند 
محزونی است که دفع بلا نتواند یا شماتتگری است که بر حال زارتان زاری 
ننماید. 


بر شما باد به جد و کوشش و آمادگی و مهیا شدن و, از آنجا که توشه توان 
برداشت؛ توشه ای برگرفتن. دنیا نفریبدتان, آتتار که پیشینیانتان را 
فریفت, امتهایی که پیش از شما بودند و از میان رفتند. آنان که دنیا را 
دوشیدند و دستخوش فریب آن شدند. بسا شبها و روزها را که فنا کردند و 
تازه های آن را کهنه نمودند. مساکنشان گورهایشان شد و اموالشان 
میرات دیگران. چنان بی خردند که نمی دانند چه کسی بر سر گورشان 
آمده یا چه کسی برایشان زاری می کند یا چه کسی ندایشان می دهد و 
پاسخ گفتن نتوانند. پس از دنیا حذر کنید. دنیا مغرور کننده و فریبنده است. 
نیرنگ باز است. به دستی می دهد و به دستی منع می کند. به دستی بر نن 
شما جامه می پوشد و به دستی جامه از تنتان به در می کند. آسودگیش بر 


دوام نیست و رنجهایش را پایان نباشد و بلایش را آواهر نی 
از این خطبه (در صفت زاهدان): 


ص: 474 


ظاهر از مردم دنیا و حال آنکه, اهل دنیا نبودند. در دنیا چنان زیستند که 
گوین نه از مردم 0 کارهاشان از روی بصیرت بود و از آنچه می 
ترسیدند گریختند و بر هم پیشی گرفتند. ( 
آخرت می گردیدند. می بینند که مردم دنیا مرگ اجسادشان را بزرگ می 


پندارتق و بر آن اقسوس می خورند و آنان مر ی‌دلهاق زتذه‌شان را بزز کتز 
می شمارند. 


خطبه: 222 
و من خطبه له علیه السلام 
حَطبها بذی قار و هو متَومَهْ | ی الْبَْرَه, دََرَها الواقدوٌ فی کتاب الْجَمَلِ 


قچَدع یما مر به. و بل را له به: لاله به الصَذع. ورتق به الق 
اعَلفَ به الشْمّل ین ,ذوی الاعژحام, بَعد | لعد لعداوه 0 فی الصَدُور, 
الصَغایّن ااقادکد فی الفْلوب. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) . 


خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در ذوقار ادا فرمود فحانی. که به 
بصره می رفت. آن را واقدی درکتاب الجمل آورده است: 


اصا ها 


آنچه را که بدان مامور شده بود بیان فرمود و پیامهای بزه‌رد کارتتر را به 
شردم.رساند: خداوند به وجود او گسیختگیها را به هم پیوست و شعافها را 
به هم آورد و میان خویشاوندان پس از انکهة سینه هایشان از کینه انباشته 
تفا وا آتلتش دشمنی در دلهایشان زبانه می کشید., دوستی افکند. 


کلام: 223 


شخ کلام خایه تیلم 


۳ 
لا ۳ 


215 بق بو الله ب ضعه ع هو من شتعیه وراک 21 قدم .عنم رفن 
خلاقتهیَطلن مه مالاء ققَال ع: 

| و هذا المال لیس لی و لا لک, و 
اءسَيافهم. فا نْ سَرِكتَهْمٌ فی حربهم کان 
لا تون عَبْرٍ اءفواههم. 


به عبد الله بن زمعه فرمود و او از شیعيانش بود در ایام 


ص: 475 


خلافنش نزد او آمد و مالی طلبید و علی (علیه السلام) در پاسخش چنین 
فرمود: 

این مال ته ازان عفن ات وه هداز آن. تور کتیفت .خی همه مسلماتان 
است اندوخته ای که شمشیرهایشان اندوخته. اگر با ایشان در کارزار 
شرکت کنی تو را نیز بهره ای است همانند ایشان و گرنه. چیزی که دست 
آنها چیده است طعمه دهان دیگران نخواهد شد. 

کلام: 22۵4 

و من کلام له علیه السلام 


اعلا,و ان اسان بَطْعه من الاسیان, قلا بُسُعد الْقَوّل 
الق 5 امه وا مرا لدم و قینا صلتت فژوفه وا ید 9 


قاری مُماذق, لابْعَظَمْ صَفیرْهم بیرهم, 5 


زبان پاره ای است از انسان. اگر آدمی را یارای سخن گفتن نباشد, زبان 
او را سخنگو نکند. و سخن به زبان مهلت درنگ ندهد, اگر آدمی به سخن 
گفتن توانا باشد. 


ما امیران سخنیم. سخن در ما ريشه دارد و شاخه هایش بر سر ما سایه 
افکنده. بدانید, خدایتان رحمت کناد, شما در زمانی هستید که حقگویان در 
آن: اندی اند و زبانها در کفتن راست. تاتوان و جوبتد ان حق بمفدارند. 
مردم این زمان به نافرمانی از خدا| کمر بسته اند (و اهل سازش و 
مماشات در کارهای خلاف اند). جوانانشان بدخویند و پیرانشان گنهکارند و 
عالمانشان منافق اند و قاریانشان سودجوی و چایلوس اند. خردان زر کان 
را ارچ نمی نهند و 


ص: 476 


توانگران بینوایان را یاری نمی رسانند. 
کلام: 2 27 


ات کلام له خایو ]اد 


0 و 2 5 ۳ اب ِ_ 0 ۳ 5 

زوی ذِعغلب الیمانی عَنْ اءَحْمَد بن فتَیبه عن عبدالله بن پزید عَن 
2 .]ات 1 رز ]2 9 ِ ‌ِ ِ 0 َ 
بیدِحيه قال: کثا عند اعمیر المَوْمنِینَ ع و فد ذکر عنده اختلاف 


_- 


ذعلب یمانی از احمد بن قتیبه از عبد الله بن پزید از مالک بن دحیه روایت 
هی کد که ماه امااه موز ی ای وم ۲ 
اختلاف مردم سخن رفت و آن حضرت فرمود: 


سرشت و طینت مردم است که آنها را از هم جدا می کند. زیرا| از قطعه 
زمینی به وجود امده اند که شور با شیرین يا سخت با نرم بوده است. پس 
بر حسب نزدیک بودن زمینشان به یکدیگر نزدیک اند و بر حسب اختلاف 
راهان ارسکض ات تاره است کمرکره بالات اس 
کوتاه همت, نیکوکرداری است زشت روی, کونتاه قامتی است دوراندیش, 
نیکو سرشتی است که خود را به راه بد افکنده. سر گشته دل است و 
پراکنده دهن؛ گشاده زبان است و بینا درون. 


کلام: 226 
و من کلام له علیه السلام قالّة و هو ی عُسْلَ سول ال ص و تَجُهيرَة 
۲ 5 ۳ لا سر كثٍِ« ۳ ‌ِ 
یاعیی اعلت و اءمي يا سول الله لقد انقطع یمَوّیک ما لمٌ ینْقَطعّ بمَوّتِ 
غیرک من النبه الاغتباء اعخبار السماء حَصصت خنین صزّت مَسلیا عم 


۵ ِ‌ 


ینواک, 5 عممت ِِ صاز اللانتر فبی سواء. 


27 


" لو لا اک اءَمَرتٍ بالطَیْرٍ و تهَیّت غن الجَرَء لاعلْقَذنا یک ماء السُوْون, 


ب» 5 
تکان الا مُماطلا و الکَمَدٌ مُحالفا, و قل تک و لکنّةُ ما لا بُمْلک ره و لا 
ستطاغ َفْعْة, باعبی اعلت 5 عم اککونا عند رک ۶ اقلا مر‌سالی. 


رنف ی او ان حشرت (غايه الشسای) به گام سل وان و کف کرون رون الاة اسلی 
لاه یی دا مود 


مرگ دیگران گسسته نشده بود: رشته نبغت و اخبار غیبی و آسمانی. 


حادثه خاصی بود مرگ تو. به گونه ای که آنان که به مصیبت مرگ تو دچار 
شدند دیگر مصیبتها را از یاد بردند و همگان یکسان در مصیبت مرگ تو 
عزادار شدند. اگر ما را به شکیبایی فرمان نداده بودی و از گریستن و 
زاری کردن منع نکرده بودی, آنقدر می گریستیم تا سرشکمان را به پایان 
رسانیم. درد جدایی تو در رفتن درنگ می کند و رنج و اندوه تو چون يار 
سوگندخورده ای همواره با ماست. در سوگ نو هر چه بیقراری کنیم, باز 
ی ار 
کودق ان نت پدر و مادرم به فدایت, ما را نزد پروردگارت یاد کن و ما 
را در یاد خوددار. 


ن سایق لد غاید 6ات9 
لح ای اا وم( درک السَواذ, و لا تخویه المَشاهد, و لا تر لوط 
لا تججبه تَحجَبْهُ السَوایَرٌ الدّال ۳۹9 قدمه بحَدّوت ۹ و5 دون ۵ خلقه علی 


تن 


ون و باشتباههج 1 اعَن لا سَبة لة. 


عءه9 0 0 


الذی صَدَّق فی مبعاده, و ارتقع عَن ی 
عَدّل عَلیهمْ فی خْکْمه, مُسْتشْهذ بِحذ ث الاءشیاء علی اعرلیته, و بما و 


دون 
ص: 478 


اصا 


ء ی 


ی بت ۳ ء ی 5 ِِ ترا 1 و ء ب ]2 اد 
واجد 5 بعدد, و دایم لا باءقد, و قائّمٌ لا بعمد, الاعذهان لا بقشارو, و 


ی دب 0 
تفا یف فن العتر علی قدتیه ها احط ها انیت فق القتاء غلن: دوامه: 
۱ | ۰۰ ض 4 


تمه 
خعل خلی لته دالا علنهاء و اقا آءغلام الافیداء و مَنار الطیاء و جَعَلَ 
اءمراس الٍسّلام مَتیتة, 5 غرّی الایمان وَيقَة. 


منها فی صقه عجیب حَلّق اضناف من الحَیَوانِ: 


لو قکزوا هی قطیم ارو و جسیم ال جوا ی الطرب ی, 5 خافوا 

عذاب الکریق, و لکن القَلوبٌ عَلیلة, و البَصارز مَدحُولة, اءعلا ٍ ژون, الی 

هر ما علق نت تفتم لته و من ترک, و قلق له اش و البَصَرَ 
سَوّی له الَعَظَم و البَسَر؟ 


ای وا [لی ال فی صقر خها. و آطاقه نها تکا تا یط ابص 
و لا بِمُسُتَدْرَِ الفگر, کیت بت علی اءزضها, و صَبْت عغلی رژفها, تلْفْل 
الحبة | لی جٌخرها و تهذها فی مُشستقرها, تخت في کزّها لِبردها, ۰ و فی 
وئدها لصدرهاء کول برژقهاء عرژوقة بوفقهاء لا لها العان, و لاتَُرفعا 
الذیان. و لو فی الطَفا الیابس, و الَجَر الجامس. 


فی اراس من عَتّنها و اذنها, لقصیّت من حلفَها عجبا و لقیت من 


یاس 


3 


قتعالی الذی اءقامها علی قوایمها, و بناها علی دعائهها, لَمْ يَسْرَكة فی 
فطرنها فاطِز, و لَم یله علّی حلقها قارژ. 

آو صَرَبّت فی مذاهب فکرک تب غایایک ها دلتک الدلالَهُ | ءِ 
یر ال هو فاطژ الَحله. لدقیق تفصیل کل شتء و غامض اختلاف کل 


4 0 ۳۳ ‌ ‌ ف‌ 
قانظر |لی الشمقس و القمر, و الثباتِ و5 السْجَرٍ و الماع 5 الحجر, و اختلاف 
هذا الیل و الثهار, و تفچر هذو الیحار. و کنرو هذه الجیال و طول هذو 
القلال, و تفرّق هذو اللغاتِ, و الاءلسشن المختلفاتِ, فالویل لِمَنْ اءنکر 
المقدر, و جَحَد المذبر ! 


۱ وها 
6۱ 
1 
ت 
۱ 
۱ 


و ان شنت فلت فی الْجراده اد خَلق لها عیَسُن حشراوین. و اعشرج لها 
حَذفیئن قفراوین, و جقلّ لها السَمع الحَیِت, و قح لها لقمٌ السِّ. و جقل 
۳ 5 ۰ ِ 


2 ِ 31 31 0 ِ 
قتبازک ال الذی بَسْْد لَذ من فی السّماوات والاعض طوّعا و گژها, 5 


لا ت-ِ 
یعفر له خدا, و 


ص: 190 


- ۱ 1 
فالطیرٌ مسر لاءمره, اعخصی عدد الزیش منها واللفقس, ۲ اعرسی 
‌ِ ۳۳ سل ئل 9 0 تِ - 
قوایئمها علی الندی والییس, و قدر اءفواتها, و اءخصی اءجناسها 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) 


ستایش خداوندی را که به حواس درک نشود و هی مکان را گنجای او 
نیست و هیچ چشمی نتواندش دید و هیچ پرده ای نتواندش پوشید. به حادث 
بودن آفریدگان خود بر قذیم بودنش زاه هی تماید و به بدید افردن آنها بر 
هستی خویش گواهی دهد. 


همانتد هدن آفزید کانش بم بکدبکره دلیل بر بی همانندی. آوتینت: خداوندی 
که در هر وعده که دهد صادق است و فراتر از آن است که بر بندگان خود 
تنم رها دای با افنید نان شود بغ طدالت رز فتار. مت کند و ظر حکم که من 
دهد از روی عدالت است. 


حادث بودن اشیاء بر ازلیت او گواه است و موسوم بودنشان به ناتوانی 
دلیل بر تمانایی اه نها به تا مخکم اند و اس اه بر دوم دق آدسته: 
ت است اما نه به عدد, جاویدان است ولی له به مدت. برپاست ولی نه 
به نیروی تکیه گاه. ذهنها دریابندش ولی نه از راه حواس. آنچه دیده شود 
گواه وجود اوست ولی نه آنسان در آنها حاضر باشد و به چشم آید. انديشه 
ها , به او احاطه نکنند. بلکه جلوه ای نمود تا به وجودش معترف شوند و به 
تعقل دریابند 


ص : 481 


که ادراک کنه ذاتش ممنوع است و بدین ترتیب, آنها را بر آنديشه های 
باطلی که مدعی احاطه ذات او بودند» حاکم و داور قرار داد. بزرگیش به 
گونه ای نیست که دارای ابعاد باشد و اين ابعاد سبب بزرگی جسم او 
گردند و عظمتش به گونه ای نیست که غایات به او خاتمه يابند و او را در 
حالی که, دارای جسد است., بزرگ نشان دهند. بلکه. شاءن او و سلطنت 


وشهادت می دهم کهخضمد :(صلی: الله علیه ور اله) بندم آو هو رسول 
برگزیده او و امین پسندیده اوست. او را فرستاد با حجتهای الزام کننده و 
پیروزمندیی اشکار و راهی روشن و رسالت خود را تبلیغ کرد و به ان حق و 
باطل را از هم جدا نمود. و مردم را به راه راست هدایت نمود و خود 
راهنمای ایشان بود. پرچمهای هدایت و چراغهای روشن را برافراشت. و 
رشته های اسلام را استواری بخشید و دستگیره های آن محکم ساخت. 


از اس خی( ور تفت ا فرش آصتاف خی ارت 


اگر در عظمت و بزرگی نعمت باری تعالی می انديشیدند, به راه راست 
بازمی گشتند و از عذاب آنش می ترسیدند. ولی دلها بیمار است و دیده ها 
غیبنای: ابا کم خردتزین خبری. که افریده است. نمی تکرند که خشان 
آفرینش او را استوار داشته و ترکیبش را محکم نموده؟ برایش چشم و 
گوش پدید آورده و استخوان و پوست ترتیب داده است. به آن مورچه 
بنگرید, با جنه:خرد واندام. ناز کش آنچنان خرد که نزدیک است که به 


گوشه چشم دیده نشود و به نیروی انديشه, ره تور درنباند که 


ص : 482 


چگونه بر روی زمین می رود و روزی خود به دست می اورد و دانه به 
سوراخ می کشد و در انبار خود مهیا می دارد. در فصل گرما برای فصل 
سرمای خود دانه می اندوزد. و به هنگام در آمدن, راه دوباره بازگشتن را 
به یاد دارد. خداوند روزیش را ضمانت کرده و آنچه موافق حال اوست به 
او عطا کرده است. دادار نعمت دهنده از او غافل نشده ی پاداش 
دهنده محرومش نساخته است. هر چند, که بر روی سنگی خشک و سخت 
که تن آن-هیح تم روند حای:تذاشته باتهم بان هم زودی ان می ,رسد: کر 
در مجاری خوراک او در بالا و زیر و درون تن و اضلاع شکمش و چشمی و 
گوشی که بر سر آو نهاده شده بنگری, از آفرینش او در شگفت خواهی 
شد. و در توصیف آن به رنج خواهی افتاد. پس بزرگ است, خداوندی که 
مورچه را بر روی دست و پاهایش برپای داشت و بر ستونهای بدنش قرار 

داد. در افریدن آن هیچ افریننده ای با او شریک نبود. و توانمندی یاربش 
ننموده است. 


کر در غوالم انديشه ات به سیر و گشت پردازی و به نهایت رسی, به این 
امر رهنمون شوی که افریننده مورچه همان افریننده نخل خرماست. به 
سبب دقتها و ظرافتهایی که هر چیزی را از چیز دیگری جدا می کند و 
پیچید گی اختلاف هر موجود زنده با دیگری یکی درشت و کلان است و یکی 
نرم و لطیف, یکی سنگین است و یکی سبک؛ یکی نیرومند است و یکی 
ناتوان, در افرینش همه یکسان اند. خلقت اسمان و هوا و بادها و اب یکی 


است. 


ص: 4183 


س به خورشید و ماه و درخت و آب و سنگ بنگر و آمد و شد اين شب و 
روز و روان گشتن این دریاها و بسیاری اين کوهها و بلندی اين قله ها و 
تا ی ی وا ایا گوناگون. ایب کسافی که آفر تیه ورهدی 
مارا انکار کید مان اند که کیاهانی هک هم بر کرت آا ۱ 
ی و و ای ان اه 
ادعای خود حجتی نیاوردند و در آنچه باور داشتند, تحفیق و بقینی نداشتند. 
ایا هیچ بنایی بی سازنده ای تواند بود و هیچ جنایتی بی جنایتکاری صورت 
بندد؟ 


و اگر خواهی در آفرینش ملخ بنگر. برای او دو چشم سرخ آفرید و حدقه 
های چشمش را چون دو ماه تابان بیفروخت. برای او گوشی پنهان بیافرید 
و دهانی به اعتدال و سامان و حسی نیرومند و دو دندان نیدش» , که هر چیز 
را بدان ببرد و دو دست داس مانند که هر چیز را با آن بگیرد. کشاورزان به 
سبب کشته های خود اوان فا یاوه اند همق بار ادها حره اند 
توانایی دفغ آن تذارند: ملجها بهخواسنت.: و میل خود به کشترار روی تهتد و 
هر چه خواهند بجوند و بخورند. همه اندام ملخ به قدر یک انگشت باریک 


بژرگ است, خداوندی که هر چه در آسمانها و زمین است, چه از روی 
رغبت و چه از روی اضطرار در برابرش حاضرند و بر استان او چهره و 
گونه بر خاک می سایند. و از روی تسلیم و ناتوانی فرمان او می برند و از 
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زمام فرمانبرداری خود به دست او می دهند. 


پرندگان مسخر فرمان او هستند. به شمار پرهایشان و نفسهایشان آگاه 


است. 


دستها و پاهای انها را بر روی زمینهای نمناک و خشک استوار ساخته. 
روزیشان را مقذر فرموده و اجناس آنها را و است. این کلاغ 
است و آن عقاب است و آن دیگر کبوتر است يا شتر مرغ. هر پرنده ای را 
به نام خود خواند و عهده داز روز ان کردید: ابرهای کران را بیافرید و 
بارانهای بر دوام را از آنها ریزان ساخت و بهره هر جای را از آن معین 
فرمود و زمینی را که خشک شده بود آب داد و پس از خشکسال در آن 
گیاه رويانید. 


خطبه: 228 
و یی ینیم ]انا 
فی اللوجِبدٍ و تَجْمَع هذو الْحْطبَهُ من اءضول الْعلّم ما لاتجْمَعْة خطبه عَیْرُها: 


<< و لا حقبقتة اصات من مَللة, و لا لا نی مَنْ هه و 


و لا پاظطراب آلم. کر لا بجول فکرو, عییة لا 
باشیتادی 1 حة اوقت , و لا ترَفِدَه الاعدواث 


ْن متعادبانها, مقارن یبن فتبیناتهٍ مرب تن مقباعداتهاء مقرّق تن 
فتدانيانها, لا بُشمل بح ۳ ۳ ۳۹ 5 ما ح ۰ ۳ 
تُشیر الالاث | لی تظایرهاء مَتعَّها (ملذّ) الْقومة. و حمتها (قَذ 


الاعرلته, و جتبتها (لَولا) اللکملد. 


بها تجلی صانها لِلْعْفُول. و با افتع عن تطر العیون: لا بخری غلیه السکون 
و لح کة, و یف يَجْرٍ ی عَليه 1۳ هو اعجراه و یعْودٌ فیه ما هو اعَبداخ, و 
با ها ؟ اذن لتفاوتتث ذار جرزاء كنهّة, و لامتَبَع من 
الاعرل مَعَناة, و لکان تور وجد 4 اعمامٌ, و لا تمس التّمام لد رم 
النقَصان, و ادن لقامت یه العصئوع فیه, و حول دلیلا بَعدَ اعن کان مَذلولا 


َلیْه. و خرع بشلطان الامتناع من آعن نون فبه ما بو هی عبره. 


دنه 


الذٍی لا یَحْول, و لا یرل و لا یَجُور یه الاءفول, لم یلا قیکُون مَوّلود و لم 
ول قتصیر مخذوداء جَلّ غن احاذ الاعبناء و طَفْر عَن مُلامسه اللساء, لا 


ِ 1 ۳ و س ی 0 3 

تال الاعوهام قَْقَدرَة, و لا تتومَمْة الْفطن قَصورة, و لا ئدرِكَة الَحواسنْ 

ی ل‌ ی 0 ۳ ل‌ تست یب ۳۹0 ۰ 
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هو الطاجژ علنها بشلطانه و عَظمیه, و هو الْباطِن لها بیلمه و تغرقته. 
اعالی علي کل شتع مها بجلله و جلنه 9 بقجز) ی متا لته و 
یِمْتَعٌ عَلَیه فَیِعِْبِه, و لایِمَوئهُ السَرِیعٌ ملها قَيَسّبقة. و لایَحتاخْ اٍلی ذٍی مال 
قرقة 

حصعت الاشیاء لَ, و لت مُستکیتة ِعَظمته, لا تسْتطیع ارب من شْلطانه 
الی غیُره فتَْتنع من تفعه و صَرّو, و لا کفء له قَیْكافتة. و لا تظیر له 
قَيْساوية, هو المَفْنی لها بَعَد وجُودها, حتّی بصیر مَوَجُْودٌها کَمَففودها و لیس 


قناء الدئیا بَعَدّ ابیداعها باء‌غجب من اشائها و اختراعها. 


اخداثِ بعوصّه ما قدرث علی 
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|ٍخدائها, و لا عرقث کی السَبیل |لی ایجادها, و لتَحیَرَْ غُقولها فی 
ذلک و تاهث, و عجَرَّت قواها و تناقث و رجعث 5 جَعت خاسنه < ۱ عارفةٌ 
۱۳7 , مَقلرّه بالَْْز عم الشانها خدته 2 بالطَعّفِ عَن افنائها. 


تن ۳ سیم 5 ۳ ۵ ‌ِ صک 
و ائه یَعودٌ سْبحاتة بِعَد فناء الذنیا وَحْدَه لا شَیء مَعَة, کما کان قبل ابیدایها 
جح م مه ح م.|ء ۹ ِ ۳ ات هت ِ مر و ِ 
کذلک یکون بعد یه بلا وفت و لا مکان و جین 5 2 مان و 
ذلک الا و زالت السئون والسَاعاث, قلا شَیءء آلا اللَهْ الواحد 
0 0 و ۳ 0 ۷" 9 
قدره منها کا اء 


سِ ِ 
کنْرو, و لامن دّل وَصَعء الی یر و فْدْروٍ. 


فرضیهه ای ای از ان یرنف (ظایه الساا اب 


خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) در توحید است و در این خطبه 
ازاصول علم چیزی گردآورده که در دیگر خطبه ها نیست. 


یکتایش ندانست آنکه, برایش کیفیتی انگاشت و به حقیقتش نرسید آنکة 
برای او همانندی پنداشت. آنکه به چیزی همانندش ساخت., بدو نپرداخت و 
آنکه, به او اشارت کرد و یا در تصورش آورد, قصد او ننمود. هر چه کنه 
ذاتش شناخته آید. مصنوع است و هر چه قیامش به دیگری بود, معلول 
است. خداوند فاعل است ولی نه با ابزار. تعیین کننده است ولی نه با 
جولان فکر و اندیشه, بی نیاز است نه آنکه از کس سودی برده باشد. 
زمان همراه او نیست و ابزار و الات به مددش برنيایند. هستی او بر زمانها 
پیشی دارد. وجودش بر عدم مقذم است. ازلیتش را اغازی نیست. در 
آدمیان قوه ادراک نهاد و از اين معلوم گردد که او را آلت ادراک نیست. 
برخی موجودات را ضد دیگری قرار داد و از اين معلوم شود که او را ضدّی 
تیسنت و-مفارنتن. که فیان آاشیا ندید اور تشان این استت که فرینی ندارد: 
روشنی را ضد تاریکی ساخت و ابهام را ضد وضوح و تری را ضد خشکی و 
سرما را ضد گرما. و میان ناسازگاران آشتی افکند و آنها را که از هم جدا 
بودند فقارن یکدیکر گردانيد و آنها را که از هم دون بودند به یکدیکر تردیکی 
نمود. و نزدیکها را از هم دور ساخت. 


هیچ حدی او را در برنگیرد و با هیچ عددی شمرده نشود. آلات اندازه گیری, 
همانندان 
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خود را تحدید کنند و به نظایر خود اشارت نمایند. گفتن که فلان شی ء (از 


چه زمانی بود) مانع قدیم بودن آن است و گفتن (به تحقیق) بود» مانع 
ارات اه مار ها ان را از کمال دور سازد. 


به آفریدگان است که سازنده و آفریننده بر خردها آشکار گردد و به دیدن 
انمانفت که دیدن ذات پروردگار ممتنع شود. نه توان گفت که ساکن است 
و نه توان گفت که متحرک است. و چگونه چنین باشد که او خود 
پدیدآورنده حرکت و سکون است. و چگونه چیزی که خود پدید اورده, بدو 
باز کزدو:ا اتحه خود نید آهر دم فر هبدن یج کین باشد جر رات 
خداوندی دگرگونی پدید آید و حقیقت ذات او تجزیه پذیرد و ازلیّت او ممتنع 
گردد. اگر او را پیش رویی باشد. پشت سری هم تواند بود. پس, در این 
حال, ناقص بود و نیا زمند کمال باشد و نشانه های مخلوق بودن در او 
آشکار آید و چون دیگر موجودات شود که دلیل بر وجود خدا هستند و حال 
۹ موجودات دلیل وجود او باشند. قدرت و سلطنت او مانع از آن است 
که آنچه در آفریدگان او مو ثر افتد در او نیز مو ثر افتد. خدایی است که نه 
دگرگون می شود نه زوال می یابد و نه رواست که افول کند یا غایب شود. 
نزاید تا او خود از چیزی زاده شده باشد و زاده نشده است تا وجود او 
محدود شود. فراتر از این است که او را فرزندی باشد و پاکتر از این است 
که با زنان بیامیزد. وهمها درنیابندش تا اندازه 
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انتن کنند .و انذيتشته ها زر کانه ه اه توسند تا درتتضورنن. آوراتت: خواشن 
درکش نکند تا محسوس واقع شود. و دستها به او نرسند تا لمسش نمایند. 
حالتی بر او عارض نگردد که دگرگون مرا حوال دعر کوتی تندیزر 
گردش شب و روز فرسوده اش نسازد و روشنایی تاریکی در او تغییری 
حاصل نکند. به داشتن این جزء و آن جزء موصوف نگردد یا به داشتن اعضا 
و جوارح يا به عرضی از اعراض متصف نباشد و نتوان گفت بعضی از آن 
جزء بعضی دیگر است., و غیریت را در آن راه نیست. نه حدی دارد و نه 
نهایتی. نه هستیش منقطع شود و نه آن را غایتی است و نتوان گفت که در 
چیزهایی جای می گیرد که بالایش می برند يا فرودش می آورند یا چیزی او 
را حمل می کند تا به سویی کجش کند یا راستش نگاه دارد. نه درون 
چیزهاست. نه بیرون انها. خبر می دهد ولی نه به زبان يا زبانک ته ته گلو. می 
شنود ولی نه از راه روزنهای گوش و 7 شنوایی درون گوش. سخن می 
گوید ولی نه به حرکت زبان. حفظ می کند ولی نه با رنج به خاطر سپردن. 
اراده می کند ولی : نب آنکه در خاطره بمذرانده جویست می :داد و خشنود 
می شود ولی نه از روی نازک دلی, دشمنی می ورزد و خشم می گیرد, 
بدون تحمل مشقت. هر چه را که بخواهد که ایجاد شود می گوید موجود 
شو و آن موجود می شود. ولی نه به آوازی که به گوش خورد و نه به بانگی 
که شنیده آید. کلام خدای سبحان. فعلی است که از او ایجاد شده و تمثل 


یافته 
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وحال انکه ژان تن موخوه تیودهم اشت که اک تیم .مین نون خدای: دبک 
می بود. 


نمی توان گفت که خدا در وجود آمد, پس از آنکه نبود که اگر چنین گویی, 
صفات موجودات حادث بر او جاری گردیده و میان موجودات حادث و او 
فرقی نباشد و او را بر آنها مرت نهاند.و افرشتدن و افریده براید. کردنخ و 
ندید آوراندخ و پدیدار شده مساوی باشند. موجودات را بیافرید نه از روی 
نمونه ای که از دیگری بر جای مانده باشد و برای آفریدن آنها از هیچیک از 
آفریدکاتش‌«باری تحت مین را افرند و آن را بر ای نکه داشتت بت 
۱ ۷ 
برپای داشت و بدون پایه های برپای ساخت و بدون ستونهایی برافراشت. 
و از هر کژی حفظ نمود و از افتادن و شکافته شدن بازداشت. میخهایش 
را محکم کرد و کوههایش را چونان سدی در اطراف زمین قرار داد و 
چشمه هایش را جاری ساخت و نهرهایش را شکافت. انچه ساخت سستی 
نیذیرفت و آنچه را نیرو داد, ناتوان نگردید. 


اوست که به قدرت و عظمت خویش بر آفریدگان غالب است و اوست که 
به نیروی علم و معرفت خود به چگونگی درون انها داناست. به جلالت و 
عزت خود از هر چیز بلندتر است. هر چه را طلب کند طلبش ناتوانش 
نسازد. و هیچ چیز از فرمان او سر بر نتابد تا بر او غلبه یابد و شتابان از او 
نوی تم تا اما تین نزن به توانگران نیازمند نیست تا روزیش دهند. 
همه چیز در 
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برا, بر او خاضع است و در برا؛ بر عظمتش ذلیل و خوار. کس را میسر نیست 
که از سلطنت او به نزد دیگری بگریزد و خود را از سود و زیان او بی نیاز 
نشان دهد. همتایی ندارد که در برا, بر او دعوی همتایی کند و همانندی ندارد 
که با او دم برابری زند. هر چه را جامه وجود بر تن باشد به عدم سپارد به 


گونه ای که, موجودش چون معدوم باشد. 


فنای جهان؛ یس از آفرتتشن آن شگفت : تر از پد ید آوردن آن نیست. چگونه 
چنین باشد که اگر همه جانداران از پرندگان و ستوران چه آنها که در 
اصطبلها و آغلهایند و چه آنها که در چراگاهها, از هر جنس و از هر سنخ و 
همه مردم چه نادان و چه زیرک, گرد آیند تا پشه ای را بیافرینند بر آن قادر 
نتوانند بود. حتی طریق آفریدن آن را هم نمی دانند. و عقلهاشان در 
شناخت آن حیران شود و سرگردان ماند و نیروهایشان عاجز آید و به پایان 
رسد و زبون و خسته بازگردند. در حالی که, به شکست خود معترف اند و 
به عجز خود در انش آن مقزند و به ناتوانی خود در نیست کردن آن 
اذعان کنند. 


خداوند سبحان, پس از فنای دنیا یگانه ماند و کس با او نباشد. همانگونه که 


در آغاز یگانه و تنها بوده پس از فنای آن هم چنین شود: نه وقتی, و لصا نت 
نه هنگامی, نه زمانی. در اين هنگام, مهلتها و مدتها به سر آید و سالها و 
و 


اور ۳ 


ص: 4193 


باقی نخواهد ماند. 


همانگونه, که موجودات را در آغاز آفرینششان قدرت و اختیاری نبود, از 
فاتی: شندتشان .هم انتوانشتند سر بز خاقت که.اکر. سن. توانستند: از 
نابودشدن سر برتابند, همواره و جاوید می بودند. 


چون به افرینش پرداخت, افرینش هیچ چیز بر او دشوار نبود و خلقت آنچه 
ایجاد کزدم‌ماندم انش تساخت. آنها را نیافرید نا بر قدرت خود تیفزاید با از 
زوال و نقصان بیمناک بود, پا انکه بخواهد در برابر همتایی فزونی طلب, از 
اما باريحويم بااز اشت جستی افو احتران کنو نت بوام, انکه بر 
وسعت ملک خود بیفزاید یا در برابر شریکی معارض, نیرو گرد آورد. نه از 
تنهاییش وحشت بود که اینک با آفریدن موجودات با آنها انس گیرد. آنها را 
نس هیحان قاس هه 


نه برای آنکه از گرداندن کار و تدبیر امر خود ملول شده باشد و نه آنکه 
فنای آنها سبب آسایش او می شود و نه برای آنکه تحملشان بر او سنگین 
اتشت.ه نم از آترور به.متشتان بع.جزاز شید و آوترا لول ساخنه :و 
واداشته تا فنایشان کند. بلکه خدای تعالی جهان را به لطف خود به سامان 
اورخ.ق ننه اضر خود از در هم ریختتش نگه داشت و به قدرت خود 
افتوارنن‌ کش ری آن فااسدن بازنشن. می» کردانده نی آ رکه نان 
بای اه اش با بت وی از اور ان رفظ وه رای اه 
خالی بة خالین حرانده فلا ار فخشت به اراس باار خادانی:ه وی به نم 
ایشا افو تارب مساو 
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توانگری يا از خواری و پستی به عژت و قدرت. 
غیت 229 


و من خطبه له علیه السلام تَحْتصٌ بذک الملاجم 


| ۶ باعبی و اءمّی هم من عدّو "اءسْماو هم فی السّماء مَعروفة. و فی 
الاعوض مَجْهُولة, عءا قتَوَفعَوا ما تک من ادبار اءمور ۳-1 واتقطاع وَصلکم, 
واستعمال صغاركَم. 


ذاک عیّث کون َربَة السَیّف علی الْفْوّین اءمَون من الذرقم من جله, 
ذاک عث تون الفعّطی اءغطم ا2 جُرا من امْعّطِی. دای عبت سک ون 
من یر شراپ. بل من امه واللعیم. و : فون ,من عبر اضطر ای 5 
تکَذبون من عبر اخراج. دک اذا عَصْكُمْ البلاء کما یَعَضٌ اقب غارت البعیر. 
ما اعطول دا العناء و اعبْعَدٌ هدا الجاء! 


۱ ذو الاعشة یی تخمل ظَهُوژها الاعقال من اعیْدِیِکَم, و 
تستقوز ی شلطایگم قاتوا شب فمالفةه وا تقتجفوا ما شلک 
ور نار الفئته, و اعمیطوا عَنْ ستنهاء و لوا قضّد السّییلِ آهاء قَقَدٌ لَعمرِ 
لک فی آهیها اون و یسم ها یر الم 

‌ عتلی بتکم عتل السراج هی اطع تشتصی ۶ به من ولجّها, قَاسَمعوا 
۳ وغواء 5۰ اءحَضرّ وا آذان تاورک تَفهَمُوا. 


ترجمه: خطبه ای از ان حضرت (علیه السلام) کی ان اشارت است به پیشامدهای تاکوار انتذه 


2 
13 
بِ 
32 
- ۱ 
ع 
6۱ 


۳ 


5 


1 


ندانید: بدز و ماذرم. قذاق کساتن.باد. که در اسمان مشهورند و. قزر زهین 
مجهول. چشم به راه حوادث آینده باشید. حوادثی, چون پشت کردن 
کارهایتان و گسستن پیوندهایتان و روی کار آفزدن خردسالان ۵ کفترآ نان 
در آن هنگام, زخم شمشیر آسانتر است از به دست آوردن یک درهم از راه 
حلال. در آن هنگام آنکه چیزی می ستاند, پاداشش از آنکه چیزی عطا می 


کند, تشترز است. کر آن نامه فستتان. از شتراب تیست. که ار تغفی 
است و لذت جویی است. 


سوگند می خورید نه از روی ناچاری و ضرورت, دروغ می گویید. بی آنکه 
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به. شنگنا افتاده باشید. در آن هنگام بلا شما را می آزارد, آنسان, که پالان 
کوهان شتر را می ازارد. چه دراز است رنج و محنت شما و چه دور است 


ای مردم. زمام این اشتران راء که بار گناهانتان را بر پیشت دارند. از دست 
رها کنید و از گرد سلطان خود پراکنده مشوید تا چون کاری کنید خود را 
نکوهش کنید. خویشتن را در لهیب فتنه ای که به شما روی اورده میفکنید و 
از راههای فتنه باز گردید و جاده را برای آن خالی گذارید. به جان خودم 
سوگند, که در نعله ان موق مرم. بسنوزد وه آنکه متباخان. خيست.. در امان 
ماند. (مثل من در میان شما چون چراغی است در تاریکی که هر که پای به 
درون تاریکی نهد از آن نور گیرد. ای مردم, بشنوید و به خاطر بسپارید و 
کوش رل اضر ارید.تا ی ریاس 


خطبه: 230 


۱ ۳۳ 
ویک اعها لین بتفوی ال و کثره حفده علّی اه لب و تفمانه 
3 لاه لديكم, و5 فکم < ۳ م بنِعمه, و تدارَکكم برخمه, اءعوَرَنَمْ له 
قسَتر کم و تعرّصمم لاعشذه قاءمع 
م- ۳ ۳ 
اعوصیکَمٌّ بذک الْمَوّتِ واقلال العفله عَنهٌ, و کیف عفلتکم عَما لیس 


و رو 


یلکم. و کم فیمن لیس ملک ؟! 


قگقی واعظا یمَوّتی عایُمُو ۶ وا زلی و هم عَیْرَ راکیین, ِ تزلوا 
فیها غیر نازلین. اعَهم لَمْ یکُوئوا لیا عُمّارا و کاءن الاخره لَمْ تزل له 
داراء اءوحشوا ما که بوطنون. و5 اعوطنو ما کاتو بوخشون: اتقو بما 
فارقوا, و اعضاغوا ما الب ائتقلواء لا عَن قبیح تستطی ون ائتقالأر و لا فی 
خسن یِسْتَطیعُونَ اژدیادا, اعیشوا بالکئیا فَعَ هم و وَْقُوا بها قَصَرعلَهُم. 


قسابقوا 


ق 
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رجم؟ لی مایم ام مزلم اعن تغمژوهاء والتی عبنم فیهاء و 
ی 7 وَاسیِمُو 2 | یِعمٌ اللّه عَلیکم بالصَبر علی طاعته, وَالمْجاتَبَه 
لد مصبته, فا ن ن عدا ‏ مِنَ الوم قریب. ما اءسََع الساعاتِ فی ۳۹۰ 5 
اعسرع الاء ۳ فی الشهّر, اءسَرع السَهُورَ فی السته, و اءسرع السیر 
فی العمّر ! 


تیوه ای ای از ات بت (علیه الساشی 


3 


ای مردم, شما را به ترس از خدا سفارش می کنم و به سپاس فراوان در 
برابر عطاهایش که ارزانیتان داشته و نعمتهايیش که شما را عنایت فرموده 
و احسان او در حق شما. ای بسا نعمت که شما را خاص آن گردانید و ای 
بسا رحمت که از آن بهره مندتان نمود. با 
آنها پرده پوشید. به مرز موّ اخذتش رسیدید و او شما را مهلت توبه داد. 
شما را وصیت می کنم که مرگ را فراوان یاد کنید و اینهمه, از مرگ غافل 
مشوید. چگونه ام تا ۰ از شما غافل نگردد و 
چگونه در کسی طمع می بندید که مهلتتان ندهد. 


کسانی که مرگشان را به چشم خود دیده اید. شما را به اندرز بسنده اند. 
آنان را بر دوش به سویی گور خود بردند, به 2 رد بر اسبان. 3 
گورهاشان فرو بردند نه آنکه خود به خواست خود فرو روند. گویی هرگز 
آبادکننده این جهان نبوده اند و گویی که همواره سرای آخرت سرای ایشان 
بوده. از آنجا که وطنشان بوده رمیده اند. و به جایی که از آن می رمیده 
آند, وطن گزیده اند. همه همشان دنیایی بود که از آن جدا شده اند و 
آخرتی را که سرای دیگرشان بود. 


ص : 497 


تباه نمودند. از زشتکاریها به نیکوکاریها بازگشتن نتوانند و نتوانند که بر 
حسنات خود بیفزایند. به دنیا الفت گرفتند و دنیا فریبشان داد و به آن 
اطمینان کردند و بر زمینشان زد. خدا شما را بیامرزد, بر یکدیگر پیشی 
گیرید به سوی منازلی که به آباد کردنشان ماءمور شده اید, به جایی که 
خداوند شما را بدان ترغیب کرده و به آنجا فراخوانده است. نعمت خدا را 
بر خود تمام کنید به صبر بر طاعنش و دوری از نافرمانیش که فردا به 
امروز نزدیک است. ساعتها در روزها چه به شتاب می گذرند و روزها در 
ماهها و ماهها در سالها. و سالهای عمر چه تند و پرتوان می روند. 


خطبه: 231 
و من خطبه له علیه السلام 
قمن الایمان ا بَکُونْ تایتا مُسْتَقژا فی الْفْلوب و من ما یَکون عَوارق بین 


لوب والطُدُور الی اعجل عقوم زا کات لکُم بَراعخ من اءعحد قََفوة 
خی بکصره الَمَوْتْ, قعند دَلَکَ بقع مد 


والهِجْرَهْ قَایمَة ی حذها لاو ما کان لِلّهٍ تعالی فی اعمّل الاعرّض حاجد 
من مُسَتَسر الاقه و مُعلنهاء لا یِقَعُ اسَغ الْهجْرّه عَلی اعحد الا بعغرقه الخجٌه 


- 


فی الاءرض, فَمَنْ عرفها و اعقة بها قَهْو مَهَاجز, لا ی بقع بقع اسَم الاسَتَصعاف 


-ِ ع‌ِ 
لِن اعءمرد ضَعب مُسْتَصَعَب. لا يخملة لا ید مُومن امتحن ج ال لب لِلایمان, 
و لا بعی حدیتنا الا صَدور اءمیتَه و اءحلام ززیته. 


اعیهّا الّاس سلونی قَبّلَ اعن تفْقدونی قلاعتا بطق السمَاء 
بطق الاعرض قَبْلَ ان تشر برجلها فثتة تطاً فی خطامهاء و تَدْهبٌ باعخلام 
قوَمهّا. 


گونه ای از ایمان است که ثابت است و در درون دلها جایگزین و گونه 
ص: 199 


ای است که میان دلها و سینه ها عاریت است تا از روز معلوم (یعنی 
مرگ), یس هرگاه خواستید از کسی جویید» تاءمل کنید تا زمان 
مرکش فرا رسد. اینجاست مرز بیزاری جستن با مرز بیزاری نجستن. 


خداوند را به مردم روی زمین نیازی نیست, چه آنان که ایمان خوبش پنهان 
خایید وچه انان که اشکار کند نام مفاحر ند کی مد مگ آکه حست 
خدای بر روی زمین را بشناسد, پس؛ , هر که او را شناخت و به او اقرار 
آورد مهاجر است. و نام مستضعف بر کسی که خبر حجت خدا , به او برسد 
و به گوش خود بشنود و در دلش جای گیرد. صادق نباشد. 


حقیقت امر ما سخت است و بر مردم سخت آید. کسي آن را نتواند 
برداشت مگر بنده موّ منی که خدا قلبش را برای ایمان ازموده است و 
حدیث ما را فرا نگیرد جز سینه های امین و خردهای استوار. 

ای مردم از من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابید (که ما به راههای آسمان 
داناتریم از راههای زمین). و پیش از آنکه فتنه چونان اشتری گريخته از 
صاحب خود گام بردارد و مهار خود زیر پای درنوردد و خردمندان را 
سرگردان سازد. 

خطبه: 232 


قش جیوه زب غایه ااشام 
المَجْد, تا علی انیس و اعشه اعق مد ۰ 1 
و , اهر اءععْداعه جهّادا عْنْ دبنه, 1 1 عْن دلک اجتماع علی تکذیبه 
وَالیِماس لاطفاء توره. 

قاعْتصموا یتفوی الله, قَاِنْ لها حبلا وئیقا عُرْولة و مفقلاً 

ص: 99 


این العذا. و انْقَطع العتاب. و رحرخُوا عّن 2 ۳ و اطماعگت ك و 5 
تصوا المتوی ع, القزار: آلذین تث ماقم فی الذئیا راکتة ۳ مهم 
باه و کان لیم فی باه تهارا تَشُعا و اشیفارا و کان هار لیا 
توحْشا و اتقطاعا, جر ار هم الجلّة مآباء و الْجَزاء ِ کایوا اعحفة 


زخمته. 

الرَمُوا الاءرض. و اضبژوا علی البلاء و لا محژوا یاععْدیکم و سُیُوفِکُمٌ فی 
هقوی اعَلستَتِك, و لا تسَتقچلوا بما لَمٌ یُعجْلَهٌ ال لکَمْ. قَالَه من مات نکم 
علی فراشه و هو عَلی معرقه حق ره عر و جل, و حقٌ رسُوله و ال یلته 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) 


هو فعض 


پیروزمند است لشکرش, بلند مرتبه است و بزرگ. و شهادت می دهم که 
محمد (صلی الله علیه و اله) بنده و پیامبر اوست. مردم را به فرمانبرداری 
او فراخواند و در جهاد برای پیروزی دینش, دشمنانش را مقهور ساخت. 
همدست شدن کافران بر تکذیب رسالت او و سعیشان در خاموش کردن 
نور او از انجام دادن رسالتش باز نداشت. پس به ریسمان تقوا چنگ در 
زنید. که پرهیزگاری را ریسمانی است با دستگیره های محکم و پناهگاهی 
است با بلندایی استوار و نفوذناپذیر. به پیشباز مرگ و سختیهای آن روید و 
پیش از انکه بر شما فرود ایده بذیرای ان کردید و پیش از آنکه: ذر رند 
خود را مدای 3 سازید. که قیامت پایان کار است و آن را که از خرد 
برخوردار است., مرگ اندرزدهنده است و برای آنکه از خرد بهره ای ندارد 
مایه عبرت است. 


پیش از رسیدن به قیامت خود می دانید که تنگی 
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گور است و شدت اندوه نومیدی و بلا و وحشت از منظره ان جهان دیگر و 
پی در پی رسیدن صحنه های هول انگیز و در هم شدن استخوانها به سبب 
شدت فشار و کر شدن گوشها و تاریکی قبر و ترس از وعده عذاب و 
انباشته شدن کوز هس نهادن نز. آن. 


الله, الله, ای بندگان خدا. دنیا شما را بر یک راه (راه قیامت) می گذراند و 
شما و قیامت به یک ریسمان بسته شده اید. گویی که قیامت نشانه های 
خوفرا انکارسانت رطلاه ها س‌تر ی هد و شها را برررا هه 
داشته. گویی هم اکنون زلزله هایش در رسیده و چون اشتری سینه بر 
زمین هشته. دنیا از اهل خود بریدم است و آنان را از آغوش پرستاری 
خویش دور ساخته. و گویی سراسر آن روزی بود و گذشت یا ماهی بود و 
به پایان رسید. تازه اش کهنه شد و فربه آن لاغر گردید. 2 
کارهایی دزهم. وه بزز ی آنشی که: سخت. استت عذابش و فروزان است, 
شعله اش و بلند است؛ لهیبش و خشمناک است, خروشش و درخشان 
است, زبانه اش و انتظار خاموشیش نمی رود. آنیتن. کیره اش شعله ور 
است. تهدیدهایش خوف انگیز است. قرارگاهش راه به جایی ندارد و 
اقطارش غرقه در ظلمت است. 

دیگهایش در جوشش است و هر چه هست دشواری است و مشقت. (و 
انان را که از پروردگارشان ترسیده اند گروه گروه به بهشت می برند. 
(1)) 


اد عذاب انفن اند و از غناب. و .سرزنش اراد ود از انش دون سرایشان 
مطمئن و از جایگاه و قرارگاه خود 
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خشنود. اینان. کسانی بوده اند که اعمالشان در این دنیا پسندیده بود و 
چشمانشان اشکبار. در دنیا شبشان: چون روز بود و همه خشوع و استغففار 
9 روزشان جون شب بود, در تنهایی و بریدن از هی ۳ خداوند بهشت را 
جای بازگشت آنان کردانیدو توانشان ارزانین داشت. آنان سزاوار بهشت و 
اهل آن بودنة و انها شایسته تواب: خدا بودند, در ملکن همیشکی و تعمتی 
برقرار. 


پس ای بندگان خداء پاس دارید چیزی را که رستگاران شماء, بدان رستگار 
شدند و تبهکارانتان با ضایع گذاشتن ان. زیانمند گشتند. با کردارهای خود 
بر اجلهای خود پیشی گیرید. شما در گرو اعمالی هستید که به سلف خریده 
اید و پاداش اعمالی را می گیرید که از پیش فرستاده اید. وین آن خادته 
خوفناک بر شما وارد شده و راه باز گشتتان بسته گردیده و از لغزشهایتان 
رهایی رد خداوند ما و شما را به طاعت خود و فرمانبرداری رسول 
| و شما را عفو کند. 


پای بر زمین محکم کنید و بر بلاها شکیبا باشید. مباد که دستها و 
شمشیرهاتان را در راه خواهشهای زبانهای خود به کار برید. بر کاری که 
بدان مکلفتان نساخته مشتابید که هر کس از شما در بستر خود بمیرد, در 
حالی که. حق خدای خود و پیامبرش و خاندان پیامبرش را شناخته باشد, 
شهید مرده است و پاداش ان با خداست و ثواب کارهای نیکی را که در 
نیت داشته به او خواهد داد. نیت وی چون کشیدن شمشیری است بزژان. 
خطبه: 233 

الم لِله القاشی فی الحلّق حَمَده 
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هِِ اور و ۳ 2 ۳۳ ره و - 
و القالب جْلَذخْ و المْتعالی جثُ. اءْمَدْخ علی نعمه الوّام, و یه العظام. 
0 و و رم 2 -- ی ی صات 1 -ه ص 
الذی عَظم حلمَهةُ فعفا, و عدّل هی کل ما فضصی, 5 عَلم م بمضی 


و اعشْهَدٌ ار مُحَمّدا عَبْدْهُ و رسوله ابتعَة و الّاسْ یَضْربون فی عَمْرَّوٍ. 5 
‌ کم ۵ ]تس 2 لا 0 ۳ 0 5 جع س 
یِموجون ی حیرو, قادنهم اءزمَة الحین؛ و5 استغفلقت که اءفیدتهم 


برد جتهم لیا غعدا 5 اءع 
ساعل 2۸۶ ۳9 قمَا اعقلْ من قِ قبلها حملها خو" حملها. 


اصا 
3 
0 
6۱ 
3 
0 
1 
6۱ 
اما 
2 ۱ 
ه 
6۱ 
3 
ابا 


رو فلا 0 
اغولیک الاعقلون عددا, و هم اعفْل صقه ال سُبْحاتة | تول: (و قلیل من 
۳ ام ]2 بح 9 8 تن شم و ح]ر] + 
عب ادی الشجور) فاءهطعوا باءعشماعکم الیها, و واکظوا| بجدکمٌ علیهّا, 5 
اغتاضُوقا من کل سَلف خلفا و من کل مخالف موافقا 


قضولو و تسوا هدع گولوا نالا تژاهاء و الی الاچزو ولا هاء و لا 
توا من رَقَعَْهْ الْفْوی, و لا وقَعُوا مَن رقعله التبا و 
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- 


فص 


تشیفوا تارقها و لا تسْمَعُوا تَاطفَهّاء و لا تجیئو تاعقهاء و ۱ 
باشزاقهاء و لا ثفتئوا باعغلاقهاء قَرِن بقها حَالِبُ, و نطقها کادِبْ. و اءفوالها 
و3 | علافعا مسلوند. 


اما و هت تیه العئون: و الجَامحَة الخژون, و ال ِ لجلون و الْجَحود 
۱ لکنود, و العنود و و لحتو الیو خالقا انا 13 
وٍ ‏ ۷ لاح چ 


ه و ِ رز 9و ری اه ام اد شر صا یلار ]هه کر 
مجزور و شلو مدبوح» و دم مسعوع؛ و عاض به» ضافق , سس 3 
۶ و ِ لاه یر( ااکاسر ات ۳ 2 9 92 - ّ 9 ۳۳ ِ 4 
مَرتفق بخدیه, و را راعیه, و راجع عَن عَژمه, و قَدّ اعذْبر الحيلة, و 


اکن توا ملظرین). 


یه ای ای از ار خرف زعلیه اسلکی] 


ستایش خداوندی را که ستایش او در آفریدگانش منتشر است و لشکرش 
پیروز است و متعالی است عظمتش. سپاس می گوییم به سبب نعمتهای 
دمادم او و بخششهای بو کی او. خداوندی که بردباریش بسیار است و در 

می گذرد و می بخشاید. در هر چه داوری کند به عدالت داوری کند و به 
آنچه گذشته است و می گذرد, آگاه است. پدیدآورنده موجودات است به 
علم خود و آفریننده آنهاست به حکمت خود. بی آنکه به کسی اقتدا کند با 
از کسی بیاموزد, پا از نمونه کار صانع حکیمی بهره 
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مند گردد و بی آنکه مرتکب خطایی شود یا با جماعتی مشورت نماید و 
شهادت می دهم که محمد بنده او و پیامبر اوست. او را مبعوث داشت در 
حالی که, مردم در گرداب جهالت و گمراهی گرفتار بودند و بر امواج حیرت 
سر گشته. افسارشان به دست مرگ و تباهی بود, به هر جا که می خواست 
فی نان ویر ولماشان ففافای ضلالت دم رود 


ای بندگان خدا, شما را به ترس از خدا سفارش می کنم که تقوا حق 
خداست بر شما و حق شما را بر خدا سبب شود. از خدای یاری جویید که 
به تقوایتان یاری دهد و از تقوا مدد خواهید که حق پروردگارتان را بگزارید. 
امروز, تقوا برای شما سپر است و پناهگاه و فردا راهی است که شما را 
به بهشت می رساند. راه تقوا راهی روشن است که هر که در آن راه رود 
سود برد. و آنکه امانت دار تقوا است نگه دارنده تقوا است. تقوا همواره 
خود را بر امتهای گذشته و امتهای برجای مانده به سبب نیازی. که روز 
رستاخیز 99 دارند, عرضه داشته, زیرا فردا, خداوند آنچه را پدیدار کرده 
بازگرداند و آنچه را داده باز ز تنتا ند و ار آنچه بخشیده با زخوا سنت نماید. 


چه اندک اند کسانی که پذیرای تقوا کته اند ۵ نازخ کف شا بونته: ار 
است بر خود هموار می کنند. آری, شمار اينان اندک است و اینان 
همانهایند که خدا در توصیفشان گفته است (و اندکی از بندگان من 
سپاسگزارند. (1)) پس گوش به تقوی دارید و با کوشش تمام بدان روی 
نهید, ملازم آن شوید و آن را عوض و جانشین سازید برای هر چه از 
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دست داده اید و در برابر مخالف اگر با تقوا موافق باشید شما را کافی 


است. 


به نیروی تقوا از خواب بیدار شوید و روزتان را با آن سپری سازید, و شعار 
دل خود گردانید. گناهانتان را با آب تقوا بشویید و بیماریهایتان را درمان 
کنید و با آن مرگ را به پیشیاز زفیده از انان که تقها و اضایع گذاشته. اند 
عبرت گیرید و مبادا که خود سبب عبرت کسانی شوید که در فرمان تقوا 
هستند. هان, در نگهداشت تقوا بکوشید تا تقوا نیز شما را نگه دارد. از دنیا 
دوری گزینید و شیفته و مشتاق آخرت باشید. کسی را که تقوا برافراشته, 
پست مسازید و آن را که دنیا برافراشته, بر میفرازید. چشم طمع به برق 
و .باران ذتیا مدورید و به:سخن آن کونتشن. مشیار بد. آنکه شما را به.دنیا قرا 
می خواند. پاسخش مدهید. از پرتو دنیا روشنی مخواهید و فریب نعمتهای 
گرانبهایش را مخورید که برقش بی باران است. سخنش دروغ است, 
ثروتهایش دستخوش غارت است و نفایس ان ربوده شده. 


بدانید, که دنیا چونان روسیی زنی است که چهره می نماید و بزودی چهره 
می پوشد. یا چون توسنی است سرکش که کس را رکاب ندهد. دروغگویی 
است خیانتکار. منکری است کافر نعمت. سنیزه جویی است, جون اشتری 
که به راه نمی اید, کج می رود و از راه دور می افتد. سرشتش بی ثباتی و 
انتقال است از کسی به دیگر کس. قرارگاهش متزلزل و بیقرار است. 
علرتش ذلت است و جد آن .هزل است, بلندیش پستی است. جایگاه ربودن 
است و غارت و هلاکت. مردمش همواره رفتن را برپای ایستاده اند تا به 
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سوی مرگ رانده شوند. اگر به یکی می رسند از دیگری جدا می افتند. 
راههایش همه سرگردانی و گریزگاههايش, بی سرانجامی است و خواسته 
هایش به نومیدی کشنده. پناهگاههایش پناه جویان را تسلیم دشمن کند و 
منازلش ساکنانش را بیرون افکند و چارهو اندیشیها, ملولشان کرده. هر که 
هست با رها شده ای است مجروح یا گوشتی پوست برکنده یا حسدی 
است بی سر يا خونی است ریخته شده. یکی از پشیمانی دست به دندان 
گزد. یکی از تاءسشف دست بر دست زند. یکی سر در گریبان 9 
سبب اعمالش خود را سرزنش کند و می خواهد از عزم خود بازگردد. ۰ ولی 
چاره از دست شده و مرگ ناگهانی در رسیده است و (لات حین مناص) و 
جای گریز نیست. هیهات, هیهات. از دست شد هر چه از دست شد و رفت 
آنچه رفت و دنیا آنگونه, که دلخواهش بودء شبری گردید. (ئه اسمفان بر آتها 
کریششت وه تمین ۵ تجیه آها مت دادم شند. لا 


خطبه: 234 


1 
0 0 ب 
۳ ت ِ ما چا لا ِ ۳ ٍ ۳ ۳ لا جي_ب لا و > لل 0 زر ]مرو 
ورمن التاس من _یسمی هده الخَطبة بالقاصعه و هی سضمن دم | بلیس 
اسب سس ۳ ۳ سك ل لل یی #تنتن 
ال علي اءستکباره ,و تژکه السجود لادم علیه السلامٌ و اعنه اءوّل من 
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۳ 9 

ابلیس) اغتر صَنه الحمبة ِ علی دم 1 بخکلقه. و تعصّب علیه 

لاءصّله فقعَذُو الله امَامٌ المْتَعَصبینَ و الْذی وضع اعیتاس 

العضبيه, و تارءع الله واء الح ره واقرع س النعزز, فا التدلل. 
بیه, و بازع ر ۵ و ژ» و عَ 


۳ 

۳ ء بل 
3 یی یز ی و 
-01 


۳ ۱ ۳۳ 9 ۳ 
تقک* فیه من ژوجی فقعوا لةّ س اجدین. فسجرد الملا یْعة کلهم 


د ۳ 7 ن رس 9 ۳2 1 ۳ 
ءا رون کیْف صعفرة اللةْ بتکبرو. و وَصَعَهة بترفعه, فجقله فی الذئیا 


و لو اعراة سَحاتة عنْ بجْلْقَ آدم من ور تَخطف الاعضار صتاوْف و ینز 
عون روا 5 ِِ ید الاعتقاس عَرْفْ 
الاععتات حاضعه لَحَقّتِ البلَوّی فیه عَلی الْمَلاَیْکه. 


مل 
ثِ 
با 


لاله شتعاتة تتلی خلقه بتقص ما تجهلون اعطله تقییز زا بالاختبار لهُم. 
و تیا للاشتکبار عَلهْم, و ابقادا لحْلاء ملمْم 
ق 


قاغتیژوا یا ان من فقل اللّه با تلیس, | 3 اعْبط له الطوبل, و جهْد 
الجهید رو کان قد عَبد الل سته آلاف سته لا یُذری اعمِنْ سنی الذئیا اء 

کف 0 -_ ۳ ( 
سیی اجره عن کبرٍ ساعّه واجدو, قَمَن بَعْدَ [تلیس یسم الله بمتل 


ح ۱ 


کل ما کان ال سْتْحاتة 3 لباغل الخه شزا با عفر اعخرح ها علکان ان 

حُكَمَهُ فی ال السَّماء و اءهل ی ۲ 1 و و ین اءحد من 

خلقه هواودفی اباعه حمنعجا مه علن الغالجین. 
خُدژوا عباة ال عذ؟ و ال ان یدیم بدایه, و ان : 

یَجلم علیکد جح وله ی ۹ فوّقَ لکم سَهّم ال ۱ 

لک بالژع نا مکانِ قریب, و قال: (رب بما اععویتنی 

لاعرَیت له فی الاءعرْض و لاءَعوينَهُمْ |5۶ صقر 
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تن ات و رجُما بظن غثر قضیب 

ط و 4 ۰ ط مت ِ 0 0 
صَلْقةٌ به اءبتاء الحمیه, و احوانٌ العضبیه, و فرسان الکبر و الجاهلیه. 

- ع‌ِ ‌ِ 
حتثی ! دا انقادث له الجامحةهٌ منکم, و استحکمتِ الطماعية من فِیکمّ. 
فتجهت الْحال من السژ الحَفی | لی لاعقر الجلٌ استفحل شْلطابة کر 


- 


و دَف بِجْنُوده تحُوَکُمْ. 


۳ بل 8 رو 9 8 اجه 9+ 
قَاءفحَمُ وک 5 لجاتِ الدلی 5 اءعحلوکمٌ ورطات القثل, 5 اءوطوعو ِ انخان 
ت- اس ون ح - َه بح هسب ی 
الجراحه, طفنا فی ُتویکق و عزا فی خلوقکم و دقا لعتاجرگن. و قضدا 
2 ]. ۳ 9 ۶ 9 ۶ - 0.2۱۸ ]2 9 
لعماتیکم. و سوفا بخزایم له | لو رٍ المعده لجم: فا عصت ءعظم ی 
‌ حَرّجا, و اءوری فی دنیاکم قذحا, من الذین اءصبحتم لهَمٌّ مناصبین, و5 
۳ ۰ مَتَاءل ‌ 
فاجْقلُوا عَلَیّه حَدَکُمْ, و له جدَكَمْ, قلقرّ اللّه لَقَد خر عَلی اءصْکم, و وقع 
۹ 0 مسج 0 2 م0 1 2 +0 - 0-01 مر دش رن 0 
فی جسَیکم, و دقع فی ددم » و ۶ بخیله عَلیکم, و 9صد ر جله 


ع‌ِ 
ِ_ ۴ ما سل 5 ۳ ۳۹ 9 4 2 ِ ر ور ِ ۳9۳ 
و اغْتمذوا وق الَدلْلٍ علی روْوسكُم. و ََاء اللعرّر تخت اعفْدامکُم. و حلع 
۳ ۳ ُ ۳ ی 
4 و9 


- ۱ 0 1 لس ر 2 ‌ 
قان لَ من کل اءتّه جُنودا و اءغوانا, و جلا و فْرٍسّانا. 


و لا تکوئو| اتکی علّی ان اجه من عَیّرِ ما قطل جََلَهٌ له فیه سوی ما 
اءلحقت لْعطمة تسه من عداوه الحسد. و ققحت الکمیه مین قلیبه من تار: 
الْقَصب. و تقخ السْیّطانْ فی 


ه_ 
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[ ن‌ 
اعنفم من ریح | لکبر الذی اءعَقَبة ال به التّدامَة, اءلرَمَه آنام القاتلین ا لی 
یوم القیامه. 


اع۶ا و قَ3 اععْعتم فی البفْی, و اءَفْسَكَْمْ في الاعرض, ,مصازحة له 
بالضاصتد, و مبارژة للم منین بالمْحارته ! قاللة ال في کی الْحَمبّه, و خر 
لجا یه فاتهُ ملاع الستأن, و مَنافخٌ الشیّطان. اللاتی خَدع بها الم 
الماضية. و الْفْرونَ الْخالَة. ۱[ جهالته. وقهاوی صلاله 
لا عَن سیاقه, سْلسا فی فیایو, اعقرا تشاتهت الْفلوبُ فیه, و تتابعتِ 


ِ 


التهن اه , و کبرا تضایقت الصَدُورٌ به. 


اماع 


عقالعذر العذر ون طاقه دنم و کیراک لیم بکرم ی 
توا قَوق تسَبهة, و الوا اهجیته علی رَنهخ, و جاحذوا اللة ما ضَتع بهش, 
مکابره لفضائه, 3 مُغالبَة لالائّه ! قاَمْم ِِ ِِ العَضَییّه, 5 دعانه 


اعکان الفتته, و سُیّوف اغتراء الجا ها" 


فاتقوا ال و لا تکُوئوا لنعمه یک اطداد, و لا لقصّله علدکم خسّاد, 3 


یو الاعذعیاع, الذین شرتم بضتوکغ گدرهم: و خاطیم تصتییم مرصیه 
و احََمْم فی حَفکم باطلَعْم. 


3 ِ ِِ الَفُسَوق, , و اءخلاسن الْعْفُوق, ائَحَدَهمٌ ائلیس مطایا 1 
: بضول علی التايب. و تراجقة تطِق علی اعلميته سر 
وک و ولا فی رک یا 


مَوطی قدمه, و5 مَاءحَد بدی. 


فاعتیژوا یما اصات الاغم المْسْتکُیرینَ من کم من باس ال و صَولانه 
و واه 5 منلاته, و ایطوا یقناوی خذُودهم, 5 ِِ_ جَنْوبهم اسب 1 ستعیذوا 


یالله من لواقح الکثر کما شاف وترهن طوار ی ال هر 
لو رَعصّ اللَه فی الکبْرٍ لاد مِنْ عباده رم فیق لخافه آ اه و 


2 


اعقلانه و لکته سبحانة کزه | لمم التکاین و وصیت 


ص: 11 <ظ 


لَهْم الواصَع 2 قاءلصَفُوا بالاءض خَدُودَهم, و روا فی التُراب وجَوههم, 5 


حَفصوا اءجْنْحَهُم لِلمَوَهنین. و کائوا اءقواما مس کون قد اختد حتیرهم اللَه 
تالحکقصه و ابتلاهم تالعسهم, و امتعهم بالفعاوف, و محضهم بالعکارو. 


قلاً تغتبژوا الثضا و السحط پالْال و الوَلد, جَقّلاً بقواقع لته , و الاتتار 
ِ الفتی و الافتدار فَقَدٌ قَال سْبْحَاتَهْ و تقالی: (اعیَحَسَبُونَ اعَتّم 


مذفت یم منم الق تین تس ای لهق هی ار اه تل لا تون) 3 
اللة سْبحاتَة یِحْتَبرّ عبادَة القشتکبرین فی اءنْفُسهم باءولبائه لستشعنین 


2 دس 


و باعبدیهما الْعصی. قبط له ان اعسْلَم 
رد ك یا وم 
و بَقاء ال و ها بقا تون من عا لفق و ال قهلا اغلعت عنهما 
مفظاما للذهب و جمَعه و اخفار | للصوف: 5 ایند 


و لو اعراد ال سْبْحاتة لاعیییاه بت بعَهْمْ اعن جِفتع لهج کنور الذهبان. و 
عرن آلمان, و جارس اجان ون تقیر موم حور الاو وشن 
میر لو فعل لسَقط | لبلاء و بطل الجرَاء و اطمحلت الاعتباء و 


: تیبیه ِ 
لمَا 2 جّتب للقا بلی اءجْور | مب لمبتلین: لا ۱ سَتحف" ا هون توَاب المخسنین 


و لَقَدٌ دحل مُوسی بِنْ عِمران و مَعه اءخوه اون صلّی ال عَلیّهما عَّی 
۰ 0 
۳ 


اصا 


اصاات 


و وب لب ۵ _ و م2 مرو للا - 

ی 9 اءعتاق الرجا ِ ِ 

الق فی الایتار, و اعْعد هم فی لاشیکار و منوا عن رهب قاهرو آهم. 
اءو رَعبه مائله بهم؛ قعاتت التات 2 و الحستاث و 


َکّ ال سیحاتة 

لوَجهه و این لاءقره» الاستیشلام لطاعته. اتقو لَخ حاصه 
شوبها من عیْرها سَایِبة و کلما کاتتِ البلوّی و الائیتا اءِعََم. 
الْمَنوبةٍ و الْجَراء اءجزل. 
ن اعرّ ال سْبَحاتة اختبر الاء 
رین « من هد الْعَالم باعشتار لاتَصٌة 3 لا تفع 5 
جعلها بیه الحرام الّذی جعَلهٌ للنّاس قیاماء یم وَصَعَةٌ باعوغر بقاع الاءعْض 
۳ و اءقل تتایْق ی الذی مذرا و و بطون الاعودیه فقطراء بین جبال 
رم و ۳ و و ۱ 


ی یه عفد الرّحال, لکان دک اون عَلی 


خ اعراد اعن یَکُون الائباغ لرْسْله. و التّصدیق یکی 


اما 3 
8 ك 1 
۷ 
ما 
32 
<< ۱ 


بو 


۱ 
1 
۱ 3 


۳ 


- 


6۱ 9 
سب سح | 


1 


ص: 513 


31 ‌ تن - ۳ ٍِ 9 ۲ 3 

المَری. نِ بو سَفراء و روصَه خطراء و اعرزیاف مَحدقو, و عراص 
7 ض ۳ 0 و 0 دی 2 

مَعد قه, 3 زژوع تاضرو, و طرّق عامرو, لعان قذ ضغر قَذرٌ الجَرَاء علی 

حخسشب صَعف البلاء, 3 لو کاتتِ الاسَاس المَحمُول عَلیها و الاعججاء ر المَوفوعغ 

بها بيي رمرّدمحصراء و یاقوته حَمراء و تور و یا لحَفف درک مصارعة 
‌ مت 4 مس ] ح مس ه‌ 9 ِ- .ِ ثٍ ۳ ۳ 

الشک فی الصَدُور, و لوَصَع مَجَاهَدة ابلیس عن القلوب. و لتقی مفعتلح 
ِ ۱ ‌ 


نن لَ 9 
۳ ۳ سا و 2و رد یل وو و حور دس ۳ 
و لکِنْ اللة بر عباده باعنواع الشدائد, ای باءنواع المجاهد, و5 
س لصا ‌ ات 5 ۰ سم -_ ۰ 
پسسبع بصروب المکاره, اخراجا للیکبر 0 یچم ؛ و اشکانا للتدلل وی 
سا م2 7 ره 4 2 9 و 1 ]- 
نفوسهمّ, و لیجْعل دلی اءعبوابا فتحا الی فصله, و اء۶س با ذللا لعفوه 


- م 


3 ی 9 مه ‌ 1 1 ۲ ۳ ‌ِ 
اءمّا ابلیس فتعصّب علی ارم لاءصله. و طعن علیه فی خلفته, فقال: اء۶ر 


ت- 


او رگا و پ ٩‏ 
و اعقّا الاععنیاء من مْترقه الاءغمم, قَتَعصَبُوا لاتار مواقع النعم, قق الوا: 


ِ زار ِ ۳ 5 ن‌ 
تن اءکتَر اءمو الا و اءوّلا دا و م | تحنْ بمعذبین). 


۳ ۳ ر - استت ره ۳1 ‌ِ ۳۷ 0 
ان گان لا بد من العصييهٍ قلیکُن تَعصُْمْ یمکارم الچضال و محامد 
لاءفعال. 5 محاسن الاءمور, التی تَفاصَلت فیها با من بیُوتاتِ 


سیب العبایل بالاعخلاق الغیبه, و الاعخلام | , و الاعخطار 


1 و - 
لجلیله. و ال تار ألْمَجْمَوده 
و و و 9 و ر ۲ لا _ ۶ سر 
تَعصَبوا لخلال الَحمد: من الحفظ جوا و الوقاء بالذمام, و الطاعَه ید و 
۵ س 92 9 بر اب هه ِ ۳۹ جوا 
لْمقصته لک و الاعْذ بالقضل, و الکف عن البعي. و الاعظام لِلثل. و 
الاتصاف للحَلّق, و الکظم للْعَیظ, و امتتاب الَفسَاد فی الاعض. 
۰ جو 8 مضه و _ ]هو ین ۳۹ مت 9 امن ثِ 
حَذَروا م یرل بالاءمم قبلکم من المتلات بسوء الاءفعال, 5 دمیم 
الاعغمال, قتدکژوا فی الحَیّر و السَدٌ اءحوالَهُم, و امْدَروا آعن تکوئو 
اعمتَالَهْم. 


قلتا نکر فی تقاوت حليهم قالرفوا کل ا۶قر , آرقت الْعِتّْ یه حاله, و 
راجت الاعغداء له ِ , مت الَعافیة به ۰ ل ۳ و انقادت للنقمة له رمَعَهُمَ, 
و وضلّت الْكَرَامَة عَلیه عتلَهم, من الاگیتاب لِْفْرّقهء و ۷ للاءلقه, و 
اض علنها و التواسی بقا و انوا جل اعشر سر فقر هم ۱ 
مَنتهْمْ من غن القلوب. و تشاخن الصَدور. 5 تابر | شوس و5 7 ذل 
لا 


و تَدَبْرّوا اءجوال الْماضین من امین قبلَکَم, کیف, کائوا فی خال 
اللمُبصٍ 5 البلء اء لَم یِکوئوا ال الحلایّق اءعباء و ۶1 هد العتاد بلاء 
اءصَیَقَ اءهل الخئا حالا؟ انحَدَهْم القَرَاتة عبیدا. فسَاه و و العَداب, 


نش سر 


جرَغوهم الما قلَمْ تبْرَح تحال هم فی دْل العََکه, و هر 


۱ ۵۱ ها 


ص: 515 


ااخاته: لایجدون حیلهةٌ فی امیِتاع, و لا شییلاً ای دقا 
خی زا رای ال سَْحاتة ام اف 5 
الاختمال موه من خوفه, جَعَل لَهْمْ من مضایق الیلاء قرجا قَاعبدلَهم اه 
هکان الدْل, و الاءقن مکان الحَوّف. قصاژوا وکا خکاما, و اعیْقَة اعغلاماء 
قو بلعت الْكرامَة ما لم تَذقب الامال یه بهم. 


انوا ِ کار توا حَیّت نت الاعملاء مَجتَمعه, و الاعهواء مَوئلِقَه 5 
اون مفتدلة و لاددی شترادقة و السیُوفَ متناصره. و الصا باقن ۲ 
ارام ِِ او نی اعق ربکا غلی رفان 


ری 


1 


ی 


اصا 


فانظ وا | لی ما صاژو أ | یه فی آخر اءمورهم حین وقعتِ لفق تَسَتّت 
الاعلقَةٌ, و لِحْتَلَفَتِ الکلِمَة و الاءفْیدَة, و تسَعَبُوا مُحْتلِفِينَ, و تَمَّفوا مُتحاریین, 
۳ ۱ 





- 


س‌ 
ِ ۳ هه هر هر رنه هر ار ی خی را مر و 
لل عنهّم باس کرامَیه, و ۱ غضاره بعمبه. و بفی فصص 


تاعقلُوا اءَرَهْم فی حال تسه و و آبالی, کات الاعکاستةي ۲ 


ِ و - 

ق ی اف و ار ی هر هه ال لاغمم دار و امه 

قرارا, لا تون | لی جناح دغوو تون یه و لا | لی طل اغْقٍ بَعْتمدُون 
0 ] ای 


1 مختلقة و کنر قتفر قهر فت 
طباق 2 من بنات ۳ معبودو, 5 اعرَحام 
ت‌ 


1 
۳ 9 
الف 
ک‌ 
اصا 
ال 
1 
ت‌ 
۳ 
۷۱ 
«ه) 
3 
۳ 
۱ 
ج 


0 3 ِ و 
هذه الاعلقه | نتقلون ظلها و با عون | ۹ 2 لا بغعرف اءحد 
ی را ۳ 
من المخلوقین لها قيمَة, لاءنها جح من کل تمن, و اءجل من کل خطر. 
۳ ۳۳ ‌ 0 
و اِعلَمّوا اععکَمْ رتم بَعْد الهِجْره اغرابا, و جعْدّ الوالاه اءخرّاباء ما 
یه س | ۰ ثِ مت 0 م و 


سط "۳ ‌ِ 0 
ن من الا سْلام | لا باسمه, لا تعرفون من الا ٍ ن الا رسْمَة. 


الا و قذ قََعتم يد الاسّلام, و عَطَنم خَدُودة, و امتُمْ اعشكامة, اعلا و قَد 
اعمرنی اللةُ بقتال اعمل اي و اللَح و الساد فی الاءرض قاءشا الاکُوَ 
فد فاتلث, و اعمّا القاسطون قَقَدٌ جاهَدّت, و اءمّا المارقة قَقَدٌ 5وِحْتْ, و 
اعّا سَیْطانْ الرّذِهه قَقَذٌ کفیثة بِضَغْقو شمعث لها وَجْبَْ قلبه و رَجَةْ صَدُره. 


اصا 
ظ: 
ی 
7 
د 
:م۷ 
اصا ۱ 
6 
»ی - 
5 
*0۳0 
13 
۱ 
م 
3 
۱ 
مس 
۳ 
۱ 
"۰ 
6۱ 


ره 9 ره 2 سوه 
یمسنی جَسَدة, و پشمبی عَوفة, و کان یِمَصَع الشی ء نم بلقمنیه. 
ِِ_ مه ۳ ِ هن ۱ ۳ ند 1 س 
,ما وَجَد لی کدبهٌ فی قوّل, و لا حخطلة فی فعل, و لقَذٌ قرن اه به صَلی 
۶ 2 1 و ۲ و و 9 ۳ و .1 12 و ۶۱ 0 
اللة به و اه من لذن اءن کان قطیما اءعظم قلک من مَلائیِکته یَسلک به 
لاق العالم, یل و تهارخ 


1 
3 
ت 
3 ۱ 


بِ 0 ) - _ م2 مه ب جح ۳ 
هه ام الق اه رقم زی رعاش 


1 ِا 5 9 
علماء و یامرّیی بالاقفیداء به. 


یس 


- 


۳ ۳ 3 مک نب سا 
و لقَذٌ کان یجاور فی کل سَتَه بجراء فاعراه و لا 


0 


غیّرٍی. و لَمّ یجْمٌَ بت ث واجد بومَیْذ د فی الا شلام عَیْر رشول اللّه صلّ 
آ[ چ |[ 3 


علیه و ه و خد حَديجة و اعتا الهُماء آعری ور الوم 


لثبق 


۳ ‌ِ 
يحَ | 
مر 9 ی ر لا و 
سهعث رنة الشیطان جين ترل اوح عَلَیّه صَلّی 
د 


0۰ 


ع‌ِ 


۱" 


0 
1 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ الرَنه؟ فقالّ: (هذا السَیّطانْ قَدٌ اعیسن من 
عباوت ای کسمع .ما اعشمع: و ترق‌ما اعرف: الااعی لشت نسم ولکی 


لوزیژ, و لک لقلی حَبْرٍ). 


0 
ح 2 و 


9 

3 
حِ 
ای 
۴ 
۱4 
1 


و ِ ما عضاءلون؟): قالوا: تذغو لنا هذ 
چ تنقلع بعژوقها 5 تقفِ ۱ بذیک, +فقال ی اللة غلیوٍ و اله: 
۲ شیء قدیژ, فان قَعل قعر ال کم لک اعنوَمتون و تشهذون بالحق؟) 


_ 9 و لا ِ ۳ مهو زب ین وا مرو ان هب 
قالوا: تم قال: (قانی سَاریکمٌ ما تطلبون. و نی لاءعْلِم اءنْکمٌ لا تفیئون 
الی خَیر. و ان فِیکم من بطرخ فی القلیب, و من ُحَرْب الاعخزاب). 


ِ -| ]تلف ۳ وه و 
نم : یه و اله: (یا اعینها السجرة ان کنتِ توّمنین بالله و الوم 
الاخر و تعلمین اءنی سول الله فانقلعی بعژوقي حتی تقفی بین یدق باذن 


ثِ _ 


قعال الوم که بل ساجژ کَدّان ! عجین السٌخر حفیف فیه, و هل بُصَدْفْکَ 
فی اعقرک الا ْلْ قذا؟ وی 

و ای لمن قَوّم لا مهم فی ال وم لائّم. سیماهَمٌ سیما الصدیقین, 5 
لامَهْم کلام الاعترار, غَار ال و مَناز التهار فْتمیسکُون بحئلم فان 
تون شتن له و تن شوله, لا بَشتکیژوت 5 فلون, و5 
بُفسدون. قلَوبْعْمْ فی الجنان. و اعَیْسادْهُم فی العل. 


ترجمه: خطبه ای از آن حضرت (علیه السلام) بعضی این خطبه را (قاصعه)(80) نامیده اند 


ِ_ 
ما 
‌ 

ود 

۱ 
اصا 
۴ 
بت 

۱ 
فص 


و آن در نکوهش ابلیس (لعنه الله) است به سبب خودیسندی او و سجده 
نکردنش برای ادم (ع) 


نمود. این خطبه مردم را از رفتن به راه ابلیس بر حذر می دارد. 


ستایش خداوندی را که کسوت عرّت و بزرگی پوشید و آن دو را خاص خود 
کردانید ته آفرید مانش و: آن ده را بز دیکران مفتواع و حرام نجود: 


ص: 520 


عرّت و بزرگی را تنها برای جلالت شأن خویش برگزید و لعنت را نصیب 
کسی از بندگانش نمود که در عرّت و بزرگی با او به منازعت برخاست. 
سپس ملایکه مقرّب خود را بیاموزد تا متواضعانشان را از متکیُرانشان تمیز 
دهد. آنگاه خدای سبحان که از راز درون دلها آگاه است و آنچه را در پرده 
نهان است می داند, گفت (پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از 
گل می آفرینم چون تمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم همه سجده 
اش کنید. همه فرشتگان سجده کردند, مگر ابلیس 1(۰) ابلیس بر آدم 
رشی برد و به آفر تشن خود فز او بالید و به اصل خود نازیدن گرفت. ابلیس 
دشمن خدا و پیشوای متعصبان و پیشرو مستکبران و گردنکشان است. او 
ی ای ی ی 
به زز آع پزداخت و حوو ان کموتی. نفد مجامه خواری و مالت از و 
به در نمود. 


آیا خفن نشید. که. خدا وند جکونه: آو وا به سیب تکیرسش. حقیر ساخنت: و به 
سبب بلند پروازیش پست و بیقدر نمود و در دنیا مطرودش ساخت و در 
آخرت هم به عذاب آتش گرفتار خواهد نمود؟ 


اگر خدای تعالی می خواست که آدم را از نوری بیافریند که پرتوش دیده ها 
را خیره سازد و زیباییش بر خردها چیره شود و بوی خوشش دماغ جانها را 
معطر سازد, می توانست. اگر چنین کرده بود, گردن همگان در برابر او به 
خضوع خم می گردید و کار آزمایش بر ملایکه هم آسان مي شد. ولی 
خدای سبحان, آفریدگان خود را به بعضی چیزهایی, که از اصل آن 


ص: ۱1( 


1- 81.سوره 38, آیه 74-71. 


بی خبرند, می آزماید, تا فرمانبرداران از نافرمانان جدا شوند و آنان را از 
لوث خودکامگی و گردنکشی پاک دارد و تکبر و خودیسندی را از آنان دور 
گرداند. . پس؛ , از آن معاملت که خداوند با ابلیس کرد عبرت گیرید. آن همه 
اعمال نیکوبش را باطل گردانید و آن همه سعی و کوشش او را بی ثمر 
ساخت. ابلیس شش هزار سال خدا را عبادت کرد. حال از سالهای دنیا بود 
پا سالهای اخرت کس نداند, ولی یک ساعت تکبر ورزید. بعد از ابلیس چه 
کسی ممکن است که از اینگونه نافرمانیها در برابر ذات احدیت در امان 
ماند؟ 


هرگز خداوند انسانی را به بهشت نمی برد که مرتکب عملی شده باشد که 
فلکی را به شیب آن آز. بخشت رانده انشت: حکم او بر اهل آسمانها و مردم 
روی زمین یکسان است. و میان خدا| و هیچیک از بندگانش مصالحه ای 
نیست که چیزی را که بر همه جهانیان حرام کرده بر آن بنده مباح نموده 
باشد. 


. ای بندگان خدا بترسید از این که دشمن خدا شیطان شما را به 
0 خود (تکبر و خودپسندی) دچار گرداند و به ندای خود شما را 1 
برانگیزد و سواران و پیادگان خود را به سر شما آورد. به جان خودم سوگند 
که او تير تهدید در کمان رانده و کمانش را سخت کشیده است و از جایی 
نزدیک بر شما تیر می بارد. و گفت (ای پروردگار من چون مرا نومید 
کردی. در روی ز زمین بدیها را در نظرشان 9 و همگان را گمراه کنم.) 


۳۳9 


ص: 222 


1- 82.سوره 15, آیه 39. 


ولی جماعتی از زادگان حمیْت و قومی از متعصبان و سوارکاران میدان 


تا آنگاه که آن سرکش و طاغی از میان شما برپای خاست و مطبع فرمان 
وی شد. شما در او طمع بستید و در طمع خود پای فشردید تا آن وسوسه 
ها که در دل داشتید, آشکار گردید و استیلای او بر شما نیرو گرفت و 
ها 
در ورطه هلاکتان سرنگون ساختند و با تنی مجروح پایمالتان نمودند. ٍ# 
ها در چشمانتان. نشاندند و گلوهایتان را بریدند و بینی هایتان را خرد کردند 
بدین قصد که شما را بکشند و مهار در بینی کرده به سوی آتشی که 
برایتان مهیا شده است بکشند. پس شیطان به سبب آسیب رساندنش به 
دین شما و آتش افروزیش در دنیای شما بزرگتر از کسانی است که به 
نبردشان برخاسته اد و برای تیکار هه آنان آرایش لشکر داده اید. پس همه 
سعی خود را بر دفع او گمارید. به خدا سوگند که او بر پدر شما فخر کرد و 
بر حسب و نسب شما عیب گرفت و سوارانش را بر سر شما آورد و 
پیادگانش را بر سر راهتان بداشت. چنانکه, در هر جا شکارتان می کند و 
سر انگشتانتان را می برد. به هیچ حیله خود را در امان نتوانید داشت و به 
هیچ افسون دفع آن نتوانید کرد. در لجّه خواری گرفتار مانده اید. در چنبر 
تنگی افتاده اید و در عرصه مرگ و فنا و جولانگاه بلا اسیر شده اید. آنتتن 
یت و ها حاحای را 


ص: 52۱23 


که در اعماق دلتان کمین گرفته است. خاموش سازید که این حمیت برای 
مسلمانان از خطرهای شیطان است و از خودکامگیها و تباهکاریها و 
وسوسه های اوست. بر آن مصمم شوید که فروتنی را بر فرقر خود جای 
دهید و تکبر و خودخواهی را زير پای افکنید و خودکامگی را از گردنهایتان 
فرو هلید. فروتنی را چون مرزدارانی میان خود و دشمن بگمارید. یعنی 
میان خود و شیطان که او را از هر ملت و قومی لشعرها و یارانی است. 
چه پیاده و چه سواره. 


ماد ما ند ار کسنن: که بر راذن ود کتر ی راب ایکمزخدا را 
بر بزآذرش فضیلتی دادم: باشد.. خر انکه کبر و خودپسندی که از حسد 
برخاسته بود, بر او روی نهاد و حمیت در دل او اتش غضب افروخت و 
شیطان در بینی او باد غرور دمید. خداوند کیفر او را پشیمانی داد و گناه 
همه آدمکشان را تا روز قیامت بر گردن او نهاد. 


بدانید که شما در ستمگری سخت پیش راندید و در زمین فساد کردید که 
هم بصراحت با خدا در افتادید و هم در نبرد رویاروی موّ منان قرار گرفتید. 
خدا را, خدا راء حذر کنید از بزرگی فروختن به سبب حمیّت و تفاخر کردن 
به روش اهل جاهلیت. که حمیت زادگاه دشمنیهاست و جایگاه افسون 
دمیدن شیطان. شیطان با افسونهای خود امتهای پیشین و مردمان 
روزگاران دیرین را فریب داد, تا انگاه که در ظلمات جهالت او و مفاکهای 
ضلالت او سرنگون گشتند. در حالی که, تسلیم او بودند که به هر جا که 
خواهد براندشان و رام او, که به هر 


ص: 2۱24 


1- 83.مراد, قابیل پسر آدم است. 


سو که خواهد بکشاندشان و شتافتند به سوی چیزی که دلها در پذیرفتنش 
همانند یکدیگرند و بسا سالها که در پی آن روان بوده اند. در حالی که, 
سینه ها از تکبر به کی افتاده بوده است. 


هان. حذر کنید. حذر کنید از اطاعت سروران و مهترانتان که به حیثیت و 
شرف پدران خود نازیدند و رفعت جستند به نیاکان خود بر دیگران. و چیزی 
را که خود عیب می شمردند به پروردگار خود نسب دادند و نعمتی را که 
خدا ارزانیشان داشته بود, انکار کردند و با قضا و قدر او به ستیزه 
برخاستند و با نعمتهای او سر پیکار داشتند. اینها پایه ها و اساس عصبیت 
اند و ارکان فتنه و شمشیرهای نازش به شیوه زمان جاهلیت. 


پس ؛ از خدا| بتر سید و با نعمتهایی که شما را داده است مستیزید و به 
فضیلتی که به نکق از شما عنایت کرده است رشک مبرید و از مدعیان 
دروغین نسب پیروی مکنید. اینان کسانی هستند که شما اب صافی و 
گوارای خود را با اب گل الود انان نوشیدید و بیماریشان را با تندرستی خود 
در امیختید و سخن باطلشان را بر سخن حق خود در افزودید. اینان اساس 
بزهکاری هستند و ملازمان نافرمانی و معصیت خداوندند. شیطان بار 
ضلالت خود بر پشت نها نهاده که خود لشعریان شیطان اند که به 
نیرویشان بر مردم می تازد و چون ترجمانی به زبانشان سخن می گوید تا 
عقلهایتان را بدزدد و در چشمانتان داخل شود و بر گوشهایتان افسون دمد 
و شم را هدف تیرهای خود سازد و به زیر پای خود بسپرد و شما را 
دستمایه اغوای خود گرداند. پس 


ص: 525 


عبرت گیرید از آنچه مستعبران پیش از شما را رسید, از عذاب و خشم 
خدا و سختگیریها و عقوبتهای او. و پند گیرید از چهره بر خاک نهاده آنها و از 
ماه‌ها سرا که آها مسا شامبرها اتص اور اسان کر 

از حوادث روزگار به او پناه می برید. 


برای ایشان نایسند شمرد و از تواضعشان خشنودی نمود. انان چهره های 
خود را بر زمین هشتند و رویهای خود به خاک بيالودند و در برابر مومنان 
فروتنی نمودند و خود مردمانی بودند به ناتوانی موصوف. خداوندشان به 
گرسنگی امتحان نمود و به سختیها مبتلا کرد و به وحشتها بیازمود و به 
جفاها و ناخوشیها بپالود. 


قسمت دوم 


مبادا که مال و فرزند را ترازوی خشم و خشنودی خداوند پندارید, در حالی 
که, ندانید که اگر توانگری و قدرت عطا می کند, چپزی جز آزمایش شما 
نیست. خدای سبحان فرماید (آیا .نی یتدارند که آن: مال و فرزند که 
ارزانیشان می داریم. برای آن است که می کوشیم خیری به آنها برسانیم؟ 
تعر که آنان در نمی یانند.)(۱1 او نندکان خودپسند و سرکش خود را به 
ارزش و اعتباری که بندگان زبون و ناتوان او در دیبده آنها دارد می ۳۳ 
چنانکه موسی بن عمران با برادرش هارون بر فرعون داخل شدند. آن دو 
جامه پشمین بر تن داشتند و هر یک را عصایی در مشت بود. به فرعون 
گفتند که اگر اسلام آورد عرّت و پادشاهیش باقی خواهد ماند. فرعون 
گفت آیا از این دو 


ص: 52:26 


21 ستننه ده آنات کی 56 


در شگفت نیستید که با من در باب بقای عرّت و سلطنتم شرط می کنند و 
خود چنانکه می بینید در عین بینوایی و خواری هستند. چرا دستبندهای زرین 
به دستهایشان اوه نیست زیرا فرعون زر و زراندوزی را ۳ 


اگر خدای سبحان, می خواست که هنگام مبعوت داشتن پیامبران خود 
گنجها و معادن زر را برایشان بگشاید و باغهای بهشت گونه را به آنان دهد 
و پرندگان آسمان و وحوش زمین را به فرمان ایشان در آوود چنان می 
کرد. ولی اگر چنان کرده بود. آزمایشها را موردی نبود و پاداش روز جزا 
باطل میشد و.اخباز اسان تباه.فی گردید. و اج و فزد افتجان شدگان 
بر پذیرندگان دعوت تعلق نمی گرفت و مو منان مستحق واب نیکوکاران 
نمی شدند. نامهای مو من و کافر, معانی خود را از دست می دادند. 


ولی خدای سبحان. پیامبران خود را به اراده و تصمیم, نیرومندی داد و 
بظاهر در چشم دیگران ناتوانشان نمود. با قناعتی که دلها و دیدگان را از 
بی نیازی پرسازد و بینوایی و فقری که چشمها و گوشها را بیازارد. اگر 
پیامبران را نیرویی بود, چنانکه. کس را یارای ستیز با انان نبود و یا عژت و 
جاهی بود که مورد ستم واقع نمی شدند يا سلطنتی بود, که مردم به 
سویشان گردن می کشیدند تا هیبت و شوکتشان را بنگرند و از هر سو بار 
سفر بسته اهنگ ایشان می نمودند, در این حال مردم اندرزهایشان را 
آسانتر می پذیر فتند و در برابر آنان کمتر سرکشی می کردند, آنعان به نان 
اتضان می آوردند ۵ این اتفان:با از وحشتی بود که بر آنها چیره شده 


ص: 2۱27 


بود یا رغبتی بود که به ایمانشان متمایل کرده بود. یعنی نیتهایشان خالص 
نبود و اعمال نیکشان میان موّ من حقیقی و ظاهری منقسم شده بود. اما 
خداوند می خواهد که پیروی از رسولانش و تصدیق به کتابهایش و خشوع 
در برابرش و فروتنی در برابر فرمانش و تسلیم به طاعتش اموری باشند 
خاص ارو ارهر شاه و مره اخربای کمهر جه امیش رک بات 
ثواب و جزای آن بیشتر خواهد بود. 


آبا نمی بینید که خداوند ستخان: پیشیییان »را از مان اد (غلیه الشلاه ).تا 
کنتنانین: که بشس. آز انها امدم: آندان این عالم. ببازفون, آبه سنگهایی که نه 
سود می رسانیدند و نه زیان, نه می دیدند و نه می شنیدند, و آن سنگها را 

بیت الحرام خود قرار داد و آن را برای مردم برپا ساخت در سخت ترین 
سنگلاخهای زمین در ریگزاری که در آنجا از هر جای دیگر کمتر گیاه می 
روید. در دزه ای از دیگر دژه ها تنگتر, بین کوههای سخت و ریگهای نرم. 
آنسان, که گذر کردن از آنها دشوار باشد و چشمه های کم آب و دهکده 
های دور از یکدیگر که در آنجا : نه اشتری فربه می شود و نه اسب و گاو و 
گوسفندی. آدم (علیه السلام) و فرزندان او را فرمان داد که به آن خانه 
روی نهند و آنجا بازارگاهی شد برای کسانی که در سفرها در پی سودند و 
بارگاهی برای افکندن بارها. 


مردم» شتابان روی به بیت الحرام آوزدنن: از بیابانهای و و گیاه و از 
عمق دزه های زرف و جزیره های پراکنده و دریاها. تا از روی خواری شانه 
های خود ر 
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پجنبانند و گرد آن بگردند و آواز به تهلیل (1) بردارند. موی پریشان و خاک 
آلود, نه دوان و نه آهسته گام بردارند جامه ها از تن به در کنند و با رها 
کردن موی. چهره نیکوی خود رازشت. نمایند. این است آزمایش بزرک. و 
افتخانن سخت. و ازمونی: اشکار: خداوند آن را سبب رحمت خود ساخت و 
وسیله رسیدن به بهشت خویش. 


اگر خدای می خواست بیت الحرام خود را و پرستشگاههای بزرگش را در 
میان باغها و نهرها قرار می داد و در جایی که زمین نرم و هموار باشد, در 
مکانی پر درخت و درختان سرشار از میوه. در میان خانه ها و عمارات 
بسیار و روستاهای به هم پیوسته. 


در میان گندمزارهای قهوه ای رنگ و اراضی پرباران و باغستانهای خرم و 
راههای آباد. در اين حال, پاداش اندک بود, زیرا رنج سفر اندک بود. اگر 
بنیانی که کعبه بر روی ان ساخته شده و سنگهایی که دیوارهایش را 


برآورده, زمرد سبز و یاقوت سرخ و نور و روشنی بود, از دو دلیها و 
تردیدهایی که در سینه ها جاری کرده می کاست و سعی و کوشش شیطان 
را از دلها دور می ساخت و اضطراب و نگرانی را از قلب مردم می زدود. 
ولی خداوند بندگانش را به به گونه گونه سختی می آزماید و به انواع 
مجاهدتها به تق کت وامی دارد. . و به کارهای ناخوش آنتد امتحان می کند تا 
تکبر و خودپسندی را از دلهایشان بیرون کند و خواری و فروتنی را جانشین 
ن سازد. 


اینهاست درهایی که به عوالم فضل و احسان او گشوده می شود و 
فمشایف ما یرای آنکه شد باس وا شام هه کاهاسان را سکشاید 


خد | 
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1- 85.تهلیل: لا اله الا الله گفتن 


را, بترسید از تبهکاری در این جهان و کیفر ستمگری در آن جهان, و 
سرانجام بد خودخواهی و خودپسندی که دام بزرگ ابلیس است. حیله و 
مکر او بر دلها چنگ می افکند. آنسان. که زهر کشنده. او در کار خود 
ناتوان نگردد و در کشتن. شمشیرش خطا نکند و کس را از فریب خود 
مجال رهایی ند هد خواه عالمی باشد, به تسب علمش پا بینوایی باشد, در 
جامه کهنه اش. خداوند بندگان موْ من خود را از دامهای شیطان نگه می 
دارد, به نمازها و زکاتها و مجاهدتها در گرفتن روزه در روزهایی که واجب 
است. تا جسمشان آرامش یابد و در دیدگانشان خشوع آشکار شود و دز 
نفسهاشان فروتنی پدید آید. و آتش شهوت در دلهاشان فروکش کند و کبر 
و نخوت از انان دور شود. زیرا در نماز است که به تواضع چهرههای نیکو به 
خاک می آلایند و برای اظهار خردی, اعضا و جوارح بر زمین می سایند و 
شکمها در روزه داری, از روی خضوع, به پشت می چسبند. و در زکات 
است که ثمرات زمین ور آن نف مستفندازه وتخسکینان. دادم می :شون 
بنگرید, که در اين کارها چه فوایدی نهفته است, از سرکوبی کبر و غرور, 
انگاه که تازه سر بر می دارد و دفع خودیسندی انگاه که تازه مجال ظهور 
می یابد. نگریستم و هیچیک از مردم جهان را ندیدم که در چیزی تعصب 
ورزد مگر انکه تعصبش را علت و سببی بود, که پا فریب و اشتباه نادانان 
را در برداشت يا تراوشهای ذهن مشتی مردم بیخرد را. و اینها شما نیستید, 
زیرا شما به چیزی تعصب می ورزید که سبب و 
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علتش ناشناخته است. شیطان به سبب اصل و نژاد خود بر آدم تعصب 
ورزید و گردنکشی کرد. بر آفرینش او طعن زد و گفت که من از آتش 
آفریده شده ار و توانگران و صاحب نعمتان؛ تعصبشان به مال 
و ثروت خود بود. چون خود را در آن همه نعمت و آسایش دیدند گفتند (ما 
را مال و فرزند بیش است و ما عذاب نمی شویم) پس ی اگر بناگزیر تعصبی 
باید, تعصبتان به خصال والا و کارهای پسندیده باشد, که بزرگواران و دلیر 
مردان از خاند اما رت وس فر ده مان ال به آن خصال و صفات 
بر یکدیگر برتری می جستند. چون نیکخوبی و خردمندی فراوان و توانایی 

در کارهای بزرگ و رفتارهای پسندیده. شما : نیز اگر تعصب می ورزید, باید 
ک در خصال پسندیده بود, چون پناه دادن کسانهه کهنف ما بنان مین آوز ند 
و وفای به عهد و پیمان و اطاعت از نیکان و نافرمانی در برابر متکبران و 
انتخاب فضایل و دوری از ستم و رذایل و پرهیز از قتل و عدالت با مردم و 
فرو خوردن خشم و اجتناب از فساد کردن در زمین. و بترسید از عذابهایی 
که در اثر رفتارهای نایسند و کردارهای نکوهیده بر امتهای پیش از شما 
زنسنیده اسنت. بسن بیاد ارنده اخوال نیک و بد انان را .و حذر کنید از اينکه 
فماند آبان شید عفن درعافت حالاتشان. آندشبدیدء روشی را بر کز یو 
که به سبب آن مقامشان ارجمندی یافت و دشمنانشان از سرشان رانده 
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اتحاد در میانشان استوار گردید و از تفرقه اجتناب کردند و الفت و 
ی ای ها 

کردند, و از هر کاری که پشتشان را می شکست و بنیان قدرتشان را 
و ی ها ارآ 
عداوتها در سینه ها و از یکدیگر روی گردانیدن كِ یاری هم دست 
کشیدن, دوری نمودند. یس س احوال موّ منانی که پیش از شما می 
29 تاءمل کنید. که در هنگام آزمون و رنج چگونه بودند. آپا از همه 
آفریدگان بارشان سنگینتر و از همه بندگان خدا| به هنگام آزمایش کوشنده 
تر نبودند و زندگیشان از همه مردم جهان تنگتر نبود فرعونان آنان را برده 
خود می ساختند و سخت شکنجه شان می نمودند و شرنگ جانگزا, جرعه 
جرف نة کامشان من ند وهموای با خوارن ۵ طلاکت,ذشت ره کریبان 
بودند. و مقهور قهر و غلبه انان. برای سر بر تافتن از ستم چاره ای نمی 
دانستند و دفاع از خود را راهی نمی شناختند. تا آنگاه که خدای سبحان دید 
که چگونه در راه محبت او, بر آن همه آزار, شکیبایی می ورزند و چسان از 
بگشود و خواریشان را به عژت "1 ون 2 انصنی: 
پادشاهان و حاکمان شدند و پیشوایانی سرفراز. کرامت خداوندی در حق 
ایشان به جایی رسید که هر گز ارزوی ان را در دل نیرورده بودند. 


قسمت سوم 


بنگر که حال آنان چگونه بود, آنگاه که جماعتشان متفق بودند و آرایشان 
یکی بود و شمشیرهاشان آخته به 
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پاری هم. و دیده تظیر ان توف وه غوم و اهکشان یگانه بود. آپا در 
آن روزگاران مهتران روی زمین و ملوک فرمانروا بر مردم جهان نبودند 
آنگاه به پایان کارشان بنگرید, زمانی که میانشان تفرقه افتاد و الفتشان 1 
پراکندگی کشید و میان آنها به دل و زبان خلاف و پراکندگی افتاد. با 
یکدیگر به نزاع برخاستند و خداوند جامه کرامت خود از تنشان به در کرد و 
نعمت سرشارش را از آنان بستد. داستانشان در میان شما بماند تا مگر 
عبرت گیرندگان عبرت گیرند. از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و 
فرزندان اسرائیل (درود بر آنان) پند گیرید حالاتشان چه به هم شبیه است 
و شباهتشان نزدیک. در کار آنها بیندیشید و به پراکندگی و تفرقه آنها در 
روزگاری که کسراها و قیصرها سرورانشان بودند. آنها را از آبادیهای آفاق 
و دربای عراق و اراضی سبز و خرم می راندند و به جایهایی که ((درمنه)) 
می روید و بادهای سخت می وزد. می فرستادند و آنان گرفتار زندگی 
سخت و ناگواری شدند. انان راء چون گروهی درویش و مسکین با چند 
اشتر پشت ریش و مشتی کرک رها کردند. از حیث مساکنشان, خوارترین 
ملتها بودند و سرزمینشان بی آب و گیاه ترین زمینها. نه به دعوتی پیوسته 
بودند. که بر آن تعصب ورزند و نه سایه سار :مخبتی: داشتنده که.نن انضا 
بیارامند و به عرزت و ارجمندی متکی شوند. احوالشانر_ پریشان بود و 
آرایشان گونه گون. با انکه به شماز یش بودند: در پراکندگی می زیستند, 
گرفتار بلاهای سخت و نادانیهای تو بر تو, چون زنده به گور کردن دختران و 
پرستش بتان و بریدن از خویش 
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و پیوند و رفتن در پی غارت و تاراج. سپس این قوم را بنگرید, آنگاه که 
خداوند نعمتهای خویش به آنان ارزانی داشت و برایشان پیامبری فرستاد و 
آنان وا فرمانبردار آیین او نمود و به دعوت او پراکندگیهاشان را فت بحانکین 
بدل کرد. و نعمت, بال کرامت بر سرشان بگسترد وا هام مرا هه 
سویشان روان داشت. دین خدا آنان را در سودها و برکات خود درپیچید. در 
نعمت اسلام غرقه شدند و در مرغزارهای زندگی خوش به شادمانی 
بیارميدند. در شابه شلطانی. قاهر و غالب کارهاشان: به. سامان امد .و 
حالشان به گونه ای نیکو شد که در کنف عرّت و پیروزمندی جای گرفتند. 
کارها نف انیت هت رانا نی بش آهح اقتدار جای گرفتند و بر همه جهانیان 
رما تروا شدند. پادشاهانی شدند فرمانروا بر سراسر زمین. از هر کس که 

نو آزتا فرمان رانده بود و 
ان وت ی رب زیر عریان در وروت دیگر نه کسی را انديشه 
آن بود که نیزه ای بر آنان راند و نه سنگی به سوی ایشان افکند. بدانید که 
شما بند طاعت اسلام از دستها گشودید و آن دز خدایی را که گرداگردتان 
را فرا گرفته بود با به کار بستن احکام جاهلیت. سوراخ کردید. خدای 
سبحان بر جماعت این امت منت نهاد, آنگاه که میانشان عقد الفت بست. 
الفتی که در سایه آن قدم می زدند و در پناه آن می آرمیدند. همراه با 
نعمتی که هیچیک از آفریدگان بهای آن ندانند, زیرا| بهایش از هر بهایی 
بیش است و ارجش از هر ارجمندی برتر. بدانید که شما بعد 
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مودت وه گروه شد بد. 


از اسلام تنها نام آن بر خود بستید و از ایمان تنها به ظاهر آن بسنده کردید. 
ضوت ینت ]تن آری و ننگ و عار, نه. ی ی واه که ور ار سا 
وارونه سازید و پرده حرمتش بردرید و پیمانی را که خدا با شما بسته 
است بگسلید. همان پیمان که آن را در زمین پناهگاه خود ساخت و جای 
امن و آسایش در میان آفریدگان خود قرار داد. اگر از اسلام به غیر اسلام 
پناه جویید کافران به پیکار شما خواهند خاست. نه جبرئیل به یاریتان خواهد 
امن ون فیکا تین نه مهاجران و نه انصار. و یاوری جز ضربه های شمشیر 
نخواهید داشت تا آنگاه که خدا در فیان نما -حکم. کنده هر ابنعه شما را 
نمونه های عبرت امیزی است. از عذابهای و سختیهای کوبنده الهی بر 
امتهای پیشین و روزهای نزول عذاب و حوادث سخت او. فرا رسیدن 
عذاب خدا را دیر مینگارید. بدین بهانه که از مو اخذه او بیخبرید یا خشم و 
غضب او را سهل می شمارید و چنان پندارید که عذاب او به شما نخواهد 
رسید. خداوند سبحان گذشتگان را که پیش از شما بودند, از رحمت خود 
دور تتاخت: محر بدین» سیب که اف نه معره‌ف و نن. ان منکز زا تری 
کردند. خداوند سفیهان را به خاطر ارتکاب معاصی و اهل خرد را به سبب 
وا کذانتتن نمی از مکی مت نموده است. آگاه باشید که شما رشته اسلام 
را ریدم اید و نود ان.را اخرا تکردم اند 
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و احکامش را میرانده اید. بدانید که خدا مرا به جنگ با سرکشان و پیمان 
شکنان و کسانی که در زمین فساد می کنند. فرمان داده است و من با 
پیمان شکنان جنگیدم و با آنان که حق را واگذاشتند, جهاد کردم ۱ 
شدگان از دین را خوار و زبون نمودم. اما شیطان ردهه با بانگی که بر 
زدم, کارش را تمام کردم. بانگی که در اثر آن صدای قلبش را ِ 
سینه اش را شنیدم. بقیتی از باغیان و تجاوز گران باقی مانده اند, اگر خدا| 
هرا ات هد باون انا می تاره مولشان شارمی ساموت ای 
میت ار اشان که در اطراف رح ام تاه 


من در خردی پشت عرب را ی 
شکسه مها ارس لت مد و رشل الله آگاه هشید ده ان وت 
خویشاوندی و هم از جهت حرمت خاصی که برای من می شناخت. من 
خردسال بودم که مرا در کنار خود می نشاند و بر سینه خود می چسباند و 
در بستر خود می خوابانید و تن من به تن او می سایید و بوی خوش خود را 
به مشام من می رسانید. گاه چیزی را می جوید و در دهان من می نهاد. او 
ار کر نف تور خی | از من شنید و نه در رفتارم خطایی دید. از آن زمان که 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) از شیر باز گرفته شد, خداوند, بزرگترین 
ملک خود را شب و روز همنشین او ساخت تا او را به راه بزرگواریها و 
خصال و اخلاق نیکو برد. من همواره, چون بچه شتری که در 
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پی مادر رود در پی او می رفتم و او هر روز یکی از صفات پسندیده اش را 
بر من اشکار می نمود و مرا می فرمود که بدان اقتدا کنم. هر سال در غار 
حراءء زمانی چند خلوت می گزید. من او را می دیدم و جز من کسی نمی 
دید. روزگاری جز خانه ای که رسول الله (صلی الله علیه و آله) و خدیجه و 
من در آن می زیستیم, اسلام را دیگر خانه ای ود نور وحی و رسالت را 
به چشم می دیدم و بوی نبوت را می شنیدم. هنگامی که وحی نازل می 
شد صدای ناله شیطان را می شنیدم. می پرسیدم يا رسول الله, این 
صدای چیست می گفت که صدای شیطان است, از اينکه او را بپرستند, 
نومید شده است. تو هم می شنوی, هر چه من می شنوم و می بینی آنچه 
من می بینم, جز آنکه تو پیامبر نیستی ولی تو وزیر منی, تو به راه خیر می 
روی. من با آن حضرت (صلی الله علیه و آله) بودم که گروهی از بزرگان 
قریش بیامدند و گفتند یا محمد تو ادعای بزرگی کرده ای که نه پدرانت 

چنان کرده بودند و نه یکی از خاندانت. ما از تو چیزی می خواهیم که اگر 
بپذیری و به ما نشان بدهی, دانیم که : تو پیامبر و فرستاده او هستی و اگر 
نکنی دانیم که جادوگر و دروغگویی. ك (رضلی الله علیه و آله) پر سید 
چه می خواهید, گفتند این درخت را فراخوان تا از ريشه به درآید و بیاید و 
پیش روی تو بایستد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت خدا بر هر کاری 
ایک ار ای مره 
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خواسته اید به شما نشان خواهم داد. ولی می دانم که به راه خیر باز نمی 
گردید. در میان شما کسی است که به چاه قلیب افکنده شودو کسی است 
که گروهها را گرد آورد. سپس گفت ای درخت., اگر به خدا و روز جزا ایمان 
داری و می دانی که پیامبر خدا هستم, به اذن خدای از ريشه به درای و بیا 
و در برابر من بایست. سوگند به کسی که او را به رسالت مبعوث داشته, 
درخت از جای را و بیامد. آوازی سخت داشت و چون پرندگان بال زنان 
بیامد و در برابر رسول الله (صلی الله علیه و آله) بایستاد و شاخه های 
بالایتخود را پروشول الله (ضلی ال عله و آله) سایبان ساعت ویک از 
شاخه هایش را بر شانه من نهاد که در طرف راست آن حضرت (صلی الله 
علیه و آله) بودم. مردم به آن نگریستند و از روي بلندگرایی و گردنکشی 
گفتند اکنون فرمانش ده که نیمی از آن نزد تو آید و آن نیم دیگر برجای 
مات شا سر (ضلی اللهة کلیت وال فرمان : داد. نیمی از درخت با رفتاری 
عجیب و آوازی فلت تدای امه آنفدن که-نزدیکی: نود یه کرد او پیچیده 
شود. بر که ال ای و 
ملحق شود. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) امر فرمود و درخت 
۱0 و 
امر خدای تعالی برای تصدیق نبوت تو و ارچ نهادن بر سخن تو, درخت چه 
کرد. همه آن قوم گفتند 
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که این مرد جادوگری دروغگوست. شگفت جادوگری و در جادوگری چه 
سبک دست. آنها گفتند آیا جز همانند این (مقصودشان من بودم) کسی تو 
را در کارت تصدیق کند من از قومي هستم که ملامت هیچ ملامتگری آنان 
را ۱۳ چهره آنان چهره راستگویان است و سخنشان 
سخن نیکان. شب را به عبادت بیدارند و روزهاء مردم را چراغ هدایت اند. 
چنگ در ریسمان قرآن زده اند و سنتهای خدا و سنتهای پیامبرش را زنده 
نکه می دا رن ته. کردنکشی. مین کنتد واته: برتر و هی گروشتد. از نادرنستی 
و تبهکاری به دورند. دلهایشان در بهشت است و تنهایشان در کار عبادت. 


کلام: 235 


وفن کلام لد عاید التلاه 


قات تعیه .سم ااعاس ع ند عام‌وسام عم ان تم محصور 
بشاءاهنها آلخر وم الی فاله م. لمل.ضف: ناش بانشعه للحلافم: بعد 
اعش کان سا لمح دلیه من فیل: فقال علیه السلام 


7 او بسا بت ۷ 9 
یا ابن + عَباس ما رید عُنْمانْ الا اعن بِجْعَلنی جملا ناضحا بالعَرب ءقبل و 
اعدیز بعت آلیت_ ۶۱ ن اءحْرح, ثم بَعت ال اعنْ اعفَذْمَ, ثم هو الان یبعث ال 
اء اعءَخْرحَ, و اللّه لقة َققث ع عتی خشیث ان اون ائما. 


ک 


به عبد الله بن عباس فرمود هنگامی که نامه ای از کتفان. آوروه بود و 
عثمان در محاصره بود. از او می خواست که بر سر ملک خود به (ینبع) رود 
تا مگر نام او را برای خلافت کمتر برند و عثمان پیش از این هم. چنین 
درخواستی از او کرده بود ای ابن عباس. عثمان چیزی ۳۳ 
آنکه مرا چون اشتری آبکش سازد, با دلوی تقو نت که نی دز کت انم .و 
بروم. نخست نزد 


ص: 539 


من فرستاد که از شهر بیرون شوم. آنگاه نزد من فرستاد که بازگردم. 
اکنون هم, کس فرستاده که از شهر بیرون روم. به خدا سوگند از او دفاع 
نمودم» به گونه ای که ترسیدم که گناهکار شده باشم. 


کلام: 236 

و من کلام له علیه السلام اقتص فیه ذکر ما کان منه بعد هجره النبی ص ثم لحاقه به 

قجعلّث اعلبغْ ماد رشول ال ص قاعطاً کر عّی ائتهیّث الی لعج 

کال اس وی ری هقی ام مرن قالم م 

فاعطاه کرومم اس اس ها تلاصا واه 


اءنی کنت اءعطی خبره. ص من بدء خروجی | لی اءن انتهیت | لی هذا 
الموضع, فکنی عن ذلک بهذه الکنایه العجیبه. 


ترجمه؛ سخنی از آن حضرت (علیه السلام) از حال خود بعد از هجرت پیامبر از مکه .. 


شخ از آم تنم انس رال خود ید آن عرش رتامیم از 
مکه و پیوستن به آن حضرت (صلی له علیه و آله) در مدینه, حکایت می 
کته راهی را که سول الاه (صلن الله علیمبو آلم) دز بش گرفته بودچی 
گرفتم و به یاد او کام نهادم تا به عرجح رسیدم. (در گفتاری دراز). 


سخن آن حضرت (فاطاء ذکره) از سخنانی است که در نهایت ایجاز ادا 
شده. مراد اين است که از آغاز بیرون شدنم از شهر تا به آن موضع (یعنی 
عرج) رسیدم, از او خبر می گرفتم و خبر او به من داده می شد. قلی 
(علیه السلام) این مطلب را با چنین کنایه عجیبی بیان کرده است. 

خطبه: 237 

و من خطبه له علیه السلام 


اغملُوا و اعتم ۶ فی تقس اقا و الصْحَْ مَتسُوره أ له فجشوما؛ 
ای , بل اعن یمد 7 العمَل, و 27 ِِِ 
عحل.و بفس بات اللوبه و تضعد الملانکد. 


اصا ها 


۶ 0 
بدعی 
0 
بنتقضی [لا 


2 . - یک ِ ی 2 5 
قاءعحَدّ امَرّوْ من تفسه لِتَفْسه. و اءحَد من حی, لِمَیت, 


ص: 540 


ترجمه. خطبه ای لو ان حضرت (علیه السلام) 


عمل کنید, اکنون که عمرتان باقی است و صحیفه ها گشوده است و در 
توبه باز است و رویگردانندگان از خدای را فرا می خوانند و گناهکاران را 
امید می دهند, پیش از انکه. انش عمل خاموش شود و فرصت از دست 
برود و زمان به سر اید و در توبه را بربندند و ملایکه به اسمانها فرا روند. 
پس, هر کس باید که خود برای خود بکوشد. از زندگیش برای مردنش و از 
دنیای فانی برای دنیای باقی و از جهان رونده برای جهان جاودان توشه 
نز زاگ مردی است که از خدای ترسیده و تا زمان مرگ هنوز هم او را 
فرصت است و برای به چای آوردن عمل نیکو مهلتش داده اند. و کسی 
است که بر دهان نفس خود لجام زده و زمام آن به دست خود دارد. که هر 
گاه بخواهد مرتکب گناه شود لجامش را می گیرد و بار دیگر به 
فرمانبرداری خداوندش را می دارد. 


کلام: 239 


و من کلام له علیه السلام فی شاءن الحکمین و ذم اءهل الشام 


وت ۶ و لا مب 
چا طغامْ عبیذ اعفْزاث جُمغوا من کل اعوب. و جلْفطوا من کل شَوب, 
و ی تفاس 1 و9 رب -71 
مِمَنْ یبهی اءن بُقَفة و ودب و : و یدرب و یولی علیه, و یوْحَذ علی 


یه لوا من ااتهاجنش الصا ول مور ادن تیا الان ماما 
اعلا و ان المَوَم اختلژوا لاءلَفُسهم اءفْرَت الْقَوّم مقّا ئجبون, 5 کم اختد تم 
لاءْفْسكم اءفْرت الوم ما ند تَکرَهُون. و الما مب ند ال بنِ فیس 
بالاءقس یقول: لها 


ص: 411< 


3 
فئْته قَقَطعُوا اعوْتارَكُم, و شِیمُوا ۰ 


فان کانٍ صادقا فقذ اءعحْطاء بقسیره 
مه الَمة, قاد: ققوا فی ضفی و بر | 


1 


خَدُوا مَهّل الاعبام, و خوطوا قواصِی الاسْلام. 
اعلا ترون اٍلی بلادِکمٌ ثُْرّی. و ٍلی ضَفایِکُم ترَمی؟ 


فرمهه خظایی انا ان خصر اقلیه اسلا ای ان میت توق مرو خاع 


بات 
۱۳ 
اما 
0۵ 
ا: 
0 
۷ 
ت 


ح 
1 
5 


مردمی هستند درشتخوی و رذل و سفله. بردگانی فرومایه اند که هر یک 
از سویی گرد آورده و از جایی برچیده شده. کسانی که هنوز باید دین خود 
را ی آن آشنا گردند. تعلیم داده شوند و در کارها آزموده 
1 کیفی:بد. اناق سرپرستی یابد و دستشان بگیرد. نه از مهاجران اند و 
نه از انصار و نه از آنان که در مدینه جای داشته و بر ایمان استوار بودند. 


بدانید که شامیان کسی را به داوری اختیار کردندکه به آنچه دوست دارند 
از همه نزدیک تر بودو شما کسی را پر کر ندید کف به آنحه ناخوش دارید از 
همه نزدیک تر بود. بیاد آرید عبد الله بن قیس که دیروز می گفت این فتنه 
است. پس زه کمانهای خود را بگشایید و شمشیرها را در نیام کنید, اگر 
راست می گفته, پس در آمدنش به نزد ماء بی آنکه مجبورش کرده باشند, 
خطا کرده و اگر دروغ می گفته, تهمت در حق او رواست. اينکه با برگزیدن 
عبد الله بن عباس.: نینی را که عمرو بن العاص در دل پرورده است 
بزدایید. و فرصتها را از دست مدهید و بلاد دوردست اسلام را حفظ نمایید. 
آبا تضی بت که ان جتی در آن. بان شعله ود است و تصی نید که خستان 
قدرت شما را که چون صخره 


ص: 242 


ای استوار بود هدف قرار داده اند. 
خطبه: 239 


و من خطبه له علیه السلام یذکر فیها آل محمد ص 


آنان حیات علم و مرگ جهل اند. حلمشان شما را از علمشان خبر می دهد. 
(و ظاهرشان از باطنشان) و خاموشیشان از سخن گفتنشان. با حق 
مخالفت نمی کنند و در آن اختلاف ندارند. ستونهای اسلام اند و پناهگاه ان. 
به پایمردی ایشان حق به جایگاه خود بازگشت و باطل از جایگاه خود رانده 
شد و زبانش از بن بریده گردید. 


دين را شناختند و فرا گرفتند و آن را از تحریف نگه داشتند. بدان عمل 
کردند, نه شناختی که منحصر به شنیدن باشد و شنیده را به دیگران گفتن. 
که راویان علم بسیارند ولی نگهدارندگان ان اندی اند. 


نامه ها 
اشاره 


بات الفشار من کیب عولانا اغتر المع عتی.علی علیه السلام الی آععداند 
متاضواه لاد سل نی دیسا اس من عموده | لیب عالهته فضایا ما 
هله و اءصحابه. 


باب گزیده ای از نامه های مولای ما امیر الم منین (علیه السلام) به 
دشمنان و کارگزارانش درشهرها و نیز کزیده ای از عهدنامه هایش به 
عمّالش وصایای آن حضرت به کسان و پارانش. 


ناف ب1ٌ 
مق کات له غلیه الملای ] نی اعقل الک فد غنه سره مخ آءاعتر | آی اءانظرن 


5 1 ۳ 5 ۰ ۳ ۳ و ر ۰ 
من عَبّد الله عَلیٌُ امیر المَوْمنینَ الی اءمْلِ الکوقه جَْهَهٍ الاضار و ستام 


و للا 
اءمّا بِعذ, قانی 


ص: 43 


المرَجل, و قامتِ الفثَه علی القطر 
عَذوكم. ان سَاء ال 2۶ و جَلَ 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به مردم کوفه هنگام حرکتش از مدینه به بصره 


از بنده خدا, علی, امیرالمو منین به مردم کوفه که بزرگواران یاران و 
ارجمندان عرب اند. 


اما بعد. شما را از کار عثمان خبر می دهم. به گونه ای که شنیدنش چون 
دیدن باشد مردم بر او خرده گرفتند و من که مردی از مهاجران بودم, 
همواره خشنودی او را می خواستم و کمتر سرزنش می کردم. ولی طلحه 
و زبیر در باره او شیوه دیگر داشتند و آسانترین کارشان, تاختن بر او ف و 
نرمترین رفتارشان؛ رفتاری ناهموار بود. بناگاه, عايشه بی تاءعمل بر 

خشم گرفت و مردمی بر او شوریدند و کشتندش. با 
کردند نه از روی اکراه يا اجبار, بل به رضا و اختیار. 


بدانید که سرای هجرت (مدینه) مردمش را از خود راند و مردم نی نیز از آنجا 
رفتند. ناگاه؛ جون ذیکی که بر ۳ باشد, جوشیدن گرفت و فتنه ِ 
برداشت. یس به سوی امیرتان بشتابید و اگر خدا| خواهد, برای جهاد با / 
دشمن, به پیش تازید. 


تایه 2 
و من کتاب له علیه السلام | یهم فد قح اءبَصَره 

جرَاکُمْ ال من اءقلِ مضر عَن اعقل ب بیّت تبیْکمٌ اءكَسَن 
ص : 544 


جزی العاملین بطاعیه. و السَاکرین لنفمته. ققَذ سَمعثق و اعطفلق. و عم 
2 ۳ 
قا عبنم 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) پس از فتح بصره به مردم کوفه نوشته است 


خداوند به شما مردم شهر از جانب خاندان پیامبرتان پاداش نیکو دهد 
همان پاداش که به فرمانبران و سیاسگویان نعمتش می دهد. شما شنیدید 
و اطاعت کردید. فراخوانده شدید و پاسخ دادید. 


نامه: 3 
من کتاب له علیه السلام کَُبةٍ لْشرَیْح بّن اءلحارِثِ قاضیه 


ژو 5 شُرَیح بن الحارت قاضی اهیر الْموْمنینَ ع اش 


عَلّی عهدو دار 
بتماس ار ار قیاع وی فارفتدعن سرا ماس عام َخ: 


شتری 
تا اعّک ابتعت دارا بتمانین دیتار | و کتبت لها کتابا 5 اءْشهَدت فیه 


اما 


مجرت 1 ک ى - نت ِ ۳ ۳ 4 تس - 
فقال له: شریخ قَد کان دلی. با اعفتد الم‌فنیت: قال فتظر الیه تظر 
المَعضب تم قال له: 


ت‌ِ 


با شُرَیْخْ اما له سیک من لا بنْظّرُ فی کتابک و لا بسَاعلک عَن بیک جلّی 
نخرتک ملها باحصا و نشلفک الی فترک خالصا د«پ۰9۰«ِِ لا کون 
ابیت قذه الذا من یر مالک ۶۶۱ و تَقدّت اللْمَنَ من عَیّرٍ حلالک, قلدّا اءّّت 


تس زرعم ت ۲ ۳ مس ۳۳۹ دب 
عما [آک لو کلت اعجتبی عند شرانک ما اشتربت لکتبنث لک کتابا عی قَذه 
م م و ح . 


۱ 

الْشْحّه, قلم ترعبِ فی شراء هذه الا یدژهم قما قََقة. وَانسْحَة قذه: 

( هذا ها اشتری عَبذ دلیل من میت فد اعرعچ بلرجیل, اشتری مه دارا من 
دار قرو من جانب القانین. و خطه الهالکین و تَجْمَعْ قذه الدّار دود 
اعرَبِعة: اک لا هی الی, دواعی الاقات, و الحَذٌ التَانی ینتهی الی 
تواعی العصیات: و احد الثالِتْ ینتهی الی الهَوّی المژدی و الحذ الّايع 
هی الی السْیّطَانِ المْعُوی و فیه شخ باب هذه الذّار. 


لاعجل, هذه الا بالخْروج من 


ٍلی مَققب العرّض و الحساپ و موضع الئواپ و العقاپ: (ذا وفع الاعفز 
َضل الْقَصَاء (و سر هن الک الفِْْلُوَ) شهد عَلّی دک الْعَفْل |دا حرج 
و یت 
من اءسْر العَوی, و سَلم من علائق الذنیا). 


خیم ام اد ار ییا یه اش الق شرت یم لخاد 


گویند که شریح بن الحارث قاضی امیرالمةّ منین (علیه السلام) در زمان او 
خانه ای خرید به هشتاد دینار. این خبر به علی (علیه السلام) رسید. او را 
فرا خواند. و گفت شنیده ام خانه ای خریده ای به هشتاد دینار و برای ان 
قباله نوشته ای و چند تن را هم به شهادت گرفته ای. شریح گفت چنین 
است يا امیرالمو منین. علی (علیه السلام) به خشم در او نظر کرد سپس 
فرمود: 


نپر سد, تا از انجا براندت و بی هی مال و خواسته ای به گورت سیارد. 


نقدی که بر شمرده ای از حلال به دست نیامده باشد. که اگر چنین باشد 


هم در دنیا زیان کرده ای و هم در اخرت. 


اما اگر آنگاه که این خانه را می خریدی نزد من آمده بودی, برایت قباله ای 
می نوشتم به این نسخت و تو حتی 


ص: 546 


یک درهم و چه جای بیش از آن رغبت نمی کردی که به بهای این خانه 
دهی. و نسخه آن قباله چنین است: 


این خانه ای است که بنده ای ذلیل, از مرده ای که برای کوج کردن او را 
از جای خود برانگیخته اند. خریده است. خانه ای از سرای فریب در کوی از 
دست شدگان و محلت به هلاکت رسیدگان. این خانه را چهار حد است حجد 


نخستین؛ وی ای تسه مب آنضا که افات کم تفه ای ی مه 
آنجا که مصیبتها را سیب است, و حدٌ سوم به خواهشهای تیاه کننده 
نفسانی, و حذ چهارم به شیطان اغواگر. و در آن از حد چهارم باز می شود. 
خریدار که فریب خورده آمال خویش است آن را از فروشنده ای که اجل 
او را برانگیخته تا براندش, به بهای خارج شدن از عرٌ قناعت و دخول در ذل 
طلب و خواری خریده است. در اين معامله ضرر و زیان خریدار در انچه 
خریده است. بر عهده کسی است که اندامهای پادشاهان را ویران سازد و 
جان از تن جباران بیرون کند و پادشاهی از فرعونان چون شهریاران ایران 
و قیصرهای روم و تبعهای یمن و حمیرهابستانده است, و نیز آن کس که 
دارایی خود را گرد آورد و همواره بر آن در افزود و کاخهای استوار برآورد 
و آنها را بیاراست و آرایه ها ساخت و اندوخته ها نهاد تا به گمان خود برای 
فرزند؛ فزدو یی نهد. همه اینان را برای عرضه در پیشگاه حسابگران و 
آتجا که تواب و«غقاب: زا مین می, کنند .اضر اآوزد. در آنجا حکم قطعی 
صادر شود و کار 


ص: 247 


داوری به پایان آید. (در آنجا تبهکاران زیانمند شوند) عقل هر گاه که از 
اسارت هوس بیرون اید و از علایق دنیوی در امان ماند, به این رسند 
گواهی دهد. 


نامه: 4 


قاِن عادوا (لی طِلّ الطاعه قداک الذٍی ْحِث, و ان تواقت الاو بالَقَوّم 
الی الشقاق و العضیان قَائهٌَ یمن اعطاعک ای مَنْ عَضاک و اسْتَعن یهن 
اد عک عَمَنْ تقاعس عنک, فان الفتکاره عفیة عبر مو مهشهده و فَعَودهٌ 
اععْتی من لَهُوضه. 


ترجمه. : نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) , بة. یکی از فرماندهان سپاهش 


اگر در سایه فرمانبرداري باز آیند. اين چیزی است که ما خواستار آنیم و 
اگر ٍ ای هار ان رات خاش و افرهانن کات ناید غ‌ ارم 
اکتتتا نف که از تو فرمان می برند, به خلاف آنکه فرمانت نمی برند, 
برخیزی. و به پایمردی آنکه مطیع توست از آنکه به یارپت برنمی خیزد, بی 
نیاز باشی. زیراء آنک هه اور ام هضر ان که به یرو هی ای کت ام مر ۶ 
حضور اوست و در خانه نشستدش؛ , بهتر است از به پاری برخاستنش. 
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ترجمه: نامه ای از آق حضرت (علیه السلام) که به اشعث بن قیس, عامل خود فر افزبایچان نوشته 


است 


حوزه فرمانرواییت ۱ 0 ۱ 
1 پا خود را درگیر ۱ 
فد آنکة: , دستوری به تو رسیده 


ص: << 


باشد. در دستان تو مالی است از اموال خداوند, عز و جل, و تو خزانه دار 
هستی تا ان را به من تسلیم کنی. امید است که من برای تو بدترین والیان 
هر 

نامه: 6 

هه کان اه یی الساای | لین فاد 


بایعیی الوم اْذین با تقو آعانکر ق عفر همان علی ها باتعدهم عایم 
لع بان شاه 2 ن بختاز, و لا لیب اعنْ بر و ما الشوری للَمْهاچرین 


3 


و عتصار, فان اج تعقوا علی رجْلٍ و سَقوة |ماما ن ذلک لله رضی, فان 
بت ن اعمرهم حارج م اء3 یذعّه ردوة لٍ لی ماخرَج مِنة, فان اءبی 
قاتلوق علی اتباعه غیر شبیل مَوّمنینَ, و ولاخ اللةّ ما تولی. 


و لَعمری یا مُعاویَة | ت بعفلک ذون قواک لَتجدتّی 
دم غلمان, و لتقلَمن اءتی کنّث فی غرژله عَنه الا 
تک, و السّلامٌ 


رتیه قامه ای از تشن مه الا ید اند 


اين مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند, به همان شیوه 
با من بیعت کردند. پس آن را که حاضر است, نرسد که دیگری را اختیار 
کند و آن زا که غایب بوده است نرسد که آنچه حاضران پذیرفته اند نیذیرد. 
شور | از ان مهاجران و انصار است. اگر انان بر مردی همراءی شدند و او 
را امام خواندند, کارشان برای خشنودی خدا بوده است, و اگر کسی از 
فرمان شورا بیرون ی ما باید او را به 
جمعی که از آن بیرون شده است با 1 
کنند, زیرا راهی را برگزیده که خلاف راه مو منان است و خدا نیز در 


ص: 9« 


گردن او کند, گناه آنچه را خود موی ار شده است. 


ای معاویه, به جان خودم سوگند, که اگر به دیده خرد بنگری, نه از روی هوا 
و هوس؛ در خواهی یافت که من از هر کس دیگر از کشتن عثمان بیزارتر 
بودم و من از آن کناری جسته بودم, مگر آنکه بخواهی جنایت را : به کزدن 
من نهی و چیزی را که بر تو آشکار است پنهان داری. والسلام. 

نامه: 7 

و من کتاب منه ع | لیّه اعیضا 


اما بَعَدٌ ققَدٌ اعتثبی منک مَوَعظه مُوَصْل و رسالة مُحَبْرهْ تقَفتها بلالک, و 
مها یشوء زاغیک ! و کناب امری لیس له بصَر بهُدیه, و لا ة 


سس کی 


ق 
دعاخ الّوی قاجابة, و قادمْ الصّلال قَالبعَة, جر لاغطا و صَل خابطا. 

و ملَهُ و من هذا الکتاب: 

لاعتّها بْعَهْ واجِده لا بتتّی فیها اللرّ, و لابُستاءتف فیها الْخیاژ, الخارخ مئها 

طاعَن, و الْفْرَوّی فیها مَداهن. 

رها تاسم ان فیگزه ای این عرش (علیه التلام اب مجاویه 


اعد آتورزنامه امن نو سم رسد با ماه هانی برافه وا رات که 


لت خویش اراسته بودی و از روی بداندیشی روانه کرده بودی. این 
ام ی و ۱ به او نشان 
دهد, و نه او را رهبری است که راهش بنماید. هوا و هواس او را 
فراخوانده و او نیز پاسخش گفته و ضلالت رهنمونش گشته و او نیز 
متابعتش نموده. هر 0 ۱ 0 ۳ 


ما ات ات 


بیعت کردن فقط یک بار است و دوباره فز آن نظر تتوان کرد گزینش از 
سر گرفته نشود. هر که از بیعت بیرون رود, طعن زننده است. و هر 


ص: 550 


که در پذیرفتنش درنگ کند و دو دلی نشان دهد, منافق است. 
نامه: 8 
و من کتاب له علیه السلام | لی جریر ین عَّد اللّه البَجلِتٌ ما اعرْسَلَةُ | لی مُعاوته 


اعقا بَعذ, قلذا اعتاک کتابی قاجمل مُعاویة عَلی الْمَصْلٍ, وَحْدْة بالاعفر الجَرّم. 
کی تن و حزب مُخلتم. اءو سلم مخزتم, قن اختاز الرت قائ یذ الَیه, و 
ان اختار السلْم قَحْذ بَیْعَتَة, والسّلامٌ. 


نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به جریر بن عبد الله البجلی هنگامی 
که او را نزد معاویه فرستاده بود(1) 


اما بعد. چون نامه من به تو رسد, معاویه را وادار که کارش را با ما یکسره 
کند و بخواه که به طور جزم تصمیم بگیرد. آنگاه مخیّرش کن میان جنگی 
که مردم را از خانه هایشان براند پا صلحی که به خواری بپذیرد. اگر جنگ 
را اختیار کرد. همانند خودش عمل کن و اعلان جنگ نمای و اگر صلح را 
اختیار کرد. از او بیعت بستان. والسلام. 


نامه: 9 
و من کتاب له علیه السلام | لی مُعاویه 
0 ۰ 5 مره مَتَعوا لعدت, 5 ۳ لوف 


ف, واط ۱ 9 
او قدُوا نا نا نار الحژب. قعر رم اه نا علی الاب عن حوزنه, والمی من 
وراء حَرمته. مَوْمننا ببفی پولک لاعشت, و کافرٌنا یُحامی غن الاءصل, و من 

: : ۳ ٍِ ۶ + و 
9 


توا دا ۱ او ای ب 
2 اء 0 4 ت ولا ۶شته: ففیِل عَبیدهْ بن الحارت یوم بر 
حمرَم یوم اءعخد., و فتل جغفر یوم مَوْتَةَ, و اعراد من لو شنث کرت 
۳ 1 ء للا 
و 


ص: 51 


امین الط یی زعلیه المام) شرس را نفد ضا میت فرستا ده بو از 
معاویه بیعت بگیرد, ولی معاویه شش ماه او را در شام نگه داشت و بیعت 
نکرد ولی خود را برای جنگ آماده ساخت. 


1 
استت 
3 
1 
۲ 
2۰ 
3 
5 
و 
5 
-_ 


یی بُوْلی اعجچذ بمئلها الاً اعن بَعی مدع ما لا اءغرفة, و لا اعَظنٌ ال 
عرفْة. وَالعَد له عَلی کل حال : 

و اءا ما ساعلت من دقع قتله غلمان ایک قاتّی تَظَرّث فی هدا الاءغر قلَم 
اعرة یسَغنی دَفعَهْم |لیک و لا الی غَیّرک و لعمری لین لَمْ تزع عَن غیک و 
بل و لا سل آا اعتة طلت تشوءی مخدانهه و زور لا ری فان 
والسلام لاءهله 


اس اد که ایس خی ای ارات مه اس 


قوم ما (قریش) آهنگ کشتن پیامبر ما کردند و خواستند که ريشه ما 
برکنند. پس درباره ما بارها نشستند و راءی زدند و بسا کارها کردند. از 
زندگی شیرین منعمان نمودند و با وحشت دست به گریبانمان ساختند. ما 
را وادار کردند که بر کوهی صعب (1) زیستن گیربم, سبسن؛ , برای ما آتش 

افروختند. ولی خداوند خواسته بود که ما از انب بر حق او نگهداری 
کی رم که کس به حریم حرمتش دست يازد. در میان ما, آنان که 
ایمان آورده بودنده خواستاران باداش آن جهاتی بودند و آنان که ایعان 
نیاورده بودید از خاندان و تبار خود حمایت می کردند. از قریشیان هر که 
ایمان می اورد از ان ازار که ما گرفتارش بودیم در امان بود. زیرا یا هم 
سوگندی بود که از او دفاع می کرد و يا عشیره اش به یاربش برمی 
خاست. به هر حال, از کشته شدن در امان بود. 


چون کارزار سخت می شد و مردم پای واپس می نهادند, رسول الله 
(صلی الله علیه و اله) 


ص: 552 


2 مزآده عبت (ذره) اتخطالت: است. که فرش بنی. هام را در آن 
محاصره کردند. 


اهل بیت خود را پیش می داشت و آنها را سیر اصحاب خود از ضربتهای 
سخت شمشیر و نیزه می نمود. چنانکه عبیده بن الحارت (1) در روز بدر 
به شهادت ۳ و حمزه (2) وه رن شا و جعفر(3) در جنگ مونه. ۷۳ 
دیگر بود که اگر خواهم نامش را بیاورم. او نیز چون آنان خواستار شهادت 
می بود» ولی مرگ آنها زودتر فرا رسید و مرگ او به تاءخیر افتاد. و شگفتا 
از اين روزگار که مرا قرین کسی ساخته که هرگز چون من برای اسلام 
قدمی برنداشته و او را در دین سابقه ای چون سابقه من نبوده است. 
سابقه ای که کس را بدان دسترس نیست. مگر کسی ادعایی کند که من 
از تفی نقتاشم و تبدارش کم‌خدا هم ان را اس هر هر حال: دا را 


می ستایم. 


و اما از من خواسته بودی که قاتلان عثمان را نزد تو فرستم. من در این 
کار اندیشیدم. 


دیدم برای من میسر نیست که آنها را به تو يا به دیگری سپارم. به جان 
و ره رای ای افیا سا رو تا 
نمی افکنند که در بیابان و دریا و کوه و دشت به سراغشان روی. 


البته تو در پی یافتن چیزی هستی که یافتنش برای تو خوشایند نیست و 
اینان کسانی هستند که دیدارشان تو را شادمان نخواهد کرد. سلام بر انکه 


#اضیم ات الم عایب یطاق ای اقا 


و کت اعفت صانه وا تفع لاو ها ات قیه ی یا هد 3 
بزیتتها, و 


ص: 553 
وی آلسا من سای شتر قصوی رصان ها (عفلی, 1[ 


۳( ۱ 
مرن دا ام نی تومیر ای اه ام ان 


گت فش س ات طلسم رون للم سای لاه له و دا 
شاف لس اطالت اعلبه اسلا 


حدعت بلدنهاء دعلک قاعجتها, و قادلک قالیفتها, و اعَمرلک قاعطفتهاء و له 
موش نْ یققک واقف علی ما لا ینجیک مه و 


۰ 


فافعس 


۱ 


عَنْ هذا الاعقر, وخ دعب الجساب ب, و شم لما قَذٌ ترل بک, و لا 
تمکن الوا من سقیک, چ الا ته 1 ۱ 1 1 
مرف قَدٌ اءحَدّ السْیّطانْ وک مَاعحَدَة, و بل فیک اعمَلَة, و چری منک 
مَجْرّی الرّوح والدّم. 


ح 9 -ِ ف 
و متی 2 پا مَعاوية ساب سِة الرَعِیُه, 5 و ولا 6 اعمر ا بغیر قدم سایق, 5 
لا شرف باسق؟ و تقو بالله من رو م سوابق الشقاء ! و عءحذرّک آءن تگون 


متمادیا فی غرّه الاءمنیه, مُختلفت اقلا والسریژو. 


ِ 5 0 سم جر 2 
القلب اعلفی عذوّی! ما استبدلث,دیناء و لا اشته 
المنهاج الذی تَرَکتَمَوة طائعین, و دَحلتَم فیه مکرهین 
۳ ود ور ق ِ ِ ِ و ار یر هو 
رَعَفّت اءنک جئت ایرا بعتمان. و لقَدٌ عَلِمت حیث وفع دم عَتمان فَاطلبه 
۳ ۳ + مس للا ۳ ۳ را 5 ِ بر ۳ 
من هُناک ان کُنّت طالبا. قکاعتی فد زاعتک تضَغٌ من الحَرّب [ذا عَطَک 
ح ۳ 5 9 ِ بل <.ح- بو و یم 0 بان 
صجیچ الجمال یالاعثقال, و کاءتی یجماعیک تدْعُونی جزعا من الطّرّب 


شا انا ام ری عم ای از معا 


چه می کنی اگر این حجاپهای دنیوی, که خود را در آنها پوشیده ای, به 
کناری روند؟ دنیایی که آرایه هایش به زیبایی جلوه گرند و خوشیها و 
لذتهایش فریبنده است. دنا تو را به خود فراخواند و 


ص: 54 


تو پاسخش دادی, و تو را در پی خود کشید و از پی او رفتی و فرمانت داد 
و اطاعتش کردی. چه بسا, بناگاه. کسی تو را از رفتن باز دارد, به گونه ای 
که هیچ سپری تو را از آسیب او نرهاند. پس عنان بکش و از تاختن باز 
ایست, و برای روز حساب توشه ای برگیر, و برای رویارویی با حادثه ای 
که در راه است. دامن بر کمر زن؛ و به سخن گمراهان گوش فرامده. و 
اکر تکتی.ته را از خيرق. که از آن قافل, ماندم‌ان: می آگاهانم. تو مردی 
هستی غرقه در ناز و نعمت. شیطانت به بند کشیده و آرزوی خویش در تو 
یافته است و اینک در سراسر وجود تو چون روح و خون در جریان است. 


ای معاوبه, از چه زمان شما زمامداران رعیت و والیان امر ات بوده اید و 
حال انکه, نه در دین سابقه ای دیرین دارید و نه در شرف مقامی رفیع. 
پناه می بربم به خدا از شقاوتی دامنگیر. و تو را بر حذر می دارم از اينکه, 
همچنان. مفتون ارزوهای خویش باشی و نهانت چون اشکارت نباشد. 


مرا به جنگ فراخواندی. مردم را به یکسو نه, خود به تن خوبش به پیکار 
من آ: مر سپاه را از آن معاف ۳ ۳ همان بدانند که کدامیک از ما 
قلبش را که کزان تیره کرده است و پرده غفلت بر دیدگانش افتاده. 


من ابو الحسنم. کشنده نیای تو(1) و دایی تو(2) و برادر تو(3) در روز بدر 
سرشان شکافتم. اکنون همان شمشیر با من است و با همان دل با دشمن 
روبرو می شوم. نه دین دیگری برگزیده 


ص: 555 
1- 6. جد مادری معاویه, عتبه بن آعف ربیعه. 


3 اس تا 


ام و نه پیامبری نو. بر همان راه و روشی هستم که شما : به اختیار ترکش 
کردید و به اکراه تر ان داخل شدید. 


در کجا تخت تشیدم: ۳ 0( 0 
ای. گویی چنان است که می بینمت که چون جنگ بر تو دندان فرو برد. می 
نالی انسان. که شتران گرانبار از سنگینی بار خود می نالند. و می بینم که 
سپاهیانت درگیر و دار ضربتهای پیاپی و حوادت دردناک و سرنگون شدنها 
مهافت نو سرا به. کناب خدا ی خوانتد, خال انکة, متتتتی. کافر نق و.فتکر با 
نت کرد و بت و کیره 


فا 11 


وم وضیه له علید الییلام وی با شا کته | تي اعد 


قادا ترَلنْمْ بعة َذو اءو تزل بکَم قَلیکن مَعسْکركم فی فُبْل الاعشراف, اعو 
سفاح الجبال 1 اعثناء الاعتهار, کیّما یکون لکم ردءا, 3 وو نکم مَرداء, وتکن 
مقائلتکغ من وَجُهٍ واجد اعوائْتیّن, وَاجْقَلوا لَکَمّ رفْباء فی ضیاصی الجبال, و 
هناب الهضاب. لثلا یَامیَکم الْعَدَوْ من مکان ۳ اع3 اعمن. 


ِ و س ۳ ۳ 
وَاعلمُوا ان مدمه مه الوم یوم و غْبُوت الْمْتدْمَهٍ لاه ود 5 اک 
والتَمَرّق. قلذا تلم قائزلوا جمیعاء و |ذا ارتحلثمْ قارَتجلوا جمیعاء و |ذا 


عَسْعكُم اللل قَامعلُوا لماح کت و لا تذوقوا الم / غرارا او مطقضَة 


خون بر ذشمن. فرود آهدید با تدشمن. نر شما فرود .امد باند. که 
لشکرگاهتان بر فراز بلندیها یا دامنه کوهها يا در بین رودخانه ها باشد تا 
شما را پناهگاه بود و دشمن را مانع. و باید که جنگتان در یک سو باشد یا دو 


سو. و دیده بانها بر سر کوهها و تپه ها بگمارید تا مباد. که دشمن از جایی 
که می تر سید پا 


ص: 556 


خود را در امان می دانیده بناگاه: بر شما تاخت آوزد. بدانید که مقدمه 
لشکر, همان چشمان لشکر است. و چشمان مقدمه, طلایه داران هستند. 


از پراکندگی بیر هیزبد. چون فرود می آیید همه فرود |۶۲ و چون کوج می 
کنید همه کوچ کنید. هنگامی که شب در رسید. نیزه ها را گرداگرد خود 


قرار دهید. به خواب مروید یا اندی اندکی بخوابید. 


و من وصیه له علیه السلام لمَعْقلِ بُنِ فیس الَیاجیٌ چین اععْفَدَهْ | لی الشام فی تلائه آلاف مدمه 
له 


له الْذٍی لا لک من لقایه, و لا هی لک دُوتَة, و لا تقایلن الا مَنْ 


3 


وه هفایق اه ام رت و آازام زب ال یی یی الاح مر وخ 


سفارشی از آن حضرت (علیه السلام) به معقل بن قیس الریاحی فرمود 
ایا ان اه یه هر رای وه اهوم وتا 


از خدایی که بناچار, روزی با او دیدار خواهی کرد و جز درگاه او پایانی 
نداری, بترس. جنگ مکن مگر با آنکه با تو بجنگد. 


نیمروز ورود ار. و مر کبها را خسته مدار. و در اغاز شب؛, لشکر را به 
حرکت در میاور که خداوند شب را برای آسودن قرار داده. ها 
درنگ کردن مقرر 


ص: 7ظ< 


کرده نه سیر و سفر. به هنگام شب خود و مرکبت را از خستگی برآور. و 
چون برآسودی. يا هنگام سحر و یا زمان دمیدن سپیده به برکت خداوندی 
حرکت کن هر کاه با دشن رارف ندخه حودصر ماه لش کرت فرار «یر: 
و به دشمن چنان نزدیک مشو که پندارد قصد حمله داری و چندان دور 
مایست که چون کسی باشی که از جنگ بیمناک است تا فرمان من به تو 
رسد. کینه آنان تو را وادار نکند که پیش از آنکه به اطاعتشان فراخوانی و 
حچّت را بر آنان تمام کنی. جنگ را بیاغازی. 


قامعا ل و اعطیعا, اقلا دژعا و مجتاء قله من لا بُخاف وی و لا 

سَفطنَة, لا بُطَوْ عَقّا الاشر اغ الیه اعحْرَمٌ, و لا اسَراغة الی ما الط عَنه 
و ‌ ک 

اع ۲ 


فا از تسه ام تایه ای اه خی ار ترا شفه 


من مالک بن الحارثت الاشتر را بر شما و همه سیپاهیانی که در فرمان 
شماست امیر کردم. هن دهید و فرمانش برید. او را زره و 
سپر خود قرار دهید. زیرا مالک کسی است که نه در کار سستی می کند و 
نه خطا و نه آنجا که باید درنگ کند, شتاب می ورزد و نه آنجا که باید شتاب 
ورزد, درنگ می کند. 

ناضف: 14 

و من وصیه له علیه السلام لِعشگره بل لقاء َو بصِفّین 


لا تقاتلَومُم حتّی دوک فک توالت علی تیه »25 ایاهم 
بْدوُوکمٌ خَجَذ اغخری لکَمْ عَلهمْ 

قاذا کات العَزيمة بان اللّه قلا لوا مُذیرا, و لا ئصیُوا مُورا, و لا ئگهژوا 
عَلی جریح» [ تهیجُوا النساء یاذی, و ان شُتَمن اعغراصَكَم شبن 
اغمراءکَم قَاَهُنَ ضعیفاث الْفوی وَالاءْفُس وَالْعْفُول, ان 


ص: 558 


کت لور بالکف هن و له مرکا و ان کان الرَجْل لیتناول الْمَراعه 
فی اجاهله بالقر اعو الهراوه قَیعترّ بها و عَقبه من بعده. 

ترجمه: سفارشی از آن حضرت (علیه السلام) به سپاهش پیش از دیدار با دشمن در صفین 

با نان مجنگید تا آنان جنگ را بیاغازند. سپاس خدا| راء که حجت با 
شماست. و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند, این هم حجتی دیگر 
۵ ایشان. هرگاه, به اذن خدا, روی به هزیمت 
نهادند, کسی را که پشت کرده و می گریزد. مکشید و آن را که از پای 
افتاده است, آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزنید و زنان را میازارید و 
آبان زاف شم اور هر خنم آنروف تما وس توا امیرافان را دام 
دهند. که زنان به جسم ناتوان اند و به نفس و عقل ضعیف. حتی در زمانی 
که زنان مشرک بودند. ما را گفته بودند که از انان دست باز داریم. در 
زمان جاهلیت. رسم بر آن بود که اگر مردی با سنگ يا چوبدستی به زنی 
کردند و سرزنش می نمودند. 

کاخ بقوال | 5 لقتت الق هار زا 


له |لیک اعفضت قوب و مُدّتِ الاعغتاق و شحصت الابْصاژ و لب 
لاعقْدام, و غیت الاعْدان 

له قه ضوح 2 ِ" السََنِ, و جاشٌث مراجل الاعصْقا 

له 1 > لک ء 0 تب تِِِ 5 تفر اءهوایتا (ریتا افتخ : 0 


ترجمه: قتامن کة آن حضرت (علیه السلام) به عزم جنگ, با دشمن روبرو می شد می فرمود 


بارخدایا, دلها به تو نزدیک شده و گردنها به سوی تو کشیده شده و چشمها 
بة در گاه تو خيرة و باها به آستان تو به رام افتاده و بدتها تزاز گردیده. بار 


ص: 559 


یار کم اه ما ار ی هد ها یآ 
بارخدایا, به تو شکوه می کنم, , نبودن پیامبرمان را و فراوانی دشمنانمان را 
و پراکندگی خواستهایمان را. (ای پروردگار, ما میان ما و قوم ما بحق 
راهی بگشا که تو بهترین راهگشایان هستی) 


و کان یقول ع لا صحابه عِنْد الحَرّب 


تشتدّن عَلَیکم قَرَه بغدها کر و لا جوِله بَعدها حَله, و و اءعَطوا السَیْوفَ 
حَموقها, وَطنوا لِلجْبُوب مضارعها, وَادمُرُوا سک عَلّی الطعَنِ 
الدعسوث, والَوب الطلخفی, و اعمیئوا الاعضوات قَالَه اقطره ( للفسّل, 
قوالذی قَلق الحبه و بَراء اللسَمَة ما ِِ لکن اشتستفوا و 
الکَفر, قلَمّا وجذوا اعغوانا علَبّه اعَظعَرو 


ترجمه: هنگام جنگ به یاران خود می قرمود 


بر شما رازن نیاید, گریختنی که یس از آن باز گشتنی باشد, پا وایس 
نشیستنی: که از بی آن خمله او بود. حف شمشیرفانان وا ادا کنید. و 
پهلوهای درشمن را بر خاک هلاک آ هو همواره آزهتذ آن باشید که نیزه 
هایتان تن ها را بشکافد و ضربتهایتان سخت و کشنده باشد. آوازها را در 
سینه ها حبس کنید, که این سکوت سستی را از مرد جنگجو دور می کند 
نو کید نه کی که زان را اه وعاتواناق را آصرنخمه کد اینان اسلا 
را نیذیرفته اند بلکه تسلیم شده اند. و کفر را در دل نهان داشته اند و چون 
یارانی بيابند, آشکارش سازند. 


نامه: 17 
من کتاب له علیه السلام | لی مُعاويَة جوابا عن کتاب من | یه 
اعمّا طلَبّک ال الشَام, ِ- اعَکن لاء#مطتک الوم ما مَتَقنک اس 
اعّ قولک: (اِنّ ارت قَد اءکلّتِ العرب الا خساشات اعتْفُس بفِیت) اءلا 


2 


من اءکلَه الحَوٌ قالی الحتّه, و من اعکلَةّ الط قالی التار. " 


| استواوتا فی ارب والرجَال قلشت, یاءمضی ی و 
الیقَین, و لیس اءَمَل السّام باعخرّص علی الضنیا من 


۱صا اما 3 


_ 
اوه 


ص: 560 


۳ ۳ عم ن‌ ر 9-0 9 نج بر 
و فی اعیُدیتا بَعَدْ قصّل النْعّه الْیی انا بها العزیز, و تعشتا بها الألیل و 
کر ی وت 9 و ص تک ِِ 6 ص 
لا اوح اللْهْ العررب فی دبنه اءفواجا و اءسَلَمث له هذو الاعمَه طوّعا و 


ترجمه: از نامه آن حضرت (علیه السلام) در پاسخ نامه معاویه 


شام را از من می خواهی و من چیزی را که دیروز از تو منع می کرده ام 
امروز به تو نخواهم داد. 


امّا اینکه می گویی که جنگ, عرب را خرد و تباه کرد و اکنون او را جز نیم 
نفسی نمانده است., بدان که هر کس که در راه حق کشته شده به بهشت 
رفته و هر که در راه باطل جان باخته به جهنم. اما این سخن تو که ما در 
جنگ و مردان جنگی برابریم, نه چنین است. تو اهل شکی و من مرد بقینم. 
و ان قدر که مردم شام به دنیا ازمندند. بیشتر از ان مردم عراق به اخرت 
دلبسته اند. 


اما این سخنت. که کویی, ما فرزندان عبد مناف هستیم. اری ما تیژ چنین 
سفیان کجا و ابو طالب کجا؟ 


ص: 261 


مهاجر در راه خدا را با آزاد کرده (1) چه نسبت. جر سس 
اسر داروساا که تووا هخا دای سمتهاست: ,هر کر برایز تاش اه 
ی ی 7۳۳۰ کجا؟ 
و چه بد فرزندی است., آنکه پیرو پدرانی است که همه در دوزخ سرن؟ 
شده اند. افزون بر اینها, 77 
را ذلیل کردیم و ذلیلان را نیرو و توان بخشیدیم. 


هنگامی که خداوند. عرب را گروه گروه به دین خود درآورد و این امت 
برخی برضا اسلام آوود وت کین بکراهت, شما از آن گروه بودید که اگر 
اسلام را پذیرفتند يا به سبب رغبت به دنیا بود یا از بیم جان. و این به 
ای بود که پیشی گرفتگان به سبب پیشی گرفتنشان, به پیروزی 
رسیده بودند و مهاجران. نخستین نصیب خود از فضیلت برده بودند. پس 
شیطان را از خود بهره مند مساز و او را بر نفس خود مسلط منمای. 


و من کتاب له علیه السلام | لی عبْداللّه بّنِ عبَاس و هو عالَة عَّی الْبَضْرّه 


اعلَمْ ان الْبَضرَه َهیط لیس و مَغُرسن الْفْتن قحادث اعفلَهّا یاکسا 
یْهق. واخلل عُقده الَوّف عن فلوبهم. 


فارر ع ابا الْعَّاس جک ال فیما جَری عَلی لسانک و دک من خیر و سر 
قّا شریگان فی دلک, و کن عَند ضالح 


ص: 262 


1- 9. پس از فتح مکه, رسول الله (صلی الله علیه و آله) همه کسانی را 


که با او جنگیده بودند ازاد کرد از این رو خاندان ابوسفیان را (طلقاء) یعنی 
آزاد شدگان یا (ابناء الطلقاء) فرزندان آزادشدگان می گفتند. 


تین یک لا تفیل رای فیک ۶ القاام. 
هه از ان ام خن یه یدیماان ار ی 


بدان, که بصره جایگاه فرود آمدن ابلیس است و کشتگاه فتنه ها و آشوبها. 
پس, , مردم آنجا را به نیکی کردن خوشدل نمای و گره وحشت از دلهایشان 
بگشای. به من خبر رسیده که با بنی تمیم بدخویی و درشتی کرده ای. از 
میان بنی تمیم ستاره ای غروب نکرد, مگر آنکه در میان آنها ستاره دیگری 
طلوع نمود. در جاهلیت و اسلام, در کینه جویی,. کس همانند انها نبوده 
است. ی ار و ت خاص است, که اگر آن را 


العباس (1) خدایت ۰ را از نیکی و بدی بر دست تو جاری 


می شود, مدارا کن؛ که ما هر دو در آن شریکیم و چنان باش که گمانم به 
تو نیکو گردد و انديشه ام درباره تو بد نگردد. 


و من کتاب له علیه السلام | لی بَعَض عُمَاله 


- مس 


ام بَعذ, فان دهاق 2 اءهل بلدک ۳3 ۳46 ملک ۳ ۴ حِ و هُ 31 

وا اوزه دنت ج ."7 ۹ رو 2-72 ۳9 ۱ - 9 ِ 

جَفوَه و تظرّثت فلم اعرهم اءهلا لاعِن یدتَوا لِشر کهم. لا | نِ ‏ بِفضَوا| و یج یجَفوّ| 

0 ۰ 2 1- 0 و 0 س_ اس ت ۶ و 0 ۳ میت ء 0 
د هم » فالر هم جلبا با ۳ ن تشوبه بطر من الشده و داول لهَم 


اما بعد. دهقانان شهر تو, از درشتخویی و سخت دلیت شکایت کرده اند که 


که انان هنوز مشرک اند و سزاوار ان نیستند که به خود نزدیکشان سازی و 


ص: 563 


داری. پس شعار خود ساز, درشتی کردن را اه تور مکوزین. . و روشی 
پیش کیرء میان شدت. ه راءفت. گاه آنها را به خود نزدیک تهای. و گام از 


خود دور دار, اگر خدا خواهد. 


و من کتاب له علیه السلام | لی زیاد بُن اعبیه و و هُوَ حِيقة عامله عَبّد له بنِ عَباس .. 


سس( 


عبا ی ات وعبد ال قاضل اءرالهه عفن ع. تفن ز عآبها و غلی 
کور 1 هواز و فارس و کتمان: 


سر ی 9 
ای سم باه قسما صادفا لین بلَقیی اعک نت من مق ال المُسلچین 
: شک علیک له تدغک قلی العفر, تقیل الطهّر, 


من کتاب له علیه السلام | لی زیاد بُن اءببه و هو حَليقةٌ عامله ۶ َبٍّ ال بن 


2 

اک 

3 
»ما 
۳6۱ 
نب 
۱ 

0 

۱ 


از ناه آن.خضرت: (علية السلام) این مه وا به یادن اه تا وه 
است که از سوی عبد الله بن عباس بر بصره فرمان می راند وابن عباس 
خود از جانب علی (علیه السلام) فرمانروایی اهواز وفارس و 0 را 


به خدا سوگند می خورم, سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در 
ام ها اوه ی سا ات ع اهر رت سر 


که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار 
شوی. والسلام. 


فاشف: 21 
وس کاب الق قليق انهام له اقا 
قدع الاسَراف مَفتصداء وادْکَرٌ فی الوم عَداء و اعمقسک من القاٍل بقة 


چَرورتک, و قدم القضل لبقّم حاجتک, اعترجُو اعن بْعْطیک ال شد 


المْتواضعین و انب علْدغ من المْتبِنَ؟ و تمغ و اعلت متمغ فی التجيم 
تَقتفة الصْییف ولاعومله اعن بُوجبَ لک وابِ العْتضدفین؟ و ما الَوء 
مجزی بما سلف و و دم عَلّی ما قَدَمَّ, َالسلامٌ. 


ترجمه. نامه ای از اق حضرت (علیه السلام) نیز به زیاد 


از زیاده روی بپرهیز و میانه روی پیشه کن. امروز به فکر فردایت باش. از 


ص: 264 


نسب به خود ملحق ساخت. از ان پس؛ زیاد بن ابوسفیانش خواندند. 


مال به قدر نيازت نگهدار و آنچه افزون آید. پیشاپیش برای روزی که بدان 
نیازستد کردخه رعانة دار آیا آهند آن داری که خداوندت پاداش متواضعان 
ده فرسالی کده فر برد او از م کبران هستی: ابا در حالی کم کوه کر نار 
و نعمت فرو رفته ای و آن را ا 0 زنان دریغ می داری. طمع 
در آن بسته ای که ثواب صدقه دهندگانت دهند آدمی به آنچه پیشاپیش 
فرستاده, پاداش بیند و بر سر آن رود که از پیش روانه داشته. والسلام. 


و مق کنات له غلم استلام | لین عند الله تن العتانشی و قاق انش غیاس تقو مر 


و من کتاب له علیه السلام | لی عَبّد اللّهِ بُن ۰ ۱ 
ول ما اَقَعَث یگلام بَعْدکلام سول اللّه صَلّی اللةْ یه و آله 
بهدّا الکلام: 


0 
ِ 
_ 


#ه قامه اش از اش جر هه ره امه ای انا انم ان توت و امن کت 


تام ای ار ابخضرت له لا مان ام زاس ای عاین فوتتم واه 
خی تن ارس ول اه ای الا هت ارسع ی 
بدین پایه سود نبرده ام : 


اما بعد. گاه ات را دست یافتن به چیزی که برای او مقذر بوده, شادمان 
می سازد, و گاه از دشت. دادن چیزی که دست یافتن به: آن برایش مقدر 
نبوده است. غمگین می کند. پس باید شادمانی تو به چیزی باشد که برای 
آخرتت به دست آورده ای, و اندوهت به چیزی باشد که از آخرتت 


ص: 565 


از دست داده ای. به آنچه از دنیا به دست آورده ای فراوان شادی مکن؛ و 
همه هم تو منحصر به کارهای پس از مرگ باشد. 


و من کلام له علیه السلام قاله فُبیْلَ مَوْهِ علی سبیل الَوَصبّهٍ ما صَرَبهْ اب مَلجم لته ال 


وصبی لک اف تشر کوا باه ییا ی 
تن اون" ۲ 9 هدّین المضباحیّن خلاکم وه 


اعنا بالاعقس صاحبْکُع الوم 9 فک اد اعبق قاتا ول 
دمی. و ان اعفْن قالقناء میعادی, و ان اعغْف قالعثغ لی فربة و هو لکَم 
سید حسته. قَأعْفُوا اعا حون اء بقفر اللة عم 

وله ها فقاعتی مد ج المَوَتِ وارذ كَرهتة, و لا طالخ اءَكَرنة, ما کت الا 


کقارب وَرّد, و طالب وَجَد و ما عنْدّ الله حیْرْ للاع برار. 
قال آلستد الشریف رحتی الله فیه اعخول: 


ی ۳ نٌ فیه هاهنا زیاد 
عءوجَبَت تکربره. 


ترجمه. فتفتی. از ان حضرت (علیه السلام) هنگامی که ابن ملجم, لعنه الله علیه, او را ضربت زد 


0۱ 


او را ضربت زد کمی پیش ازوفاتش این وصیت را بیان فرمود: 


شما را وصیت می کنم که به خدا هیچ شرک میاورید و سنت محمد (صلی 
الله علیه و آله) را ضایع مگذارید و این دو ستون را همواره بریای دارید, تا 
کسی را یارای نکوهش شما نباشد. 


من دیروز پار و مصاحب شما بودم و امروز مایه عبرت شما هستم و فردا 
از میان شما می روم. اگر زنده بمانم, خود اختیار خون خود را دارم و اگر 
بمیرم», مرگ میعادگاه من است. اگر عفو کنم,؛ موجب تقرب من به خداست 
و برای شما 


ص: 566 


به خدا سوگند, چون بمیرم. چیزی که آن را ناخوش دارم. به سراغم نخواهد 
آهخ با کشت که دیدازنش را نخواسته باشم بر من آشکار نخواهد شد. من 
همانتن تشنته. ای هستم که به. طلب آب.می رهز و آب. فی. باند: (آنچه نزد 
خداوند است برای نیکان بهتر است.)(2) 


شریف رضی گوید: 


من مه و بعضی از این سخنان پیش از اين در خطبه ها گذشت ولی 


نامه: 24 
و من وصیه له علیه السلام بما یُمْمَل فی اءمواله کتبها بَقَد مُنَصَرفه من صقن 


هذا ماع به عبَذ اللّهٍ لو بنْ اغبی طالب اءهیژ العْوْمنین فی ماله ابا 
ان لح و بقطتیی , به الاعمَتَة. 


و ان لتیت فاطِقة من صذقه علی مثلَ الذٍی لتنی علی. و ججل* 
افیا بدلک ای ابْتَیَ فاطمه ابْبْغاء وج الله, و فُرْبَة الی رَسّول اللّه, ص و 
تکرها لح مر و تشریقا تایه 


۳ علی الوم له اه اوه ی نیال غای اءضوله, و یلفق من 


تقرو حَبْتْ اعمر به و هدی لَذ, ان لا بیع من اء ولاد 


ِ- 


خی سکل | عرصما عراسا, 


و قق کات مق امایی الاب اعطوف غانن ما ولد ا هی حایل قلقشتی 
علی ولدها و هی من حظه, قَانْ مات وَلدها و هی حَیْهْ قهی تیه قَه 


اعَفرج عَلها الوّق. و رها العثق. 


3 


ام 
اما 
۳ 
2 
0 
۳ 


قال الشریف: 


[ [ [ 
قولة ع فی هذو الوصیه: اعنْ لا یبیع من تخلها وَديِة الودیِة: الفسیلة, و 
و و ۱ 


ص: 2607 


1- 12. سوره 24, آیه 22. 
2 13. سوره 3, آیه 198. 


ور و قَوَلْهُ علیه السلام: کتی تُشْکِلّ اءرَضْها غراسا هو من اءفْصَح لام 
والْمُراد به ان الاءّض یَکنْرْ فیها غراسم التَجُِ حتی براها الناظِر علی عَیّر 
لک الصَقه الّی عرقها بها قَشکل عَلبه اعمژها و پکسبها غیرها. 


یی میتی ار اش رتفا ایا که فیس کر ایا اش کب 


وصیتی از آن حضرت (علیه السلام) که پس از او با اموالش چه کنند آن را 
هنگامی که از صفین باز می گشت نوشته است: 


دارایی خود بدان فرمان داده است. برای خشنودی خداوند تا او را به 
بهشت برد و در سرای امن خود فرود اورد. 


هسن بن علی: به انجام دادن این وصیت قیام فی: کند: خود از دارایی ِ 
هزینه می کند آنسان, که شایسته است, و از آن انفاق می کند آنسان, که 
شایسته است. اگر برای حسن حادثه ای بیش آیذ و حسین زنده باشد, او 
کار را بر عهده خواهد گرفت و وصیتم را مانند برادرش به انجام خواهد 
رسانید. 


علی را 


و اگر پسران فاطمه را برای این کار تعیین کرده ام. برای خشنودی خدا و 
هه تا اد اصلی. ات ند ۱2۱۱۰ ماش صرمت و رت 
خویشاوندی اوست. و با کسی که این کار را بر عهده دارد, شرط می کنم 
که اصل مال را به همان گونه که هست باقی گذارد و از ثمره آن هزینه 
کند, به شیوه ای که بدان ماعمور شده و راهنمایی گشته است. بر اينکه, 
نهالهای نخلهای ان قریه ها را نفروشد تا به قدری فراوان گردند که 
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از کنیزان من هر که با او همبستر بوده ام و صاحب فرزندی باشد یا 
فرزندی در شکم داشته باشد, به فرزندش واگذار می شود و مادر بهره 
فرزند است. اگر فرزندش بمیرد و او زنده باشد آزاد می شود و نام کنیز 
0 


شریف رضی گوید: 


سخن آن حضرت که می گوید از نخلها (ودیه) را نفروشند, (ودبه) نهال 
نخل است و جمع آن (ودیّ) است و آنجا که می فرماید (جتی تشکل ارضها 
شود که کسی که آن را پیش از این به گونه دیگر دیده است. اکنون 
شناختش برای او دشوار باشد و پندارد که زمین دیگر است. 


لها لَِن یَسْتَفملَة عَلی الطَدقات . 


ها من یَسْتعیلة علّی الّد: قاتِ و | تما کدنا هُنا جملا مثها للم بها اعَ 


یه السلامٌ کان بیغ عماة او و برغ اععْلّه اذل فی ضغبر الأمور و 
کبیرهاء و دقیقها و جلیلها 


ل متدب ۰ ۱ 
جبها فیها, واصدع المال صَدعیّن, تم خیزاخ: 
حِ 


و ۶ 


سون 


۰ 


۲ ۳ 5 ‌ ۳ للا ئ 
قذا اختار قلا ترصَّ ما اتارة. یم اطذع الباقت صذعین. ثم یره قا 
ِ تا مج . صم- 7 لا ۳۹ ۹ ) -_ .لا ]۲1 
۱ 1 فا ِ 
شا دقع دق تال گنک خی لس با فد وقاء ال 
فی ماله, قاقبض َو" الله منة, فان ۱ 1 لی فاءقلة نم احلْطهما ۱ 
۳ ۳ ما وگ وه و جر من ۱ ره و جنس - 
مثل الذٍی ضَعت 3۶لا ِ تاءعخد حَو" الله فی ماله, و لا تَاءخدَن عَودا لا 
هرمَهةه و لا ه مَکسورَةه و لا مَهَلوسَة و لا ذات عوارِ 
ج تب 3 ۰ 5 1 1 س‌ 
و لا تاعتق الا من تبون پدیبه رافقا بمال امین حتّی بُوصلة الی ولنهمْ 
9 و ‌ و 2 ۷۳ ب » 
یس تم و لاموکل بها الا ناصحا شَفیقا 5 اعمینا حفیظا. عَیرَ تَغْیف و لا 


7 حَذو الینا مَ اجتمع عندک, ِ حَبِت اءمَر 1۳ به فاذا اءخَذّها 
ِ » لا بخول بینَ یم سیل ولا لبتها قَبِصْةّ ذل 
ولدها, و لا یَعَهَدنها رکوبا, وَلیعدل بِیيَ صواجباتها فی ذلک و بیتها. 

لیف تِ الاغب, وتان ات والطال, وانفرد هار اه تفر نم هه 
لْعْذر, و لا یعدل یها عن تبّت الاعض الی جوادٌ الطرّق. 


9 ۱ ۳ 9 9 ۳ س ۳ ۴ ۲ ٍ" 

ولیروخها فی السَاعاتِ, 5 لیقهلها عند النطاف والاءعشاب حتّی تاعتینا باد 
۳ 9 ِ 0 »0 2 

الله بذنا منقیاتِ, عیر مَتقباتِ و لا مَجهّوداتِ لِنَفسمها علی کتاب الله و سنه 

بل ِ م2 02 2 ۳ 

تبیه. ص, فان ذلک اءعظم لاعجری, و اءفرَبٍ 


۳ 1 
لرشدک, ان شاء اللةٌ. 
ترجمه: سفارشی از آن حضرت (علیه السلام) آن را برای کسی می نوشت .. 


سفارشی از آن حضرت (علیه السلام) آن را برای کسی مي نوشت که به 
خرفتن ‏ کات هن ق سا ماه هنیا آن :۱ در اشخاهف آفریم تا همان 
بدانند که علی (علیه السلام) ستون حق را برپای می داشتو نشانه های 
عدالت را در کارهای خرد و کلان و کلی و جزثی اشکار می نمود: 


در حرکت آی, با پرهی ز گاری و ترس از خداوندی که یگانه است و او را 
شریکی نیست. زنهار, مسلمانی را مترسانی و اگر خود نخواهد به سراغش 
مروی و بیش از آنچه حق خداوند است, از او مستانی. چون به قبیله ای 
پرسی بر سر آب آنها فرود آی و به خانه هایشان داخل مشو. آنگاه با 
آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان کن و 

تحت گوی و در سلام و تحیت امساک منمای. . سپس ؛ , بگوی که ای بندگان 
خدا, ولیث خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در 
اموالتان دارد بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست, که آن را به 
ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت: ی ٩‏ 
آری, بی آنکه او را بترسانی يا تهدیدش کنی, يا بر او سخت گیری, يا به 
دشواریش افکنی, به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد, بستان و اگر 
او را او و گوسفند و شتر باشد. جز به اجازت صاحباننش به میان رمه مرو, 
تیراسشتر آها از آن اوست وشون یه رت خارا نانز سیدی:مانند کش 
مباش که خود را , بر صاحب آنها مسلط می شمارد یا می خواهد 


ص: 271 


بر او سخت گیرد. چارپایی را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن 
مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و صاحب مال را به 
گس ی از آن دش مر ارو دراه بات وه برمی کر 
متعرضش مشو. سپس , باقی را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن 
یکی از آن دو بخش مخیر نماي و در آنچه برای خود برمی گزیند سرزنش 
منمای. ۵ تدحو کر ان قسر مت که حق خداوند در ان است. بر 
جای ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و 
خواست آنگه‌نه قسمت کردن را بر هم زند؛ از او تندیزر .و مار ویک ده 
تیا دی و بت از ۲ وی راز سا اون 
کنی و بستانی. و ستور پیر و سالخورده و پای و پشت شکسته و بیمار و 
9( 


و چون مال مسلمانان را می فرستی, آنرآنه. کش نشیان که نهدیتداری 
او مطمئن باشی تا آن را به ولیْ امر مسلمانان برساند و او میان 
مسلمانان قسمت نماید. و به نگهداری آنها فکفار: مگر مردی نیکخواه و 
مهربان و امین را که نیکو نگهبانی کند. کسی که با ستوران درشتی نکند و 
آنها را نندتراند کته ان نخردانن بسن ره که کرد آورده اک تون نه 
نزد ما فرست تا ما نیز در جایی که خداوند مقرر فرموده. صرف نماییم. 
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از او بخواه که در راه میان مادر و کره شیرخواره اش جدایی نیفکند و آن 
قدر آن را ندوشد که کره اش را زیان رسد و با سوار شدن بر انها خسته 
نکند. و میان آن.شتر که بر ان شوار می. شود یا آن.را می دوشند و ذیگز 
شترها عدالت ورزد. و چنان کند که شتر خسته بیاساید و با شتری که پایش 
مجروح شده و رفتن نتواند بمدارا رفتار کند و آنها را بر سر آبگیرها برد و 
آب دهد و از راههایی براند که به علفزارها نزدیک باشد. نه از راههای 
خشک و عاری از گیاه, و ساعتها مهلت آسایش دهد تا آب خورند یا علف 
بچر ند. 1 به ما برساند. فربه و پرتوان نه خسته و لاغر. و 
ما آنها را,؛ چنانکه در کتاب خدا و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده, 


تقسیم کنیم. اگر چنین کنی, اجر تو بزرگ باشد و تو را به رستگاری, ان 
شاء الله, نزدیکتر سازد. 


و من عهد له علیه السلام | لی بَعَض غماله و قَد بَتَهُ علّی الطَدقه 
اعمَره 


عفوی المفن شراتر آعفره و خفیات اه حَیث لا شهید عَیْرُهْ. و لا 


- 


سره و لاه و فعْلَه و ماه قَقَدّ اع۶ی الاغماتة و 


من طاعّه اللّه فیما هر قیخالت ای عبر فیما 


بشی ۶ 
و 
س 


ت ۳ زر 0 س " ۳ ر ِ مت تست ‌ ن 
و اعمَرَهْ اءن لا : هم و لا 0 هم 7 بالامازه َليهِمْ, 


هم الوا فی 0 والاءعوان علی اسْتخراج الْحَفُوقٍ. 


شم کاسم ایس از ان خر تایه الما کی از #ار کارا ود 


نام ای از آن خضرت. [غلیه السلام) به یکی ار کار گراران خود هکامی که 
او را برای گردآوری زکات فرستاد: 


او را به ترس از خدا فرمان می دهم, چه در امور نهانی و چه اعمال 
پوشیده از نظرها. جاپی که جز خدای ناظر اعمال او نیست و جز خدای 
کارسازی نبود. 


فرمانش می دهم که به آشکار| اطاعت خداوند نکند و در نهان کاری به 
خلاف آن. زیرا کستی. که تهان هو اشکارش و گفتار و کردارش یکی باشد, 
امانت خدا را ادا کرده و در عبادتش اخلاص ورزیده. او را فرمان می دهم 
که مردم را نرنجاند و دروغگویشا شان نخواند و تهمت ننهد. و به این دستاویز 

که بر آنان امارت دارد, روی از ایشان برمتابد. زیرا آنها برادران دینی او و 
در گرفتن حقوق خداوند یاران او هستند. 

تو را در این صدقه نصیبی است ثابت و حقی است معلوم و نیز مسکینان و 
ناتوانان و بینوایان با تو شریک اند. من حق تو را بتمامی می پردازم. نو نیز 


حق آنان را بتمامی بپرداز. که اگر چنین نکنی در روز جزا مدعیان تو از 
همه بیش است و بدا , به حال کسی که مدعیانش, در پیشگاه عدل 


ص: 2:74 


الهی, فقیران و مسکینان و سائلان و رانده شدگان و وامداران و در راه 
ماندگان باشند. هر که امانت را بی ارج شمارد و در مزرع خیانت چرد و 
خود و دین خود را از لوث آن پاکیزه نسازد, خود را در دنیا گرفتار خواری و 
رسوایی ساخته و در آخرت خوارتر و رسواتر است. بزرگترین خیانت, 
خیانت به مسلمانان است و بزرگترین دغلکاری, دغلکاری با پیشوایان. 
والسلام. 


ناف 27 


هی ی لفات انا ای تن اس ۳ 


الط واار. < تم ماه ی نی و و لا تیاعس الصَعفاه 

هن لک عانه و اه مالی تالم مرکا 
اععمالكم والکییرو. والطاجره والمشتورم, ان بعکت فاعم اعطلمْ, و ان 
یف قَهُو اءَكرَمٌ. 


و عباة ال ان المْتّفین دَهبُوا بعاجل الخنّیا و آجل الأخْره, قشارَکوا 
اعملّ الكّیا ٩‏ فی دیا هه و لم تشاب ی اعهل الظلیا في آخرتهم. سَکتئوا الا 
یاءَفْصَل ما شُکِتث, و اکلوها باءفصَل ما اِلث, قحظوا من الذْیا یما حظت 
به ال فون. و اعخدما مها ما اعشده الجناوه الشکی ون 


2 الیو 9 بالرّاد الفبلغ وَالمََجر الرَایح. اعصابوا لا هد الدنیا فی 
ِ منوا اه جيرآنْ اللّه دا فی اخرَتهم لا عَوَه, و لا 


3 صم مخ تصیث : من لذو. 


حذژوا عباد له المَوّت و5 قرب 5 اءعذُوا له 4 قانه تن باءمر عظیم, 
و خطب یل یِحیّرِ لایِکُون مَعَه شَرّ اعبدا, اعو شد لابَکُون مَعَة عبر اعبدا. 


ققن اعفْرب ی الْجتَه من عاملهاء و من اعفَْبْ ی الا من عاملها؟ و 
عم طرداء الْمَوّتِ, ان اءََفثم له اعَحَدکُم, و ان قررئم مله 


ص: 575 


ت ۳ سك 
اعْرکَكُمْ و هو اءلرَمْ کم من ظلْكَم ! 


الْمَوّتُ مَعْفُوذ | لیا تطوی من حلْفِكَم, قامتَووا نارا قَقرّها بییه 
و حَتّها شدید؛ ٌ, و عذابها چدید. 


داز لیس فیها رَحمه, و5 [ تَسْمع فیها دعوم 5 کرت 5 1 ! ن 

ارگ عنم اءن 9 بل بشت؟ حوفکه ۵ ید س د ند حاخمهو -0 بو ا, 
۳۹ س 1 ِ شب 

ان اعد ام 9 خن نهر بو بم عی. قدر. خوفه ف ربهر و ِِ 

التّاس ی ظنا باللّه اءَسَذه جوفا لله. 


مب با 
اما 
ح 


قِنّ فی الله حلفا من عیْرو. و لس من الله حَلَفُ فی عُْره 

عل الصّلاه لوْته اوقت آها. و ال وفتها لقراغ. و لاوَحرّها عَن وفتها 
لاشتغال, وَاعْلمْ اءَنّ کل شی ء 1 قفلی تیم لضلایی: 

و من هدّا العَهّد: 

قاتَه لا سواء لمامْ لد و اما الرّدی, و ولمٌ الب و عَدُوٌ الب و لقَد قال 
۳ سول ال ص: نی لا اءخاف عَلی مت مَوّمنار و لا مُشرکا: اعمّا 
القاهن فیفنهه قیتفة اللة بایة ۳ و اقا المشرک قَيْمَعْة الله پشژکه, و لکنی 
اعخاف عَبْکَم کل کل اوق ی | لجنان, عالم اللسان, ول ما تغرفون. و تَععل ما 
شکرون.) 


خرخمه: فهدنامه اي از ان خضر نت به مجمد ین این بکر فتامی که اورا حکومت مضر داد 


عهدنامه ای از آن حضرت به محمد بن ابی بکر(1) هنگامی که او را 
حکومت مصر داد 


ی چا همه را یکسان بنگر. اگر یکی 
به گوشه چشم نگریستی به دیگری رو در رو نگاه مکن تا بزرگان از تو 
را 


ص: 276 


[- 14 محمد بن آبی بکر مورد محبت علی (ع) بود. او را حکومت مصر 
داد. گرفتار توطئه های معاویه شد و معاویه بن حدیج او را در جنگ 


شکست داد, سیس؛ , بگرفت و شهیدش کرد. 


از عدالت تو نومید نشوند. خداوند تعالی, شما بندگانش را از اعمالتان می 
پرسد. چه خرد باشد و چه کلان, چه آشکار و چه پنهان. پس اگر عذاب کند 
ا ی ات اک ای ار ار 


و بدانید, ای بندگان_ خداء که پرهی زگاران, هم در این دنیای زودگذر سود 
برند و هم در چهان آینده آخرت. آنها با مردم دنیا در کارهای دنیوی شریک 
شدند و مردم دنیا با ایشان در کارهای اخروی شریک نشدند. در دنیا 
زیستند, نیکوترین زیستنها و از نعمت دنیا خوردند, بهترین خوردنیها و از دنیا 
بهره مند شدند انسان: که اهل ناز و نعمت بهره مند شدند و از آن کامیاب 
گردیدند, چونان که جباران خودکامه کام گرفتند. سیس» رخت به جهان 
دیگر کشیدند با ره توشه ای که آنان را به مقصد رسانید و با سودایی که 
سود فراوانشان داد. لذت زهد را در دنیا چشیدند و بقین کردند که در 
آخرت در جوار خداوندند. اگر درست به دعا بردارند, دستشان را وایس 
نگرداند و بهره شان از خوشی و اسایش نقصان نگیرد. 


ای بندگان خدا, از مرگ و نزدیکی آن بترسید و ساز و برگ آن مهیا دارید, 
تیا فرک کارت برر یک وجادنه ای قطین را با خود آورد مرک باه که فی 
آورد خیر است که با آن شتزی همراه نیست یا شتّی است که در آن از خیر 
۳ و چه کسی به دوزخ نزدیکتر از کسی است که برای دوزج 


ص: 277 


و اگر بگريزید, باز هم به شما می رسد. از سایه هایتان به شما نزدیکتر 
است. مرگ بر پیشانیهایتان بسته است و دنیا از پشت سرتان چون بساطی 


پیچیده می شود. 


از[ ۳ که ژرفای آن ۱ یار | ت و کرمایش ۳۳ ت و شکند ۳ 
تازه است. بترسید. خانه ای که در ان نشانی از شفقت و بح بخشدش نیست؛, 
به ندای کسی گوش فرا ندهند و گرهی از اندوه کسی نمی گشایند. 


ار و ید که اش خوفیان ا تا و سن طی ه او نم کم 
چنین کنید. زیرا| بنده خدا ناد فص دا مش عور خوه روا هد 
باشد. از میان بندگان خدا؛ کسانی حسن ظنشان به خدا بیشتر است که 
خوفشان بیشتر باشد. 


و بدان, ای محمد بن ابی بکر, تو را بزرگترین سپاهيانم, یعنی مردم مصر, 
والی گردانیدم, پس موظف هستی که با نفس خور مخالفت هت و از دین 
عویش حمانت نمایی, حبین اکو یک ساخت از زند کیت دز.این حیان یاف 
نمانده باشد. برای خشنودی یکی از آفریدگان خدا را به خشم میاور. زیرا 
خشنودی خدا| جانشین هر چیز شود و چیزی جانشین خشنودی خدا| نشود. 


نماز را در وقتی که برایش معین شده به جای آر و به سبب فراغت از کار 
تا را تدای ه تست تال به کارهای و مان را ها 
میفکن و باید که همه کارهای تو تابع نماز تو باشد. 

۱ 


برابر نیستید, پیشوایی که مردم را به هدایت خواند و پیشوایی, که به 
کم آهت وت کته ره لالم رصلی الم هه الم فرهوه کمرمم ند 


ص: 279 


امت خود از موّ من و مشرک بای ندارم, زیرا مو من را خدا به سبب 
ی ی اس ی 


ی ای و 


و من کتاب له علیه السلام | لی مَعاویَة جوابا و هو من محاسن انب 


مس داح مس 


اما بَعْدٌ فققَد اءتانی کتایک تذکرُ فیه اضطفاء ال مُحمّد ا ص [ ۲ 
| ی یمن اعد من اعضحایه. قلقَذ حَباء نا ال ملک عجباء لا طفف- 

نشیزنا پتلاء اه تعالی عئدنا و نعمته عَلی فی تبینا, قکنّت فی ذلک کناقل 
مر (لی هَجَر وداعی مسخده [ ۱ 


ً( 
3 
«0ِ_ه 
0 


۳ 9 5 ۰ ۳ ۳ 9 1 
و ما اعنت والفاضل وَالمفْضُّول, وَالسّْایّس والمسوس و ما للطلقَاء 5 اعبناء 
الطلقاء واللییر سن الفهاجرین الاعوّلین. و تزتیت ترجانهش و تقریت 
0 ۳ 2 لل ۳ 9 " پوس انب 2 ض 7 
طبقاتهم, هیهات ! لقذ حَنّ قدح لیس منها, و طفق یَحعم فیها من ۹ 


سان 2 ۳ 2( مه وه م- ‏ _ و _ بل و 
فی الثیه, ژ 9 القصد, ۶۱لا تري عیر مخبر لک , لكِنْ بنعقه الله اعحدت 
ان قوّما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین والاءنصار و ( 

ِ‌ ۰ 


ه‌ 
دُو الْجناحیّن؟ 


و و لا ما تهي ال عَلة من کته الْمَرُء تفسة ذکر دایز قضایل جقة 
رها قاوت الغوهنین: ان 


و 7 2 ِ ۸ 1 

ال و قَوِلَةْ تعالی: ان اعوَلی النّاس بایراهيم للذین ائتقوخ و ها البةٌ 
1 و 9 ِ 

والذین آمَئواء واللَهْ وله المْوْمنینَ فَتَکُنْ مد اعولی بالْقرابه, و تاره اعولی 


اقا کما با الْجَمَلْ المخشوش حتّی اءبایع. و لعَمرٌ ال 


_- 


لَقَدٌ ارت اعن تدم قمدخت 9 
ی سس 9 


ها غلی. المسن هن عضاضه قی اغن یکون مطلو‌ها ها لمیکن شاکاقی 


و هذه خجْبّی الی عَیرک 5 قضذهاء وَلکنی اءطلَفْنْ لک منها بقة ر ما سَتَحَ من 
ذگرها. 


تم دَرّت, ما کان من ا۶قر و ا#قری غْمان, قَلک اعنْ ُجاب عَنْ هذه لرچمک 
مت قاعشٌا کان اءعُدی له. و آءقدی الق: عقاناه. اه بل له تس و2 


42 9 - و وا و ۵ اعم مه مَن اسب ۳ ستضره فتراخی عَنَهٌ 4 عَْنهْ و بت المنون الیه حتّی 
اءعتی قَدره عَلیّه؟ ! 


کلاً واه لد عَِمْ اللّهْ المَعَوّقین مِثکُمْ والفائلین لاخوانهم هل لین 
اون البامن الا قلیلا 


و 1 
و ما کنْثْ لاءغتذر من اعنی کنث اعلْقمْ عَلَیْه اعخدانا, قاِنْ کان الدْنْبْ للیّه 
ازشادی و هدایتی له, 0 مَلوم لا دب له 


۳ بِ 
محووین 
۲ و جر لد ۱01۱ 2 0۱ 
ت‌ قلیلا بلق العّیجا حَمّل 
0 0 


جَحْمَلِ من لفهاجرین وا دایمن لیم 1 اسان دید رام 


ذرید بای و سیف : هاشویة قد عرفت قوافع بسالیا فی اک 
و اءهلک هلک (و ما هی من الظالمین بتعید). 


ترجمه. نامه ای از ان حضرت (علیه السلام) در پاسخ معاویه و این از بهترین نامه های امام (علیه 
السلام] انتیت 


اما بعد. نامه ات فص ر تشد خر آن تشه بودق. که. خر آوند: کم (رصلی 
الله علیه و اله) را برای دین خود اختیار کرد و او را به کسانی که خود 
نیرویشان داده بود, یاری نمود. 


روزگار شگفت چیزی را از ما نهان داشته بود و 


ص: 91 


نف اکنون آشنکازتشن: ساختی: 


می خواهی ما را از نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته و پیامبر خود را 
به میان ما فرستاده است. خبر دهی؟ تو, در این حال. همانند کسی هستی 
به مبارزت طلبد. 


پنداشته ای که برترین مردم در اسلام فلان و فلان هستند. تسختی گفتی. که 
اگر سراسر درست باشد, تو را از آن»بهره اق. تیسنت و آکر دردست: نباشند 
تور نان تیانی رسد تو را چه کار چه کسی از چه کسی برتر است یا 
برتر نیست؟ با چه کسی زبردست است و چه کسی زیردست؟ آزادشدگان 
(2) و فرزندان آزادشدگان را چه رسد که میان مهاجران نخستین فرق نهند 
و درجات و طبقات ایشان را تعیین کنند, یا ترتیب دهند. هیهات؛ آن نیز که 
نه از جنس تیرهای (3) دیگر بود, آواز داد و خود را شناساند و کسی در این 
قضیه زبان به داوری گشود که خود محکوم بود. ای آدمی, چرا به جای خود 
نمی نشینی و نمی خواهی که کاستیهای خود را بشناسی. جرا در آنزنید 
واپسین که برای تو مقدذر شده قرار نمی گیری, چه زیان تو را که چه کسی 
مغلوب شد و چه سود تو را که چه کسی پیروز گردید. تو در بیابان ضلالت 
کته آی هر از رام-راست: تصرف فد آق.. آبا تمی سی اه نفی 
خواهم تو را خبر دهم بلکه از نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته سخن 
ی به: شتهادت: یدنه ارم هر 
یک را فضیلتی بود, 


ص: 2992 


1- 15. هجر: شهری است در بحرین که در آنجا خرما بسیار باشد. 
2 16. رجوع شود به ذیل صفحه 281. ِ 
3- 17. مراد, تیرهای قمار است که اگر تیری از جنس دیگر در میان آنها 


تا شهادت نصیب شهید خاندان ما شد او را سید الشهدا(1) خواندند و 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) بر کشته او نماز گزارد و به هفتاد 
تکبیرش اختصاص داد؟ يا نمی بینی کسانی دستهاشان 0 راه خدا از تن 
جدا افتاد, البته هر یک را فضیلتی بود, تا دست یکی از ما را جدا کردند, او 
را (طیار) و (ذوالجناحین)(2) خواندند و گفتند که در بهشت با دو بال پرواز 

عفن کنت. ابر خداونر خودستایی را منع نفرموده بود, گوینده 3 تو از 
فضایلی سخن می گفت که دلهای موّ منان به آنها خو گرفته است و 
گوشهای شنوندگان آنهز را ناخوش ندارد. این شکار رآ واگذار که صید آن 
کار تو نیست. ما پروردگان خداییم و دیگر مردم پروردگان ما هستند. اگر با 
خاندان. شفا در اميختيم و خون همتایان با شما رفتار کردیم, در عزت و 
شرف دیرین ما نقصانی پدید نیامد. از شمازن گرفتیم و به شما زن دادیم 
در حالی که, همتایان ما نبودید. به راستی شما را با ما چه نسبت؟ رسول 
الله (صلی الله علیه و آله) از ماست و آن دروغگو که تکذیبش نمود از 
شماست. (اسد الله)(3) از ماست و (اسد الاءحلاف)(4) از شماست. 
ما و ار ار 
زنان جهان (۶) 


فضایل ما هستند و یادکردنشان به زیان شماست. 


فضیلت ما را در اسلام. همگان شنیده اند و ارج و مقام ما هم در عصر 
جاهلی بر کس پوشیده نیست. آنچه از ما پراکنده بوده در کتاب خدا گرد 
آمده است. آنجا که گوید (به حکم کتاب خدا خویشاوندان به یکدیگر 
سزاوارترند.)(9) و نیز 


ص: 583 


1- 9 1. مراد, حمزه بن عبدالمطلب است. 

2 19. مراد, جعفر بن ابی طالب است که در جنگ موته به شهادت رسید. 
3- 20. اسدالله. ممکن است مراد حمزه باشد. 

4- 21. اسد الاحراف, شیر سوگندها, بعضی گویند ابوسفیان است و بعضی 
5- 22. سرور جوانان بهشت: مراد. حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام 
حسین (ع) است. 


6- 23. رسول الله (صلی الله علیه و آله) پس از جنگ بدر فرمان کشتن 
عقبه بن ابی معیط را داد؛ او گفت: (من للصبیبه با محمد) چه کسی برای 
کودکان خواهد ماند؟ رسول خدا (صلی الله علیه و اله) فرمود: (النار) نهح 
البلاغه, ص 520, ترجمه دکتر شهیدی. 

7 24. بهترین زنان جهان, مراد. حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (ع) 
است. 

8- 25. حماله الحطب. زن ابولهب که ام جمیل نام داشت و او عمه معاویه 
بود؛ 1 

9 26. سوره 8, ایه 75. 


سخن حق تعالی که (نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروان او و این 
باه و مان هید و دا باور مو‌هان ات )ها یک باربه سب 
خویشاوندی با پیامبر به خلافت سزاواریم و یک بار به سیب طاعت و 
ستانعت . جوق در زور سقیقه مهاحران: بر انصار ححت: آوزهد. که.ها آز 
نزدیکان رسول الله (صلی الله علیه و آله) هستیم, بر همه پیروز گرديدند. 
اک کسام دما مدای له الم ال شاه و آلی ست وه سور 
حجت است. پس این حق از آن ماست نه شما ۳1۱۰ عنوان خویشاوندی 
سبب پیروزی نشود, پس انصار بر دعوی خویش باقی هستند. 


پنداشته ای که من بر همه خلفا رشک برده ام و به خلاف همه برخاسته ام 
اگر چنین باشد که تو گویی, تو را نرسد که بازخواست کنی. جنایتی بر تو 
نیامده است که از تو عذر خواهند (و تلک شاه ظاهر عنک عارها این 
گناهی است که ننگ ان از تو دور است.) 


و گفتی که مرا چون شتر , مهار در بینی کشیدند تا بیعت کنم. به خدا 
سوگند, خواستی مرا نکوهش کنی ولی ستودی. خواستی مرا رسوا سازی, 
خود را رسوا ساختی. مسلمانان را چه نقصان که بز آه.ستم رون هر کام زو 
نی خودر .به شگ. بفنو.ی هشن نب نید شالانن. فضه جن از سان. این 
سخنان اقامه حجت و دلیل برای چون تویی نیست, این شمه ای است که 
ها هه سا ما اس 


سپس, از ماجرای من و عثمان سخن گفتی. باید پاسخ این پرسش را به تو 
داد که خویشاوند او هستی. حال بگوء کدام یک از ما در 


ص: 294 


1- 27. سوره 3 آیه 68. 


حق عثمان بیشتر دشمنی کرد و به کشتن او مردم را راه نمود؟ آیا آنکه 
خواست به پاریش برخیزد ولی عثمان خود نخواست و گفتش در خانه ات 
بنشین و از پاری من دست بدا ر؟ يا آنکه عثمان از او پاری خواست ولی او 
درنگ کرد و اسباب هلاکت او مهیا داشت تا قضای الهی بر سر او آمد؟ به 

خدا سوگند, (خدا می داند چه کسانی از شما مردم را و 
و نیز می شناسد کسانی را که به برادران خود می گویند: به نزد ما بيایید و 
جز اندکی بث جتی: نفی. ایتد: الا من نفن خواهم اکنون به سبب خرده 


کر تم از اعمال بدعت ات امس محاایف گناه من این است که او را 
راه نموده ام و ارشاد کرده ام . بسا کسی را ملامت کنند که او را گناهی 


(و قد یستفید الظنه المتنضُح گاه اتفاق افتد که نصیحت گر خود در معرض 
ند حصانتن افتد (( ( تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم. توفیق 
من تنها با خداست, به او توکل کرده ام و به درگاه اه زوق عی: آورم :2 


خنداندی پس از انکه گریانیدی. کی دیده ای که فرزندان عبد المطلب از 


(لبْث قلیلا یلحق الهیجا حمل اندکی درنگ کن تا حمل به جنگ پیوندد). 


بزودی آنکه او را می جویبی تو را بچوید, و انچه از تو دور است به تو نزدیک 
شود. 


من با سپاهی گران از مهاجران و انصار و تابعین آنان که نیکو پرورش یافته 
اند, بر سر 


ص: 585 


1- 28. سوره 33, از آیه 18. 
2 29. از ایه 99 سوره 11 


تو می تازم. لشکری انبوه که غبارشان فضا را پر کند, همه جامه مرگ بر 
تن که محبوبترین دیدارهایشان دیدار با پروردگارشان است. همراه ایشان 
اند فرزندان اهل بدر و شمشیرهای بنی هاشم و تو از شیوه جنگیدن آنان 
اک ی ای و و اه 
خویشاوندانت می جنگيدند. (و آن از ستمکاران دور نخواهد بود.)(4) 


دشن گقاب لب غلیه الیتلام | کی اع ارم 


قربرد چنده و رت ری 


گِِ 


۳ اد که کلفْقو لاعي قة 1 ک 
2 له 
بری 


ترجمه. از نامه آن حضرت (علیه السلام) به مردم بصره 


شما خود می دانید که چسان رشته فرمانبرداری را گسستید و قدم در راه 
جدایی و دشمنی نهادید. من گناهکارتان را عفو کردم و از گریختکانتا ن‌ 
شمشیر برداشتم و آنان را که به.ما روق آوردند. پذیرفتم. خال اگر اغمال 
فز کف اور و اراع تستقیهاته دون از صوابتان. شما را وادارد که پیمان بشکنید و 
به خلاف من برخيزید, بدانید, که من مهیای پیکارم و اسبان خود را پیش 
آورده ام و بر اشتران خویش پالان نهاده ام . ای ناچارم سازید که بر شم 
بتازم, رت با 
انتهمه. ارخ فومابردارتان وا عی شنانسم و حق. تیکواماتان را ادا می 
و 


ص: 586 
01 نک بانوشت ضی 277 


ینوت ی 277 
25 لک باتوشت ضن 277 


4 33. سوره 11, آیه 83. 


۶ لیر . کوب فد ۶۶1 ریت الی عایه خسر 5 
۳ لا 9 2 نت :۳ ان چص - 
محله کر و ام تشک مد الک شرا و اعفحمنک عَیا, و اءودنک 


ره 5 
المَهّالک, و ارت عَلیک المسالک. 
فده از تمه ام رش ای اللای ای اه 


پس از خدای بترس. دوز آنجه به تو آرز انی داشته و دز خقی که بر کوون خذ 
نهاده نظر کن و به شناخت چیزهایی که به ناشناختنشان معذور نیستی باز 
گرد 


زیرا فرمانبرداری را نشانه هایی اشکار است و راههایی روشن و جاده 
هایی راست و دور از کژی و نهایتی مطلوب همگان. راهی که زیرکان و 
خردمندان در آن گام نهند و سفلگان سرافکنده از آن دور می شوند. هر که 
از آن راه پای بیرون نهد از راه حق بیرون شده و در بیابان گمراهی 
سرگردان گشته است. خدا نعمتش را بر او دگرگون کند و خشم خود را بر 
سر او فرستد. پس خود را بپای, خود را بپای. خداوند برای تو راهت را 
ساخته و به گمراهی در انداخته و 


ص: 297 


به مهلکه کشیده و راهها را بر تو دشوار گردانیده است. 
نامه: 31 


و من وصیه له علیه السلام لسن بُنِ عَلِی. ع. کتتها | یه یحاضرین مُتَرفا من صفین 


ج الواد الّقان. امد لرّمان, الَمذیرِ الْفْر, الفشتشلم بلاق لام 
لک آلمّاکن اکن المَوّتی. الطاعن عتها عدا. [لی ولو موم ما( 
پذرک, السَاِکِ سییل مَن فد هلک, عَرض الاءسقام و زمیته الا۶؟ بام و و تمیه 


العسانب: 5 عبد الدنیاء 5 تاجر الْعْرُور, 5 غریم المَتاباء 5 اءسیر | وت, 5 
لیف هفوم و قرین الاعَرّان, و نشب الاقات, و ضرع السْهَوَاتِ. و حلیقه 
الاعموات 


اعمَا بَعَد فان فیما تین من, ۱۳ جُمُوح الدَهرِ عَل, و افْبال 
الاخرو الت, ما 9 ع ذکر وج مَنْ سوای, والاهْیمَام بمَأ 0 غَیْر ۶۱ 
حَبّتْ تَقَرّد بی دون هَمّوم اس هم تفسی, فصَد قنی #0 و ضَرّفنی عَن 


ِ 


۱ 


هوای, ما تین 
صوق لا بش 1 نت کدف 


وجذلک تقصی , بل وجفیک کلی, عتّی گاعنْ شَننا لو اعهایک اءصابتنی, و 
لت لاک ای ققابب من ۶۱ گری ما سیون اعفر تفسی. 
الیک کتا, بی فشتظهرا؛ ث لک | 


بَقیث لک اءو فنیث. 


به ان هس ۵۵ 
ک 


ِ جح 1 وه مس ام ‌ ت ات 
5 لاغضام بحبله, 5 ی سبب و من سیب ۳ ِ بين اللّه ان اعنت 
اءجذت به؟ 
۳ ی 9 1 ۳ 0 ان ۳0 9 ه‌ 0 
اءجی قلبک بالمَوعظه, و اءِمة بالژهاده, و قوّو یالیقین. و تَوَرَهُْ بالجکمه و 


٩ ٩9 َِِ ۳‏ 2 72 چپ 3 1 50 ن 
دللهْ بذکر المَوّتِ, و قَرَرَهُ بالفتاء و یره فجائع الدئیا, و حَذرة صولة, الذهر, 
4 ات ِ_ ئل 9 ۲ جح هب سس ۱ ِ 
و فش تقلب اللیالی والاعبام. واعغرض علیه اءخبار المَاضين, و ذکرهُ بما 

0 ۳ ۳ ۱ ی | * -_- 


,2 , ۱ ِ ی 2 و 9 ۳ 
انتقلواء و اعيْن حلوا و ترلواء قانک تَجدُهم قد اتقلوا عن الاءعجبه, و حلوا دیاز 
2 ۱۳0 ِ 3 ی 2 ات ۰ 5 5 
العْرْی. و گاعتک عَن قلیل قَدٌ صرّت کاءحدهم, فاءصْلغ مَنواک, و لا تیغ 

2 2 


اخرزتک بدئیاک 
۳ ۱ ۳ ل9 ۳ ۰ _ ۳ ِ 
و القَوّل فیما لا تقرف, والخطابِ فیقا لمْ تکلف, و اء#مُسک عَنْ ریق ادا 
۳ ‌- 14 مس م2 0 0 - 
ِفّت صَلالتة, قالّ الک عند عیره الطلال عبر من رُکُوب الاعفوال, و أءمْر 
بالمعرّوف تک من اءهله, واءعثکر المَنکر پیدک و لساپک, و باین من فعلهة 
ِ ۳ .00 1 > او واس- 1 5۹ ِ 
بجَهدک, ۲ 4 هد ی الله حخق جهّاده, و5 لا ‌ خذک وی الله لومَةٌ لایّم؛ ‌ حض 
۱ ام و ۱ و ع تفسک | ۱ 


9 سِ ة ۳ ۳ 9 ۳ ۳ 
و ال تَفْشک فی الاءمور لها ی |لهک قاک نها (لی کف خریز و 
مانع عزیز, و اءخلص فی ال ماعله لربک قان بیدو العطاء وَالجٌمان, و 
تاره و هم وصتس و ۷ تاقتن غنا جح فان کر القول ما 
تقع, وَاعلم اه لا خر فی علم لا بلْقع, و ایلع بیلم لا بَحق تعَلفْة. 


۳ 2 ۳ بت 1 2 ۳ ِ و مر رم 
جسهی, 3 یَسیقیی الیک بعض غلبات الهَوّی, و فیّن الثیا, قتکون کالصَعّب 
الَفُور, و الما قَلبْ الحدَثِ کالاعرض الحالیه, ما اغلقی فیها من شیء قبلنْ 
۱ 2 9 ی 1 5 


0 تبس عليهم. فعان |[ + 

اءحبٍ الب من اسلامک الی اعمرٍ لا امن عَلیک فیه اللكة و رَجَوّتْ اءَنْ 
ع‌ِ > > سس ۱ 9 لا مس ی - ی 7 ند 0 0ص - 

یوفقک اللة فیه لرَشدک, و اءن بهدیک لقَصدک, فعهدذث الک وصیبتی هذه 
91 -ا وه ی لاح لا 2 مه ۲. ۶ 71 9 ۳ 
الم با توت اعءنْ اءععت ۳3 اعنت اخد ال من وصییی تقوی الله 


قانْ اعبث تفشک اءعن تَفْبِلَ دَلک دون اعن 
ص: 590 


ی ۳ ۳ _ 9 .۳ ۳ ۳ س ۳ 4 ‌ِ 
تلم گما عَلمُوا قَلَیِکنْ طلَبک دک بتقَهّم و تعلم, لا بتورط السْبَهَات, و لو 
رم عم ب] م- م مرم-<2 رت 1 م- 9 1 
الحْضْوماتِ. وَابْذاء قَبل تظرک فی دلک بالاشتقاته بالهک, وَالرَعبَه ال فی 
توفیقک, و تژي کل سَایبو اءوَلجنک فی ْْهو, اءو اءشْلملک ٍلی صلاله 


4 2 و ی زج ۳ ی ِ ۳ 
قاذا اءبْقَنّت اءنْ د جَفا قلبک فحسع. و تَمّ راعیک فاجتمع. و کان هه في 
لک هما واجدا, فائظر فیما فسَرّث لک, و ان اعنت لم یِجْتَمع لک ما تَجِبٌ 

مش ی رب - >,519 احتم- | م9 
من تفسیک, 5 فرا تظر 5 فکر ۰ علم أ نما تخبط | 5 


| 5 ِ 9 9 
تققّم با بت وصتبی, واعلم اعنْ مالک لعوت ب هو مالک الاو و اعلّ الحالِق 
و العمیث. و اعنّ یی و الْفهیذ, و اعنْ الغبتلی هو الفقافی, و ان 
جر ]هو جع ه 0 . ل 1 تراق شت ند ات و باه 
الا لمْ تن لِتستقرّ الا علی ما جعَلها ال عَلیّه من التْماء والائیلًء والْجَرّاء 





الم یا بُتیَ, اعنْ اعحدا لم ینب عَن | باء عَنة ال 
ص فار ضّ به رایّدا, و الی النجاه قایّدا, قایی ل آلک 7 تصيحة. و اک لن تبلع 


فی التظر فیک ان اجْتَهدت مب تظری لک. / 
ام با بت ال ق گان ریک شریک لاعتئک زلة. و رات آتاز ملکه و 


۳ 1-2 
نه, و لعرفت 1ءفعالة 


یتاقشک بالجریقه ام بُوْیسک من اللّحْمَه, بل جقل تروعک عن الب 

عست و عشت , نیت و ۱ قی لک بات 

المتاب و5 باب الاستعتاب, فاد تادبتة سمع نداک, و5 ادا 7 3 تجواک, 
قاعفْصِیتِ له بحاجتک, ۳2 تة ات تفسک. و شگوت همومک, 
وَاسْتكُشْفُتَة کرژوبک, وَاسْتَعلتَه عَلی اءمورک. و سَاعتة من ین رَخمته م 
ل ید َ اعْطائّه به عيرة, من زیاده ال مار و صئٌّه الاعتدان. سعه 
الاعرراق. 


۹ 


الب 
حَرَا 





حح 


- - 


3 بت « م2 7 ]. 2 ج ]۶ مس 33 
تم جعل فی یک یک مَعَایِیح خرائیه, بمَا اعغذِن لک فیه 


بِ ص 


شتت 8 بالثغاء اباب نِعَمَیه, واستقطرّت 
یقنطتک ابطاء اجابته, فان العصاتد عَلی قَدُر الیو و ریما ا 
الاجابة 4 لیکو لک اععَْم لاعجُرِ السَایّل, و اءَجْرَل لعطاء الامل, 
ساعلت الشء قلاً تُوْتَاة, و ا۶وتیت حَیّرا من عاجلا ا2 اجلاء اء8 
لمَا هو حَیْرٌ لک, رت اقفر قة طلَهٌ فیه هلاک دیت لو 
مَسَاعلنّک فیما یی لک جمالة, و یُنْفّی عَنک وبالة, قالمال 


تبقی لَهٌ. 


تا 7 ۳ 3 9 ه‌ ۳۳ 
وَاعلَم ؛ بتیع اعنک انا خلفت لاخ و لا للدنیا, و لِلفتَاء لا للبقَاء و لِلمَوّت لا 
للحیا و3 ۰ منزل فلع ار بلعو, و طریق اٍلی لاخرو, و اعنّک 
طرید وت الذی لا تلو ملة هارِئة, و لا وله طلبة, و لب اعَه مد رِکة, 
فک مت علی خذر ان رک و | 


به _ِ- ۳ 7 ۳ ض 

لت علی حال سَیّو قَذ لت تحن 
تفشک ملها باللَوته قَیخَول بینک و بیْن دلک, قلذا اعلت قذ اعقَلکت تقسک. 
۳ 0 تّ 


با باکر من ذِکُر المَوّت و ذکُرِ ما تَهَجُمْ علبّه, و ثفْصی بَفْد المَوّت له 


ص: 2:94 


0 
9 , تس ۳ 5 رد ۳ اوه س ت 
تما اعقلها کلاب عاوبة و سباغ صارية, یَهرٌ بعصْها بعضا, و باکل عزیژها 
هر کبیژها صفیزها, تم مُعَفلهٌ و اءخْری مَهْمَلةْ قدٌ اءصَلت 
۳ هت . 1 ۳ 51 
رکب مَحْهُولها. سْروخ عاهه یواد وت لیس لها زاع بقیفهاء و لا 


واقفا, و بَقَطع المسَاقة و 

اس موم م2 و 1 او ۳ 
وَاعَلمٌ یقینا اءنک لن بل اءملک, و لن تَعَذُة اءجلک و اءنک فی سبیل من 
ی بت سل 7 9 7 70 م صح م 
کان قبلک, فحَفْض فی الطلب. و اءجمل فی المکتسب. فانة رب طلب قد 
11 ضت ید رز 01 _ ت1۳ ۳ ۳ > مه لا ۳ 2 2 
جَرّ الی حرب. لیس طالب بِمرژوق» لا مجمل بمحژوم 

۰ ۳ ۳ ی لا سس ید ات ی ۳ ۳ 
و اءكرِمْ تفسک عَن کل دنیه و اِنْ سَاقتک الی الرَغایّب, فانک لن تعتاض بما 


نعمَه قافعل, قاتک مدرک قَسَمک, با 
سْبحاته ۶۶1 و اعکزم من الکتتر من ۲ نه. 
تلافیک ما فرط من صَمتک اءیسَر 
ی 


یی عیرک, و5 رازه الیاس حَیز 0 2 بای ی مِ 
من لَفتی َع اور مره خقظ لسژه. و رت ساع فیقا بَصْوّة 


9 
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۲ ی و 9 0 2 تن ع للا 2 
يوب 5 من القساد اصَاعة الژاد و مَفسَدة المعاد. و لکل اعمر عَاقبه 
گ تشن 19 او وت 0 حِ للم ۹ ِ 2 

سَوف باتیک ما قدر لک, التَاجر محَاطر و رْبْ یسیر اءنْمی من کثیر. و لاحَیر 


تَفسک من اء#خیک عند ضَرمه, علی الص۳له, و عند صْدّوده ۳ 3 
ت ۳ 1 9 مس ماس 1 تن 
العْقَابّه. و عند خخوده علی التال, و علد تبانده علی الفش 5 علد شانه 
: ۳ ِ 


و مه 1 


یاک اعن تصَع لک فی غیر موضعه, اءو ان تفعلة 


۳ ی ره - 1۳ ۹ ِ ۳ و 
من تفسک بقية یرجم الما ان بدا له لک یوما مَاء و من ظن بک خَیْرا فصَدق 
ظة, و لا مضیعن خُو" اعخیک ایقالاً علی ما جک و بمتة. قاله لیس لک باع< 
۳9 هو - 9 و 5 5 ِِ 
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‌ ۱ ۱ 
ِ << تَ ا ۳ 3 ۳ ۳ رز ام ات 9 ل 
تأیه اعتاک, ما اءفْبَح الخْضْوع عند الحاجه. والجَفاء علر الفتی, ما لک من 
از اس - ی 9 - کت هه ۹۳ 2 وی عم 
دلیاک ما اءضْلخت بو منواک, و ان جرَغت علی ما تقلت من بدیک فاجرع 
5 یج 3 
کل چا نز نصا الک 

وب ]لا .1 ]ه من ج هو م| + جات رو رح ای لدب ج نج 0 5 
اشتدل علی ما لم ین یما قد کان ان الاعمو اعشباه و لا تکوتن مِمَنْ 
تلقغْة الَظة لا (3! بالغت فی ابلامه. قانّ العاقل تتعظ بالادب. وَالبئم 
ِِ - هاص ‏ مس ام 10 ۳ 
تظ لا بالطیب. آطزخ علک واردات الَهُمُوم بقرائم الطْبُرِ و خشن الیَفین 
ی 


‌ِ و ح ِ‌* 
مر من صَدق عیبه, و الهَوَی شریک الْعمَی و رت تعید اقب ود بمب یسب 
اعتَعذ من تیبد و ریت من لغ ین له حبیب, من تعّی او ق مد هبه, 


5 ر 9 1۱ ۶ |جو - - و [ه ما و 
اءونَقْ سبب اءجذبت به سَبتب و یی الله سَبحانة و مَیْ لم یبالک فهْو 

عَذْْک, قة بکون التاسم افراکا ادا گان الطَمغ قلاکا, تس کل عَورو تطهژ و 

عذوی, ِ» یکون سر (ر 9 ۳۰ هِِ و مه و | 5 1 

5 لن و ۳ ۳ حَ ۳ و 

ات نس سم عصاب ۳ 


تصیژ و یک ای با تضولْ 


استو ستودع ال دینک و یاک و اساعَلَهُ حَیْر الْقضاء لک فی الْعَاجلّه و لأأجله و 
الدنیا و الاخته 5 السَلام 


ترجمه. از وصیت آن حضرت (علیه السلام) به حسن بن علی (علیه السلام) قزر ان هنگام که از 
صفین بازمی گشتد 


قسمت اول 


از پدری در آستانه فنا و معترف به گذشت زمان, که عمرش روی در رفتن 
دارد و تسلیم گردش روزگار شده, نکوهش کننده جهان, جا ی گیرنده در 
شتز ای مردحان: که فرها از آنها رخت برمی بنددبه فرزندخود که. از وهند 
چیزی است که به دست نیاید, راهرو راه کسانی است که به هلاکت رسیده 
اند و آماج بیماربهاست و گروگان گذشت روزگار. پسری که تیرهای 
مصائب به سوی او روان است. بنده دنیاست و سوداگر فریب, و وامدار 
مرگ و اسیر نیستی است و هم پیمان اندوه ها و همسر غمهاست, آماج 
و 


اما بعد. من از پشت کردن دنیا به خود و سرکشی روزگار بر خود و روی 
آوردن آخرت به سوی خود, دریافتم که باید در آنديشه خویش باشم و از یاد 
دیگران منضرف کردم و از توجه به آنچه پشت سر می گذارم باز ایستم. و 
هر چند, غمخوار مردم هستم, غم خود نیز بخورم و این غمخواری خود, مرا 
از خواهشهای نفس بازداشت و حقیقت کار مرا بر من آشکار ساخت و به 
کوشش و تلاشم برانگیخت کوششی که در آن بازیچه ای نبود و با حقیقتی 
آشنا ساخت که در آن نشانی از دروغ دیده نمی شد. تو را جزئی از خود, 
بلکه همه وجود خود یافتم., به گونه ای که اگر به تو آسیبی رسد, چنان 
است که به من رسیده و اگر مرگ به سراغ تو 
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آنن گویی به سراغ من اوه است. کار نو را چون کار خود دانستم و این 
وصیت به تو نوشتم تا تو را پشتیبانی بود, خواه من زنده بمانم و در کنار تو 


تو را به ترس از خدا وصیت می کنم, ای فرزندم, و به ملازمت امر او و 
آباد ساخنن. دل-"خود به یاد آو و.:دشست زدن در ریشمان او کدام ریسمان از 
تا ی ات توست.؛ محکمتر است, هرگاه در آن دست 
زنی؟ دل خویش به موعظه زنده دار و به پرهیزگاری و پارسایی بمیران و 
به یقین نیرومند گردان و به حکمت روشن ساز و به ذکر مرگ خوار کن و 
وادارش نمای که به مرگ خویش اقرار کند. چشمش را به فجایع اين دنا 
بگشای و از حمله و هجوم روزگار و کژتابیهای شب و روز برحذر دار. اخبار 
گذشتگان را بر او عرضه دار و از آنچه بر سر پیشینیان تو رفته است 
آگاهش ساز. وتان ها و رشان بگذر و در آنچه کرده اند و آن جایها, که 
رفته اند و آن جایها, که فرود آمده اند. نظر کن. خواهی دید که از جمع 
دوستان بریده اند و به دیار غربت رخت کشیده اند و تو نیز یکی 1 
خواهی بود. پس منزلگاه خود را نیکودار و آخرتت را به دنیا مفروش و از 
۱ ۱ات ۱ ۱ ۳ 19 
راهی که می ترسی به ضلالت کشد, قدم منه. زیرا باز ایستادن از کارهایی 
که موجب ضلالت است. بهتر است از افتادن در 
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ورطه ای هولناک. به نیکوکاری امر کن تا خود در زمره نیکوکاران در ایی. 
از کارهای زشت نهی بنمای, به دست و زبان, و آن را که مرتکب منکر می 
شود, بکوش تا از ارتکاب ان دورداری و در راه خدا مجاهدت نمای, انسان, 
که شایسته چنین مجاهدتی است. در کارهای خدایی ملامت ملامتگران در 
تو نگیرد. و در هر جا که باشد. برای خدا, به هر دشواری تن در ده و دین را 
, بیاموز و خود را , به تحمل ناپسندها عادت ده و در همه کارهایت به خدا 
۳ زیرا اک و را در پناه پروردگارت در آوری, به پناهگاهی استوار و 
در پناه نگهبانی رو رخ ون امد ای. اگر چیزی خواهی فقط از پروردگارت 
بخواه, زیرا بخشیدن و محروم داشتن به دست اوست. و فراوان طلب خیر 
کن و وصیت را نیکو دریاب و از ان رخ بر متاب. زیرا بهترین سخنان سخنی 
است که سودمند افتد و بدان که در دانشی که در آن فایدتی نباشد. خیری 
تباشند و .غلمی که از آن سود حاضل تيایده آموختتش شایتننته ننود. 


ای فرز ند هنگامی که دیدم به سن پیری رسیده ام و سستی و ناتوانیم 
روی در فزونی دارد, به نوشتن این اندرز مبادرت ورزیدم و در آن 
خصلتهایی را آوردم, پیش از آنکه هر هنن رم شتاب آورد و نتوانم آنچه در 
دل دارم با تو بگویم. یا همانگونه که در جسم فتور و نقصان ندنن فی: ید 
در انديشه ام نیز فتور و نقصان پدید آید. پا پیش از آنکه تو را اندرز دهم, 
هوای نفس بر تو غالب آید و اين 
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جهان تو را مفتون خویش گرداند. و تو چون اشتری رمنده شوی که سر به 
فرمان نمی اورد و اندرز من در تو کارگر نیفتد. دل جوانان نوخاسته, چونان 
زمین ناکشته است که هر تخم در آن افکنند, بپذیردش و بپروردش. من نیز 
پیش از آنکه دلت سخت و اندرزناپذیر شود و خردت به دیگر چیزها گراید, 
چیزی از ادب به تو می آموزم. تا به جد تمام, به کارپردازی و بهره خویش 
از انچه اهل تجربت خواستار آن بوده اند و به محک خویش آزموده اند, 
حاصل کنی و دیگر نیا زمند آن نشوی که خود, آزمون از سرگیری. در این 
رهگذر, از ادب به تو آن رسد که ما با تحمل رنج به دست آورده ایم و آن 
حقایق که برای ما تاریک بوده برای تو روشن گردد. 


ای فرزند, اگر چه من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام, ولی در کارهاشان 
نگریسته ام و در سرگذشتشان اندیشیده ام و در آثارشان سیر کرده ام, تا 
آنجا کف کویی خودیکن از آنان شده ام و نه پایمددی آنجهداز آنانزنه من 
رسیده, چنان است که پنداری از آغاز تا انجام با آنان زیسته ام و دریافته 
ام که در کارها آنچه صافی و عاری از شایبه است کدام است و آنچه کدر 
و شایبه افتز. النتت:, کدام. چه کاری لو دمید است و چه کاری بان او 
پس برای تو از هر عمل, پاکیزه تر آن را برگزیدم و جمیل و پسندیده اش 
را اشتیان کشدم و انح را که محهول وسیت شر کردانی نه. توح کته 
نهادم. و چونان پدری شفیق که 
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در کار فرزند خود می نگرد, در کار تو نگریستم و برای تو از ادب چیزها 
اندوختم که بیاموزی و به کار بندی. و تو هنوز در روزهای آغازین جوانی 
هینتی: در عتقه ان آن: هلو نی بای دار یه تقسی دور از آلود حی. 


سازم و بیش از پیش به آیین اسلامت آشنا گردانم تا احکام حلال و حرام 
آن را فراگیری و از این امور به دیگر چیزها نپرداختم. سپس. ترسیدم که 
مباد آنچه سبب اختلاف عقاید و آراء مردم شده و کار را بش آنان ملاشبه 
ساخته, تو را نیز به اشتباه اندازد. در آغاز نمی خواستم تو را به این راه 
کشانم, ولی با خود اندیشیدم که اگر در استحکام عقاید ۱ به از 
این است که تو را تسلیم جریانی سازم که در آن از هلاکت ایمنی نیست. 
بدان امید بستم که خداوند تو را به رستگاری توفیق دهد و تو را راه راست 
نماید. پس به کار بستن این وصیتم را به تو سفارش می کنم. 


و بدان, ای فرزند, که بهترین و محبوبترین چیزی که از این اندرز فرا می 
گیری, ترس از خداست و اکتفا : 2 
ای که پیشینیانت. یعنی نیاکانت و نیکان خاندانت, بدان کار کرده اند. زیراء 
انان همواره در کار خود نظر می کردند, همانگونه که تو باید نظر کنی و به 
حال خود می انديشیدند. همان گونه که تو باید بیندیشی تا سرانجام, به 
جایی رسیدند که انچه نیکی بود. بدان عمل کردند و از انجام 


ص: 603 


آنچه بدان مکلف نبودند. باز ایستادند. پس اگر نفس تو از به کار بردن 
شیوه نان سرباز می زند و می خواهد خود حقایق را دریابد. چنانکه انان 
دریافته بودند, پس بکوش تا هر چه طلب می کنی از روی فهم و علم 
باشد. نه به ورطه شبهات افتادن و به بحث و جدل بیهوده پرداختن. پیش از 
آنکه در اين طریق نظر کنی و قدم در آن نهی از خدای خود یاری بخواه و 
برای توفیق یافتنت به او روی آور و از هر چه تو را به شبهه می کشاند یا 
به گمراهیت منجر می شود احتراز کن و چون یقین کردی که دلت صفا 
منحصر در آن گردید, آنگاه به آنچه در این وصیت برای تو, بوضوح, بیان 
داشته ام. بنگر و اگر نتوانستی به آنچه دوست داری, دست یابی و برای تو 
آسودگی نظر و اندیشه حاصل نیامد, بدان که مانند شتری هستی که پیش 
پای خود را نمی بیند و در تاریکی گام برمی دارد. کسی که به خطا می رود 
فقو باطل راب هم می. امید ده طالب دی تیست: و هت ان اشت که از 
رفتن باز ایستد. 


ای فرزند. وصیت مرا نیکو دریاب و بدان که مرگ در دست همان کسی 
است که زندگی ذر«دشت. اوست. و. آنکه می آفر نند: همان است که می 
قیر انق و انکه.فتا کننده.: انشنت, همان است کهبار من کرذاند نم آنکه.ختلا 
کننده است همان است که شفا می بخشد و دنیا استقرار نیافته مگر بر آن 
حال که خداوند برای ان مقرر داشته. از نعمتها 
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و آزمایشها و پاداش روز جزا یا امور دیگری که خواسته و ما را از آنها 
آگاهی نیست. اگر درک بعضی از این امور بر تو دشوار اون ار رنه 
حساب:ناداتی خود. کذان زبرا توردر آغاز نادان آفرندم-شده ای نیس 7 دا 
کرندنده: آق..۵- خه تیار ند خین‌هایی که. نو نمی :دانتی و آندیشه ات:در ان 
حیران است و بصیرتت بدان راه نمی جوید, ولی بعدها می بینی و می 
شتناسی.. بر چنین در کی ورن کف نو را آفربدم استت و روزی داده و 
اندامی نیکو بخشیده و باید که پرستش تو خاص او باشد و گرایش تو به او 
و ترس تو از او. و بدان ای فرزند, که هیچکس از خدا خبر نداده, انسان, 
که پیامبر ما (صلی الله علیه و اله) خبر داده است. پس بدان راضی شو, 
که او را پیشوای خود سازی و راه نجات را به رهبری او پویی. من در 
نصیحت تو قصور نکردم و انسان, که من در انديشه تو هستم, تو خود در 
انديشه خویش نیستی. 


بدان, ای فرزند, اگر پروردگارت را شریکی بود, پیامبران او هم نزد تو می 
امدند و اثار پادشاهی و قدرت او را می دیدی و افعال و صفات او را می 
شناختی. ولی خدای تو آنگونه که خود خویشتن را وصف کرده, خدایی است 
تکتا. کسی دی عاکش با او مخالعتی نکند. هر کر ژوال تباید و قموا ره خواهد 
بود. پیش از هر چیز بوده است, که او را آغازی نیست و بعد از هر چیز 
خواهد بو که ادا عایی تفت فرایت از این انشکه که: پرفرد کا ریت 
ثابت شود به دانستن 
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و شناختن به دل يا به چشم. چون این را دانستی, اکنون چنان کن که از 
چون نویی شایسته است با وجود خردی قدر و منزلتش و اندک بودن 
تواناییش و فراوانی ناتوانیش و بسیاری نیازش به پروردگارش: در 
فرمانبرداری از او و ترس از عقوبت او و بیم از خشم او. او تو را جز به 
نیکی فرمان ندهد و جز از زشتی باز ندارد. 


ای فرزند. تو را آگاه کردم از دنیا و دگرگونيهایش و دست به دست 

بشن. و تو را از آخرت خبر دادم و آنچه برای اهل آخرت در آنجا مهیا 
شده و برای هر دو مثلهایی آوردم, تا به آنها عبرت گیری و از آنها پیروی 
کنیل کسایه که دیا رات رفن ای نصا جماعتن اشت. آ 
مسافران که در منزلگاهی قحطی زده و بی آب و گیاه منزل دارند و از 
آنجا آهنگ جایی سبز و خرم و پر آب و گیاه نمایند. اینان سختی راه و 
جدایی از دوستان و مشقت سفر و ناگواری غذا را به جان بخرند تا به آن 
سرای گشاده, که قرارگاه آنهاست, برسند. پس؛ از هه افحوا وا کهبور. 
راه کشیده اند, آسان شمارند و آن هزینه که کرده اند زیان نیندارند. و 
ترانشانجیزی خوشتر ان آن تیست که به مترلگاهشان تردیی: کند وربه 
محل فوعودشان .در اور و مثل کسانی که فریب دنیا را خورده اند, مثل 
جماعتی است که در منزلگاهی سبز و خرم و با نعمت بسیار بوده اند و از 
آنجا به منزلگاهی خشک و بی آب و گیاه رخت افکنده اند. پس 
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برای ات چیزی ناخوشایندتر و دشوارتر از جدابی از جاپی که در 1 بوده 
اند و رسیدن به جایی که بدان رخت کشیده آند, نباشد. 


ای فرزند خود را در آنچه میان نو و ذیکر ان است, ترازویی پندار. یس 
برای دیگران دوست بدار آنچه برای خود دوست می داری و برایر دیگران 
مخواه آنچه برای خود نمی خواهی و به کس ستم مکن همانگونه که 


به دیگران نیکی کن, همانگونه که خواهی که به تو نیکی کنند. آنچه از 
دیگران. زشت مین دازی, از .خود تیز زشت بدار. آنچه از مردم بة تو.امی 
رسد و خشنودت می سازد. سزاوار است که از تو نیز به مردم همان رسد. 
انکه مت وانی مگوی, هر چند, آنشة فت. ذانی اندک تاشیخ و آنحه. نفی 
پسندی که به تو گویند, تو نیز برٍ زبان میاور و بدان که خودیسندی, خلاف 
راه صواب است و آفت خرد و سخت بکوش, ولی گنجور دیگران 
مباش. و اه و به پیشگاه پروردگارت بیشتر خاشع باش. 


قسمت دوم 


و بدان, که در برابر تو راهی است. بس دراز و با مشقت بسیار. پیمودن 
این راه را نیاز به طلب است, به وجهی نیکو. توشه برگیر بدان مقدار که 
تو را برساند, در عین سبک بودن پشتت از بار گران. پس بیش از توان 
خویش بار بر پشت منه که سنگینی ان تو را بیازارد. هرگاه مستمند بینوایی 
را یافتی که توشه ات را تا روز قیامت ببرد و در ان روز که روز نیازمندی 
توست همه ان را به تو باز پس دهد, چنین کسی را غنیمت بشمار و بار 
خود بر او 
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نه و فراوانش مدد رسان, اکنون که بر او دست يافته ای, بسا,؛ روزی او را 
1 ه باهش سکس را وه مان مات ار 
دام ی او ری تست ار که 


و بدان, که در برابر تو گردنه ای است بس دشوار. کسی که بارش سبکتر 
باشد درگذر از آن, نیکو حال تر از کسی باشد که باری گران بر دوش دارد. 

و آنکه آهسته می رود از آنکه شتاب می ورزد. بدحال تر بود. جای فرود 
۳ یس » پیش از فرود آمدنت, برای 
خود پیشروی فرست و منزلی مهیا کن. زیرا پس از مرگ, خشنود ساختن 
خداوند را وسیلتی نیست و راه بازگشت به دنیا بسته است. 


و بدان,؛ که خداوندی که خزاین آسمانها و زمين به دست اوست؛ تو را 
رخصت دعا داده و خود اجابت آن را بر عهده گرفته ۳ 
که از او بتخواهی تا عطایت کند و از او آمرزیشن طلبن تا بیامرزدت و میان 
تو و خود, هیچکس را حجاب قرار نداده و تو را به کسی وانگذاشت که در 
نزد او شفاعتت کند و اگر مرتکب گناهی شدی از توبه ات باز نداشت و در 
کیفرت شتاب نکرد. و چون بازگشتی سرزنشت ننمود و در آن زمان, که در 
خور رسوایی بودی, رسوایت نساخت و در قبول توبه بر تو سخت نگرفت و 
به سبب گناهی که از تو سرزده به تنگنایت نیفکند و از رحمت خود نومیدت 
نساخت. بلکه روی گردانیدن تو را از گناه. حسنه شمرد. 
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و گناه تو را یک بار کیفر دهد و کار نیکت را ده بار جزا دهد. و باب توبه را 
به رویت بگشود. چون ندایش دهی, آوات: رم زو و و اگر براز سخن 
کفبی: آندا می داند: 0 1۱ ۱5۷۳ 
و غم خود به نزد او شکوه نمای و از او چاره غمهایت را بخواه و در 
کارهایت از او پاری بجوی و از خزاین رحمت او چیزی بطلب که جز او را 
توان.عظای آن تباشتد: جهن اقفر وتی در عهن و سلامت در تم ف کشای 
در روزی. 


خداوند کلیدهای خزاین خود را در دستان تو نهاده است, زیرا تو را رخصت 
داده که از او بخواهی و هر زمان که بخواهی درهای نعمتشش را به دعاأ 
بگشایی و ریزش باران رحمتش را طلب کنی. اگر تو را دیر اجابت فرمود, 
نومید مشو. زیرا عطای او بسته به قدر نیت باشد. چه بسا در اجابت 
تاعخیر روا دارد تا پاداش سو ال کننده بزرگتر و عطای آرزومند, افزونتر 
گردد. چه بسا چپزی را خواسته ای و تو را نداده اند. ولی بهتر از آن را در 
این جهان یا در آن جهان به خو دهند. یا صلاح تو در آن بوده که آن را از تو 
دریغ دارند. چه بسا چیزی از خداوند طلبی که اگر ارزانیت دارد تباهی دین 
تو را سبب شود. پس همواره از خداوند چیزی بخواه که نیکی ان برایت 
برجای ماند و رنج و مشقت ان از تو دور باشد. نه مال برای تو باقی ماند و 
نه, بو 
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برای مال باقی مانی. 


و بدان, که تو را برای آخرت آفریده اند, نه برای دنیا. برای فنا آفریده اند, 
نه برای بقا و برای هر ایدم اتقنه جرا ری در سرایی هستی 
نایایدار که باید از آن رخت بربندی. تنها روزی چند در آن خواهی زیست. 
راه تو راه آخرت است و تو شکار مرگ هستی. 1 
گریز است و نه گزیر. در پی هر که باشد از دستش نهلد و خواه و ناخواه او 
را خواهد یافت. از آن ترس. که گرفتارت سازد و تو سرگرم گناه بوده 
باشی, به این امید که زان سیس. توبه خواهی کرد. ولن.مزر ی مان نود 
توبه ات حایل شود و تو خود را تباه ساخته باشی. 


ای فرزند, قراوان قزر نر۱ پاد کن و هجوم ناگهانی آن را به خاطر داشته 
پاش و در انديشه پیشامدهای پس از مرگ باش. تا حور رک رات 
آید, مهیای آن شده, کمر خود را بسته باشی, به گونه ای که فرا رسیدنش 
بناگهان مغلوبت نسازد. زنهار. که فریب نخوری از دلبستگی دنیاداران به 
دیا و کاس اما سر سر ناسا سای مرا ان نان ات 
دنیا خود,. خویشتن را برای تو توصیف کرده است و از بدیهای خود پرده 
برگرفته است. دنیاطلبان چون سگانی هستند که بانگ می کنند و چون 
درندگانی هستند که بر سر طعمه از روی خشم زوزه می کشند و آنکه 
نیرومندتر است, آن را که ناتوان تر است, می خورد و آنکه بزرگتر است, 
ان را که خردتر است. مغلوب می سازد. ستورانی هستند 
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برخی پای بسته و برخی رها شده که عقل خود را از دست داده اند و 
رهسپار بیراهه اند. نارآ در بیابانی درشتناک و صعب رها کرده اند تا گیاه 
افت بان بخرنی بای ندارند که نگهداریشان کند و نه چراننده ای که 
بچراندشان. دنیا به کوره راهشان می راند و دیدگانشان را از فروغ چراغ 
هدایت محروم داشته. سرگردان در بیراهه اند ولی غرق در نعمت. دنیا را 
پروردگار خویش گرفته اند. 


دنیا آنها را به بازی گرفته و آنها نیز سرگرم بازی با دنیا شده اند و آن سوی 


اندکی بپای تا پرده تاریکی به کناری رود. گویی کجاوه ها رسیده اند و آنکه 
می شتابد به کاروان گذشتگان می رسد. بدان؛ ای فرز ند کسی که 
مرکبش شب و روز باشد, او را می برند. هر چند به ظاهر ایستاده باشد و 
مسافت را طی می کند, هر چند, در امن و راحت غنوده باشد. 


و به یقین بدان که به آرزویت نخواهی رسید و از مرگ خویش رستن 
نتوانی. تو به همان راهی می روی که پیشینیان تو می رفتند. پس در طلب 
دنیا, لختی مدارا کن و سهل گیر و در طلب معاش نیکو تلاش کن, زیرا چه 
بسا طلب که به نابودی سرمایه کشد. زیرا چنان نیست که هر کس به 
طلب خیزد, روزیش دهند و چنان نیست که هر کس در طلب نشتابد, 
محروم ماند. نفس خود را گرامی دار از آلودگی به فرومایگی, هر چند تو 
را , به آروزیت برساند. زیرا آنچه از وجود خویش مایه می گذاری دیگر به 
دستت نخواهد آمد. بنده دیگری مباش, خداوندت آزاد 
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آفریده است. خیری که جز به شر حاصل نشود, در آن چه فایدت و 
اسایشی که جز به مشقت به دست نیاید, چگونه اسایشی است ؟ 


بپرهیز از اینکه مرکبهای آزمندی تو را به آبشخور هلاکت برند. اگر توانی 
صاحب نعمتی را میان خود و خدای خود قرار ندهی, چنان کن. زیرا تو بهره 
خویش خواهی پافت و سهم خور بر خواهی گرفت. آن اندی که از سوی 
خدای سبحان به تو رسد بزرگتر و گرامیتر است از بسیاری که از 
آفریدگانش رسد, هر چند, هر چه هست؛ از اوست. جبران آنچه به سیب 
خاموش ماندنت به دست نیاورده ای, اشاتتر است‌از به دست آوزدن آنچه 
به گفتن از دست داده ای. نگهداری آنچه در ظرف است. بسته به محکمی 
بند آن است. نگهداری آنچه .در دسشت داریء برای امن دوشستت: داشیتی , تر. 
است از طلب آنچه در دست دیگری است. تلخی نومیدی بهتر است از 
دست طلب پیش مردمان دراز کردن. پیشه وری با پارسایی به از توانگری 
آلوده به گناه. آدمی بهتر از هر کس دیگر نگهبان راز خویش است. بسا 
کسان که بکوشند و ندانند به سوی چه زیانی پیش می تازند. پرگو همواره 
یاوه سراست. انکه می اندیشد. چشم بصیرتش بینا شود. با نیکان بیامیز تا 
از انان شمرده شوی. از بدان بیرهیز تا در شمار انان نیایی. بدترین 
خوردنیها چیزی است, که حرام باشد. ستم بر ناتوان نکوهیده ترین ستم 
است. جایی که مدارا, درشتی به حساب اید. درشتی, مدارا شمرده شود. 
بسا که دارو سبب مرگ شود و بسا دردا که خود دارو بود. بسا کسا که در 
او امید نصیحتی 
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نرود و نصیحتی نیکو کند و کسی که از او نصیحت خواهند و خیانت کند. 
زنهار از تکیه کردن به دیدار اروزها, که ارزو سرمایه کم خردان است. 
عقل, به یاد سپردن تجربه هاست. 


بهترین تجربه تو تجربه ای است که تو را اندرزی باشد. 


فرضت. را غنیفت: بشمار: بیتشن از آنکه غضه ای کلو کیر شود. چنان تیست 
که هر که به طلب برخیزد به مقصود تواند رسید و چنان نیست که هر چه 
از دست شود دوباره, با زگردد. از تبهکاری است, از دست نهادن زاد راه و 
تباه کردن آخرت. هر کاری را عاقبتی است. انچه تو را مقدر شده خواهد 
آمد. بازرگان دستخوش خطر است. بسا اندک که از بسیار بارورتر بود. در 
دوست فرومایه و یار بخیل فایدتی نیست. سخت مکوش با زمانه ِِِ 
مرکب آن رام و مطیع توست و تا سود بیشتر حاصل کنی, خطر را به 

مخر. زنهار از اینکه مرکب ستیزه جویی تو را از جای برکند. 0 
پیوند از تو گسست. پیوستن او را بر خود هموار سازد و چون از تو رخ 
برتافت تو به لطف پیوند روی آور و چون بخل ورزید, تو دست بخشش 
بگشاي و چون دوری گزید, تو نزدیک شو و چون درشتی نمود, تو نرمی 
پیش آر و چون مرتکب خطایی شد. عذرش را بپذیر, آنسان, که گویی تو 
بنده او هستی و او ولی نعمت تو. ولی مباد که اينها نه به جای خود کنی یا 
با نااهلان نیکی کنی. دشمن دوست را دوست خود مشمار که سبب 
دشمنی تو با دوست گردد. وقتی که برادرت را اندرز 
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می دهی چه نیک و چه ناهنجار, سخن از سر اخلاص گوی و خشم خود اندک 
اندک فرو خور که من به شیرینی آن شربتی ننوشیده ام و پایانی گواراتر از 
آن: تذندم.اض: با آنکه, با تو درشتی کند, نرمی نمای تا او نیز با تو نرمی کند. 
با دشمن ر 9 احسان کن که آن شیرینترین دو پیروزی است. انتقام و 
گذشت. اگر از دوست با جایی برای افو بگذار که 
اگر روزی بازگشتن خواهد, تواند. اگر کسی درباره نو فان نیک برد: نو نیز 
با کارهای نیک خود گمانش را به حقیقت پیوند. به اعتمادی که میان 
شماست, حق دوستت را ضایع مکن؛ زیرا کسی که حق او را ضایع کنی, 
دیگر دوست تو نخواهد بود. با کسانت چنان کن که بی بهره ترین مردم از 
تو نباشند. 


با کسی که از تو دوری می جوید. دوستی مکن. و نباید دوست تو در 
گسستن پیوند دوستی, دلیلی استوارتر از تو در پیوند دوستی داشته باشد. 
و نباید انگیزه اش در بدی کردن به تو از نیکی کردن به تو بیشتر باشد. 
ستم آنکه بر تو ستم روا می دارد در چشمت بزرگ نیاید, زیرا در زیان تو و 
سود خود می کوشد. پاداش کسی که تو را شادمان می سازد. بدی کردن 


و بدان, ای فرزند, که روزی بر دو گونه است یکی آنکه تو آن را بطلبی و 
یکی آنکه او در طلب تو باشد و اگر تو نزد او نروی او نزد تو آید. چه زشت 
است فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی به هنگام بی نیازی . از دنیایت 
همان اندازه بهره 
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توت که در آباداتف خانه آخرتت صرف می کنی. اگر آنچه از دست می 
دهی؛ سبب زاری کردن توست پس به هر چه به دستت نیامده, نیز, زاری 
کر دلالت جوی از آنچه بوده بر آنچه نبوده, زیرا کارها به یکدیگر همانندند. 
از ان کسان مباش که اندرز سودشان نکند, مگر آنگاه که در آزارشان 
مبالفت رود, زیرا عاقلان به ادب بهره گیرند و به راه ی 
زدن. هر غم و اندوه را که بر تو روی آرد, به افسون شکیبایی و یقین ن 

از خود دور ساز. هر که عدالت را رها کرد به جور و ستم گرایید. ده 
منزله خویشاوند است. و دوست حقیقی کسی است که در غیبت هم در 
( هوا و هوس شریک رنح و الم است. چه بسا بیگانه 
ای که خویشاوندتر از خویشاوند است, و چه بسا خویشاوندی که از بیگانه, 
بیگانه تر است. غریب کسی است که او را دوستی نباشد. هر که از حق 
تجاوز کند به تنگنا افتد. هر کس به مقدار خویش بسنده کند قدر و منزلتش 
تدای سافی بماند. استوارترین رشته پیوند رشته پیوند میان تو و خداست. 
هر که در اندیشه تو نیست, دشمن توست. گاه نومید ماندن به منزله یافتن 
است هنگامی که طمع سبب هلاکت باشد. نه هر خللی را به آشکارا توان 
دید و نه هر فرصتی به دست اید. چه بسا بینا در راه, به خطا رود و نابینا به 
مقصد رسد. انجام دادن کارهای بد را به تاعخیر انداز, زیرا هر زمان که 
خواهی توانی بشتابی و به ان دست یابی. بریدن از 
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نادان, همانند پیوستن به داناست. هر که از روزگار ایمن نشیند, هم روز گار 
به او خیانت کند. هر که زمانه را ارج نهد. زمانه خوارش دارد. نه چنان 
است که هر که تیری افکند به هدف رسد. چون راءی سلطان دگرگون 
شود روزگار دگرگون گردد. پیش از قدم نهادن در راه و 
کیست و پیش از گرفتن خانه بنگر که همسایه ات ۱ کیست. زنهار از گفتن 
سخن خنده آور. هر چند, آن را از دیگری حکایت کنی. از راءی زدن با زنان 
بر هیز», زیرا ایشان را راءیی سست و عزمی ناتوان است. زنان را روی 
پوشیده دار تا چشمشان به مردان نیفتد, زیرا حجاب., زنان را بیش از هر 
چیز از گزند نگه دارد. خارج شدنشان از خانه _ِ 
که به او اطمینان نداری به خانه در آوری. اگر توانی کاری کنی که جز تو را 
نشناسد چنان کن و کاری را که برون از توان اوست. به او مسپار, زیرا زن 
چون گل ظریف است. نه پهلوان خشن. گرامی داشتنش را از حد مگذران 
و او را به طمع مینداز, چندان که دیگری را شفاعت کند. زنهار از رشک 
بردن و غیرت نمودن نابجا, زیرا سبب می شود که زن درستکار به 
نادرستی افتد و زنی را که به عفت اراسته است به تردید کشاند. برای هر 
یک از خادمانت وظیفه ای معین کن که به انجام ان پردازد و هر یک. کار تو 
را به عهده آن دیگر نیندازد. عشیره خود را گرامی دار, که ایشان بالهای تو 
هستند که به ان می پری و اصل و ريشه 
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تواند که بدان بازمی گردی و دست تو هستند که به آن حمله می آوری. 


دین و دنیایت را به خدا می سپارم و از او بهترین سرنوشت را برای تو می 
طلبم, هم اکتون وه هم نز آننده, .هم در دنیا و هم دز آخرته: والسلام. 


نامه: 32 


و من کتاب له علیه السلام | لی معاویة 


و اعرَدَّت چیلا مين النّاس کثیرا, ۳ لعَبتَْمْ فی مَوح بخرک. 
تساه ال لظلعَاُ تتلاطمٌ بهم م۱ لشْبهات,_ زوا تهه 
اءغقايهم و توا عَلی اء5: شا ۱ 
البجَایر, هم قازقوک بعدّ مغرقتک و هروا الی الله_من مُوَاررتک لد 


حمَلَهَم علی لصَعب و عَدلت بهم عن القصد, قاتّق اللة يا معاویِهٌ فی 
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یو از تام اه خیم یه اس چم ای 


بسیاری از مردم را به گمراهی خویش فریپ دادی و به تباهی افکندی و به 
امواج نفاق خود سپردی. ظلمت گمراهی آنان را فرا گرفت و در تلاطم 
شبهه ها گرفتار آمدند و از راه راست خود دور گشتند و چونان کسی که بر 
روی پاشنه های خود بچرخد به عقب باز گردیدند و بار دیگر به نیاکان 
کی در مرس اما ایرد ؛ جز اندکی از اهل بصیرت؟؛ که چون 
تو را شناختند. از تو جدا شدند. و یاریت را فرو گذاشتند و به سوی خدا 
گریختند. زیرا تو ایشان را به کاری صعب وامی داشتی و از راه راست 
منحرف می ساختی. پس. ای معاویه. به دل از خدای بترس و افسار خود 
از کف شیطان به در کن. زیرا دنیا از تو بریده و اخرت به تو نزدیک شده. 
والسلام. 


نامه: 33 

و من کتاب له علیه السلام | لی فتّم بُن اءلعَبَاس و هو عاملة علی مک 
اءمَا 

ص: 617 


بقذ قِنَ عْبی یالعفرب کتت لت بغلمْبی اعَه وج الي الیم اتاسغ من 

اعلِ الشَام العْمی القلوب, الصَِمّ الاءسْماع. الکمّو الاعبْضار. الذین 

لتمسُوتالحق پالتاطل, بَطِیعون المخلوق, فی مَعَصيّه الحالق و یختلتون 

ال رها بالدي ین و یِشترون عاجلها باجل الاعبرار المَتّفینَ و لنْ یِفُور بالحَیْرِ 

الا عاملة و لا بجر جَرّاء ,السْرّ الا قاعلغ, قاءقم علی ما فی یدبک فیَام 
۸ بع 


1" 
۳ 


۱ 7 نا 1 لا | ۳۶| ۱و للم - - 
آلحازم الصَلیپ .و الاصح اللییپ الثای لسلطانم المطیع #مامه و یاک و ما 
یِعتَدَرّ منةٌ و لا تک عند ألنعماء بطرا و لا عند الباساء فشلا, و السّلا 


خرجمتة تام ای او آن عضرت (علیه السلام) به ققم بم غیاس: عامل خوو دز ده 


اما بعد. جاسوس من که در مغفرب (1) است به من نوشته و خبر داده که 
جمعی از مردم شام را برای روزهای حج به مکه فرستاده اند. مردمی 
کوردل, گران گوش و کور دیده, که حق را از راه باطل می جویند و با 
فرمانبرداری از مخلوق, نافرمانی خالق می کنند و دین خویش می دهند و 
متاع ناچیز دنیا می ستانند و به بهای جهان نیکان و پرهیز گاران. دنیای دون 
را می خرند. و حال آنکه, به خیر دست نخواهد یافت مگر نیکوکار و کیفر 
شر نبیند. مگر بدکار. زمام کار خویش به دوراندیشی و سرسختی به دست 
گیر و چون ناصحان خردمند و پیروان امر حکومت و فرمانبرداران امامت 
به کار خویش پرداز. زنهار از اینکه مرتکب عملی شوی که نیازت به پوزش 
افتد. اگرت نعمتی به چنگ افتد, سرمستی منمای و به هنگام بلا سست 
راءی و دلباخته مباش. والسلام. 


نامه: 34 


و من کتاب له علیه السلام | لی مُحَمّدٍ ّن اعبی بکر .. 


ی 


و من کاب له علیه السلام | لی مکشد آن یی رل 
عَرْله بالا شتر عَن مضر 7 ِ 
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بلَعَة بو 
ی 


_- 


لمَْوفی اءلأسْترٌ فی تَوَجُهه 


ام مر از رت که استم 


۱ 1 و 1 ه / ۰ اقمض 
عَلی بَصيرتي و, مر لحَرب من حازبک و ك الی سییل زیک و اءکیرِ 
الاستقاته بالله یکْهِک ما اعَعقک و یُیلک علی ها تزل یک ان شاء ال 


آاز حضیت اه سای مه ای ار ام کی ار 
دلتنگی او به سبب عزلش ازمصر و جانشینی مالک اشتر خبر یافت و اشتر 
در راه پیش از رسیدنش به مصر وفات یافت. 


اما بعد. خبر یافتم که از اینکه اشتر را به قلمرو فرمانت فرستاده بودم, 
ملول شده ای. من اين کار را به سبب کندی تو در کا ریا برای افزودن در 
کوشش تو 9 بودم. اگر قلمرو فرمان تو را از تو گرفتم, بدان سبب بود 
که می خواستم تو را به کاری که انجام دادن آزد بر که آشانتر باشند و 
حجومت. بر آن و را کشت من آفتده بر مارم 

مردی که به امارت مصر فرستادم, ما را نیکخواه بود و در برابر دشمنان ما 
سخت پایدار و درشت خو. خدایش بیامرزد. روزهای عمر خویش به پایان 
رسانید. با مرگ دیدار کرد و ما از 


ص: 6019 


او خشنودیم و خداوند. خشنودی خود بهره او سازد و ثوابش را دو چندان 
کند. پس با لشکر خود به بیرون تاز و با بصیرت دل راه خویش در پیش گیر 
و برای نبرد با کسی, که آهنی خی تو‌دارد داهن بر کفر زن و انان: را به 
راه پروردگارت فرا خوان و فراوان از خدای یاری بجوی تا در هر کار, که 
دلمشغولت می دارد, تو را کفایت کند و در هر حادثه که بر تو فرود می اید 
ها 


ِ " آن ِ 
ند لت مخز قر اققت و مق تم ایب تفر ری له 
و و 9 ۳ 9 ج ۵ > ۶و ِ اج 5 
این بِ 0 ثِ جد اه تج وله ولدا تا 1 4 
دافعا و قَذ کنث ختتث الناس علی لحاقه و اعءمَر 
دوه سزا و جهرا و عَوّدا و بذءا, فمنَهَم كِِ ۳ منهْم | و با 5 


اسَاعلْ اللّ تعالی اعن بَجْعَل لی منم قرجا عاجلا واه َو لا طمعی عند 


ای خذقی می لته و توطب لمی علی الم , لاعحَبِنت | ن لا ابقی 
مع هو لاء یوم وَاحدا| و لا اءلتَقی بهم م2 اعبدا. 


ابی بکر 


اما بعد. مصر گشوده شد و محمد بن ابی بکر (رحمه الله) به شهادت 
رسید. پاداش او را از خدای می طلبم. محمد, فرزندی بود ان ان 
کارگزاری بود کوشنده و شمشیری بود برنده و رکنی استوار بود در برابر 
دشمن. مردم را تحریض کردم که بدو بیه تذند .و بیشن, از انکه عادنه در 

سد, پاریش کنند. آنان را پنهان و آشکار| فراخواندم و باز فراخواندم, 
۱۳/۵ 
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آوردند و شماری در خانه های خود نشستند و ما را فرو گذاشتند. از خدا 
می خواهم که بزودی از ایشان رهاییم دهد. به خدا سوگند, اگر نه این بود 
که همه آرزویم به شهادت رسیدن است.؛ به هنگام رویارویی با دشمن و 
اگر نه دل بر مرگ نهاده بودم, خوش و 
اینان بمانم یا در روی ایشان بنگرم. 


نامه: 36 


و من کتاب له علیه السلام | لی اءخیه عقیل تن یی طالب فی ذکر جینش 
اَنقدَةٌ الی بَعض اءلا عُداء هت ت کتاب گنة | یه قیل: ۲ 


1 


قدَغ عَنک قریّشا و نو َهْمْ فی ۳۷۹ و تَجْوَالَهْمْ فی الشقاق و جمَاحَهَمٌ 
فی التّیه قَالْهُمْ قَدٌّ اءجْمَعَوا علی حرّبی ءاجْمَاءهِمْ علی حَرّب رشول اللّه ص 
قبلی فجَرّت فریشا عنی الجوّازی. فقذ قطعوا رجمی و سلبونی سُلطان 
اکن ای 
۲ 

و اعّا ما ساءلت عَْه من تا یف العتال: ان راغیی قتال الَفْجلین حتّی 
اءلقی اللة, لا بزیذنی کترخ الناس حولی عزه و لا تفرَفهَمْ عنی وَحشَة و لا 
+ رز ابن اعبیک و لوّ اءْ و التاسن مُتضَرعا وب 2 ۱ و لا مقر للطیم 
واهنا و لا سَلس الزمام لِلقایّد و لا وطی ۶ الظهر لِلرَاکب الْمَتَقَعد و لکنه 
کما قال اءجْو بَنی سلیم: 


ج ه وم سای جح 9 س ی 2 ِ - اج - 
اعن ری بی کابةٌ فیشمت عاد اء9 بساء حبيتٌٍ 
شه آپتافی ام سر ای ان ار یی ام کت ول هو نی طالنه مر 


ات نامه ان حضرت (علیه السلام) به برادرش, عقیل بن ابی طالب در ذکر 
سپاهی که :نون یکی ازدشمنانش (1) فرستاده بود. این نامه در پاسخ 


است سیاهی کزان از مسلمانان به سوی او روانه کردم. چون خبر آن 
بشنید, دامن بر کمر زد و بگریخت و پشیمان از کرده خویش باز گردید. 
سپاه من در راه به او رسید. آفتاب نزدیک به غروب بود, با شتاب تمام 
کی کرفند که سمت ار صاععی نه فرار کت و آو کم هت هیک 
افتاده بود و رمقی بیشن؛ از او باقی نمانده 29 با 0 رهایی پافت و 
شتابان روی بتافت. قریش را به حال خود گذار تا در گمراهی بتازد و در 
تفرقه و نفاق جولان دهد سرگردانی به سرکشی خویش ادامه 
دهد. آنان برای نبرد با من همدست شدند, همانگونه که پیش از این در 
نبرد با رسول الله (صلی الله علیه و آله) همدست شده بودند. آن خداوندی 
که کیفر گناهان را می دهد, قریش را کیفر دهد, که پیوند خویشاوندی مرا 
بریدند و حکومتی را که از آن فرزند مادرم (2) بود, از من بستدند. 


مردم پیمان شکن می جنگم 0 خدا| را دیدار کنم. افزونی پیرامونیان بر 
عزتم نیفزاید و پراکنده شدنشان به وحشتم نیفکند و میندار که فرزند 
پدرت» هر چند مردم رهایش کنند, در برابر دشمن تضرع و خشوع کند یا از 
ناتوانی زیر بار ستم رود يا زمام خود به دست دیگری 
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[- دد. نا 
2 06د. مراد از فرزند مادرم, حضرت رسول (صلی الله علیه و اله) است. 


دهد و يا به کس سواری دهد. بلکه او چنان است که آن شاعر بنی سلیم 


فان تساءلینی کیف انت فاننی صبور علی ریب الزمان صلیب 
بهز علمع ان تری بی کابه فیشمت عاد اویساء خبیب 
(اگر از من بپرسی که چگونه ای؟ گویم در برابر سختی روزگار شکیبا و 


پایدارم. بر من دشوار است که اندوهناکم ببینند تا دشمن سرزنش کند و 


دوست غمگین گردد.) 
نامه: 37 


و من کتاب له علیه السلام | لی معاویة 


0 


قسبحان ال ما اعسّ؟ لَرُوحَکَ للاعهواء المْبَتدعَه و الحَیْرّه التَبعه مع تطیبع 
الْحمَایق اطراح الْوتائّق, الّْی هی له طِلبَةْ و علی عباده خَجَذْ! 
قاععّا اکنازک الججاج فی غلمان و قتیه, قاتک تما تصزت غنمان عبت کات 


اضر لک و حَدلتَة حَیِتْ ان اضر لذ, والسَلام. 


ون" 


وه از امین از تایه النتلام ای ستاو 


سبحان الله ! چه بسیار است پیروی تو از هواهای بدعت آمیز و چه سخت 
است گرفتار امدنت به چنگ حیرت و سرگردانی. حقایق را ضایع می 
گذاری و پیمانها را به دور می افکنی. حقایق و پیمانهایی که خواسته 
خداوند است و حجت است بر بندگان اوء اما درباره عنمان و قاتلانش, 
سخت به جدال برخاسته ای و فراوان سخن می گویی. تو خود روزگاری به 
پاری عثمان برخاستی که یاری کردنت به سود خودت بود و هنگامی از 
یاری کردن باز ایستادی و او را واگذاشتی که اگر یاریش می کردی به سود 
او بود. والسلام. 


نامه: 38 


و من کتاب له علیه السلام | لی اءمَل مِصَر لمَا ولی ک هم اءلاشترَ 


۳ عّد ال علیٌ اعمپر المْوَمنینَ, آلی لققم الذین عصبُوا له جین خُصت 
فب اتزه و اجب یقرت لور سرادفة علی ابر و القاجر و الَمَقَيمٍ 


لظا هی عَنةٌ. 
ی یبا 
۲ هعکز , 
خْ الیه و لا 
ف پشتراخ لا له ٩‏ 
۱ ۱ عتاد ۱ ۹ 
فلا مَعر ۱ ۱ 
۳ 5 عبدا من ع 
ت ُث الیْکَمْ عَبدا م 
بع _ - 
عذ, فقّد , [ 


ص: 6023 


تام اعَتَام الحو 


حوف و لا کل عَن الاءغداء ساعات التَوع, اعشَدّ ی الفْعّار 
من خريق التّار و هو مالک بُنْ الحاِثِ اءخو مدحچ. قاسْمفوا له و اطیُوا 


ره فیقا طایق ق الحَقَ, اه سَیْف من سْیُوف الله, لا کلیل الظْبه و لا تایی 
الریته, قِنْ امَرَکمُ اعنْ تلفژوا قائفرُوا و ِنْ اععَرکم اعنْ ثقیفوا قاعقیفوا 
له ا بقِمْ و ا بَُجم و ۱ وخ و لا یقَدَمْ الا عن اءمری 9 

ی لتصيحته لک و شده شکیمته علی عدففة 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به مردم مصر هنگامی که مالک اشتر (ره) را بر آنان 
امارت داد 


هنگامی که دیگران در زمینش نافرمانی کردند و حقش را از میان بردند. 
هنگامی که ستم, سراپرده اش را بر سر نیکوکار و تبهکار و مقیم و مسافر 
بر پای داشت و هیچ معروفی نماند که در سایه آن توان اسود و نه کس از 
منکری سرباز می زد. 


اما بعد, بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم. مردی که در 


روزگار وحشت به خواب نرود و در ساعات خوف از دشمن رخ برنتابد. بر 
دشمنان از لهیب انش سوزنده تر است. او مالک بن الحارت از قبیله مدححج 


است. 


در هر چه موافق حق بود به سخنش گوش بسپارید و فرمانش را اطاعت 
کنید. اگر گفت., به راه افتید, به راه افتید و اگر گفت. درنگ کنید, درنگ 


کنید. او شمشیری است از شمشیرهای خدا که نه تیزیش کند شود و نه 
می ایستد, نه قدم وایس نهد و نه پیش 


ص: 602۹4 


گذارد. مگر به فرمان من. در فرستادن مالک به دیار شما؛ شما را بر خود 


ترجیح نهادم, زیرا مالک را نیکخواه شما دیدم و دیدم که او از هر کس دیگر 
سخت تر لجام بر دهان دشمنانتان زند. 


نامه: 39 


و من کتاب له علیه السلام | لی عَمَر و بّن اءلعاص 


قاتک قَذ جع و ی و هوک سئژة, شین الکريم 
بمجلسه و يَسَفة تفت خی بخاطرة قاتبعت اعترة و طلبت فَصلهة اتباعغ الکلب 

۳۳ 1 9 9 5 
للکزغام تلود الی مخلیه و بل 1 لز قا نی اه من فطل قریستیته, عذهبت 
یاک و اخرتک و لو بالحق ات فان یمکنی اللهٌ منک 
و من ال اعبی شفتان اعگرکما بعا نما و ٍن نفجزا و تلقتا قعا اععاعکما 


ک 


بش آکمار 1 
ترجمه. : از نافه: ان حضرنته (عليه السلام ) : به عمرو بن العاص 


تو دین خود را تابع مردی ساختی که گمراهیش آشکار است و پرده اش 
دریده است. کریمان را در مجلس خود ناسزا گوید و به هنگام معاشرت. 
بردبار را سفیه خواند. تو از پی او رفتی و بخشش او را خواستی, انسان 
که سگ از پی شیر رود و به چنگالهای او چشم دوزد تا مگر چیزی از فضله 
طعام خود نزد او اندازد. 


پس هم دنیایت را به باد دادی و هم آخرتت را. اکز جة حق روق.فی ورد 
هر چه می خواستی به چنگ می آوردی. اگر خداوند مرا بر تو و پسر ابو 
سسان خر گنف سای اعمالتای را خهم ار سا مرا مان کردنقه 
برجای ماندید عذاب خدا که پیش روی شماست برای شما بدتر است. 


و من کتاب له علیه السلام | لی بَعَض عُماله 


اءمّا بعد, فقد باعتی غنی 32۶1 ان لت فقلتة ققَذْ اشخطت ریک و عَصَیّت 
مامک و اءخْرَیت اعماتتک, بلغنی اعلّک جتّدّت الاعر ضَ قاءحَدت ما تخت 


اءکلت ما تخت بدبک. قارع ال جسابک و اعْلَمْ 0۶۱ جات ال ام 
ر خشاب التاس ِِِ 


ترجمه: : از نامه آن حضرت (علیه السلام) , به یکی از کاز کوار اش 
از تو خبری به من رسید. اگر چنان باشد, که خبر داده اند, پروردگارت را 
خشمگین ساخته ای و بر امام خود عصیان ورزیده ای و امانت را خوار و 


بیمقدار شمرده ای. مرا خبر دادم اند. که زمین را از محصول عاری کرده 


ای و هر چه در زیر پایت بوده, برگرفته ای و هر چه به دستت آمده, خورده 
ای. حساب خود را نزد من بفرست و بدان که حساب کشیدن خدا| از 
حساب کشیدن ادمیان شدیدتر است. 


ناهه* 4۸1 


وهی گقاب لب لیم الساام | لی عاله ب غاین صایاس سوه 
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رم و وری ۳ جر مم- ‏ ِ ۳ ی ۳ ۳ 
یکن رجل مِنْ اءهلی اءوْنق منک فی تعسی لمَوّاساتی و مُوَا رتی و 1ءع۱ء 
سِ ر 7۳۹ 0 ۳ مس 0 اسر 7 ۰ 0 ۳ مس ول ۶ ۵ مس دب 
الاعماته الیّ. قَلقا راعبّت الرْمان علی ابن عَمّک قَذ کلب و العَدة قَدٌ حرت و 
جر ]جر 11 ۵ مج سم و رح جلن _ 2 5 0 للاص - 

ماه الناس قذ خَزیِت و هذه الاءغمّة قد 
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وا 
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0 0 
ا ما بوْمنْ بالمقاد؟ اء و مَا تخاف نقاش الجساب؟ 


ایا الَعَدودٌ کا یدنا من وی الاعلناب. کف تُسیغ رابا و طقاما و 
اعّت تَعْلَم اءَّک 9 خراما و تسرَُ خراما؟ و تبتاغ الرماء و تتکخ لیساء من 
ال لیتاقی و المساکین و الْمَوْمنین و المُجّاهدین الذین اعقاء اه عَلَیهة 


ونن 1 1 ِ_ ‌ِ ۳۳ ت كِ ود انیت 7 

اق الله و ارَدْدٌ (لی هَوْلاء الوم اءموَالَهْم, قانک ان لَمْ تفعل نم اءمکن 
ِ لو و 1 ت_ ی رتیت ر 5 ِ 

اللهةَ ملک لاءعَذِرَن الی الله فیک 5 لاءضربنک بشیفی الذی ما صَربث به 


ی رب 

متل ,الذی فعلت ما کاتث لهْمَا عنّدی 
مر لت 0 1 ِ لو وج [ - رن مت وگیم وت - 
واده 5 لا ظفر | منی بارادو, خی اخدٌ الحن" منهّمَا و5 اعزیح الباطل عن 


و این بااام سر + الْعالمین: تین ۶1 نَ ما اعحذتة من اءفواله حلأل 
لی اءنرکة میرائا لِمَن بَعدی, ضوع رود قکاعتک قذ بَلَعت الْمَدی و ذفئت 
تت اللری و ره آنک اءغمالک بالعحل الذزی بتادی الظالِمٌ فیه 
بالکشره و یِتمّی الْمْضَی فیه الرَعْعَ و لات چین من اص. 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به عبدالله بن عباس فرماندارش در بصره 


اما بعد. تو را در امانت خود شریک کردم. و یار و همراز خود شمردم و 
هیچیک از افراد خاندان من در غمخواری و یاری و امانتداری در نزد من 
همانند تو نبود. چون دیدی که روزگار بر پسر عمت (1) چهره دژم کرده و 
دشمن؛ آهنگ چنگ نموده و امانت مردم تباهی گرفته و این امت به 
تبهکاری دلیر شده و پراکنده و بیسامان گردیده. تو نیز با پسر عمت 
دگرگون شدی و با آنان که از او رخ برتافته بودند. رخ بر تافتی و چون 


شکران اه 
ص: 027 


گویند به عبیدالله بن عباس. 


را فرو گذاشتی و با خیانتکاران همراءی و همراز شدی. نه پسر عمت را 
پاری کردی و نه امانتش را ادا نمودی. گویی در همه این احوال. مجاهدتت 
برای خدا نبوده و گویی برای شناخت طاعت خداوند حجت و دلیلی نمی 
شناخته ای شاید هم می خواسته ای که , بر این مردم در دنیایشان حیله کنی 
و به فقریب از غنایمشان بهره مند گردی. 


چون فرصت به دست آوردی به مردم خیانت کردی و شتابان, تاخت آوردی 
و برجستی و هر چه میسرت بود از اموالی که برای بیوه زنان و یتیمان 
نهاده بودند, برگرفتی و بربودی, آنسان, که گرگ تیز چنگ بز مجروح را می 
ان اموال مسلمانان رارسا رل انوم بش ایک حور ۳ 
در اين اختلاس گناهکار پنداری. وای بر تو, چنان می نمودی که میراث پدر 
و مادرت را به نزد انها می بری. سبحان الله, ایا به قیامت ایمانت نیست.؛ 
آیا از روز حساب بیمی به دل راه نمی دهی. 


ای کسی که در نزد من از خردمندان می بودی, چگونه آشامیدن و خوزردن 
نز و کوارانتنت و.حال آنکه, آنچه می خوری و می آشامی از حرام است. 
کنیزان خواهی خرید و زنان خواهی گرفت, آن هم از مال یتیمان و 

مسکینان و مق منان و مجاهدانی که خدا این مالها را برای آنها قرار داده و 
بلاد اسلامی را به آنان محافظت نموده است. از خدای بترس و اموال این 

قوم به آنان و 
با تو کاری خواهم کرد که در نزد خداوند عذر خواه من باشد. با این 


ص: 6029 


هر کس را ضربتی زده ام به دوزخش فرستاده ام, تو را نیز خواهم زد. به 
خدا سوکند, اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می زد نه با ایشان 
مدارا و مصالحه می نمودم و نه هیچ یک از خواهشهایشان را بر می آوردم, 
تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته 
است, بزدایم. به خداء آن پروردگار جهانیان, سوگند که آنچه تو به حرام از 
ی وم ای, اگر به و ی ی دلم نمی 
یه ار ودر سکا مدینش او افالت رای رسد 
اند و اکنون در جایی هستی که ستمگر فریاد حسرت بر می آورد و تباه 
کنتده عمر: آرزوی باز کشت به:دنیا مي کند (و جای کریز نیست): 


و من کتاب له علیه السلام | لی عُمرَ بُن اعیی سَلَمَة الْمَحْرُومٌ .. 


عم علی عَی اعءلبَحرَیّن, َعرَلَة ِِِ اعْممان بن ِ 7 


ظلمه اءهل | شام و اءحببرةٌ چ سم م2 ۰ و ٍ 


نامه آن حضرت (علیه السلام) به عمر بن ابی سلمه مخزومی که عامل آن 
حضرت در بحرین بود. او را عزل کرده و نعمان بن عجلان زرقی را به 


ص: 6020 


اما بعد. من نعمان بن عجلان زرقی را بر بحرین امازت دادم وتو راء بن 
آنکه بر تو نکوهشی و سرزنشی باشد, از آنجا برداشتم. تو وظیفه خویش 
در امارت؛ نیک, به جای آوردی و امانتی را که به تو سیرده بودم, نیک دا 
حردق: اینک به نزد من بیا. نه به تو بدگمانم و نه تو را ملامت می کنم و نه 
متهم هستی و نه گنهکار. می خواهم بر ستمکاران شامی بتازم و دوست 
دارم که تو هم با من باشی. زیرا از کسانی هستی که در جهاد با دشمن و 
بریای نگهداشتن دین به تو پشتگرم توان شد. ان شاء الله. 


هش کات ال ییاشم ای مه بقع الا ان هه اسان ی افش کوج 


س 
!۱ 
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تِ 
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و و1 ِ اک یِمَجْق دینک قتکون من الاعکسرین اعغقالا 


و ان حقّ من قبلک و قبلتا من الَمْسْلمین فی قشته هدا القمعء سواء: 
یرون عندی عَلیْه, و یَصدژون عَند. 


ترجمه. : از ناه آن خضرت (علیه السلام) , به مصقله بن هبیره شیبانی کهعامل او در اردشیر خره بود 


از تو خبری به من رسیده, که اگر چنان کرده باشی, خدای خود را به خشم 
آورده ای و امام خود را غضبناک کرده ای. تو غنایم جنگی مسلمانان را که 


به تیروهی: تیزم .ها و. اسباتفتان. کرد امده: انسنت: و.بر خر انها. خونها ربخیه 
شده؛ به جماعتی از عربهای قوم خود, که تو را اختیار کرده اند, بخشیده 
ای. سوگند به کسی که دانه را شکافته 


ص: 630 


و جانداران را آفریده, اگر اين سخن راست باشد, از ارج خود در نزد من 
فرو کاسته ای و کفه اعتبار خود را سبک کرده ای. پس حقیقت پروردگارت 
زا سهل فینکار و خوار قدان و دنبایت رابه نانودی دیتت: اباد فکردان. که 


در زمره زیانکارترین مردم در روز رستاخیز خواهی بود. 


بدان, که مسلمانانی که در نزد تو هستند, یا در نزد ما هستند, سهمشان از 
این غنیمت برابر است. تزا گرفترخ تتقم خود نزد هن هی آیتد وا اون 
بگیرند, باز می گردند. 

نامه: 44 

و من کتاب له علیه السلام | لی زیاد بُن اعببه و قَ بَعَهُ اءلَ مُعاوبه نت له بُرِید حدیعتهیاسْتلحاقه 


ّ 
و قَد عرفث اءنّ معاوية کتبِ الیک بستزل بک و 
تما مُو السْبْطانٌ بأیی الْرَء من ین بَدیّه و من خَلفه و عَنْ بمینه و عَن 
شماله. تج فلت و بَستلب عْرَتَه و قدً کان من اعبی سفْیَان في من 
خر ان الطاب فته مي حدیتٍ الَفْسٍ و ترْعَهْ من ترغات السْیّطَانِ, لا 





۱۳ الَمَدَفْع و الط الْفْدَبدب. 
قلقّا قراء زیا الْکتاب قَالّ: 

شهد بها و رَبْ الکعْبه. و لَم تزل فی تفسه حتّی ادعاخ مَقاوتة. 

قال الرضی وله ع: 

اعلوالْ): و اءّذی تهخخ غلي ارب لتشرب متهم و لسن ملفم. 
قلایزال مُدفعا محاجزا و (اعتوط اعْمْدَیْدّب): هو ما تا 1 


من قغب اءو قدح ا ما اءسبة ذلک. قمع اعبدا بتَة 


اءستعجل سیره. 5 


سح 


از نامه آن حضرت (علیه السلام) به زیاد بن ابیه معاویه نامه ای به زیاد 
نوشته تا او رابفریبد و در نسب به خود ملحق سازد: 


دانستم که معاویه نامه ای به تو نوشته و می خواهد پای عقلت 


ص: 631 


را بلغزاند و عزمت را سست گرداند. از معاویه بر حذر باش که او شیطان 
است و از او روبرو و پشت سر و راست و چپ نزد آدمی می آید تا به 
در مجلس (1) عمر. سخن ناسنجیده ای سر زد که 

رتیه هوای نفس و وسوسه های شیطان بود. بخ ان ادعا نه نسبی ثابت 
می شود و نه کسی سزاوار میراث می گردد و کسی که بدان دل بندد, 
چونان کسی است که ناخوانده به بزم شرابخواران در آید و پیوسته از آن 


که در یک جای قرار تگیرد و ثبات نيابد. 


چون زیاد این نامه برخواند, گفت: 


سو گند به خدای کعبه که به برادری من با معاویه شهادت داد. و این خیال 
پیو سته در سر او بود تا انگاه که معاویه او را برادر خود خواند. 
شریف رضی گوید: 


(الواغل) کسی, است که به. بزم قر ابخوازان هجوم می. آوزد تا با ایشان 
شراب خورد و آنان پی در پیر او را از خود می رانند. (التوط المذبذب): 
پیاله یا کاسه یا چیزی شبیه به آن است که به پالان شتر می بندند و هرز گاه 
شتر تند می راند, می جنبد و به یک جای قرار ندارد. 


ون کانب له علیت السلام | نی ماخ تن کی اعلا فضاری 5 فه عادله علی التظرح 


و من کاب له علیه السلام | لی مان تن تقشاع نصاری هو عاملّه 
عَلی البضره و قَدٌ بلَعَةُ اعَهُذْعِیٌ | لی وَلیقه قوم من اعقلها, فقضی 3 


اقا بَغذ, با بن ختبب ققذ بلَقیی اعَ رَجْلا ین یه اعفْل الَْضْرَو دعاک ای 
0 


مارنه قاءسدغت 


1- 39. در مجلس عمره ابوسفیان ادعا کرد که زیاد فرزند اوست. 


و لا حَرَتْ من اءرَضعّا شبرا و لا اءحدث منه الا کقوت اعتار 
عتبی اغَذقی و عون من علض مهو بل گاتث فی ۶۱ 


2 اعطله تب ِ ندرم 
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سر ۳9 نت ماه ی > | 1- 991 
حنّی, ا اءکون کما قال القایْل: 
و5 خر خسبک ۶5 اعَن تبیت 1 وه ء و حوّلک اعکبا ه تجر ا 


ععَغ من تفّسی بان یقال: هد اعفتی ال مق 1 اءسَاركهْمٌ فی مکاره 
الدَهر, اءو اعکُون اءسَوة لَهُمْ فی جُشوته الْعیّش, قما خفْث لیشعلیی اعکل 
الطیبَاتِ کالبهیمه المَرُْوطَه هفْها عَلْها, ۱ء فلا تا 
تکترش من اعغلافهاء و تلو ما راد با اعق 1۶۱ 
اء اءجْر حبل الصّلاله, 8۱ اءعْتَسفَ طریق الم 


ِ ی ۳ 1 ‌ِ ۳ 9 , ۳ بت 9 

ادا کان هَدّا قوث ابن اعبی طالب فَقم قَعَد به الصَعف عَن فتال الاءفران و 
ال | 4 ععل. م6 احل5 - لا ال رابت اوه 2 اش او 
مت له | نِ؟ اءلا و ان الشجر البریه اعصلب عودا, وَالرَوَانع الحضر 
ولا و ۲ زر م2 9 9 و محر 

اعرق جلودا, والتابتاتِ العذیة اءفوي وفودا, و اءبطا خمودا, و اءتا من سول 
۱ 


تظاهرتِ رب علی قتایی لما لب علها و لو اءَکَنَتِ افرص 
من رها لسارغث الها, و یمَاعکهدٌ فی اعنْ اغطمر الاعزض من دا 
الشخص الْمَعکوس . وَالجسم الْمَرْ کوس, خی تخرح المدره من بن حت 


کت 1 


تک عَّی با با قحتلي ی عاريي, قد اْسللث من مخالیک. ,و اءَْلسٍ من 
نموم وَاجتَبِت الدِهابِ فی ۱۳0 اءعين الْفَثُونٌ الذین 
غرژنهم بمدّاعبک؟ این الاعمَخ الذین فتنتهم برخارفک؟ هاهم رهایّن اور 
9 اللخود. 


0 کیوم حان اتسلاحة 


الا سا ای فیها بقشیته اللّه لاعرُوَن تفس ریا 
الْفْرّصٍ ادا قَدرن عَلیه مَطعو , و تَفتَعّ بالملح مادوما؛ و لاعدَعَن مُفْلبّی 
کقیّن مَاء لصت 6 تب معینها, رد عْهّ ذَمو 

افطل الطانمة من رغها قترک و تانق الایحه من غشها قتژهه و 
تال علمغ من زایه فَتهجع؟ فرث اذا تن [3ا کته بَعد نیر 1 
بالتهیقه العامله, وَالسَایْه العَرَعَ! 


میتی لس لس الی_زیها رفرضهاء و عرکث بجنیها ِ توشدت کلم 


سِ ۳ ۳ ۳ 
ا ری ی قوالله 1 اعذل [ لي فتشتذلینی, و لا اسْلَس لك فتقودینی, ای 


۱ 
۱ 
۷۳ 


اش 1 ۲ ِ 9 رز 9 ک زر را ۳ َّ زر وحم 
قالّق اللَة یا بت خطب وَلتَکفَف اءفراضَک, لیکون من الثّار خلاضٌک. 
ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به عثمان بن حنیف که عامل او در بصره بود . 


نامه آخ. از ان خضرت. (قلیه الساام اه مان بن تیف که ال آوود 


تا بوقعی کف یدب نی کومی ان مروم بر وت نی وید 
آنجارفته است: 


اما بعد. ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را 
به سوری فرا خوانده و تو نیز بدانجا شتافته ای. سفره ای رنگین برایت 
اخاست کی که سمایان وا ار قوف اش ما ان زار رم هد 
نشانند. بنگر که در خانه این کسان چه می خوری, هر چه را در حلال بودن 
آن تردید داری از دهان بیفکن و آنچه 


ص: 635 


راء, که یقین داری که از راه حلال به دست آمده است.؛ تناول نمای. 


بدان, که هر کس را امامی است که بدو اقتدا ق کت و از نور دانش او 
فروغ می گیرد. اینک امام شما از همه دنيایش به پیرهنی و ازاری و از همه 
ماما وه فرص تا اکتا کردم است. ال شمارا بارای ان نس 
که چنین کنید. ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خوبش 
یاری دهید. به خدا| سوگند, از دنیای شما پاره زری نیندوخته ام و از همه 
غنایم ان مالی ذخیرهم نکرده ام . و به جای این جامه, که اینگ کهنه شده 
است, جامه ای دیگر اماده نساخته ام . 


آری, در دست ما از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است. (فدکی) بود که 
قوفو بن ان هر ید نت هفقو موی دیگر از سر آن گذشتند و بهترین داور 
خداوند است. فدک و جز فدک را چه می خواهم که فردا میعاد آدمی گور 
است. در تاریکی آن آثارش محو می شود و آوازه اش خاموش می گردد. 
حفره ای که هر چه فراخش سازند یا گور کن بر وسعتش افزاید, سنگ و 
کلوخ تن آدمی را خواهد فشرد و روزنه هایش را توده های خاک فرو خواهد 
پستت + ای رف امروز نفس خود را به تقوا می پرورم تا فردا, در آن روز 
وحشت بزررگ, ایفن ,باشد و بر لبه ان-یرتحام لغزنده انتوار ماند: 


و اف 
یا بم . 


ولی, هیهات که هوای نفس بر من لبه یابد و آزمندی من مرا به گزینش 
طعامها بکشد و 
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حال آنکه, در حجاز یا در یمامه بینوایی باشد که به یافتن قرص نانی امید 
ندارد و هرگز مزه سیری را نچشیده باشد. یا شب با شکم انباشته از غذا 


( 


آیا به همین راضی باشم که مرا امیرالمو منین گویند و با مردم در سختیهای 
روزگارشان مشارکت نداشته باشم؟ پا آنکه در سختی زندگی مقتدایشان 
نشوم ! ؟ مرا برای آن نيافریده اند که چون چارپایان ق ال نشته. که هه 
مقصد و مقصودشان نشخوار علف است. غذاهای لذیذ و دلیذیر به خود 
تم ی وی ات اب سا سس 
از ان پر کند, خاکروبه ها را به هم می زند و غافل از ان است که از چه 
روی فربهش می سازند. و مرا نيافریده اند که بی فایده ام واگذارند, پا 
بیهوده ام انگارند, یا گمراهم خواهند و در طریق حیرت سرگردانم پسندند؟ 
گویی یکی از شما را می بینم که می گوید, اگر قوت پسر ابو طالب چنین 
اشت: باید: که تاتوا نش او بای‌سفکند و از فیرد با هماوردان ,و کوشندن با 
دلیران بازش دارد. بدانید, که ان درخت که در بیابانها پرورش بافته, چوبی 


سخت تر دارد و ۳ های سرسبر و لطیف, پوستی بس نازک. اری,؛ 
درختان بیابانی را به هنگام سوختن؛ , شعله نیرومندتر 
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باشد و آتش بیشتر. من و رسول خداء مانند دو شاخه ایم که از یک تنه 
روییده باشند و نسبت به هم چون ساعد و بازو هستیم. به خدا سوگند, که 
اگر همه اعراب پشت به پشت هم دهند و به نبرد من برخیزند. روی 
برنخواهم تافت و اگر فرصت به چنگ آید به جنگ بر می خیزم و می کوشم 
تا زمین را از این شخص تبهکار کج اندیش پاکیزه سازم. چنانکه گندم را 
پاک کنند و دانه های کلوخ را از ان بیرون اندازند. 


ای دنیا از من دور شو, افسارت را به پشتت افکندم. من خود را از 
چنگالهایت رها کردم و از دامهایت بیرون افکندم و از ان پرتگاهها که بر 
سر راه من کنده ای اجتناب کرده ام . ان گردن فرازانی که با دلیریهایت 
فریفتی, اکنون کجایند؟ آن مردمی, که به زرق و برقهایت مفتون ساختی, 
چه شدند؟ آری همه در گور خفته اند. به خدا سوگند, اگر تو موجودی 
مجسم بودی و پیکری محسوس, به خاطر آن گروه از بندگان خدا که به 
سراب آرزوها " فریفته ای و آنها را در گودالهایی که بر سر راهشان تعبیه 
کرده ای, سرنگون ساخته ای و پادشاهانی که به ورطه نابودی سپرده ای و 

به آبشخور بلا آنجا که هیچکس را از آن بازگشتنی نیست کشیده ای, حد 
خد را بر تو جاری می ساختم. فسوسا که هر کس بر لغزشگاه تو پای نهاد, 
سرنگون شد و هرکس کشتی بر گرداب تو راند, غرقه گشت و هر که از 
چنبر تو سر بیرون کشید, پیروز شد. 


آنکه از تو در امان مانده, باکی از آن 
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ندارد که روزگار بر او تنگ گیرد, زیرا دنیا در نظر او روزی است بر استان 
غروب. از نزد من دور شو, در برابر تو سر فرود نمی اورم که بر من 
سروری اهب و زمام کارم را به دست تو نسپارم که هر جا که خواهی مرا 
بکشی. به خد | سوگند تا مشیت خداوند چه باشد که نفس خویش را چنان 
پرورش دهم که چون قرص نانی یابد شادمان شود و به جای هر نانخورش 
به نمک قناعت ورزد. و چشمانم را چنان به گریه وادارم که سرچشمه 
اشکتشن بخشکد و سرشکش به بایان رسد. آبا شتر: شکم را بهخرا انباشته 
است. و اپنک به قرارگاه خود می رود؟ يا آن گوسفند از علف اشباع گشته 
و اینک به آغل خود روی می نهد؟ 

آیاکلی نیز سیر دم و ایک از طلاش بان اشفادم انست؟ اکر‌علی بهن از 
مالنان درار ند آن کشت با شمرها شده در عافزار فتاهت سانه پاش 
چشمش روشن باد. 

خوشا به حال کسی که وظیفه خود را نسبت به پروردگارش گزارده باشد و 
در بلای خویش صابر باشد و شب هنگام خواب را بر چشم خود حرام کند, یا 
چون خواب بر او غلبه کند. زمین را نهالی و دستهای خود را بالش سازد. در 
میان مردمی که از وحشت قیامت شب ر[ زنده داشته اند و از جامه خواب 
دوری گزیده اند و لبهایشان به ذکر پروردگارشان می جنبد و گناهانشان در 


اثر امین خواستن فراوانشان ناچیز گشته است. (اینان حزب خداوندند و 
حزب خداوند رستگارند 1(۰) 


پس ای پسر حنیف, از خدا بترس. به همان چند قرص نان اکتفا کن 
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1- 40. سوره 58, آیه 22. 


یت 


11 الشد ِ ِ ۳ ورف ۳ و الرفق ٍِِِ واترم 
. زرا هر 9 ی ۱ 

لسْدة, واحفض لرَعیُه جتاحک؛ وابسط له 

اس بييَهمْ فی اللخظه والتظرو والاشاره 

فی حَیْفک, و لا ییَاعن الطعقاء من عَذلک, 


۳ 


فشویه خاسی اس کر ان تین ازضیه الک ایو کی ان غما جود 


اما بعد, رز تو از کسانی هستی که در برپای داشتن دین ات آنان یاری می 
جویم و نخوت و سرکشی گناهکاران را به آنان فرو می کوبم و مرزهایی را 
کار انماسش کته بان خفن است هآ نا ی و پش آهنگ هر کار 
که می کنی از خدای پاری بخواه و درشتی را به پاره ای نرمی بیامیز و در 
انجا که نرمی و مدارا باید, نرمی و مدارا کن و در انجا که جز درشتی تو را 
به کار نیاید, درشتی نمای و با رعیت فرو تن باش و گشاده روی و 
نرمخوی. و مباد که یکی را به گوشه چشم نگری و یکی را رویاروی نگاه 
کنی يا یکی را به اشارت پاسخ گویی و یکی را با درود و تحیت. با همگان 
یکسان باش تا بزرگان به طمع نیفتند که تو را به ستم کردن بر ناتوانان 
برانگیزند و ناتوانان از عدالت تو نومید نگردند. والسلام. 


نامه: 47 
و من وصیه له علیه السلام لِْحَسَنٍ و الخْسَیْنِ ع ما صَرَتة ان مُلَجَم لَعَتة ال 


اغوصیکُمَا بتمُوی اللّه, و اءلا تغیا الدئیا و ان بعکم و لا تأسقا علی شم ء 
لها وج عَلکتاء و قول لو واقلا للم خر و کوتا للطالم عطماء و 
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فولٌّ: صلاخ دَاتِ البیّن اعفْصَل من عَامّه الصّلاه والتنام. 
ال ال فی الاعبتام, قلاً توا اعْوَاهَهمْ, و لا بَضیعوا بحطرَنکم. 
وال ال فی جيرانكَم, قَاَهْمْ وصیّةُ تبیکمٌ, ما ال بوصی بهم حتّی طَتتّا اعلَه 


وال ال هی الْفْرَآن لا بَسْفْكُم بالْعمل به عَيْرْكَ 
ال ال فی الصّلاه قانمّا عَمود دينک 
0 اها عمو 
ات ۳۳ و 
وله اه قی بت وب لا شاوق‌ها بقیی فانه ان بری لم باظوو|: 


ات ب 


ی ین اج و یاکسا میت تن ۲ 
عَلَیِکَم بالتواضل والتباذل, و کم واللدابر والقاطع. 


تژکوا لاعفر الَژوف واللهی غن الْفَْکَرِ قبولی عَبکَمْ شرارکُم نم 


۰ 
شما را به ترس از خدا وصیت می کنم و وصیت می کنم که در طلب دنیا 
مباشید. هر چند. دنیا شما را طلب کند, بر هر چه دنیایی است و آن را به 


دست نمی آورید یا از دست می دهید, اندوه مخورید. دک رد و 
برای پاداش آخرت کار کنید. 


ظالم را دشمن و مظلوم را یاور باشید. 
شما دو تن و همه فرزندان و خاندانم را و هر کس را که این 
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تویکنته رب آسییر رتیه گزنیین. آز دا ه اتظاق کانها ی افیا نگزگد 
سفارش می کنم. که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می 
کفت آاشتی با یخذیدر جپزشس ات از یی شال نها و رورم 


خدا| راء, خدا| راء درباره یتیمان. مباد آنها را روزی سیر نگه دارید رو 
گرسنه و مباد که در نزد شما تباه شوند. 


خدا| راء خدا| راء, درباره همسایگان, همسایگان, سفارش شده پیامبرتان 
(صلی الله علیه و آله) هستند. رسول الله (صلی الله علیه و آله مارح 
درباره آنان ای که گمان بردیم که برایشان 


خدا| را خدا راء درباره قران, مباد که دیگران در عمل کردن به آن بر شما 


درباره خانه پروردگارتان. مباد تا هستید ان را خالی بگذارید که اگر زیارت 
خانه خدا ترک شود. شما را در عذاب مهلت ندهند. 


خدا راء خدا را, درباره جهاد به مال و جان و زبان خود در راه خدا, بر شما 
باد پیوند با یکدیگر و بخشش به یکدیگر و زنهار از پشت کردن به یکدیگر و 
بدترین کسانتان بر شما سروری یابند و از ان پس. هر چه دعا کنید به 


سپس فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب, نبینم که در خون مسلمانان فرو 
رفته باشید و بانگ ثر آورزید که امیرالمو منین کشته شد. بدانید که نباید به 


قصاص خون من جز 
ص: 042 


و بنگرید اگر من از این ضربت که او زده است کشته شوم 

و اعضایش را مبرید, که من از رسول الله 
الم وا سم ی را اش ار 
ی 


و من کتاب له علیه السلام | لی مَعاوية 


قَانٌ ال ولو پوتغان الم ء فی دیبه و ديا و یبدیان حَللهَ عَنْد عند من 
هك و قذ علمْث اعک عَیرٌ مدرک ما فُصی قوائة, و قدٌ رأم اعفْوامْ اعقرا 

بعیّر لح قتاءلوا علّی ال قَاءََحَهْ. قَامدو تَوْما بمتبط فیه عَن اءمْمَد 
اد 5 عمله, لدم من اعمکن السَتّطان من قتاده قلَم با بة. 


2 


و قد دعَوتتا (لی خکم الْفْرَآن و لشت من اعقله, و شتا لباک اعجتاء و1 
اعجبتا الفْرَآنَ فی خکمه, وَالسّلامٌ. 


ش ی از تماق یم یت اس ند مایت 


ستمکاری و دروغگویی دین و دنیای آدمی را تباه می کند و کاستیهای او را 
نزد عیبجویانش اشکار می سازد. و تو می دانی که از دست رفته را باز 
نت آنی. آفزد: مردمی قصد کاری نادرست کردند و حکم خدا را تاءویل 
تمودند. ,و خدایشان دروعکه.شمرد. بترسن از ان روز که هر که غاقبتی 
پسندیده دارد, خشنود است و هر که زمام خویش به دست شیطان داده و 
برای رهایی خود به ستیزه برنخاسته, پشیمان است. تو ما را به حکم قرآن 
ترا ای و عال: اوه احل کران مستی, عا صفت را اخایت 
نکردیم, بلکه حکم قران را گردن نهادیم. والسلام. 


ون کقاب له طیه السلام | لی قفاوت ات 


اعقّا یذ قِنّ الا شعله عن غَیْرها. و لَم بُصِبٌ ضاحنها یلها َیْنا الا 
جر" تحت له جژصا عَلها, و لجا بها, و لن یِسْتغنی صاجبها بما تال فیها عَمّا له 
باه فهاه و 


ص: 6043 


وراء دَلِک فراق ما جَمع. و تفض ما اعبرم ! و لو اعْتبَرّت بما هم مصی حفظت ما 
بقی. والسلام 


فرحسته خامه اي از ان خرن زغلیه الشباام) رد صفاویه 


اما.نفن ختیا اذدمف را چنان به خود مشغول می دارد. که از دیگر چیزها 
غافل. مین کرداند. دنیا طلب. از دئیا بهره اق. تبرد. جر انکهه ازمتدی. هو 
شیفتگیش فزونی گیرد. 


و آنچه از دنیا به چنگش افتاده او را از آنچه هنوز به دستش نیفتاده, بی نیاز 


نکند. فرار اس است. از آنچه گرد آورده یا شکستن و در هم ریختن 
آنچه محکم کرده و انتظام داده. اگر از آنچه کته است پند گیری, باقی 
مانده را + توانی داشت. والسلام. 


ی تم یت 


ید ال لد بن اعبی طالب اعمیر الْْوْمین [ی اعخاب الَسَالح. 


اعقّا بغذ. فان حقا علن. الوالی ۶۱ قرو علی جغته فص الق ۱۱۶ حول 
۱ ر 
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احوَانه 

1 بو ]مه م9 وی + و بعه ‌ <۰ ۱-5 و مه 

اع و اِنّ لَکُمْ عندی اءلا اءختجر دُوتکُمْ سا الارفی حَرب, و لا اءطوی دُوتکُم 

۳ 1 کی تا وخ لا رح و ۱ 

اءمرا الا فی حکم, و لا اعوَجْرَ لکَمْ حقا عَن مَخلم, و لا اءقف به دون مَفقطعه, 
هه ۶ و زو لس 2 > ]+ 3 ِ ت مر 

و اءن تکوئوا عندی في الحق سواء فلذا فعلث لک وَجَبِت لله, عَلیکمٌ 
بل _ ۳ 01 ِ 2۱ هو ۳ ِ 9 و لا 

النعمة, ولی نله مٌ الطاعة, و اءن ,لا کضّوا عَن دعوو, و لا تقرزطوا فی 

جح مه سح ع‌ِ‌ ِ ۳ 
صلام: .هن کمصوا ااعصرات لو ت 


الله هار و 


تن (طللیه الزازه ) به. فرماندهان آلشکر نا 


1 


از بنده خدا 


ص: 604 


علی, امیر العف مین به تکمیانان مرزها آما شد فاسته است که والی. اک 
مالی به دستش افتاد یا به نعمتی مخصوص گردید, نسبت به افراد رعیتش 
دگرگون نشود. بلکه نعمتی که خدا به او ارزانی می دارد. سبب فزونی 
او ات راد اک ری 


بدانید, حقی که شما بر عهده من دارید. این است که چیزی را از شما 
مخفی ندارم, جز اسرار جنگ را و کاری را بی مشورت شما نکنم. جز 
ارات دا اه ی وا وا اف شا ار ی ور مر 
نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم و حق شما را به تساوی دهم. 
حون سن. کرویه ند خداشت کر تففت. ون بر با نات ند و 
شماست که از من فرمان ببرید و اگر شما را فرا خواندم درنگ روا ندارید 
و در انجام دادن کاری, که صلاح شما را در ان می دانم, قصور مورزید و 
در راه حق خود را به سختیها افکنید. 


اگر در آنچه می گویم خلاف روا دارید, هیچکس در نزد من, خوارتر و بی 
ارج تر از انکه سر بر تافته و به راه کج رفته است. نخواهد بود. من او را 
سخت عقوبت خواهم کرد و او را از عقوبت من رهایی نیست. 0 
فرمان را از هر که , با اس ی ما ار 
را بدان به صلاح می آورد, از ایشان فرمان برید. والسلام. 


نامه: 51 


و من کتاب له علیه السلام | لی عَُاله ی الحَراج 


ره و 


بعد» قاِنْ من 
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ح او لَّ ۳ ع‌ِ سر و ۳ ۳ 

قاءنْصوا الناس من اءْفسكَم. واضیژوا لِحَوایْجهم. فانکم خَرّانْ الرَعِبُه. و 
5 1 ه ۹ 9 بت ۳ ]| - 9 

وکلاء الاعقه, و سْقراء الاعیمّه, و لا تخسموا اءحدا عَن حاجته, و لا تخیشوة 

۷ 1 تِ 5 ‌ ۷ ۷ ۱ داب 

و انا بط 


تاه ان رت لیم السلاه ا کار گرا زان هر سر خر 


از بنده خدا, علی امیرالموّ منین به کارگزاران خراج. اما بعد. کسی که از 
روز حساب, روزی که روی در آمدن دارد بیم به دل راه ندهد, چیزی که در 
آن روز نگهبانش خواهد بود پیشاییش نفرستد. بدانید, که آنچه به انجام 
دادنش مکلف شده اید. اندک است و پاداش آن بسیار. اگر در آنک خداوند 
شما را از آن نهی کرده, چون ستم و تجاوز, کقایی نبود که مردم. از آن 
گر ستتدی- در آحتاب از انها ان فذر خوات 


ص: 6046 


هست که مردم را برای ترک آنها بهانه ای نباشد. پس خود. داد مردم را 
بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای ترآ ورن 
نیازهایشان. حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امت 
و سفیران امامان. کسی را که ثباز ق..دازنم در خراهردن آن درنگ مکنید 
آنسان, که به خشم آید و او را از مطلوبش باز ندارید و برای گرفتن خراج, 
جامه تابستانی و زمستانی مردم را یا ستوری که با آن کار می کنند يا بنده 
انها را مفروشید و هیچکس را برای درهمی تازپانه نزنید و دست به مال 

همان ه خم دسی: ریقه در انکض اسبی يا سلاحی نزد 
انا سای که بدا زیر فصاعانان او کقوی مسا ان را شاه ی 
و را و نت ری امسر 
ضد اسلام گردد. از خیرخواهی دیگران دریغ نکنید و با سپاهیان رفتار نیکو 
را فرو مگذارید و از یاری رعیت باز مایستید و در تقویت دین درنگ روا 
مدارید. آنچه در راه خدا| بر شما واجب است به جای ۰ زیرا| خداوند 
سبحان از ما و شما خواسته است که در سپاسگزاریش تا توانیم بکوشیم و 
تا توانمان هست یاربش کنیم. هیچ نیرویی جز از سوی خداوند نیست. 


و من کتاب له علیه السلام | لی اءمراء البلادٍ فی مَعْتی الصّلاه 


۳4 
اللل. و صلوا هم دا ول با تگرف وقه صاجبه. و صَلوا بهم صلاة 
اءعصْعَفهم و ۱ تکوئوا قتّا 


هد ماه ای از ان خر ریت الشلام) یف اهر اص بل فز اب اقا سنا 


اما بعد. نماز ظهر را تا زمانی با مردم بگزارید که سایه آفتاب به قدر جای 
خفتن بزی گردد. و نماز عصر را زمانی با ایشان بگزارید که آفتاب سفید 
باشند و فده و۳ زوز ان قدر مانده باشد که در آن دو فرسنگ راه توان 
تیصو د: و نماز مغرب را تا زمانی با آنها نکزازند کم رونم واره روزه می 
ک سا منا می گردد و نماز عشاء را زمانی با ایشان بگزارید 
که شفق پنهان گردد تا ثلثی از شب بگذر و نماز صبح را زمانی با ایشان 
بگزارید که هر کس صورت دیگری را تواند شناخت و نماز را در حد توان 
ناتوانترینشان به جای رنیده که مواخب فته آنزیشان نگردید. 


و مین غودله غ که لا بشعر التضعی هه الله لقا قلاخ غلی سضو ق اعغمالها:: 


1 
و من عهدله ع کته لا شتر الحِعّی رَچمة ال لا ولاء عغلی مصر و 
ا#غمالها و من عهدله ع کته لا شتر اللّجْعّي ر جمَه ال ما وله علی مر 
و اءعْمالها چین اصْطرَباءفَرٌ ا۶میرها م مَحَمّد بن عَهّد 


کتَبَهٌ و ۶۱ جُمَعٌْ لِلمحاسن: 


یشم اللّهٍ امن لجیم 


1 
عمار بلادها 

0 ٍ 7 ام 1 ِ ی ‌" تک 
اءمره بتفوی الله, و ایتار طاعته. واثباع ما اءمر به فی کتابه, من فرایّضه و 
7۳ ره جح و8 ِ ثم 1 ۳ ی را 
شتنه. الیی لا یِسْعدذ اءحد الا بانباعها, و لا پشقی لا مَع جخودها و اصَاعنها, و 
ان یِنْصَر اللة سْبحاتة بقلبه و یده و لسانه, نة جل 


شلطانک هه ا۶ َو میبلة قانظر اي عظم ملک ال نب 


0 لک مه جولک ۲۶ 


ی ن ۱ كثِ__- زج مشق ۱ بر 2 ن 4 
پاک و ه مساماه الله فی عظمته و التشبه به فی جبژوته. فان اللة بل کل 
0 1 ۳ هٍِِ 

جبارٍ و هی کل محتال. 


۱۳ 


- ۳ ۳۹ صٍ لا تاه ت بِ 2 ۳ ِ نی 
هوّی من رَعیتک, قانک الا تفعل تظلم ! و من ظلم عیاد, الله کان اللة حَصْتَه 

0 تس ۳۳ دب للا ‌ اس ‌ _ 
دون عباده و من حَاصَمة اللة اءدحَض حجِیَهٌ و کان لله حژبا حنی ینز غو یوب 


۱ 


و لیس شیء اءذعی الی تقیبر نِقمه الله و تعچیل نقمته من اقامه عَلی 
| لل 0 
ظلم. فان اللة يِسمع دَغْوة المَصَطهدین و هو للظالمین بالمرٌضاد. 
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هگ ض 1 ۹ ِ 
اب عَنک قاسثر الا تیه ی لاه ها ی رم 


اعطق عن الّاس غفده کل جفد و افْطغ تک سَبَبِ کل و" و تَقاتِ عَنْ کل 
ما لا بَصِخ تک و لا تعْجلنّ اٍلی تضديق ساع, قَاِنّ السّاعن رد 


۵ رو بر ی ره 2 ۳-1 ۳9 _ 0 ۳ و 
تم لیکن آَتَرَهم چندک اءفْوَلَهمْ بِمَرٌ الحق لک و اءقَلهْمْ مُسَاعَدَم فیما یکون 
ملک ما کر اللهْ لاءولبائه اقعا دَلک من هواک حبّت وَقَعَ, و الضَق باءقل 
کل و 4 9 و ه 1 3 ت ۲ 1 


کنخ الوالی من حفیقه ها اعد اللد من دلک الا بالاهتغام.ه الاشتعاتم 

۳ 9 1 ۴ لَ 1 کوج 
وط وچ و 7 اجه ر موه 9 در ۳ 5 ر هوجو و -0 
فول من جئودی اءْضَحَهُمْ فی تفسک لله و لرشوله لامَاه و اعَنقَاهم جیبا 
7 دیق نو و ع۶ه و 2 ۳ رس وب و و رز نا 
و ۱ء هم جلما مِمَنٌ بطی عن | بت ق يشتريخ_[لی العدر و یراءف 

» ۳ ۱ ِ 9 
بالصعفاء و یتبو علی الاءفویاء و مِمَن لا بِئیژه العنف و لا بِفعذد به الطعف. 
0 


7 دید بو و 
یه و ان قل, قاَه داعِبَه له الي بَذْلِ اللصیحه لک و خشن الظر یک و لا تدم 
فد لطیف اعْمورِهم اکالا علی جسیها, قَانّ للبسیر من لطفک وضع 


الا بالعمارو و مَنْ طلب الحراج بعیر عمارو اءحرَب البلاد. 
لم تشتیم اععرخ الا قلیلا. قان شکذا نقلا اعو. علهة اعو 
/ و9 


تس 
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و 
مه ف مس کت ای 3 
باله اء اخالة اعرض اغتمرها عرق او اعجَحَف بها عطشن 
0 ی 2 لن 2 


له 9 سس - تور ت ۳ هِِ ِ 5 

چفف ِ هم با ترجو ان یلح بو اءمَرْهَم و لا بِنْقَلنَ علیک شی ء حَففت به 
س جح ۳1۹ ی رو و ِ اسر دی ۱۳۲ 5 ت 9 ۳۹ ۳ 

المَوّوتَة گنهم, انه ذخرز یعودون,به علیک وی عماره بلاددک و نزیین ولایتک, 
۳ 0 مس یب ِ -] _ 0 ه‌ِ 2 و 1- 

مع استخلایک خسن تنائهم و جک باستقاضه القَدل فیهة, ففتمداً قطْل 


بِ 
۳ 
17 
8 
1 
۳ 3 
تِ 4 
134 
انا 
ت 
6( 
1 
1 
3 


ورس -1 4 6 جر -م؟ ۲ 1 
عَدلک علیهم 5 رفقک بهمّ, قَرْبْمَا حدّت من الاءمور ما ادا عَوّلت فیه عَلیَهمٌ 
ره و ای و ]ل < وه جر لا زر عو ام و وی ای را رل ایو ار لا 
مِنْ بعد احتملوة طیبه اءنمسَهَم ید ن العمُران 2 و ما حمَلتَة و نما 
۶ ِ ۳ ۳ ۳ وه و 1 3 ۲ و ۶ 
یوتی حَراب, الاءرْض من اعواز اءهلها و انا یعوژ اءهلها لاشراف اءنفس 
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و خشن الط متک, قِنٌ رال تعرفون لفزاتات اوه بتصنیهم و خشن 
خِدُمَتَهمٌ و لیس وراء دَلِک من الّصیحه و الاعماته سَیء و لکن احتبرهَم یما 
لوا للصالجین قبلک, قاغیذ لاعخسنهم گان ‏ ۱ 
الاعماته وگهاء قاٌ دک دلیل ی تصیکیک له و لمن ولبت اءفرخ 
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صط رب ماه و المْترفق ببدیه. فانهمْ مَواد اتف و اءسباب المرافق و 
خَلابها من الَمَباعد 3 المطارح فی برک و بَحرک و سَهّلِک و جبلک و حَینْ, 
لت امن لمواصیها و۱ تکترلون علنه ابیز ۷ تخاف تايه و طلغ 


يب 9 > تحتتن عا راید 
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تمَاختمل, الحرق منم ت 5 رخ 1 ۱ 
یلک اکتاف رَجمته, ۰ لک تَوَابِ طاعته, و اءعط ما اءعطیت هنیتاء 
هن اجْمال و اما 
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اعمَور من اءمورک لاب لک من مباشَر‌نها: مها اجَابة غمّالک بما یعیی عَنه 
گنک و ملها اضد داز عاجات الا عند وژودها علک بعاتخرغ به طفوز 
اعغوایک؛ و اعتض لک یوم عَمَلَة. فان کل یوم ما فیه. 


۳ ۳ 0 
ال شیک فيقا تیک و تن له اءعْصَلّ لک الْمواقيت, و اعمْرّل نلک 
الاعَفْسَام و ان کاتت کلها له !۱ ص۳لحت فیها ال و سَلمت مها اعد 
7ص 5 | _ تلا ] مب ۲ ی |]- ۳3 ۶ تب 1 | _لل 
و لیِکنْ في حاصّه ما تحص لله به دینک مَةٌ فرایضه التی هی له جاصَة 


۹ وا ی رس مر کی هم یس هر و بش 
و اما یذ قلاً ول |شیجانک عن رعتیک. قَانّ امتجَاب اوه غن الَعتّه 
ی ۳ سِ 5 و جر و -] و وو و 9 ]و و ه ۳ 
شعبه من لصیق, 9 علم بالاعمور, وَالاحيَجَابٌ مهم یعطع عَنهْمٌ علم 
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املک خهية اءلفی ,5 سوره بذک و5 سطوح پدی ۱ ب لسانک و احترسْ 
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من کل لک بکف البادره و تاخیر السطوو حنی بد ج عَصَنک تک الاتیا 
1 ۷ پ )ض- 1 روص رب ۳ دار 
و لن تحکم دلک من تفسک خنی تکثر هقوفی بد کر | لمعاد الت نک 
رل تن ادا تک 1 _ 
5 الوَاجبِ علیک, اعن تتذکر ما مضی لمن تَقذمک من < مم عادلو, اءو 


سْتّه فاضله, اعو اعتر عن تییثا ص اء3 قريضء فی کتاب الله, قتفتدی یا 
شاهدّت ممّا عملتا به فیها و تجْتهد فیک فی اثباع ما عَهدّثْ یک فی 
هی هَذا و اسَتوَتفث من لح لتشیبی علیک لکیل: ن .لک علهٌ عند 
تسَرّع تفسک الی هواها, قلن بعَصمٌّ من او و 

تعالی. و قَذٌ کان فیما عَهدالیّ رشول الله 
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و اعتا اعساءل ۱ یسَقه رَخمته و عظیم قذرنه علی اعطاء کل رعبو اعن 
یوفقنی و ایاک لما فیه رِضَاة من الاقامه, القذر الواضح الیه و الی 
] ء. دب مس ۳ ۳ حِ ۳۳ تاه 
خلقه, مَع خسن الثتاء فی العباد و جمیل الاعتر فی البلاد تمام النعمه و5 
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ترجمه: از فرمان او به مالک اشتر این فرمان را برای مالک اشتر نخعی نوشت .. 


قسمت اول 


ی 0( 
اف بکر آشفته شده بود. این فرماندرازترین فرمانهاست و از دیگر نامه 
های او محاسن بیشتری در بردارد: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


این فرصانی است از بندم خدا..علی. ام المه سر جه.هالک بن لحار 
الاشتر. در پیمانی که با او می نهد, هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد 
تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به 
صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد. 


او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروی از هر چه 
در کتاب خود بدان فرمان داده. از واجبات و سنتهایی که کس به سعادت 
نرسد مگر به پیروی از آنها, و به شقاوت نیفتد. مگر به انکار آنها و ضایع 
گذاشتن آنها. و باید که خدای سبحان را یاری نماید به دل و دست و زبان 
خود, که خدای جل اسمه, یاری کردن هر 
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کس را که یاربش کند و عزیز داشتن هر کس را که عزیزش دارد بر عهده 
گرفته است. و او را فرمان می دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوتها 
به دست گیرد و از سر رکشیهایش باز دارد, زیرا نفس همواره به بدی 
فرمان دهد. مگر 5 خداوند رحمت آورد. 


ای مالک, بدان که تو را به بلادی فرستاده ام که پیش از تو دولتها دیده, 
برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشم می 
نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می نگری و درباره تو همان 
گویند که تو درباره انها می گویی و نیکوکاران را از انچه خداوند درباره انها 
بر زبان مردم جاری ساخته, توان شناخت. 


باید بهترین اندوخته ها در نزد توء اندوخته کار نیک باشد. پس زمام هواهای 
نفس خویش فروگیر و بر نفس خود, در آنچه برای او روا نیست, بخل بورز 

خل ورزیدن بر نفس, انصاف دادن است در آنچه دوست دارد یا 
ناخوش می شمارد. مهربانی به رعیت و دوست داشتن انها و لطف در حق 
ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را 
غنیمت شماری, زیرا آنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو 
در آفرینش. از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهایی 0۷ 19 
بعمد پا خطا؛ لغزشهایی کنند, , پس؛ , از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده, 
همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را 
نصیب دهد. زیرا تو برتر از آنها هستی و, آنکه تو را بر آن سرزمین ولایت 
داده, برتر از توست 
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و خداوند برتر از کسی است که تو را ولایت داده است. ساختن کارشان را 
از تو خواسته و تو را, به آنها آزموده است. 


ای مالک؛ خود را برای جنگ با خدا بسیج مکن که تو را در برابر خشم او 
توانی نیست و از عفو و بخشایش او هرگز بی نیاز نخواهی بود. هرگاه 
کسی را بخشودی, از کرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را عقوبت 
تمودیم.از کزدم خود. شادمان..مباستن. هر کز.به. خشمی: که از اتت. امکان 
رهایی هست.؛ مشتاب و مگوی که مرا بر شما امیر ساخته اند و باید فرمان 
من اطاعت شود. زیراء چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک 
شدن دگرگونیها در نعمتهاست. هر گاه, از سلطه و قدرتی که در آن هستی 
و بای اد و یب مه از 
ی و ای هه دی سر افرارییرا قرو مب کاهد و 
خردی را که از تو گريخته است به تو باز می گرداند. 


بپرهیز از اينکه خود را در عظمت با خدا برابر داری یا در کبریا و جبروت, 
خود را به او همانند سازی که خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه ای 
را تشر تاه مه مسا رد هر چه خدا بر تو فریضه کرده است. ادا کن و 
درباره خواص خویشاوندانت و از افراد رعیت؛ هر کس رد 
داری, انصاف را رعایت نمای. که اگر نه چنین کنی. ستم کرده ای و هر که 
بر بندگان 
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خدا| ستم کند, افزون بر بندگان, خدا| نیز خصم او بود. و خدا با هر که 
خصومت کند, حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از 
این کار باز ایستد و توبه کند. هیچ چیز چون تمکاری, نعمت خدا را دیگرگون 
نکند و خشم خدا را برنينگیزد, زیرا خدا دعای ستمدیدگان را می شنود و در 


باید که محبوبترین کارها در نزد تو, کارهایی باشد که با میانه روی 
ساز کارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد 
زیرا خشم توده های مردم. خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال انکه, 
خشم نزدیکان اگر توده های مردم از تو خشنود باشند, ناچیز گردد. خواص و 
نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی ۵ انتتایشن بر دوش والی باری 
گران اند و چون حادثه ای پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و 
خوش ندارند که به انصاف درباره انان قضاوت شود. اینان همه جیز را به 
اصرار از والی می طلبند و اگر عطایی بابند. کمتز از همه سپاس می 
گویند و اگر به آنان ندهند, دیرتر از دیگران پوزش می پذیرند. در برابر 
سختیهای زور کار شکیباییشان بس اندک است. اما سنون دین و انبوهی 
مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان, عامه مردم هستند. پس, باید 
توجه نو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد. 


و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو کسی 
باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است. زیرا در مردم عیبهایی است 
و والی از هر کس 
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دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. از عیبهای مردم آنچه از نظرت پنهان 
است, مخواه که آشکار شود زیرا| آنچه بر عهده نوست ر پاکیزه ساختن 
چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت 
پوشیده است.؛ داوری کند. تا توانی عیبهای دیکزآن را بیوشان. تا خداوند 
عیبهای تو را که خواهی از رعیت مستور بماند, بپوشاند. و از مردم گره هر 

۳ 
از آنخه از تو پوشیده داشتهاند: به. تغافل ژن و کفته سخن خین را تضدیق 
مکن. زیرا سخن چین, خیانتکار است. هر چند. خود را چون نیکخواهان 


با بخیلان راءی مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با حریصان, 
زیرا حرص و طمع را در چشم تو می ارایند که بخل و ترس و ازمندی, 
وزیران تو, وزیری است که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک 
گناهان ایشان. مبادا که اینان همراز و همدم تو شوند. زیرا یاور گناهکاران 
و مددکار ستم پیشگان بوده اند. در حالی که. تو می توانی بهترین جانشین 
را برایشان بیابی از کسانی که در راءی و اندیشه و کاردانی همانند ایشان 
باشند ولی بار گناهی چون بار گناه انان بر دوش ندارند, از کسانی که 
ستمگری را در ستمش و بزهکاری را در بزهش پاری نکرده باشند. رد 
اینان بر تو کمتر است و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با 
غیر تو 
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کمتر است. اینان را در خلوت و جلوت به دوستی برگزین. و باید که 
برگزیده ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند. هر چند., 
حق تلخ باشد و در کارهایی که خداوند بر دوستانش نمی پسندد کمتر تو را 
یاری کنند, هر چند, که این سخنان و کارها تو را ناخوش آید. به پرهیز گاران 
و راست گویان بپیوند, سپس, از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به 
باطلی که مرتکب آن نشده اي, شادمانت: تدارتقی.زیدا ستایش آهبخته به 
تملق: یب خودبسندی شود:و آدمی را به شتر کشی واذارد: 


و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند, زیرا| این کار سبب شود 
که نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نماند, ولی بدکاران را به بدکاری 
رغبت بیفزاید. با هر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته 
است. و بدان, بهترین چیزی که حسن ظن والی را نسبت به رعیتش سبب 
می شود, نیکی کردن والی است در حق رعیت و کاستن است از بار رنج 
انان و به اکراه وادار نکردنشان به انجام دادن کارهایی که بدان ملزم 
نیستند. و تو باید در اين باره چنان باشی که حسن ظن رعیت برای تو 
فراهم آید. زیرا حسن ظن آنان, رنج بسیاری را از تو دور می سازد. به 
حسن ظن نو, کسی سزاوارتر است که در حق او بیشتر احسان کرده 
تاشتی نهد حماتی انس اواسر کضدر خق اند دسا شی: 


سنت نیکویی را که بزرگان این اضتبه: ان عمل کرده اند و رعیت ان 
سنت به نظام امده و حالش 
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نیکو شده است, مشکن و سنتی میاور که به سنتهای نیکوی گذشته زیان 
رساند, آنگاه پاداش نیک بهره کسانی شود که آن سنتهای نیکو نهاده اند و 
و تا کا کتتورت. به شامان ای و 
نظامهای نیکویی, که پیش از تو مردم برپای داشته بودند برقرار بماند, با 
دانشمندان و حکیمان فراوان. گفتگو کن کین بت ارسه امور بلاد تو را به 
صلا ری اهر ۵و ار نطظم و ایین که‌صردم بیس از تغ بر بای داشته آید, 


ندانم. کرفقیی را تفمای ات که کارشان عر به کی اضلاخ ده 
از کیک متا باشتد ضتنفی:۱* ایشان, لشکو‌ها خدای اند وف 
دییران-خاضسا امه تفت فاضیان وله رصع : کار کر اران 
اند که باید در کار خود انصاف و مدارا را به کار دارند و صنفی جزیه 
دهندگان و خراجگزارانند, چه ذمی و چه مسلمان و صنقفی بازرگانان اند و 
صنعتگران و صنقفی فرودین که حاجتمندان و مستمندان باشند. هر یک را 
خداوند سهمی معین کرده و میزان آن را در کتاب خود و سنت پیامبرش 
(صلی الله علیه و اله) بیان فرموده و دستوری داده که در نزد ما نگهداری 
می شود. 


اما لشکرها, به فرمان خدا دژهای استوار رعیت اند و زینت والیان. دین به 


اماع بت نموه هام سا ان یه کو رت سر اما ارات 
نیذیرد. قکات تشر شانان نیابد. جز به خراجی که خداوند برای ایشان 


مقرر داشته تا در جهاد با دشمنانشان نیرو گیرند و به آن در به سامان 
اوردن 
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کارهای خویش اعتماد کنند و نیازهایشان را برآورد. این دو صنف,؛ برپای 
نماتند مگر یه ضنف سوم که قاضیان و کارگزاران و دییران اند. ایتان 
عقدها و معاهده ها را می بندند و منافع حکومت را گرد می آورند و در هر 
کار, جه خصوصی و چه عمومی, به آنها فجن توان و و اینها که 
برشمردم, استوار نمانند مکر به بازرگانان و صنعتگران که گردهم می آیند 
سدو‌شاصل کارا ها رای‌ایمی رید وب کاهای کس رن 
در انجام دادن آنها ناتوان اند امور رعیت را سامان می دهند. آنگاه, صنف 
فر دی ی ارت اه فص رام وان است کال اش اه 

بخشش خود بنوازد و یاریشان کند. در نزد خداوند. برای هر یک از 
اضتافت: مسا نش ات و هر یک را بر والی حقی است.؛ آن قدر که حال 
او نیکو دارد و کارش را به صلاح آورد. و والی از عهده آنچه خدا بر او مقرر 
داشته, بر نياید مگر, به کوشش و یاری خواستن از خدای و ملزم ساختن 
خویش به اجرای حق و شکیبایی ورزیدن در کارها؛ خواه بر او دشوار آید پا 


آنگاه از لشکریان خود آن را که در نظرت نیکخواه ترین آنها به خدا و پیامبر 
او و امام توست, به. کار بر کمار: اینان باید پاکدامن ترین و شکیباترین ن افراد 
سپاه باشند, دیر خشمنای شوند و چون از آنها توش خواهند: ار آهتشن بانند: 
به ناتوانان, مهربان و بر زورمندان. سختگیر باشند. درشتیشان به ستم بر 
نینگیرد و نرمیشان برجای ننشاند. آنگاه به مردم صاحب حسب و خوشنام 


شنوند ار خاندانهای اه که 
ص: 668 


سابقه ای نیکو دارند و نیز پیوند خود با سلحشوران و دلیران و 
سخاوتمندان و جوانمردان استوار نمای, زیرا اینان مجموعه های کرم اند و 
شاخه های احسان و خوبی. آنگاه به کارهایشان انختان بیرداز که بذر و 
مادر به کار فرزند خویش می پردازند. اگر کاری کرده ای که سیب 
نیزه‌منذی. آنها -شده است. تباید در نظرت. بزری اید .و نیز خباید لطف. و 
احسان تو در حق آنان هر چند خرد باشد, در نظرت اندی جلوه کند. زیرا 
لطف و احسان تو سبب می شود که نصیحت خود از تو دریغ ندارند و به تو 
حسن ظن پابند. نباید بدین بهانه, که به کارهای زرف می پردازی, از 
کارهای کوچکشان غافل مانی. زیرا الطاف کوچک را جایی است که از آن 


قسمت دوم 


باید برگزیده ترین سران سپاه تو, در نزد تو. کسی باشد که در بخشش به 
افراد سپاه قصور نورزد و به آنان یاری رساند و از مال خویش چندان بهره 
مندشان سازد که هزینه خود و خانواده شان را, که بر جای نهاده اند, 
کفایت کند, تا یکدل و یک راءی روی به جهاد دشمن اورند. زیرا مهربانی تو 
ها را ی سا وا ی اه ان 
والیان بریای داشتن عدالت در بلاد باشد و پدید امدن دوستی در میان 
افراد رعیت. و این دوستی پدید نیاید. مکو. رد سلامت دلهاشان. و 
نیکخواهیشان درست نبود, مگر آنگاه که برای کارهای خود بر گرد والیان 
خود باشند و بار دولت ایشان 
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را بر دوش خویش سنگین نشمارند و از دیر کشیدن فرمانرواییشان ملول 
نشوند. پس امیدهایشان را نیک براور و پیوسته به نیکیشان بستای و 
رنجهایی را که تحمل کرده اند. همواره بر زبان آر, زیرا یاد کردن از 
کاسهای شکشان: دلسان با سرمی اک د ها کارها ند کان را عه کار روت 
می کند. آن شاء الله. و همواره در نظر دار که هر یک در چه کاری تحمل 
رنجی کرده اند. تا رنجی را که یکی تحمل کرده به حساب دیگری نگذاری و 
کمتر از رنج و محنتی که تحمل کرده, پاداشش مده. تشر ف: و بزرحی کلیتی 
تو را واندارد که رن اندکش را بزرگ شمری و فرودستی کسی تو را 
واندارد که رنج بزرگش را خرد به حساب ب آوری. 


چون کاری بر تو دشوار گردد و شبهه آمیز شود در آن کار به خدا و 
رسولش رجوع کن. زیرا| خدای تعالی به قومی که دوستدار هدایتشان بود, 
گفته است (ای کسانی که یمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و از رسول 

و الوالامر خویش فرمان برید و چون در امری اختلاف کردید اگر به خدا و 
روز قيامت ایمان دارید به خدا و پیامبر رجوع کنید.)(1) رجوع به خداء 
گرفتن محکمات کتاب اوست و رجوع به رسول, گرفتن سنت جامع اوست, 
سنتی که مسلمانان را گرد می آورد و پراکنده نمی سازد. و برای داوری 
در میان مردم. یکی از افراد رعیت را بگزین که در نزد تو برتر از دیگران 
بو آنرآن کشان: که کارها شش آوجوشوان تمی ایو از عهده کار فصا برمین 
اند عروی که دیا نبا یرم وه احاجر راعش خور 
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بر او تحمیل نتوانند کرد و اگر مرتکپ خطایی شد بر آن اصرار نورزد و 
انا 
متمایل نگردد و به اندک فهم, بی آنکه به: عهق حقیقت رسد بسنده نکند. 
قاضی تو باید, از هر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه 
به دلیل متکی باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و 
در کشف حقبقت. شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد, قاطع 
رای دهد. چرب زبانی و ستایش به خودیسندیش نکشاند. از تشویق و 
ترغیب دیگران به یکی از دو طرف دعوا متمایل نشود. چنین کسان اندک 
به دست آیند, پس داوری مردی چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار. و 
در بذل مال به او, گشاده دستی به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و 
شارب موندض رید و او را در نزد خود چنان منزلتی با 
درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند. 


در این کار, نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است. از روی 
هوا و هوس در آن عمل می کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده اند. 


در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار, نه به سبب 

دوستن با انها: و بی مشورت دیگران به کارشان مگمار, زیرا به راءعی خود 
کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن؛ گونه ای از ستم و خیانت است. 
کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که 
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اهل تجربت و حیا هستند و از خاندانهای صالح, آنها که در اسلام سابقه ای 
دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته نی آنرنفیسازه محفوظتر است و از 
طمعکاری بیشتر رویگردان اند و در عواقب کارها بیشتر می نگرند. 


در ارزاقشان بیفزای, زیرا فراوانی ارزاق, انان را بر اصلاح خود نیرو دهد 
و از دست اندازی به مالی که در تصرف دارند. باز می دارد. و نیز برای 
آنها حجت است., اگر فرمانت را مخالفت کنند يا در امانتت خللی پدید 
اورند. پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم 
راستگوی و وفادار بل خون ف انا یمان را مر افت: نهانی. و در 
کارهایشان انان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وامی دارد. و 

بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند. هر گاه یکی از اتشان 
دست به خیانت گشود و اخبا اما و رش بت بات ام کرد امه 
 (‏ /۱۳0 2 
کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است., بازخواست نمایی. 
سیر , خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننک تهمت را بر 
گردنش آویزی. 


در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه ای که به صلاح خراجگزاران باشد. زیرا 
صلاح کار خراج رای اران: صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان 
نیکو نشود, مگر به نیکوشدن حال خراجگزاران. زیرا همه مردم روزیخوار 
خراج و خراجگزاران اند. ولی باید بیش از تحصیل خراج در آنديشه زمین 
باشی, زیرا خراج حاصل نشود, مگر به ابادانی 
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زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد. شهرها و مردم را هلاک 
کرده است و کارش استقامت ۰ هرگاه از سنگینی خراج با 
آفت محصول يا بریدن آب يا نیامدن باران یا دگرگون شدن زمین, , چون در 
ات فرو رفتن انا یی نت شکایت زد رز نو آوزذنده: از هزینه و رنجشان 
ات ی را اه و کاستن از خراج 
بر تو گران نیاید. زیرا اندوخته ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت 
تو باشد, که ستایش نها را به خود جلب کرده ای و سبب شادمانی دل تو 
گردد, که عدالت را در میانشان گسترده ای و به افزودن ارزاقشان و به 
آنچه در نزد ایشان اندوخته ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به 
دادگری خود و مدارا در حق ایشان, برای خود تکیه گاهی استوار ساخته 
ای. چه بسا کارها پیش آید که اگر رفع مشکل را بر عهده آنها گذاری, به 
خوشدلی به انجامش رسانند. زیرا چون. بلاد آباد گردد, هر چه بر عهده 
۱ , انجام دهند که ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب شود 
و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان, همه گرد آوردن مال بود و 
به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه 0 
است.؛ سود بر نگيرند. 

سپس, به دبیرانت نظر کن و بهترین آنان را بر کارهای خود بگمار و نامه 
هایی زا که.در آن تدبیرها و اسرار حکومتت ره است, از جمع دبیران, به 
کسی اختصاص ده که به اخلاق از دیگران شایسته تر 
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باشد. از آن گروه که اکرام تو سرمستش نسازد یا چنان دلیرش نکند که در 
مخالفت با تو, بر سر جمع سخن گوید و غفلتش سبب نشود که نامه های 
عاملانت رابه تو نرساند يا در نوشتن پاسخ :درتسنت: تو به. آنها درنگ روا 
دارد. یا در آنچه برای تو می ستاند یا از سوی تو می دهد. سهل انگا ری 
کند, يا پیمانی را که به سود تو بسته. سست گرداند و از فسخ پیمانی که 

به زیان توست. ناتوان باشد. دبیر باید به پایگاه و مقام خویش در کارها 
آگاه باشد زیرا کسی که مقدار خویش را نداند, به طریق اولی, مقدار 
دیگران را نتواند شناخت. مباد که در گزینش آنها بر فراست و اعتماد و 
حسن ظن خود تکیه 7 زیرا مردان با ظاهر آرایی و نیکو خدمتی, 
خویشتن را 0 والیان عزیز گردانند. ولی, در پس این ظاهر آراسته و 


دبیرانت را به کارهایی که برای حکام پیش از تو بر عهده داشته اند, 
بیازمای و از آن میان, بهترین آنها را که در میان مردم اثری نیکوتر نهاده 
اند و به آمانت چهره ای شناخته اند« اختیار کن. که اکرچس کنی این کار 
دلیل نیکخواهی تو برای خداوند است و هم به آن کس که کار خود را بر 
عهده تو نهاده. بر سر هر کاری از کارهای خود از میان ایشان: 0 
برگمار. کسی که بزرگی کار مقهورش نسازد و بسیاری آنها تست 
پراکندگی خاطرش نشود. اک .در :دبیوان تو عیبی شود و تو از آن 
غفلت کرده 
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بای ورام ان بازا وت کسید 


اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پيشه وران بپذیر و درباره آنها به 
کارگزارانت نیکو سفارش کن. خواه آنها که بر یک جای مقیم اند و خواه آنها 
را یآ مها ی 
نمایند. زیرا اين گروه, خود مایه های منافع اند و اسباب رفاه و آسودگی و 
به دست آورندگان آن از راههای دشوار و دور و خشکی و دریا و دشتها و 
کوهساران و جایها؛ بی که مردم در آن جایها گرد نيایند و جرئت رفتن به آن 
جایها سای نان مرنسن شالت وی ان کهره ار که کوپاشا 
بیمی است و نه از شر و فسادشان وحشتی. در کارشان نظر کن, خواه در 
رت اه با ور شمرهای توا امه بدان کهستاری از آنشان را 
روشی ناشایسته است و حریص اند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود 
برای کالای خود بها می گذارند, با اين کار به مردم زیان می رسانند و برای 
والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. 


پس از احتکار منع کن که رسول الله (صلی الله علیه و آله) از آن منع 
کرده است و بان خربده فروشن به آسانی ضورت کیرد و بر فواآژین عدل, 
به گونه ای که در بهاء نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. 
سی اه ابکه ار راو رای ای کشت مار همست نم استکار کال 
زد. کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولی کار به 


ص: 6075 


خدا را, در باب طبقه فرودین کسانی که بیچارگان اند از مساکین و 
نیازمندان و بینوایان و زمینگیران. در این طبقه, مردمی هستند سائل و 
مردمی هستند, که در عین نیاز روی سو ال ندارند. خداوند حقی برای 
ایشان مقرر داشته و از تو خواسته اشت. که: ان .زا رعانت: کی رین در 
نگهداشت آن بکوش. برای اینان در بیت المال خود حقی مقرر دار و نیز 
بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را, در هر شهری, به آنان اختصاص 
برخوردارند. و از تو خواسته اند که حق همه را, اعم از دور و نزدیک, نیکو 
رعایت کنی. سرمستی و غرور, تو را از ایشان غافل نسازد, زیرا اين بهانه 
که کارهای خرد را به سبب پرداختن به کارهای مهم و بزرگ از دست 
هشتن, هرگز پذیرفته نخواهد شد. 


پس همت خود را از پرداختن به نیازهایشان دريغ مدار و به تکبر بر آنان 
چهره دژم منمای و کارهای کسانی را که به تو دست نتوانند یافت, خود, 
تفقد و بازجست نمای. اینان مردمی هستند که در نظر دیگران بیمقدارند و 
مورد تحقیر رجال حکومت. کسانی از امینان خود را که خدای ترس و 
فروتن باشند, برای نگریستن در کارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو 
گزارش کنند. 

با مردم چنان باش؛ که در روز حساب که خدا را دیدار می کنی, عذدرت 
پذیرفته آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت : تو نیازمندتر از دیگران 
اند و چنان باش که برای تک که ایا در پیشگاه 10۹ در ادای حق 
ایشان, عذری توانی داشت. 
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یماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره اند و دست 
سو ال پیش کس دراز نکنند و اين کار بر والیان دشوار و گران است و 
هر گونه حقی دشوار و گران ۳۹ و گاه باشد که خداوند این دشواریها را 
برای کسانی که خواستار عاقبت نیک هستند. آسان می سازد. آنان خود را 
به شکیبایی وامی دارند و به وعده راست خداوند, درباره خود اطمینان 
دارند. 


قسمت سوم 


برای کسانی که به تو نیاز دارند. زمانی معین کن که در ان فارغ از هر 
کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین؛ 0 
که همگان در آن حاضر توانند شد وه برای خدایی که آفریدگار و در 
برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و 
ساب سس یه ار تا سس ها یی اک 
سخن خویش بگوید. که من از رسول الله (صلی الله علیه و آله) بارها 
شنیدم که می گفت پاک و آراننته. نیست: آمتی که در ان اضت: زیردست 
قواد بجون لکات وا خرویرا ار فی ست بسا پس تحمل نمای, 
ذرشتکویی, با عجز آنها را در شنخن کفتن. و تنگ حوصلگی و خودپسندی را 
از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب 
طاشن را به حق غنایت فرمایق. اکز خبری میسکستی: اسان سفین. که 
گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می کنی, باید که منع تو با مهربانی 
و پوزشخواهی همراه بود. 


سپس کارهایی است که باید خود به انجام دادنشان پردازی. ات ان جمله, 
پاسخ دادن است 


ص: 6077 


به کارگزاران در حابقی که دبیرانت درمانده شوند. دیگر برآمزون نیازهای 
مردم است در روزی که بر تو عرضه می شوند. ولی دستیارانت در ادای 
آنها درنگ و گرانی می کنند. کار هر روز را در همان روز به انجام رسان, 
زیرا هر روز را کاری است خاص خود. 


بهترین وقتها و بیشترین ساعات عمرت را برای آنچه میان تو و خداست, 
قرار ده اگر چه در همه وقتها, کار تو برای خداست. هر گاه نیتت صادق 
تاتندت یت اضر ان اشامن ومد 


باید در اقامه فرایضی, که خاص خداوند است, نیت خویش خالص گردانی و 
در اوقاتی باشد که بدان اختصاص دارد. پس در بخشی از شبانه روز تن 
خود را در طاعت خدای بگمار و اعمالی را که سبب نزدیکی تو به خدای 
می شود به انجام رسان و بکوش تا اعمالت بی هیچ عیب و نقصی گزارده 
آید .هر چند: سبب فرسودن جسم تو گردد. چون با مردم تماز مین کرازی: 
چنان مکن که آنان را رنجیده سازی با نمازت را ضایع گردانی, زیرا برخی 
از نمازگزاران بیمارند و برخی نیازمند. از رسول الله (صلی الله علیه و 
نمازگزارم؟ فرمود: به قدر توان ناتوانترین آنها و بر موّ منان مهربان باش. 


به هر حال. روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد, زیرا روی پوشیدن 
والیان از رعیت خود, گونه ای نامهربانی است به انها و سبب می شود که 
از امور ملک اگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد, 
چگونه تواند از شوربختیها و رنجهای انان اگاه شود. ان وقت. بسا 
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نارکا کهدر نظن ردص خر ایند و سا خرداه که ری جلوم کید ور با 
زشت و زشت, زیبا نماید و حق و باطل به هم بياميزند. زیرا والی انسان 
است و نمی تواند به کارهای مردم که از نظر او پنهان مانده, اگاه گردد. 


و حق را هم نشانه هایی نیست که به آنها انواع راست از دروغ شناخته 
شود. و تو یکی از این دو تن هستی يا مردی هستی در اجرای حق گشاده 
دست و سخاوتمند. پس چرا باید روی پنهان داری و از ادای حق واجبی که 
بر عهده توست دریغ فرمایی و در کار یکی که باید به انجام رسانی, درنگ 
روا داری. یا مردی هستی که هیچ خواهشی را و نیازی را برنمی اوری, در 
این حال, مردم, دیگر از تو چیزی نخواهند و از یاری تو نومید شوند, با اينکه 
نیازمندیهای مردم برای تو رنجی پدید نیاورد, زیرا انچه از تو می خواهند یا 
شکایت از ستمی است يا درخواست عدالت در معاملتی. 


و بدان, که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری 
ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچیک از اطرافیان و 
خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده, مبادا به سبب نزدیکی به تو, پیمانی 
نتدند که صاحبان زمیتهای مجاورشان را دز سهمی که از اب دارند یا کاری 
که باید به اشتراک انجام دهند» زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر 
دوش آنان نهند. . یس لذت و گوارایی, صیب ایشان شود و تک آن در 
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دنیا و آخرت بهره تو گردد. اجرای حق را درباره هر که باشد, چه خویشاوند 
و چه بیگانه, لازم بدار و در اين کار شکیبایی به خرج ده که خداوند پاداش 
شکیبایی تو را خواهد داد. هر چند. در اجرای عدالت. خویشاوندان و 
نزدیکان تو را زیان رسد. شن جشم نب عافیت: داز هن تور تحمل آن بر نو 
سنگین. آید که.عاقبتی:نیک وپشندندم اسشت: 


اگر رعیت بر تو به ستمگری گمان برد. عذر خود را به آشکارا با آنان در 
ميانه نه و با اين کار از بدگمانیشان بکاه, که چون چنین کنی, خود را به 
عدالت پروده ای و با رعیت مدارا نموده ای. عذری که می اوری سبب می 
شود که تو به مقصود خود رسی و انان نیز به حق راه يابند. 


اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند, از آن روی برمتاب که خشنودی خدای 
در آن نهفته است. صلح سبب بر آسودن سپاهیانت ۱ از غم و 
رنج برهاند و کشورت را امنیت بخشد. ولی؛ پس از پیمان صلح, از دشمن 
برحذر باش و نیک برحذر باش. زیرا دشمن, چه بسا نزدیکی کند تا تو را به 
غفلت فرو گیرد. پس دوراندیشی را از دست منه و حسن ظن را 0 
سو نه و اگر میان خود و دشمنت پیمان خی کی ی آعان نات ره 
عهد خویش وفا کن و امانی را که داده ای, نیک, رعایت نمای. 


در برابر پیمانی که بسته ای و امانی که داده ای خود را سیر ساز. زیرا هیچ 
یک از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف 
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دز تفای ور امد اسان ۵ همراعی تندیزر تن از وهای به عید 
و پیمان نیست. حتی مشرکان هم وفای به عهد را در میان خود لازم می 
شمردند, زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان شکنی را دریافته بودند. پس در 
آنچه بر عهده گرفته ای, خیانت مکن و پیمانت را مشکن و خصمت را به 
پیمان مفریب. زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی, دلیری کنند. 


خداوند پیمان و زینهار خود را به سبب رحمت و محبتی, که بر بندگان خود 
دارد, امان قرار داده و آن را چون عریمی ساخته که در سایه سار استوار 
آن ند کف کنفی ۵ فد وان ار پناه اون پس نه خیانت را جایی برای 
خووسایی اشسته یه قرف راو ای کر واه ماه که نز آن 
تاءویل را راه تواند بود و پس از بستن و استوار کردن پیمان برای بر هم 
زدنش به عبارتهای و در آنها ایهامی باشد, تکیه منمای. و مبادا که 
سختی اجرللاپیمانی که بر گردن گرفته ای و باید عهد خدا را در آن 
رعایت کنی؛ تو را , به شکستن و فسخ آن وازازد بت انکه نو آزخ«صفی 


داشته باشی. 


زیرا پایداری نو در برابر کار دشواری که امید به گشایش آن بسنه ای و 
عاقبت خوشش را چشم می داری, از غدری که از سرانجامش بیمناک 
هستی بسی بهتر است. و نیز به از ان است که خداوندت بازخواست کند و 
راه طلب بخشایش در دنیا و اخرت بر تو بسته شود. 


بپرهیز از خونها و خونریزیهای بناحق. زیرا هیچ چیز, بیش از 
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خونریزی بناحق, موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و 
نعمنش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان, چون در 
روز حساب به داوری در میانر مردم پردازد. نخستین داوری او درباره 
خونهایی است که مردم از یکدیگر ريخته اند. پس مباد که حکومت خود را 
با ریختن خون حرام تقویت کنی, زیرا ریختن چنان خونی نه تنها حکومت را 
ناتوان و سست سازد بلکه آن را از میان برمی دارد يا به دیگران می 
سیارد. اگر مرتکب قتل عمدی شوی, نه در برابر خدا معذوری, نه در برابر 
من, زیرا قتل عمد موجب قصاص می شود. اگر به خطایی دچار گشتی و 
کسی را کشتی یا تازیانه ات؛ پا شمشیرت,؛ با درگ در عقوبت از حد 
درگذرانید يا به مشت زدن و يا بالاتر از آن, به ناخواسته, مرتکب قتلی 
شدی, نباید گردنکشی و غرور قدرت تو مانع آید که خونبهای مقتول را به 
حادم اش ترذ از 


از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت شده و نیز از دتتش ی 
به ستایش و چرب زبانیهای دیگران, پرهیز کن, زیرا یکی از بهترین 
فرصتهای شیطان است برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود 
سازد. زنهار از اينکه به احسان خود بر رعیت منت گذاری يا انچه برای انها 
کرده ای, بزرگش شماری يا وعده دهی و خلاف آن کنی. زیرا منت نهادن 
احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار نور حق را خاموش گرداند و 
خلف وعده. سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود. 


خدای تعالی فرماید خداوند سخت به خشم ند که چیزی بگویید و به 
جای 
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نیاورید. (1) 


از شتاب کردن در کارها پیش از رسیدن زمان انها بپرهیز و نیز, از سستی 
در انجام دادن کاری که زمان ان فرا رسیده است و از لجاج و اصرار در 
کاری که سررشته اش ناپیدا بود و از سستی کردن در کارها؛ هنگامی که 
راه رسیدن به هدف باز و روشن است, حذر نمای. پس هر چیز را ِِ 
خود بنه و هر کار را, به هنگامش به انجام رسان. 


و بپرهیز از اينکه به خود اختصاص دهی, چیزی را که همگان را در آن حقی 
او وا وی ات رس 
ان آن. آکام انجه تیرا پرودی آن.را از وم ستانند موجه ری می ون 
زودا که حجاب از برابر دیدگانت برداشته خواهد شد و بینی که داد 
مظلومان را از تو می ستانند. به هنگام خشم خویشتندار باش و از شدت 
تندی و تیزی خود یکاه و دست به روی کس بر مدار و سخن زشت بر زبان 
میاور و از اينهمه. خود را در امان دار باز ایستادن از دشنامگویی و به 
تاءخیرافکندن قهر خصم, تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به دستت 
آید. و تو بر خود مسلط نشوی مگر آنگاه که بیشتر همّت یاد بازگشت به 
سوی پروردگارت شود. 

تو رفته است., از حکومت عادلانه ای که داشته اند يا سنت نیکویی که نهاده 
اندیا خیزی از بیامبر (صلی اللم علیه و آله) که آوردة اند یا فربضته ای 
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1- 42. سوره 61. آیه 3. 


که در کتاب خداست و آن را برپای داشته اند. پس اقتدا کنی به آنچه ما 
بدان عمل می کرده ایم و بکوشی تا از هر چه در اين عهدنامه بر عهده تو 
نهاده ام و حجت خود در آن بر تو استوار کرده ام , پیروی کنی: تا داش 
که نفقست. به ها و هوشن شتاب ارده بهانه. اق تداشته باشی. و جز خدای 
کس نیست که از بدی نگهدارد و به نیکی توفیق دهد. 


اتضا اس ول الب ی اه اه مات سا میتی سا 
بود و دادن زکات و مهربانی با غلامانتان. و من این عهدنامه را که برای تو 
نوشته ام به وصیت او پایان می دهم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
ااعظر 


و از این عهد نامه (که پایان آن است): 


از خدای می طلبم که به رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن 
هر مطلوبی مرا و تو را توفیق دهد به چیزی که خشنودیش در آن است. از 
داشتن عذری اشکا ر در برابر او و آفرید گانش و اوازه نیک در میان 
بندگانش و نشانه 1 نیک در بلادش و کمال نعمت او و فراوانی کرمش. 
و اینکه کار من و تو را به سعادت و شهادت به پایان رساند, به آنچه در نزد 
ار هی تا ی انا 


نامه: 54 


و کناب له غلیه الستلام | لی: طاخهو اغل رکب 


و من کتاب له علیه السلام | لی طلْحَه و اعلرْبَير, (مَع عشران ؛ 
اءلْحُزاعوث) درخ اءبوجعفر | ءلا سکافو فی کتآب 1 
اعمیراءل اءلْمَوٍ منین عَلیه اءلسَلامْ: 


اعءّا بَعذد, و۹2 0 ما و ان که ۳ 


0 
و _ه 


1 


بن ۶1 
فی 
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لمْ تبایع: 
2 1 ما 0 2 قاجقا و وبا ٍلی اللو من قریب و 
کنتْما بایعلمانی کارهین قَقَد جَعلنْمَا لی ۱ 
ِ ۱ 


اشزا رما الْمَفْصية؛ و لعری ما کم باعحق الْمْهاجرین بالق و الْکنْمان 
و ان دفْعکُما هَذا الاغثرٍ من قَبلِ اعن تخل فیه کان اءَوَسَع عَلَیکْمّا من 


اه ات از ان خر یمالسا ام ای وی 


نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به طلحه و زبیر با عمران بن حصین 
غزاع آن زا ابو جعفراسکافی در کتاب هقامات «رماقت اخبرالمة خن 
(علیه السلام) اورده است: 


اما بعد. شما نیک ضق .دا نتده هر چند کتمان طفن: فده که من آهنگ مردم 
نکردم تا آنها آهنگ من کردند. من از انها بیعت نخواستم تا انها با من بیعت 
ک نی شها دون از کسانین دید که به. نوی هو آمدحد وق رم دسا 
۱[ مردم با من, بدان سبب نبود که مرا قدرتی است 
غالب با مالی است مهیا. اگر شما از روی رضا با من بیعت کرده اید از این 
بیعت شکنی باز گردید و بر فور توبه کنید و اگر به اکراه بیعت کرده اید, به 
سبب تظاهر به طاعت و در دل نهان داشتن معصیت. راه 
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بازخواست خود را بر من گشاده داشته اید. به جان خودم سوگند. که شما 
از دیگر مهاجران به تقیه و کتمان سزاوارتر نبوده اید. نپذیرفتن بیعت من, 
پیش از انکه داخل در بیعت شوید, برای شما اسانتر بود از بیعت کردن و 
خارج شدن از آن. 


تتواریت که من مان را کته اهر او موه ما ار اه وت کسانت 
هستند که نه با من هستند و نه با شما. اینان قضاوت کنند تا هر کس هر 
اندازه در این امر دخالت داشته بر گر دنت اید و از عهده ان براید. ای دو 
مرد سالخورده, از اين رای و نظر که دارید. بازگردید که اگر امروز چنین 
کنید, تنها عار گریبانگیر شماست و اگر داوری به قیامت واگذارید, هم عار 
است و هم نار. والسلام. 


و من کتاب له علیه السلام | لی معاویة 


اقا بَعخ, فا ال سُبْحاتة قذ جعَلٍ الکّبا لها بَعدها, و ابْتلی فیها اعفْله 
عم اععْْمْ اعخسَن عملاء ولستا یلدلپا خفتا, ولا بالسَعي فیها امیزا وانما 
وضشتا فیقا ی بها و قد اتلایی ال یک وانتلاک یی, جقل اعحد حَفَه 
ِ 4 قَعَدَوت علی طلَبّ الا بتاویل الفْرَآن وطلنتیی, یما اه تن 
لسانی 5عصيیبه اعنت وا عم السام بی وَاءَلب عَالمْكم جاح 

ام قَاعدكَمْ. 

قلّق ال فی تقیک, و تازع السَبْطَانَ قیادک, و اضرف الی الأخْرَه وک 
قهت طریقتا و طریقک, و در ان تصیتک ال من بعاجل قارعه تمس 

(2 و تقَطعٌ الدّای, نی اغولی لک باللّه اعلَة غیر قاجري این حفعتنی 

اک جوامغ الاعقدار لا رال بباحتک حث ی یَحْکُم الل ‏ بیْتّن او هو حَبّرٌ 

الح اکمین. 


شحو تقد اه از ای ضیف یه الا اب مانوه 


3 


عسش 
٩۱‏ 


اما بعد, خدای سبحان دنیا 
ص : 686 


را برای آخرت, که پس از آن. می ]رت آفریده است. و مردمش را می 
آزماید تا معلوم شود کدام یک به عمل نیکوترند. ما برای دنیا آفریده نشده 
ایم و ما را کر کار نا ام رازگ ( 
نبا رمانتدمان. شداه‌ند مرا به نو اههد انتت: و که زا به: مره و یکی از ما را 
حجت آن دیگر قرار داده. پس تو در پی دنیا تاختی و به تاعویل قرآن 
بش وا ها یم ی فص و یا ال 
نداشته اند. تو و مردم شام این بهتان را برساختید. عالم شما جاهلتان را 
برانگیخت و ایستادگانتان. نشستگانتان را. پس درباره خود از خدای بترس 
و زمام خود از دست شیطان به در کن و روی به اخرت نه که راه اخرت 
راه ما و راه توست. و بترس که بزودی تو را حادثه ای رسد که ريشه ات 
را برکند و نسلت را براندازد. برای تو سوگند می خورم, سوگندی عاری از 
هر دروغ, که اگر دست تقدیر مرا و تو را به هم رساند. همچنان در برابر تو 
خواهم بود. (تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.)(1) 


اه یسیع تا کم یتست الا زو وه 


ی کار و اعْلَ اغک ان لم تردغ تفسک عن گثیر مقا مج مخاقة 
روم سعش یک الاعقواء الی گتیر من ار قَکُن لبیکَ مانع رادعاء 


2 


ولتر ویک عند عیَدّ الحفیظه واقما قامعا. " 


ترجمه: وصیتی از آن حضرت (علیه السلام) به شریح بن هانی فحافی او را با مقدمه لشکر خود به 
شام فرستاد 


در هر صبح و شام از خدای بترس و نفس خود را از 
ص: 097 


1- 43. سوره 7 آیه 


دنیای فریبنده برحذر دار. و در هیچ حال امینش با اگر نفس 
وس باز ره هوا 0 تو را به زاهیایت می ک ان که زیانهای 

فراوان در انتظارت خواهد بود. یس همواره زمام نفس خویش فرو گیر و 
راه خطا بر او بربند و چون به خشم آمدی, مقهورش ساز و سرش را فرو 
کوب و خردش نمای. 

نافف: 57 

و من کتاب له علیه السلام | لی اعْلٍ الْکُوقَهٍ عِنْد قسیره من المَدیته | ی اه 


اما بعذ, قانی حَِجْثْ ,من چیی هدا, اما ظالما وامّا مظْلوما 1 
مَبغیا عَلیه, و اعتا اعدکرّ اللةَ من با 2 کنای هذا لَمّا تفر ۳ 2 
مَحخسنا اءعَاتبی, و ان کنَن مُسینا استعتبنی ۲ 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به مردم کوفه هنگامی که از مدینه به بصره می رفت 


اما بعد. من از موطن قبیله خویش بیرون آمده ام . ستمکارم پا ستمدیده؛ 


گردنکشم يا دیگران از فرمانم رخ برتافته اند. خدا را به یاد کسی می آورم 
که این تاه مق به آف مسد نا ار سنوی من آجده وق که ان تشر نی 
نیکو داشتم یاریم کند و اگر بدکار بودم از من بخواهد تا به حق بازگردم. 


وشن کقاب له غیت الستلان که | لباق الا عضای بخ قی سا غری و تم ال سید 


و گان بو اعمرتا اعتّا الْتقیْنا و الْقَوَمْ من ال الشام الظاهرٌ اعن ربْنا 
واچد, و تبیْتا وب و تن فی الاسّلام واجده, و لا تسه رد هم فی الایمان 


بالله 5 الَضدیق لرسوله و لا یسَتزیدوتتا الاعمر ۳ چه الا تا حتَلَفْتَا فیه من 
دم مان وق مه 
ققلتا: بعَالوا تداوی ما لا بُدْرَک الوم باطقاء التَایه و تشکین ِ ِ" 


بسْته الاعمَرّ و یَسْتجْمع. قَتَفَوي علی وصُع الحق مَوَاضعة, ققالوا: بل تداویه 
بالفگابتو, قَاعَبوّا حلّی جَتَخت الحژث و رکدث و وقدث نیرالها و خمشت 


ترجمه: از نامه آن حضرت (علیه السلام) به مردم شهر ها نوشته .. 


از نامه آن حضرت (علیه السلام) به مردم شهرها نوشته ۵ در آن از آنچه 
میان او و سپاه صفین گذشته است حکایت می کند: 


بود و پیامبرمان نکش بود و دعوت ما به اسلام یکسان بود. نه ما از انها 
خواستیم که پر ایمان خویش به خداوند و گواهی دادنشان به پیامبرش 
بیفزایند و نه انها از ما می خواستند. در همه چیز هم. عقیده ما یکی بود جز 
در باب خون عثمان که میانمان اختلاف بود. آنها ما را بدان متهم می کردند 
قها ان ان هت ابفکيی فتیم .این ۶ بافرو کشتن آنش انتقام و آرام 
ساختن مردم, کار را چاره کنیم که چون لهیب آن بالا گیرد. چاره اش نتوان 
نمود. تا کارها به سامان آید و انتظام یابد و بتوانيم حق را به جایگاهش 
قرار دهیم. گفتند نه که چاره کار را جز جنگ ندانیم. تا سرانجام جنگ در 
گرفت و قوت کرد و افروخته شد و شعله بر کشید. چون مرگ دندانهای 
خود در ما و ایشان فرو برد و در اين حال, 
به انچه دعوتشان کرده بودیم. 


ص: 689 


کردن. نقادند. و ها تب یه انجه دعمعمان کردند, گردن نهادیم و در پذیرفتن 
خواستهاشان شتاب ورزيديم, تا حجت بر آنان آشکار گردید و راه 
عذرخواهی بسته ات هر کس از آنان که بر این سخن اقرار دارد, 
خداوندش از هلاک برهاند و هر که لجاج ورزد و در گمراهی خوبش بماند, 
پیمان شکنی بیش نیست. خداوند بر دلش پرده افکنده و حوادث ناگوار به 
گرد سرش چرخ می زند. 


و من کتاب له علیه السلام | آی الأً ود بُن قُطْبَهٍ صاجب جٌند خْلوان 


ات بَعَذ, قَِنّ الوالت ادا اختلف هواة متعة دَلک کثیرا من العَدّل, فیک 
ا2 مر الا عندک فی الحَقٌ سواء فا لیس فی الجَوّرِ عوض من الْعَدّل. 
قاتَیت ما کر اعتالة و ابتتذل نفک فیما افْتر ن ال عَلیک. زاجیا َوبة, 
و فُتحوّفا عقابَة. و اعلَمْ ان الا داژ بلِمّو َغ یِفرع ضاجنها فیها قط ساعة 

الا کاتث فرعَة له کشره جوم الْقتامه و اه ن بُقتتک عن او شعهء 
آعبدا, و من الْحَق عَلَیِکَ جفْظ تَفسک و الاْیسَاب عَلی الرَعیّه بجهدک, فان 
الذٍی بَصل الیک من دک اءفضَل من الذی تَصل یک وَالسَلامْ 


تفه تیم ای از ام رتم اوه التای امه شید اب قطیه فرطانبای واه 


اما بعد. هر گاه والی را نسبت به افراد رعیب میل و هوا گونه گون باشد, 
بسا از اجرای عدالت باز ماند. پس باید کار مردم. در حقی که دارند. در 
نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان به عدالت رسید و از هر چه همانند ان 
را ناروا می شماری دوری گزین و خود را به کاری که خدا بر تو واجب 
ساخته, وادار نمای. در حالی که. امید پاداش او داری و از عقابش بیمناک 
هستی. و بدان, که دنیا سرای بلاهاست. کسی را در آن. ساعتی آسودگی 


ص: 690 


سبب حسرت و دریغ او در قیامت گردد. هیچ چیز تو را از حق بی نیاز 
نگرداند. و از آن حقها که بر گردن توست یکی نگهداری نفس توست از 
کژتابيهایش و کوشش توست در کار رعیت به قدر توانت. زیرا آنچه از آنها 
نصیب تو می شود بسی بیش از چیزی است که از تو نصیب انان گردد. 
والسلام. 


نامه: 60 


وشن گناب ل فلید السلام | لی الکسال الم اه الخن ععازم 


عو آلاه علیت آعضیر العرمشی لین قالش بن یاه الخر اخ:و 


ِا ۲ 

وی ی هل ام َ و و تم عبت 

اعقّا بَعذ ای قَذ سر جنودا هت عاژط یک ان شَاء ال و قذ هم 
۳ 1 ۷۷ و 7 5 لب تست ‌ 1 

بمَا يِجتٌ لِله عَلیهم من کف الاعدی و ضرف الشذی, اعتا اعبراء الیِکم و5 

1 ِلَّ 0 و تنل 0 و و 2 و ه لا گر هو حور ر 29 1 

[لی ذقتکث من معره الجتش الا من جوم الط ٩‏ تجذ علها دما [لی 
۳ ِ - جب| _ ۱ ۳۳ 0 ۳ : ۳ ۳ ۶۱-72 ۳ 

شبعه, امَن تتاول ه ظلما عَنْ ظلمهم کفوا اعیدی سْفهايْم عَن 

مصارّتهم و اللعرّض لهْمّ فیما استتتیتاة منم و اءتا ین اءعظهّر الجینش 


مه امه ار امرس سیب ای که شک تسه اکن ی که 


از بنده خدا, علی امیرالمو منین» به کرد آورندگان خراج و عمال بلاد که 
2 


اما بعد. من لشکری را گسیل داشتم که اگر خدا خواهد بر شما خواهد 
کت و آنچه را که خداوند واجب گردانیده است به آنان سفارش کرده 
ام که:به کنس از ار ترسانند و گزند خویش از دیگران باز دارند. من, در نزد 
شما, به سبب بیعتی که میان ماست., بیزارم از اسیبی که سپاهیان به مردم 


زتسانند: هیر آنکه: تک از آتها کزسته‌مانده و 
ص: 6091 


برای سیر کردن خود, جز آن راهی نداشته باشد. پس کسی را که دست به 
ستم می گشاید در برابر ستمش کیفر دهید. در عین حال؛ سفیهانتان را از 
زیان رسانیدن و تعرض به آنها منع کنید. من خود در میان لشکرم. 
توان دفع آن را جز به خداء ایا را 
خدا آن را دگرگون سازم و اصلاح کنم. ان شاء الله. 


نامه: 61 
و فن کناب له علیه الستلام | لي کعیل بر زیاد التقوط ع قق عاعلة علی: یت 


و من کتاب له علیه السلام | لی کُمَیْلِ بُنِ زیادٍ اللَحَعٌِ ق هو عاملّْ ۶ 
جیت اک اد تزگه دقع ملیختاژ یه من جبّش العد؟ 3 طالب لاو 


رو اه ع المَرّء ما و و تلف نا کیت. لعج حام و 
متیر و ان ای العَارح َو و قو قیسیا و تمٌطیلک مسالحک 
ک لسن لقا من غتغها و لا ژد آجسن عنا | لراغی شعاع, فقد صرّت 
جشرا لقن اعزاد الغارة من اءغدایک علی. اعولبانک عبر شدید العنکب. و لا 
9 و لا سا تفج و لا کاسر لد سَوکة. و لا من عَن اءمّل 


یضره. و لا مج عن اقهیره. والسّلامْ 


2 


۳۳ 


2 


ترجمه: نامه الق از اون خض‌تق ع اوق کفطل ق واه تقعی که عامل او برهیت بود 


نامه ای از آن حضرت(ع) به کمیل بن زیاد نخعی که عامل او برهیت بود او 
رخف ست. سم وی لش دس که ام او کر و 
غارتمسلمانان رفته, سرزنش می کند: 

اما بعد. کسی که کاری را که بر عهده او گذاشته اند تباه سازد و به کاری 


که انجام دادنش بر عهده دیگران است., بیردازد, ناتوان مردی است با 
انديشه ای ناقص. 


ص: 092 


تاخت و تاز کردنت بر قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را به حفظ آنها 
فرمان داده ایم, به گونه ای که کس آنها را پاس ندارد و لشکر دشمن را از 
آن فنع نکتد: نشان نارسایی انديشه توست. توبه مثابه پلی شده ای که هر 
کس از دشمنانت بخواهد بر دوستانت تاخت آورد, از آن پل می گذرد. 
چگونه است که تو را توان هیچ کاری نیست و کس را از مهابت تو بیمی به 
دل نیست. مرزی را نتوانی بست و بر شوکت دشمن شکست نتوانی آورد. 
نه نیاز مردم شهر را بر می آوری و نه فرمانده خود را خشنود توانی 
ساخت. والسلام. 

نامه: 62 

وصن کاب له علیه السلام | لی اععل مقو قع مالک آلا بشتر مق اللة لقا ولا | انیا 


اء بعد» قاِنَ ال سیحاتة بَعت, مَحَمّدا ص, تذیرا للْعالمين, و ففبهنا علین 
الم سلين, قلمّا مضّی ص ازع ات اون الاعمر من بعده. 


۳ 1 9 ۳ ءِ 0 

قوالله ما کان بلقی فی ژوعی, و لا بَحْطرّ بتالی اعَّ العربِ ترُعِخّ هذا 

الاعمقر من بغده ص عن اعقل بیْیه, و لا عم مُتُوةْ عَنی من بعده قما 
+1 و ۰ 2 


ای واللّه لو لَقبنْهَم واجدا و هم طلاعغ الاعرّض که ما بای لا اسَتَوِحسشث, 


ن 


نی من 


ص: 693 


تدم ها 


۳۹ 
"۳ الاسْلام الرَضَانح, قلو لا دک ما اءکتوث تاعلیتکم و تاعنيبکم و جَمعکم و 
ِ ِ ار یو وس زر +0 
تَحرِيصَكم, و لتر نکم اذ | بیتم و و تیتم. 


ترجمه. نامه ای از ان حضرت (علیه السلام) به مردم مصر ... 


نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به مردم مصر (اين نامه را با مالک 
اشتر هنگامی که او را حکومت مصر داده بود فرستاد.) 


اما بعد. خداوند سبحان محمد (صلی الله علیه و آله) را فرستاد تا مردم 
جهان را بیم دهد و گواه بر پیامبران باشد. چون رسول الله (صلی الله علیه 
و اله) درگذشت. مسلمانان در امر خلافت به نزاع پرداختند. به خدا سوگند, 
هرگز در خاطرم نمی گذشت که عرب پس از رحلت محمد (صلی الله 
اه فا اه اما 
جانشینیش باز دارد و مرا به رنج نیفکند جز شتافتن مردم به سوی فلان و 
بیعت کردن با او. من چندی از بیعت 


ص: 60394 


دنت ,باز داشتم تا انکه دیدم گروهی از مردم از اسلام برمی گردند و می 
خواهند دین محمد (صلی الله علیه و اله) را از بن بر افکنند. ترسیدم که 
اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم در دین رخنه ای یا ویرانیی خواهم دید 
که برای من مصیبت بارتر از فوت شدن حکومت کردن بر شما بود. ان هم 
حکومتی که اندک روزهایی بیش نیاید و چون سراب زایل گردد, یا همانند 
ابرهایی که هنوز به هم نییوسته بتراکنده شوند. در گیر و دار آن حوادث از 
ی 


مه 


به خدا سوگند, اگر با ایشان روبرو شوم, من تنها باشم و آنها روی زمین را 
پر کنند, نه باک دارم و نه هراس, زیرا به آن گمراهیی که آنان در آن غرقه 
اند و آن هدایتی که خود بدان آراسته 1 نیک آگاهم. و از جانب پروردگارم 
با یقین همراهم. من به دیدار خداوند و ثواب نیکویی که مرا ارزانی دارد, 
امید بسته ام و منتظر ان هستم. 


ولی اندوه من از این است که مشتی بیخردان و تبهعاران این امت 
کر ار ام ی کت 
گردانند و بندگان خدا را به خدمت گیرند و با نیکان در پیکار شوند و 
فاسقان را باران خود سازند. از آنان. کسن است. (2) که در میان. شفا 
حرام می نوشد. حتی بر او حد اسلام جاری شده و کسی است که تا اندک 
مالی نستد به اسلام نگروید. اگر نه از حکومت اینان بر شما 


ص: 695 
ای ساره 


بصره را داشت. 


می دادید, رهایتان می کردم. 


شهرهایتان, یک یک, فتح می شود و کشورهایتان از دست می رود و بلادتان 
مورد حمله و هجوم دشمن قرار گرفته است. روی به رزم دشمنانتان نهید. 
خدایتان بیامرزد. در خانه ها درنگ مکنید که به ستم گرفتار خواهید شد و به 
خواری خواهید افتاد و نصیبتان اندک خواهد شد. مردان سلحشور همواره 
والشنلام. 


نامه: 63 
قاضین انا له علبه التلام | لی اقی قوشی الا رتصر و کو عاماه علی الکوف:: 


و من کتاب له علیه السلام | لی اعبی موس الا شعرٌ. و هُوَ عاملةٌ عَّی 
الکوقه و قَد بلعَة عَلهْشیطة الناسن عن الْخْدُوج | لیه لمَا دهم لِحَرّب 
اعشحاب الجَمَل: 


کید آلله,غله آغمیر المَوْمتیق الی عتدالله تن فنس. 


- 


اعمّا بَعَذ قَقَذ بلقیی عَنک قَوّل هوَلک و علیک, قادّا قدم عَلَیک رسشولی قارف 
ره 9 2 2 5 
ذیلک. واشْددٌ یرک ور من خخرک وَاندَبٍ من معقک, فان حققت 
فانفذ, و ان تست فابعد. 
۳ ۳ و رن تِِِ ان ات ۳ ۳ 
ال ون بت اعلت, و لا ثثرک حلی خلط دک یخارک, و انک 
۳ لب ۶ ۳ 1 ۳ ی یت ی ه ] , سس 
ی دول توت تیه مار سک ترس شون 
و ما می بالهوبا یی بر تژجو, ولکنها الا بری ی , و پدلل 


0 0 تج ات 
صََعّ المْلحِدون, والسلامٌ 
قرختها نامه ای از ان رنه (غلیب السلام ) به ایو میسن اشحری که غامل اور کوقه یود بر 


نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به ابو موسی اشعری که عامل او در 
و رت هام شسه که نا ما که رتم ۱ به چنگ با اصحاب 
جمل فرا می خوانده, ابوموسی, کوفیان را از رفتن. به خنگ.بار هی داشتتد 
و به نشستن درخانه ترغیب می کرده است: 


از بنده خدا, امیرالمة منین به عبد الله بن قیس. 
اما بعد. از تو به من سخنی رسیده که هم به سود توست و هم بر زیان تو. 


چون فرستاده من, با پیام من نزد تو اید, دامن بر میان زن و بند کمر 
استوار نمای و از سوراخت بیرون ای و کسانی را که با 1 
فراخوان. اگر دیدی که باید از من اطاعت کنی؛ به نزد من آی از در 
تردید بوذی از آن مقام که توترا داده ام کتارة گیر. 


به خدا سوگند, هر جا که باشی تو را بیاورند و رهایت نکنند تا راه چاره بر 
تو بسته شود و سرگردان مانی و کره ات با شیر و گداخته ات با ناگداخته 
امیخته شود. تو را وادارند که بشتاب از جای برخیزی و از پیش رویت چنان 
ترسان شوی که از پشت سرت. این مهم زا اسان میندار که بلایی است 
بزرگ. باید بر اشترش نشست و توسنش را رام کرد و کوههایش را جچون 
دشت هموار ساخت. پس عقلت را به فرمان آور و رشته کار خود به دست 
گیر. و نصیب و بهره خویش دریاب. اگر آمدن را خوش نداری از کار کناره 
گیر و به تنگنای خود گریز. جایین که ذر آن:.داه 


ص: 6037 


رهایی بلستته است. سزاست که دیگران آن کار را کفایت کنند و تو در 
خواب باشی آنتتتان: که ظر کزن کس نپرسد که فلان کجاست؟ به خدا 
سوگند. که اين جنگ جنگی است بر حق. همراه کسی که او نیز بر حق 
اشت: و آمرا اکن ینت که ملحدان خه کردند. والشاام. 


نامه: 64 
و من کتاب له علیه السلام | لی مَعاويِة جوابا عَنْ کتابه 


اعقا بتغذ, قاتا کّا تخن کنو ام عَلّی ما دکَرّت من الق وَالجَماعه, ققرّق 
| تن تا اما و کَفرتَم یوم اعتا اسَتَفَمتا و فنتثْمْ, و ما 

اعسْلَم فلکم تزا و یمد اغن گان اعنف الاسلام کل سول ال ص 
جزبا. 


جح 


۱ ۰ 
2 
9 
اما 
9 
3 
ميا 
ب 
كثِ 
6 
ِ 
۹ 
8 
)1 
و 
اصا 


یر او ق کات ۹ عشّ اشته ۳ 
یَکُونَ ال تما بعتّیی و ان زر 


اءسد: 


مستفیلین ریاح الط۳یّفِ رهم یخاصب بَیْنَ اعغُوّار و جُلَمُود 


و عند ی السَیْف الذٍی اء عْصَصنه ب بخدک و خالک و,اعخیک ی ام , وَاجد 
4 واللّه ما عَلِمَت: الاعغلف المَلب. المَقَارب وا اقا 
لک تک رقیت شْلما اءطلَعک مطلع شوع عَلیکٍ لا لک, لاک تسشدّت 
صالتک, و ریت غیر شایمتی, و طلبت اءفرا لشت من اعهله ز لا خ 


معدنه. 


مس تست مس 


3 
ک 


فما اءبعد قوّلک من فعلک قریبٌ ما اءسْبَهّت من اءعْمَامٍ 5 اعخوَال 


حملتَهْمٌ الشْقَاوة, و تمنی , الباطل عَلّی الْجْخُود بِمَحَمَدٍ ص قَضرعو] 
مَضارعَهَم حیّثْ عَلفت لم ید قفها عطتفای له ی 


ص: 698 


حریما بقع سْیُوفٍ ما خلاً یلها الْوعی, و لمْ تماشها وتا 

و قَ3 اءکیَرّت فی قتلّه غْلْمَانَ, فاحل فیقا دحل فیه الّاسن, ثم حاکم الْقَوْم 
لح اءحملک و لام عَلی کتاب ال تقالی. 

و اعمّا یلک ای رید قَائها خَذِعَة الطیم عن الب فی اءَوّل الْفضال, 
وَالسّلام لاءهله. ۲ 1 


ترجمه: نامه ای وان حضرت علیه السلام) در پاسخ به معاویه 


اما بعد. چنانکه کفتین ما و شما,؛ پیش از اسلام دوست بودیم و با هم بودیم 
هی اس باس ما ای ار را 
کافر ماندید. 


امروز هم ما استوار ایستاده ایم و شما به فتنه گراییده اید و اسیر هوا 
شده آید. هیچیک از مسلمانان قوم شما؛ , جز به اکراه, اسلام نیاوردند, آن 
هم پس از آنکه سران عرب به رسول الله (صلی الله علیه و آله) گرویده 
بودند. گفتی که طلحه و زبیر را من کشته ام و عايشه را آواره و رسوا 
با ۳ ۳ 2 
برکنار بودی. پس تو را چه زیان رسید که باید از تو پوزش خواست. 


گفتی که با مهاجران و انصار به دیدار من خواهی آمد, و حال آنکه, آن روز 
که برادرت اسیر گردید (یعنی در فتح مکه) هجرت پایان گرفت (1) اگر 
شتاب داری, قدری بیارام. نتبز آوار آن است که من به سوی تو در حرکت 
آیم که خدا مرا برانگیخته است که تو را کیفر دهم. و اگر تو به سوی من 
در خزکت این: ختان. است که.شاعر بنی اند حویده 

۵ مُستفبلین ریاح الصَیف 7ص تصربهْه هم بکاصب بَین اعغوّار و جُلَمُود 

(روبروی بادهای تابستان ایستاده اند باد 


ص: 699 


1- 46. اشاره است به سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: لا 
هجره بعد الفتح. پس از فتح مکه هجرتی نیست. 


بر آنها ریگ می افشاند و آنها میان زمینهای پست و صخره ها گرفتار آمده 


اند.) 


هتوژ ان شمشیر که با آن جد مادری تو را و دایی تو را و برادرت (1) را 
کشتم با من است. به خدا سو گند, تو چنانکه دریافتم دلی فرو بسته داری و 
خردی اندک. 


شایسته است درباره تو بگویند که از نردبامی فرا رفته ای و از آن فراز 
منظره ای ناخوشایند می بینی و هر چه بینی به زیان توست نه به سود تو. 
زیرا در طلب گمشده ای هستی که از آن تو نیست و ستوری را می چرانی 
که از آن دیگری است. 


مقامی را می طلبی که سزاوار آن نیستی و نه از معدن آن هستي. جه 
دور است گفتار تو از کردارت. چه همانندی با عموها و داییهایت. که آنها را 
شقاوتشان و آرزوهای باطلشان واداشت که رسالت محمد (صلی الله 
علیه و آله) را انکار کنند و چنانکه می دانی در ورطه هلاکت افتادند. 
نتوانستند هیچ حادثه 0 را دفع کنند یا از حریم خود دفاع نمایند, زیرا 
در برابر, مردان شمشیر زنی بودند که میدان نبرد را پر کرده بودند و در 
رزم سستی نمی نمودند. 


درباره قاتلان عنمان فراوان سخن می گویی. نخست باید در بیعت با من 
همان کنی که دیگر مردم کرده اند. سیس؛ 4 تا انان پیش من به داوری 
نشینی تا تو را و ایشان را به هر چه کتاب خدای تعالی حکم کند, ملزم 
سازم. اما آنچه اکنون می گویی و می خواهی, فریفتن کودک است از شیر 
قرو اغاز ان شیر با کر فتتنن. و سلام .جر کسی که: شایسته ان باشد. 


نامه: 65 

و من کتاب له علیه السلام | یه اعبْضا 
اقا بَعذ, فَقَدٌ آن لک 

ص: 700 


1- 47. جد مادری معاوبه, عتبه بن ابی ربیعه. دایی معاویه: ولید بن عتبه. 
برادر معاویه: حنظله بن اف سفیان 


عنْ تتتفع باللَفح الباصر من عتان الاغور, قلَقَدٌ سَلَکت مدارج اعشلافک 
با وافتحامک غَرور المیّن وال عکاذیپ, و یائیالک ما قَد لا 
تک واتتزارک له قد ازن دوتک, فرارا ین الق و خخودا لا فو ارم 
این مکی ۶ سک متا هد اه ی و قلی به صفزک. 


فما دا بعد العف ۱ الصّلال, و بَعد البیان لا لس فاحذ در الشَهة واشتما لها 
علی لبسَتها, فان الفئتة طالما اءَعدقت جلابیبا, ۰ الاعبَضار الم تا 


و 3 اعتانی کتاب ملک و اعقانین من او صَعْقَت_فواها عن السلّم. و 
ایا رل بخکها ملک یلم و فطل اعصِبَْت ما انس فی ایذقا 
والحایط فی الْیماس, و ترَقَیّت_الي مَرْقبه بَهیده الْمَرّام, تازحه الاعغلام, 
تفضر دُوتها الاعثوق, و بُحَادّی بها لوق " 


و حاش له اء ن تلی للَفْسْلمین بَعدٍی صَدرا 2۶۱ وردا, اءو اءجْرِی لک علی 
اعحدٍ مِنَهْمْ عَفدا او عَهّدا, فهن لآ قتدازک تَفسک وا آهاه قانی ان 
قرطت حتّی یلهد الک عَاٌ اللْه اعَیِجت ی عَلیک الاءشور. و یقت اعثر هو 
منک الوم مَفْبول, وَالسّلامُ 


ترجمه. نامه ای از ان حضرت (علیه السلام) نیز به معاویه 


اما بعد, وقت 1 رسیده که دیده بصیرت بگشایی و از آنچه عیان است. 
منتفع شوی. اما تو به همان راهی که گذشتگانت می رفتند, قدم نهادی و 
دعویهای باطل کردی. مشتی دروغ برساخته ای و در آذهان عوام انداخته 
ای. مقامی به خود بستی که از شاءن تو بس برتر است و چیزی را که 
برای دیگران اندوخته شده بود, بربودی. به جهت فرار از حق, بیعتی را که 
از گوشت و خونت بر تو لازمتر است, انکار کردی و آنچه را که هنوز گوش 
تو از آن پر و سینه ات 


ص: 701 


از ان انبانت ته | تم نار ۳ ه انگاند ی 


بعد از حق, جز گمراهی آشکار چه تواند بود و بعد از صراحت. جز آمیختن 
حق به باطل چه توان یافت. پس حذر کن از شبهت و از آمیختن آن به حق 
و باطل بپرهیز. که زمان درازی است که فتنه پرده های خود آویخته و 
ظلمت ان دیدگان را کور ساخته است. 


نامه ای از تو به من رسید. سراسر سخن پردازی و مبهم و مغشوش, در 
۳۹ جویی, سست و ناتوان. افسانه هایی که در بافتن از ته: داتشف. ده 
کار رفته و نه خردی. همانند کسی شده ای که بر روی ریگ روان راه می 
سپرد يا در بیابانی تاریک, نت انکه راه را بشناسد, گام برمی دارد. می 
خواهی به جایی فرا روی که برای تو دست نایافتنی است و به راهی روی 
که شانه هاش امداست: عقابان ند برواز به اوح آن اعد رسد که در 
پناه می برم به خداء که پس از من بست و گشاد کارهای مسلمانان را تو 
بر دست گیری. يا تو را منصبی دهم که با یکی از انها عقدی توانی بست یا 
پیمانی توانی نهاد. 

بسن , هم اکنون, در پی چاره کار خویش باش که اگر تقصير و کوتاهی کنی, 
بندگان خدا به سوی تو بسیج شوند و درهای چاره به رویت بسته گردد, و 
آنچه امروز از تو می پذیرند, د دیگر نخواهند پذیرفت. والسلام. 


نامه: 66 


َ 1 11 -‌ ۳ -" 
لک اطه ء باطل و اخباء حق؛ و لَیکن سروژک بما قَدَمت. و اءسفک عل 
ما حَلَفت. و هک فیماً بَقَد الَمَوّتِ. 


ها 6۱ 


ترجمه. نامه ای از ان حضرت (علیه السلام) به عبد الله بن عباس و پیش از اين روایت دیگری از 
اين اضف رااوردیم 


اما بعد, آدفت گاه به چیزی که سرانجام نصیب او خواهد شد؛ شادمان می 
شود. و گاه بر چیزی که مقدر نشده که به او برسد. غمگین می گردد. پس 
نباید بهترین چیزی که در اين دنیا بدان نایل می آیی, رسیدن به لذتی یا فرو 
نشاندن کینه ای باشد, بلکه باید خاموش کردن باطلی بود يا زنده کردن 
حقی. باید شادمانی تو به سبب چیزهایی باشد که پیشاپیش برای آخرتت 
فرستاده ای و اندوه و دریغ تو, بر آنچه در اين دنیا به جای می گذاری. و 
باید که همه هم تو منحصر به امور پس از مرگ باشد. 


نامه: 67 


وشن کناب له غیت السلام | لی کم تن ااعتاشر ک کع خاماه علن .هه 


اعقا بَغذ, قاعقم لاس لح و رهم با ام اللّ و, واجلس لَهْمْ الْعَضْرَیّن 
قاعفت الفشتفیی, و علم الْجَاهل "و کر العالم. و لا لک الق التاس 
سیر الا لسَائک, و لا حاجبِ لا وَجْهْک, و لا تحْجْبَنَ دا حاجه عَن لقَایک بهاء 


الم 
قاخملة الیتا لتَفْسمَهٌ فیمَن قبلتا, و مر اءفَل مکه اعن لا بَاخدوا من ساکن 
۳۳ ۱ لل ِ 2 _ف‌ِ ۳ "7 2 7۳ 2 
اعجراء قاِّ اللة سُبجَاتةُ یفْول: سو اء الع اکِف فیه وللب اد قالقاکف: 
المَقيمٌّ به, والبادی: الذی یج له من غیر اءهله. وفقتا اللهْ و ایام لِمَحاته 
لت و 5 5 ۲ 
َالسلام 


ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به قثم بن عباس, که عامل او در مکه بود 


افرص اس مرن ای دا ام 


ص: 703 


الله را به پادشان آور و هر بامداد و شامگاه برایشان به مجلس بنشین 

کسی را که در امری فتوا خواهد, فتوا ده. نادان را ۱ 0 
مذاکره کن. میان تو و مردم, پیام رسانی جز زبانت و حاجبی جز رویت 
نباشد. هیچ نیازمندی را از دیدار خود با ضدار. زیزا اک دز اغاز از در دام که 
رانده شود و سپس, نیاز او بر آوری. کس تو را نستاید 


در مال خدا که نزد کید .امد نظر کن, آن را به عیالمندان و 
کرست کات که دی ترد قو افسند و مه مصاجان.و فقبران برستان. ۰ 
افزون آید, نزد ما روانه انش داش تا ها فد ان را به محتاجانی, که نزد ما 
هستند؛ پرصاننی صر دم مک | فرهان چم کم از کسانی کی ون انس‌هاسار 
سکونت. سی. کش کرايه تسانند. عیرا خدای, غعالی مین فرماند (ینواء 
الغاکف قیه و آلباد)عاکفت وبادی دز آن یکسان آندعاکف کسی انست. که 
در مکه مقیم است و بادی کسی است. که از مردم مکه نیست و به حج 
آمده است. خداوند ما و شما را به آنچه دوست دارد, توفیق دهد. والسلام. 


نامه: 68 
و من کتاب له علیه السلام | لی سَلمان الفارسی رَجمه اللّْ قبلَ اعبّام خلاقته 


اعّا جع قتما تن الدْنبا مت ات لین مس قایل سم قاءغرصت 8۶ 
بُعجبک فیها له ما تضحنک منها, و صَع علک همومها لمَا اعبِقنت 


۳ 


فراقها و یَصرّف حللانها, و کن آنسن عا تون بقا اءحدَرٍ ما تون منهاء 7 
صاجنها لا اطماء فیها الی سژور اءسْحَضََه عَنْهْ الی مَخذور, اء الی 


ٍِ 


اٍیتاس اه عَلهة الی ایخاش والسّلام. 
برخفه: نامه ای از آن خفترت (علیه السلام) به سلمان فارسی, رحمه الله, پیش از ایام خلافت او 
اما بعد؛ این دنیا همانند مار است 


ص : 704 


که چون دست بر او کشند, نرم آید, ولی زهرش کشنده است. از هر چه در 
انن: دنب شادمانت می دارم رخ برتاب: زیرا اندکی از آن باتخ همرام ماند: 
اندوه دنیا از دل به در کن, زیرا به جدایی دنیا از خود یقین داری. هر چه 
انس تو به دنیا افزون شود باید که بیشتر از آن حذر کنی. زیرا دنیا دار, هر 
گاه به شادمانیی دلبستگی یابد, دنیا او را از آن شادمانی به بلایی می 
کشاند. و هر گاه انس گرفتنش موجب آرمیدن گردد او را از آن حال به 
ترس و هراس می افکند. والسلام. 


نامه: 69 


و من کتاب له علیه السلام | آی الحارثِ الْهَمَدانی 


زر پر تمه -ه ۱۳ په 0 لا ۳ زر لاه مرا زر ار تایه م2 
و تشک بحیل القرّانِ وَاستْصِحَة, و اءجل حلالة, و حَرَم حرامَة. و ضدق با 
] , م2 ۳ لا سس تا تب م | سح رز + | لا مه مر ] و ‌ِ 
سَلف من الحق, 3 یز یا مضی من الدئیا ما بتقی نها ان بلسبه 
ن _ _ للا | مس اضت ۶۱ 
تغضاء و آخرها لاجو؛ باعوَلهاء و کلهّا حایل مقارق 
ن ِ ۰ ۰ ۰ 
و عظم اسْم الله اعَنْ تَذکره الا علی حق, و اءیِرٌ ذکر المَوّتِ و ما بعد 
3 3 ِ ۶ و 
صاحبهة 


٩۱ ۳‏ وم لا 1 پ 
ٍ ۰ کر لنبال | لقوّلٍ, و لا تَحذثِ الناس , 
‌ ‌ِ ِ ۰ ۳ ِ - و لا 2 3 دب مس لا 5 ِ ت 
مه قکقی یدلک کذباء و لا ترذ علی الناس کل ما حَذُبُو به قکقی بدلک 


الاتنه علی. 
وَاعْلَمّ اع0 اءَفْصَلَ المومن 


اک ما لقطم من خثر با 1 
فار 


۱ 
1۱ 


3 

13 
وا 0۳ 
۴ 
م) 
۱صا 3 
ی 
3 ِِ 

0 


اصا - ۰ 
ما 
۳ 
اصا 


۱ 


۱ 


۱ 
‌ 


۱ ها 
0 ۷" 
۳3 3 
8 
۰ ۲ 
۳ 


6۱ 


تج 


۱ 


۱ 
2 
ها ۳ 
۹ 
را 
۹ 
13 
۱ 
ی 
۱ 
0 بت 
۷ 


۱ 
اصا 

۱ 
ها 


یم : 

الاعمضار ر العظام "۳ چمَاغ مُسْلمین وَاحْدَرٌ 
وان عَلی طاعّه الله, ۶ 
الاعسشواق اما مَحاضرٌ 


نا 
0 


6۱ 


. 3 
1 
ما ۳ 

م) ‌ 


۱۳ م۱ 


۱ 
۱ ,ها ما 
ج 3 
مسا 
5 
تا 
۳ 
اصا 
1 
ک: 


مر تلف علنه قَانٌ لک من اعءبوّاب الشکر, و لا ۳ فی بوم جَمَعه 
الا فاصلا فی سییل الله, اءو فی 2۶۱ تَعَذَرٌ به, و اءطع 


به ریسمان قرآن چنگ در زن و از آن نصیحت بجوی. حلالش را حلال بدار و 

حرامش را حرام. حقی را که پیش از اين بوده است تصدیق کن. 1 
دنباً‌مانده اشت به آنچه ان آن کذشته اسنت: قیاش تفاق: زیرا آنچه: از آن 
باقی 9 همانند گذشته آن افیف و ایا نان پیو سته است به. آعاز آن و 


ص: 706 


خدا را بزرگ شمار و جز برای حق بر زبانش میاور. فراوان از مرگ و 
جهان پس از مرگ یاد کن و آروزی مرگ مکن, مگر به شرطی محکم و 
استوار. از هر کار که کننده آن انجامش دادنش را از خود می پسندد و از 
دیگر مسلمانان نایسند می دارد حذر کن. 


از هر کار که در نهان انجام گیرد, ولی به آشکارا سبب شرمساری شود, 
دوری نمای. از هر کاری که چون از کننده اش پرسند. انکارش کند و عذر 
آورد بپرهیز. آبروی خود را هدف تیرهای سخن مردمر قرار مده. هر چه 
شنیدی به دیگران مگوی که همین بس که تو را دروغگو شمرند و هر چه 
شنیدی, انکارش مکن که همین بس که تو را نادان شمرند. خشم خود فرو 
خور و به هنگام قدرت, گذشت نمای و در وقت غضب بردبار باش و چون 
تهانایی بافتن کنان دیجران را غفه کن نا عافیت :تیک از ان وود 


۵ فیاسشن هر تعتی را که دا تیه و دادمنه‌خای. ار تاتعتت بایداز هاند: 
هیچیک از نعمتهایی را که خدا به تو عنایت کرده, تباه منمای و باید که 
نشان نعمت خداوندی بر تو اشکار بود. 

بدان که بهترین موّ منان کشت است که جان خود و خویشاوندان و دارایی 
فرستی, اندوخته شده, برای تو بماند و هر چه واپس نهی. خیرش به 
دیگری رسد. بپرهیز از مصاحبت هر کس که عملش نایسند باشد, که هر 
کس را به دوستش شناسند. 

در شهرهای بزرگ سکونت گیر 


7/3 


که محل اجتماع مسلمانان است و از جایی که منزلگاه غفلت و ستم است 


انديشه خود منحصر به اموری داد کف به. کارت ایق رای تتشتترن قر نش 
بازارها حذر کن که جایگاه شیطان است و محل بروز فتنه هاست. بر 
کسانی که تو را بر آنان برتری است, فراوان, نظر کن که نظر کردن تو 
سپاسگزاری از نعمت است. در روز جمعه سفر مکن تا در نماز جمعه 
داقتش اخار سانشی: هر شمه کارها خوا زا اطاعته کم زا اطاعت حق از 
ار ات نفس را در عبادت بفریب و با او مدارا کن و بر او 
قهر منمای. و به هنگام فراغت و آسایشش او را دریاب, مگر در آنچه بر تو 
واجب است که از به جای آوردن و مراعات آن در وقت مقرر, چاره ای 
یس خرس که مر ن هس اکن آیم وته وز لت دیا از خرای. ره 
باشی. بیرهیز از مصاحبت بد کاران که شر پیوسته به شر است. خدا| را 
بزرگ دار و دوستانش را دوست بدار و از خشم بیرهیز که خشم از 


و من کتاب له علیه السلام | لی سَهّل بُن حتف الا نصاری .. 


و من کتاب له علیه السلام | لب سل تن تيب الا نصاری و و عمل عَلّی 
المدیته فی معنی قوّمٍ مناءهلها لجقوا بمَعاوية 


اعّا بعذ, ققذ بلقبی اعن رجالا من قتلک تتسللون الی مُعَاويَة, قلاً تأسَف 
علی ما تموتک من عددهق و باق علک من مذدهش قعقی" اد عا 3 لی 
مهم 


ص: 709 


الاعر 
7 ۳۳9 0 ِ 2 و 
بعدذّل, 5 1 لتطمع فی هذا الاءمر اعن پدلل الله لا ضَعبة. و یسهل لا حزتة, 


رخف نامه اق از ان ض یف زقیه تاه ان ری یهن #تضا رفن 


نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) ی ات 
حضر نت خاک فده ود در این تافب که‌شماری از کسان: که نزد او بودند به 
معاویه پیوستند: 


به نزد معاویه می گریزند. غمگین مباش اگر از شمار سپاهیانت کاسته می 
شود يا یاری شماری از ایشان را از دست می دهی. کیفر ایشان همین 
بس که به گمراهی افتاده اند و تو از زحمتشان رهایی یافته ای. انان از 
هدایت و حق گریخته اند و به نابینایی و نادانی افتاده اند. اینان, یاران دنیا 
بودند و به دنیا روی آوردند و به سوی آن شتافتند. حکومت عدل ما را 
دیدند و شتاختتد و آهازه آن را شنیدند و.به کونتن سپردند. دریافته بودند که 
در اینجا مردم در برابر حق و عدالت برابرند. پس گریختند تا مگر خود به 
سودی برسند. خداوند ایشان را از رحمت خود دور گرداند. اينان از ستم 
نگریخته اند و به عدل نیز نخواهند رسید و در این کار از خدا می خواهیم, 
دشواریها را برایمان اسان سازد. و ناهمواریها را هموار 


ص: 709 


گرداند. ان شاء الله. والسلام. 
ناه 71 
و من کتاب له علیه السلام | آی الْمْنذِر بُن الجاژود العَبّدی . 


و من کتاب له علیه السلام | ی المنذِرٍ بُن , الجاژود العَبّدی قد کا 
ارس ههام که بَعض التّواجچی فخان الاماته فی بَعّضٍ ما ولا من اءعماله: 


0 
ماه 


- 


۳2 


اء2 بَعد, فان صلاح اعبیک عَرّنی منک, ظَنَثْتْ اعیّک تیم هَدیة ۵ 5 تسْلک 
سَبیلَة, لا اعنّت فیما رفن الوت عنک لهواک اکقیادا لا ثبقی لاجر 
عتادا, تَعْمَرٌ یاک بحراب آخرَنک, و تصل عَشیرتک بقطیقه 5 


لین کان ما بلعیی عتک حفّا لَجمَلٌ اعقلِک و شُسغ تلک حَیرٌ منک و مَن گان 


لو و ند باقن بقل | له فد 
- 0 و ,0 
او پشر فی اءمایه, | 6 بَوْمَنَ ۹ خیاته, فاءفبل لت < حیق: بل الیک 


۷ 


2 


و لژ هدا و الّذٍی قال فیه اعییژ المو منین علیه السلام: | تَه تا فی 
عص محال فی بر دیه: تفال فی شرامیه. 


ترجمه: از نافه ان حضرت (علیه السلام) به منذر بن الجارود العبدی 


از ناف ان حضرت (علیه السلام) به منذر بن الجارود العبدی در پاره ای از 
انچه او را بر ان ولایت داده بود. خیانت کرد: 


اما بعد. درستکاری پدرت مرا در انتصاب تو بفریفت و پنداشتم که تو از 

روش او پیروی می کنی و به راه او می روی. ولی, آنسان, که به من خبر 
رسیده تو فرمانبرداری از نفس خود را فرو نمی هلی و برای آخرتت 
اندوخته ای نمی نهی و با ویران ساختن آخرتت می خواهی دنیایت را 
آبادان سازی و به بهای بریدن از دینت به عشیره خود می پیوندی. اگر آنچه 
مرا خبر داده اند,. درست باشد. پس اشتر قبیله ات و بند کفشت از تو بهتر 
توانند بود. کسانی همانند تو هیچ 


فن 102 7 


مرزی را استوار نتوانند داشت و لایق آن نیستند که بر رتبه و مقامشان 
افزوده شود يا در امانتی شریکشان سازند یا از خیانتشان در امان تواند 
بود. این نامه من که به تو رسید بر فور به نزد من در حرکت ای. ان شاء 
الله. 


شریف رضی گوید: 


این منذر همان است که امیرالمو منین درباره او فرمود از روی خودیسندی 
پیوسته به چپ و راست خود می نگرد و در دو برد گرانبهای خود می خرامد 
و کفشهای خود را فوت می کند که گرد از آنها بزداید: 
نی 

اما بَعذد, فانک لسشت بسایق اعءجلک, ۰ 5 
اهر یَوْمَان: یوْمْ لک و یوم عَلیک و اء 


سم 1 ت 


اعتاک علی صَعفک, و ما کان ملها علیک لمْ تدْفعَهٌ یفوّتک. 
ترجمه: نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به عبد الله بن عباس 
اما بعد, تو بر اجلت پیشی نخواهی گرفت و آنچه روزی تو نیست به تواش 


ندهند و بدان که دنیا دو روز است روزی به سود تو و روزی به زیان تو. و 
دنیا سرایی است که پیوسته دست به دست می گردد. آنچه از آن تو باشد, 


سرانجام, به تو خواهد رسید, هر چند» ناتوان باشی و آنچه بر زیان توست, 
دفعش نتوانی کرد, هر چند, نیرومند باشی. 


و من کتاب له علیه السلام | لی معاویة 


اعّا بَذ, قاتی علی الرَیٌد 


فی خوایک, و الاشتماع |لی کتایک لَموَمنْ زاءغیی 

و مُحَطیٌ فراستی و الک اٍذ تحاولنی الاءمَور و ترَاجقّبی | مطور کالمَستفل 

التایّم تکذبْة اعحلامة و المَتحَیْر القائّم ببهَظهة مَقَامَة, لابذری: اء له مَا یی 

عم عَلَیه؟ و آشت به عَیِر اعیذ یک شَیيث و اءفْسِمْ یالله له لو لا بَعَض 
لاستتاء توصلت الک 


ص: 711 


تا ]رس #7 وش و و یی یج و 
منی قوارخ تفرخ العظم. و تقیسی اللخم, و الم اعن الشیطان فذ تبطک عَن 
ان ثراجع اءحسَن اءمورک, و تاان لمقال تصبحتک و السّلامٌ لاءفله. 


رحشت خامه. ای از ان خن زغایه الشیاام )اب فایه 


اما بعد, من از اينکه, پی در پی, به نامه هایت پاسخ می دهم و به گفته 
هایت گوش می سپارم پندارم که مردی سست رای شده ام و در فراست 
و چیزی می طلبی به کسی می مانی که در خواب گران است و خوابهای 
دروغ می بیند. يا همانند حیرت زده ای هستی که سرگردان ایستاده و از 
ایستادن به مشقت افتاده و نمی داند, انچه به سراغش می اید به سود 
اوست یا به زیان اوست. البته 7 تو همانند او نیستی, او همانند توست. به 
خدا| سوگند, اک کی رهم که رده تضانی: بلاهایی از من به تو می 
رسید که استخوانت را خرد سازد و گوشت تنت را آب کند. بدان, که 
شیطان تو را ایا کر 
ک ‏ صحت سس ای هسام سس | که شاس هسام آزسته 


نامه: 74 
و من حلف له علیه السلام کتَبة بهٍ ین تببقة و الْیمن و ثقِل و 


ریا ی 
قذا ما اجتمع له اعقل یقن حاجژه و بادیه, هخا ها باوها 
به, و + 


کتاب الله؟ تدعون الیفر 2 امد و یجیبون من دعا الیه و 
ِ به, لا یشتژون به تَمَناء و لا رون بو دا و اعَهَم ید وَاجِده علی مَنْ 
خالف دلی وک که اءهان بَعَصُهْمٌ لبقض, دعوم وَاحِدَه, لا ینْفَصُون عَهَدَهم 
لمَعْتَبه عاتب, و لا لِعَصَب 7 و لا لاُسْتَدْلالِ قوّم قَوّما, و لا لِمَسَبّه قَوّم 
فوها لین رلک شَاهدهم و او سفيهَهْم و عالمم 5 2 


7-1 2 


ِ ی 1 3 و 12 > 2 - 0 9 1 ی 
حِيمَهْمْ و جامِلهم, ثم ان عَلبهمْ بدلک عَهّد الله و میتَاقة اِّ عَهّد الله کات 
مسئولا. 


کَتب: علیاٌ بن اعبی طالب. 


قرسیه: ان نامه آق ار آن حضوت اغلیه الساام اسان ره و تن از رو خط مصام سس الکلیی 
نقل شده است 


اين پیمان نامه ای است که اهل یمن و مردم ربیعه, چه آنها که شهرنشین 
اند و چة آها کهبیاباننشین اند بر آن: توافی کزده اند که ار کاب خر 
پیروی کنند و مردم را نف 1 فرا خوانند و از مردم بخواهند که آن را 
بیذیر ند. و هر کس را که به کتاب خدا دعوت کند و بدان فرمان دهد. اجابت 
کنند. و در برابر اين کار مزدی نطلبند و جز به آن به کار دیگر خرسند 
نشنوند. و بز.ضد کسی. که این بیمان بشکند.یا آن را ترک. کویده دشت؛ بنه 
دست هم دهند. و یار و مددکار یکدیگر باشند و سخنشان یکی شود, و عهد 
خود را به سبب سرزنش يا خشم این و آن يا به سبب خوار ساختن و 
دشنام دادن گروهی گروه دیگر راء نشکنند. و بر ان گواه است. انکه از 
تا اس رات وا ای اس مه وم اه 
بردبار است و هر که نادان است. عهد و پیمان خدا در این عهد نامه بر 
اس اد ایس .شرا روصت اس شاوی 
ابی طالب. 
قاخی کنانبه لف علیه سای | لین مافیه رن | دیف 
و من کتاب له علیه السلام | لي مُعاوتة من الْدیته فی اءوّل ما بویع له 
بالخلاقه, درخ الواقدِه فیکتاب الْجَمَل: 

عَبدٍ ال لیگ ا#هیر الْعَوْمنین الی ماو ی بن اعبی سفیان: 
اما بعذد, َقَدٌ عَلفت اغذاری فیکَم و اغْراضی عَتَكَمْ, تّی کان ما 


ضر» 713 


۲ 1 
عم 
3 


نامه ای از ان حضرت (علیه السلام) از مدینه در آغاز بیعت با او به خلافت 
به معاویه نوشته استواقدی ان را در کتاب الجمل اورده است: 


از بنده خدا, امیرالمة م منین, به معاویه بن آبی سفیان 


اما بعد, می دانی که من اگر چیزی درباره شما گفته ام یا از شما روی 
گردانیده آمء معذوز بفذع اض. تا آن اتقاق که باید يفتد, افعاد و دفع آن. را 
چاره نبود. و این سخن دراز است و حرف بسیار. کته حدت:ه ادلی 
آمد. یس از آانان که در تزد تو هستد, بیعت: بستان و با خمع یارانت به نزد 
من آی. والسلام. 


و من وصیه له علیه السلام لَعَبّدٍ اللّه بُن الْعَباس, عِند اسَتخلافه | یا ی الْبَصرّه 
سع الناس یوجهک و مَجْلسک و مک» و 


اییطان و اعْلَمٌ اءنّ ما قَرَّبک من الله یبَاعذ 
له بتک ین الا 


0 


العَصَب فانهة طیره 


ِ- 


» من 


اما 
م) ام) 
۱۳ 


3 
3 


اد ون وصیت آن حضرت (علیه السلام) به ابن عباس, هنگامی که او را در بصره جانشین خود 


با مردم گشاده رو باش, آنگاه که به مجلست در آیند و آنگاه که درباره آنها 
حکمی کنی. از خشم بپرهیز که خشم نشان سبک مغزی از سوی شیطان 
و انچه از خدا دور می سازد به اتش نزدیک می کند. 
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و من وصیه له علیه السلام لعَبّدٍ اللّه بُن الْعباس لا بَعَتَه لِلأْْتَجاج عَلّی الحوارج 


1 تَحَاصِعَهْم بالفزآن قاِّ الْفْرآن قال دُو وُجُوٍ تفول و یفولون. و لَکن 
خاصَِهم لابالسته قَاَهم لن تَجدّوا علها قجبصا. 


فزخما ای عضتیبت. ان حضویه (غلیه الا مه یور ال برم غیاسی هام که از را تاضق کتک با 
خوارج فرستاد 


با ایشان‌به قرآن عناظره مکن: زیرا قران بار معناهاق کوناگون زا عخیل 
ص: 714 


کند. تو چیزی می گویی و آنها چیزی می گویند: بلکه با انشان به. سنت 


مناظره کن که راه گریز نيابند. 


وخ کالب اي لاسام اقجات یب اعا قوش الا بترت کر کذایم بر 


له من اْعکان ی فذوافیه 1 و هذا الکناب سعید بن پِعیی 


ان التاس قد تفر کی ما 2 کر مر امش قمالوا مَع الا و تطَفُوا 


بای ۳ تلث من و الاعقر تزا مَعجباً اجَتَمع به اعقوام هه 
اع شَهْمٌ, فانی اءداوی مهم قَرحا اءخاف اءن یعَود عَلقا و رَجخْل قاعله 
تفمسهم 7 حِ فا ۱۳ - 


تتهی بدلک خُشن الاب و گرم الْمآب و ساعفی بالذی واعیْتْ عَلّی تفُسی 
وان رت عن صالح با قاری عله قاِنّ السْمِی مَن خرم تفع ما ا۶ونت 


من ال و لته و ٍتی اعد اعن یفُول ال بتاطل و اءنْ اءفسد اعمرا 
َو اءصلَحة اللةَ, فد ما لا تعرف. قٌ از الّاس طایْرُون ایک باءقاویل 
۲ تعر شر س‌‌ ون الیی باءفاویل 
السوء وَالسلام 


رامق اش اب اما رید ای مس قصر ی اسان ی رز 


اد تفت ان یت انم ایب انم ممسی باتوی جر ات آفر 
خفن آن را سید ین نی الاقویفن کناب المفانف تنعل کیوم اروت 


هر آینه بسیاری از مردم از بسیاری از نصیب خود بی بهره ماندند. به دنیا 
گرویدند و سخن از روی هوا گفتند. و من در اين کار در شگفت شده ام. در 
آنجا گروهی ِ خود پسند گرد آمدند و من اکنون زخمی را معالجه 
خواهم کرد که ی بر ور ۳ خون لخته در آید. و بدان, که هیچکس 
آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد (صلی الله علیه و 


ص: 715 


آله) و الفت و مهربانی آنها با یکدیگر نیست. من در این کار خواستا ر پاداش 
نیکو و باز گشت ی ی ها ی 
ام , وفا خواهم ۳ هر چند؛ که تقو آن تا بت را که به هنگام جدا شدن 


داشتی, از دست داده باشی. بدبخت آنکه از سود عقل و تجربتی که او را 
داده اند, بی بهره ماند. من نمی توانم سخن باطل و نادرست را تحمل 
کنم, يا کاری را که خدا رن تفن آنجه ,را که تفی 
دانی چیست رها کن؛ ۳ مردم بد کردار با این سخنان نابکارانه تو به 
سوی تو خواهند شتافت. والسلام. 

و من کتاب کتبه ع لمّا اسئخلف. | لی اغقراء الا چناد 

اعقّا بَعذء قاّما الک ح من گان کم اءَهْمْ متغوا الّاس الحو قاشترَوه و 
اءحَذُوهم بالتاطل قا فْتدوة 


ترجمه: نامه آن حضرت (علیه السلام) به سرداران سپاه هنگامی که به خلافت رسید 


اما بعد. آنان که پیش از شما بودند هلاک شدند, زیرا مردم را از حقشان 
مخر وم نمودند تا آن را با دادن رشوت. به. دست آوردند. مزدم را به رام 
باطل کشانیدند و مردم هم از پی ایشان رفتند. 


تس ۳ ها 
اشاره 


باب المختار من حکم آمیر المومنین علیه السلام ویدخل فی ذلک المختار 
من آجوبه مسائله والکلام القضیر الخارج قی سائر آغراضه 


باب گزیده سخنان حکمت آمیز و اندرزهای امیر المومنین علیه السلام و در 


این گزیده است پاسخ پرسشهایی که از 11 حضرت شده و نیز سخنان 
کوتاه او در باره مطالبی که منظور نظرش بوده است. 


حکمت 1:(درباره رفتار با فتنه جویان) 

متن عربی 

قالّ علیه السلام کن فی الفتته گابن الْبُونِ لا هر یرب و لا ضرع قَیْحلّبِ 
ترجمه 


علی (علیه السلام) فرمود: به هنگام بروز فتنه چون اشتر دو ساله باش که 
نه پشتی استوار دارد که بر 
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آن ضوار توان:شند و نه بستانی شیردم: که از آن نیز توان دوشید. 
حکمت2:(در نکوهش طمع و آز و اظهار گرفتاری و تنگدستی و بی اندیشه سخن گفتن) 

متن عربی 

و قال علیه السلام آززی بتفبیه من استشعز الطقع و رضي" یلا من 
کشف عغن صْره و هاتت علیه تفه من مر عَلیها سا 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): آنکه طمع را شعار خود سازد. خود را خوار ساخته 


حکمت3:(در نکوهش بخل و ترس و تنگدستی و بینوائی) 
مثن عربی 


و ال علیه السلام البْخل عَارٌ و الجینْ منقضّذ و الققژ بُخرِسْ القطن عن 
خفقه و الفقل کرت فی نادند 


و فرمود (علیه السلام) : بخل, تک است و ترس نقص است و تنگدستی, 
زبان زیرک را از بیان حجتش بر بندد و بینوا در شهر خود غریب است. 


حکمت4: (در نکوهش واماندگی و ستایش شکیبائتی و پارسائی و دوری از گناهان و خشنود بودن به 
قضاء) 


متن عربی 


و قال علیه السلام العجرٌ آَقهٌ و الصْبرّ سَجاعه و الرْهدٌ تروَه و الورغ خن و 
نعم القرین الرصَی 


و فرمود (علیه السلام): و ناتوانی, آفت است و شکیبایی, دلیری است و 


زهد» توانگری است و پارسایی, چونان سبر است. بهنرین همنشین 
خشنودی است از خواست خداوند. 


حکمت 5:(در ستودن دانائی و خوهای پسندیده و اندیشه) 


متن عربی 

و کال علیه الساام العلم ووانه کریقه وا داب خل محووه و الفک مراد 
را ی ِ 5 

صافیه 


و فرمود (علیه السلام): و دانش, میرائی است گرانمایه و آداب, زیورهایی 
نو به نو و انديشه, اینه ای صافی است. 


حکمت 6:(در ستایش رازداری و گشاده روثی و بردباری از سختیها و در نکوهش خودبیتی) 
متن عربی 


۲ قال علیه السلام صدز العاقل صندوق سزه ۲ البشاشة حببالةٌ المَوّده و5 
الاحیمَالٌ قبرٌ العْبُوب 


۳ - آ رت , ۳۹۳ - مس مد ی 1 1 ۳ ۳1 21 رو ناه ,رس 
و روی أه ال في العتاره ن هَذا الععتی آیضاً السالة ختاء الیو و من 


و فرمود (علیه السلام) : سینه عاقل صند و قچه راز اوست و خوشرویی دام 
دوستبی است 
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خشنود بود. خشم گیرند گانش بسیارند. 


حکمت7:(در سود صدقه و بخشش به بینوایان و در اينکه هر کس به پاداش و کیفر کردار خود می 


رسد) 


مثن عربی 


و الطْدَقَةه دواء مُنجح 


- 
۳ 


و أَعمَالْ العباد فی عاجلهم نصت آعینهم فی آجالهم 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : 9" صد قه دارویی است شفا بخش و اعمال نقد حارن 
صر این حفاوم‌صال سس ا مشود اسان 


حکمت8:(در شگفتی آفرینش انسان) 
متن عربی 


کال علیه السلام اعد عجِبُوا لها الانسان بَنظرٌ یشحم و تلم بلحم و بَسمَم 
بقظم و یتتَفُسنْ من خرم 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از این انسان در شگفت شوید, به قطعه ای پیه 


ی ی ی 


حکمت9:(در نکوهش دنیا) 
متن عربی 


چ قال علیه السلام لذا فلت الدنیا غلی أحد َعارتهٌ مَحاسن غیره و لذا 
ادشت یه قامه محاریه مود 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): وقتی که دنیا به قومی روی آورد, خوبیهای دیگران 
به انا عارت‌دضه و یت ته‌خمسمماشان وا از اشان سس بو 


حکمت10:(در سود خوشرفتاری با مردم) 


متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام حَالْطوا | لثاس مَحالَطة ان مثم مَعها بِکوا عَلیکم و ان 
عشثم حئوا الیکم 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): با مردم به گونه ای بياميزید, که اگر بمیرید, بر 
شما بگریند و اگر بمانید با شما دوستی کنند. 


حکمت 11:(در عفو و گذشت از دشمن) 


متن عربی 
قَال علیه السلام ادا قدّرت عَلی عَذوک قاجعل ی القفة عَنة شکرا فده 
علیه 


و فرمود (علیه السلام) : چون بر دشمن ظفر یافتی؛ عفو و گذشت را 


خکفت ۰12( (در نکوهش نداشتن و از دست دادن دوست) 


متن عربی 


ی وت الاخوان و أَعجَرٌ من 


و فرمود 
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(ع): ناتوانترین مردم» کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد و 
ناما از-اور کش است هجوت قراخ ارد هخاهتشن دار 


حکمت 13:(در ترغیب به سپاسگزاری از نعمتهای خداوند) 
متن عربی 


و قَالّ علیه السلام ادا ضلّت الیکُم آطراف انعم قلا تُتفژوا آقضاها بقل 
الشکر 


دنباله ان را نبرید. 


متن عربی 
۳ 3 3 ۳ ِ 
و ال علیه السلام من صَیْعَة الأْتن نیع لَة الأْبعَة 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کسی را که نزدیکانش واگذارند. بیگانگانش دست 
گیرند. 


خکست گ 1 (ذربارت گرفتاران) 

متن عربی 

و قال علیه السلام ما کل مَفتئون یُعَاتَبُ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر فریب خورده ای درخور عتاب نیست. 
حکمت 16:(در اعتماد نداشتن به تدبیر و پایان بینی) 


متن عربی 


و ال علیه السلام تذِل الاْمُورٌ للمقادیر حثی یِکُون الحتف فی التدییر 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام) : کارها دستخوش تقدیررنده اتساه: که گاه ندبیر 
سیب مرک شود. 


حکمت 17:(در زمان خلافتش سبب خضاب نکردن را به اين طریق) 


متن عربی 
و سُیْلّ علیه السلام عن قول الژسشول صلی الله علیه و آله یروا الشٌيتِ و 
لا تسَبهوا بالیهود فقال علیه السلام اما قال صلی الله علیه و اله دلِک و 


اث ان حضرت در باره این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) پرسیدند که 
فرموده بود. رنگ سفید موی را تغییر دهید و خود را همانند بهودان مسازید 
و او فرمود: 


این سخن را رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) زمانی فرمود که مسلمانان 


اندک بودند. اما اکنون که دایره اسلام فراخ گردیده و دین استقرار یافته, 
هر کس به اختیار خود است. 


حکمت18:درباره کسانی که از جنگ با حضرت کناره گیری کردند 
متن عربی 


و قَال علیه السلام فی الْذِینَ اعترَلُوا الفتال مَقَخ حَدَلوا العو" و آم بنضَ 
الباطل 


ترجمه 


در باره کسانی که از پیکار در کنار او, کناره گرفته بودند, چنین فرمود: حق 
را اک اه و نا .۱ 


ص: 719 


یاری نکردند. 

حکمت 19:(در نکوهش آرزوی دراز) 

متن عربی 

و ال علیه السلام من جَرَی فی عتان مه عتر یج 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر که عنان مرکب آرزو را رها کند و در پی آن 
بشتابد مرگش بلغزاند و بر زمین زند. 

حکمت20:(درباره جوانمردان) 


متن عربی 


و قال علیه السلام أقیلوا ذدوّي المَرُوءات عَتراتهم قما یعتر منهّم عاز | و 
ید الله بیدو برفعة 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از لغزشهای جوانمردان درگذرید. که هیچیک از 
انان, نلعه ده مر آنکة دست اه در دست خدا باسد ۸ برداردین. 

حکمت 21:(در نکوهش ترس و شرمندگی بیجا و از دست دادن فرصت) 


متن عربی 


و قال علیه السلام فُِتتِ الهیتة یالحیته و الحیَاء یالجرمان و الفرضه تم مر 
السَخاب قانتهژوا فرص الخیر 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): ترس قرین نومیدی است و شرم, موجب محرومی 
است و فرصت هی کرد چونان که ابرها فی. کذوند. فرصنهای نیکو را 
غنیمت شمرید. 


متن عربی 
و قالَ علبه السلام لتا ی قان أَعطیتاة و 
قال الرضی و هذا من لطیف الکلام وفصیحه ومعناه آنا ان لم نعط حقنا کنا 


آذلاء و ذلک آن الردیف یرکب عجز البعیر کالعبد دا یچری 
مجراهما. 


_ 


کیت | ر الابل و 
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كت 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): ما را حقی است که اگر آن را به ما دادند, بگیریم 


و اگر ندادند, بر ترک شتر سوار می شویم, هر چند, ت ‏ ی 
0 


حکمت 23:(در ترغیب بکردار نیکو) 

متن عربی 

شفال یه لام عن اطا باه لم سره 
ترجمه 

و فرمود 


ص: 720 


(ع): هر که در کارها درنگ کند, شرف نسب. سبب سرعت در کارش 


حکمت24:(در سفارش ستمدیدگان و افسردگان) 
متن عربی 


و ال علیه السلام من کفاراتِ الدْنّوب العظا 
عَن المکژوب 


۷ 
۱ 
3 
اما 
108 
3 
۱ 
8 
۱ 
۱۳ 
.۳ 


و فرمود (علیه السلام): از کفاره های گناهان تقو به فریاد رسیدن 
ستمدیدگان است و شاد کردن غمگینان. 


حکمت 25:(درباره ناسیاسان) 
متن عربی 


و قال علیه السلا یا اب دم ادا ری ِ 


اصا 
22 
4 
59 


تعصیه فاحذرة 
و فرمود (علیه السلام) : ای پسر آدم, اگر دیدی که خدای سبحان؛ نعمتش 


جکستتی 6 ۲2 درباره بان ماندن راد ) 


متن عربی 

1 ۱ 1 ۲ 1 1 1 11 

و قَال علیه السلام ما آضمر آحذ شَیناً الا هر فی قَلَتَات لسانه و صَقحات 
وجهه 


و فرمون (علیه: السلام)* هیخکسن چیری را فر دل نهان تنفوده مکر آنکه: :در 
سخن نابجایی که از دهانش می برد یا در صفحات جهره اش: هویدا| شود. 


حکمت 27:(درباره خودداری از بیماریها) 

متن. عربی 

و قال علیه السلام امش یدَایِک قا مَشی یک 

ات 

و فرمود (علیه السلام): تا درد همراه توست تو نیز با او همراهی کن. 
خکست فا (فر بارت ژهدا 

متن عربی 

و قالْ علیه السلام َفصَل الرّهد |خقاء الرهد 

وه 

و فرمود (علیه السلام): برترین پارساییها آن است که در نهان باشد. 


حکمت 29: (درباره یاد ون بودن) 


متن عربی 
و قال علیه السلام دا کنت فی ادبار و القوث فی اقبال قَمَا سر الفْلتقی 


و فرمود (علیه السلام) : اگر تو روی به باز گشت نهاده باشی و هرک روا 
در امدن داشته باشد, چه زود به هم خواهید رسید. 


حکمت30:(در ترغیب به دوری از گناه) 
کال علیه السلام الحَدَرّ الحَدَر قَوّالله لقد ستر حثی کانْةٍ قد عفر 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): بترسید, بترسید, به خدا سوگند, که گاه چنان گناه 


ی رز فان مات و تضانه فا یمام هد ارت کی و نوک 
متن عربی 

و سَیّل علیه السلام غن الایمان فقال 

721 


الایمان عَلي آربع دایم عَی الضبرٍ و القین و العدل 5 الجهاد و الب منقا 
علي ارتع شعب علی الشوق و الق و الژهد و ارب قمن اشتاق [لی 
الجتّه لا عَن السْهواتِ و من آشقق من الثّار اجتتبِ المَحَرمَاتِ و من رود 
فی. الذنیا استهان بالقضیبات و ض ارتقب. القوت ازع الی الخبرات و 
لین منها علي ارتع شب علی تبصره الفطته و تأوّل الجکته و قوعطه 
العبره و سَتّه لین قمن بر فی الفطته تبنتت له الحكمة و من تبیّتت له 
الحکمة غرت. العبره و من. غرف. الغبره فعانها کان؛ فی اافلین و العدل 
ها رتیت ی ان لیم ۰ اتمه فا مسا 
اک 
دا( و ی و ی 


تهی عر الفنگر رقم او هه و قن صدق یر اه قضی تا 
عَلیه و من یشَنِیّ القاسقین و عَضب له عَضب اللْة له ارضاه بوم لقاع ۵ 


الکفزعلی ارغدعايم علی العتو 


6۱ 
3 
له 
۱ 
1 
۱ 
اصا 
1 
۳ 
۷ 
۱ 
۱ 
۵۱ 7۵۱ 
1 
۱ 
۱ 
اما تست 


عَلّی التقآري و القول و رَد و الاستسلام قمن جَقل المراء دیدن لم بُصیح 
لیلة و من هالة ما بین یدیه تکص عَلی عَقبیه و من تردد فی الایب وَطننة 
شتایک الشتّاطین و من استسلح لهلَگه النتا و اجره لک فیهعا 


قال الرضی و محد هدا کلام عرکنا ککره شوت الاظاله والعسخ غن الفرض 


ترجمه 


شکیبایی و یقین و عدل و جهاد. 


شکیبایی را نیز چهار شعبه است: شوق و ترس و پارسایی و انتظار. 


پس, هر که در او شوق بهشت باشد. باید که از شهوات دوری جوید و هر 
که از آتش دوزخ ترسد؛ باید که از محرمات اجتناب کند, و هر که در دنیا 


بارشایی کزیند. تخل مضییهها بر ون. اسان نود و.هر که در انتظار مر ی 
باشد, به کارهای نیک شتاب کند. 


و یقین را چهار شعبه است: بینایی هوشمندانه و دریافت از روی حکمت و 
بند گرفتن از .جیز‌های: یرت اضیز و رفتن به زونتن پیشتتیان: 


هر که از روی هوشمندی نگرد, حکمت بر وی آشکار شود و هر که از 
حکمت بر وی آشکار شود, آموخته است که چگونه از حوادث عبرت گیرد و 
هد که غبرت گرفنن را آموزت: کوبی با کذشتعان در کذشقه: زینسته است: 


حقایق را دریابد و داوری کردنی نیکو و راسخ بودن در بردباری. انکه نیکو 


فهم کند به عمق دانایی رسد و هر که به عمق دانایی رسد., از ابشخور 
احکام دین سیراب 
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یزان ابید و هر که بردباری را شعار خود سازد, در کارها تقصیر ننماید و در 
میان مردم, سنوده زیست کند. 


جهاد را نیز چهار شعبه است: امر به معروف و نهی از منکر و پیکار در راه 
دین و دشمنی با فاسقان. 


پس, هر که آمر به معروف کند. مومنان را پشتیبانی نیکوست و هر که نهی 
از منکر نماید. بینی منافقان را بر خاک مالیده و هر که در راه خدا پیکار 
کند, اجه رایس عم دانته به چام آیرهم. هر که با عانعان وی کر 


و برای خدا خشمگین شود خدا را در روز جزا خشنود ساخته است. 


کفر را چهار پایه است: کنجکاوی بیهوده و خصومت کردن و انحراف از حق 
و دشمنی ورزیدن. 


کسی که در کارها بیهوده کنجکاوی کند. به حق نرسد. هر که به سبب 
نادانی به خصومت پردازد, همواره دیده اش از دیدن حق نابینا باشد و هر 
که از حق منحرف کرفن شکی. را بدی انعازده یدق را کی تاد و ید 
باده گمراهی مست شود و هر که دشمنی ورزد. راههایش ناهموار و پر 
وحشت گردد و کارش دشوار شود و راه بیرون شدن بر او بسته ماند. 


شک را نیز چهار شعبه است: جدال بیهوده و هول و هراس و دودلی و 
هر که جدال را عادت خود سازد شبش به روز بدل نگردد و هر که از 
کارهایی که در پیش دارد بترسد. واپس ماند و به مقصود نرسد و هر که به 
تزدید ۵ خودلی کرفیاو آیده.سن ستر. سففای شیاطظیره ی 
تباهی دنیا 


ص: 724 


و آخرت تن در دهد, هم در دنیا هلاک شود و هم در آخرت. 


سید رضی گوید؛ پس از این کلامی است: که ما از ذکر آن خودداری کردیم 
از بیم به درا زکشیدن سخن و خارج بودنش از موضوع ما. 


حکمت 32:(در برتری علت از معلول) 


متن عربی 

و ال علیه السلام قَاعل الخبر حَیژ من و قاعل السّرّ سَرّ منة 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): نیکوکار از کار نیکویش بهتر است و, بدکار از کار 
بدش بدتر. 


عکییت 3 (ور تبی از اقراما و خقریظ) 


متن عربی 
و قال علیه السلام کن سمحا و لا تکن مد درا کم فقن او لاتکن ققتا 
ترجمه 


بخشنده باش و اسرافکار مباش و میانه رو باش و 


سختگیر مباش. 

حکمت34:(در دل نبستن به آرزوها) 

من ری 

و ال علیه السلام أشرّف الفتی ترکٌ المْتی 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): برترین توانگری ترک آرزوهاست. 
حکمت 35:(در زیان رنجانیدن) 


متن عربی 


و ال علیه السلام من آسزع [لی الّاس یا یکرهون قالوا فیه یقا لا 
یعلمون 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که به کاری بشتابد, که مردمش ناخوش دارند, 
در باره اش آن گویند که ندانند. 


حکمت 36:(در زیان آرژویق دراز) 
مثن عربی 
قَال علیه السلام من اطال الامَلَ آسَاء العمَل 


و فرمود (علیه السلام): هر که دامنه آرزوهايش گسترده شود کردارش 
ناروا گردد. 


حکمت 37:(در نکوهش فروتنی برای غير خدا) 
متن عربی 


| ام ِ ۳۳99 ۳۳ 1 / دا یا ِ 9 5 
و قَال علیه السلام و قد لقیَةْ عند مسیره |لی الشام دَهاقین الاْنتار قترَْلوا 
له و اشت3وا تین دیه ققال 


۱ ۳ 9 ِ 9۳ 3 ۳ س‌ 
ما هَدا آلزي صتعلْمُوة فقالوا ِ ق ما له لمْ به أمراغتا فقال و الله ما ینتفع 
ی ٩۳‏ مات ]۶ ۳ 3 »۰ م2 ورب ۳ 
بهَدَّا امَراو کم _و نکم لشعون علی أ1 ‌ فی ذتیاکم و تشقون به فی 
اخزتکم و ما اخسر المشفه وراءها العقاب و اربح الذعءة معها الامَانْ من 
الثار 
برجمه 


اسبها پیاده شدند و پیشاپیش او دویدند. پرسید: این چه 


ص: 725 


کار است که می کنید؟ گفتند که این عادت ماست در بزررگداشت 
فرمانروایانمان. امام (علیه السلام) فرمود: این کاری است که امیرانتان از 
آن سود نبردند و شما خود را در زندگی خود به مشقت می افکنید و در 
آخرت به بدبختی گرفتار می آیید. چه زیانبار است مشقتی که در پی آن 
عذاب باشد و چه سودمند است آسودگی همراه با ایمنی از عذاب خدا. 


انیب انم خیم غیه اسقه) 


متن عربی 


۱ ی سا 
اربعا لا بِصُرْک ما عملت مَعَهَنْ أنْ آغتی الغتی | 
اوخشَ الوحشه العچتبٌٍ ِِ آلحسب خ< حسنْ ب 
الاحمق فانة رید د آن تنققک فیط > و لاک و فضادقة البَخیل : 
عنک آحوح قا کون الیه و یاک ِِِ الما ۳ 
و مُضاوقه الکذاب قالة کالسراب بقرن علیک البعیة و فد علیک القریب 


۳۱ 


ترجمه 

به فرزند خود امام حسن (ع) فرمود: اي فرزند. از من چهار و چهار چیز را 
به خاطر بسپار که چون کارهایت را ,: بق اما به انجام رسانی, هر گز زیانی به 
تو نرسد. 


برترین بی نیازیها عقل است و بزرگترین بینواییها حماقت است و 
ترسناکترین ترسها خودیسندی است و گرامیترین حسب و نسب, حَلة 
ست . 


ای فرزند, بپرهیز از دوستی با احمق. زیرا| احمق خواهد که به نو سود 
رساند. ولی زیان می رساند و بپرهیز از دوستی با بخیل که او چیزی را که 
بسیار به آن نیازمند هستی از تو دریغ می دارد و بیرهیز از دوستی با تبهکار 
که تو را, به اندک چیزی می 


ص: 726 


فروشد. و بیر هیز از دوستبی دروغگو, که او چون سراب است, دور را 
نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور می نماياند. 


حکمت39:(در اهمیت دادن به واجبات) 

متن عربی 

و قال علیه السلام لا فربه بالئوافل لدّا آصَرژت بالقراّض 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): در به جای آمودن مستحبات قربتی نیست اگر به 
واجبات زیان رساند. 


حکمت40:(در نکوهش احمق) 

متن عربی 

و قال علیه السلام لسَان العاقل وراء قلبه و فلت الأحمق و وَراء لسانه 

قال الرضی و هذا من المعانی العجیبه الشریفه والمراد به آن العاقل 
لایطلق لسانه الا بعدمشاوره الرویه وموامره الفکره والاحمق تسبق 


حذفات لسانه وفلتات کلامه مراجعه فکره ومماخضه رایه فکان لسان 
العاقل تایع لقلبه وکأن قلب الأحمق تابع للسانه 


ترجمه 
و فرجون (علبه السلام): ژبان خردهتد آن سوی:دل آوسست و ذل نی خرد ان 


سید رضی گوید: اين از معانی عجیب و شریف است. مراد این است که 
عاقل زبان نمی گشاید مگر پس از آنکه با انديشه و فکر خود مشورت کند 
و بی خرد, سخنان بیهوده اش بر فکر و تأمل و اندیشه اش پیشی گیرد. 
و زبان عاقل. تابع دل اوست و دل احمق؛ تابع زبان اوست. 


حکمت 41:(در نکوهش احمق) 


مثن عربی 


و قدروی عنه علیه السلام هذاالمعنی بلفظ آخر و هو قوله 

قلبٌ الأّحمَقِ فی فیه و لسَاْ العاقل فی قلبه 

ومعناهما واحد 

ترجمه 

انن. فعتی آن ان خضرت: به. عبار ات: دبخری. هم امدم انتت. مانند این 
عبارت: 

دل احمق در دهان اوست و زبان عاقل در دلش, و هر دو یک معنی است. 
حکمت 42:(درباره اين که بیماری سبب آمرزش گناهان می شود) 

ری 


و قال علیم السلام لتعض آصعایه فی عِلّو اعتلها جقل ال قا ات جن 
شکواي حطاً سیتانک قَِنْ المَرض لا آجر فیه و لکثة یَخط السیِتات و بَحتع 
حث الأوزاق و 


727: 


3 الأْجز فی القول باللُسّان و القمل بالأيدي و الأقدام و اِنْ ال سُبحَاتَة 
بُدخلٌ بصدق الثیّه و السریره الصَالِحه 2 من باه من عتاده العله 


قال الرضی وآقول صدق علیم السلام |ٍن المرض لاجر فیه له لیس من 
فعل. الله عالن بالعیدمن. الالام .ما مراض ۵ مانجزی .ححزی, ولک: فالاکر 
والئواب یستحقان علی ما کان فی مقابله فعل العبد فبینهما فرق قدبینه 
علیه السلام. کمانعتضیره علسه ال اقب ور اب الضا نت 


1 
ع‌ِ 


ترجمه 
به یکی از اصحابش که بیمار شده بود چنین فرمود: 


خداوند تجاری تو.را که از ان شکوه می کنی؛ سبب کاستن از گناهانت 
بان زیرا در بیماری اجر و ثوابی نیست. ولی گناهان را می ریزد, 
آنسان, که بر ی وان مر نت اجر و ثواب, حاصل گفتار به زبان است 
و کردار به دست و پای. خداوند به سبب صدق نیت و باطن پاک, هر کس 
را که خواهد, به بهشت می برد. 


سید رضی می گوید: امام (علیه السلام) راست گفته است و در بیماری 
اجر و ثوابی نیست زیرا بیماری از چیزهایی است که ان را عوض است نه 
مزد. عوض در برابر دردها و بیماریهایی است که از سوی خداوند بر بنده 
۳/۲ ) بر عملی است که از بنده سر زده است 
پس میان عوض و واب فرقی است که امام با علم نافذ و ری صواب 


متن عربی 


و ال علیه السلام فی زکر حبّاب بن ار یَرحَمٌ ال باب بن الأَتْ قلقد 


مس ام 


أسلم راغباً و هاجر طایْعا و قنع بألکقاف 
72 


و رضَي عَن الله و اش مَجَاهداً 
هنگامی که از خباب من الارت یاد می کرد چنین فرمود: 


خداوند خباب بن الارث را رحمت کند. به رغبت اسلام آورد و در عین 
اطاعت. مهاجرت کرد و به انچه روزیش داده بودند, قناعت نمود و از خدا 
حکمت44:(ارزش آخرت کر آیت) 


متن عربی 


- 


و قال علیه السلام طوتی لِمن در العقاد و عَمِلّ للجساب و نع بالگقاف 


0 صَی غّن ۱ 


اصا 


خوشا به حال کسی که همواره به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل 
کند و به انچه روزیش داده اند, قانع بااشد و از خدای راضی. 


حکمت 45:(درباره مومن و منافق) 
متن عربی 


و قال علیه السلام لو یه کیشوم الموین بیتفی وا علی آن بتهيتي 


ما أبَغضتي و لو صببث الدْنیا یجَشانها عَلی المَتَافِقِ عَلی آن 0 نی 
( عیه و آله اند 
قال یا علی لایبفضک موم و لا بُجبک متافود 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): اگر به این شمشیرم بر بینی مومن زنم که با من 
دشمن شود, دشمن نشود و اگر همه جهان را به کام منافق ریزم که با من 
دوست گردد, دوست نگردد. و این از آن زوس که کم دای بر زبان 
بیاهتر افی: (ضلی, اللة غلیه.و. الم) طذضت که فرمود: با علن, مومن و را 
دشمن نشود و منافق دوست نگردد. 


حکمت 46:(در نکوهش خودبینی) 
متن عربی 

چِ تست شنت بت تِ 4 _ 
و قال علیه السلام سَیِتَهٌ تسوءک خَیرّ عند الله من حسته تعجبک 


و فرمود (علیه السلام): گناهی که اندوهگینت سازد, در نزد خدا بهتر است 
از کار نیکی که به خودیسندیت وادارد. 

حکمت 47:(درباره صفات نیکو) 

متن عربی 

و قال علیه السلام قدر الرجْلِ عَلی قدر همته و 


ص: 729 


و فرمود (علیه السلام): مقام و مرتبت هرکس به قدر همت اوست و 
صدق او به قدر جوانمردی اوست و شجاعتش به قدر حمیت اوست و 
عفت او به قدر غیرت اوست. 


حکمت 48:(درباره فیروزی) 
متن عربی 


5 ال علیه السلام الظْعَرُ بالکزم و الزم یاجاله الرأی. و الرأی" یتحصین 
الاسرَّا 
سرار 


و فرمود (علیه السلام) : پیروزی به دوراندیشی است و دوراندیشی به 
جولان انديشه و انديشه به نگاه داشتن اسرار است. 


حکمت 49:(درباره جوانمرد و ناکس) 


متن عربی 
> | - ِ 1 س ۳ 
و قَال علیه السلام احدَُوا صَولة الکریم لا جاع و اللییم ادا شَبع 


و فرمود (علیه السلام): از تعرض کریمان, چون گرسنه شوند و از تعرض 
فرومایگان. چون سیر شوند, حذر کنید. 


حکمت 50:(در سفارش دلها) 
متن عربی 

> 1 و 2 ۳ ۳ 3 سس 
و قال علیه السلام قْلونْ الرجَال وحشيّة قمن تلا َقتلت له 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : دلهای مردان رمنده است.؛ هر که آنها را به دست 
اورد, به او روی نهند. 


حکمت 51:(درباره کفتتی: که دنیا به او رق افزت 
متن عربی 


و قال علیه السلام عیبک مَستَور ما 


- 
1 


سعدک جذک 
ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): عیب تو پوشیده ست تا بخت مساعد توست. 


حکمت 52:(درباره عفو) 


متن عربی 
و قَال علیه السلام آولی الثاس بالعفو َقدَرُهم عَلی العَفُوبَه 


و فرمود (علیه السلام): سزاوارترین مردم به عفو تواناترین آنهاست به 


حکمت 53:(در معنی جود) 


متن عربی 
و قَال علیه السلام السْاء ما کان ابیِدَاءً قأما ما کان عن مسأله قحیاء و 
۳ ِ 


و پس از سوال يا از شرم است و يا از بیم بدگویی مردم. 


حکمت54:(درباره پاره ای از صفات) 


متن عربی 


و فرمود (علیه السلام): هیچ بی نیازیی چون عقل و هیچ بینوایی چون جهل 
و هی میرائی 


ص: 730 


چون ادب و هیچ پشتیبانی چون رأی زدن با دیگران نباشد. 


حکمت 55:(درباره شکیبائی) 


متن عربی 
و قال علیة السلام الطبد ضیران ضبز علی ها بکرم و ضید غفا تست 


و فرمود (علیه السلام) : صبر بر دو گونه است: یکی یز از آنتکه ان را 


حکمت 56:(درباره دارائی و بی چیزی) 


متن عربی 
و قَال علیه السلام الفتی فی العُربهِ وَطَنْ و اقفر فی الوطن غربةٌ 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): توانگری در غربت. وطن است و فقر در وطن, 


۱0 
یت 7 ویر سید کات 

متن عربی 

و قَالٌ علیه السلام الَتَاعٌَ مَال لا جنقة 

قا ال الیو الا ای صای لاه سس 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): قناعت ثروتی است که از میان نرود. 


تشه ری وت اس سکن ار صافسر ای ات ات ای سم روایت وه 


است. 


حکنضت 59( در ژیان دار انیا 


متن عربی 
و ال علیه السلام العاك ماک السْهوات 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): ثروت اصل و مایه شهوتهاست. 
حکمت 9 5:(درباره پنددهنده) 

متن عربی 

قال علیه السلام من حَذْرَک کمن بَسْرَک 

ترجمه 


هر ی ها ی 
است که تو را مژده ای می رساند. 


حکمت60:(در زیان گفتار بی اندیشه) 

و قالَ علیه السلام اللْسَانْ سَبْعْ آن خلَی عنة عَقر 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): زبان, درنده ای است که اگر به خود واگذارندش, 
بگزد. 

حکمت 61:(در نکوهش زن) 

متن عربی 

و ال علیه السلام المرأه عَرَب خُلوة اللْسبَه 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): زن کزژدمی است که گزیدنش شیرین است. 


خکست 2 6د(درن غوس خادم به کار خفن 


متن عربی 


و ال علیه السلام || یت بتحیّه فحی" بأحسن منها و دا آسدیّت |لیک یذ 
ققافتها بغا یذبی علبها و القطله عم تلی لاد ج 


لو وه 


و فرمود (علیه السلام): چون تو را درود گفتند, در پاسخ, درودی بهتر گوی 
و چون دستی از سر احسان به سوی تو دراز شد, به احسانی 


ص: 731 


بیشتر, باداشش دم و فضیلت از آن کسی است که آغاز کرده است. 
حکمت63:(در سود شفاعت) 

متن عربی 

و ال علیه السلام السُفیعٌ جتاغ الطالب 

ترجمه 


دوه اه السای ات نمسای کی که‌طالب کم امعم 


حکمت64:(درباره غفلت) 

متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام هل الدْنتا گرکب یار بهم و هُم نیام 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): مردم دنیا چون کاروانیانی هن ند ۳۹ ۳۳۹ تزتدشان 
و انها در خواب اند. 


حکمت 65:در زیان بی کسی) 

متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام قَقدٌ الاح عُربَه 

ترجمه 

هرود عنی الساام ا مقدان فوسا نم بخ صانه ریت اشت. 
حکمت 66:(در ترغیب زیر بار ناکس نرفتن) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام قوثْ الحاجه هون من طلَبهَا (لی یر هلا 


ترجمه 


قفوم یه لاه ارنست سس نات اه استا واسشن اه 
از نااهلان. 


حکمت 67:(درباره بخشش) 


متن عربی 
قال علیه السلام لا تستح من اعطاء القلیل قَانْ الجرمان أقل منة 


و فرمود (علیه السلام): از بخشش اندک شرمنده مباش. زیرا نومید 
ساختن, اندکتر از ان است. 
یه اقزتی خی و ایکا 


متن عربی 
و قال علیه السلام العقاف زیتة الققر و السُکرّ زیتة الغتی 


۵ فرصود (قلیه السلاها با دنه ور مایت آست ی فسان کر ار 


اه 
حکمت 69:(درباره آزشفهاا 


متن عربی 


سِ ع‌ِ 


و ال علیه السلام دا آم ین ما ثُرید قلا بل ما کنت 
ترجمه 


هستی, قانع باش. 


حکمت70:(در نکوهش نادان) 
متن عربی 


قال علیه السلام لا تری الجَاهل 


_ 


مٌفرطا و مَفرطا 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): جاهل دیده نشود مگر در افراط يا تفریط. 
حکمت 71:(در نشانه عقل) 

متن عربی 

قال علیه السلام دا تم العقل تفص الکلام 

ترجمه 

هگرمود (علیه السلام)*جون عفل بة کمال باشد: سفن آندک کردد: 
حکمت 72:(درباره روزگار) 

متن عربی 


رال علیه السلام الهژ بلق ابا و یج ال و بُقَرت العییّه و یتاذ 
20 اس ن فاتة تعت 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام) : 
:2 73 


روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگ را نزدیک و 
امیدها را دور کند. هر که بر آن ظفر یابد به رنج افتد و هر که از دستش 


حکمت 73:(درباره پیشوایان) 


متن عربی 

و قال علیه السلام مَن تب تفسَة لاس (قاما قَلیبدا بتعليم تفسه قبل 
تعلیم عبرو و لین تأدیبةُ بسیزته قبل تأدیبه بلسانه و مُعَلَمْ تفسه و مَوَدَْا 
َحَقٌ یالاجلال من معَلّم | لناس و مَوّذیهم 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که خود را پیشوای مردم خواهد, باید که پیش 
از ادب کردن دیگران به ادب کردن خود پردازد و باید که ادب کردن 
دیگران به کردار باشد, نه به گفتار. کسی که آموزگار و ادب کننده خویش 
است. سزاوارتر به تعظیم است.؛ از آنکة آموزگار و ادب کننده مردم است. 


حکمت74:(در تزدیکی مرگ) 


مثن عربی 
3 
أ 


و قَالَّ علیه السلام تقسخ القرء خُطَادْ ای أجَله 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): نفسهای آذفت: گامهای اوست به سوی مرگ. 


حکمت 75:(در شادی و افسردگی بیجا) 


متن عربی 
د تفت ع‌ِ مم 
و قَال علیه السلام کل مَعدُود مُنقض و کل متَوقع آتِ 


و فرمود (علیه السلام): هر چه شمردنی است به پایان رسد وء هر چه 


حکمت 76:(در اندیشه پایان کار) 


1- 4 مج 3 
و قال علیه السلام ان الامور دا اشتبهت اعثبر اخژها باقلها 


و فرمود (علیه السلام): چون کارها به هم شبیه کرو نا آخرشان را 
اولشان قیاس کن. 


حکمت 77: درباره یکی از خواص و نیکان اصحاب امام علیه السلام 


متن عربی 


در شیر امنذهة است که چون ضرار بن ضمره الطصبابی بر معاویه داخل شد؛ 
اه اسآ اسر امعم ورس رای کت تام هم که 
او را در جایی که عبادت می کرد دیدم. شب پرده برافکنده بود و او در 
محراب خود ایستاده بود. محاسن خود ۰ 0 
به خود می پیچید و چون اندوهگینان می گریست و می ؟ 


ای دنیا, ای دنیاء از من دور شو. آیا خود را به من می نمایانی یا به من 
مشتاق شده ای؟ هنگام فریبت نزدیک مباد. هیهات دیگری را بفریب, مرا 
به تو نیازی نیست. تو را سه طلاق گفته ام که دیگر در آن باز گشتی نباشد. 
زندگیت کوتاه است و آرزویت حقیر است. آا از اندک بودن راه توشه و 
درازی راه و دوری سفر و سختی منزلگاه. 


حکمت 8 7:(درباره قضا ء و قدر) 


متن عربی 


من کلام لَْ علیه السلام ثانل الشافت فا قاله | مسیرّتا الی 
الشام بقضاء من الله و قدّر بَعد کلام طویل هذا مختاژه 


کرها و لم یرل الاأنبیاء لعبا و آم نز الکنْب للیباد عبناً و لا خَلق 
السْماواتِ و الارض و ما بیتهما باطلادلک ظ۳نْ الذین کقژوا قویل للذین 
کقَرّوا من 3 الثار 

ترجمه 


هنکاضی که کسی از او پرسید آپا رفتن ما به شام, قضا و قدر خداوند 
است, پاسخی دراز فرمود که گزیده اش چنین است: 


وای بر توء گویا به قضای لازم و قدر حتمی گمان می بری ! اگر چنین باشد 
دیگر ثواب و عقاب باطل شود و وعد و وعید ساقط گردد. 


خداوند بندگانش را امر کرده با اختیار و نهی کردم تا بترستد. آنان را به 
آسان مکلف ساخته و به دشوار مکلف نساخته. در برابر عمل 1 
پاداشهای بسیار داده است. نباید مغلوبش پندارند و ار و نباید 
از روی اکراه اطاعتش نمایند. 


او پیامبران را به بازیچه نفرستاد و, بعبث, کتابهای آسمانی را نازل ننمود و 
آسمان و زمین را و آنچه میان آنهاست به باطل نيافریده. «اين گمان 
ی ات ی ی 
تدش.»> 


حکمت 79:(درباره حکمت) 


متن عربی 
و ال علیه السلام خذٍ الجکقة نی گاتت فان الجکمة تکُونْ فی ضدر 
9 قتلْجلخ فی ضدره حثّی تخرح قَتسکنَ ای صواجبها فی ضدر 
القوفن 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): حکمت را در هر جا که باشد فراگیر که گاه در 
سینه منافق باشد 9 ارام تکیزد تا بیزفن, آید.هر با سانندان خود در 
سینه موّمن جای گ 


حکمت 80:(نیز درباره حکمت) 


متن عربی 
و قَال علیه السلام الحِکمَة صَالْةٌ المَوّمن قَحْذ الجكمة و آو من آهل الْقاق 


و فرمود (علیه السلام) : خکهت. سمشده مومن است. پس حکمت را 
فراگیر, هر چند, 


ص: 735 


از زبان منافقان باشد. 

حکمت 81:(درباره هنر) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام قیمَه کل امر ی ما یْحسه 


الیها کلمه 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام) : ارزش هر کس چیزی است که نیکویش می داند. 


ی یت 


حکمت 82:(در اندرز) 


متن عربی 
5 قَال علیه السلام آوصیکُم پخمس لو صَرَیم لیا آناط نت لدَلِک 
اهلا لا برجُون | و لا بحَافنْ الا دَنبَهٍ و لا بستحین حذ منم لا 


َعَلمَة و علیکم بالصْبر فان الضبر ۱ لجسّد و لا خیر 
فی جَسَد لا راس معءة و لافی ایمان لا ضبر مَعَهً 


و فرمود (علیه السلام): شما را به پنج چیز وصیت می کنم که برای به 
دستت آمردن انها اکز بر تتتتر ستوار وید و نند سازید: شایسته آستت 


هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد و از چیزی جز گناه خود 
نترسد و اگر چیزی که از او پرسند که نداند از گفتن «نمی دانم» شرمنده 
نباشد و از آموختن چیزی که نمی داند, ننگ نداشته باشد. 


بر شما باد به شکیبایی. زیرا شکیبایی نسبت به ایمان چون سر است 


ایمانی که با شکیبایی توأم نباشد. 

خکمت 63 ذوکانگن و غلق 

متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام ِرَجُلِ فرط فی التاء عَلیه و کان له مُتهما آتا دون ما 
ص :۰ 36 7 


تقول و قوق ما فی تفسک 
ترجمه 
به مردی که در ستایش او افراط می کرد و او می دانست که دلش با 


زبانش یکی نیست چنین فرمود: من فروترم از انچه می گویی و فراترم از 
انچه در دل داری. 


حکمت84:(در بقای نسل و فرزندان نیکان) 


متن عربی 


- 


8 فال علیة الساام خقه الیت ایقی وا و ان ولا 
ترجمه 

و قزمود. (غلیه الشاام ا* ایبان. عه از شفتتیر فی رهتده بیش اد ذیحران 
بمانند و صاحب فرزندان بیشتری شوند. 

حکمت 85:(در زیان نگفتن نمی دانم) 


و قَال علیه السلام من تک قول لا آتري 


3 و 
آصیتت مَقَالَه 


و فرمود (علیه السلام): هر که از گفتن «نمی دانم» سر باز زند به هلاکت 


رلسد. 
حکمت 86:(درباره زا پیر) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام رأی" الشُیخ أَحَبّ الِت" من جَلّدٍ الفلام و روي من مشهد 
+1 5 5 
الفْلام 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): تدبیر پیر را از دلاوری جوان دوست تر دارم. 


[در روایت دیگر امده ]: از حضور جوان. 
حکمت 87:(درباره استغفار) 
متن عربی 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): در شگفتم از کسی که از رحمت خداوند نومید می 
شود و حال آنکه, قفا اضد تن خواستنش هست. 


خت از عام ای یت 


متن عربی 
و حکی عنة و جعقر مُحَمَذٌ بخ علِی البَاقژ علیهما السلام أه 
قال کان فی الأْرض آمَایَان من داب اللّه و قد ژفع أَحَدُهما قَدُوتَكَم الاح 


َیَمسْکوا به أمّا الأْمَانْ برع فقو رشوز هل اه لب و لو 
مان البآقي قالاستغقاژ قال اللهُ تعالیو ما کان ال لْعَدبهُم ‏ نت فیهم و 


1 


ما کان اللَْ مُعَدبهُم و هم یستغفژوت 

قال الرضی هه مم اس الا سرام رزضای تعاطا 

ابو جعفر, امام محمد باقر (ع) از آن حضرت حکایت کند که فرمود: 
بر روی زمین مردم را از عذاب خدا, دو 


ص: 737 


چیز مایه امان بود: یکی از آن ذو برداشته شد و دیگری برجاست آتزا 
بگیرید و بدان تمسک جویید. آن امان که برداشته شد رسول الله (صلی 
الله علیه و آله) بود. و آن امان که برجای ماند, استغفار است. خدای تعالی 
فرماید: «تا آن کاه که تو در هیاتشان هستی, خدا عدایشان نکند و تا آن 
گاه که از خدا آمرزش می طلبند خدا عذابشان نخواهد کرد». 


سید رضی گوید: امام (علیه السلام) این معنی را چه نیکو بیرون کشیده اند 
هاستباط کرد انه: 


حکمت 89:(درباره رسیدن به سعادت) 


متن عربی 

مه مس لا و مس س‌ 

و قال علیه السلام من اصلح ما بيتهة و بين الله اصلح الله ما بِیتة و بین 
سِ ی ۳ ۳۹ کت 1 زر وتو ار مج 1 2 
اللاس و من اصلح امر اخرته | اللةٌ له امر دنیاهة و من کان له من تفسه 
واعظ کان یه من ال حافظ 


ق فرهوه (غلبه الستاع): هر که رانظه. سین خود و خدا را تیکونساود 


را رو تفای هر ها را 
صلاح اورد, خداوند, کار دنیایش را به صلاح اورد و هر که اندرز دهنده خود 


باشد از سوی خدا برای او نگهبانی بود. 


حکمت90:(درباره روش تبلیغ) 


متن عربی 

و قَال علیه السلام الققية کل الققیه من لم یُقَنطّ الثّاسَ من رَحمه الله و لم 
یوَیسهّم من روح الله و لم يُوْمِنهّم من مکر الله 

و فرمود (علیه السلام): فقیه کامل کسی است که مردم را اد ارت 
خداوند نومید گرداند وه نه از رحمت حق مایوسشان سازد, نه از مکر خدا 


حکمت 91:(درباره به ستوده نیامدن از علم و دانش) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام اِنْ هذه الفْلوتَ تَمَل کما تم الأبدانْ قَابتفُوا لها طرایّت 
الجکم 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): اين دلها هم ملول 
ص: 739 


می شوند, آتسیان: که تن ها ملول می شوند. پس برای شادمان ساختنشان 
سخنان نغز و حکمت امیز بجویید. 


حکمت 92:(در نکوهش علم بی عمل) 


متن عربی 

و ال علیه السلام أوضَغْ العلم ما وقف عَلّی اللسَانِ و أرقَمة ما ظَهَرّ فی 
الجَوایح و الأرگان 

ترجمه 


۱ 3 ۱2۱ و آدمی آرتسکاز 
شود. 


حکمت 93:(درباره پناه بردن از فتنه به خدا) 


_ 


و قال علیه السلام لآ بقل خذکم لمم انیت آغود یک من الفتته لاه لیخ 





فال ری هیا هی غرت اتمه منم فیاالخسیر 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کسی از شما نگوید که خداوندا پناه می برم به تو 
از اتفانتن: زیرا هیچکس تست .هدر آنکه: به نلحوی به آنمایشن کرفتارن 
است, ولی اگر کسی خواهد که به خدا پناه جوید, از او بخواهد که از 
آزمایشهای کمزاه کننده اش ناه دهد. خدای سبحان می فرماید: «بدانید 
که ار ایها و فرنندان. ما وله آزمایش ماد معتی آن: است. که 


به روزی او ناخشنود است و چه کسی خشنود. هر چند. خداوند به انها از 


ص: 739 


خود آنها آگاهتر است, ولی برای آن است که کارهای مسنحق واب را از 
کارهایی که درخور عقاب است معلوم دارد, زیرا| برخی فرزند پسر ر 
دوست دارند و آنان را از دختر خوش نیاید. بعضی بارورساختن مال را می 
پسندند و از کاهش ان ناخشنودند. 


سید رضی گوید: و این تفسیری عجیب است که از آن حضرت شنیده شده. 
متن عربی 


و سُیْل عَن الحبر ما هُو ال لیس الحیژ آن کنر مالک 

آن یکثُر علمک و آن بعظَم < 0 ۱ 1 

احشنت حمدت ال و ان اسَأت استغقرت الل و لا یر فی الدّنیا الا لِرَجْلْینِ 
رَجْلٍ أذتبِ وبا فقو ٍ فی ۱ 


ترجمه 


هنگامی که از او پرسیدند که خیر چیست چنین فرمود: خیر آن نیست که 
مالت فراوان يا فرزندانت بسیار باشند. بلکه خیر آن است که علمت 
افزون و بردباربت بسپار باشد و اگر بر مردم می بالی, بالیدنت به پرستش 
پروردگارت بود. پس اگر نیکی کنی, خدای را سپاس گویی و اگر بدی کنی, 
۱ 

در اين جهان خیری نیست., مگر برای دو کس: کسی که گناهی می کند و 


حکمت 95: (ارزش تقوی) 


متن عربی 
3 قال یه السلام ال ععل مع‌الفوی کف سل ها سل 
ترجمه 


عفلین: که.با تقوا و ام باشیه اند سینت یفن دنه عملی. که بف در اه 
خداوند مقبول افتاده, اندک باشد. 


حکمت 96:(در فضیلت طاعت و بندگی) 


متن عربی 


۳۳ الا 
اب آو 
و قال علیه السلام ۱ و 
الناس بابرا للذ 
اولی 
آو هیم للدین 


ص: 740 


ِ 


ت۱۳ 


عی) 


هدّا البمم و الذین آمئوالابه تج قال ان ولی" مفحید هر آطاع اللة چ | 
9 نی 3 ل ن, ولي وت #« 
بعدّت لحمَتَه و ان عَذو مَحَمْد من عضی اللة و ان قربت قرابتة 


و فرمود (علیه السلام): نزدیکترین مردم به پیامبران کسانی هستند که به 
انچه اورده اند داناتر باشند. [سپس این ایه را تلاوت نمود] «نزدیکترین 
کسان به ابراهیم همانا پیروان او و اين پیامبر و موّمنان هستند.» سپس 
فرمود: دوست محمد (صلی الله علیه واله) کسی است که خدا را اطاعت 
کند, هر چند به نسب از او دور باشد و دشمن محمد (صلی الله علیه وآله) 


کت 7 9 عصل بی ارزتشن 
متن عربی 


و سمع علیه السلام رَجْلا من الحروربه یهد و یر ققال تومْ عَلی یَقین 
عرمن ضاهفی شک 


ترجمه 

وقتی شنید که یکی از حروریه نماز شب می گزارد و قرآن می خواند چنین 
فرمود. 

خوابی که با یقین همراه باشد, بهتر است از نماز گزاردن با شک. 

حکمت98: (درباره اندیشه در اخبار) 


متن عربی 


و ای الحبر || سَمعئْموة عَقل رِعایّه لا عقل روایّه قَِنْ 
ژواح العلم کیژ و ژعَاتة قلِیل ۱ 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : هرگاه خبری شنیدید آن را نیک بفهمید زر ان 
بينديشید, نه این که بشنوید و نقل کنید. زیرا نقل کنندگان علم بسیارند 
ولی؛ انديشه کنندگان در ان اندک اند. 


خکمت 09 (تقسیر #لیذیر لا للو وب) 


متن عربی 
و سمع رجْلا یمول لا له و اا الیه راجغون ققال اِنْ قولتا[ئا اقا عَلی 


گوییم: «ابّا لله...» ما از آن خداییم به 


ص: 741 


فرمانروایی و پادشاهی او اعتراف کرده ایم و چون می گوییم «انا الیه 
راجعون» به سوی او باز می گردیم, به هلاکت و از میان رفتن خود اعتراف 
می ده 


خقیت 00 زور برایز ساسان) 


متن عربی 

ات "۳ لا ۳۹ 

و ال علیه_السلام و مَدَحة قومْ فی وجهه ققال هم الک آأَعلَمْ بي من 
نقسي و آنا أعلَمْ بيقسي منم للم اجقلتا خبر مها یَظلُون و اغفر لت ما لا 
یعلمون 

برجمه 


شنحافنی که کسی او را رویاروی می سنود, چنین فرمود: بار خدایا, نو از 


من بیامرز. 
حکمت 101:(درباره روا ساختن نیازها) 
متن عربی 


ال علیه 
ستکتامها 


اصا 

۱ 
3 
۱ 
1 
۱ 
1 
۳-۷ 
۷ 
۴ 

1 
۱ 
> 
ِ 


السلام 
نهر 5 ( 


3 


ژ 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام) : برآوردن حاجتها, , جز به سه چیره راست نیاید. خرد 
شمردن آن تا 5و نزد خدا| برد ی آید. پنهان داشتن آن تا به هنگام پاداش 
آشتکای نود هشاب در انعام دادن آن. کوازا شنود. 


حکمت 102:(درباره بعض پیش آمدها) 


متن عربی 
3 ۳ س ۳ 
و قال علیه السلام يأتي ی الّاس مان لا یرب فیه لا الا و لآ 
1 ۳ : 1 ِ ۳ ام ِ 1 
یْظَرّف فیه لا القاجر و لا بسَقف فیه لا الغنصف دون الطَدَقة فیه عُرماً و 


صِلَه الجم ما و العباده استَطالَة عَلّی الثاس قعند لک یَکُونْ السْلطَانْ 


هم 


قایو الضتیان و تدییر الخضیا 


اما 

۱۳0 
0 
۱ 
۳ 
۳ 


و فرمود (علیه السلام) : بر مردم روزگاری می آید که مقژب تنواد. فک 
سخن چین و خوش طیع, به شمار نیاید. مگر تبهکار, و مردم منصف را 
ناتوان خوانند و صدقه را غرامت شمارند و صله رحم را منت نهادن 


ص : 742 


و عبادت را برتری فروختن بر مردم. در این حال, حکومت, با مشورت زنان 
بود و امارت از آن خردان و تدبیر کارها به دست خواجگان. 


حکمت 103 :روش برخورد با دنیا 


متن عربی 

۳ 

مرا ج و 1و و س و ۳ 7 ی 
بخشع له القلب ِِ ۱ 0 ۱ لدنیا ع الاخر 


جامه ای کهنه و وصله دار بر تن داشت, در این باب از او پرسیدند, فرمود: 


و فرمود (علیه السلام): دنیا و آخرت دو دشمن ناهمگون اند و دو راه گونه 
گون. هر که دنیا را دوست بدارد, آخرت را دشمن داشته. دنیا و آخرت به 
مثابه مشرق و مفرب 2 هرگاه به 
یکی نزدیک شود از دیگری دور گردد و یا چون دو زن هستند در نکاج یک 


حکمت104: (وصف زاهدان) 
متن عربی 


و عّن توف البكالي" کال ژایت امش الغغمفین علیه التام دات لیلو و 
حَرَجّ من فراشه فُتَظرّ فی البْجُومٍ ققال لی با توف أ راقد آ ۱ 
ققْلث بل رامق قال 


ی لژامدین فی الّنتا الاغبین فی الاخزه ولیک و انحَدُوا 
الأرضَ بساطا و ابا فراشاً و ماءقا طیباً و القرآن شقاراً و الاعاء دتارا ثم 
فرضُوا آلذنیا ۱ القسیح يا توف ان دَاوّد علیه السلام ام فی 


‌ 
_ 


ص: 743 


هزم لاه من الیل ققال ها ساعة لا تدغو فیها عبذ لا اسفجیت له | 
آن یکون عشارا آو عریفا آو شرطیا او ضَاچتِ غرطبو و هي ۳ تبورٌ آو 
ضَاجتبٍ کوبه و هي الطبل و قد قیل ایضا ان العرطبة الطبل و الکوبه 
۳۳۹ 2 م‌ 3 

لطنبوژ 


نوف بکالی گوید: شبی امیر الموّمنین را دیدم که از بستر برخاست و به 
ستارگان نگریست و مرا فرمود: ای نوف, خواب هستی یا بیدار؟ گفتم: یا 
امش الحتره بدا قرو خی اه سا ای عنم هیا هل 
کسانی که از دنیا بریده اند و به آخرت روی آورده اند. اینان مردمانی 
هستند که زمین را فرش خود کرده اند و خاکش را بستر و آبش را عطر 
خوشبوی خود. درون خود را به قران اراسته اند و برون را به دعا. چون 
مسیح, دنیا را از خود دور ساخته اند. 


ای نوف, داود (ع) در چنین ساعتی از شب. برخاست و فرمود: این ساعتی 
است که هیچ بنده ای به درگاه خداونر دست:به: دغا برندارده. مگر آنکه: 
دعایش مستجاب شود هکر تشر یه بگیر (باجگیر) پا کسی که کارهای 
مردم را به حکومت گزارش کند يا شرطه, يا صاحب عرطبه «طنبور» باشد 
ما 


سید رضی گوید: بعضی گویند عرطبه طبل است و کوبه طنبور. 


حکمت 105:(در پیروی از دستور خدا) 


و فرمود (علیه السلام) : خداوند بر شما اعمالی واجب دالشته, آنها را ضایع 
مگذارید و برایتان حدودی معین کرده, 
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از آن حدود تجاوز مکنید. شما را از چیزهایی نهی کرده, حرمت آن ختترکنید 


و چیزهایی است که در باره آنها سکوت کرده, ۱ نه آنکه فراموش کرده 
باشد, در انها خود را به رنج میفکنيد. 


حکمت 106: (درباره بی اعتنائی بدین) 
مثن عربی 


و قال, علیه السلام لا تزک اتسنیا ین 
نع ال علیهم ما هو َصَرّ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): مردم, هیچیک, از امور دینی را برای بهبود امور 


دنیوی ترک نکنند جز آنکه: خداوند برایشان وضعی پیش آورد که زیانش 
بیش از سودش باشد. 


حکمت 107:(عالم جاهل منش) 
و قال علیه السلام رب عالم قد قَلَةْ جَهلَة و عَلمَة مَعَه لا بنمعَة 
ترجمه 


موه که اسان مسا ای را کاس ارات بر وال 
انکه, علمش با او بود و سودش نکرد. 


حکمت 108: (شگفتی های روح آدمی) 


متن عربی 

و ال علیه السلام لَقد عُلقَ بنِتاط هَدّا الانسان بَضعة هي آعجث ما فیه و 
دک القَلبٍ و یک آن لَ ماد من الجکقه و أضداداً من ۳ قان ستح له 
الاجاء أَلهْ الطَمَعْ و ان قاج به المع أهلَکَة للچرص و ان ملک آلتاس فد 


۱ اش له 0 العزه 5 


الاأسَف چ ان عَرض له العَصّث اشتذ به القیظ و ان أسعَدة الضی نسی" 
مصبتة فد الجَرَعٌّ و ان عَصتة 


و فرمود (علیه السلام): به رگ دل اتشان: باره کوشتی آويخته انست که از 
شگفت ترین چیزهاست و آن 
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اوست که در آن مایه هایی از حکمت است و مایه هایی ضد 1 و خلاف 
ان. 


هرگاه امیدواری به او روی آورد, آزمندی خوارش می سازد و اگر آزمندی 
به او روی نهد حرص تباهش کند و اگر نومیدی بر آن دست یابد, تأسف او 
زا کر وا رو و اگر 
خشنودی و رضا سبب سعادنش شود. خویشتنداربش را از دست بدهد و 
اگر وحشت گریبانش را بگیرد حذر از کار به خود مشغولش دارد و اگر 
امن و آسایش نصیبش شود, غرور و غفلتش برباید. اگر مالی بدستش 
افتد, بی نیازی به سررکشیش وادارد. اگر مصیبتی به او رسد بیتابی 
رسوایش گرداند و اگر به فقر دچار آید, به بلا افتد, اگر گرسنگی او را 
بیاز ارد, ناتوانی از پایش در اندازد. اگر در سیری افراط کند. پری شکم 
آزازش ذهد. اکر در کاری کمتاه آید, ژیان اوست و اگر از خد گذرانده مایه 
فسادش باشد. 


کت 109 (ارنش بای ال یت ماس ضلی الم قلیه ی الم و سم) 


متن عربی 
و قال علیه السلام تحنْ الثمرْقة الوسطی بها یَلحَقّ التألي و الیها ترجغ 
الغالي 


و فرمود (علیه السلام): ما همانند آن پشتی میانی, حد وسط هستیم, که 
هر که نرسیده باید خود را برساند و هر که از ما در گذرد, باید که به ما باز 
کردد: 


خکست 9 اضر انط بحلی اداشر آلمی) 


مثن عربی 
قال علیه السلام لا بمیمْ مر اللّه سُبحَاتَة الا هن لا بُضانغ و لا بصارغ و لا 
یثيع الم نامع 


ترجمه 


ان ها اس تا ی ور اخرام 
حق مدارا نکند و در برابر باطل فروتنی ننماید و از پی مطامع خود نرود. 


خکض ‏ و لور ابلاظ کف که افل بت مایم ااساام را فحست داردا 
متن عربی 

و قال علیه السلام و 
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فی سهل بن ختیف الأتصاری" بالک‌قه نع هرجعه: قعه من ضفین و 
ن آعث التاس الیه: لو احبنی جبل لتهافت 


معني ذلک آن المحنه تغلظ علیه فتسرع المصائب الیه و لایفعل ذلک 
الابالأْتقیاء الأبرار والمصطفین الأخپار و هذامثل قوله علیه السلام 


حکمت 12 1: 


من تا آهل الّیب قلیتستهد للققر جلبابً 

و قدیول ذلک علی معنی آخر لیس هذاموضع ذکره 

ترجمه 

فنحاضیت که سهل بن حنیف انصاری. که یکی از دوستان امام (علیه السلام) 
بود؛ پس از انکه با او از صفین باز گشت. در کوفه وفات کرد, در باره او 
فرمود: اگر کوهی هم مرا دوست بدارد. فرو ریزد. 


سید رضی گوید: معنی این سخن این است که رنچ و محنت بر او سخت 
می گیرد و مصییتها به سوی او بشتایند و این چفا نرود مگر با پرهیزگاران و 
2 امده است). 

حکمت 112: هر کس که ما اهل بیت را به دوستی گیرد, باید جامه 
درویشی را بر تن بپذیرد. 


حکمت 113: (هیجده اندرز مهم) 


متن عربی 

و قَال علیه السلام لا مَال أعوَدٌ من الققل و لا وَحدَة آوحش من المجب و لا 
عَقل کالتدییر لا کرم کالتقوی و لا قرین کخسن الخلق و لا میرات کالادب 
لا قایّدَ کاللوفیق و لا یِجَارة کالعمَل الصالح و لا ریح کالتواب و لا وَرع 
ی 2 م و لا عِلمّ کالتفکر و لا 
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فرمود (علیه السلام): هیچ ثروتی سودمندتر از عقل نیست و هیچ تنهایی 
وحشت انگیزتر از خودیسندی نیست و هیچ عقلی. چون اندیشیدن و تدبیر 
نیست و هیچ کرامتی چون تقوی نیست و هیچ هم نشینی چون خوش خویی 
نیست و هیچ میرائی چون ادب نیست و هیچ رهبری چون توفیق نیست و 
هیچ تجارتی چون عمل صالح نیست و هیچ سودی چون ثواب اخرت نیست 
و هیچ پارسایی چون توقف در برابر شبهه نیست و هیچ زهدی چون زهد در 
حرام نیست و هیچ ایمانی چون حیا و شکیبایی نیست و هیچ حسبی چون 
تواضع نیست و هیچ شرافتی چون علم نیست و هیچ عزتی چون بردباری 
نیست و هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست. 


حکمت114:(جایگاه خوشبینی و بد بینی در جامعه) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام ادا استوّی الصلاج عَلی الرمان و هه : 
الط رجُل لم تظهر من حَوبهْ ققد طلّ و |۱3 استولی القسَادٌ عَلّی الرمَار 


و آهله قاأحسَن رَجْل الظن یرل ققد عور" 


و فرمود (علیه السلام): چون صلاح و نیکوکاری بر زمانه و مردمش 
مستولی شود, سیس کسی به دیگری که هبوز رسوایی به بار نیاورده, 
بدگمان شود. بر او ستم کرده است و چون بدکاری و فساد بر زمانه و 
مردمش مستولی شود و کسی به دیگری گمان نیک برد. فریب خورده 


است. 
حکمت 115:(توجه به پایان پذیری دنیا) 
متن عربی 


و قیل له علیه السلام گیت تجذک يا هیر المُوْمنین ققَال علیه السلام یت 
تکونعال جر تفتن بعانه و سعم بضبه 5 نی هن عامنه 


ترجمه 


او را گفتند یا امیر الموّمنین, خود را چگونه می یابی؟ فرمود: چگونه است 
حال کسی که بقایش او را, به فنا می کشاند و در تندرستیش بیمار 
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کرخیه اضر یو خای امن ه اشایتتفن به تفه آعتر آید. 


حکمت 16 1:(انسان و انواع آزمایش ها) 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): بسا کسا که با احسان و نعمت خداوندی کم کم به 


عذاب او نزدیک شود. با پوشیده داشتن گناهش فریب می خورد و از این 
که, مردم او را به نیکی یاد می کنند. فریفته گردد. خداوند. هیچکس را به 
چیزی حور فلت داوت ند او, نیازموده است. 


تیف از اف اما عقربط کر ی با احام خلبه الا 


متن عربی 
و قَالْ علیه السلام هلک فی رَجْلانِ مُجِبٌ عَال و مبفض قَال 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): به سبب من د دو کس به هلاکت رسیدند: یکی, آنکه 
در دوستی من غلو می کند و دیگر, کسی و و سا وج 


حکمت 118:(استفاده از فرصت ها) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام اضَاعَة الفُرضه عَضَهٌ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از دست دادن فرصت غضه است. 


یس 119 دیا مار یش خظ م ال | 


متن عربی 


و ال علیه السلام متلْ الذنیا کَمتل الحیه لین مَشْها و السَمّ الافعٌ فی 
جَوفها يقوي الا الفژ الجاهل و بَحدژها ذُو لت العاقل 


لر یه 


و فرمود (علیه السلام): دنیا همانند مار است. چون بر آن دست کشند, نرم 
اید. ولی در درون آن زهر کشنده است. مردم فریب خورده و نادان بدان 
میل کنند و خردمند عاقل از ان دوری جوید. 


حکمت120:(ویژگی های قبایل قریش) 


متن عربی 


و سْیْل علیه السلام عن فرّیش فقال اما بو مَخژوم 


فريحاتة فریش سك حجریت رجالهم و التعاح فی نسایهم قِ ما بئو عبد 
7 قاریذهاً رای آمتغها لَما وَراء ظَهُورها و أا تحن قَابدل لمَا فی 


در باره فریش از او پر سید ند فرمود: اما بلی مخز وم ریحان خوشبوی 
قریش اند گفتگو با مردانش و زناشویی با زنانش دوست داشتنی است. 
بنی عبد شمس؛ ترا ار دیکر اضرا توت رنه و در حمایت آنچه پشت 
سر خود دارند [یعنی مال و خاندان ] استوارترند. 


اما ما به آنچه در دست داریم, بخشنده تریم و به هنگام خی 5 به جان 
دادن, سخاوتمندتریم. بنی عبد شمس به شمار بیش اند و مکارتر و 
بدکردارترند, ولی ما فصیحتریم و مردم را نیکخواهتريم و خوشروبتریم. 


سا 2 ای فان کیرش نیفدت ها بیان و مات با 

متن عربی 

و ال علیه السلام سَثَانَ قا بین عَمَلینِ عَمَل تَذهبّ له و تبقی تیعْةُ و 
عَمَل تَذهب مه منوت و یبقی جرخ 

ترجمه 

هرید (علیه لاه فری است مان وی کسام تما که اش 


حکمت 122:(عبرت از مرگ یاران) 


از پی جنازه ای می رفت. مردی را دید که می خندید. امام (علیه السلام) 
به او فرمود: 


گویی که مرگ بر دیگران مقرر شده, نه بر ما و گویی حق بر غیر ما واجب 
شده و گویی, اين مردگان که می بینیم, مسافرانی هستند که بزودی به نزد 
ما باز می گردند آنها را در گورهایشان می گذاریم و اموالشان را می 


خوریم» 
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پنداری, که پس از آنها جاودانه خواهیم زیست. سپس هر اندرز دهنده ای 
را چه مرد و چه زن فراموش می کنیم و خود را به دست هر بلا و افت می 
سپاریم. 


حکمت 3 12:(الگوهای کامل انسانیت) 


قال الرضی ۳ من آلنافن من شب هد الگلام الف رصول الله صلی 
ال ای رای وی ام 


خوشا به حال کسی که نفس را به فروتنی وادارد, و کسبش پاک و شایسته 
و نیتش پسندیده و خلق و خویش نیکو باشد. زیادی مالش را انفاق کند و 
سرکشی زبانش را مهار نماید و شرّ خود را از مردم دور دارد. و سنت بر 
او دشوار نیاید و به بدعت نسباش ندهند. 


سید رضی می گوید: بعغضی از این سخن و.سخن سش از انترا : به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) نسبت داده اند. 


متن عربی 
و قَال علیه السلام عَیرهْ المرآو کُفر و عَیرَهُ الرَجُل اٍیمَان 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. 
ی 


مثن عربی 


و ال علیه السلام لأنسَبَنْ الاسآاع نسبة لم تنشبها آحه 
لتسليخ و السلية و اتقبه و التقین و التصدیو و اتصدیق هو الافراژ 
لاقراژ و الداء و ادا هو العمل 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام) : اسلام را به گونه ای وصف می کنم که کس پیش 
از من چنانش وصف نکرده باشد: اسلام تسلیم است و تسلیم, یقین است 
و یقین, تصدیق است 
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و تصدیق, اقرار است و اقرار, به جای آوردن است و به جای آهزدزن: 


حکمت 126:(شگفتی ض؟ ارزش ها) 


متن کزبی 

)ات علل 
و قال علیه السلام عَجبثْ للبخْیل یستعجل الققر الذی منهة هرب و یِفَوتَه 
الغتی الذی ایا طلب فیعیش في الذنیا یش الفقراء و یِحاسَبٌ فی للاخر 


و فرمود (علیه السلام): در شگفتم از بخیل که فقری را, که همواره از آن 
قفی: کربوور بشتاب می طلبد و آن توانگری راء که در طلب اوست. از 
دست. می دهد. بسن: در دنیا. ژند کیش به زندکی: بینوایان هاند و در آخرت 
چون توانگران از او حساب می کشند. 


۵ توق و 1 تک که دیروز نطفه بود و فردا مرداری بیش نخواهد بود. 
و در شگفتم از کسی که در خدا شک می کند و آفریدگان خدا را می بیند. 
ار ۹ از ک که فر ترا فرآمونتن هی کند.ه مردعان را می بیتد, 


۵ زر شتگفتم از کی که فنکر وود رستاخیر. استه حال ابکه: ندید ادن 
نخستین را می بیند. 


و در شگفتم از کسی که دنیای فانی را آباد می سازد و جهان باقی را وا 


می گذارد. 
حکمت 127:(نکوهش از سستی در عمل) 


متن عربی 


ل, علیه سم 7 
2 لا 

و لا حا 

جَء لله 

فیمهن 


رات 752 


فرمود (علیه السلام): کسی که در عمل کوتاهی کند به اندوه دچار گردد و 
خداوند را, به کسی که خدا را در مال و جانش نصیبی نباشد, نیازی نیست. 


خکمت 120( نامر عمامل وس خخیاین اور سا مه 


متن عربی 
_قال علیه السلام َوَفْوا الرد, ِ فم تلفوة فی آخره قاثة یفقل فی 
الأبدان کفعله فی الأشخار وله بُحرق و آخَرة بُورق 


و فرمود (علیه السلام): در آغاز سرما خود را از آن حفظ کنید و در پایان 
آن بدان روی نهید زیرا سرما با بدنها همان کند که با درختان کند. دز آغان. 
می لرزاندشان و در پایان؛ برگشان را می روياند. 


متن عربی 
و کال علیه السلام عِظَم الخالق عندک بُضَر القخلوق فی ینک 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): زار کی خداوند در نظر تو سبب می شود که 
ار 


ی وی کف کی آسای یداتسا با انمات ح ای 


از صفین باز گشته بود, گذارش به گورستان بیرون کوفه افتاد. چنین فرمود: 


ای ساکنان خانه های وحشتزا و محله های تهی و گورهای تاریک, ای در 
خاک غنودگان, ای غریبان, ای 1 بر ما پیشی گرفته 
اتشهتا ازف شمامی ایض 


اما خانه هایتان, دیگران در 
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آنها آزمیده اند و اما زنانتان؛ دیگران آنان را به زنی گرفته اند اما اموالتان 
به میان دیگران تقسیم شده. اينها خبرهایی بود که ما داشتیم, شما چه خبر 
دارید؟ [سپس, به اصحایش وی کرد ی سصتت تکیت 


حکمت 131:(در ستودن دنیا) 
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ب ۳2 1 + ۲ 2 2 ۵ - ۳ ۶ج رو وب تب مس 2 نم 
ترغیبا و ترهیبا و تخویفا و تحذیرا قدَمهّا رجا غدام | ۱ ه و خمدها احَرُون 
ده خیم 3 سا ی مس تلا 4 - لام 

یوم القیامه ذكرتهم الدنیا فِتَذ کژوا و حدتتهم فضدقوا و وعظتهّم فاتعظوا 


1 


وقتی که شنید مردی دنیا را نکوهش می کند, 
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چنین فرمود: ای کسی که دنیا را نکوهش می کنی و حال انکه فریفته 
نیرنگهای او هستی و به دروغهایش دلباخته ای. ایا هم فریفته دنیا هستی و 
هر توهش ش‌هی کی بات او را کاهکار تاره با اوتو را کناهار 
می شمارد؟ این دنیا از کی عقل از سرت ربود و سرگردانت نمود از کی 
فریبت داد آیا به جایی که پدرانت به خواب مرگ رفته اند و پوسیده اند تو 
زا سا انا کارا ای بر ماه سار انیت وا 
دستهایت تیمار داشتی و چه دردمندانی را پرستاری کردی. برایشان شفا 
طلبیدی و از پزشکان, اوصاف بیماریشان را پر سیدی. نه داروی نو بی 
نیازشان کرد نه گریه هایت سودشان بخشید. نه ترس تو فایدتی در بر 
داشت نه به خواست خود رسیدی و نه, به نیروی خویش, بیماری از آنان 
دور ساختی. دنیاء برای تو از او نمونه ای ساخت که مرگ او مرگ تو را 
ماند. 


دنیا برای کسی که گفتارش را راست انگارد, سرای راستی است و برای 
کسی که حقیقت آن را دریابده سرای عافیت است و برای کسی که از آن 
برای رن توریه بر گیرد, سرای توانگری انسسته وبرای. کی که ان ان 
پند پذیرد. سرای اندرز و موعظه است. 

دنیا نمازگاه دوستان خداست. مصلای ملایکه خداست. محل نزول وحی 
خداست. بازارگاه دوستان خداست که در آن کسب رجمت کنند و 
سودشان بهشت است. 


پس چه کسی دنیا را نکوهش می کند. در حالی که, دنیا خود ندای فراق در 
داده و خود و اهل خود را به نیستی 
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هشدار داده محنت و بلایی را که خود بدان گرفتار است, نمونه محنتها و 
بلاهای آخرت گردانید و به شادمانی خود آنان را به شادمانی آخرت راه 


نمود 


نف ندز ستی. کشت ه امدادان در سختت فرار. اف هم تر کمب کید 
هم بترساند, هم بیم دهد و هم هشدار. پس, فردا که روز پشیمانی است. 
گروهی نکوهشش کنند و جمعی در قیامت بستایندش. زیرا دنیا به یادشان 
آورد. ». انان» نیز به باد آفزند, با. انان سخن گفت., سخنش را راست 
شمردند. آتذرزشان:داد آنذرزش, را پذیرا آمدند. 


خکفت 32 ۰1( ضر فرت با هرز ک) 
متن عربی 


و ال علیه السلام اِنْ له ملکا يثدي فی کل یوم لدُوا لِلموتِ و اجمعُوا 
للقتاء و ابا للحراب" 


و فرمود (علیه السلام) : خداوند را ملکی است که در هر روز ندا در می 
دهد که بزایید برای مردن و گرد آورید برای فنا شدن و بسازید برای ویران 
حکمت 133:(اقسام مردم و دنیا) 


فتن کربی 
و قال علیه السلام الدنتا دا مر لا در مقر و التاسن فبها رجْلان رجْل باع 
فیها تفسَة قَأوتقها و رجا" ابتاع 7 نفسه دز 


و فرمود (علیه السلام) : دنیا سرایی است گذر گاه, نه سرایی که در 1 
قرار توان یافت. مردم در دنیا دو گروهند. آنکه, خود را فروخت و به تباهی 
افکند و انکه, خود را خرید و ازاد کرد. 


حکمت134:(دوست واقعی) 


مثن عربی 


و قال علیه | لا یِکونْ الطدیق صدبفاً خحتّی حفظ آحَاخ خ هی فی تلاثِ فی هی 


و فرمود (علیه السلام) : دونتت را دوست نتوان گفت, مک ان گاه, که در 
سه جای آبروی دوست خود نگه دارد. یکجا به هنگامی که به بلایی گرفتار 
تنووی سک بر شاف کهحا وتا ند ه کی ره 
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از مرگش. 
حکمت 135:(حقوق دوستان) 
متن عربی 


و قالّ علیه السلام من آغطی" آرتعاً آم یُحرم آرعاً من أغطي" الْعاء لم 
بُحرّم الاجَابَة و من ات لته آم بُحّم القَبول و من آغطي الاستغقار 
آم یُحّم المَففرة و من آعُطي الشکر لم بُحرم الرْیَادة 


قال الرضی وتصدیق ذلک کتاب الله قال_الله فی الدعاءادعوني آستجب 
کم و قال فی_الاستففارو من یعقل شوءً آو بظلم تَفسَة تم بستغفر ال 
بچد اه عَفُوراً زجیما و قال فی الشکرلین شکرتم یدنک و قال فی 
التوبهتما اوه علی ال لد بن تعقلون الشوع بجهالم بخ تلوتون من قریب 


قأولیّک یوب ال علیهم و کان ال علیماً حکیما 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که را چهار چیز بدهند, از چهار چیز محروم 
نماند. کسی را که توفیق دعا دهند از اجابت محروم نماند و کسی را که 
توفیق توبه دهند از پذیرفته شدن توبه محروم نماند و کسی را که توفیق 
استغفار دهند از آمرزش 0 نماند و کسی را که توفیق سپاسگزاری 
دهند از زیادت نعمت محروم : 


سید رضی می گوید: گواه این در کتاب خدای غر و جل است: در باب دعا 
گوید: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» و در باب استغفار گوید: «هر که 
کار نایسندی کند يا به خود ستم روا دارد, آن گاه از خدا آمرزش خواهد, 
خدا را آمرزنده و مهریان خواهد یافت.» و در باب شکر گوید: «اگر مرا 
ای کیسهیر اغمت سا می افزایم» در باب توت کورره هر این 
نیست که توبه از ان کسانی است که به نادانی مرتکب کاری زشت می 
شوند و زود توبه می کنند خدا توبه اینان 
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را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است.» 


حکمت 136:(بهترین وسیله قرب به خدا) 


و فرمود (علیه السلام): نماز به منزله قربانی هر پرهی ز گاری است و حح, 
جهاد هر ناتوانی است. و هر چیز را زکاتی است و زکات بدن, روزه است و 
جهاد زن, نیکوداشتن شوی است. 


حکمت 137:(صدقه راه نزول روزی) 

و ال علیه السلام استنزلُوا الزق یالٌدقه 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): روزی را به صدقه دادن فزهد اند 

حکمت 138:(درباره روزی) 

ی 

و ال علیه السلام من یقن یالحَلّف جاة یالعطبّه 

ترجمه 

و کسی که به عوض بقین داشته باشد در بخشش جوانمردی کند. 
انیب ادا لیس نا از 


متن عربی 


ال علیه السلام تنل المَمَوتة عَلی قدر المَنُوته 


و فرمود (علیه السلام): پاری خداوند به مقدار رنج و زحمت هر کس 
بر لنند . 


کته ال تفت و بی تیانع 

متن عربی 

و کال علیه السلام ما عَالَ من اقتصد 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): درویش نشود کسی که میانه روی کند. 
حکست 141 :زراه. اساینش) 

متن عربی 

و قالّ علیه السلام قَلَهُ العیال أحَد الیسَازین 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): کم بودن نان خور یکی از دو توانگری است. 
حکمت 142:(دوستی ها و خردمندی) 

متن عربی 

و قَالَ علیه السلام الوَدد نصف الققل 

ترجمه 

دوستی کردن با دیگران نیمی از عقل است. 

حکمت 143:(غمها و پیری زودرس) 

متن عربی 

قال علیه السلام الهَمٌ ْصف الهَرَم 


حکمت144: (تناسب ترذباری با مصیبت ها) 


متن عربی 


قَالّ علیه السلام یِنزل الصْبرّ عَلی قدر المصیبه و من صَرّب یَدَهْ عَلی 
فخذو عند مصیبته خبط عَملهٌ 

و فرمودر (علیه السلام) : شکیبایی به قدر مصیبت نازل می شود هر کس 
که به هنگام مصیبت بر زانو زند, پاداشش از میان می رود. 


حکمت 145:(عبادتهای بی حاصل) 


متن عربی 

و قال علیه السلام گم من ضایّم لیس له من صیامه الا الجُوعْ و الظَمَاً و گم 
قا: 

من جم 
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۳ ۳ ۱ ‌ ِ ِ ۳ 
لیس لد من قیامه الا السهّر و العتاء حبدَا تومٌ الاکیاس و افطارْهم 


و فرمود (علیه السلام) : چه بسیار روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی 
و تشنگی بهره ای نبرد و چه بسا؛ نمازگزاری که از نمازش جز بیداری و 
ردج نصیبی حاصل نکند. خوشا خوابیدن زیرکان و خوشا روزه گشادن 
ایشان. 


حکمت 146:(ارزش دعا, صدقه و زکات دادن) 
متن عربی 


و کال _علیه السلام سُوسوا (یماتکُم بالطدقه و حَصنوا 
ادقعوا آمواج البلاء بالاغاء 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): ایمان خود را با صدقه نگه دارید و داراییهای خود 
وایا داد کات حنظ شوه آصها با دابا ام اند 


حکمت 147:(برتری علم بر ثروت-حاملان علم چند گروهند) 


و مش متس 
و من کلام له علیه السلام لِعمَیل بن ز زیاد النخعقي" قال 5 بقل ز باق خذ 
بیدی أمیرٌ المَوْمنینَ عَلیْ بنْ آبی طالت علیه السلام فأکرجتي الی الجبان 
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ضدره لو أضَبث له حَمَله بلی اضبث لقنا عَیرَ مَأمُون عَلیه مْستعملا ال الذینِ 
و مستظهر ۳ _ ِ ها ۳ ۳ 
لِحمله العه لا : احتائه پنقدخ الشک فی قلبه لاول عارض من 


الجاهلون و صَحبوا الدّنیا پابدان آرواخها معلقَه بالقحل الأعلی أولیک حلََاء 
( دینه آه آه شوقاً [لی ژوتتهم انضرف تا کمَیلّ دا 


سخنی از آن حضرت (علیه السلام) به کمیل بن زیاد نخعی. کمیل بن زیاد 
کت اسر موهان: لیس لمات هرا کوت هرن سر 
برد. چون به صحرا رسیدم اه بلندی کشید و فرمود: 


ای کمیل, دلها چونان ظرفهایند و بهترین آنها نگهدارنده ترین آنهاست. پس, 
هر چه می گویم به خاطر بسپار. مردم سه دسته اند عالمی ریّانی و 
آموز نده ای که درد رام زاست ام بر فی دارد.ه شته دیکر همه لا عاع. بعلی 
کسانی 
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که از پی هر اواز می روند و با وزش هر باد به چپ و راست میل می کنند. 
از فروغ دانش بهره ور نشده اند و به رکن استواری پناه نجسته اند. 


اه اش ی اما اش و یا وه راید ان 
نگه داری. مال به هزینه کردن کاسته می شود و حال آنکه, از علم هر چه 
انفاق کنی, افزونتر شود و آنچه به مال پرورده شود با زوال مال زوال می 
یابد. 


ای کمیل بن زیاد, شناخت فضیلت علم, رکنی از ارکان دین است که باید 
بدان گردن نهاد. به به علم است که آدمی, تا هنگامی که زنده است به 


اطاعت پروردگارش پردازد و پس از مرگش نام نیک او بر جای ماند. علم, 


ای کمیل, مرده اند آنان که گنجوران مال اند هر چند, به ظاهر زنده اند 
ولی عالمان تا جهان برپای است برجای اند. اجسادشان از میان می رود, 
ولی اثارشان در دلها موجود است. 


بدان که در اینجا [اشاره به سینه خود فرمود] علمی گرد آمده است. اگر 
برای آن عاملانی بیایم. آری, یکی را یاقتم که نیکو در می یافت ولی امین 
نبود. زیرا دین را وسیله رسیدن به دنیا ساخته بود و با نعمت خدا بر بندگان 
خدا برتری می فروخت. و می خواست به حجّت علم. اولیای خدا را مغلوب 
سازد. 


یا کسی است که پیرو حاملان علم است. ولی در شناخت رمز و راز علم 
اک( بر او عارض می شود. شک و تردید در 
دش 
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یا کسی است که سخت خواستار لذت است و در شهوات؛ عنان گسیخته و 
شیفته جمع مال و اندوختن ان. اینان, هیچیک, پاسدار دین نباشند. بیش از 
هر چیز به ستوران چرنده می مانند. بدین گونه است که علم با مرگ 


آری, زمین هیچگاه از حجت قائم خداوندی خالی نمی ماند. خواه آشکار و 
مشهور باشد يا ترسان و پنهان از دیده ها. تا حجنتها و نشانه های روشن 
ین خدا اد فیان نرود اینان آیا خند تن هنشند: ٩‏ 
که شمارشان بس اندک است., ولی قدر و منزلتشان بسیار است. خداوند 

به اینان حجتها و نشانه های روشن خود را حفظ کند, تا آن را به همانندان 
کود به وفنعت سا رند و ار وهای ایشان ازنه: علم و حقیقت و 
بصیرت به آنان روی آور شده و روح یقین را یافته اند و آنچه ناز پروردگان, 
دشوار بنذاشته انده بر خود اسان ساخته. اند. و بر آتجه:نادانان از آن می 
نرسند آتفتد: گرفته اند. به تن همدم دنیایند ولی جانشان به جهان بالا 
پیو سته است. جانشینان خداوند در روی زمین هستند و داعیان دین اویند. 
آه, آه. چه آرزومند دیدارشان هستم. ای کمیل, اگر خواهی بازگرد. 


حکمت 148:(نقش سخن در شناخت انسان) 

و قال علیه السلام القرء مب تحت لنتانه 

ترجمه 

و فرمود. (علیه السلام): آدمی در زیر زبان خود ینهان است: 
7 

ی ری 

و ال علیه السلام هلک امروٌ لم یعرف قدره 


و وک (علیه الشطلام ات کی که. قدر .ع لت -خورتن تعاسه. هلا ی 
شود. 
حکمت150:(یک اندرز جامع !) 


متن عربی 
و قالَّ علیه السلام لرَجُلِ سَألَهْ آن بَعظه لا تکن 
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من برجُو اجره بقیر عمل و یژجی اللْوبَه بطول الأْمَل بَفول فی الذنیا 


بقول الژاهدین و بعمل فیها بعمل الراغبین 

ن هش نی وی و ماه ماس میت الصا 
پبتعي الزیاده ِ 

لا تعمل ععلفم ورحض لسن وروع اعد هم یکره العوت لکنرم ذئوره 
بقِيم ی ما یک القوت من اجه ِِِ تادما و ان صَع من لاهیا 
عجت بتفپیبه |۱5 عوفي و یَقتط لا ابتلي ان أضَابة بلاء دعا مُضطرّا و ار 


یر ه ما بحة 
چن طاعَه نه ی ۱ 7 طاعن و لِتفسه مدَاهِنْ اللهو مَع الاغنه 


یوفی و بخشی الخلق فی عیر ربه و لا بخشی ربة فی خلقه 


قاری هس ی نات الا هام ای سای مه 
وحکمه بالغه وبصیره لمبصر وعبره لناظر مفکر 


در پاسخ مردی که از او خواسته بود اندرزش دهد, چنین فرمود: 


همانند آن کس مباش که بی آنکه کاری کرده باشد به آخرت امید می بندد 
و به آرزوی دراز خود توبه وا به:تاخیز مین افکید. گفتارش به گفتار زاهدان 


ماند و کردارش به کردار دنیایرستان. هر چه از دنیا بهره اش دهند. سیر 
نگردد و اگر بی بهره اش دارند, قناعت نکند. 


نعمتی را که به او ارزانی داشته اند, سپاس نتواند گفت, باز هم, خواهان 
باز مانده آن است. دیگران را از زشتکاری منع می کند و خود از کارهای 
عبت باز نحن اشته. از کیان رها راسف ید که خوو ایام هی 
دهد. نیکان را دوست دارد ولی عمل نیکان 7 با گنهکاران دشمنی می 
ورزد و خود یکی از آنهاست. به سبب بسیاری گناهانش از مرگ بیزار 
است, ولی در انجام دادن کارهایی که سبب بیزاری او از و و شده؛ پای 


چون بیمار شود از کرده خود پشیمان شود و چون تندرستی خویش بازپابد 
به لهو و شادی روی نهد. اگر از بیماری بهبود یابد بر خود می بالد و چون 
بیمار گردد نومید می شود. هر گاه بلایی به او رسد, خدا را بزاری می خواند 

و اگر به آسایشی رسد, چون مغروران, رخ برمی تابد. نفسش در پندارها 
0 شود و انجا که پای یقین در میان می اید 
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بر نفس خود چیرگی نیابد. 


اکز دیگران: کناهی کنتدء خزدتر از کنام: اوء بر انان تفای شود .و بزای. خود 
پاداشی بیش از عملش می طلبد. اگر بی نیاز شود. سرمست و مغرور 
شود و اگر بینوا گردد, نومید و ناتوان در عمل کوتاه اید و در خواستن 
مبالغت ورزد. اگر محنتی بر او عارض شود از جاده شریعت پای بیرون نهد. 


سخنان عبرت امفت کید و خود عبرت نگیرد. اندرز می دهد و خود اندرز 
نیذیرد. در گفتار بر خود ببالد و به کردار از همه کمتر باشد. در آنچه ناپایدار 
است با دیگران رقابت کند و در آنچه پایدار است به مسامحت بگذرد. 


غنیمت در نظرش غرامت ت است و غرامت را غنیمت انگارد. هو نمی 
تزبیتد و تین از آنکه فرضت از دست بو به کار نیک نمی شتابد. 


کنام کزان وا رز کم شهار ماه پر کر از تاه انان سار کر وه کت 
شود, خرد می انگارد. طاعت و عبادت خود را بسیار می شمارد. هر چند, 


در نزد او لذت جویی و لهو با توانگران دوست داشتنی تر است از ذکر 
گفتن با فقیران. به زیان دیگران و سود خود داوری کند ولی به سود 
دیگران و زیان خود داوری نمی کند. دیخرانترا اه می نماید .ول :خهو.ر۱ 
می خواهد که همگان فرمانبردار او باشند و حال آنکه, خود همواره راه 
عصیان در پیش می گیرد. می خواهد که 
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خی آورا کال ادا کمن وه کم کقس را سکمال ادا کف کند. از هروه 
ی اس ی ار شا لت ار توا مه ای فان آم مه 
ترسد. 


سید رضی گوید: اگر در تمام این کتاب جز این سخن نمی بود. پند سودمند 
و حکمت رسا و بصیرت؛ صاحب بصر و عبرت نگرنده صاحب انديشه را 
حکمت1 15 :(ضرورت آیتدم نگری) 

متن عربی 

قَال علیه السلام لِکل | مر ی عَاقبه خلوهٌ 
ترجمه 

هقرفوه یه الشام که کی را سرا نام ات شیر تاه 


حکمت 152:(توجه به فنا پذیری) 


متن عربی 
و قَال علیه السلام کل مقبل اٍدبَاژ و ما آدبر کأن آم یَکُن 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر روی آورنده ای روزی پشت کند و آنچه پشت 


کرد, گویی هرگز نبوده است. 


متن عربی 
و قال علیه السلام لا یعدم الصْبُورٌ الظَمَرّ و ان طَالّ به الرْمَانْ 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : مرد شکیبا پیروزی را از دست ندهد؛ هر چند» 
روز گارانی سخت بر او بگذرد. 


حکمت154:(اهمیت نیت ها) 


و فرمود (علیه السلام): کسی که از اعمال قومی خشنود باشد, گویی خود 
در داخل کارهای انان بوده است. بر هرکس که در مجلس فاسقان نشیند, 
دو گناه باشد, هن گناه ان کار که مرتکب شده و یکی گناه خشنودی او به 
حکمت 155:(ضرورت پایبندی به عهد و پیمان) 

من کرزبی 

و قال علیه اسلا ا عضو بال معا فی آوتاد ها 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): با کسانی عهد و پیمان بندید که به عهد و پیمان 
خود وفا می کنند. 


حکمت156:(ضرورت خدا شناسی و اطاعت) 

متن عربی 

و ال علیه السلام عَلیکم یطَاعَه من لا درون بجهالته 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): بر شما باد اطاعت از 
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حکمت 157:(فراهم بودن راه های هدایت) 


متن عربی 
۳ ع‌ِ 
ن | بر و 


و فرمود (علیه السلام): شما را بینایی داده اند, اگر بنگرید و راه نموده اند, 
اکن راهنمایی پذیرید و چیزها به گوشتان گفته اند, اگر بشنوید. 


حکمت 158:(روش برخورد با دوستان بد) 


متن عربی 
و قَالّ علیه السلام عَایّب خاک بالاحسان الیه و اردُد سَْه بالانقام عَلَیه 


و فرمود (علیه السلام): دوست خود را با یکی کردن در حق او سرزنش 
کن و با بخشش به او گزندش را باز گردان. 


کت ۹ 15 بر از سواضع لیام 


متن عربی 

و قال علیه السلام هن وضع شمه عواخ اوقم فلا پلون: ن, اشامبد 
الظث 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : هر که به جاهایی رود که تنهمت انگیز است, نباید 


حکمت 160:(قدرت و وه وی 


متن عربی 


و قَال علیه السلام من ملک استَأنر 
ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): هر که ملک يابد. همه چیز را برای خود خواهد. 


متن عربی 
و ال علیه السلام من استبدٌ برآیه هلک و من اور الرجّال سارکها فی 


و هر که خودکامگی پيشه کند, به هلاکت رسد و هر که با مردم مشورت 
نماید, در خردشان شریک شده است. 


حکمت 162:(ضرورت راز داری) 


متن عربی 
و قال علیه السلام من کتَم سره کاتتِ الخِیرة بیده 


م رنه الساای سر سرا ود ان اور ار ان ففوانه نه 


دست او باشد. 


و قَال علیه السلام القَقر المَوثْ الاکبَرّ 
ترجمه 


و قوموو یه الساام اه نی .هر تشر کر ارت 
حکمت164:(روش بر خورد با متجاوزان) 


متن عربی 


ح هب و 


و قال علیه السلام من قَصَی حق من لايیفضي حقه ققد عَبدهٌ 


و فرمند. (خلیه. السااما هر که خی کفمیی. زا ادا کید که ات را اد 
نکرده, خود را بنده او ساخته. 


حکمت 165 :(پرهیز از نا فرمانی خدا) 
متن عربی 
و قال علیه 
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السلام لا طاعَة لِمَخلوق فی معصيه الحالق 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): فرمانبرداری مردم با نافرمانی خدا نسازد. 
حکمت166:(پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران) 

متن عربی 

و قال علیه السلام لا بُعَابُ القرء بتأخیر حقّه تما بُعَابْ من أحَدَ ما لیس له 
لر چمه 


و فزمود (غلیه السلام): کسی را که آدای. حقنش به خاخیر افنده تشر نش 
نباید کرد. کسی را سرزذش باید کرد که چیزی را که حق او نیست, 


حکمت 167:(مانع بزرگ ترقی) 

متن عربی 

و قالّ علیه السلام الاعجاث مت الازیاد 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): خودپسندی افزونی و پیشرفت را باز می دارد. 


حکمت 168:(توجّه به فنا پذیری دنیا) 


متن عربی 
و قَالَ علیه السلام الأمر قَرِیبْ و الاصطِحاب قلبل 


و فرمود (علیه السلام): مرگ نزدیک است و فرصت صحبت با پاران اندک. 
حکمت 1069: (نشانه های حق آشکار است) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام قد آضَاء الصْبخ لذي عیتیر 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : برای کسی که دو چشم بینا دارد, صبح روشن 


یتفن پر تفرگ گناد 

متن عربی 

و ال علیه السلام ترکٌ الذْنب أُهوَنْ من طلّب المَعُوتَه 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): گناه نکردن از توبه نمودن آسانتر است. 
حکمت 1 17:(ره آورد شوم حرام خواری) 

متن عربی 

و کال علیه السلام کم من آکلّه مَتقت الاب 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): چه بسا یک خوردن مانع خوردنها شود. 
خکفتت 3 زب (نآذانن و دصعتی, ها 

متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام الثاس آعداء ما جَهلُوا 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند. 
حس از نجل ات خاش عفر 


متن عربی 


و قَال علیه السلام من استفتل جوم الاراء رف مواقع الحطا 


و فرمود (علیه السلام): هر که از آراء دیگران استقبال کند, مواضع خطا را 
تواند شناخت. 


حکمت174:(ارزش خشم در راه خدا) 
متن عربی 
یت ِ كِِ س‌ ۳ ۳ ۳ 3 
و قَال علیه السلام من احَدٌ ستان القضب له قوی علی قتل آشذاء الباطل 


و فرمود (علیه السلام): هر که سر نیزه خشم خود را بخاطر خدا تیز کند. 
در نابود کردن سخت ترین باطلها توانا بود. 


حکمت< 17:(راه زدودن ترس و وحشت) 


متن عربی 

> یس 3 ج ۳ ِ ۱ ۳ 3 1 ۳ 

و قال علیه السلام ادا هبت امرا فقع فیه فان شدع توفیه اعظم مما تحَاف 
من ِ 2 
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فرمود (علیه السلام): هرگاه از کاری بترسی خود را به میان آن افکن, زیرا 
سختی, بر خذر بودن: تشز کتر از اش اس ها آ رهم ون 


قی او زاین بازشوا 
و قال علیه السلام ال الَْاسَه سَعَة الدر 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): ابزار سروری, شکیبایی در تحمل نامرادیهاست. 
حکمت 177:(روش برخورد با بدان) 

و کال علیه السلام از خر العف ۶ راب آلخخسمن 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): پاداش دادن به نیکوکار, بدکار را رنجه می دارد. 
حکمت178:(روش نابود کردن بدی ها) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام احضد الشد من ضدر غیرک بقلعه ین ضدرک 

ترجمه 


۵ کر هه (غلیم, الشاام: بیم کته را ال خیدر ان بر کف با خر کندن ان ان 
دل خود. 


حکمت 179:(لجاجت و سستی اراده) 
متن عربی 


و ال علیه السلام اللْحَاحَةْ سل الر أهو- 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): لجاجت و ستیز» تدبیر را دور می کند. 


خکست 90 1 (طمع ورزی و بردییا 


متن عربی 
و قال علیه السلام | لطمع رق مَوَبد 


و فرمود (علیه السلام): طمعکاری, بردگی همیشگی است. 
حکمت 181:(ارزش دوراندیشی و پرهیز از کوتاهی) 

متن عربی 

و ال علیه السلام لََرّة اللفریط اللدامَة و تمَرخ الکزم السْلامة 
ترجمه 


۵ فرموی یه الا تشر قوب ک تفر کارها بسانت استه و 
مره دوراندیشی سلامت است. 


حکمت 182: (شناخت جایگاه سخن و سکوت) 


و قَالّ علیه السلام لا یر فی الصمتِ عن الخکم ما أة لا خی فی القول 
بالجهل 
ترجمه 


ندارد, همان گونه که, سخن گفتن از روی نادانی را فایدتی نیست. 


حکمت 183:(باطل گرایی و اختلاف) 
متن عربی 


و قَال علیه السلام ما اختلقت دعوتان الا گاتت احداهما صَلالَة 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): دو دعوی خلاف یکدیگر نباشند, مگر آنکه, یکی از 
انها گمراهی باشد. 

حکمت ۰184 (ویة کی های اعتفادی امام غلیه الشلام) 

متن عربی 

و ال علیه السلام ما شَککث فی الق مذ أربئة 


و فرمود (علیه السلام) : از آن وقت که حق را به من نموده اند, ذر ان 
تردید نکرده آم. 


حکمت 185:(ویژگی های اعتقادی امام علی علیه السْلام) 
فا اون 

و قَال علیه السلام ما کدَبثٌ و لا کدبث لا 
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۳ ۳ ‌ 
صَللث و لا صُل بي 


و فرمود (علیه السلام): دروغ نگفتم و دروغ نشنیده ام. گمراه نشدم و 
کسی را گمراه نکرده ام . 


حکمت186:(سرنوشت ظالم آغازگر) 

متن عربی 

و ال علیه السلام للظالم البادي عَدا یکقه عَضة 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): آنکه نخست دست به ستم گشاید. انگشت ندامت 
به دندان خواهد ۳9 


حکمت 187:(ضرورت یاد قیامت) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام الرَجیل وّشیک 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): کوچ کردن نزدیک است. 
حکمت188:(ضرورت حق گرایی) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام من آبدی ضَفحته للحو" هک 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که از چهره حق پرده برگیرد. به دست مردم 
نادان هلاک شود. 


متن عربی 
و قَال علیه السلام من لم پُنجه الصْبرّ أَهلَکَهٌ الجَرَ 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که را صبر رهایی ندهد, بیتابی و زاری تباهش 
سازد. 


حکمت 190:(معیار امامت؟) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام وا عَجَبَاه أ کون الِلاقة بالَخابه و القرَابه 
قال الرضی وروی له شعر فی هذاالمعنی 

فان کنت بالشوری ملکت آمورهم || فکیف بهذا والمشیرون غیب 
و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم || فغیرک آولی بالنبی وآقرب 
ترجمه 


بود و به سبب مصاحبت و خویشاوندی او نتواند بود؟ 


سیّد رضی گوید: و در این معنی شعری از آن امام (علیه السلام) نقل شده 
است : «اگر به شورا کار آنان را به دست گرفته ای, چگونه شورایی بود که 
صاحبان رأی و مشورت دز ان حاضر تبودند. و اگر به دستاویز خویشاوندی 
بر خصمان خود حجت آورده ای, دیگران به پیامبر (صلی الله علیه و آله) از 
تو نزدیکتر بوده آند.» 


حکمت 191:(مشکلات دنیا) 


متن عربی 


و قالْ علیه السلام اقا القرء فی الدّنتا عرص تنتضِلٌ فیه القتایا و 
تاره الضایث و مع کل جُرعه شرق" و فی کل اکله عَصَصر و 
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و فرمود (علیه السلام) : تفت در این دنیا همانند هدفی است که تیرهای 
مرگ به سوی آن روان است, يا چون متاعی است که رنجها و محنتها برای 
ربودنش؛ پیشذشستی کننذ هر جرعه. آبشن: گلوگیر شود و هر لقمه اش در 


حلق بماند. 


هیچ بنده ای نعمتی را فراچنگ نیاورد, فک آنکهر نعمت دیگری را از دست 
بدهد و به استقبال هیچ روزی از روزهای عمرش نرود. مگر انکه. یک روز 
از عمرش را سپری سازد. 


پس ما یاران مرگ هستیم و جانهای ما هدف تباه شدنها. چگونه به جاوید 
زیستن امید بندیم و, حال آنکه, این شب و روز بنایی برنیاورند, مگر آنکه, 


حکمت 192:(پرهیز از زراندوزی) 
متن عربی 
و ال علیه السلام یا ابن دم ما گسبت قوق فُوتک قانت فیه ان لقیرک 


و فرمود (علیه السلام): ای فرزند آدم هر چه بیش از روزی هر روزه ات 
کسب کنی, تو خزانه دار آن توا یکدی سین 


خکیت 3 19 زر ان به کار گرفقم قلب) 


و قال علیه السلام اِنْ لفلوب شهوة و اقبالا و (دبارا قأئوها من بل شهونها 


و فرمود (علیه السلام): دلها را میل و هوایی است و روی آوردنی و پشت 
کردنی. هر زمان که خود روی اوردند. به کارشان گیرید. زیرا اگر دلها را به 
اکراه به کاری وادارند, 


ص: 771 


کور شوند. 
حکمت194:(ضرورت پرهیز از خشم و انتقام) 
متن عربی 
کان علیه السلام یِفُول مَتی آشفي غيظي دا عَضَبت 
چین أعجرٌ عَن الانتقام قَْقَال لی لو صبرت آم چین آأَقر ع1 آَ 


اصا 


ات 


چین أقدر عَلیه قَبْقَال ی لو 
ون 


و فرمود (علیه السلام): هنگامی که خشمگین می شوم, چه هنگام خشم 
خود را فرو نشانم. با زمانی که از انتقام عاجز آمده ام که می گویند صبر 


کن. پا آن گاه که بر انتقام توانایم که می گویند, اکر عفه کنی: , بهتر؟ 


حکمت 195:(پرهیز از بخل ورزی) 


متن عربی 

ِ زر 2 هد هءِ 

و قال علیه السلام و قد مَرٌ در علی مزبله هذا ا بل به الباخلون و روي 
ی حبر اخر انة قال هذا ما تتَتَافسُون فیه بالامس 


وقتی بر مزبله ای گذشت., چنین فرمود: اینها چیزهایی است که بخیلان از 
انفاقش خودداری می کردند. 


[و در روایت دیگر آمده است ]: 


کردند. 
حکمت 196:(ضررهای عبرت آموز منفعت است) 


متن عربی 


قَال علیه السلام لم پذهب من مالک ما وَعظک 


و فرمود (علیه السلام): از مال تو آنچه از دستت رفته و سبب عبرت تو 


بوده است., از د سنت نرفته ات 


خس 9 ان مخصال قاطا 


متن عربی 

ی و ۳ 0 ِ ۳ 9 
و ال علیه السلام اِنْ هذه الفْلوبِ تَمَل کما تَمَلّ الأبدان قابتعوا لها طرایّت 
الِکمَه 


قفرموه (علیه الصلم اه این لها ملال ی شفقد. اسان که ما سول 
قو وتف ترآ اسان سا سای ان کف کت ام حوسیض 


حکمت 198:(ضرورت حکومت) 


متن عربی 

و قَال علیه السلام لا سَمع قولّ الحوارج لا خکم الا له کَِمَه حق یراد بها 
باطل 

ترجمه 


تست مود سین عفی است که باطلی را ان ارادم کنند. 


حکمت 199:(نکوهش اوباش (انسان های شرور)) 
متن عربی 

قال علیه السلام فی صقه العوعاء هم 
رن 772 


الذین |۱5 اجتغوا علَبُوا و | کر واه بر وا ور بل 0۱ لب النیا ۶ 
هم الذین دا اجتمَعُوا صَرّوا و ادا تقَرفوا تَقعوا قفیل قد عرفتا مَصَره 
اجیماعهم قمّا منقعة افتراقهم ققال یرجعٌ اصحابٌ المهن الی مهتتهم قَیَنتف 
لثٌاسن بهم کرْجُوع البثاء [لی بتایّه و السَاح ای منسجه و ألحَبّاز (لی مخبزه 


ترجمه 
در صفت اوباش و فرومایگان, گفت: 


اینان چون گرد آیند غلبه کنند و چون پراکنده باشند. شناخته نشوند. [و 
۱ ۱ 10 
سود دهند.. آیرسیدنده زیان جمع آمدتشان را می دانیم. آما نننود پراکنده 
شدنشان در چیست, فرمود: ] پیشه وران به سر کارهای خود باز می گردند 
و مردم از آنها فایده می برند, بثّا به کار ساختن باز می گردد و بافنده به 
کار‌گاهش و نانوا به نانواییش. 


حکمت 200:(نکوهش انسان های شرور) 


متن عربی 

.. 4 زر ِ ۳ ِ ۳ س‌ 
و ال علیه السلام و ای یجان 5 معَةٌ عو ء ققال لا مرخبا بوْجُوو لاثزی | 
عند کل شواو 


جنایتکاری را نزد او آوردند و حمعی از اوباش همراه او بودند, امام فرمود: 
گشاده و خوش مباد, چهره هایی که دیده نمی شوند, مگر در جایی که 


حکمت 201:(امدادهای الهی و حفظ انسان) 
مثن عربی 


و قال علیه السلام ان مَع کل ۰« مَلَکینِ بحفقظانه فادا جاء القَدر خَلا 
و بخ و ان الاح ۶ خه حصتدة 


و فرمود (علیه السلام): با هر انسانی دو فرشته است که نگهبان اویند. 
چون تقدیر فراز اید از میان او و تقدیر به کناری روند و تسلیمش کنند. 


حکمت 202:(واقع نگری در مسائل سیاسی) 


و قال علیه السلام ع قد قال له طلحةء و 
ص : 773 


1 و لَکِنکُما شریکان فی الفوّه 
ترجمه 

خلافت با تو شریک شویم. 

فرمود: نه, شما با من باشید در نیرو بخشیدن و پایداری کردن. و به هنگام 
سختی و درماندگی دو یار من باشید. 


حکمت 203:(باد هگ و پرهی زکاری) 


متن عربی 


و قال علیه السلام با الثاسن ائقوا له آُدی ان فلثم سَمع و بان آضقرثم 
َِم و بادژوا القوت الّذٍی 11 فرم هن آدر ککمر ۶ آن. اقمتم. اخدک 2 آن 
‌ِ ِِ ءِ تست ور کم 5 5 


و فرمود (علیه السلام): ای مردم, از خدا بترسید. خدایی که اگر سخن 
گویید. می شنور و اگر چیزی در دل نهان کنید, می داندش. و بر مرگ 
ی کر ای ۱ص ایو وا ات وم 
گیردتان و اگر فراموشش کنید, شما را یاد کند. 


متن عربی 


و قال علیه السلام لا یرَفدنک فی روف من لا يَشکرخ لک فقد : 
عَلیه ‏ هن لا تستمتغ بشی >« 9۵9۰ 1 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام)ز دلسرد نکند تو را از نیکوکاری, کسی که 
نیکوکاریت را سپاس نمی گوید. کاه کسی تو را سپاس گوید که از نعمت تو 


بهره مند نشده است. و تو از سپاس گفتن دیگران؛ بیش از انکهة ناسیاسان 
تباه کرده اند, یه دست خواهی اورد و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 


حکمت 205: (گنجایش نامحدود ظرف علم) 


متن عربی 

> ] ام ضِ ت نع 1 ۳ ِ 

و قَال علیه السلام کل وعاء بضیق بما جُعل فیه الا وغاء العلم قانة یسیع به 
و فرمود 


ص : 774 


(ع): هر ظرفی از آنچه در آن می نهند پر شود, مگر ظرف دانش که هر 
چه در آن نهند فراخ تر می گردد. 


حکمت 206:(ره آورد حلم و بردباری) 


مثن عربی 


تس 


و قَال علیه السلام ول عوض الحلیم من جلیه آنْ الثاس آ 1 
الجا هل 


و فرمود (علیه السلام): نخستین پاداشی که بردبار از بردباربش می گیرد, 
این است. که مردم در برابر نادانان حمایتش می کنند. 
حکمت 207:(ارزش همانند شدن با خوبان) 


مثن عربی 


چ قَال علیه, السلام ٍن لم تکن حلیماً قتحلم قَِنة له قل من سب یقوم 
اوشک آن یَکُون منم 


ترجمه 


_ 


و فرمود (علیه السلام) : اگر بردبار نیستی, خود را به بردباری وادار, زیرا| 
کم اتفاق افتد که کسی خود را به قومی شبیه سازد و همانند انان نشود. 


حکمت 208:(مراحل خودسازی) 
متن عربی 


ع قال علیه السلام من حاسب تَفسَة ریح و من عغقل عنها خسر و من خافت 
این و مَن اعتبر آبصَر و من آبضر قهم و من قَهم عَِم 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): هر که حساب نفس خود کند, سود برد و هر که بینا 
گردد, بفهمد و هر که بفهمد, به دانش رسد. 


خقست 09 لیر از ظوور خربت سیون غاید الفاقد) 


و فرمود (علیه السلام): دنیا پس از کزتابيهایش به ما روی خواهد کرد و 
مهربان خواهد شد. چونان ماده شتر بدخویی که به بچه خود مهربان 0 
[سپس این آیه برخواند : ] «و ما بر آن هستیم که مستضعفان روی زمین را 
نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم.» 


حکمت210:(الگوهای پرهیزکاری) 
متن عربی 


وال علیه السلام انتوا الق تمته فن-شنه تخریدا و چه تشمیرا و کوش 
فی 


ص: 775 


مَهّل و بادر غن وَجّل و تظر فی کژو الموئْل و عاقبه المصدر و مَعَبُه القرجع 
و فرمود (علیه السلام) : از خدای بتر سید چونان کسی که دامن بر کمر 
زده و خود را مجرد از علایق ساخته و کوشیده و چالاکی به خرح داده است 
و در مهلتی که داشته از پای ننشسته و ترسان روی به راه اورده و 


نگریسته است به مقصدی که به سوی ان روان است و به آنجا که جایگاه 
بازگشت اوست. 


حکمت 211:(ارزش های اخلاقی) 
متن عربی 


و قَالّ علیه السلام الجُودٌ خارسن الأعراض و الجلم فِدامْ السفیه و الق 
تاه الظَقِ و السلَوٍ عوضُک من عَدرَ و الستشارة امه ز فد قامار 
جَن استغتی یرآیه و الصبرٌ یال الجدتان و الجَرَغْ من آعوان الرْمَانِ و 
شرف الفتی ترک لغتي و کم من عقل اسر تحت موی آمیرٍ و من الثوفیق 


- 


حفظ اجره و المَوَده قَرابَه مُستقاده و لا تأمَتنْ ملولا 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): سخاوتمندی, پاسدار آبروهاست و بردباری, دهانبند 
بی خرد و عفو, زکات پیروزی. 


دوری کردن از کسی که با تو بی وفایی کند, پاداش توست. 

مشورت کردن, عین ره یافتن است. 

رک اس و مها وا مسارم از کف 
شکیبایی, دور کننده سختیهای روزگار است. 

بی تابی کردن از یاوران روزگار است بر آزار آدمی. 

شریفترین بی نیازیها ترک آرزوهاست. 

چه بسا عقلها که گرفتار هوا و هوس اند. 


تجربه اندوزی نشان پیروزی است. 

دوستی با مردم, خود, گونه ای خویشاوندی است. 

بر مردم رنجیده و ملول ایمن مباش. 

هو یداقتعا ) 

متن عربی 

و ال علیه السلام عُجپٍ القرء یتفسه أَحَدٌ حساد عفله 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): خودپسندی, از حسودان 

ص: 776 


حکمت213:(تحمّل مشکلات و خشنودی) 


متن عربی 
ال علیه السلام أُغض علی القدّی و الالم ترض بدا 


9 (قلیتة السلام اه بن.خاشای. خشم فوه بند ۵ کرت طر کر کشنود 
دردی. 


مثن عربی 


و قال علیه السلام من لان عودْه کتَقّت 


سح 


4 ۳ 


و فرمود (علیه السلام): آن که چوبش نرم و تازه است, شاخ و برگش 
فراوان بود. 


حگمت 5 1 ۰2(اختلاف آافت آندیشه) 

و ال علیه السلام الخلاف تَهدمْ ال ری" 

ترجمه 

ره اه ای سا که کرد تعت ار اس بو 
حکمت216:(قدرت و تجاوزکاری) 

و ال علیه السلام من تال استطالَ 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که به خواستهایش رسد گردن فرازی کند. 


متن عربی 
و قَال علیه السلام فی تقلب الأحوال عِلم جوّاهر الرجال 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): در گردش و دگرگونی های روزگار است که گوهر 


یه ای اف میت ) 

و قال علیه السلام حَسَد الطديق من سُقم المَوَده 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): رشی بردن دوست. نشان خلل در دوستی اوست. 


حکمت219:(آرزوها آفت اندیشه) 


متن عربی 
و قال علیه السلام اکن مضارع العْفّولِ تحت بُژوق المطامع 


و فرمود (علیه السلام): جایی که خردها به سر در آیند, آن جاست که برق 


ازمندیها بدرخشد. 

حکمت220:(عدالت در قضاوت) 

متن عربی 

و فال علیه السلام لسن من العدل القصاء علی اانقم الما 


و فرمود (علیه السلام): از عدالت نیست. داوری از روی گمان. 
شکت 1 22 یگرب وه راه اخرت) 

ضن: وین 

قال علیه السلام بنس الرّادٌ ی المقاد العْدوَان عَلی العباد 
ترجمه 


خداست. 

حکمت 222:(بی توجهی به بدی بدکاران) 

و قَالَّ علیه السلام من شرف آعمال الکریم عَفلثة عَفا بَعلَم 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): از بهترین کارهای مرد بزرگوار. چشم پوشی 


اوست از انچه می داند. 

حکمت223:(حیاء و عیب پوشی) 

قَال علیه السلام من کساخ الحیاء توب لم پر الثاسن عَیبة 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که حیا جامه ای بر او پوشاند. کسی عیبی در او 


ننیند. 
حکمت224:(برخی از ارزش های اخلاقی) 
متن عربی 


و قال 


ص : 777 


علیه السلام یکنره الصمت تکُونْ ایب و بالثصقه بکتژ الُواصلْون 


بالافضال تعظمْ الاقدا و بالواضع تم امه و باحتمال المَوَنِ یَجبِ السود 


و بالشیره القادله یْقهَرٌ المثآو ٌ و بالجلم عن الشَفیه تن الأْنضَامٌ عَلیه 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): در خاموشی فراوان, مرد را هیبت افزاید 
و انصاف سبب افزونی یاران و دوستان گردد 

و به بخشش, قدر و منزلت بزرگ شود 

و به تواضع, نعمتها به کمال رسد 

و با تحمل رنجها سروری حتمی شود. 

و به عدالت» دشمن از پای در آید 

و به بردباری, در برابر نادان, یاران افزون گردند. 

رازه شین ایس 

متن عربی 

و قالَّ علیه السلام العَجَبْ لعَفلّه الحُسٌادٍ عّن سَلامه الأجساد 


ترجمه 


6 قرهوق(غایه السلام تشکصا که سودان ار سدرستی مرخم عاقل اند 


حکمت 226:(طمع ورزی و خواری) 
متن رب 


و قال علیه السلام الطَامعْ فی وتاق الدْل 


ترجمه 


و 
و و 
دد 


و فرمود (علیه السلام) : طمعکار به دام مذلت و خواری خویش گرفتار 


است. 


حکمت 227:(حقیقت ایمان) 


متن عربی 
تاه مت دق مت س س 
و ِمْیِلَ عَن الایمان قَقال الایمان معرقَه یالقلب و اقا باللسان و عمَل 
یالارکان 
برجمه 


هنگامی که او را از معنی ایمان پرسیدند. چنین فرمود: ایمان شناخت 
است به دل و يا اقرار است به زبان و يا عمل است به اعضا. 


متن عربی 

بر ۴2 - 1 محر 1-2 لا 2 ۳۳ 1 1 ‌ِ 
وق علیه السلام من أصتخ عَلی الا عزینا ققد آستح لفضاء ال تاخط 
۰ لت به فقّد اصبِحّ پشکو رب و من اتی غذ 


قتواصع له تاه دب تن بیه و من قرأً الفرآن قمات َدَحَل التار َو ممن 
گان یثخِذٌ آیاتِ اللّه هر 3 تیا التاط قلبْهٌ نها تلا 


یه و جرص لا ره ی وف 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر که برای دنا غمگین گردد, بر قضای 
ص : 778 


کرده 


و هر که نزد توانگری رود و به سبب مالش فروتنی کند, دو ثلث دینش از 


هر که قرآن خواند ۵ فرد و به جهنم رفت, ایا خدا ر۱ استهزا می کرده 


است 


و هر که دلش شیفته دنیاست. سه چیز بر قلبش چیرگی دارد: اندوهی که 
از او دست بر ندارد و حرصی که رهایش نکند و ارزویی که به او نرسد. 


حکمت 229:(ارزش قناعت و خوش خلقی) 


متن عربی 

و قالّ علیه السلام گقی بالقتاعه ملکاً و ی خسن الحْلّقِ 

تییماً و ستل علیه السلام عن قوله تعالی قح باه یه ققال هي 
القتاعة 

ترجمه 


3 فرمود (علیه السلام) : قناعت, گونه ای پادشاهی است و حسن خلق, 
گونه ای نعمت است. 

هنگامی که از او در باره این سخن خدای عز و جل پرسیدند: فلنحبینه حیاه 
طیبه, «زندگی خوش و پاکیزه ای به او خواهیم داد» فرمود: این زندگی 
خوین ماگنه قاعت است: 


حکمت230:(راه به دست آوردن روزی) 


و قَال علیه السلام شارکوا أ 
جر باقبالٍ الحظ عَلیه 


- 
قد آٌ 


قبل عَلیه الرْزق قَاِنهُ أخلق للفتی و 


و فرمود (علیه السلام): با مردم فراخ روزی شراکت کنید, زیرا توانگری را 


حکمت 231:(تعریف عدل و احسان) 
متن عربی 


و قَالَّ علیه السلام فی قوله تقالی ان ال يأَمْرُ بالعدل و الاحسان القدل 
الانضاف و الاحسَان الَْصْل 


ترجمه 

دز معتی آنن سکن دای خر وحل از اه سین ان الله یام باعل وه 
الاحسان" «خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد» فرمود: عدل, 
انصاف دادن است و انصاف. نیکی کردن است و بخشش داشتن. 

حکفتت 2 و 2 :وخ آفده انفاق) 

متن عربی 

و قال علیه السلام من 

ص: 779 


بُعط بالیّد القصیزه بط بالید الطویلّه 


قال یمین ماه اسر من ماه فیس اس واه 
را مایم اه ای ۱ ۱۱ 
او يا ی مار مهس 
دک باس وا واه قح نموت ام له دا 
تضعی, علی تعم المخلوق: آضعاها کثبره از کانت. تعم اللة اصل. التعم کلما 
فکل نعمه الیها ترجع ومنها تنزع 


و فرمود (علیه السلام): کسی که با دست کوتاه ببخشد او را با دست دراز 


ب ۹ 1 ند . 


سید رضی وید معنی این عبارت این است که انسان مالی را که در 
راه خدا انفاق می کند هر چند, اندک باشد خدای تعالی پاداش او را فراوان 
خواهد داد. و دو دست, عبارت است از دو نعمت. امام میان نعمت بنده و 
نعمت پروردگار فرق گذاشته و از نعمت بنده به دست کوتاه تعبیر نموده و 
از نعمت خدا به دست دراز. زیرا, نعمت خداوندی همواره چند برابر نعمت 
بنده است. نعمت او اصل همه نعمتهاست و هر نعمت به او باز می گردد و 
از او افاضه می شود. 

حکمت233:(پرهیز از آغازگری در مبارزه) 


متن عربی 


و قَالّ علیه السلام لابیه السَن علیه السلام لا تدعَنْ ی تاره و ان 
عبت لیا قاجب قَِنْ الداعي ليها باغ و الباغي مصروغ 


ترجمه 

به فرزند خود امام حسن (علیهما السلام) چنین فرمود: کسی را در میدان 
جنگ « به مبارزت فرا مخوان و اگر تو را قرا خواندند, پاسخ گوی. زیرا آنکه 
حکمت234:(تفاوت اخلاقی مردان و زنان) 


متن عربی 


قَالَ علیه السلام 
ص: 7890 


ختاژ خضال الشتاء شٍراژ خضال الرجال الرَهو و الجُینْ و الیل دا اتب 


آم تُمکْن ین تفسقا و لا کاتت بخیلَة حفظت مَالهّا و مال بعلهّا و ادا کاتت 


۱ 
بهترین خصلتهای زنان, بدترین خصلتهای مردان است: نازش به خود, ترس 


و بخل. چون زن به خود نازد, به کس سر فرود نیارد و چون بخیل باشد, 


مال خود و شویش را نگه دارد و چون ترسو بود, از هر چه بده رو آوزد: 
هراسان گردد. 


حکمت 235:(نشانه خردمندی) 
متن عربی 
و قیل لَهْ صف تا القاقل قَقالَ علیه السلام هو آلذٍی یَضَعْ الشی ء مَوَاضعهٌ 
ققیل قصف لا الجاهل ققال قد قعلث 
قال الرضی بعنی آن الجاهل هو آلذی لایضع الشی ء مواضعه فکآأن ترک 
صفته صفه له اذ کان بخلاف وصف العاقل 
ترجمه 
ی عاقل را ( ۳ فرمود: 3 


۱۳ 


[سید رضی گوید: یعنی جاهل کسی است که هر چیز را به جای خود نمی 
نهد. پس کویت وصف نکردن او وصف کردن اوست. چه اعمال او خلاف 
اعمال عاقل است ]. 

حکمت 236:(زشتی دنیای حرام) 


متن عربی 


و قال علیه السلام و الله لَدٌنیا کم هذو آهوّن فی عینی من عراق خنزیر فی 


ید مجذوم 


و فرمود (علیه السلام): به خدا سوگند, که دنیای شما در چشم من بی ارج 
تر از پاره استخوان خوکی است در دست شخصی جذامی. 


حکمت 237:(اقسام عبادت) 


متن عربی 
و قال علیه السلام ان قوماً عَبَدُوا ال زغبة قیلک عِبَادة اللجّارِ و اِنْ قوما 
عَبَدُوا ال رَهبه قیلک عبادخ القبید و ان قوما عَبَدُوا ال 


شکرا قتلک عبَادة الأحزار 
و فرمود (علیه السلام): گروهی, خدا| را به شوق بهشت می پرستند, این 


عبادت ازادگان است. 


حکمت 38 2:(مشکلات تشکیل خانواده) 


متن عربی 
و قال علیه السلام القر أَمْ شد لها و شت ما فبها آن لاب منقا 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): زن همه اش بدی است و بدترین چیزی که در 
اوست این است که از او چاره ای نیست. 


حکمت 239:(زشتی سستی و سخن چینی) 


متن عربی 
و قال علیه السلام من اطاعّ التوآني صیْعّ الحْفوق و من اطاع الوآشي 
صَبع الطدیق 


تباه کرده و هر که از سخن چین پیروی کند. دوست خود از دست داده. 


حکمت 240:(غصب و ویرانی) 
متن عربی 
قالّ علیه السلام الحَجَرٌ العصیبٌ فی الذار هن عَلی خرابها 


قال الرضی ویروی هذاالکلام عن النبی صلی الله علیه و آله و لاعجب آن 
یشتبه الکلامان لأأن مستقاهما من قلیب ومفرغهما من دنوب 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): سنگ غصبی که در بنای خانه به کار رفته باشد, 


کره هیر اتف ان آنست: 


رضی گوید: این سخن از پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم نقل شده و اگر 
اين دو گفتار همانند هم باشند, جای شگفتی نیست. تترا هانتم ان فستند 
که از یک چاه کشیده و از یک دلو ریخته باشد. 

حکست 241( آبنذه دردناک ستعکاران) 


متن عربی 


و قالٍّ علیه السلام یوم العظلوم عَلی الظالْم أَشَدٌ من بوم الظالْم ی 
المظلوم 


و فرمود (علیه السلام) : روز بازخواست ستمدیده بر ستمکار, سخت تر 
است از روز قدرت ستمکار بر ستمدیده. 


حکمت 242:(ارزش ترس از خداوند) 

متن عربی 

و قال علیه السلام ائّق ال بعض القی و ان قَل و 
70 


۳ 0 ث لا 
اجقل بیتک و بین الله سترا و ان رق 


و فرمود (علیه السلام): از خدای بترس؛ اگر چه اندک باشد, و میان خود و 
خدای پرده شرمی قرار ده. هر چند, نازک بود. 


متن عربی 
و قَال علیه السلام ادّا ازدحم الجَوَابٌ خقي الصَوَّابٌ 


و فرمود (علیه السلام): اگر پاسخها بسیار و درهم باشد, پاسخ درست 
پنهان ماند. 


حکمت244:(مسوولیّت نعمت های الهی) 
متن عربی 


ی س‌ ِ 2 3 ۳ 
و قَال علیه السلام اِنْ لِلّه فی کل نعمه فا قمن اه رَادَة منها و من قَصْرّ 
فیه خاطر بروَال نِعمته 


و فرمود (علیه السلام): خدای تعالی را در هر نعمتی حقی است, هر که آن 
را ادا کند, بر نعمتش بیفزاید و هر که در ادای ان قصور ورزد. نعمت خدا 
را در خطر نابودی انداخته. 


حکمت 245:(کاستی قدرت و کنترل شهوت) 
و قال علیه السلام دا کرت القَقدرَة قلّتِ السْهوة 
ترجمه 


قفرمفه (غلیه الشاای اهر ان انیس اند خمافش تعصان ناید. 


حکمت 246:(هشدار از پشت کردن نعست. ها) 

متن عربی 

و ال علیه السلام احدَوا نقار انعم فا کل شارد بمردود 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از رمیدن نعمت بترسید, بسا که رمیده باز نگردد. 
حکمت 247:(ره آورد سخاوت) 

متن عربی 

و ال علیه السلام ارم عطّف من الرجم 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): کرم و جوانمردی از خویشاوند مهربانتر است. 
حکست 248 (تقویت خوشبیتی ها 

متن عربی 

و قَال علیه السلام من ظَنْ یک خیرا قصَدّق ظَه 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که به تو گمان خیر برد. چنان کن که گمانش 
صادق اید. 


حکمت 249:(بهترین عمل ها) 

متن عربی 

و کال علیه السلام أَفصَلْ الأعمَال ما اکزهت تفسک عَلیه 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) بهترین کازهاء کاری است. که خود را به انجام :دادن 
اوه اصار ادا سا 


حکمت 50 2: (خداشناسی در حوادث و ار 


متن عربی 


و ال علیه السلام عرفث ال سُبحَاتة یقسخ العرایْم و َلّ العْفُودٍ و تقض 
الههم ِ 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): خدای سبحان را به گسیختن عزیمتها و باز شدن 
گره اراده ها شناختم. 


حکمت 251:(تلخی های و شیرینی های دنیا و آخرت) 
متن عربی 
و 


ص: 783 


قال علیه السلام مَرارة الذنیا حلاعة الاخره و حلاوة الذنیا مَرَارَة الاخره 


اله ردعا لِلسفهاء و صلة الژجم مَنماه للعدد و القضاص حفنا لِلذماء و 
و 29 9 11 9 
ام الخدود اعظاما للمحارم و تر شرب الخمر تحص للعقل و مَجائبَةٍ 
السرقه ایجابا للعفه و ترک الزتی تحصی ط تکثیر 
للامامه 


و گرفوی (علیه السلاه ا: قدامند امان. زا تاختب موه سراف اک ولا آد 
شرک 


و نماز را برای منزه ساختن مردم از خودخواهی 
و زکات را برای رسیدن روزی 

و روزه را برای آزمودن اخلاص مردم 

و حج را برای نیرو گرفتن دین 

و جهاد را برای عزت و ارجمندی اسلام 


و امر به معروف را برای اصلاح مردمان 


و نهی از منکر را برای باز داشتن سفیهان از زشتیها 

و صله رحم را برای افزون شدن شمار خویشاوندان 

و قصاص را برای ممانعت از خونریزی 

و اجرای حدود را برای بزرگ نشان دادن زشتی اعمال حرام 
و منع از شرابخواری را برای حفاظت از عقلها 

و اجتناب از دزدی را برای رعایت عفت مردم 

و ترک زنا را برای سلامت نسبها 

و ترک لواط را برای افزونی 

ص: 784 


نسل 

و شهادتها را برای گرفتن حقوق انکار شده 

و ترک دروغگویی را برای حرمت یافتن راستگویی 

و سلام کردن را برای ایمنی بخشیدن از هر چه مایه هراس است 
تااشت نات ای ات 

واه یدای تشر کات اما 


حکمت 253:(روش سوگند دادن ستمکار) 


متن عربی 

وان علیه السلام یو أحلمُوا الم 5 اآزد ثم تَميتة یه بري مين حول 
له و فوّته قاه دا حلف یها کاذپا عوجلٌ العْوبٍَ و دا حَلَفَ باللّه الذی لا 
ال | هو لم بُعَاجّل لاه قد ومد اللْد تقالی 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): اگر می خواهید که ستمکار را سوگند دهید, از او 
بخواهید که چنین گوید: «از حول و قوت خداوند بیزار است...» زیر اک 
چنین سوگند خورد و دروغ گوید, در عقوبتش شتاب گردد و اگر بگوید: 
«سوگند به خدایی که جز او خدابی نیست...» در عقوبشش شتاب نشود, 
زیرا خدارا, به یکتایی قبول کرده است. 


حکمت254:(تلاش در انفاقهای اقتصادی) 
متن عربی 


فان غلیه اسلام این اه کن وضة کفسیک فن ال و اعمل فیی تا 
۱/0 6 


لز که 


و فرمود (علیه السلام): ای پسر آدم, تو خود وصی خویش باش و از مال 
تا ی ۱ 


حکمت 55 2: (تندخویی و جنون) 


متن عربی 


و قال علیه السلام الده صَربٌ من الجْثُونِ لأنْ ضاجبها یندم قاٍن لم یندم 
فجنونه ه ِ کم 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): تندخویی, گونه ای دیوانگی است. زیرا تندخو از 
کرده خود پشیمان است و اگر پشیمان نشود, دیوانگیش حتمی است. 


حکمت 56 12 (سسادت و بیماری) 

متن عربی 

و قَالّ علیه السلام صِحْهٌ الجَسَد من قَلّه السَد 

ترجمه 

وفرففد (علية السلام اه خنخوستتی از کمن خعشد است. 
حکمت257؛(راه شاد کردن دیگران (اخلاق خانواده)) 

متن عربی 

و ال علیه السلام ِکْمَیلِ بن زیاد 

ص ۰ 785 


النجَعي یا ُمیل مر آهلک آن بژوخُوا فی گسب العکارم و بُجُوا فی ۳ 
من هو ام فوالدّي وسع سمغة لاصوات ما من أحد اوع فا یا ۲ 
خله اه ان من لک السژور لطفاً قاد تزلت به تایه جَرَی لیا کالقاء هی 
انچدارو ی بَطردها عَنة کما نطرد غریبة الایل*" 


و فرمود (ع) به کمیل بن زیاد نخعی: ای کمیل, کسان خود را بگوی که 
هنگام عصر برای کسب صفات نیکو بیرون رونر و هر شامگاه در برآوردن 
نیاز کسانی که به خواب رفته اند, بکوشند. سوگند به کسی که هر آواز را 
می شنود, که هر که دلی را شادمان سازد, خداوند بوات او لطفی آفریند و 
چون مصیبتی بدو رسد, آن لطف چون ابی به سوی او سرازیر شود تا ان 
مصیبت را ببرد و دور گرداند. ان سان, که اشتر غریب را از چراگاه می 
رانند. 


حکمت 58 2:(صدقه و توانگری) 

متن عربی 

و قَالَ علیه السلام لا آملثم قتاجژوا ال بالضدقه 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر گاه تنگدست شدید با دادن صدقه با خدای 
تعالی سودا کنید. 


حکمت 59 2: (شناخت جایگاه وفاداری) 
متن عربی 


و ال علیه السلام الوقاء لاه العدر عدّ عند اللهِ و العَدرّ یه القدر وقاء 
عند الله 


وه انساه انا بان ایا ی ییا ات سس 
وفایی با نی وفایان؛ وفاداری با خداست. 


حکمت260:(پرهیز از مهلت دادن های خدا) 


متن عربی 


و قَالَ علیه السلام گم من مُستدزج پالاحسان یه و مغژور یالشتر عَليهٍ و 
مَفثون خسن القول فیه و ما ابتلی ال سُبحَاتَه آحدا بمثل الاملاء له 


قال الرضی و قدمضی هذاالکلام فیما تقدم الا آن فیه هاهنا زیاده جیده 


مفیده 
ترجمه 
ری علیه الشسااه ده سار کسان کهشدان دور فان کی کته 


ص: 796 


تا بیازمایدشان و چه بسیار کسان که چون خداوند گناهانشان پوشیده دارد, 
مغرور شوند و چه بسیار کسان که خداوند نام نیکشان را بر زبانها اندازد و 
قریفته شوند. خداوند کسی زا همانند آنکه در تاقرماتی مهلتش داد موزد 
آزمایش قرار نداده است. 


سید رضی گوید: این سخن پیش از اين گذشت و در اینجا با افزونیهایی 


نیکو و سودمند مکرر شد. 
فصل ندکر فیه شیئا من غریب کلامه المحتاج الی التفسیر 


اشاره 


و 


1- و فی حدیثه علیه السلام (اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام) 


متن عربی 

قلدا کان دَلک صَرّبَ یَعسُوت الدّین بذتبه فیَجتَهعون الیه کما یج یجتمع قرع 
الجریف 

قال الرضی الیعسوب السید العظیم المالک لأمور الناس یومئذ والقزع قطع 
الغیم التی لاماء فیها 


در حدیثی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است: چون زمانش در رسد 
«یعسوب» دین با پیروان خود به راه افتد و مردم بر او گرد آنند چون 
ار ی ی و 

سید رضی گوید: «یعسوب» به معنی سرور و مهتر قوم است که کارهای 
مردم به دست اوست و «قزع» به معنی پاره های ابر است که در ان 
اران باشد. 


رت و فی حدیثه علیه السلام (سخنوری) 


مثن عربی 


پرید الماهر بالخطبه الماضی فیها و کل ماض فی کلام آوسیر فهو شحشح 
والشحشح فی غیر هذاالموضع البخیل الممسک 


در حدیثی فرمود: این خطیب «شحشح» است. 


مراد از «شحشح» کسی است که در ادای خطبه و ادامه دادن آن مهارت 
دارد و هر که در سخن و رفتار چالاک باشد او را «شحشح» گویند. در غیر 
این موضوع به معنی بخیل و ممسک است. 


گنه کی صذیه غلیه السام ار اسام فر رها 
متن عربی 


بربه تالفتم المیانی لها تقحم آمخایها فی العمالک والمتالف.فی. الاک 
فمن دلی قحمه. الاغر اب ه هو آن تضییهم. الستة 


ص: 787 


فتتعرق آموالهم فذلک تقحمها فیهم وقیل فیه وجه آخر و هوآنها تقحمهم بلاد 
ما ره 


ترجمه 


و در حدیثی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است: دشمنی را «قحم» 


است. 


مراد از «قحم» جایهایی است که هلاکت را سبب شود. زیرا دشمن بیشتر 
اوقات پاران خود را در آن هلاکتگاهها به هلاکت رساند. و از این است 
« قشم آ رات هه ان سا ای خی است که اسان را عم که 

اموالشان را نابود گرداند. معنی دیگر این اه 


ساکنان خود را به زور وادارد که به شهرها روند. 
4 و فی حدیثه علیه السلام(سرپرستی زنان) 


متن عربی 
ادا بل الشساء تص الحقاق فالکضیه اون 


والنص منتهی الأشیاء ومبلغخ آقصاها کالنص فی السیر لأنه آقصی ماتقدر 
علبه الدانه. ععول. تصصت. .الرحل. عن الامر ااااستصیت: مسالنه. کته 
لتستخرح ماعنده فیه فنص الحقاق رید به الادراک لأنه منتهی الصغر 
والوقت آلذی یخرج منه الصغیر الی حد الکبیر و هو من أفصح الکنایات عن 
هذاالأمر وآغربها یقول فاذابلغ النساء ذلک فالعصبه آولی بالمرآه من آمها 
اذاکانوا محرما مثل الاخوه والأعمام وبتزویجها آن ارادها ذلک . والحقاق 
محاقه الم للعصبه فی المرآه و هوالجدال والخصومه وقول کل واحد منهما 
لا خر آناآحق منک بهذا یقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قدقیل ان 
نص الحقاق بلوخ العقل و هوالادراک لاأنه علیه السلام نما آراد منتهی الأمر 
آلذی تجب فیه الحقوق والأْحکام . و من رواه نص الحقائق فانما آراد جمع 
حقیفه هذامعنی ماذکره ابوعبید القاسم بن سلام ۰ و9 آلذی عندی آن المراد 
قصی آلحفای هاضا بله ع العر ام ای الحد النی تور اقیه ادنوه 
فی حقوقها تشبیها بالحقاق من 


ص: 17_99 


الايل وهی جمع حقه وحق و هو آلذی استکمل ثلاث سنین ودخل فی الرابعه 
و عند دلک ببلع الی الحد آلدی بتفکن فیة .من رکوب:ظهره ونضه قی السنیر 
والحقانق آیضا جمع حقه قالروایتان جمیع ِِ الی ففنی واخد و 


برجم 


در حدیثی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است: چون زنان به «نص 
الحقاق» رسیدند, خویشاوندان پدری سزاوارترند. 


«نص» نهایت چیزهاست و رسیدن به منتهای هر چیز. چون «نص در رفتن» 
و آن منتهای سرعتی است که چهار پا تواند رفت. و می گویی «نصصت 
الرجل عن الامر» و آن ای است که پرسش خود را در باره امری به 
منتهی رسانی, تا هر چه را در دل دارد, بیرون اوری. 


«#یص الحقاق» مراد, رسیدن به حد بلوغ است زیرا| پایان دوره خردسالی و 
هنگامی است که کودک پای به دوران جوانی می نهد. و این از فصیح ترین 
کنایات اف در این باند 


چون زن به این سن برسد خویشاوندان پدری از خویشاوندان مادری به او 
نزدیکتر باشند. زیرا محرم او هستند, چون برادران و عموها و نیز اگر 
بخواهند او را به شوی دهند. 

و «حقاق» عبارت از نزاع مادر است با خویشاوندان پدری دختر در باره او, 
کف .هر یک آز آن 3و به دیحرن, هی کوید که فرن. سر آوارتر به آو: هتم و در 
اين معنی است: «حاققته حقاقا» مانند «جادلته جدالا». 


و گویند «نص الحقاق» رسیدن عقل است به کمال که همان رسیدن به 
سن بلوغ است چه قصد امام (علیه السلام) از اوردن این عبارت؛ رسیدن 
بة لسلی است که , بر او حقوق و 


ص: 99" 


احکام واجب می شود. و آنان که «نص الحقائق» گفته اند, از حقایق جمع 
حقیقت را خواسته اند و این معنی را ابو عبید نقل کرده است. به نظر من 
«نص الحقاق» در اینجا به معنی رسیدن زن است به سنی که در آن سن. 
ازدواجش جایز باشد و بتواند در حقوق خود تصرف کند و این تشبیهی است 
به «حقاق» در شتر, که جمع «حقه» است و آن زمانی است.: که نبنه سال 
او تمام شده باشد, وارد چهار سالگی شود. و می توان بر آزن سوار شد و 
تند راند. حقایق نیز جمع «حقه» است و هر دو روایت به یک معنی باز می 
گردند. و این به روش عرب در معنی مذکور نزدیکتر است. 


گد و قی خفيگه. علیه السلاغزتانیر آیمان فر زجع) 
متن عربی 

‌ِ ۳ ۳ نس ک 
ان الایمان یبذو لمظةه فی القلب کلما ازداد الایمَان ازدادّتِ اللمظة 


واللحظه فنل. النکته اوتحوها من اساض. ۵ مته قیل, فرش المظ ادا کان 


ترجمه 


و در حدیثی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است: ایمان آشکار می شود 
به صورت «لمظه» ای در دل. هر چه ایمان بیشتر شود. این لمظه بزرگتر 


گردد. 


«لمظه» مثل نقطه ای است سفید و از این معلی است «فرس المظ» 
هنگامی که بر پوزه اش سفیدی باشد. 


6 و فی حدیثه علیه السلام(ضرورت پرداخت زکات) 

متن عربی 

ان الرَجّل ادا کان له الدّینْ خ الظیْونْ یِجتٍ عَلیه آن بر کی لا مَصَی [ذا قَبصَه 
فالظنون آلذی لایعلم صاحبه آیقبضه من آلذی هو علیه آم لافکأنه آلذی یظن 


به فمره پرجوه ومره لایرجوه و هذا من آفصح الکلام وکذلک کل آمر تطلبه 
و.لاندری علی آی بیع انت فنه کهه نون علی خلی: فول آلا عشبی 


مایجعل الجد الظنون آلذی || جنب 
ص: 790 


صوب اللجب الماطر 

مثل الفراتی |ذا ماطما || یقذف بالبوصی والماهر 

والجد البتر العادیه قن الضخ اء والظنون التی لابعلم ,هل قیهاماع آم لا 
ترجمه 


و در حدیتی از آن جر ۳ (علیهٍ السلام) اوه است: هرگاه کسی را «دین 
الظنون» باشند: باید صحامی که آن.زا خی اند ز کانش را بذهد: 


«الظنون» دینی اشت: که ضاخب آن تمی داند ان را از بدهکار گرفته است 
پا نه ولی 2 گمان دارد. گاه امیدوار است به گرفتن آن و گاه ناامید از 
سا ندینش و آیی از فحمحترنی شعیان است: همچنین است. هر کاری که تو 
آن را می طلبی و نمی دانی به آن خواهی رسید, یا نه. این را هم ظنون 


گویند. 

و در این معنی است قول اعشی: 

ما یجعل الجدٌ الظنون الذی جنب صوب اللّجب الماطر 
مثل الفراتی اذا ما طما یقذف بالبوصی و الماهر 


«چه نسبت است چاهی را که ندانی در آن آب هست با نه, دور از ریزش 
پر صدای باران با رودی, که چون طغیان کند. کشتی و شناگر را از پای در 
اورد». 


«الجذ» به معنی چاه است و «الظنون» چاهی است که ندانی در آن آب 
ی 


7- و فی حدیثه علیه السلام(اخلاق نظامی) 
متن عربی 


أئة شَیْع چیشا بعزیم قََالَ اعذبُوا عن الْسَاء ما استطعثم 


دا اسوقیا کر الیاه سل ای ون ات اس ارت لین 
والعذوب الممتنع من الاکل والشرب 


ترجمه 


در حدیتی از ان حضرت علیه السلام) در بدرقه سیاهی که به جنگ می 
فرستاد امده است: چندان 


ص: 791 


که توانتان هست از زنان دوری کنید. 


«یعنی به هنگام نبرد از یاد زنان و دل بستن به آنها دوری کنید و با آنان 
همبستر مشوید. زیرا این کار بازوی حمیّت را سست کند و گره عزیمتها را 
بگسلد و مانع تعقیب دشمن شود و جنگجو را از فرو رفتن در میدان نبرد 
وا ی ای را 
عنه» و «العاذب» و «العذوب» کسی که از خوردن و آشامیدن روی بر 
۱۳ 


8- و فی حدیثه علیه السلام(امید به پیروزی) 
متن عربی 
کالیّاسر القالج بِنتظر ول قورو من قداجه 


التانسرمن هم الم رن عنام علی اتصور والفاله القای حالقاب 
یقال فلج علیهم وفلجهم و قال الراجز 


لمارآیت فالجا قدفلجا 
ترجمه 
در حدیثی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است: همانند «یاسر فالج» که 


«یاسرون» کسانی هستند که تیرهای قمار را بر شتر کشته ای می افکنند. 


و «فالج» به معنی پیروز است. و گویند «قد فلج علیهم و فلجهم» یعنی بر 
آنان روز شند .و مغلویشان. خردانید ق راخز کفید: جلما برایت فالجا قد 
فلجا», چون دیدم که غلبه کننده, غلبه کرد. 


یر فن عف خی الیل بزخیاه پیامیر لین الم عایه و آلی شاد 
متن عربی 


کنا (۱5 | حیر البَأسن ائقیتا سول ال صلی الله علیه و آله قلّم ین حذ وا 3 
قرب ای العة منة 


ومعنی ذلک آنه |ذاعظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع 
المسلمون لی قتال رسول الله صلی الله علیه و آله بتفسه فیتزل ال 
کنانه عن اشنداد الأمر و قدقیل ِ" دی آقوال آحسنها آزه شبه حمی 
الخیت: الا رد النت خن الحرابم و لجع 


ص: 792 


بفعلها ولونها ومما یقوی ذلک قول رسول الله صلی الله علیه و اله و 
قدرای مجتلد الناس یوم حنین وهی حرب هوازن لان حمی الوطیس 
الم طینین. مبوقد الار فشته رسئل الله ضلی اللم هه آلم فاایتکر 
من جلاد القوم باحتدام النار وشده التهابها 


انقضی هذاالفصل ورجعنا |(لی سنن الغرض الاأول فی هذاالباب 
ترجمه 


در حدیتی از آن حضرت (علیه السلام) آمده است : هنگامی که کارزار سرخ 
سا یم ار سا ضوع و اس سا هن 
کردیم. و از میان ما کسی نزدیکتر از او به دشمن نبود. 


«یعنی چون ترسمان از دشمن بسیار می شد و جنگ دندان می نمود, 
منسلمانان به رسول. الله (صلی: الله.عليه. و اله) بنام می بردند و از آنچه 


ترسیده بودند, ایمنی می يافتند. 


شخ آه انا اخفر باس کنايه ان توت کاردا استر در این بابه: 
عبارات دیگر هم گفته اند. بهترین آنها همان است که امام فرمود و گرمی 
پیکار را به آتش تشبیه کرد که هم داغ است و هم سرخ. و آنچه این معنی 
را تقویت می کند این است که رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) در روز 
حنین. در چنگ با هوازن چون جلادت مردان را دید فرمود «حمی 
الوطیس». و طیس کانون یا تنور افروخته است. رسول الله (صلی الله 
علبه و. اله) کزمن بیعار سردم زا بخرمی.ه شندت التهاب انش تیه کردم 


است. 


این فصل به پایان رسید و اکنون به همان شیوه پیشین در این باب باز می 


گردیم. 


تام 292 فان یت سم ی لین الات 


مثن عربی 


_ 


و قَال علیه السلام لمّا بلق لعَارَةْ أصحاب مُعَاوِة عَلّی الأنبارِ قَحَرَح بتفسه 


۱ 


ص: 793 


هاشِیاً ی آئی الثکیله و أدرَکة الاسن و قالوا یا هیر الغژمنین تحن 


سس ۳ 


ققَال ما تگفونتي آنفشسکم قکیت پكفونتي عغیرکم ان کات اللغاتا قتلي 
آتشکو حیت ژعانها و اّي البو لأشگو حیت رعيتي کأتئي و 
القَادة آو الموژوغ و هم الورَعَه 


فلما قال علیه السلام هذاالقول فی کلام طویل قدذ کرنا مختاره فی جمله 
الخطب تقدم الیه رجلان من آصحابه فقال آحدهما نی لاآملک الانفسی 
واخن تفر یاضریبا آمیر الموفنین.شقه له قفال: علبه. المناام و این تععان 
۶ 


هنگامی که به او خبر رسید که یاران معاویه بر شهر انبار تاخته اند, خود 
بناده از کوفه بیز ون امذ تا به نخیله رسید. در انجا مردم. بدو بیوستند. و 
2 یا امیر المومنین, ما تو را در نبرد با آنان کفایت می کنیم. علی (علیه 
السلام) گفت: به خدا سوگند. شما مرا از زیان خود نگاه ندارید. چگونه می 
توانید از آسیب آنها نگه دارید؟ اگر زین پیش رعیت از جور حاکمان می 
نالید. من امروز از جور رعیتم می نالم. گویی ایشان پیشوا هستند و من 
پیرو ایشانم یا من فرمانبرم و ایشان فرمانده. 


سید رضی گوید: علی (علیه السلام) این سخن را در کلامی طولانی بیان 
فرمود و ما گزیده آن را در ضمن خطبه ها آورده ایم. در این حال دو مرد 
از اصحاب پیش آمدند و یکی از آن ده کت" مرا جز بر خود و اين برادرم 
سای نست؛ اي امیر المیه وهای سای آفویض خی ( یه 
السلام) در پاسخ او فرمود: شما کجایید و آنچه من می خواهم کجا. 


حکمت 262:(مشکل حو ناشناسی) 
متن عربی 

و قيل اِنْ الحارت بن حوط اه 
ص: 794 


ِ 


آصحا 


ققال آ ترآني أَظِن َصحات الجمَلِ کائوا علی لاله 
ی وا موی سس وان 


لم تعرف الک فتعزف مج اناة ‏ لم تعرف الباطل قتعرف من ناه 

ققان العارث فیت آعترل مغ سهید بن مالک و عبد له بن غعر ققال عله 
اانتتاام 

اٍنْ سَعیداً و بد اللهِ ب عُمَر لم یَنضْرا الحقّ و آم یَخدُلا البَاطِل 

برجمه 


ارس ی سس سای سای سای 
گمراه می پندارم ؟ مق (علیه السلام) در پاسخ او فرمود: ای حارث, تو به 
پایین نگریسته ای و به بالا ننگریسته ای, از این رو حیران و سرگردان 
مایم ای خی را شناخته ای که اه حق را سشاسی وال ۱ 
ندانسته ای تا بدانی آنها که راه باطل می سپرند. کدام اند. حارث گفت: 
و ۱ 
حکمت 263:(مشکل هم نشینی با قدرتمندان) 


متن عربی 


۲۳ ات ِ 3 ع‌ِ هت 
و قال علیه السلام صاحت السلطان کراکب الاسَد بغبط بموقعه و هو اعلمٌ 
بموضعه 


ک 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): همنشین سلطان چون کسی است که بر شیر 
سوار شده, مردم به مقام او غبطه می خورند و او خود بهتر از هر کس می 
داند که در کجا نشسته است. 


حکمت264:(نیکی به بازماندگان تیگزان) 


متن عربی 


و ال علیه السلام آحسُوا فی عَقب ی رکم تحقظوا فی عقبکم 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): به بازماندگان دیگران نیکی کنید تا بازماندگانتان را 
پاس دارند. 

حکمت 265:(گفتار حکیمان و درمان) 


متن عربی 


مسرص 


و قال علیه السلام ان کلام الحکما 


۱۳0 


ص: 795 


۳۱ 
3 
نح) 
۱۱ سم 

۱ 
3 


دا کان < 


ت۱۳ 


و فرمود (علیه السلام): سخن حکیمان اگر درست باشد داروست و اک 


نادرست باشد, درد است. 


حکمت 266:(روش صحیح پاسخ دادن) 


الکلام ی نها 0 هد 
و قدذکرنا ماآجابه به فیما تقدم من هذاالباب و هو قوله الایمان علی آربع 


. 


مردی از او خواست که ایمان را به او بشناساند, فرمود: فردا نزد من آی 
تا با تو بگویم و مردم هم بشنوند, تا اگر تو سخن مرا فراموش کنی, 
دیگران به خاطر بسپارند. زیرا سخن چون شکار رمنده است. تک را 
می گیرد, دیگری از دستش می دهد. 


سید ری کوند" و پیش از این پاسخ آن حضرت را آورده ایم. آنخا که هی 
گوید ایمان بر چهار شعبه است. 


ح؟ مت 267:(پرهیز از حرص ورزی در کسب روزی) 


و فرمود (علیه السلام) : ای فرزند آدم, اندوه روز نیامده را به روزی که 
آمده است میاور. زیرا| فردا, اگر از عمر تو باشد, خداوند در آن روز» 


روزیت را خواهد داد. 
حکمت268:(اعتدال در دوستی ها و دشمنی ها) 
متن عربی 


اس ِ_"«ث«ح«ِ«ِ 


و فرمود (علیه السلام) : دوستت را به اندازه دوست بدار, شاید روزی 
خضم ی کرد سا دمتت ه آتوارم دی کن ارو با تخوس 
شود. 


حکمت 269:(روش برخورد با دنیا) 
متن عربی 

و قال علیه السلام التاسٌ 
ص :۰ 796 


و فرمود (علیه السلام): مردم در دنیا دو گونه کار کنند: یکی در دنیا, برای 
دنیا کار می کند و دنیا چنانش به خود مشغول داشته که به اخرتش نمی 
دنیا در امان است. چنین کسی عمر خود را برای سود دیگران تباه می کند؛ 


و ان دیگر در دنیا برای اخرتش کار می کند, یس بهره او از دنیا بی هی 
رنجی به دستش می آید. چنین کسی نصیب خود از دنیا و اخرت فراهم 
اورد و مالک دو سرای شود. در نزد خدای هم ابرومند است و هر حاجت؛ 
که از او خواهد, براورد. 


یت و مت فرب حقفظ امیال کسید 


متن عربی 

و روّي" آْه ذِکرَعند عُمَر بن الحطاب فی باه حلَیْ الکعته و کنئة ققال 
قوم 

آو أَحَذتة قجَهْزت به جْیُوش المقسلمین کان أَعظَم للاأجر و ما تصتَعٌ الکَعبَة 
باساح هه مر پذلک و سل عنة امد المو‌هنین. علبه السلام قفا عم 
السلام 


۱ 9۰9۰ ۳ ِِِ فی القَراّض و الفت ؛ ق شمه غَلی 
ید یه و الحْ ) قوضعة ال حبث وضعَة و الضدقاث قَجقلها ال حیث 
جَقلها و کان حلی" الکعبه فیها بَومَیْذ فَتَرَکة ال عّی 


3 
کّ 


۷ 
۱ 
3 


حاله و مت نژ که ز ستاناً و لم تخت علیه مکنا مر حیث ره له : و سول 
ققال له عُمَرٌ لولاک لافتصَحتا و ترک الحلی بحاله 
ترجمه 


گویند در زمان خلافت عمر بن الخطاب و در نزد او سخن از زیورهای کعبه 
و فراوانی آنها : به میان آمد. جمعی گفتند که مي توان آنها را برگرفت و 


زیور می خواهد چه کند. عمر خواست کند و از امیر المو ین (ع 
پرسید. آن حضرت در جواب فرمود: 


فان بر بامیر (ضلی الله علیه.ق الم بازل. ده وف اموال .زا به. هار 
قسمت کرده است: تک داراییهای مسلمانان که ینس از آنها به میان 
وارثانشان, به گونه ای که مقرر شده, تقسیم می شود. یکره ۳ 
غنایم جنگی است که به مستحقانش داده شود و سوم, خمس که خداوند 


وا هآ و کت هی ات راهان 
مقرر است. زیورهای کعبه در آن روزها هم بود ولی پیامبر (صلی الله علیه 


و آله) آنها را به حال خود گذاشت., نه این که تقسیم آنها را فراموش کرده 
باشتد با انکه ان آنها را ندانسته باشد. آنها را در همان جای قرار ده که 


خداوند و رسولش قرار داده بودند. عمر گفت: اگر تو نبودی ما رسوا می 
شدیم و زیورهای کعبه را به حال خود رها کرد. 


متن عربی 


روي" ان علیه السلام رُفة البه رَجْلان سّقا من ال ال دما عبذ من 
ال اللّه و لأْحَرٌ من عُرّوض الثاس 


ققالّ علیه السلام ما هَدّا قَهُوَ من ال 
ص: 79 


ن‌ 1 1 و ِ 2 8 ۳ 
الله و لا حذ علیه مَال الله ال بَعضَْه بعضا و آما الاحَرٌ قعلیه الحَذ الشدیذ 
۳ ۳9 

کویتد ده مود را نزد او آوردند که از مال خدا دزدی کرده بودند. یکی از آن 
دو,. برده ای بود از آن بیت المال مسلمانان و دیگری. برده ای بود از آن 
یکی از مردم. فرمود: 


آن که از بیت المال است, حدی بر او نیست, زیرا برخی از مال خدا را 
برخی از مال خدا خورده است. اما دیگری را باید حد زد. و دستش را برید. 


حکمت 272:(ضرورت استقامت در برداشتن کجی ها) 


متن عربی 


و قال علیه السلام لو قد استوت قدمای" من هذه المداحض لعیُرث 


ِ 
اًْ 


شتا 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام) : ا کر پاهای من در این لغز شگاه استوار بماند, 
چیزهایی را تغییر دهم. 


حکمت 273:(ضرورت ۲ به خداوند) 


متن عربی 

و کال غلیه السلام اعلقوا علما تقیناً ان الله لم تجقل للعبد و ان غساعت 
جیلة و اشتات بت و قوبت مکيدثة کت 

ممّا سِمَن له فی الدٌکر العکیم و آم بَحْل بین القبد هی ضعفه و له حبلیّه 


حکمت274:(ضرورت قملن کرایین) 


متن عربی 

و قال علیهالسلام لا تجقلوا علمکم جهلاً و بَقیتکم شکاً ۱5 عَلمثم قاعمَلُوا و 
ادا یفنم فاقدموا 

ترجمه 


وید تیم الما لیکو وا سمال ت ص و را اک مت رد 
چون دانستید, عمل کنید و چون یقین کردید, پای پیش نهید. 


حکمت275:(ض؟ ارزش های اخلاقی) 
متن عربی 

و قال علیه 

ص :۰ 799 


و فرمود (علیه السلام): طمع تو را بر لب آب برد و سیراب ناشده بیرون 
آز 3 ات ی و وا چه بسا آشامنده ای که پیش از 
سیراب شدن,؛ اب لو کیرش شود 

هر قدر چیزی که مایه رقابت است. ارزشش بیش باشد, اندوه فقدانش 
آرژوها دید ان بضیرت را کور سازنة و.بفزه تصیب کسی شود کهدر ی آن 


نبوده است. 


حکمت 6 27:(پرهیز از دوروبی ها) 


و فرمود (علیه السلام): بار خدایاء به تو پناه می برم از اين که ظاهرم در 
چشم مردم نیکو جلوه کند و درونم که پنهانش می دارم, باشد, و در 
نز 2 مردم از روی ریا خودنمایی کنم, در کارهایی که تو از من بدان 
آگاهتری. و خود را در برابر مردم نیکو جلوه دهم, ولی اعمال بدم را نزد تو 
آرم تا به بندگانت تقرب جویم و از خشنودی تو دور گردم. 


حکمت 277:(سوگند امام علیه السلام) 


متن عربی 


و قال علیه السلام لا و آلذی آمسیتا ينة فی عبر یلم دهماء تشر عن توم 


- 


آغز ما کان کذا و کذا 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): نه, به خداوندی سوگند که به 
ص: 800 


توانایی اوء شبی سیاه را که روزی سیید در یی داشت, به پایان بردیم» که 


حکمت278:(ارزش تداوم عمل) 


متن عربی 
وت ۳ ِ 3 ۳ ِ 
و قال علیه السلام قَلیل نذوم عَلیه آرجچی من کثیرٍ مملول منة 


بسیاری که از ان ملول گردی. 


حکمت 279:(شناخت جایگاه واجبات و مستحبات) 


و قال علیه السلام ادا أضَدات الثوَافِل بالقراّض قار و شه ها 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): اک مستحبات به واجبات زیان رسانند, مستحبات 
را ترک گوی. 


ی 8 از قیامت و انا 
وم این 

و قَال علیه السلام من نکر بُع السَفَرِ استقا 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که دوری سفر را در نظر آورد, خود را برای آن 
مهیا دارد. 


حکمت 91 2:(برتری عقل از مشاهده چشم) 


متن عربی 


۱ 


قال غلیه السلام پیت اله ه الفا عم سار فعه کون ای 
ِ 5 2 ک 2 
بلح لا بِغُ 1۳ العقا _ ۱ رم مر و 


ترجمه 


۳ 


و فرمود (علیه السلام): اندیشیدن همانند دیدن به چشم نیست. چه بسا 


حکمت 282:(غرور, آفت پندپذیری) 


متن عربی 
#فال عليه الشلام بتکم و تم الوصا ععای مخ ااعتم 
ترجمه 


ونفرهوه عم الساام :هبات شا واتدیه رده آق است ار غفات. 


حکمت 283:(علل سقوط جامعه) 


متن عربی 
یوت ۶ رو ءِ 
قال علیه السلام جاهلکم مزداذ و عالمکم مسمواف 


و فرمود (علیت الستام او تادان شا به عیت کر کار مقر اند و ای کار 
زا به تاختر افکند. 


حکمت284:(دانش نابود کننده عذرها) 


متن عربی 
چ قَالَ علیه السلام قَطِع الم غُذر الفْتعللین 
ترجمه 


هیصوت اس تسام اه .عم رام ماه وتان رامی نفد 


کیت 65 اضر وت استفاوه اف سفه شا 


متن عربی 

و قال علیه السلام کل مُعَاجلٍ یَسأل الانظار و کل مُوَجْل یتعلْلٌ یالشسویف 
ترجمه 

می خواهند و برای هر یک مدتی معین نهاده اند و انها بهانه اورند و 


ص: 901 


کار به تأخیر اندازند. 
حکمت 86 2:(سرانجام خوشی ها) 


متن عربی 


و قَالّ علیه السلام ما قَالْ الثاسن لشی ء طوبی له لا و قد حبا له الدهژ یوم 
سو 


۱۳۳0 


ترجه 
و فرمود (علیه السلام): مردم چیزی را نگفتند: خوشا, مگر آنکه روزگار 
برای ان روز بدی را پنهان داشته است. 


حکمت 287:(مشکل درک قضا و قدر) 
متن عربی 


و سل عَن القدر ققال طریق مُظلمٌ قلا تسلْكُوة و بح عمیق قلا تلِجُوخْ و 
سث الله قلا تتکلْفوخ 


ترجمه 


منهید و #۳ ینت ژرف: 2 داخل مشوید. راز ۱ 0 در 
آشکار کردن آن خود را به رنج ميفکنید. 


یت 6 2 توا و حوارف | 
متن عربی 

و قَال علیه السلام دا آردّل اللَهُ عبداً حظر علّیه العلم 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هرگاه خداوند بنده ای را خوار خواهد, او را از فرا 
گرفتن دانش باز دارد. 


حکمت 289:(الگوی کامل انسانیت) 


تس چا مقضی اغٌ فی اللّه : و کان بُظِمَة فی عتني 
کنر لا وَجَد و کان کت تهرو ۹۳ قاٍن قال ید القانلین و تقع عَلیلِ 

( ضعیفاً مستضعفاً قان جاء الجدٌ یی تا و صل ار 1 
يلي بِحَجُهٍ حتی ياتي قاضیاً و کان لابِلوم حد ع اد ال کی باه 


حتی یِسمع اعتَذارة و کان لا دننکن وجَعا الا 


عند مره و گان تقو تا : ا یمول ما لا بفعل و کان دا عَلِبِ عَلّی 
ِ. ۳ س ۳ ۳3 ضا میرخد رز ص ما ۰ 

الکلام لم یِغلر علی_السُكوتِ, و > نَ - ما سمع احرص منه علي ان 

یتکلم و کان لا بَدَهةْ آمران یَنظر أیَهْمَا قرب الی العَی قَیْحَالِفْهٌ قعلیکم 


ات 
[ 


خد 


بهذه الحلایْق قَالرموها و تتاقشوا فیها قان لم تستطیغوها قَاعلَمُوا أنْ 
القلیل حَیرٌ من ترك الکثیر 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): پیش از این مرا برادری بود, در رام خدا که خرد 
بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ داشته بود, هرگز بنده شکم 
نبود. چیزی را که نمی یافت. آرزو نمی کرد و چون می یافت, بسیار به کار 
نمی برد. 


بیشتر روزگارش در خاموشی می گذشت و اگر سخن می گفت بر دیگر 
گویندگان غلبه می یافت. و عطش پرسندگان را فرو می نشاند. 


مردی افتاده بود و همه ناتوانش می انگا شتند. چون زمان کوشش فرا می 


تا نزد قاضی نمی رفت. حجت نمی اورد. 


کسی را که خطا می کرد و می دانست عذری دارد, تا عذرش را نمی 
شنید, ملامتش نمی کرد. 


آز کر شوه تفن تففوه هک آن. نام کم منود یافته نوی 
آکز کاری‌رراهی کرد هی حفت:و آحز تفی کرد تمی کفت: 


اگر در سخن مغفلوب می شد؛ در خاموشی مغفلوب نمی شد. همواره به 
شنیدن حریصتر بود تا به ؟ 1 


هرگاه دو کار برای او پیش می آمد می نگریست که کدام یک از آن دو به 
هوای نفس نزدیکتر است تا خلاف ان کند. 


بر شما باد به این خویها, آنها را فرا گیرید و در فراگرفتنشان با یکدیگر 
رفانت: نمانید. اکر تته‌انستید. بم. همه آنها برسید. بر گرفتن اندک بهتر از 
ترک کردن همه است. 


حکمت290:(مسقولیّت نعمت ها) 


هن عربی 7 من 


فرمود (علیه السلام) : اگر خداوند, به سب نافرمانیش, را بیم نمی 
داد باز هم فرمانبرداریش واجب بود تا سیاس نعمتش را بکر آریف: 


حکمت 291:(روش تسلیت گفتن) 
مثن عربی 


و قال علیه السلام و قد عَرّی الأشعت بن قیس عَن ابن له 


یا آشقث ان تحزن علی ابیک ققد استحقت منک دک الرجمْ و ان تصیر 
ماموز و ان جرعت خری علیک القدز و الت تازوز تا شعث ینک 7 0 


هو بلاء و فِتته و حرَتک و هو تَوابٌ و رَحمهٌ 
در تعزیت به اشعث بن قیس که پسرش مرده بود چنین فرمود: 


ای اشعث, اگر بر پسرت اندوهگین هستی. سزاواری. زیرا جگر گوشه 
توست. اگر صبر کنی, خداوند به هر مصیبتی پاداشی دهد. 


ای اشعث, اگر در اين مصیبت صبر کنی, تقدیر خداوند بر تو رفته است و 
تو را مزدی است و اگر بیتابی کنی, تقدیر خداوند بر تو رفته و تو 
گناهکاری. 


اکنون تو را محزون د شته و ان ثواب ۱ ست و رحمت. 
حکمت 292:(عزای پیامبر علیه السّلام و بی تابی ها) 


متن عربی 


و قال علیه السلام غلی قبر شول الله ضلی الله علیه و آله ساعه دفیه 


۳ س رم 
ان الصْبر جَمیل الا نک و ان الجرَع لقبیح الا علیک | المُضابِ بک لجلیل 
و اه قبلک و بعدک لجَلل 


از که 


حضرت, چنین فرمود: 


صبر نیکوست, مگر بر مرگ تو و بیتابی زشت ست, مر در فراق تو. 
اندوهی که از مرگ تو رسد بزرگ 


ص: 9۱04 


است و هز اندوه دیگر, چه پیش از آن و.چه پس از آن: خرد است و.بی 
مقدار. 


حکمت 293:(دوستی با احمق هرگز !) 


متن عربی 
2-۱1 - ۶ 3 پل و ]حت ح 1 99 ض 1 
و قال علیه السلام لا تصحب القایق قاة رین لک فعلَه و ود آن تکون مثلّة 


و فرمود (علیه السلام): با احمق همنشین مباش که کردار خویش در چشم 
تو بیاراید و دوست دارد که تو را همانند خود سازد. 
فا وا نام رش نی 


متن عربی 


و قد سل ن مساقه ما تین العشرق و المغرب قَقالّ علیه السلام مره 
یوم للشمس 


لرز وه 


از او فاصله مشرق و مغرب را پرسیدند, فرمود: به قدر یک روز سیر 


حکمت 295: (شناخت دوستان و دشمنان) 


و قال علیه السلام أصدقاوک لاه و اعداوک تلانه 

قاصدقاوک صدیقک و دیق صدیقک و عَذّو عَدوّک و اعداوک عَذْوّک و عَذّو 
ِ ی و 2 ۶س- 

صدبقک و ضدیق عدو 


و فرمود (علیه السلام) : دوستان تو سه کس اند و دشمنان تو نیز سه 
کس. اما دوستان تو دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن توست 
و اما دشمنان تو: دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو. 


حکمت 296:(پرهیز از دشمنی ها) 


متن عربی 

و قالّ علیه السلام لِرجْل رآ یتسقی علی عَذو لغ یقا فیه اضراژ یتفسه اقا 
انت کالطاعن تَفسَهٌ ی 

ترجمه 


به مردی که برای زیان رسانیدن به دشمن سعی می کرد ولی به گونه ای 
که به خود زیان می رسانید, فرمود: تو مانند کسی هستی که نیزه ای در 
تن خود فرو کند تا کسی را که پشت سرش بر اسب سوار شده. بکشد. 


حکمت 297:(ضرورت عبرت گرفتن) 


متن عربی 
ال علیه السلام ما کت العبر و أَلْ الاعبَار 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): چه بسیار است پندها و چه اند اند. پند 
بدیرندکان: 


98ات ( وان در دوعمیی جا 
و قال علیه السلام من بَالَعّ فی الحَضُومه یم و قن 
ص: 805 


قضّر فیها ظِْم و لا بَستطیغ آن يتقي ال هن حَاضَم 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کسی که دشمنی را از حد بگذراند. گناه کرده 
انتت و شور که قزر آن کوتافی. کت ستم کرده و کسی که همواره با دیگران 
نزاع کند, نمی تواند از خدا بترسد و پرهیز گار باشد. 


حکمت 299:(نماز در نگرانی ها 


متن عربی 

ِ و اض 3 
نند. .25 9 سح بر لا ی تم و للا ءِ مي سب ی ۳ 1 
و قال علیه السلام مَ اهمني دلب امهلث بعدَة نی اصلیت کقتین 3 اسال 
ال العافیع 


اوردن دو رکعت نماز را داشته باشم. 


حکمت 00( شگفتی روزی تتدگان) 
متن عربی 


و یل علیه السلام گیف یُحاسپٌْ ال الحَلق ی کُنرتهم ققالّ علیه السلام 
کقَا ر اک 
گقا یرهم و لایر تَه 

ترجمه 

با وجود بسیاری انها, فرمود: همان گونه که انان را با وجود بسیار بود نشان 
روزی می دهد. 


پرسید: حکوته از آنها حساب می کشد. در حالی که مردم نمی بینندش؟ 
فرمود: همان گونه که روزیشان می دهد و حال انکه نمی بینندش. 


شکس 901( اخراظ فر فرتاون بق ها امه نا 


متن عربی 
و قَالَ علیه السلام رَسولک تَرجْمَانْ عَقلک و کتابک لب ما بَنطِْقَ عنک 


و موه (علیه السلام): مس که ۳ فزه نیقی ریات ِِ 


حکمت 302:(نیاز انسان به دعا) 
متن عربی 


و قال علیه السلام ها ای آلذی قد اشتد به البلاء یأحوج ای الدغاء 
الذی لا با البلاء 


و فرمود (علیه السلام) : کمتر به دعا نیازمند است, مبتلایی که سخت 
گرفتار بلا شده, از تندرستی که از بلا ایمنی ندارد. 


حکمت303:(ارزش دنیا دوستی) 
متن عربی 

قال علیه 

ص: 806 


السلام الثاسن آَبتاءالّنتا و لام الجُل علی خَبٍ أه 

ترجمه 

۵ قرقوق (علبه: التیلام) ,مزدهر فررندان. ونیا هستتد وه ادهی .را به سشت 
دوست داشتن مادرش سرزنش نمی کنند. 

حکمت304:(ضرورت پاسخ دادن به درخواستها) 


متن عربی 


]| 9 ۳ 9 ۳ 
ال علیه_السلام اِنْ المسکین سول ال قمن متَعة ققد مت ال و من 
اعطاخ ققد آعطی اللْة 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): بینوایی که از تو چیزی می طلبد. فرستاده 
خداست. کسی که او را چیزی ندهد, گویی حق خدا را ادا نکرده است و هر 
که او را چیزی دهد حق خدا را ادا کرده است. 


حکمت 305:(غیرتمندی و ترک زنا) 


متن عربی 


س‌ 


و قال علیه السلام ما رّتی عَیورٌ قط 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): غیرتمند هرگز زنا نمی کند. 
حکمت 306: (نگهدارندگی آجل) 

متن عربی 

و قَالَ علیه السلام کقی بالأجل حارساً 

ترجمه 


۵ موی اغایه لام اد موت هر وه ای را کانی آنوت: 


کیت ۶۵07 زر وانشتاسی خایات) 


متن عربی 
و ال علیه السلام یتامٌ الرَجْل عَلی التکل و لا یام علی الحَرّب 


قال الرضی ومعنی ذلک آنه یصبر علی قتل الأولاد و لایصبر علی سلب 
الأموال 


و فرمود (علیه السلام): مردی که فرزندش را کشته اند به خواب تواند 
رفت. ولی مردی که مالش را برده اند خواب به چشمش نرود. 

سید رضی گوید: یعنی بر کشته شدن فرزند صبر تواند کرد و از ربوده 
شدن مال صبر نتواند. 


حکمت 308:(ره آورد دوستی پدران) 
متن عربی 


قَال علیه السلام مَوَدَهْ الأباء قَرابهٌ بین الأبتاء و القَرابَةٌ ای المَوَدّه 
من العَوده الی العرانه 


و فرمود (علیه السلام): دوستی پدرها سبب خویشاوندی میان فرزندان 
شود. پس خویشاوندی را به دوستی بیشتر نیاز است تا دوستی را نت 
خویشاوند. 

خکفت 209 ارژش ان سوفها 


مثن عربی 


۳ ال علیه السلام الْموا ظَنْونَ الموّمنین قَانْ اللْةَ تقالی جَعَلّ العف" عَلی 
الستتهم ۱ 


ت- 


تیه 


در 


ص: 9۱07 


زبانهای ایشان نهاده است. 
یس و بت تسایس بح عقوی ای ال ۱ 


متن عربی 


و قال علیه السلام لا تَصدّق یمان عبر عّی یَکُونَ با فی ید ال وق منة 
ما فی بده 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): ایمان بنده خدا صادق نباشد تا آن گاه که, به آنچه 


در دست خداوند است., اعتمادش بیشتر باشد, از انچه در دست خود 


نت 


یش 9 | تفری ابا یه اقلا 


متن عربی 
و ال علیه السلام لأْتسٍ کی 
0 سَمهعة من رَسْول اللّه صلی الله علیه و آله 


۱ 


فی معتاهما قلَوٍی غن د جع الیه قَقَال ای انییث لک الاأمر ققال 


علیه السلام ان کنت کاذبا و قضوک الم نها تا 2 لا ُوّاریها العمَامَه 


قال الرضی یعنی البرص فأصاب آنسا هذاالداء فیما بعد فی وجهه فکان 


۳ 


هنگامی که به بصره آمد, انس بن مالک را نزد طلحه و زبیر فرستاد تا 
چیزی را که از رسول الله (صلی الله علیه و آله) ۱ 


به یادشان آورد. انس بن مالک از دادن آن گواهی خودداری کرد و چون نزد 
او بازگشت, گفت: آن نسخن فزآمونتن کرده: ام. 


حضرت به او فرمود: اکر دزوعغ بکوین:, خدا ته را به. آن سبیدی. ذرخشان 
دچار نماید که عمامه نتواندش پوشاند. 


[سید رضی گوید: مرادش بیماری پیسی بود و انس به اين بیماری دچار شد 
و چهره اش را لکه های سپید فرا گرفت و از آن پس: بی نقاب دیده نشد ]. 


خکیت 2 1 واتفتانسن عتایانه) 


متن عربی 


ع‌ِ 2 


و قال علیه السلام اِنْ للقلوب اقبا ادبارا فاد أَقبّت قاحملّوها خی 
۱ 


الوافل و ادا آدبرت قاقتصژوا با علّی القرَایْض 


و فرمود (علیه السلام): دلها را شوق روی آوردن 
ص: 808 


به کاری است یا میل روی برگرداندن از آن. اگر دل را شوق روی آوردن 
بود ان را به مستحبات وادار و اگر میل روی برگردانیدن بود به همان 
واجبات بسنده کر 


اب ویس راز 
بیتکم ۱ 


و فرمود (علیه السلام): در قرآن خبرهای پیشینیان شماست و خبرهای آنها 
که پس از شما می ایند و نیز در ان است. حکم روابط میان شما. 


حکمت314:(روش برخورد با متجاوز) 


قا[ سوه - رام ٍ 1 ِ" 
و قال علیه السلام رَدُوا الحجَرَ من حیث جاء قاِنْ السر لابَدقَعة الا السر 


و فرمود (علیه السلام): سنگ را به همان جا که از آن آمده است, باز 
گردانید. زیرا بدی را جز بدی دفع نکند. 


کم و وروی تقد کی | 


متن عربی 


حکمت 16 3:(پیشوایی مومنان و تبهکاران) 


متن عربی 


کال غلیه الشلام. تا مش شمه الماز عون انار 
قال: الزضی مت دلک آن الصقففنین شعوتن. .والفجار. عون الفال 
کماتتبع النحل یعسوبها و هورئیسها 


و فرمود (علیه السلام): من پیشوای موّمنان هستم و ثروت پیشوای 


سید رضی گوید: مراد اين است که مومنان پیروان من هستند و تباهکاران 
از پی تروت می روند, همان گونه که زنبوران از یی ملکه (یعسوب) خود 
روند و او رئیس انهاست. 


حکمت 317: (اختلاف مسلمین و انحراف یهودیان) 
متن عربی 


و ال له به حن التقود ما دقتثم کم علی اختلفثم یه قفا علیه السلام 4 
نما اختلفتا عنة لا فیه و لکتکم ها جِفت ارجلکم من البحر عثی فلنْم 
َتبیکُماجقل لنا الهاً کما هم له قال نکم قومْ تجهلّوت 


ترجمه 
یکی از یهودیان گفت: هبوز 
ص: 609 


پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که در او اختلاف نمودید در پاسخ او فرمود: 


ما در باره جانشینی او اختلاف کردیم نه در باره او. ولی شما هنوز پاهایتان 
از آب دریا خشک نشده بود که به پیغمبرتان گفتید «همان طور که آنها را 
هسنید. > 


کیت 8 1 ( فا ماه ای تن فیاره اه 


متن عربی 

قیل له بح" شیء عَلبت الأقران ققال علیه السلام ما لقیث رَجْلا [ 
اعای ایند 

تا یی ات الی تست کی العات 

ترجمه 


مرا بر ضد او یاری می داد. 


[سید رضی گوید: اشارت است به ایجاد وحشت در دلها ]. 
خکستت 9 زره آوزد شوم خهندستی] 

قال علیه السلام لابنه ه بر به پا با ۱ 
فاستعذ یالله منة فان لتق قح للدین مدهشَة لِلعقل دَاعیَهٌ للمقتِ 


به فرزند خود, محمد بن حنیفه, فرمود: ای فرزند بیم دارم که تو فقیر 
شوی. پس به خدا پناه ببر از فقر. زیرا فقر سبب نقص در دین است و 
سر‌گردانی عقل و ایجاد کننده دشمنی است. 


ی 
الجاهل الفتعلم شبيه بالعالم و اِنْ العالم المَتَعسْف شیيه بالجاهل الفْتعئت 


ترجمه 


به کسی که از او مشکلی پرسید, فرمود: برای فهمیدن بپرس, نه به قصد 
خدل: زیرا تادائی که خیزی می: آموزده همانتد داناسنت: هو دانایی که بای از 
دایره انصاف بیرون می نهد به نادان می ماند. 


عکیت 1 2 (قاطعلت: رفیری در توویت) 
متن عربی 

و قال 

ص: 610 


علیهم السلام لعبدٍ اللّه بن العَبَاس و قد آشاز الیه فی شیء لم باق رَاية 
لک آن تُشیر عَلی و أَری قان عصینک فأطعني 


به عبد الله بن عباس در مورد زایی. که داده بود و موافق نظرش نبود, 
فرمود: 0 فن در آتعیه نکر 
اگر نپذیرفتم, ایو ان دامن اطاعت کنی: 


حکمت 322:(ضرورت تقویت روحیّه مردم پس از جنگ) 


اقبل خربٌ يقشي مَعَةٌ و هو علیه السلام 
راکب ققال علیه السلام ارجع قَاِنْ مشی مثلک مَع مثلی فنته للوالی و 
مَدلهٌ لِلمَوّين 


گویند هنگامی که از صفین باز گردید و وارد کوفه شد بر شبامیان گذشت., 
صدای گریه زنانشان را بر کشتگان نبرد صفین شنید. در این حال, مر جرب بن 
شرحبیل شبامی, که از بزرگان قوم خود بود, به سوی او آمد. امام به او 
فرمود: 


تانگه .هن تقوم زان ها بر تما کیره شته اند جرا انا با اد نله 
زاری نهی نمی کنید؟ 


حرب همراه او به راه افتاد. غلی (علیه السلام) سواره بود و او پیاده. پس 
به او فرمود: بازگرد, پیاده رفتن چون تویی در رکاب چون منی موجب 
فریب والی و مذلت و خواری مقمنان شود. 


کت 3 92 (علل آتحراف خوار ع) 


مثن عربی 


و ال علیه السلام و قد مر بقتلی الخوارج وم اللهروان بُوساً کم قد 
کم 2 من عَرکم ققیل له 


ص: 911 


من عژهم با ی یی فقال السیطانْ ِ 5 لسن لاه ِِِ 
لبار 
ر‌ِ 


در روز نهروان بر کشتگان خوارج گذشت. فرمود: 


ای شوربخت مرتفن: که نتبهایید. انکه فریبتان داد به شما زیان رسانید. او 
را گفتند: يا امیر المومنین, چه کسی فریبشان داد؟ فرمود: شیطان گمراه 
کننده و نفس فرمان دهنده بر بدی: آنان را فریفته آرزوها ساخت و راه 
نافرمانی را برایشان بگشود د و به پیروزی وعده دای وه اتف ون 
نمود. 


حکمت324:(خداترس در خلوتگاهها) 
متن عربی 
قال علیه السلام ائْفُوا معاصي الله فی الحَلَواتِ قَاِنْ الساهد هو الحَام 


و فرمود (علیه السلام): از نافرمانی خدای ذر تهانجاق بترشسید. زرا انکه 
شاهد اعمال است, همو داوری کند. 


حکمت 325:(اندوه عزای محمد بن ابی بکر) 
متن عربی 


و ال علیه السلام لَمّا بلَقَهْ قَتل مُحَمّد بن 


فك 


ابی , 


۱ ست آ 


۷ 


ان خزتتا علیه عَلی قدر سرورهم به الا آُهُم تقضوا بتفیضا و تقصتا حبیباً 
چون خبر قتل محمد بن ابی بکر (رضی الله عنه) , به او رسید, فرمود: 


اندوه ما در کشته شدن اوء به قدر شادمانی آنهاست, جز آنکه, آنها از 
دشمنی رستند و ما دوستی محبوب را از دست دادیم. 


حکمت 326:(مهلت پذیرش توبه) 

متن عربی 

و قال علیه السلام العف آلذی أعدَر ال فیه ی اي آدع شون سَتة 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): مدت عمری که خداوند عذر فرزند آدم را در آن 


حکمت 327:(پیروزیهای دروغین) 


متن عربی 
و قال علیه السلام ما ظَفر من طَفر الائمٌ به و الاب یالشّْ مَفلوبٌ 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : پیروزی تافنت: انکه کناه بر او پیروز شد و کسی 
که به پایمردی شر پیروز شود. شکست خورده است. 


حکمت 8 32: (وظیفه سرمایه داران) 

متن عربی 

و ال علیه السلام ان ال سحَاتَهٌ قَرَض فی 
ص: 612 


آموال الأغنیاء َقوات الفْقَراء قَما جاع ققیژ الا بقا مت به غتي" و اللَهْ تعالی 
سَایْلُْم عن دک 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران 
مقرر داشته. پس هیچ فقیری گرسنه تهاند. هیر انیم توانجریر خی آه ۶ 
باز داشته است و خدای تعالی توانگران راء , بدین لسبب؛ باز خواست کند. 


یز یی کت اد ع خاش 

قال علیه السلام الاستغتاء عن العذر 
ترجمه 

بی نیازی از عذر آوردن, بهتر از عذر آوردن از روی راستی است. 
تیه تایه تست با 

و ال علیه السلام أقَلّ ما یَلرَکُم لِلّه لا تستهیئوا ینقمه عَلّی مَعاصیه 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : کمترین حقی که خدای سبحان را بر عهده 
شماست., این است که از نعمتهایش در راه نافرمانیش یاری نخواهی. 
حکمت 331:(ارزش اطاعت و بندگی) 

متن: گربی 


و قَالَّ علیه السلام ان اللّة سُبحَاتة جَقَل الطَاعة نيمه الأکتاس عند تفریط 
العجَرّه 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): خدای سبحان طاعت خود را غنیمت زیرکان قرار 
داد, فتحافیف که ناتوانان در انجام دادن آن قصور می ورزند. 


حکمت 332:(مسوولیت رهبری) 

متن عربی 

چ فال علجه السلام الشلطان جر الله‌فین ارضد 

ترجمه 

اه سیم قارع تسا کمن که از مخالفت با شین حلو کیرش میکند. 
حکمت 333:(روانشناسی مومن) 


متن عربی 


س‌ 


قلبه آوسع شی ء ضدر[ 5 أدل 


قال علیه السلام فی_ صفه الْمَوْمنِ المَوْمنْ بشره فی وجهه و رحزتَه فی 
ر 3 ۰ ۱ 5 

طویل عَمْه بعیذ همه کنیرّ ضَمهٌ مشغُول وی شکور ضَبور مَغمور بفکزته 

2 5 2 


- 


فیس اه یل الما القریی وه سای اس اد و ور 


فک 


العبد 


در صفت موّمن چنین فرمود: مومن را شادمانی در چهره است و اندوه در 
دل حوصله اش از همه بیش است و نفسش از همه خوارتر. برتری جویی 
را خوش ندارد 


ص: 913 


اندوهش بسیار و همتش بلند و خاموشیش دراز و وقتش مشغول است. 
مومن صبور و شکر گزار است.؛ همواره در انديشه است و در اظهار نیاز 
امسای کند. نرمخوی و نرم رفتار است. آنفسش از صخره سخت تر است, 
در عین حال؛ خوة را از تردحان کمترافی. کیرد 


حکمت34 3:(یاد هو تن ق ارتوهاا 


متن عربی 
و قَالّ علیه السلام لو ر آی الب الأْجَلَ و مَصيرَة لأْبِقَضّ الامَل و عُرورَ 


و فرمود (علیه السلام) : اگر بنده خدا مدت عمر و سرانجام خود را بنگرد, 
ارزو و غرور را دشمن دارد. 


حکمت 335:(آفات اموال) 


متن عربی 
و قَالّ علیه السلام لِکلّ امر يٍ فی ماه هَریگان الوا و الحَوَاِتٌ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر کس را در مالش دو شریک است, یکی وارث و 
یکی حوادث. 

حکمت 336:(مسقولت وعده دادن) 

متن عربی 

و قال علیه السلام السُول خر حتی یود 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کسی که از او چیزی خواسته اند, آزاد است تا 
زمانی که وعده دهد. 


حکمت 337:(ضرورت عمل گرایی) 
مثن عربی 


و ال علیه السلام الدآعي بلا عَمَل کالرآمي بلا و 


۱ 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): کسی که مردم را به کار نیک می خواند و خود 
عمل نمی کند, چونان تیراندازی است که کمانش رازه نیست. 


کیت 3 9 اقسای غالا 


متن عربی 

و قال علیه السلام العِلمٌ علمَان مَطبُوغ و مَسمَوع و لا ینغ المسمَوغ لد لم 
تِن المَطیوغ 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): علم بر دو گونه است: یکی مطبوع. یعنی علمی که 
در طبیعت کسی سرشته است و یکی مسموع, که به گوش بشنوند. اگر 
علم مطبوع نبود علم مسموع سود ندهد. 


حکمت 339:(قدرت و حاکمیت اندیشه) 


مثن عربی 


1 


و قَال علیه السلام صَوابٍ الرآی بالذول یْفبلّ باقبالها و یهت بدهایها 


9 فرمود (علیه السلام) : رای درست وابسته دولتهاست. روی اورد به روی 
اوردن دولت و برود به رفتن ان. 


0 9ب تاقداستی وه تشگ ار 


متن عربی 


و 


ص: 9۱14 


قَالَّ علیه السلام العقاف زيتة الققر و الشکرّ زيتة الغتی 


و فرمود (علیه السلام): پاکدامنی؛ زیور فقر است و شک گزاری زیور 
توانگری. 
خکمت 341 (روز دردیای ظالم) 


متن عربی 


و ال علیه السلام یوم العدل علّی الظلِم آَشَدٌ من یوم الجور عَلی 
المظلوم 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): روز دادگری بر ستمگر سخت تر است از روز ستم 
بر ستمدیده. 

حکمت 342:(راه بی نیازی) 

متن عربی 

و قال علیه السلام الفتی ابر الأسنْ عَمّا فی أیّدي النّاس 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): بزرگترین توانگری, مأیوس شدن است از آنچه در 
دست مردم است. 

کی 949 ( تاش سردم وا اررشتاا 


مثن عربی 


و ال علیه السلام الأقاویل مَحفوظَه و ال زان بلق وکل, تفس بدا 
کسبت رَهيتَهٌ و لاس مَنقوضُون مدخولون الا 5 مهن عصم ال سَایلهُم میت 


و فجینهم فتکلف یکاژ افصَلهم ریا ره عن قصل رأبه ای > التخط و 
یا َصلَیعْم عودا تنکَوّ اللْحظَه و ستَجبلَةُ الکلمَهٌ الوَاجدخ 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): گفته ها نوشته شده و رازها آشکار گشته و هر 
کس در گرو کاری است که کرده. 


مردم» ناقصان اند و معیوبان, مر آنگة خدایش در امان دارد. آنکه می 
پربند, قصد آزاز دارد و آتکه پاسخ می دهد به تکلف دهد. 


کسی را که انديشه برتر است, خشنودی يا خشم دیگرانش از انديشه اش 
منصرف دارد. آنکه از همه پایدارتر و سخت تر می نماید, بسا از نیم نگاهی 
آززده کردد.یا به یک سخن د کر خون: شود: 


حکمت344:(ضرورت توچّه به فنا پذیری دنیا) 


متن عربی 

و قَالَ علیه السلام ماش الاس وا ال قکم من مَوّمْل ما لا یبْعْةُ و بان 
ال بسک و جامع ها سوف یترکة و لعلة من باطي جمَه و من حق متع 
أَضَابة حراما و احتمل به آتّاما قباء 3 
قدحسر الذنیا و الاخرة ذلک 


ص: 915 


هو الحسران المیین 

و فرمود (علیه السلام): ای مردم. از خدای بترسید, چه. بشاء آرزومندی که 
به آرزویش نرسد و چه بسا کسی که بنایی برآورد و در آن زیستن نتواند و 
چه بسا, گرد آورنده ای که بگذارد بکترد. شاید آن,را نه تاروا کرو آورده 
است یا حق کسی است که آن را به او نداده, يا از حرام به دستش آورده 
و گناهش به کرد اوست و با بر دوش او. به پیشگاه پروردگارش 
حاضر می شود با رود و دربغ «زیانکار در دنیا و آخرت و این زیانکاری 
اشکار است». 

حکمت 345:(یکی از راههای پاک ماندن) 

متن عربی 

و ال علیه السلام من العصمه تَعَْرٌ المعآصي 

وفرضود. (علیت السلام اد کوته ان باکدامتی اشت:به کاه دست یاف 


حکمت 346:(مشکلات درخواست کردن) 


متن عربی 
و ال علیه السلام ماء وجهک جامذ بُطِرَة السَوَال قانظر عند من تْقطره 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): آبروی تو آبی است بسته. درخواست از دیخران آن 
زا قظره فظره می ریز در.یتین بنکر که آبژفیت را نزد که می زبزد. 


حکمت 347:(جایگاه ستایش) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام التا 1 


الاستحقاق عي" أو حسَذ 


1 
3 
ِ 
ظِ 


و فرمود (علیه السلام): ستودن بیش از استحقاق, تملّق است و کمتر از 
استحقاق, ناتوانی در گفتار است يا رشک بردن. 


حقست 8 9# (رشیت شری کتاو 
فال‌غایه السلام. اش آلنمب ها استیان بد اجره 
ترجمه 


آسانش انگارد و خردش شمرد. 
حکمت 349:(الگوی انسان کامل) 


متن عربی 

و قال علیه السلام من در رٍ فی یب تفسه اشتغل غن عیب غیره و من 
رضی پرزق الله لم یحرّن علی ما فاتهة و من سل سیف البعی قتل به و من 
کابد الامور عطِب و من اقتحم اللجح عرق و 


ت فل 
دج الباز و من تظر فی عُیُوب الاس قانگزها تم رضیها لِتفسه 
الاحمت بصع القتاعه مال ان ومن ار من دکر العوته رن 
النیا پالیییر و من علم أنْ کلامة من عَمله قل امه الا فیقا بعنبه 


و فرمود (علیه السلام): هر که به عیب خود نگریست از نگریستن در عیب 
دیگران بازماند 


هر که به روزیی که خدا به او دادم خرسند باشد, بر آنچه از دستتتن رفته: 
محزون نگردد. 

هر که تیغ ستم بیرون کشد, سرانجام, خونش به آن بریزد. 

فا رها سور ات ها تشرد 

هر که خود را به گردابها افکند, غرق گردد. 

هر که به جایهای ناشایست قدم نهد, متهم شود. 


هر که سخدش بسیار باشد. خطاهايش بسیار باشد و هر که خطایش 


افزونتر, آزرمش کمتر و هر که آزرمش کم باشد, پارساییش اندک بود و 


دوزخ داخل کردد, 


هر که به عیبهای مردم بنگرد و آنها را ناخوش دارد. ولی خود مرتکب آنها 
گردد. بی تردید احمق است. 


قناعت ثروتی است پایان ناپذیر. 
هر که فراوان یاد مرگ کند, به اندکی از دنیا راضی باشد. 


نگوید ۰ 


کت ۶350 جاشاسی حردان تکار 


متن عربی 


وت یالقلته و بُطاحرٌ القوم الطلَمَ 
ترجمه 
و فرمود (علیه السلام) : ستمکار را سه نشان است: بر کسی که فراتر از 


متن عربی 

و قال علیه السلام 

ند تتآهي السدّه تکُونْ القرجَة وعند تصَایّق حَلّق البلاء یِکونْ الرَخاء 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): چون سختی به نهایت رسد, گشایش آید و چون 
حلقه های بلا تنگ گردد. اسودگی فرا رسد. 


کرت و( فان هر بر داش به آمفر خانباده 


متن عربی 

و قَال علیه السلام لتعض آصحایه لا تجقن آکتر شلک بأهیک و ودک قاٍن 
مح ‏ ]ام .-. ]هم ] ]-ا2 ] سب ۱ و و ]ارو . | رم ي زر ]2 -2]-2 
یکن آهلک و5 ولذک اوله ۶ الله ان اللع لا بضیع اولیاءه و آن یکوئوا اعداء 


به یکی از اصحابش فرمود: بیشتر کارت را به زن و فرزندت اختصاص 
مده, زیرا اگر انها دوستان خدا باشند, خداوند دوستان خود را ضایع نگذارد 
و اگر دشمنان او باشند. چرا باید همه همت و کار تو صرف دشمنان خدا 
شود. 


متن عربی 


و ال علیه السلام اب القیپ آن تعیب ما فیک منلَة 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): بزرگترین عیب این است که چیزی را عیب انگاری 
که در تو نیز تواند بود. 


حکمت354:(روش تبریک گفتن در تولد فرزند) 


متن عربی 


و ی بر ی 
السلام لا تفل ذلّکَ و لَن فُل شکرت الواهبٍ و بور 
یلع اشدخ 

0 


1 


فقال علیه 
الموهقوب و 


11 


۱ 


و رژزفت بزه 


تر هیه 


مردی در حضور او به مرد دیگری که صاحب پسری شده بود تهنیت گفت. ۰ 9 
کف تولد سوارکارت گوارا باد. امام فر مود: 


چنین مگوی, بگوی بخشنده را سپاس گوی و آنچه بخشیده, بر تو مبارک 
ص: 919 


باد. به سن رشد رسد و از نی نیکیهایش بهره مند گردد. 
حکمت 355:(پرهیز از تجمُل گرایی) 
متن عربی 


بتی رَجْل من عُفاله بتاء قخما قَقَالّ علیه السلام 
ان البتاء بَصِف لک الفتی 


یکی از کارگزاران او بنای پرشکوهی برآورده بود. او را فرمود: درهمهای 
نشفته ستر بر آوردند و آنن با حکابت از توانگرست دارد. 
حکمت 357:(روش تسلیت گفتن) 


متن عربی 


عَري قوما ما یب 
بو( ضاح؛ 


مات 
کان هَذا| یسافر فعدوه فی بعض آسقاره 
متّم 


اما ۳۲ 


۷ و مت 
و 


الا 
کاس 


س_ ند 
ت 
۱ 


لر هه 


در تعزیت جماعتی که یکی از آنها مرده بود. فرمود: این کار به شما آغاز 
نشده و به شما هم پایان نیابد. این یار شما وقتی که زنده بود, سفر می 
کرد, چنان پندارید که اکنون هم به سفر رفته است. اگر نزد شما برگشت 
که برگشته و گرنه. شما به نزد او خواهید رفت. 


حکمت 356:(قدرت خداوند در روزی رسانی) 


از او پرسیدند مردی که در خانه اش را به روبش بربندند و در آنجا رهایش 
کنند. روزیش از کجا می رسد؟ فرمود: از انجا که اجلش به سراغش می 
اید. 


حکمت 9 35:(مسوولیّت نعمت ها) 


متن عربی 
و قال علیه السلام ها لاس کم اللة من النعمه وچلین کما یراک من 
التقمه فرقين له ه هن وس شع علیه فی داتِ بدو قلم یر لک استدراجا فقد 
امن مَخْوفا و من 3 4 ۳ دَلِک اختبارا فقد صبع 
مامولا 


و فرمود (علیه السلام) : ای مردم, باید که خداوند شما را به 
ص: 919 


هنگام نعمت, ترسان بیند همان گونه که شما را به هنگام محنت ترسان 
می بیند. کسی که خداوند در داراییش گشایش خاخط ۸ این گشایش را 
وسیله امتحان خود نداند, خود را از حادثه ترسناکی در امان پنداشته و 
کسی که در تنگی و ناداری افتد و آن را امتحان خود به حساب نیاورد 


پاداشی را که امیدش می رفت. تباه کرده است. 
حکمت 359:(راه خودسازی) 

متن عربی 

و قال علیه السلام یا آسری الاغته آقصوا 


قاِنْ المعزج علّی الذنیا لا یرُوغة منها الا صریف آنتاب الجدتان 
توْلوا من أنفسکم تأدیتا و اعدِلوا با عن صراوه عادانقا 


ترجمه 
و فرمود (علیه السلام): ای اسیران خواهشهای نفس, درنگ کنید. زیرا 
کسی را که به دنیا گرویده است. نترساند. مر صدای دندانهای حوادت. ای 


مردم, خود خویشتن را ادب کنید و نفس خود را از عادتهای زشتی که به آن 
خو گرفته اید باز گردانید. 


حکمت360:(ضرورت پرهیز از بدگمانی) 


ِا 


ها الثاس 


متن عربی 


و قَالَّ علیه السلام لا تظتْنْ بکلِمه حرجت من آحدٍ شوعاً 
الخیر مُحتقلا 


أنت تجدٌ لا فی 
ترجمه 


بد مبر, چندان که توانی احتمال نیکی بر. 


ممری ‏ 6( رس خاسش آز شب 


متن عربی 


و قال علیه السلام دا کاتت لک الی اللّه سْبحاتة حاجه قابدا بعسأله الصّلاه 
اکتم من آن 
ال جاح تین فيقضي احداهما و یمتَع الأخری 


و فرمود (علیه السلام) : چون از خداوند سبحان حاجتی خواهی, حاجت خود 
را با صلوات بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آغاز کن. زیرا خدای 
تعالی بزرگتر از اين است که از او دو حاجت خواهند و او یکی را برآوزد 


ص: 920 


و یکی را روا نسازد. 

حکمت362:(ضرورت پرهیز از جدال و درگیری) 

و قال علیه السلام من صَنْ بعرضه فلیدَع المراء 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : هر که آبروی خود را خواهد, باید ستیزه جویی و 
کشاکش‌رارها کند 


خکنت ۲303 (نشانه بین خردی) 

متن عربی 

و ال علیه السلام من الحُرق الْعَاجلَة قبلّ الامکان و الا بَعد الفُرضه 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): از حماقت است شتاب نمودن در کاری پیش از 
پدید آمدن امکان آن و درنگ کردن. پس از فرا رسیدن فرصت. 
حکمت364:(جایگاه پرسیدن) 


و قال علیه السلام لآ تسأل عقا لا یَونْ فقي آلذٍی قد گان تک شُعْل 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از آنچه هنوز رخ نداده. مپرس, که آنچه رخ داده 
برای مشغول ساختن تو کافی است. 

حکمت 365:(ارزش های اخلاقی) 


متن عربی 


قَالّ علیه السلام الفِکر مرآ ضافيٌ و الاعیباژ مُنذژ تاصخٌ و کقی آذباً 
لِتفسک تجنبک ما کرهتَه لغیرک 

ترجمه 

هشدار دهنده ای نیکخواه. برای ادب کردن خود, همین بس که از هر چه از 
دیگری نایسند می انگاری, دوری نمایی. 


حکمت366:(هماهنگی علم و عمل) 


متن عربی 
و قال علیه السلام العِلمٌْ مَقرّون بالعمل قمن عَلمّ عمل و العلمْ یهیف 
بالعمقل فان اجابِة و الا ارتحل عَنة 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): باید که علم با عمل همراه باشد. پس. هر که 


آموزد. باید که به کار بندد. علم, عمل را فرا می خواند, اگر پاسخ داد, می 
ماند و گرنه. از آنجا رخت بر می بندد. 


حکمت 367:(روش برخورد با دنیا) 


۳ ۳ ۳ ۳ ۲ س 3 ۳ ۳ 2 1 ِ 
لات نمیره ارزژ شچجانا له رذص علین سوید|ء قلیه هم , يِشعلة و عم 1 یِحرْلة 
۳۹ قتی بو گطمه قلقی پالقضاء فقطعا ی هراة قتبا علی اللّه فتاه 
۳ ۱ و 
یفتاث 


و فرمود (علیه السلام): ای مردم» متاع این جهانی همانند گیاهی است 
خشک و بیماری انگیز. پس, از چراگاهی دوری گزینید که رخت بر بستن از 
آن خوشتر است از قرار گرفتن در آن .وسة آتدی رفزرق آن: خرستد دزن 
بهتر اسنت از ترفت. آن. 


آنکه مال فراوان اندوخته, محکوم به فقر است و هر که از آن بی نیازی 
خبشته: به اسنودکی: .زر شیده: کسی را که به زیورها و آرایه هایش فریفته 
شود نابینایی در پی است. هر که دوستیش را شعار خود سازد, دل خود را 
از اندوه پر ساخته و این اندوه در اعماق قلبش بماند, اندوهی بر او چیره 
شود و به خود مشغولش دارد و اندوهی محزونش نماید و همچنان, با او در 
ستیز و کشاکش ود تا راه نفسش بسته آید و او را در گورستانی افکنند, 
در حالی که, شاهرگ حیانش بریده شده است. گرفتن جانش بر خداوند 
آسان بود و به گورستان بردنش برای یارانش سهل. 


موّمن دنیا را به دیده عبرت می نگرد, و به هر چه روزی روزانه اوست, 
خرسند است و با خشم و کینه. سخن دنیا را می شنود, اگر گویند که توانگر 


شند؛ 


ص: 922 


بی درنگ, بانگ برآید که تهی دست گردید و اگر به زندگیش شادمان شوند 
باید به سوگ مردنش نشست. چنین است حال آذفیت: ذر این خهان و حال 
آنکن: روز که کرد آن: سید لتبوند هتوز در رید آاسنت. 


حکمت 368:(فلسفه کیفر و پاداش) 


متن عربی 


و قال علیه السلام ِنّ ال شبکاتة 0 ( 


و فرمود (علیه السلام): خدای تعالی ثواب را در اطاعت خود نهاده است و 
عقاب ا مهص ات ان وا از عرابکوه‌ههون هواس 
به بهشت روانه دارد. 


یت ۵ص اد مضه آزونش ظا 


و فرمود (علیه السلام): بر مردم روزگاری بیاید که از قرآن جز نشانی و از 
اسلام جز نامی نماند. نز ان روز کان: مسجدهایشان از حیث نبنا آباد است و 
از جهت رستگاری ویران. ساکنان و آباد کنندگانش, از بدترین مردم روی 
زمین خواهند بود. فتنه ها از آنجا بیرویر آید و خطاکاریها در پناه آنها ماوا 
کیرد. هر که خواهة از آن فنته ها کنازی کیرةه بکیر ندش و به. میان فتته انش 
افکنند. و هر که خود را واپس دارد به سوی فتنه هایش رانند. 


ص: 923 


خدای تعالی فرماید: سوگند به خودم که بر ایشان فتنه ای برگمارم, 
ی ی ی ی ی 
از خداوند می خواهیم که از لغزش و غفلت ما درگذرد. 


حکمت370:(هدفداری انسان و ضرورت تقوا) 


و روی یه علیه السلام قَلمَا ِِ المنبرٌ الا قال آمَام الحطبه لها 
سس اره تلغخ 1 مه و لا ترٍ دی 4 قَبلعة و ما دنياه 
من ال شُوء ار عندة و ما المَغژوژٌ 

آلذی ظَفر من الذّنیا اعقی مه تلا[ و بادتی شمهنه 


مردم را چنین اندرزی ندهد: 


ای مردم, از خدای بترسید. هیچکس به عبث آفریده نشده تا سرگرم لهو و 
بازیچه گردد و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بیهوده پردازد. 


مباد که دنیا در نظرش به گونه ای آراسته آید که آن را جانشین آخرت, که 
زشنش انگاشته, قرار دهد. 


آن فریب خورده ای که در دنیا به بالاترین پیروزی رسیده, هرگز به پایه 
کت ها ان یا 


حکمت371:(ارزش های والای اخلاقی) 


متن عربی 

ال _علیه السلام لا شرف اعلی من الاسلام و لا عرّ أعَر من القوی و لا 
معقل احسِن من الورع و لا شفیع انجخٌ من النوبه و لا کنر اغتی من القتاعه 
و لا مَال أَذهَتٌ 1 الرصَی بالفوتِ و من اقتضر عَلی بلقه الکقاف 
ققد انتظم الراحه و تبغا جفض الذعه و الاغبة مفتاج اللْجب 


و مَطِیْة الب و الجرص و الکبر و الحَسَدٌ دواع [لی 


ص: 924 


الْقَحْم فی الدْنُوب و السْرّ جامعٌ مساو ی العْیّوب 
ترجمه 
و فرمود (علیه السلام) : هی شرفی, برتر از اسلام نیست و هیچ عزتی» 


فر ان تر از پرهی زگاری نیست و هیچ پناهگاهی, بهتر از پارسایی نیست و هیچ 
شفیعی, پیروزمندتر از توبه نییست 


و هیچ گنه م توانکز یر اد قناء ریت ها یه تروزیه نیک قر | 5 تفن فن. رم 
روزی روزانه, تهی دستی را نزداید. 


هر کس به کفافی که او را داده اند, بسنده کند, نف نود حون پیو سته است 
و در سایه امن و راحت جای گرفته. 


حرص و تکبر و حسد, آذصف را به فرو افتادن در ورطه گناهان فرا می 
خوانند. و بدکاری, جامع همه زشتیهاست. 


حکمت 372:(عوامل استحکام دین 5 دنیا) 


متن عربی 

و قال علیه السلا م لِجّابر بن عبد اللّه الأتصاري" با جَابر قوام الذین و الذنبا 
پارتعم الم مستعیل له و خاجل لا تستنکفت آن تتعلق و جواد ۷ تخل 
وود و کقر نی آجزه یذ فادا صَيع العالِمْ علمَهُ استنگف الجاهل 
ان یتعلع و دا بح الغتي فه فه باع الققیر آ خَريَه بذنياة یا جایژ من 
کلرت بغ لغب کثرت عوانخ ناس له قق ‏ له فیها پقا تجت فبع 
عرضها للکوام و التقاء و من لم تم فیها یم يِجبٍ عغرضَهّا لِلروال و الفتاء 

برجمه 


به جابر بن عبد الله الانصاری فرمود: ای جابر. قوام دنیا بر چهار کس 
است: عالمی که علم خود را به کار دارد. جاهلی که از فرا گرفتن علم سر 
بر نتابد, بخشنده ای که در بخشش بخل نورزد و فقیری که دنیا را به 
آخرتش نفروشد. هرگاه, عالم, علم خود را به کار ندارد. جاهل از آموختن 
سر بر 


ص: 925 


تأبد و هرگاه, توانگر از بخشیدن مال خود بخل ورزد, فقیر آخرتش را به 
دنیا خواهد فروخت. 


ای جابر. هر کس که از نعمت خدا بسیار بهره مند شود, نیازهای مردم به 
اما باه ی ها ها اه ی وه 
ای که بر او واجب است عمل کند, خداوند نعمت او را دوام بخشد و باقی 
ار ی و که ها وا 


قاطا آمر باه مک دی اه مت 


محمد بن جریر طبری در تاریخ خود از عبد الرحمن بن ابی لیلی فقیه 
رفت) که او هنگامی که مردم را به جهاد با حجاج تحریض می کرد گفت 
قایت ی را رات مرا ای ان نی 


ثواب شهیدان و صدیقانش عطا کند- در روزی که با 


ص: 926 


مردم شام روبرو شدیم. می فرمود: 


را ایا ار تا ره 
وا ای ها 


گیرد و سخن باطل روی در نشیب نهد. کسی است که راه رستکاری را 


متن عربی 

و هی گلام آخر له يجري هَذا القجری قمنهَمٌ المْنکر لِلمُنگر بیده و لسانه 5 
قلبه لک القستکمل لخصال الخیر و منم المَنکرٌ یلسانه و قلیه و الثارک 
یتده قذلک مُتهشک یخصلتین من جصّال الخبر و مُصَنع خصلة و منم الغنکز 
بقلبه و الثار بیده و لسانه فذلک الذی صَبع اشرف الحخصلتین من الثلاثِ و 
تعنک رواجدو و منقم تارک لانگار الشنگر پلتانه و قلیه و ده قذلک عتك 
الاحیاء و ما اعمال البژ کلها و الجهَادٌ فی سبیل الله عند الامرٍ بالمعرُوف و 
نی غن الفنگر [1 نفئو فی بجر لت" و آن مر پلععزوف و ای 
اجل و لا ینقضانِ من رزق و | تل من دلک کله 
لِمَةٌ عدل عند امام جایّر 

ترجمه 


و کسی است که به زبان و دل انکارش می کند نه به دست. چنین کسی را 
دو خصلت از خصال نیکوست او یک خصلت را ضایع گذاشته است. و کسی 
که فقط به دل اآنکا ر کند, نه به دست و زبان. چنین کسی دو خصلت را که 
شریفترند, تباه کرده است و کسی که منکر را به زبان انکار کند و نه به 
دست و نه به دل. چنین کسی مرده ای است در میان زندگان. 


همه اعمال نیکو در برابر امر به معروف و نهی از منکر, همانند دمیدنی 
است بر دریای مواج, امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را 
نزدیک می سازد و نه از روزی کسی می کاهد. از همه اینها برتر. سخن از 
دادگری گفتن است., رو در روی حاکمی ستمکار. 


نخستین جهادی که در آن شکست می خورید. جهاد با دستهایتان است. 
سیس, جهاد است با زبانهایتان و آن گاه جهاد با دلهایتان. کسی که کار 
نیکویی را در دل تستاند.و کار زرشنتی: را خردل تکوهش نکند:د کر کون نود 
و زیر و زبر گردد. 


یت و ین سای قطان 


متن عربی 


و قال علیه السلام ان الق تقیل مری ۶ و ان الباطل خفیف وبی ۶ 


تک 


فا نوی ام لسع وا ات ی فازاست, و ال اساه 
است و بیماری افزای. 


حکمت 377:(ضرورت ترسیدن از عذاب الهی) 

متن عربی 

و ال علیه السلام لا َأمَتَنْ ی خیر هذه 
ص: 628 


الأقه عَدَابِ الله 
لِقَوله تعالیقلا یامن مکر الله الا القَومْ الخاسژون و لا تباسَن سر هذه الامّه 
من روح الله لقوله تقالیائة لا ییاس من روح الله الا الوم الکافژون- 
قرآن-205-146 


و فرمود (علیه السلام): بر بهترین کسان این امت هم از عذاب خدای ایمن 
ای دا ام را او نا کارا ره 
7 

و بر بدترین کسان این امت. از رحمت خداوند مأیوس مباش که خدای 
تعالی فرموده است: «هر آینه از رحمت خدا جز کافران نومید نگردند». 


حکمت8 37:(آثار شوم بخل ورزی) 


متن عربی 
و قَالّ علیه السلام الیل جامخ لمسآو ی الیو و هو ام یا یه (لی کل 
سوء 


و فرمود (علیه السلام): بخل صفتی است جامع همه بدیها و عیبها. بخل 
مهاری است که ادمی را به سوی هر ناشایست می کشاند. 


حکمت 379:(اقسام روزی و پرهیز از حرص زدن) 


متن عربی 

2 ]71 ‌ ]- 9 ۳2 ء ب ]] ها ]وم دج 

و قال علیه السلام یا اب ادَم الژزق رزقان رزق تطلبة و رزق تطلبک فان 

لم تایه اتاک فلا تحمل هم سَتَیک علی هم یومک کقاک کل پوم عَلی ما فیه 

ت ِ_ سا 1 ‌ للا < پ 

فان , السْتَةٌ من غَمر فان اللة تعالی سیوتیک فی کل غد جدید ما 

ی 1 ت ۳ ت ۳1 ۶ ۳ ۳ 

قسَم لک و ان لم تکن السْتَه من عمّرک تصتع بالعَمْ و لک و لن 
۰ لل 


قال الرضی و قدمضی هذاالکلام فیما تقدم من هذاالباب الا آنه هاهنا آوضح 
واشرح فلذلک کررناه علی القاعده المقرره فی اول الکتاب 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): روزی بر دو گونه است: تک آنکة نو در طلبش 
هستی و یکی انکه او در طلب توست و ار تو به سوی او نروی او به 
سوی تو خواهد امد. 


ص: 920 


پس, اندوه سال خود را بر اندوه ِِ خود بار مکن که هر روز, هر چه تو را 
با مقرر کرده اند, کفایت کند. اگر آن سال از عمر تو باشد, خدای 
تعالی در هر روز که می آید, آنچه قسمت تو ساخته به تو عطا خواهد کرد. 
و اگر آن سال از عمر تو نباشد پس چرا باید اندوه چیزی را بخوری که از 


در آنچه روزژی توست هیچ خواهنده ای بر تو پیشی نگیرد و هیچ غلبه کننده 
ای بر تو غالب نشود و آنچه برای تو مقدر شده, در رسیدن به نوه درنگ 
نکند. 


( سید رضی گوید: این سخن پیش از این در این باب آشاخ است, ولی در 
اینجا واضحتر و9 مشروح تر بیان شده. از آن رو و: آن را دوباره ادن 
اسان کضدر آغار کاتمفری دافنته توت ) 


حکمت 380:(ضرورت باد زک 


متن عربی 


ات 3 مغر فی آ 


بره ول لبله 


5 
۱ 


اک 


ترجمه 


۱0 شوگ وا رات 


بر او بگریند. 


حکمت 381:(ضرورت راز داری و کنترل زبان) 


متن عربی 

و قال علیه السلام اللامٌ هی وَتاقک ما لم تتکلم به قَلدّا تکلمت به صرت 
ی وتاقه قاحژن لتانک گقا نزن ذهتک و ورفک قرب کلعه شنت بعقه و 
و نقه 2 


و فرمود (علیه السلام): سخن در بند نوست, تا ان را بر زبان نیاورده ای, 
چون بر زبانش اوری تو به بند او در امده ای. پس, همچنان که, زر و 


ص: 830 


قم فظ کر سا خن بسا یی کلعه که عتتی را له کند. مرمستی, را 
فراخواند. 
حکمت 382:(ارزش سکوت) 


مثن عربی 


لی جواریک لها فرایمن 7 بحتخ بها کیک وم تاه 


هیر او زیرا خدا بر اعضای تور احکامن 
واخت کردم که در آن روز به آنها بر تو.ححت آورد: 


حکمت 383:(تلاش در اطاعت و فقو کت ) 
مثن عربی 


و قالّ علیه السلام احدر آن راک اللهُ عند معصتیه و یَفقدک عنة طاعته 


تون من الخاسرین و لذا قویت قاقو عَلّی طاعّه اللّه و لا صَعفت 


و فرمود (علیه السلام): بترس از اين که, خدا تو را آنجا که معصیت اوست 
را ات اس او ای و ان 
ناتوان باش. 

حکمت384:(راه چگونه زیستن) 


متن عربی 


- 


و قال علیه السلام الکو الی الذنیا مع ما تعاین منع جهل و التقصیر 
خسن العمل لذا وَئقت باللوّاب علیه عبر و الطمانيتة الی کل 
الاختتار له عبة 


و فرمود (علیه السلام): گرایش به دنیاء با آنچه از آن قف: تیه تاداتی 
زیانکاری است و اعتماد به هر کس. پیش از ازمایش او نشان عجز و 
ناتوانی در کارهاست. 


حکمت 385:(دنیا شناسی) 


متن عربی 


و قال علیه السلام من هوّان الذنیا علی الله أَنهٌ لا یُعصی الا فیها و لا یتال 
ما عندخ الا بترکها 


و فرمود (علیه السلام) : 
ص: 931 


نشان خوار و بی ارج بودن دنیا در نزد خدا, اين است که وی را جز در آنجا 
نافرمانی نکنند و به آنچه در نزد اوست, نتوان رسید, مگر به ترک کردن 
آ: 


حکمت 386:(ضرورت استقامت) 

متن عربی 

و ال علیه السلام من طلَتِ شین تاه آو بَعصَة 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر کس در طلب چیزی برخیزد, یا همه آن را به 
دست خواهد اورد یا بخشی از ان را. 

حکمت 387:(شناخت خوبی ها و بدی ها) 

متن عربی 


و ۱ 


1 و م 
2 بت ی م ۱ب 
تعیم دون الجَنْه فقو محقور و کل 1 


حکمت 388:(فقر زدایی و سلامت) 
متن عربی 


و قَال علیه السلام لا و 


الا 
ک 


من القاقه مَرّض البدّن و اشَدذ من مَرض البِدّن مرّض القلب 
صکه الب راتعوی اقا 


و فرمود (علیه السلام): بدانید که یکی از بلاها تهیدستی است و بدتر از 
تهیدستی بیماری تن است و بدتر از بیماری تن بیماری دل است. بدانید که 
[از نعمتهاست گشایش در مال و برتر از گشایش در مال تندرستی است 
و]برتر از تندرستی پرهیزگاری است. 


حکمت 389:(ضرورت عمل گرایی) 


متن عربی 

م۶ و 2 3 

و قال علیه السلام من ابطا به عمَلة لم پسرع به تسبة و فی روایه آخری 
من قاتغ حسَب تفه لم بَنقعة سب با 


و فرمود (علیه السلام) : هر که عملاش او را واپس دارد, نسبش سیب 


و در روایتی دیگر است: هر 


٩۱32 ص:‎ 


حکمت390:(برنامه ریزی صحیح قزر فد کف ) 


کر مه 


و فرمود (علیه السلام): موّمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با 
پروردگار خود راز می گوید و ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است 
و ساعتی که به خوشیها و لذات حلال و نیکوی خود می پردازد. و عاقل در 
پبی سه کار باشد: يا در پی اصلاح معاش خود يا در کار معاد يا در پی 
لذتهای غیر حرام. 


حکمت 391:(ضرورت ترک حرام و غفلت زدگی) 


متن عربی 
و ال علیه السلام ازهد فی الدٌنیا یبْضُرک اللَةْ عورّانها و لا تغفل قَلست 


و فرمود (علیه السلام): در دنیا پرهیز گاری پیشه کن تا خدا نیز دیده تو را 
به عیبهای آن بینا سازد. غافل مباش که از تو غافل نیستند. 


حکمت 392:(راه شناخت انسان ها (سخن گفتن)) 
متن عربی 
قَال علیه السلام تَکلْموا تُعرَفوا قاِنْ المرء مَخبُوءٌ تحت لسانه 


و فرمود (علیه السلام): سخن بگوید تا شناخته شوید که ی در زیر 
زبانش پنهان است. 
حکمت 393:(روش برخورد با دنیا) 


متن عربی 


- 
۳ 


قال علیه المتلام کد مق الاها ها ابا چ تول غفا کولین عنک فان ات لم 
تفعل قأجمل فی الطلب 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): از دنیا همان را برگیر که نزد تو آید و از آنچه روی 
از تو بر می تابد, روی برتاب. اگر چنین نتوانی, اندازه نگه دار. 
حکمت394:(ارزش سخن) 

متن عربی 


2 


تِ 
۹( 


تِ‌" 
1 


ترجمه 
و فرمود بسا 
ص: 833 


گفتاری که روانتر است از حمله آوردن چه بنرمی 

حکمت 395:(ارزش قناعت) 

متن عربی 

و ال علیه السلام کُ مُفتضر یه گاف 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر چه بدان اکتفا توان کرد. همان کافی است. 


حکمت 396:(راه خوب زیستن) 


متن عربی 
و قال علیه السلام المَبّه و لا الدْنیْهْ و الق و لا انوس و من لم بُعط 
قاعدا لم بُعط قَایْماً و الدهرٌ یومان یَومْ لک و یَومْ عَلیک لا کان لک قلا 


و فرمود (علیه السلام): مر : آری. خواری و پستی, نه. به اندک ساختن و 
دست به سوی ات و اننات تور ان کنزن که ان شفتتد چیزی به 
دستش نیاید, اگر هم بایستد چیزی ندهندش. 


روزگار,. دو روز است. روزی که به زیان توست و روزی که به سود تو 
است. روزی که به سود توست,؛ سرمست مشو و روزی که به زیان 


حکمت 397:(عطر خوب) 
متن عربی 
و ال علیه السلام نعع الطیث المسک خفیف مَحیلّةْ عطذ ریخة 


و فرمود (علیه السلام): مشک چه خوشبوی نیکویی است, در حمل سبک و 
رایحه اش هم دلیذیر است. 


حکمت398:(ترک غرور و یاد مرگ) 

متن عربی 

و ال علیه السلام صع قَخرَک و احطّط کبک و اذگر قبرک 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): به خود مناز و باد خودپسندی از سر به در کن و به 
یاد گورت باش. 


حکمت 399:(حقوق متقابل پدر و فرزند) 


رز هه 


و فرمود (علیه السلام): فرزند را بر پدر حقی است و پدر را نیز بر فرزند 
حقی. حق پدر بر 


ص: 9324 


فرزند این است. که فرزندش در همه حال, فرمانبردار باشد و مگر در 
معصیت خدای سبحان و حق فرزند بر پدر این است. که برای او نامی نیکو 
برگزیند و نیکو ادبش کند و قرآنش بیاموزد. 


یت 0 از ات بافعتات فا مس اقانین 


متن عربی 


و قَال علیه السلام العین حَق و الاقی حق و السحژ حَقّ و القأل : 
الطیرة لیست يحَق و القدوی لیشت یحق 2 
الرَکوت تُشرَه و الثّظرّ [لی الحُضره تُشره 


ترجمه 


اصا ها 
0۰ 
3 


و فرمود (علیه السلام): چشم زخم راست است و افسون راست است و 
سحر راست است و تفال راست است. فال بد زدن راست نیست. سرایت 
بیماری از یکی به دیگری راست نیست. بوی خوش بیمار را بهبود بخشد و 
عسل بیماری را بهبود بخشد و سواری بیماری را بهبود بخشد و نظر به 
سبزه بیماری را بهبود بخشد. 


کت 40 رورم اهماهنکی را وف 

متن عربی 

وال غلیه السلام فقاته آناس فی آخافیم. امن من خوانلیم 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): موافقت با مردم در خلق و خویشان. سبب آیمنی 


متن عربی 


قال الرضی والشکیر هاهنا آول ماینبت من ریش الطائر قبل آن یقوی 
ویستحصف والسقب الصغیر من الابل و لایهدر الا بعد آن یستفحل 


ترجمه 
نة یکین از مخاطبان: خود که سخنی. بر زبان آهرد. که چون اوین از گفتن 


چنان سخنی حقیرتر می نمود, فرمود: هنوز پر بر نیاورده پریدی, و در 


کژگی بانگ کردی. 


سید رضی گوید: در این عبارت «شکیر» نخستین پرهای پرنده است. پیش 
از انکه قوت گیرد و محکم شود. و «سقب» کره شتر 


ص: 835 


است زیرا شتر تا بزرگ نشود, بانگ نکند. 

حکمت 403: (پرهیز از کارهای گوناگون) 

متن عربی 

و قَالَّ علیه السلام من آوقاً ی متقاوت حَدلتة الجیل 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کسی که به کارهای گوناگون می پردازد, چاره 
سازيهایش کارسازش نتواند بود. 


یرت الق تسیز لا سین ولا قیو ال باللم 


مثن عربی 
و ال علیه السلام و قد یل عَن معتی قولهم لا حول و لا فُوْ لا باه ال 
تملک مَع الله شیناً و لا تملک لا ما مَلکنا قمتی ملکنا ما هو آملک یه وا 


تمعن لا حول و لا قیه ال بالله»» که مه کته اد امس دی مرن 


ما با وجود خدا مالک چیزی نیستیم. و-قالک کفی وت هر انح ان هار 
مالک آن گردانیده است. پس هرگاه به ما چیزی عطا کند که او از ما 


سزاوارتر به آن باشد ما را تکلیفی بر عهده گذاشته است و هرگاه آن را از 
ما گرفت. تکلیف خود را از ما برداشت. 


حکمت 405:(جاهلان متظاهر به دین) 


و قال علیه السلام لعّار بن تابیر و قد.سمقة بُراجغ الففیزه بن شعبه 
کلاما ذعه با ما قَاه لم تاذ من آلدّین لا ما قارتة ین الدنتا و غلی عمد 
مس عَلی تفسه لیجعل الشبْهاتِ عاذرا لسقطانه 


شننیه که عمار بن. باس با مفیره جرخ یه کفدو می. کنخ آن: اضر نت زره 
عمار فرمود: 


ای عمار, مفیره را به حال خود واگذار. زیرا او از دین نگرفته,. مگر همان 
که او را به دنیا نزدیک می کند. بعمد. حق را بر خود مشتبه ساخته تا برای 
خطاهای خود عذری بیاورد. 


حکمت 406:(اخلاق تهیدستان و توانگران) 


چ قال علیه السلام ما أحسن تواضْع الاغنیاء لِلفْقَراء طلباً لمّا عند اللّه و 
احسن منة 


ص: 836 


تیخ الفقراء عَلی الاغنیاء اثکالا علی الله 

و فرمود (علیه السلام): چه نیکوست فروتنی توانگران در برابر بینوایان, 
برای به دست اوردن خشنودی خداوند. و نیکوتر از ان. مناعت بینوایان 
حکمت 407:(ارزش عقل) 


متن عربی 


قال فلج السلام فا اشتدع الا ای 


گ 
۲ ح . در 


عقلا 


و فرمود (علیه السلام): خداوند. عقل را به انسان ودیعت نداد, مگر اين 
که, روزی سبب نجات او گردد. 


حکمت 408:(سر انجام حق ستیزی) 
متن عربی 
و قال علیه السلام من ضارع الحق ضصَرعة 


و فرمود (علیه السلام): هر که با حق پنجه در افکند, حق او را بر زمین 


زند. 
حکمت 409:(هماهنگی قلب و چشم) 

متن عربی 

و قال علیه السلام القَلبٌ مَصحَفٌ البضر 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): دل صحیفه دیده است که هر چه دیده بیند در دل 
نقش شود. 


حکمت410:(ارزش پرهی زگاری) 

متن عربی 

و قال علیه السلام الثّفی ئیسن الاأخلاق 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): پرهیزگاری سر همه خلقهاست. 
حکمت 411:(احترام به استاد) 


متن عربی 


و قال علیه السلام لا تجقلَن دب لسانک علی من آنطقکَ و بلاقة قولک 
علف من سددی 


حکمت 412:(راه خود سازی) 

متن عربی 

و ال علیه السلام کقاک آدبا لَتفسک اجیِتَابٌ ما تَکرَهة من غبرک 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): برای ادب کردن خود همین بس, که از هر چه از 
دیگران نایسند می داری, اجتناب کنی. 
حکمت 413:(راه تحفْل مصیبت ها) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام من صَبَر ضبر الأحزار و الا سَلا سلوٍ الأغمار 


_- 


و قرمود (علیه السلام): کسی. که در بلاها جون آزادکان شکیبایی. نورزد: 
سرانجام. چون نادانان مصیبت را فراموش خواهد کرد. 


کیت ۳۸۱ آو تخفل یت ها) 


مثن عربی 


و فی بر جر أثْهْ علیه السلام قال للاشقثِ بن قیس مُعَرّیا عن ابن له 


صبرت ضبر الأکارم و الا سَلوت » لو البهایّم 


و در خبر دیگر آمده است که در تعزیت اشعت بن قیس فرمود: يا چون 
بزرگواران شکیبایی پیشه کن يا چون ستوران رنج را فراموش نمای. 
حکمت 415:(دنیا شناسی) 


متن عربی 


و قَال_علیه السلام فی صقه الذٌنیا تفر و تَصْرّ و تمر ان ال تعالي لم برضها 
تواباً واه و لا عقابا لْعدایه و ان هل الدنباً کزکب بیتا هم لوا ذ صاح 
بهم سَایْفُهُم قارتحلُوا 


کس 2 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد. 
خدای سبحان, دنیا را نه پاداش دوستان خود قرار داده و نه شکنجه و 
عذاب دشمنان خود. مردم دنیا چون کاروانیانی هستند که تا فرود ایند و بار 
حکمت 416:(روش برخورد با دنیا) 


متن عربی 


و ال لاییه الحسَن علیه السلام لآ تُحَلمَن وزاعک شیناً من الدّنیا قاتک تَحَلْفة 
لاعد رجْلين شا رل عمل فیه بطاعه ال مد قسعد یقا شقبت به و قا رل 
مل فیه بمعصیه الله فشقی بما جَمعت له قکنت تا 


۳ 


9 


اش ات رن حقیفاً آن یره عَلي تفسیک قال الر" و پروی قَدا الا 
1 ۳ 5 ۳ ‌ِ ۲ ۲ ِ نس 1 ۳ ی 1 5 ی 
علی وجه اخر و هو اما بعدٌ فان الذٍی في دک من الذنیا قد کان له اهل 

۳1 أ‌ # مت 


قبلک و هو ضَایْرٌ الي آهل بعدک و ایْمَا آنت جامع لأحدٍ رَجْلین رَجُل عَمل 
ی وت 0 و 


ص: 838 


ه فرزند خود حسن (ع) فرمود: ای فرزند بعد از خود مالی برجای مگذار. 
زیر انچه میتی برای یکی از این ده خواهد بوده با کشی که آن.قال.را 
در طاعت خدا به کار می برد. پس او به چیزی که سبب بدبختی تو شده, 
تیکیکت هت کرددیبا کسی است که آن‌هال ار معضیت خدا صرق من 
کند, پس به آنچه تو برایش نهاده ای, بدبخت شود. و تو او را در معصیت 
پار باشی و این دو هیچیک شایسته آن نیستند که او را بر خود برگزینی. 


سید رضی گوید: و این معنی را نله کوته ذیحری. هم آوردم: | ند 


اما بعد آنچه از دنیا در دست توست پیش از تو صاحبانی داشته و بعد از تو 
به دیگران خواهد رسید. فالف: که کرد اورده ای به یکی از این دو خواهد 
رسید. : یکی آنکه مال تو را در راه طاعت خدا به کار برد. پس او به چیزی 
که تو بدان بدبخت شده ای. خوشبخت گردد. با کسی اشت: که ان را در 
راه معصیت خدا مصرف کند, پس به سبب مالی که برای او گرد آورده ای, 
بدبخت شود. هیچیک از این دو, سزاوار آن نیستند که او را بر خود برگزینی 
بایان اوترا ش خوش کی پشنبرای. آنها ک وفته اند امید آمورش داسته 
باش و برای انان که مانده اند, امید روزی خداوند رأ. 


کست 7 اش اقط میم اسخهار ] 


متن عربی 

۳ ۳ هب ِ لا ار مر 2 ار 2 

و قَالّ علیه السلام لقَایل قَال بحضزیه أَستَغفژ ال تکلتک أمک أ تذري ما 
الاستغقاژ الاستغقاژ درَجَهٌ العلیّین و هو اس واقَمٌ عَلّی سّه مقان أوْلََا 


ما ی و الثآني العزمْ علی 7 
ون خقوم ش تلف ال 


آلذٍی تّت عَلی الشحت قتذیية پالأّحزان < عثی ثُلصق الجلة بالعظم و نا 
یتهما لحم ج دید گّ الشادسن آن تذیق ال< الم الطاعه ما اذقتة خلاوح 


به مردي که در حضور او استغفر الله گفته بود, فرمود: مادرت در عزایت 

بگرید, آنا هی ات استغفار چیست؟ و 
آن را شش شرط است. نخست پشیمانی بر گذشته. دوم» عزم بر ترک 
بازگشت به طور هميشه. سوم, اين که حقوق مردم را ادا کنی تا با خدای 
عایق ارهز کافب‌قیدار تمایی: او ی ی ی 
انجامش نداده ای, به جای آوری. پنجم, آنکه گوشتی را که در گناه بر 
پیکرت روییده» در غمها و اندوهان وب 
و میان پوست و استخوان گوشت تازه بروید. ششم, جسم خود را رنج 
طاعت بچشانی, همچنان, که بر او حلاوت معصیت چشانده بودی. در این 


هنگام بگوی: استغفر الله. 

حکمت 418:(ره آورد حلم) 

متن عربی 

و قال علیه السلام الحلم عشیرهٌ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): بردباری همچون عشیره است. 
حکمت 419:(مشکلات انسان) 


و فرمود (علیه السلام) : مسکین فرزند آدم, اجلش پوشیده است, بیماریش 
پنهان است, اعمالش را می نگارند, پشه ای می آز از دتشن: جرعه ای, 


گلوگیرش می 
ص: 940 


حکمت420:(راه درمان شهوت, و عفو اهانت کننده) 


متن عربی 


بضار هذه الفْحُول, طوامخْ و ٍنْ دلک_سَبَبْ هتایا لا تظرّ أَحذکُم لی 
قَقَال رجْلٌ من الجوارج قائلة ال کافراً ما أَفقهة قوتت الوم لیِئلْوة قمَال 
علیه السلام رُویدا ما هو سَبٌ يسَت او عفو عن دنب 

ترجمه 


گویند در میان اصحابش نشسته بود. زنی خوب روی بگذشت. اصحاب 
چشم بر او دوختند. امام فرمود: 


این نرینگان چه آزمندانه می نکرتن و این گونه نگریستن مایه هیجان 
شهوت است. هرگاه یکی از شما چشمش به زنی افتد, که او را خوش آید, 
تابن شود هشیر شود که او فیدر رت اشست همانند آن ون دییر. 


یکی از خوارج گفت: خدا اين کافر را بکشد چه نیک می فهمد. مردم 


آزام کیزیت ذشنام‌را باداش دشتام است با بخشیدن کناه: 
حکمت421:(ره آورد عقل) 

متن عربی 

و حال قلیه الفطات کفاک من عفلی ها اوضه لی یل ی من دک 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): عقل تو را همین بس که راه گمراهیت را از راه 
رستگاریت اشکار فی: نار 


متن عربی 


و قَالّ علیه السلام افعلُوا الحَیر و لا تحقژوا منة شین 


فان صغبرة کبیز و قلبلة نیز و لآ بفولن أحَذکُم ان حداً آولی بفعل الخیر 
من قَیکون و الله کدَلک ان لیر و الشر آهلا ۰« 
کقاکَموخ أهلَه 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): کار نیک را ,: به خاخ. بیاورید و ان خرد شهار ند 
زیرا, کار نیک, هر چند. در 


ص: 941 


نظر خرد آید, بزرگ باشد و هر چند, اندک نماید. بسیار باشد. نباید یکی از 
شماها بگوید که فلان در انجام دادن کارهای نیک سزاوارتر از من است. به 


خدا سوگند, بسا که چنین شود. زیرا گروهی اهل خیرند و گروهی اهل شر, 
را ای 


پردازند. 


حکمت 423:(ره آورد خودسازی) 


متن عربی 
ماه الله ام واه جع احشن میا چیه و نله اعسن الله ها تیه و 


قوی یه اش که سای ود ما سا او« 
فاص اه هر کسام ما اه ها ان ار 
را کفایت کند و هر که رابطه خود را با خدا نیکو گرداند, خداوند, رابطه او 


را با مردم نیکو گرداند. 


و فرمود (علیه السلام): بردباری پرده ای است, پوشنده و عقل, شمشیری 
است برنده. پس عیبهای اخلاقت را به بردباری بپوش و با هوای نفست به 


حکمت 425: (مسوولیت توانگران) 


متن عربی 


ع قال علیه السلام ان التیادا ختصر الله بالنعم لمتافع العباد فیقژها فی 
آیدیهم م بدْلوها دا متعوها ترا هد منهم 7 حولها آلی عیر هم 


و فرمود (علیه السلام): خدا را بندگانی است که نعمت خود را ویژه آنها 
کرده است تا مردم را سود رسانند. اینان تا زمانی که به مردم انفاق می 
کنند نعمتهایشان در دستهایشان باقی است و چون نعمت خود را از 


ص: 912 


فو دما ریغ دادن خداوند تفص وا ار انان مت سانه مه ری مین 
دهد. 


حکمت 426:(دو چیز ناپایدار) 


متن عربی 


و قال علیه السلام لا بتيقي للعید آن : تج بخصلتین العاته و الیتی تیتا تراغ 
معافی اذ سقم و بیتا تراخ غنبا اٍذ افتقر 


و فرمود (علیه السلام): ارت را به دو خصلت اعتماد نشاید. یکی تندرستی 
و یکی توانگری. چه بسا هنگامی که او را تندرست می تتتی: شا کاخ بیمار 
شود و هنگامی که او را توانگر می بینی؛ بناگاه, فقیر گردد. 

حکمت 427:(جایگاه شکوه کردن) 


متن عربی 


و قَالَ علیه السلامقن شا الِحَاجّة ای موّمن قَکَنْهُ شَکاها (ی اللّه و من 
شکاها (لی کافر قکانما شکا ال ۱ 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هر که نیاز خود را با مومنی در میان نهد, گویی که 
با خدا در میان نهاده است و هر که حاجت خود را , به کافری برد, گویی که 
0[ 

حکمت 428:(شناخت روز عید) 


مثن عربی 


و ال علیه المبلام قب تعض الاعتا [عا و عب لعن قیلّ له اه 
شکر قبا َةْ و کل یوم | عضی الله فبه ری 


ترجمه 


و نمازش را پاداش داده اند. هر روزی, که در ان روز خدا را معصیت 


حکمت 429:(اندوه سرمایه داران) 


سا 


و قال علیه السلام ان أعظَمّ السَرات وم القتاعه سره رجُل کُست ها 
‌ ِ ِ ۳۳ قدحَل ب, 


ک 


و فرمود (علیه السلام) : پر کتر سوم حسرتها, در روز قیامت, حسرت کسی 
است. که:در تافرمائن خداوند, مالی کرد آورد و ذیخری آن را به ارت برد و 


ص: 943 


در راه خدای سبحان انفاقش کند و به بهشت رود و آن مرد نخستین را به 
سبب ان به دوز خ برند. 


حکمت 430:(اندوه را اندوزی) 


۵ فرمود (علیه. السلام): ژبانکار‌ترین مردم در داد و ستد و تومتدترین. آنها 
در سعی و کوشش مردی است که جسم خود را در طلب مال فرسوده 
سازد و قضا او را در رسیدنر به خواستهایش یاری نکرده باشد, پس 
حسرت زده از دنیا برود و با با ر گناهانش به سرای دیگر در آید. 

حکمت 431:(اقسام روزی) 


متن عربی 


و قَال علیه السلام الرزق رزقان طالِب و مطلوب قمن طلّب الذنیا طلبَة 
القوث تّی خرجَةٌ عنها و من هي" 
رزوه منها 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): روزی بر دو گونه است: یه او تو را طلب 
فی. کتد و ديکری. آنکه و در طلین هستی. هر که دنیا را طلب کند, مور ی 
در طلب اوست تا از دنیا بیرونش برد و هر که آخرت را طلب کند, دنیا او 
را طلب کند و روزیش را بتمامی به او رساند. 


حکمت 432:(ویژگی های دوستان خدا) 


متن عربی 


کاس 


الذین توا [لی تاطن ال لا تظَر 
ذا اشتقل الا سنْ یقاجلها قَأَاُوا منقا 


3 
ک 


فا الاب و یه قامُوا لا یرون مرجُوّا قوق ما یرجُون و لا مَحُوفاً قوق تا 
َحَافون 


ترجمه 
یمود (غلیه السلام): دوسان دا کسانن اعد که به.باطن دیا نکر تن 


در حالی که, دیگران به ظاهر آن می نکر آنان به کار آخرت پرداختند, در 
خالی کم دییران بة او وتا بردارند. 


از دنیای خود دور کردنن آنخه را که می تزسیدتن سیب هلا کتسان: شوخ و 
ترک کردند, آنچه را که می دانند که سرانجام ترکشان خواهد کرد. بهره 
مند شدن فراوان دیگران فاد تارتین مدای سرد ند و بهداشت آور دس 
را با از دست دادن آن.یکی داتتند. 


با آنچه فردم دیگر دوست هستند: دشمن. اند وبا آنچه مردم دیگر دشمن 
اند, دوست هستند. 


قرآن به آنان دانسته شد و خود دانای آن هستند. کتاب خدا , به ایشان بر بر 
بانتو آنان به کاب دا سر باند. 


بیش از آنکه بدان امید بسته اند, نمی بینند و از چیزی, جز آنچه باید از آن 
بترسند, نمی ترسند. 

خکیتت ۶45 [سفر وت قوگه به فتاً بذیرق لو ها) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام اذکَرّوا انقطاع اللَدَاتِ و بَقَاء ایقاتِ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): به پایان رسیدن خوشیها و برجای ماندن عواقب 
ناگوارشان را همواره به یاد داشته باشید. 

حکمت434:(آزمودن انسان ها) 

متن عربی 


و قال علیه السلام اخبر تقله 


قال الرضی و من الناس من یروی هذاللرسول صلی الله علیه و آله ومما 
یقوی آنه من کلام آمیر الموّمنین علیه السلام ماحکاه ثعلب عن ابن 
الاعر ایی قال المامون لو.لا آن علیا عليه. السلام. فال. اخبر تقله لقلت, افله 
تخبر 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): امتحان کن تا دشمن گردی. 


ص: 945 


ِ اند. ولی از دلایلی که نسبتش را به علی (علیه السلام) قوت می 

بخشد, مطلبی است که ثعلب از ابن الاعرابی روایت ت کرده که می گوید: 
فامو هی کت که اگر علی نگفته بود «اخبر تقله» من می گفتم «اقله 
تخیر »با آنقا-ذشمتی کن تا آستحانشان کرده ناشی. 


حکمت 435:(ارزش های والای اخلاقی) 


متن عربی 

و قال علیه السلام ما گان اللْهْ لِیفتح علی عَبد باب الشکر و ِِ ات 
الزیاده و لا لیفتح علی عبد باب العاء و بُغلق عنة باب الاجاء به 0 
لعبه ات النویه و علق یه بات العففت 

ترجمه 


در حالی که, در افزون شدن نعمت را به رویش بسته باشد. و نشود که در 


جکمت 136( رام شتاخت بو گواران] 


متن عربی 

و قال علیه السلام آولی الثاس پالکزم من غرقت به الکامْ 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): شایسته ترین مردم به کرم, کسی است که به 
گوهر کریمتر باشد. 


حکمت 437:(شناخت عدل و بخشش) 
مثن عربی 


7 نال علیه السلام العدل 
یَصَعٌ الأمور مَواضعها و الجُود بُخرجُها من جهنها و العدل سای عَامٌ و الجُود 


از آن حضرت پرسیدند که کدام یک از اين دو برترند: عدالت یا بخشندگی؟ 
فرمود: 


بیرون می نهد. عدل, نگاهدارنده همگان است و بخشندکگی, تنها کسی را 
شریفتر و برتر است. 


حکمت 438:(جهل و دشمنی) 

متن عربی 

قَال علیه السلام الثاسث آعداء 
ص: 646 


ما جهلُوا 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند. 
حکمت 439: (تعریف زهد و پارسایی) 

هن تقوبین 


قال علیه السلام الرْهدٌ کل تین 1 
7 


5 قن کم ای علی الماضت ۶ ام تیا من ند اخد از هد ها مره 


پن من الفرآن قال اللَهْ سَبحاتة لکیلا 


ّ 


و فرمود (علیه السلام): همه زهد, میان دو کلمه از قرآن گرا «ر ۳ 
استت. خدذاق تعالین.فن. فر ماید: ها بر آنجه.از.دستان. فی رود اندو 
نباشید و بدانچه به دستتان می آید شادمانی نکنید». کسی که فر ده 


تأسف نخورد و بر آینده شادمان نباشد زهد را 0[ 
حکمت 440:(نقش خوابدیدن ها در زندگی) 

تزا ریس 

قال علیه السلام ما آنقض الوم لِعَرّایّم البوم 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): چه تصمیمهای مهم روز را که خواب ناچیز کند. 
حکمت 441:(تجربه کاری و شناخت مدیران) 

و ال علیه السلام الولاتاث مضامیژ الجال 


لرز هه 


و فرمود (علیه السلام): حکومتها میدان مسابقت مردان هستند. 
حکمت 442:(راه انتخاب شهرها برای زندگی) 

متن عربی 

قال غلیه لیام لسن بل باکف یک من لو الاو ها ععای 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): برای تو هیچ شهری بهتر از شهر دیگر نیست. 
بهترین شهر ها شهری است که تو را بیذیرد و در ان اسوده باشی. 


حکمت 443: (ویژگی های مالک اشتر) 


مثن عربی 


قال الرضی والفند المنفرد من الجبال 
ترجمه 
هنگامی که خبر مرگ مالک اشتر, رحمه الله, , به او رسید, فرمود: 


مالک, مالک چه بود! به خدا سوگند, اگر کوه می بود, کوهی بی همتا و 
سرافراز بود و اگر صخره ای بود, صخره ای 


ص: 947 


سخت بود که سم هیچ ستوری ان را نمی سود و هیچ پرنده ای به اوجش 
نتوانست پرید. 


سید رضی گوید: «فند» کوه های منفرد و جدا از دیگر کوهها را گویند. 


مثن عربی 
و قال علیه السلام قلیل مَدُومْ عَلیه حَیرٌ من کثیر مملول منهة 


و فرمود (علیه السلام): اندکی که پیوسته باشد به از بسیاری که از آن 
ملول گردند. 


حکمت 445: (انسان شناسی) 


متن عربی 
۳۳ ی ۲ س ۳ 3 
و قال علیه السلام ادا کان فی رجل حله رایْقهٌ فانتظروا اخواتها 


و فرمود (علیه السلام): اگر در کسی ی رن هی دیدید, منتظر صفات 
همانند ان بااشید. 


حکمت 446:(ضرورت پرداخت دیون مردم) 


متن عربی 


و قَالَّ علیه السلام لِعَالب بن صعضعة آیی القرزدق فی کلام دار بَیتهْمَا 


ما قعلت ابلک الکَنيرة قَالَ دغدغتها الحموق با آمیر المومنین قَقال علیه 
السلام دلک احمَد سبلها 


میان امام علی (علیه السلام) و غالب بن صعصعه پدر فرزدق, گفتگویی 
ای فا و 


آن همه شتر که داشتی چه شد؟ گفت: ادای حقوق مردم, آنها را پراکنده 
تباخت, امام اغلیه السلام ) فر موه مرت وهای بدا نمشد شان خمیر: 
بود. 


حکمت 447:(ضرورت فقه در تجارت) 


متن عربی 
قَال علیه السلام مَن ایْجَر بقبر فقو فد ارتطم فی الرژبا 


و فرمود (علیه السلام): هر که علم فقه نداند و تجارت کند, در ورطه ربا 
افتد. 


خکبیت ۳948 ام بر شید با مضبیت ها 
و قَال علیه السلام من عَظَم صعار المصائْب ابتلاخ ال بکنارها 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): هر که مصیبتهای خرد را بزرگ شمارد. خدایش به 
مصیبتهای بزرگ دچار خواهد کرد. 


حکمت 449:(راه مبارزه با هوا پرستی) 
متن عربی 


و قَال علیه السلام من کرْمّت ۶ 


- 


ه تفسة هاتت علیه سَهوَانةٌ 


و فرمود (علیه السلام): هر که به کرامت نفس خود آگاه شود شهوات در 
دیده اش حقیر ایند. 


حکمت 450:(پرهیز از شوخی کردن) 


متن عربی 


و قال علیه السلام قا مرح امروٌ مزحة الا مخ من عقله مَجْة 
ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): هیچکس 

ص: 648 


مزاح ننمود. مگر آنکه, اندکی از عقل خود را از دست داد. 

حکمت 1 45:(روش برخورد با مردم) 

متن عربی 

و قَال علیه السلام هدک فی راغب فیک تفصان حط و رغتنک فی زاهد 
فیک دْل تفس 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): دوری گزیدن تو از کسی که خواستار توست 


نقصان بهره توست از او و گرایش تو به کسی که از تو دوری می گزیند, 
سبب خواری و ذلت توست. 


حکمت452:(معیار شناخت فقر و غنا) 
متن عربی 

و قال علیه السلام الغتی 5 القَقرّ بَعد القرض عَلّی اللّه 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): توانگری و تهی دستی پس از عرضه داشتن کردار 
است به خدای تعالی. 


حکمت 453:(علل انحراف زبیر) 


متن عربی 
و ال علیه السلام ما رال الرْبَیر رَجْلا مثا آهل البیتِ حثی تسا اب المَشّومٌ 
عَبدٌ ال 


و فرمود (علیه السلام) : زبیر همواره تک از ما اهل بیت بود ۳ پسر 


حکمت454:(راه غرور زدایی) 


۳ 
۰ 


۱ 3 
ما 


السلام ما لابن دم و القخر وله نَطقه و آخْره جيقه و لا برژق 


تفسَة و لا بدفع حتقة 


۷ 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): فرزند آدم به چه چیز خود می نازد؟ آغازش نطفه 
بود و پایانش مردار شود. توان ان ندارد که خود را روزی دهد و نتواند که 
مرگش را از خود دفع کند. 

حکمت455:(راه شناخت بزرگترین شاعر) 

متن عربی 

و یل من أَشقر السْعراء قَقَال علیه السلام 

ِنْ القوع لم یجژوا فی لبم ُعرف القَايَة 

عند قصییها قان گان و لاب قالمَلک الصْلّیل 

ترجمه 


از او پرسیدند که بزرگترین شاعر عرب کیست. فرمود: شاعران در یک 
ای ی ۱ هو و اه ی من 
را می رباید. و اگر بناچار باید کسی را نام برد, ملک الضلیل. 

[پادشاه گمراه و مراد او امرو 


ص: 9419 


اف ات۱ 


حکمت 456:(بهای ان آذفی) 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): آیا آزاده ای نیست که این ته مانده غذای در دهن 
مانده را برای انان که در خور آن هستند, بیفکند. هر اینه نفسهای شما را 
بهایی جز بهشت نیست. پس خود را جز به ان بها مفروشید. 

حکمت 457:(تشنگان مال و علم) 

متن عربی 

و ال علیه السلام مَنهومان لا بشبقان طالبُ علم و طَالِبْ نیا 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): دو گرسنه اند که هیچگاه سیر نشوند: طالب علم و 
طالب دنیا. 


حکمت 458:(نشانه های ایمان) 


رت سَ‌ نت ِِ ید ۰ ۶ -  <‏ ِ 1 در س ۳ ۳ 
نقعک و آلا یعون فی حدینک عن عَملک و آن تتقي اللة فی عدیث 
ٍِِ 

برجمه 


و فرمود (علیه السلام) : نشان ایمان این است که راست را بر و نیزر 
چند به زیان تو بود, بر دروغی که سود تو در آن است. و گفتارت از علمت 
افزون نیاید و از خدای بترس هنگامی که سخن از دیگری می گویی. 


حکمت 459:(شناخت جایگاه جبر و اختیار) 

متن عربی 

و قال علیه السلام یغِبٌ المقداژ لّی الفدیر حلّی تون اه فی التدییر 
قال الرضی و قدمضی هذاالمعنی فیما تقدم بروایه تخالف هذه الألفا ظ 
ترجمه 


سید رضی گوید: این معنی پیش از این در روایتی دیگر با الفاظی دیگر 


امده است. 


حکمت 460:(ارزش صبر و تحقل) 


متن عربی 
و قال علیه السلام الحلم و لاه توأمان بُنتجْهما عَلَوٌ الهقه 
ترجمه 


و -فرهوی (عليه. السلام اد بروانس وال تدامان فد کم.هر دو از طقف 
بلند می زایند. 


حکمت 461:(غیبت نشانه ناتوانی) 


متن عربی 
و قال علیه السلام الفیبةهة جهذ العاجز 
ترجمه 


ص: 850 


فرمود (علیه السلام): غیبت کردن تنها سلاح ناتوان است. 
حکمت 462: (پرهیز از غرور زدگی در ستایش) 

متن عربی 

و قال علیه السلام رَب مفتون بسن القول فیه 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : چه بسیا ر کسان که از ستودن دیگران فریفته و 
هام شیده آنق 


حکمت 463:(دنیا برای آخرت است) 

و قال علیه السلام الذنیا خلِقت لغبرها و لم تخلّق لِتفسها 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): دنیا برای دیگری آفریده شده, برای خود آفریده 
نشده. 

حکمت464:(سرانجام دردناک بنی امیه) 


ول سس لسلام ان ليتي مب مروداً تجژون فیه و لو قد اختفُوا فیقا 
بیتهّم نم کادن الا لقلبتهم 

قال الرضی والمرود هنا مفعل من الارواد و هوالامهال والاظهار و هذا من 
آفصح الکلام ولغربه فکأنه علیه السلام شبه المهله التی هم فیهابالمضمار 
آلنی مخرسن فیق الی الفاهها آیافها مقطعیا اشفی نطاممه هد ها 


ترجمه 

و فرمود (علیه السلام) : بنی امیه زا هلت اننست: که دز ان اسب قدرت 
می تازند, هر چند» میانشان اختلاف افتد. سیس؛ کفتاران به جنگشان 
برخیزند و مغلوبشان سازند. 


سید رضی گوید: «مرود» بر وزن «مفعل» از مصدر «ارواد» است و آن به 
معنی مهلت دادن است و این از فصیحترین و غریبترین سخنان اوست. 
گویی, مهلتی را که در ان هستند به میدان مسابقه تشبیه کرده است که در 
آن برای رسیدن به هدف, اسب می تازند که چون به پایان رسند رشته 


حکمت 465:(ارزش های والای انصار) 


متن عربی 
و قال علیم السلام فی مدح الأنهار هُم و اللّه رَبوّا الاسلام گما بُرَبّی الفلو 
مع عتائهم بايديهمٌ السْباط و السَتهم السلاط" 


ترجمه 
در ستایش انصار فرماید: 


به خدا| سوگند, اینان اسلام را پرورش دادند, اتسان: که کره اسب از شیر 
باز گرفته را پرورش دهند. به نیروی دارایی خود و کفهای بخشنده خود و 
زبانهای تیز و برنده خود. 

حکمت 466:(دقت در مشاهدات) 

متن عربی 

و 


ص: 951 


قالَّ علیه السلام العین وکا الشه 


قال الوضی ن هذهسن. الاستعارات العخیبه کاند بشته السه بالوغاغ والعین 
بالوکاء فذا آطلق الوکاء لم بنضبط الوعاء و هذاالقول فی الأشهر الأطهر من 
ی ی ها وا ی اه اس 
وذکر ذلک المبرد فی کتاب المقتضب فی باب اللفظ بالحروف و قدتکلمنا 
علف هده الاسعارن قي کنایتا الموشوخ بمها: ات الا نار الشه 

ترجمه 

و فرمود با انا 1 

تشبیه کرده که چشم, بند ان ظرف است. ار وی 
ری ار ال ار اس اس با رحلی 1 


علیه: و اله) است. و تعضی ان.را از. اهیز مقمتان. تقل. کردم آند. فبرد. در 
کتاب المقتضب در باب «اللفظ بالحروف» ذکر کرده. ما نیز در کتاب خود 


مص ما ای اس اس اس ای با ار اند 
حکمت 467:(وصف یکی از رهبران الهی) 
متن عربی 


و قال علیه السلام فی کلام له و وَليهُم وال قاقام و استقام حتّی صَرّبِ 
الدینْ بجرانه 


در ضمن سخن فرموده است: والیی بر آنان فرماندهی بافت. کار را بر پای 
داشت و خود استقامت ورزید تا دین قرار گرفت. 
حکمت 468:(مسوقولت سرمایه داری) 


متن عربی 


وق علیه السلام بأني ی الثاس زان عَطوضن َصّ القوبیژ فیه علی 
ما فی یدیه و لم یُوْمر بدلک قال | 


2 


سْبحاتة و لا تنسَوا القضل بیتکم تنهَدٌ فیه الأأشرارٌ و تُستَدّل الأخیاژ و بایغ 
المَضطرون و قد تهّی سول الله صلی الله علیه و اله غن بیع المضطرژین 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : بر مردم زف ای فت. ایظ سخت گزنده که توانگر 


از شدت 


ص: 952 


بخل, مال خود را به دندان نگه می دارد, و حال آنکه او را چنین نفرموده 
اند. خدای سبحان» می فرماید: «بخشندگی را میان خود فراموش مکنید.» 


در آن روزگاران, بدان بلند پایه شوند و نیکان خوار گردند و با درماندگانی 
که از خریدن يا فروختن چیزی ناچارند, معامله کنند. و حال انکه رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) معاملت با چنین کسان را در حالت اضطرار منع 
فرموده است. 


ی اقا یا یی یه انزام نی نی 

شقی ری 

و ال علیه السلام تهلک فت رَجْلَانٍ مُبٌ مُفرط و بامث مُفتر 

قال الرضی و هذامثل قوله علیه السلام 

هلک فی رَجْلان مُجِب عال و مُبفضْ قال 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): دو کس دز بارخ من. هلاک دنه یکی انکهر دز 
دوستی افراط می ورزد و یکی انکه, بهتان می زند و افترا می بندد. 


نظیر این سخن امام (علیه السلام) است که فرمود: دو کس در باره من 
هلاک شدند: دوستی که در دوستیش غلو کند و دشمنی که در دشمنیش 
افراط ورزد. 


حکمت 470:(تعریف توحید و عدل) 


و یل عَن الّوجید و العدل قَقَالَّ علیه السلام 


3 


ید 
الثوچی لا توممَة و العدل آلا همه 

او را از توحید و عدل پرسیدند. فرمود: توحید این است که خدا را به تصوّر 
در نیاوری و عدل این است که خدا را متهم نسازی. 


حکمت 1 47:(شناخت جایگاه سخن و سکوت) 


و قال علیه السلام لا خی فی الصمتِ عن الخکم گما أَنْهْ ا خی فی القول 
ترجمه 


سود ندارد, همان گونه که سخن گفتن نادان را فایدتی نیست. 
حکمت 472:(دعای باران) 


متن عربی 
و ال علیه السلام فی دعَاءٍ استسقی به 
لُْمُ اسقتا ذْلَّ السحاب دون صتایها 
قال الرضی و هذا من الکلام 

ص: 853 


العجیب الفصاحه و ذلک آنه علیه السلام شبه السحاب ذوات الرعود 


والبوارق والریاح والصواعق بالابل الصعاب التی تقمص برحالها وتقص 
ترکانها خشبه السحاب حالیه فم کلی الجمانع تالال الذلل ال لب ساره 
ق 

ترجمه 

سید رضی گوید: این سخنی است در فصاحت شگفت آور. زیرا| ابرهای 
تندر زای آذرخش افکن همراه با بادها و صاعقه ها را به اشتران سرکش 
که ۱ 7 را بر زمین می 


زنند, تشبیه کرده و ابرهای خالی از تندر و آذرخش را به اشتران رام که, 
ناسا توت شیرشان را توان دوشید و به نف آسانیت : بر آنها تنتوار قفا کند. 


عکست 73 ۶4(ازخش رنگ کرخن و آرایش) 


متن عربی 

و قیل له علیه السلام لو رت شیک یا مب المَومنین قَقال علیه السلام 
الخضَاب زیته و تحن قَومٌ فی مصیبه بریذ وَقاة رَسُول الله صلی الله علیه و 
آله 

ترجمه 


[فرااش فقات هل اللم (صلین الاه عانه ه آله نود 
حکمت474:(ارزش عفت و پاکدامنی) 


متن عربی 


و قَالَ علیه السلام ما العْجَامذٌ الشهیدٌ فی سبیل اللّه بأعظَم آجراً مشن قَدر 
حعف کار آلعفیف: آن جهن علکا ف الملای در 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): اجر و مزد مجاهد شهید در راه خدا, بالاتر از اجر و 
مزد کسی نیست که بر گناهش توانایی هست, ولی پاکدامنی می ورزد. 
نزدیک است که مردم پاکدامن در زمره ملایکه در آیند. 


حکمت 5 47:(ارزش قناعت) 
متن عربی 


ص: 95۹4 


7 قَالّ علیه السلام القَتَاعَة مال لا ند 


قال الرضی و قدروی بعضهم هذاالکلام لرسول الله صلی الله علیه و آله 
ترجمه 
و فزمهه (عایه ااسلام): قاعت رن است بایان تایذسر. 


سید رضی گوید: بعضی اين سخن را از رسول الله صلی الله علیه و آله 
نقل کرده اند. 


حکمت 6 47:(راه کشور داری) 


متن عربی 


و قالَ علیه السلام لزتاد اين آیبه و قد استخَقة لعبد اللّه بن القئاس ۶ 
قارس و آعمالها فی کلام طویل کان بیتَهْما تَهَاة فیه عن تقد 
ال کراحاسیل القذل واحار العسی 2 الب فان العست بو بالقاه 
العیف بدغو ای السیف 

ترجمه 

به زیاد بن ابیه فرمود, هنگامی که او را به جای عبد الله بن عباس به 
فارس و اعمال آن می فرستاد و این سخن دراز است., امام او را از گرفتن 
خراج پیش از موعد منع می کند. 


و نیز می گوید: عدالت را به کار بند و از ستم و بیداد حذر کن زیرا ستم 
دا امامت که وا مسر وا خرامی توا 


حکمت 477:(بزرگ ترین گناه) 
و قَال علیه السلام َشَذ الذئوب ما استخف بها ضَاحبْة 
ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): سخت ترین گناه, گناهی است که گناهکار حقیرش 
شمارد. 


حکمت 478:(مسوولیت آگاهان) 


متن عربی 

قال علیه السلام ما أحَدّ ال عَلی آهل الجهل آن یتعلْمُوا < خی که زر 
آهل اللم آن 2 

ترجمه 


و فرمود (علیه السلام): خداوند, نادان را به به آموختن موظف نساخت. مگر 
آن کاه, کت‌دانایان را مفظق ساخت که ادا ان را تعایم دهد 


حکمت 479:(بدترین دوست) 


متن عربی 
و قَالّ علیه السلام سر الاخوان من کلف له 
فال الرضی لان التکلش ممیل م المشقه و همقیر لارم عن. الاع التکلف 


له فهو شر الاخوان 

ترجمه 

و فرمود (علیه السلام): بدترین دوستان تو, 
ص: 855 


دوستی است که برای او خود را به رنج و تکلف اندازی. 


سید رضی گوید: تکلف مستلزم مشقت است و آن شری است که از 
دوستی که خود را برای او یه تکلف انداخته ای, می زاید. یس چنین 
دوستی؛, بدترین دوستان تنوست. 


حکمت480:(آفت دوستی) 
متن عربی 
قال علیه السلام ادا احتشم المَومن اخاه فقد فارقة 


قال الرضی یقال حشمه وأحشمه اذا غضبه وقیل آخجله آواحتشمه طلب 


و هذاحین نتهاء الغایه بنا (لی قطع المختار من کلام آمیر المومنین علیه 
آطرافه: , وتقریب ما بعد من آقطاره . وتقرر 92 کماشر طنا آولا ۷ 
تفضیل آوراق من البیاض فی آخر کل باب من الأبواب ,لیکون لاقتناص 
الشارد, واستلحاق الوارد, و ماعسی آن یظهر 1 بعدالغموض , ویقع الینا 
بعدالشذوذ, و ماتوفیقنا |لابالله علیه توکلنا, و هوچسبنا ونعم الوکیل . و ذلک 
فی رجب سنه اربع اد من الهجره, وصلی اللّه علی سیدنا محمدخاتم 
الرسل : عالفادی. الی.خیر السبل :الم الطاخرین :و اضحابه تجوم الیفین . 


ترجمه 


و فرمود (علیه السلام) : هنگامی که مقمن برادر خود خاابت خشم فی: اور 


سید رضی گوید: گویند «حشمه» و «احشمه» زمانی که او را به خشم 


اورد پا گویند که شرمگین شدن و به خشم اوردن برای او خواهد و ان 
نشانه این است که قصد جدایی دارد. 


اکنون زمان آن رسید که گزیده سخنان امیر المومنین ع( را پایان دهیم» 
سپاس می گوییم خدای سبحان را که , بر ما منت نهاد و توفیق عنایت کرد, 
تا هر چه از 


ص: 856 


کلام امام (علیه السلام) پراکنده بود, در یک جای گرد آوونم و عباراتی, که 
دور از هم بودند به هم نزدیک سازیم. و همان گونه که در آغاز کتاب 
آور اتمه فز کمایی: نانوشته در آخر هر باب بیفز اییم ۳ اگر مطلبی از دست 
رفته رز تافنی بان بییوندبم» شاید سخنی از ما پوشیده مانده, سیس؛ 
آشکار گردد ۵ تلتن. از دوز نمودن یه دشت: آید هد 4 حاصل نمی 
شود, مگر به یاری خدای تعالی. به او توکل کردیم. او ما را بسنده است و 
کار سازی نیکوست. ام ود شام رجب سال چهار صد از هجرت است. 
درود خدا بر سید و سرور ما؛ محمد (صلی الله علیه واله) خاتم پیامبران و 
زاهتهای بهتربن زاهها و بر خاندان بای, و یاران او که.ستار نان آسمان بفین 


اند. 


ص: 9527 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 
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